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اسْتَمْسَكَ بالْعروة ال 


و فال سُبْحَانَةُ و تخالی: 


براستى 


اكر انسان؛ كلام آفريدكار جهان را سرمشق زندكى خود قرار داده 
و آنرا بر گفتار عليل مخلوق خاطى مقدم مىداشت 
و 
اگر بیان واسطة فيض إلهى: معصوم را فرا راه كمال خود انتخاب کرده 
و آنرا بر آراء سقیم گیرندۀ فيض برتری می‌داد 
این... نبود كه هست ... 


يس آنچه که بايد باشد غير از آن است که هست. 


اگر انسان دل به آنچه هست نبندد, و در صدد آنچه که بايد باشد برآید؛ 


زبان قلم» و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مكررات 
پی‌حاصل آماده می‌کند. 
تا انسان همت خود را متوجه كيفيّت ننمايد؛ نه کنیّت 
تا تمذن را در طلب تديّن نیاښد نه تديّن را از شعب تمدن 
تا دنیا را برای انجام دين نداند, نه دين را دام دنیا 
و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد 
نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد. و خود را از 


آنچه هست برهاند و به آنچه که بايد باشد برساند. 


راه كمال و انحطاط كدام است؟ 
و 
انسان كامل و منحط كيست؟ 


آفريدكار جهان 


دو راه كمال و انحطاط؛ و دو انسان كامل و منحط را 
با دو منطوق و مفهوم در سورة مباركة 


«والعصر» 


بيان و معرفى كرده است. 


هركاه شريعت ومعادء هدف» وطبيعت ومعاش, وسيله قراركيرند 
كمال آفرین؛ و به عكس آن؛ انحطاط آورند. 
تا فكر و نديشة انسان از إسارت بىدينى محض: 
و ديندارى غلط بىمعيار آزاد نشود؛ توان درك أسرار 
دو نظام طبيعت و شريعت را نخواهد يافت. 


سبک تفسير: 
بناى ما در تفسير سورة مباركة «والعصر» طبق فرمودة رسول الله <42: 
دق ارك فیکم الي كناب الله و رت اَل يي ها إن تس با آن 
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تَضِلُوا بغدي أبّداً» بیان کلام جهان آفرین؛ وكفتار واسطة فيض إلهى بر بندكان است» 


از اینرو کمتر به کلام مخلوق غير معصوم می‌پردازیم: 

با توفيقات إلهى سعی می‌کنيم كه اين سورة مبارکه رابا آن دو بیان در ابعاد 
گوناگون علمی و فنىو ... به طور احتصار تفسيره و از لفاظى و کلام زائد اجتناب 
ورزیم. 

بنابراین نمی توانیم تمام ابعاد هر موضوع از موضوعات معنونه را تفصيلاً 
مورد بحث قرار دهیم پلکه تنها به ذكر متن آیات قرآنكريم, و روایات مربوطه و 
ترجمه آلها با شرح و تفسیر ممزوج مختصری و گاهی جهت رعایت اختصار تلها 
بذکر آیات و روایات بدون تفسیر و ترجمه بسنده می‌کنیم. 

تا سرآغازی برای بحثهای عمیق علمی عالمان خردمند محفق؛ و 


بررسی‌های دقیق فنی پژومشگران اندیشمند مدقق باشد. 
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مقدّمه جاب اول: 
چاپ 


نله الي هذاني للإشلام و کر 


یام و له وَعَلى أَهْلٍ بت 
ان الحَسَنِ 


اما بعد: 

درسهای صد و پنجاه گان تسیر سورة مباركة دوالعصره که بصورت (۳) جلد 
کتاب یکهزار و هشتصد صفحه‌ای در آمده است در یک دبستان و دبیرستان يا در 
دانشگاه و آکادمی» و با در حوزه و مدرسة علوم دینی که كتابخانة عمومی؛ يا در 
منزل که کتابخانة خصوصی وإيا ذر جاهائى که کتاب در اختيار باشد گفته نشده 
اسيث. 

ر همچنین در مکانی بی سر و صداء و محلى ساکت و آرام یا در بحبوحة 
سکوت و آرامش ییلاقی و آسایش و رفاه و دور از دغدغه نبوده است. 

بلكه اين سلسله درسهای یکصد و پنجامگانه در محیطی ویژه و هیجانهای 
گوناگون برای افرادیکه به موجب ابهنجاریهای خاص محيط و تضاد با آنهابه 
محدودیت در درون زندان اوين کشانده شده بودند انجام گرفته و نفش انکارناپذیر 
عملی مجموعه مباحث حاضر بر فرزندان به انحطاط كشيده شد اين مرز و بوم و 
اصلاح ايشان که به جای ساخته شدن به لجاجت و گمراهی بيشت عقده‌های 
روانی و نابسامانیهای زایدالوصف کشیده شده بودند به معرض ديد و آزسایش 


|| 
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نگارئده و خيل انبوهی از شرکت کنندگان گذاشته شده است که در یک بیان ساده 
می توان گفت: این درسها در جنين مكان و جوّی تنها با توفيقات الهى و توجهات 
بی‌شائبة حضرت ولى عصر ارواحنا له الفداء ميسور و محقق بوده است که مصداق 
بارزی است براينكه (هذا من فضل ربي). 

درسهایی که هرکدام حتّی برای خود مدرس به تنهایی درسهایی آموزنده بود 
و به حول و قرة الهی در هم افراد حاضر در جلسه بدون استثنا آنچنان دگرگونی 
عمیقی پدید آورده بود که برای مسئولين زندان نيز موجبات شگفت‌زدگی شگرفی 
گردید که: 

آیا مى شود سرسختترین منکر خداوند متعال و پیامبر اسلام و همه جين و 
شرورترین آفراد را آنچنان به حقائق آشنا نمود که با شناخت اصولی بخداوند 
سبحان و عبادت و بندگی و فضائل آخلاقی و حتّی بروزه گرفتن مستحبی و نماز 
شب و ... روی آورند؟! 

پس شرارت جزء سرشت فطرت آدمی نیست. و می‌توان انسان مختار بين 
حق و باطل را با دو منطق عقل ودين نخست بخویشتن خویش؛ و سپس يه 
آفريدكار جهان. و بحقائق دين و بأسرار دو نظام طبیعت و شریعت آشنا نمود که 
خود با شوق فراوان» و اراد؛ کامل واختيار تام آزادانه بايمان» ر عمل صالح وحق و 
صبر و بردباری روی آورد البته با منطق عقل و دينء نه با جماق در آستین. 

زيرا انسان بر أساس فطرت. حن بين» حن جو» حق پذیر و حق‌گو می‌باشد. 

خداوند متعال :در همین سورة مباركةٌ «والعصر» سّمین رکن از أركان چهارگانة 
كمال انسانی را چهار خصلت حو بينى» حق جوئی» حق بذيرى و حق‌گوئی دانسته و 
فرمود: دو تواصوا بالحق» یعنی کسی که در مسیر كمال انسانی حرکت می‌کند بايد 
حق‌بین» حق جو حق‌پذیر و حزكر باشد که لازمۀ آن اینستکه: هم انتقادگر و هم 
انتقادپذیر باشد» خواه انتفاد سازنده و خواء ظاهراً سازنده نباشد که قطعاً هر 
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انتقادی اگر جه بظاهر مخرّب هم باشد سازنده خواهد بود زيرا انتقاد اگر با خسن 
نيّت و دوستانه باشد. إصلاحكر و رفع إشكال می‌کند» و چنانچه با سوء نيت و 
بد خواهانه باشد دفع شبهه کرده و بیان حقائقی را در پی خواهد داشت. 

بدون تردید! انسان تا حق‌بین نباشد» حق جو» حق بذير و حق‌گو نخواهد بود, 
و آثار این حق‌بین؛ حقجی حق‌پذیر و حقكو بودن از هر انسان بر آساس فطرت در 
وان طفولیت بخوبی مشهود است كه می تواند با تربیت صحیح» رشد و شكوفا 
گردد. و بکمال انسانی نائل آید» و یا بر ثر برخورد نادرست. رفته‌رفته فطرت؛ 
تضعیف و طبیعت بر فطرت غالب گردد» یعنی انسانی موهوم‌بین؛ موهوم‌جو؛ 
موموم‌پذیر و موموم‌گو شود. 

إشكال بر طفل نیست که در آوان طنولیت و آغاز سخن‌گفتن؛ بر أساس 
فطرت که مربوط بجان اوست» حوبین؛ حق جوء حن يذير و حق‌گو» و بر مقتضای 
طبیعت كه مربوط بجسم اوست» مرهوم‌بین؛ موهوم جو» موهوميذير و 
موهوم‌گوست» بايد مرئی» کامل باشد تا بتواند با تربيت صحیح و پاسخ درست» 
فطرت طفل را تقویت و بر طبیعت او غالب سازد آفریدگار جهان‌انتقاد بیجای 
شیطان بر خود در آمر بسجده بر آدم را با عبارات اعجازآمیزی نقل فرموده تا با دفع 
شبهه حقائق و معارفی را بیان دارد که اگر اين انتقاد بى جاى شیطان نبود؛ نه دفع 
شبهه و نه حقائقی اینگونه بیان می‌شده است. 

خداوند سبحان در أكثر سوره‌های قرآن کریم» سخنان نامربرط افتراء‌ها؛ 
نسبتهای ناروا: و انتقادات بیجای كمّار و مشركين؛ فجّار و مستکبرین» و فشاق و 
منافقین و ... بر خود و پیامبرانش را نقل فرموده, و در ضمن پاسخ به آنهاء حقائق» 
معارف» نکات» لطائف» آسرار و حِكَمى را بیان داشته که بدون انتقا بیان آنها 
آنچنان شیوا؛ زیبا و گیرا بوده است. 

بنابراین علمای دينى» رهبران مذهبی و مربّيان فرد و جامعه بايد با شناخت 
اصولی بنطرت و طبیعت آدمی با دو منطق عقل و دین» و صبر و شكيبائى 
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پاسخگوی انتقادات و پرسشهای جوامع بشری باشند تا فکرها رشد و استعدادها 
شکوفا: و فر و جامعه بکمال انسانی نائل آيند» و منع از انتقاد و پرسش برخلاف 
دو منطق عقل ودين و فطرت آدمی است. 

زیرا انتقاد از یکسو انتقادکننده را از خمودیها و جمودیها و ... میرهاند» و از 
سری دیگر بازوی پرتوان بازدارنده‌ایست که انتقادشونده را از تندرريهاء گمراهیها, 
قانون‌شکنیهاء بيدادكريهاء سرکشیها» خيرهسريهاء خودمحوریهاء خردکامگیها و 
استبداد و استشمار و : باز مبدارد و ثالثاً انتقاد زنگ خطری است برای كسانى كه 
بخواهند در مسير انحطاط گام نهند. 

بدون تردید! فرد يا سیستم يا جامعه‌ای که توان انتقاد كردن يا انتقادپذیری را 
تداشته باشد آن فرد و سیستم و تجامعة منحطی بيش نیست. و کسی كه در مسير 
كمال حركت مىكند بايد انتقاد کند تا شناخت درست بمسيرش بيدا نمايد» و بايد 
انتقادپذیر باشد تا به اصلاح حویش پردازد اگر انتقاد بجا باشد ويا جواب كويد تا 
دفع يا رفع شبهه نمایده ويا حجّت را بر بیراهه‌روندگان تمام کند» جنانجه انتقاد 
بظاهر بيجا باشد» بس انتفاد بهر صورت که باشد بسيار سازنده است» و چه بسا 
انتقاد باعث تفاهم می‌شود. 

اینست آزادی فکر و انديشه بر أساس فطرت و طبیعت در دین مبين إسلام که 
می‌تواند جوامع بشری را با دید جهان‌بینی بسوی هدف عالی و کمال انسانی 
رهنمون سازد. 

بنده پس از آزادی از اطاق(۸) در بست سالن(۷) در بستة تنبيهى آموزشگاه 
زندان إوين تهران در تاريخ (۱۳۷۵/۹/۲۳ هش = سوم شعبان المعظم ۱۳۱۷ هق) 
نوشته‌های خود در زندان را تنظیم کردم پس از آنکه به صورت سه جلد کتاب 
موجود؛ حروفچینی شده است آنرا به بيش از ده نفر از برجسته‌ترین شخصیتهای 


علمی حوزه‌های علميهٌ قم و تهران» و از آساتید متبحر و آندیشمند با سابقة 
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دانشگاه‌ها و محققان و پژوهشگران نماد در رشته‌های گوناگون و فنون مختلف از 
علوم طبیعی» ناریخی» جامعه‌شناسی: روانکاوی» انسان‌شناسی. حقوقی و سیاسی 
و ... داده‌ام تا با دقت تمام مطالعه و نقد و بررسی نمایند» و به آنان اين نكتة بسیار 
مهم و مینای کارهای خود در تمام آبعاد زندگی‌ام را یادآور شدم که شما اين کتاب را 
نود و پنج درصد(۹۵/) با دید؛ انتقاد» و ينج درصد(۵/) با ديد انصاف بررسی 

یکی از علماء معروف تهران يس از مطالعة جلد أول اين کتاب ببنده 
قرمودند: 

«چرا شما کتاب باین عظمت علمى و ابتكارى و بی‌نظیر را جهت مطالعه» 
پیش از انتشار آن به حضرات آقایان داده‌اید؟» 

گفتم: بدو جهت: أول: برای انتقاد بيجا تا دفع شبهات» و حقائق و معارف 
دیگری را بیان کنم» جه اينكه بنده به آنچه هست دل نبسته‌ام؛ بلکه همواره درصد د 
آنچه بايد باشد هستم که بدون انتقاد بیجا إمكان پذیر نیست. دوم: جهت انتقاد بجا 
تا رفع شبهه و اصلاحش نمایم زيرا هدفم نوشتن کتاب نیست. بلکه غرض» إرائةٌ 
طریق كمال انسانی بجوامع بشری با دو منطق عقل و دين است که با وجود شبهات 

فرمود: کدام یک بود؟ گفتم: متأسفانه هيجكدام؛ فرمرد: بس جه نظر 
داده‌اند؟ گفتم: به اتفاق» نظر حضرتعالی را فرموده‌اند که: «چگونه ممکن است 
چنین مطالبی بدون کتاب در زندان با چنان شرائطی بیان شود؟؛ فرمود: شما جه 
گفتید: عرض كردم: «و ما تؤفيق إلا بال الْعَيّالظيم» 


العبد الفقير إلى الله جل و علا: يعسوب الدين رستگار جويبارى 
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الد لله الذي قدانا بهذا و ما كثا 
الط و وَصِيْد تئر آهل بیته الآ 
تایه و ان ول الم على آغدآئهم 


أى منزه پسرده دار و پرده در آی بسهر پسرده در و از پسرده در 


چون سرايم من سپاست. كان سياس در قياس است. تو بیرون از قياس 

کتاب مرجود با عنایات خداوند متان» و توجهات حضرت صاحب الرمان 
آرواحنا و آرواح العالمین لتراب مقدمه‌الفداء در اندک زمان» آنچنان تحوّلی نو و 
نگرشی تازه و تأثير در افکار طبقات مختلف جوامع از مراجع تقلید» آیات عظام» 
علمآء أعلام» فضلاء مدرسان» واظ خطبای طلاب علوم دینیه» دانشكاهيان» 
متفكّران: اندیشمندان» محققان» پژوهشگران و نویسندگان گرفته؛ تا سياستمداران 
و صاحبان ادیان و مذاهب و فرق مختلف از زن و مرد» از شهری و روستایی» از 
داخل و خارج ازكشور - اگرچه برای موف محترم آن» غبر از این انتظار نبود جه 
اينكه آنرا در سخت‌ترین شرائط زندان إوين تهران» و پربارترین زمان عمرش در 
جهت دناع از کیان اسلام و بیان حقائق دین» و حمایت از ولایت آهل بیت وحی 
معصومین صلواتاللّهعليهم آجمعین» وإحقاق حق وإعانة مظلومین نوشته است 7 
گذارده و بينش نوین» و آگاهی جدیدی در ابعاد گوناگون علوم اسلامی به همكان 
متناسب به معلومات و احوالشان داده و دست بدست مورد مطالعةٌ دقيق قرا ركرفته 
و بافته‌های از آن را بدیگران منتقل کرده و می‌کنند که برای گروه زیادی» شاید 
غيرقابل قبول» و غیرمنتظره بوده است. 

جداينكه در عين موانع زياد آشکار و مخفی» مستفيم و غيرمستقيم و مرئى و 
غیرمرتی بيكانة حودی‌نما و خودی‌نمای بيكانه و...كه اسناد و شرحش در جایش 
خواهد آمد - عده‌ای از علماء و طلاب اهل سنّت و مردم عامی آنهاء و دیگر اهل 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵ 
ملل و نحل يس از مطالعة دقيق اين کتاب شریف» جذب مذهب حل شيعة اماميّة 
اثنى عشریه شده و آفراد متعدّدى بطور جمعی و فردی» خود به شهر مقدس فم نزد 
معظّمله آمده و رسماً؛ در حضور جمعی از فضللای اقرار به مات 
نجات بخش کرده و با تمام وجود آن را پذیرفته‌اند» و آفراد و جمعى ديكرى از فرق 
متختلف... با نامههاء پیامهاء و تلفنها اعلان آمادگی جهت پذیرش آن کرده‌اند که 
بدون رد در تاریخ دين مبين اسلام بی نظير بوده‌است» و إنشاءاللّه تعالى قضايا با 
اسناد دقيق در جند جلد کتاب» مستقلاً جاب و منتشر خواهد شد. 

با توفيقات الهى و تقاضای بیش از حدٌ وصف از معظّمله. با اجازه و إشراف 
آن جناب و کمک بىشائبة و هميارى قابل تقدير خادم آندیشمند اهلبيت 
عصمت و طهارت عليهمالسلام عمد :الأخيار جناب آقاى حاج سيّد علىاكبر 
فولادبور منظورالأجداد تهرانی دامت بركاته فرزند مرحوم حجّة الاسلاموالمسلمين 
حاج سيد محبّد منظورالأجداد رحمةاللّه تعالى عليه» به مناسبت يكهزارو 
دويست وهفتاد وجهارمين سال ولادت با سعادت هشتمين اختر تابناك امامت و 
ولايت حضرت على بن موسی الرضا عليه لاف التحية و الثناء در يازدهم 
ذی‌القعده سال ۱۳۲ هق) دفتر اقدام به جاب دوم آن كرده است. 

بالطف و عنایات الهی؛ و توجهات حضرت ولی عصرامام زمان آرواحنا فداه 
بر اثر بازتاب و تأثير فراوان اين کتاب شریف بر أفكار عموم طبقات؛ مخصوصاً در 


اه سامت 


کشورهای اروپایی وغربی» پژوهشگر خردمند جناب آقای نصرت اللّه خوانساری و 
خانم فاطمة عصارپور مقیم ایالات متحدة آمریکا بمناسبت ولادت با سعادت 
برترین‌بانوی دو عالم حضرت صديقهٌ طاهرهفاطمة زهراء ا در بیستم جمادی‌الثانی 
سال ۱۴۲۴ هق = ۱۳۸۲ هش اقدام بچاپ سرم آن نمرده‌اند. با تقدير و تشکر 
صحت و خير و برکات فراوان از خداوند منان برای آنان مسئلت داریم. والسلام. 


از سر تا پای. گوش بادت وين آب زلال, نوش بادت 


قم: دفتر معظله 


سورة میا رکه «والعصر» 


(۳) آیه در (۳) بخش: 


سور؛ مباركة «والعصر»كه دارای سه آيه می‌باشد به سه بخش تقسیم گردیده 
است: زمان» انسان» و آرکان كمال انسان یعنی: ایمان و عمل و حق و صبر. 

به اين مناسبت. ما هر بخئن آن را پنجاه درس بطور خلاصه و در یک جلد 
اختصاص داده‌ایم: 


بخش آول: پنجاه درس در معانی بيستكانة «والعصره یعنی: آیهأول در یک جلد. 
بخش دوم: پنجاه درس در پیرامون «الانسان»؛ یعنی: ای دوم در یک جلد 


بخش سوم: پنجاه درس در أركان جهاركانة کمال‌انسان یعنی: آیاسوم؛ در یک جلد. 


رکن اول: بيست درس در پیرامون ایمان. 
رکن دوم: ده درس در بیان أعمال صالحه‌و ... 
رکن سوم: ده درس در بیان حق و أنواع حقوق و ... 


رکن چپارم: ده درس در پیرامون صبروبردباری در أبعادكوناكون زندگی انسانی‌و... 


0 0 


پنجاه درس در بخش نفست: 


هر درسی از دروس پنجاهکانه. تحت یک عنوان 
اصلی است که بطور متوسط. دارای چهار تيتر 


فرعی می‌باشد که مجموع آن به دویست و شصت 


رسیده‌است. 


سوام 

ره 

«التندللّه الذي جعل اند مِفْناحاً لذکره و دليلاً على آلائه و عَظمته ون 
ناه و سا لعریدٍ من له و َفضَل صَلَواتِ الله على نت زشول ال 


ت على آهل يته مطابيع الظلم و لايا ول العضر و 
متفر وله لا عل آشدآنهم إلى یرم ای 


الأَعْظَم و کل 
توامیس ال كج 


-١‏ معنی اجمالی سورة مباركة «والعصر» 

سورة مبارکة «والعصر» بعد از سورة «انشراح) و قبل از سورة «عادیات» در 

مه مکرمه نازل شده است» و سيزدهمين سور نزولی» و صد و سوّمین سور 

مصحفی قرآن کریم می‌باشد و دارای سه آیه است که قبل از آن (۲۷۷) آیه بررسول 

خداؤيييُ» نازل گردید» و از نظر مصحفى (۶۱۷۶) آیه از ول قرآن مجید بر آن 
مقدّم شده است» و این سور مبارکه دارای (۱۴) کلمه و (۶۸) حرف می‌باشد. 

«وَالْعَصْرٍ إِنَّ الانسان آني خُنْرٍ | 


یعنی: سوگند بعصرا همانا انسانها؛ همواره در زيانند مگ ركسانى که بخداوند 
متعال ایمان آورده و عمال شایسته آنجام دهند» و یکدیگر را در راه حق» سفارش 
کنند» و در سختی‌های اين مسین یکدیگر را توصیه به صبر نمایند. 

آری: سوگند بعصارة دو نظام تکوین (آفرینش) و تدوين (شریعت)؛ انسانهای 
از خود بیگانه و خرد باختۀ به امور مادی» و دلبستۀ به متاع‌دنباء مجذوب خوى 


77 تسیر و ا ۳ 
حيوانى گشته» و درگرداب جهل وكمراهى فرورفته» هرآينه زيانكار و منحطند. 
مگر کسانی كه با تزكية نفس و دو قوّه: قو نظریه» معرفت به نفس خود و 
پروردگار خويش بيدا کنند» وقوه عملیه عبادت تنها برای خداوند سبحان» و عمل 
صالح انجام دهند بکمال انسانی نائل و خود آشنا گردند. و در مراحل قوس 
صعودی ازبا کمال‌تر از خود رنگ كمال گیرند؛ و در مراحل قوس نزولی به پائین تر از 
خود؛ رنگ كمال دهند, و در تمام مراتب فوق: قوة نظريه وقوه عملیه ورنگ پذیری 
از با کمال‌تر از خود» و رنگ دهى به يائين تراز خود شکیبا و بردبار باشند» و یکدیگر 


را دراین راه» بشکیباتی فرا خوانند. 


۲ جهان بینی سورة مبارکذ «والعصر» و وجه اعجاز آن: 
بر صاحب نظران و آهل تحقیق و اندیشمندان پوشبده نیست که تمام 
سوره‌های قرآن کریم» سخن و خطابی به فرد یا جمع» ويا بطبقه وكروه خاصّى دارد 


جز سور مباركة «والعصرا. 


۳- پرسش: 

در اینجا اين سوّال, لازم و ضروری بنظر می‌رسد که: يس سخن و خطاب اين 
سور مبارکه به کیست؟ 

پاسخ: سورة مباركة «والعصره یکی از کوتاه‌ترین سوره‌های شه گان قرآن 
مجید» و تنها سورهايست که خطاب بفرد يا جمع خاصٌء به طبقه یا گروه خاص» به 
دسته يا قبيلة حاص به آنجمن با سازمان خاصء به تشکیلات يا حزب خاص» به 
حکرمت يا نظام خاصء به ملّت يا مسلک خاص» به دين يا مذهب خاص» بفرقه يا 
عقيدة خاص» به علم يا فنّ خاص» و بفكر و انديشة خاص و... ندارد. 

سور مباركة «والعصر» عصارة نظام تدوين» جهت بفعليت رساندن» و شكوفا 
ساختن كل سرسبد نظام تکوین» و علّت غائى جهان هستى يعنى انسانيت و هوت 
انسانها در هر عصر و زمان و مکان است 1 


۳۰ درس أول ۹ 

خطاب سورة مباركةٌ «والعصر» به انسانیت و هویّت انسان بگستردگی از فرش 
تا عرش است. 

خطاب بتمام انسانهایی می‌باشد که با جنسهاء رنكهاء شكلهاء قبائل» زبانهاء 
تيرههاء طواتف. آحزاب» و طبقات مختلف و ... بر يهنة گیتی و بسيط زمین در هر 
عصر و زمان و مکان زندگی می‌کنند. 

خطاب به بايدها و نبايدهاء خطاب به بایستی‌ها و نبایستی‌هاء خطاب به 
مطلوبها و نامطلوبها: خطاب به خود آشنایان و از خود بیگانگان: خطاب به 
خودباوران و خود باختگان, خطاب به تمام آشخاص و أفراد. خطاب به همة 
طبقات وگروهها و أحزاب و ... خطاب به عالمان و جاهلان به مؤمنان و کافران به 
موحدان و مشرکان به مخلصان و منافغان» به زنان و مردان؛ به جوانان و کهنسالانه 
خطاب به شهرنشنیان و روستائیان؛ به صاحبان صنائم و مخترعان» به متفكران و 
تغورى پردازان, حطاب به دلیرمردان و بزدلان» به بردباران و عجولان به پیشرفتگان 
و عقب‌ماندگان» به شجاعان و دژنده خویان به نيكان و بدان» بهپاشیار و أشرار و ... 

خطاب به سعادتمندان و شتاوت بيشكانة به ستم كران و ستم دیدگان» به 
ثروتمندان و تهیدستان به مستكبران و مستضفعان» به متمدنان راستين و متوحشان 
و حيوان صفتان» خطاب به عدالتخواهان و فرمانروایان به متدینان و سیاستبازان» 
به تندرستان و بیماران» و خطاب به فعالان و بیکاران کل بر جامعه و.... 

خطاب به هل تقوى و فجون به أهل كرامت و دنائت؛ به أهل فضيلت و 
جهالت. و به آهل خيرو شرارت» خطاب به آنهائى كه در انديشة خود آشنائى» 
جكونه شدن» چگونه بودن و چگونه ماندن می‌باشند و آنهائى که از خود بیگانه؛ و 
در صدد چگونه زيستن, چگونه خوردن و چگونه مردن هستند» خطاب به آنهائى که 
همواره به أسرار آفرینش و شگفتیهای جهان هستی» و عجائب نظام وجود و 
آفرینش می‌اندیشند, و به آنهاتی است که در گرداب جهل و نادانی و ضلالت و 
گمراهی دست و پا می‌زنند و در لذائذ و شهوات حیوانی غوطه می‌خورند. 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر 2 

و خلاصه» آنکه: سور مبارکة «والعصر» سیستم و نظام فکری و عملی» 
اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی» و دنبوی و اخروی دين مبین اسلام را با 
کوتاهترین عبارات» بازگو نمرده یعنی طرحی برای اينكه فرد و جامعة انسانی 
چگونه بايد باشد» و آنچه که نباید باشد را بیان کرده است. 

اینست جهان بینی کوتاهترین سوره‌های قرآن کریم با دیدی وسیعتر از 
آسمانها و زمین که از مهمترین وجوه اعجاز این سوره بشمار می‌رود. 

اين عموم و شمول» مستفاد از «أل» استغراقی و كلمة اسم جنس «انسان» و 
استثناء جمع أهل ایمان و عمل صالح و جمع تواصی و اطلاق حق و صبر می‌باشد. 

جه کسی از جن و انس؟ در جه عصر و زمانی می‌تراند دو نظام تکرین و 
تدوین را همانند سور؛ مباركةٌ «والعصنر» در سه آيهُ (۱۳) کلمه‌ای و (۶۸) حرفی 
خلاصه کند؟! 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

هو إن كن في ویب يا یلم عل عترنا قائوا رد من مفله رز اذشوا 
شُهُدآء که من دون الله نکن طادقین» البقرة:۲۳) 

یعنی: و اگر باشيد در شک از آنچه که ما فرو فرستادیم بر بنده خود (حضرت 


محمّد رسول خدا«4) پس بیاورید (ولو کوتاهترین) سوره‌ای همانند 
(کوتاهترین) سوره‌ای (از قرآن مجید) و بخوانید همه گواهان (دانشمندان) خود را 


به غير خدا (برای انجام اين کار) چنانچه راست می‌گوئید. 


۴- سؤال دقیق: 
قبل از ورود به بحث تفسیر سورة مباركة «والعصر) پرسشی بنظر می‌رسد که 
پاسخ به آن می‌تواند بهترین راهگشا برای تکامل فرد و جامعه» و رشد و شكوفائى 


استعدادها: و بینش و آگاهی بمسائل انسانی در دو بعد: اعتفادی و اقتصادی, مادی 
| 


هن درس أول ۹ 
و معنوی» روحى و جسمی» و دنیوی واخروى و... در تمام زمانها ومکانها باشد که 
بدون تردید! کمتر آفرادی بسراغ آن رفته و می‌روند و آن سوال اینستکه: 

با اينكه انسان بر أساس فطرت و عقل می تواند توحید و شرک» ایمان و کف 
حق و باطل» صدق وکذب أمانت و خیانت» اخلاص و نفاق عدل و ظلمء زیبائیها 
و زشتيهاء و خوبیها و بدیها و ... را از یکدیگر جدا سازد» و با حکم عقل ناصح؛ 
خوب را به خوب بودنش» خوب بداند؛ نه به جهت ثوابش؛ و زشت را به 
زشت‌بودنش: زشت بداند؛ نه بخاطر ترس ازعقابش» در حالی که بسیاری از آفراد بر 
خلاف مقتضای عقل و فطرت» شرك را به جای توحید. و باطل را عوض حق 
می‌پذیرند با اينكه پذیرش توحيد و ره شرك بر أساس فطرت و جزء سرشت آدمی 
و غير قابل تبدیل است كه آفریدگار جهان می‌فرماید: 
«فطرت الله التي قَطَرَ الثّاس عنما لأتبديل ی الله سورة روم آیف:۳۰). 


يعنى: خداوند متعال مردم را بر أساس فطرت توحید آفرید كه تبديلى در آن 


راه تدارد. 

يس انسان براساس فطرت موحّدء حقدوست» صلح جو و عدالت‌خواه و... 
ومتنمّرازشرك وباطل و منزجر از فساد و ظلم و شر می‌باشد. و این تغبیرات و .» با 
اينكه فطرت انسانی قابل تبدیل نیست از کجا و منشأ آن چیست؟ چرا انسان یک 
روز موحد و روز دیگر مشرک» یک روز مژمن و روز دیگ ر کافر» هنگامی عدالتخواه و 
هنكام دیگر مگر یک وقت دوست و وقت دیگر دشمن و زمانی مطیع و فرمالبر: 
و زمان دیگر نافرمان و طغیانگر ... می‌گردد؟ «لاإلة إلا ال 


۵- باسخ عمیق: 

جواب اين سؤال را می‌توان از مفهوم يك بیان آفریدگار جهان که مؤيّد 
حدیث ثقلین است يافت که خطاب به رهبران دینی کرده می‌فرماید: 
5 و چا كنم تَدْوْسُونَ» آل‌عمران:۷۹. 


جاک 
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یعنی: أى علماء و رهبران دینی که تربیت روحی مردم به دست شما است» 
بان اسای کو خود را بر أساس دو أصل کتاب الله تعالی و سّت 
رسولش 4٤<‏ قرار دهيد. 

برانديشمندان آگاه بوشيده نيست كه مورد مخصّص نيست مگر آنكه خاص 
باشد که تخصّصاً خارج است. 

و در حدیث متواتر ثة بن از رسول الله آمده که فرمود: 


1 ن تارك فيكم ان کناب الله و عرقي أَهْلَ بتي ها إِنْ 


ار کم بان 


تا بفدی آ1 

يعنى: بتحقيق من بین شما دو أمانت سنگینی راكه تعالى وكمال انسانی شما 
به آندو با هم بستگی دارد بوديعهكذاردهام: أول کتاب اللّه (قرآنكريم) و دوم عترت 
که آمل بيت من هستند هرگاه شما امت من» اين دو با هم را در مسیر تکامل و 
تعالی» راهنمای خود قرار دهيد؛ هرگز پس از من گمراه نمی‌شوید و از جادة حق 
منحرف» و از طریق كمال خارج نخواهید شد. 

پس اصل در فطرت بشس حقو ایمان و عدالت و آمانت و خير و درستی و 
راسنتی و تقوا و... | ت» و انحراف و کفر و ضلالت و ... برآساس طبیعت» علل 
خارجی دارند که از بیرون بر انسان تحمیل می‌گردند. و فرد و جامعة انسانی را فاسد 
می‌کنند و تربیت می تواند جلوی عوامل خارجی را بگیرد؛ پس تغییر مسير و 
انحراف - نه تبدیل در فطرت - به تربیت باز می‌گردد» و رسول خد ا(6 باین 
معنی اشاره فرموده است: 

بر موجه فک عل Be‏ اك افد مر خر ر کی LES‏ 

«كُلَّ مولو یلد عل الفِطرَة کت يَكُونَ باه َو دنه آز يُنَصَّرَانِهٍ أذ 
جٌسانه» 

یعنی: هر طفلی بر آساس فطرت ترحید از مادر متولد می‌شود؛ لکن تربیت 
بد يدر و مادر می تواند ان بان را از مسیر پاک توحید و یکتاپرستی, منحرف ساخته و 


در جاده شرك يهوديت يا نصرائیت و با مجوسیت قرار دهد. 


هق درس أول (El‏ 

پس تربيت بد می‌تواند صورت را تغيير دهد نه فطرت و سيرت راء چنانچه 
تربیت خوب می‌تواند مانع از تحمیل انحراف و تغییر صورت از انسان گردد» پس 
اگر تربیت و شناخت انسان برأساس دو أصل غير متفی ر کتاب و سنت استوار باشد» 
تغيير و الحراف در او يديد نمی‌آید, اگر معتقدات و أخلاقيات و سیاسات و 
افتصادیات و ... اصولی و بر ساس و پایه‌های غير متغیره استوار باشد چهره عوضص 
نکرده و تغيير نمی‌بابند. 

اگر شناخت توحید وشرک» ایمان وكفر, حق و باطل» أمانت و خیانت» عدل 
و ظلم محبت و عداوت و صدق و کذب و... اصولی و عمیق باشد. انسان يك روز 
موحد و روز دیگر مشرک» یک روز من و روز دیگر کافره یک زمان تابع حق و 
أهلشء و زمان دیگر دنباله رو باطل و آهلش نمی‌شود» و يك روز عادل و روز دیگر 
ستمگر و ... نمی‌گردد» و این همکن نخواهد بود مگر اينکه انسان» نخست نفس 
خود را بشناسد» و از خود بیگانه نباشد, 

خداوند متعال بواسطة عظمت چنین نفسی به آن سم ياد کرده می‌فرماید: 

«و تفس و ما سَوَاها مَها فُجُورَها 1 اها وق 
مَنْ دساها» الشمس:۱۰-۷): 

یعنی: سوگند به نفس مستعدٌ برای نيل به كمال انسانی» و سم به آفریدگار 


نفس که نفس انسانی را چنین آفريد» بس شر و خير راء راه شقاوت و سعادت راء و 
طرین انحطاط و کمال را به او الهام کرد به تحفیق رستگار شد آن كس که خير و راه 
سعادت و طريق كمال را با اختیار برای نفسش انتخاب کرد و بدون ترديد منحط 
كشت آنکه شر و راه شقاوت و طریق انحطاط را برای نفس خود برگزید. 

خلاصة کلام آنکه: تا شناخت نفس» اصولی؛ و تربیت انسان بر ساس کتاب و 
سنت باهم نباشد کفر و نفاق و ظلم و فساد و رذائل أخلاقى و از خارج بر انسان 
متعم بر اسان طیعت براق پذپرش آنا تصمیل,می‌کرده ثانا 


«ما جَعَلَ الله ِرَجُل من قَلَْيْنِ فى جوفد» الاحزاب:۴). 
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۶- شناخت اصولى نفس: 
حضرت مولى الموخدین أميرالمؤمنين علي 4443 فرمود: «مَنْ عَرَفَ تسه 
قد عَرَفَ رَبّم. 
يعنى: كسيكه نفس خود را شناخت» پس بتحقيق بروردكارش را شناخته 
و فرمود: «الْغالح مَنْ عدف قَدره و گنی پالرء لا آن لا يَعْرِفَ قَدْرَم.20 
یعنی: دانااکسی است که قدر خود را بشناسد (تا در جادة کمال گام نهاده و 
انسانیتش را بفعلیت برساند) و برای جهل و نادانی مرد همین بس که خود را 
نشناسد (ازاینرو با پیروی از هوای نفس در راه ضلالت گام نهاده و منحط می‌گردد). 
بدون تردید! تا انسان از خود بیگانگی در نيايد» و نفس خود را نشناسد. نه 
توحیدش ثبات دارد ونه شرکش نه ایمانش و نه كفرش. نه عدلش ونه ظلمش» ونه 
دوستیهایش ونه دشمنیهایش و... جه اینکه این شناخت» شناختى غير اصولی 
است که هرگز دوام و ثباتی ندارد. 
جدول از بحر وجودی حسن بى خبر از جدول و دریاستی 
واين شناخت بايد برأ اس چهار صل استوار باشد تا اصولی گردد و نقص يا 
فقدان یکی ازآنها مرجب نقص أصل شناخت خواهد شد: 
ألف: بداند حکمت وجودی انسان چیست؟ چرا در اين نظام پهناور 
موجودی بنام انسان يديد آمد؟ آیا نظام هستی برای انسان است؟ يا انسان برای 
نظام؟ آيا انسان برای چگرنه بودن» چگونه شدن و چگونه ماندن آفریده شد؟ يا 
برای چگونه زندگی کردن» و چگونه زیستن و چگونه مردن؟؟؟!!! 
ب: مفهوم کی انسان» و معنی انسانیت را بداند که آرزش» عظمت. کرامت و 
شرافت و .... هر انسان به انسانیتش بستگی دارد. 


۱- تهج البلاغة. خطبة ۱۰۲ص ۳۰۴) 


اهن درس أول (El‏ 


ج: شناخت مصداق و فرد واقعی» و مظهر آن منهوم را پشناسد جه اينكه 
كلى,طبيعى» وجود خارجى ندارد مگر در ضمن فرد خارجی كه انشاءاللّه تعالى 
شرح آن ذر بتحثهاى آينده خواهد آمد. 

د: آگاهی به.مآل أمر انسان: (رضوان يا نیران» جنت يا جهنم) و بينش به 
بازگشت انسان؛ (پشوی,وحمان يا شيطان...). 

بدون تردید! اگ ر کسی حکمت وجودی خود دراين نظام هستی را بداند» و 
علم به مفهوم کلی انسان و معنی انسانیت خریش بيدا كند و فرد و مصداق خارجی 
آن منهوم کلی انسان» و معنی السانیت را بشناسد» و به مال أمر انسان آگاه شود؛ 
هركز از مدار انسانيت» و مقتضای فطرت خارج نخواهد شد» و هرگز تردیدی در 
توحید و ایمانش به خداوند متعال» و کفرش به طاغوت و طاغوتیان» و تزلزلی در 
حقانیت خود و دوستی آهل حق» و در رد باطل و دشمنی با آملش و اضطرابی در 
احقاق حق و ابطال باطل و تغییری ذر عدلش و ستیزه گی اش با ستم و ستمگر و... 
يديد نخواهد امد. 

بدیهی است که بايد تمام امور اعتقادى و أخلاقى و اجتماعى ال برهمين 
چهار اصل استوار باشد تا تغيير و تزلزلی در آنها پدید نبايد» مثلاًا گرکسی نخست 
حکمت ایمان به خداوند سبحان» سپس مفهوم کلی ایمان» و آنگاه مصداق واقعی و 
فرد خارجی شخص با ایمان» و در خاتمه» نتیجة ایمان را بداند هرگز اضطراب و 
تردیدی در ایمانش يديد نمیآید. 

از اینرو خداوند متعال در این سور کوتاه «رالعصره که از کوتاهترین 

ره‌های كانه قرآن كريم | ت به «عصر) سوگند ياد نمود که: تمام أفراد انسان 
در جمیع زمانها و مکانها در خسران و زیان خواهند بود مگر آنانکه شناخت» 
معرفت بینش» آگاهی و علمشان عمیق و اصرلی باشدء و اينكه تکامل و تعالی - 
که خود حکمت وجودی انسان در نظام هستی می‌باشد - بايد بر آساس چهار أصل 
و پایه استوار باشد: 


۱- ایمان به آنچه که بايد به آن ایمان آورد. 


۲- عمل صالح» خواه فعل باشد يا ترک فعل. 
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۳- حق بینی» حق جوئى» حن پذیری و حق گوئی. 
۴- صبر و شکیبائی در سه آمریاد شده و تو ية آذرا بديكران» و پذیرش آن را از 
دیگران.. 
بسیار روشن و بدیهی است که نقص يا فقدان هر یک از آنها موجب نقص 
تکامل و تعالی انسان می‌گردد - همآنند صندلی چهار پایه‌ای که در صورت فقد يا 
نقص در هر یک از چهار پایه باعث نقص و عدم توازن در صندلی خواهد شد زیرا 
در صورت فقدان یکی از پایه‌هاء عمود قرارگرفتن صندلی مشکل خواهد بود» و در 
صورت فقدان دو یا سه پایه» صندلی چهار يايه» عمود نخواهد شد - در سورة 
مبارکه «والعصر) چهار يايه و رکن تعالی و تکامل انسان عبارتند از: 
۱- ایمان. 
۲- عمل صالح. 
۳- توصیه به حق. 
۴- سفارش به صبر. 
البته بايد هریک از آنها اصولی و عمیق - همچون شناخت نفس انسان - 
باشد نا تزلزل و شکست در آنها پدید نیاید. 
انسان پس از شناخت نفس خود. در صورتی می‌تواند بر افق صندلی تکامل 
و تعالی قرار گیرد و بر آن تکیه زند که هر چهار خصيصة سور مبارکة «والعصر؛ را 
بطور اصولی و عميقاً دارا باشد. که بدون تردید! اگر یکی از چهار ستون کم يا نقص 
در آن باشد» صندلی نفسش به چپ يا راست كرايش بيدا خواهد کرد. 
حضرت مولی‌الموخدین اماءالمتّقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب < 
به اين معنى اشاره فرموده: 
سین و سمل و الطَِّيقُ الوُشطى هى اب ليها باق الاب و 


آنا او و مها مَنْقَدُ اسن و إا عصبر الْعانبت».() 


-١‏ نهج البلاغة خطبة ۱۶ ص 8ع). 


۳۸۱ درس آول ۹ 

یعنی: گرایش به چپ و راست موجب گمراهی می‌شود. راه تکامل و تعالی 
انسان» راهی است که به چپ و راست گرایش نداشته باشد و قرآن کریم و 
سمت هنول خداهي4 تنها بر جنين رام گواه و آنرا تأييد می‌نمایند. و سنت 
رسول الله( ل تنها از همین‌راه» به دست آمده و قابل عمل می‌باشد و أمرتعالى و 
تکامل انسان» و عاقبت وسعادت دنیا و آخرت مردم تنها بسوى همین‌را» 
بازمی‌گردد. 

و همچنین در صورت فقدان دو يا سه خصيصة دیگر, جادة تعالی و تکامل را 
رها کرده و در بیابان ضلالت و گمراهی, و آفسار گسیختگی وارد و درگرداب تباهی 
گرفتار می‌گردد. و چنین انسانی» منحط و در خسران و زیان‌کاری است که خداوند 
متعال در همین سور مبارکة «والعصر) سوگند ياد می‌کند که چنین انسانی» منحط و 
زیانکار است: «وَالْعَصْرٍ 1 الانسان و خُنٍْ». 

پر واضح و روشن است که درساخت صندلی چهار پابه‌ای» وقنی ستون اول 
درست شود بخودی خود» وجود ستون دوم به جهت عمود شدن. لازم بنظر 
می رسد» در اینجا با وجود ستون دوم باز نقص همچنان باقی است» چه اينكه 
صندلى هنوز عمود نمی‌گردد» نتيجتاً وجود ستون سوم را ضرورى می‌نماید» ولى 
بايد در نظر داشت که با ساختن ستون سوم» كرجه صندلی عمود می‌گردد؛ أما 
حالت لرزان و اضطراب» و انحراف به چپ و راست» و احتمال سقوط را دارد» پس 
در نتيجه برای كمال متکامل» و جلوكيرى از لغزش و لرزش» و از انحراف و سقوطء 
وجرد ستون جهارم نيز لازم مىكردد. 

با دقت و تأمل درآيات سهكانة سورة مباركة «والعصر؛ بخوبى مى توان يافت 
كه انسان کامل وكمال انسان داراى چهار شرط لازم؛ و بايد تمام خحصوصیّات يعنى: 


ایمان؛ و عمل صالح» و تواصی بحق: و تواصی به صبر: شامل إلا مميّزة «والعصره 


7 7 2 
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را دارا باشد» و سور مباركة «والعصر» بیانگر زمان و انسان و راه تکامل و تعالی که 


حکمت وجودی انسان است را نشان می‌دهد. 


۷- قسمبا در قرآن مجيد و حکمت و هدف از آنبا: 

آفریدگار جهان در سور مباركة «والعصر» با خطاب تلویحی به تمام انسانها 
(ازكامل و منحط) تا روز قیامت» به عصر سوگند ياد کرد که: انسان تنها كل سرسبد 
نظام هستی» و عصارة جهان آفرینش» برای تعالی و نکامل به وسعت وگستردگی از 
فرش تا عرش آفریده شده است؛ و اين تعالی و کمال» حاصل نمی‌گردد مگر به 
اجتماع چهار آمر در انسان: 

الف- ایمان. ب- عمل صالح. ج - حق بینی» حق جرئی» حق گوتی و حق 
يذيرى. د- تواصی به صبر. 

قبل از بیان معانی «العصره بايد حکمت و هدف از سوگند به «العصر را 


پیان‌نمود. 


۸- پراسشها: 
در اینجا چند سوال لازم و ضروری به نظر می‌رسد كه ذکر و پاسخ به آنها 

بسیار مفید و آموزنده خواهد بود. 

الف: خداوند سبحان در چند سوره؟ در چند آیه؟ در چند مورد؟ و به جه 
چیزهایی در قرآن کریم سوگند ياد کرده است؟ 

ب: مخاطبان اين فُسّمها کیانند؟ 

ج: حکمت و مدف از این فُسَئها چیست؟ 

د: آيا سوگندی از غیر خالق متعال از انسان و غير انسان در قرآن کریم آمده 


است؟ به چه چیزهایی و برای چه؟؟؟ 1 


۳۰ درس أول لعا 


۹ پاسخپا: 

ما در تفسیر کبیر «البصائر: ج ۸ در پیرامون فَسَمها بطور تفصیل در ابعاد 
مختلف بحث کرده‌ایم» و قدماء و متاخرین از مفسّران و دیگران مطالبی در تفاسیر و 
کتب مستقل در پیرامون قتتم نوشته‌اند که می توان به آنها مراجعه نمود» اما 
تحقیقات عمیقی كه ما در قرآن مجید کرده و دسته‌بندی نموده و در جای دیگر 
تاکنون به اين صورت دیده نشده واما آذرا در تفسی رکبیر «البصائر» آورده‌ایم آنکه: 

خداوند متعال در (۱۱۸) مورد؛ در ضمن (۱۰۴) آیاً کریمه» در (۴۴) سوره از 
قرآن كريم قسمهایی را ذکر فرموده که به هشت دسته تقسیم می‌گردد: 

)٩۵( -۱‏ مورد از (۱۱۸) مورد قّم‌هائی هستند که آفریدگار جهان در اثبات 
توحید و یگانگی‌اش؛ و علم و حکمتش و تدبير و قدرتش وکمال و عظمتش و... و 
در رسالت رسول الله 3 
و سح وا زکهانت وكذب و افتراء و ... و در خلقت انسان و استعدادش دراتصاف 
بدو صفت متضاد: تکامل و انحطاط توحید و شرک ایمان وكفر» حق و باطل علم 
و جهل» طاعت و طفیان, نقوی و فجون سعادت و شقاوت» خير و شره صدق و 
کذب امانت و خیانت و دیگر صفات و حالات مختلف انسان و .... 


€ و عصمتش از خطا وگناه» و از هرنسبت ناروا: از جنون 


و همچنین در وقوع و اثبات روز قيامت و محاسبة آعمال و ... و در ثواب 
مومنان» و أجر صالحان» و عقاب کافران و عذاب فاسدان و ... باد کرده است. 


واين قشم از مم‌های إلهى است که به ذات خود بالفظ جلالة «اللّه» و «ربٌ» 


و به جا رسول تاش 21 «لعمرک» و به وحی آسمانی و قرآن کریم» ويه 
آنواع گوناگون از دیگر مخلوقاتش از: طوائف ملافکه و أعمال و حرکات و صفات 
آنهاء از آسمان و طارق آن» از زمین و گستردگی آن» به کعبه و عظمتش» از بيت 


۳/۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳ 
معمور و سقف مرفوع از نفس انسانی و لوّامهاش, از والد و ولدش» بقلم و 
نوشته‌هایش, به خورشید و نورش بطور و سیناء به تين وزیتون» به ستارگان و مواقع 
آنهاء به مشارق و مغارب» به ماه و تابشش, به روز و شب و .... 
از فجر و شفقء از شبهای دهگانه و صبحهاء از شفع و وترء از بادها و آبرهای 
باردان از کشتیهای درياهاء از کوهها و آنش فروزان» از ديدنيها و نادیدنیها؛ از شاهد و 
مشهود. از آلات جنگی و جنگ جویان» از روز فيامت و حساب و جزایش و ...و در 
خاتمه به «عصر) که مهمترین وسيل تکامل در نظام تكوين (آفرینش) و نظام تدوین 
(تشریع) و زمان ظهور تعالی انسان بشمار می‌رود فَسَم ياد کرده و فرمود: 
«رَالْعَضْرٍ إِنّ الانسان...» 
۲- دو مورد از (۱۱۸) مورد» قسم‌مائی است که از زبان رسول خدا«يّة» در 
اثبات وقوع روز قيامت و محاسبه أعمال و جزاء در آن روز آمده است. 
۳- چهار مورد از آنهاء فسمهاتی است که اززبان مشرکان مكّه, و تخلف آنان از 
تعهّداتشان در ایمان به رسول اه« حکایت شده است. 
۴- یک‌مورد» قسمی‌است که شیطان در اغواءبندگان غیرمخلص یادکرده است. 
۵- چهار مورد قسم‌هاتی است كه از برادران حضرت یوسف 44 آمده است. 
۶- یک مورد» قسمی است که ساحران برای فرعون ياد کرده‌اند که بر 
موسی ا غالب خواهند شد و حال آنکه مفلوب شده‌اند. 
۷- هشت مورد. قسم‌هائی است که منافقین ياد کرده و تخلف نمودند. 
۸- سه مورد قسمهائى است که از منکران روز قيامت و محاسبةٌ أعمال و جزاء و 
در انکار آنها آنده است. 
می‌توان مجموع آنها را در جدول ذیل ملاحظه و در صورت لزوم به 


مواضعش از قرآن مجید مراجعه نمود: ۱ 


۳۳۹ درس أول 
۰- جدول قسم‌ها در قرآن كريم: 
رقم سوره‌ها عددقسمها 
۱ النساء 5 
۲ المائدة ۱ 
۳ الانعام ۳ 
۴ الاعراف ۱ 
۵ التوبة ۵ 
0 : 
۷ یوسف ۴ 
۸ ابراهیم ۱ 
0 الحجر ۲ 
۲۰ 1 التحل ۳ 
۱۱ مریم ۱ 
1 النور 1 
۱۳ الشعراء ۱ 
۱۴ نبا ۱ 
۵ فاطر ١‏ 
0 یس 1 
۱۷ الصافات ۳ 
۱۸ ص 5 
1۹ الزخرف ۱ 
7 الدخحان ۲ ۱ 
۲۱ ق ۱ 
۳۲ الذاریات ۶ 


۱۰۹۳۲ 
۳۹ 

۲و ۷۴و ۵٩و‏ ۹۶ و ۱۰۷ 
۵۲ 

۹۵ ٩۱ ۷۳ 
۳۴ 

۷۲و ۹۲ 

۳۸و ۵۶و۶۳ 

۶۸ 

۵۳ 

۳۳ 


۴-۱ و ۷و ۲۳ 
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درس دوم: 


نخستين معنى «العصر» 


-١١‏ عصر مهمترين وسيلة تكامل در دو نظام تكوين و تدوين: 

بنظر ما از مجموع روایات وكتب تفسيرى و لغوی وكلمات عرب برای 
«العصر» بيست معنى محتمل است و ما در تفسیر كبير «البصائر: ج 4۵۸ در تفسير 
سورة مباركة «والعصر» برای «عصر» سيزده معنى ذ کر کرده‌ايم كه نخستين آنها معناى 
مصدر ی آذه یعنی فشردن مى باشد که در قرآنمجيد از زبان یکی از دو جوان‌زندانی 
با حضرت يوس ف ا جنين آمده است: «إني ۳1 أغصار را پوسف:۳۶). 

یعنی: بدرستی که من خراب دیدم» برای سلطان؛ آنگور می فشارم تا با آبش 
خمر درست کنم. 

و این معنی شامل هر دو نوع از فشار يعنى فشار در نظام تکرین» و فشار در 
عالم تشریع می‌گردد. 

پر واضح و روشن 
سختی در نظام هستی» هم وسیل تکامل و تعالی» و هم ارزش آفرین است» و هر قدر 
فشار و رنج و .. بیشتر باشد فشار دیده و رنج کشیده متکامل تر وبا ارزشتر می‌گردد» 


است که: فشان رنج» بلاديدن» زجر کشیدن» زحمت و 


و بدیهی است که ارزش هر چیزی به عصارة آلست که بدون فشار بدست نمی‌آید. 
مثلاً آب انگون آب آنان آب گلابی؛ و آب سیب و... را بدون فشار نمی توان 
بدست آورد» و اززش ميوه به آب آنست» و تفاله تنها حامل آن می‌باشد که بدون 


آب. ارزشی ندارد. 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵ 

يس هرگاه دانة گندم به زیر خاک می‌رود» فشار و رنج میبیند» و تا این زحمت 
و فشار را نبیند» تبدیل به ساقه و خوشه نمی شود» و پس از دانه كرفتن» تا فشار نبیند 
از خوشه و غلاف خارج نمی‌گردد؛ و هرگاه زیر سنگ آسیاب خرد نشود؛ تبدیل به 
آرد نمی شود» و هرگاه آرد با آب در نياميزد» و زیر مشت خمیرگیر تحت فشار قرار 
نگیرد» به خمير تبديل نمی‌گردد» و تا داخل تنور و با آتش روبرو نشود» تبديل به نان 
تمى قلق و قابل استفاده نخواهد شد» و انرژی لازم بدن انسان را تأمين نخواهد 
کرد پس كندم؛ هر مرحله از مراحل فشار» رنج» زحمت و سختى و ... راكه مى بيند 
بر قيمت و ارزش آن افزوده مىشود, تا بمرحلۂ نهائى کمال» و حكمت وجودی 
خود كه تأمين انرژی برای جسم انسان باشد برسد. 

چنانچه آهن به عنوان جسم سخت ابتداءٌ بشكل سنك آهن از معدن خارج 
م ىكردد» سپس تحت فشار حدود یکهزار و سيصد درجه حرارت ذوب شده بشكل 
مذاب در می‌آید» و درادامة سير تكاملى و هدف غائى خرد (مورد مصرف قرار 
كرفتن) در قالبهای مخصوص قرار مىكيرد» و بر اثر فشار این قالبها است که به 
أشكال مختلف. قابل مصرف (تحت عناوين: تيرّآغن و میلگرد و ...) در می‌آیده و 
در ادامةٌ همین سير تکاملی. جهت متکامل‌تر شدن می‌بایست تحت فشار حدود 
سه هزار درجه حرارت قرارگیرد تا به فولاد تبدیل گردد» و ارزش بیشتری بيدا کند. 

و همچنین دربدست آوردن آب. میبایست بدواً دو ملکول هیدروژن و یک 
ملکول اکسیژن ( ) را در سرمای (۳) درجة سانتیگراد زیر صفر قرار داد تا به 
بخ تبدیل گردد» و این يخ بدست آمده را بايد مجددا تحت فشار حرارت لازم قرار 
داد تا به آب تبدیل‌شرد و تا آب‌روان و خاک‌نرم بهم در نياميزند و زیردست و پای 
خشتمال زیر و رو و تحت فشار قرارنگیرند» و درکور؛ آتش» حرارت آنچنانی رابر خود 
همرارنسازند» دیوار و سقف‌ساختمان که انسان درآن زیست‌کند قرارن‌خواهند 
كرفت. 

بس فشار رنج و زحمت و... مهمترين عامل تكامل برای همه موجودات در 
نظام تکوین می‌باشد که از جملة آنها انسان است. کسی که فشارهاء رنجهاء زحمتيلا و 


هن درس دوم لعا 
سختيها و ...را در نظام تكوين نبیند» و ازنقش بلا و رنج و فشار و ... دركسب كمال 
غافل گردد» و زحمت فشار و رنج را بر خود هموار نسازد؛ هركز بكمال نخواهد 
رسید» و از کمترین رنج؛ بلا و فشار و ... رنج می‌برد. و توان تحمل مشقات را از 
دست می‌دهد و بی‌تابانه زبان به شکوه می‌گشاید و بعکس آن می‌تواند به كمال 
جسمی و روحی برسد. 
از این‌رو قانون نظام وظيفة عمومی چون در روش زندگی جوانان از حیث 
عادت به ورزشهای مشکل و راه پیمائی‌های خارج از اندازه و نوع خوراک و 
بهداشت. تغبیرات فراوانی می دهد و رفته رفته جوانان بی بنیه و ناتوان از بهترین 
سربازان جنگی از آب در می‌آیند. از روی همین قانون می‌توان اشخاص ترسو کم 
دل, ناتوان وكم بنيهُ روحی را با تغییر دادن ريم زندگی در ردیف جوانان با شهامت 
و مردان شجاع و نیرومند قرار داد زیرا به تجربه ثابت بت شده است که کارهای مشکل 
و وظائف سنگین و فشارو رنج و .. نه تنها در جسم انسان مؤثراستء بلکه روحية 
ناتوان و متزلزل را نیز عوض می‌کند. 
بس اك ركسى بخواهد به گنج كمال برسد بايد رنج راه را تخمل کند» و ه رکه 
بخواهد رنج نکشیده » بگنج كمال دست يابد و راه نرفته به مقصد برسد در همان 


مبدأ حرکت در جا خواهد زد. 


۲- برتری انسان بر ديكر موجودات عالم: 
بدون تردید! تمایز و برتری انسان بر دیگر موجودات عالم» تکامل و تعالی او 
در بعد معنوی و تشریعی است که بايد تحت شرايط دو نیرو و حجت عقل و دین» با 
اختیار مسیر آنرا که فشار و رنج و ز ت و سختی و ... در آن اجتناب ناپذیر است 
ببيمايد» و به خاطر چ چنین استعدادی در وجود انسان که منشأ آن روح خاص إلهى 
بود آفریدگار جهان» ملاتکه را مأمور به سجدة بر آدم 3 نموده است: 
« إذ فال رب للْمَلائكة ای خا من طین فَإذا موی 


رُوحي فَقَعُوا لَه ساجدينَ» ص: ۰6۷۲-۷۱ 
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6 ياد كن هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان 


یعنی: ای رسول ما( 
خطاب فرمود: همانا من بشری را از گل می‌آفرینم؛ بس آنگاه كه او را به خلقت 
کامل» مستعد برای كمال بیاراستم و بر او روح خاص خود را دمیدم» پس شما 
بواسطهٌ چنین روحی در او؛ بر او سجده كنيد. 

این استعداد رشد و شكوفائى و تکامل و تعالی انسان بواسطه روح خاص 
إلهى تنها در وجود او در بين تمام مرجودات عالم؛ و حرکت او در مسیر تکامل و 
تعالى باختيارش تحت شرائط دو نيروى عفل ودين : «وَهَدَيْناهُ النّخدين» البلد: 0۱۰ 
بود که خداوند سبحان» آسمان و زمين و آنچه در آنها است از فرش تا عرش را برای 
انسان آفریده» و مسخر ساخته» و او را خليفة خود در روی زمين فرار داده است و 
فرمود: 

« هُوَالّذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ جمیعاً ولد فال ری لِلْمَلائكَةِ في جإعل 
في الأرْض له - و لذ نا للملائكة اشجذوا لادم قسجدوا ]ل اب أن 


وَاسْتَكْيْرٌ و کان من الكانرينَ» البقرة ۳۲۴-۲۹). 

یعنی: او حدائی است که همه موجودات روی زمین را برای شما آفرید - و 
بیاد آر ای بيامبرط يي آنگاه که پرودگار تو به فرشتگان فرمود: همانا من در روی 
زمین خلیفه‌ای را خواهم گماشت - و بیاد آر آنگاه که به فرشتگان فرمان دادیم که بر 
آدم سجده کنید» يس همه سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبّر ورزيد» و از فرقة 
کافران گردید. 

و فرمود: 8 

«وَ سح لَكُمْ ما في السّمواتٍ و ما في الأزض جمیعاً مله إن في دك ليا 
َم يتفَكّدُونَ» الجائیه: ۱۳). 

* ص كذ وند مسال يراض كته شسالها مک ورا کرد کچ وو اھا ر 
آنچه در زمين است همگی را که از آنِ او تعالى است» بدرستى كه در اين تسخیر 
نشانههاء آيتهاء حکمتها. و مصالح و اسرارى است برای كروهى که با فكر و انديشه 
می‌توانند انها را دریابند. 

من نکردم خلق تا سودی كنم بلکه تا بر بندگان جودی كنم 


36 


| 


۳۸۱ درس دوم (El‏ 


۳- تکامل بدون فشار و رنج ممکن نیست: 

انسان هرگز بدون دو نیروی عقل ودين با هم - همچون دو بال پرنده - 
نمی‌تواند مسیر تکامل و تعالی را که فشار و رنج و بلا و سختی و ... در آن اجتناب 
ناپذیر است بپیماید. 

آيات بسیاری از قرآن کریم و روایات فراوانی از اهل بيت وحی 
علیهم صلوات الله بیانگر آنست که ازجملة آیات کریمه» آفریدگار جهان می‌فرماید: 

«أیب الا نیک أ یل وه لش قذ ذبن ین 
تلهم یله الذِينَ صَدتوا وكيا مَنَّ الکاذیین» العنکبوت: ۳-۲). 

یعنی: آیا مردم می پندارند تنها باينكه بگویند: : دما بخدا ایمان آورده‌ایم» رها 

می شوند» و بر اين ا5عا الا تك شوند (ه نج و بلا و مسختى در آن 
حتمی است؛ هرگز چنین نیست) و ما هر آينه امتهالی را که پیش از اینان بودند را 
فشار و رنج و بلاء و . ...) امتحان کردیم» يس (هرکس که در مسیر تکامل گام نهاده 
آزمایش و امتحان می‌گردد) تا خداوند متعال دروغگریان را از راستگویان كاملاً 
معلرم کند و به بندگانش معرفی نماید (و مقام منافق؛ و مؤمن پاک را از هم جدا 
سازد). 

و می‌فرماید: 

نك وا وسيم حرجا ۳ 
وَالكَمَراتِ و بش الطابرین 
المهْتّدمٌنَ» البقره: ۵ و ۱۵۷). 

یعنی: و البته ما شما را به فشارهاء رنجها و بلاها و سختیها و ... چون ترس و 
گرسنگی و از دست رفتن اموال» و آفات زراعت و فشارهای روحی و درد و 


مرضهای جسمیی و کاستی میوه‌ها و باغات» و ... می‌آزمائيم و مژده بده» ای 
رسول ما4 به آنهائی که در نشارها و سختبها و ... راہ بردباری و شکیبائی را 
انیا ر کرده و خود را نباخته‌اند - آن گروه مخصوص به درود و الطاف 
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پروردگارشان» و مشمول رحمت خاص آفريدكارشان هستند» و تنها آنان هدايت 

يافتكان که به كمال انسانى نائل آمده‌اند. 
تحمل رنج و زحمت و فشارو سختيها و... و صبر و شكيبائى و بردبارى در 
مسير تكامل و تعالی: انسان را به كمال مى رساند» و مشمول درودها و الطاف الهی و 
رحمت خاصّه و مغفرت خداوندی قرار می‌دهد» جنين انسان هدايت شده تكامل 
يافته واهل صدق و صفا و اهل تقوى و وفاء است که می تواند با فضائل اخلاقى و 
كمالات نفسانى خود به مقام راهبری كاروان و هدايتكر جامعه برسد» و آفریدگار 
جهان جزای چنین انسانی را در آحرت بی حد و حساب ةاقزار» اذه است که فرمود: 
لیم ماجرو! من بَعدِما ثرا م جاهدوا و صَبَرُوا ان رَبك من 


م ۳ رب 
بَعْدِها َو زجیر»اللحل: ۱۱۰). 
یعنی: آنگاه محققاً بدان ای محمد (ِيَيْ4 پروردگار تو با کسانی است که از 


شهر و ديار خود بر اثر ابتلاء بشرّ و فتنه و ظلم و استبداد حاکمان زر و زور و تزویر 
ناگزیر به هجرت بدیار دیگر شده‌اند. و در راه دين كوشش و صبر بسیار نمودند. 
بدرستی پروردگار تو با آن ممنان راستین و یار ویاور آنهاااست. و ازاين يس بر آنها 
بسیار غفور و مهربان می‌باشد. 

و فرمود: 

«و رون يعفدم لذ غاقثرا و الشايرين ناژ اسر جين 
اس أولیك این صدئوا و وليك هم التقُونَ» البقره: ۱۷۷). 

یعنی: و آنانکه با هر که عهد بستند به موقع به عهد خود وفاء کنند» و در 
کارزان صبور و بوقت فشار و رنج و بلاء و سختیها و تعب و ضرن بردبار و شکیباتی 
پیشه کنند» آنها در ایمان و علم و عمل بحقیقت راستگویان, و آنهایند متقیان 


مرا u‏ صَبرُوا و انوا بآ یتنا يُوقِنُونَ» 


| 


درس دوم ۹ 


یعنی: و بعضی از آنانرا امام و پیشوایانی قرار دادهايم كه خلق را بأمر ما 


2 


هدایت و بسوی كمال انسانی رهنمون سازند جه اينكه آنها در راه حق صب رکردند و 
به آیات ما یقن داشتند. 

و فرمود: 

« مل يا عباد الَذيْنَ آموا انوا ریک لد ۳ 
بغر حشاپ» الزمر: ۱۰). 


يعنى: ای رسول ما( به بندكان با ايمان راستين من بگو: بترسيد از 


آزض الله وْاسِعةٌ إا يُوَقَ الصّايِرُونَ أَجْرَهُمْ 


پروردگارتان و يرهيزكار باشيد»كه برای أهل ايمان و تقواى راستين (علاوه بر خير و 
سعادت آخرت) دردنيا هم نصيبش خیر ونيكؤيى وسعادت وخوبى است» و زمين 
خداوند متعال بسيار بهناور است اكر درمكانيق خفظ ايمان و تفوى داراى مشكلات 
باشد به شهر وکشور دیگری روند ودر اين راه» صبر کنند که خداوند متعال صابران 
رابه حد کامل پاداش خواهد داد. 


و فرمود: 


ده الله دافم عن ال 
4 4 رن 1 
یقولوا ربا الله» الحج: ۸ - ۴۰). 

یعنی: بتحقيق خداوند متعال» مؤمنان راستین را از هر مکر و شر دشمنان 
حفظ می‌کند - آن موّمنانی که (بظلم ظالمان و ستمگران و فرمانروایان جنایتکار 
و...) بناحق از خانه و دیارشان آواره شده‌اند و تتها جرمشان آن بود كه می‌گفتند: 
پروردگار ما خداى يكتا است (باید تنها حکم او بر ما حاکم باشدء و ما زیر بار حکم 
غير نخدا نمی‌رویم). 

برواضح و روشن است که ستبزبا فرمانروايان وحاكمان زرو زور و تزوير د 
حفظ دين و ایمان و شرف وهدايت و ارشاد جامعه را به سوى کمال» بدون رنج د 
فشار» بدون بلاء و زحمت» بدون سختیها و شکنجه‌ها و ... امکان پذیر نیست» 
كرجه ستمگر با نیروی قهار؛ خود چند صباحی جولان گیرد؛ و ستیزه جو در فشار و 


برد اما پیروزی نهائی از آن مؤمنان راستین و ستیزه جویان بردبار است. 
رتح بسر بر پیروزی هانی 7 رامین ره جويات بر دال 
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۴- کسی بدون رنج بکنج كمال نمی‌رسد: 
یر مول ال فين ا 


E 


4 فرمود: 


0 ذي اظرِ پتصوی»(۱ 

یعنی: پس از حمد و سپاس خداوند متعال» و درود بی پایان بر رسولش 
محمد« :ای مردم بدانید که آفریدگار جهان فرمانروایان ستمگر و حا کمان زرو 
زور و تزویر و گردن‌کشان دنیا را در تاريخ بشری هرگز نابود نکرد؛ مگر يس از مهلت 
دادن آنها را در ظلم و تم و خوشگذرانی آنهاء و شک تگی استخوان هیچ امتی از 
امتهای پیامبران إلهى را اصلاح نکرده مگر پس از فشار و سختی و بلاء و رنج و ... و 
در زندگی که شما به آن روی آورده‌اید» و کارهای بزرگ وگرفتاری‌هایی كه شما از آن 
يشت گردانیده و رهائى یافته‌آید ,طبرت است که باید در آن تأمل شود که: 

سختيهاء رنجهاء فشارهاء گرفتاری‌ها و بلاها و ...در کارها چگونه عامل 
تکامل انسان است که بدون آنها هیچکس به گنج كمال نمئ رسدء و لکن انسان کمتر 
به آن توجه دارد» زیرا هر دلداری خردمند نیست تا حقایق را بفهمد و اسرار عالم را 
درک کند» و هركوش داری شنوا نیست تا حق را بشنود و بر اساس آذ عمل كند؛ و 
هر چشم داری بینا نیست تا از فشارها, بلاهاء رنجهاء سختیها وكرفتاريها عبرت كيرد 
كه ناگزیر بايد انسان در مسير تکامل و تعالی خود به آن روبرو گردد؛ و الا به كمال 
مطلوب نخواهد رسید: پس نه تنها نباید از رنجها رنج ببرد بلکه بدون رنج به گنج 
كمال نمیرسد. 

و این از مهمترین ممیزات و برتری انسان بر دیگر موجودات عالّم است که 
می‌تواند با تحمل رنج به گنج كمال نائل آید. 


۱- نهج البلاغة خطبة ۸۷ ص ۲۱۹) 


هن درس دوم ۹ 

همانطورى كه اصناف ملائكه بر اثر جنين استعداد نهفته در وجود انسان» 
آدم ا4 را سجده كردهاند» هرگاه انسان پا به عرصة وجود و شاه عنصرى گذارد» 
و استعداد نهفتة در وجودش را با دو نيروى عقل و دين به فعليت رسانده و ظاهر 
سازد و به كمال و تعالی انسانی نائل آید, استحقاق آذرا می‌یابد که ملائكه پیوسته 
يار و ياور چنین انسان تکامل يافته و متعالی در دنیا و آخرت باشند و مژد؛ متام 
بسيار والائی را به او بدن 

«إنّ انَّذِينَ قالُوا رب ال ثم اشتفاموا رل خیم المَلابِكَدُ آلا تخافوا و 


لأتحرَنُوا و روا بلج ل وعدرة ع زین الباق لا و 
الآخرّة و کم قا ها تشتهي ي سکم و کم نها ما تون تلا ین غَقُورٍ زحیم» 
فصلت: ۳۰ - ۲۲). 


یعنی: بتحقیق آنانکه گفتند: پروردگار ما خداوند متعال است» و بر این ايمان» 
پایدار و ثابت قدم مانده‌انده پراستی فرشتگان رحمت إلهى بر آنان نازل شوند» و 
مژده دهند که: دیگر هیچ ترس و اندوهی ازكذشتةٌ خود نداشته باشيد» و بشارت باد 
بر شما به بهشتی که انبیاء و رسولان الهی و جانشینان بحق آنان به شما وعده 
داده‌اند ما فرشتگان رحمت الهی يار و دوستداران شما در دنیا و آخرت هستیم و 
برایتان در بهشت برین» هرجه مايل باشید ويا آرزو و تقاضا کنبد همه مهيا است و 
اين سفرء احسان را خداوند سبحان غفور و مهربان بواسطة ایمان و استقامت شما 
براق شما گسترده است. 

فرشتگان رحمت إلهى برای جنين انسان که با تحمل رنج؛ بگنج كمال رسیده 
طلب مغفرت و رحمت إلهى» و دخول بهشت را برای او و پدران و مادران و 
فرزندان صالحش, و حفظ آنانرا از بدیها و ناگواری‌های روز قیامت از خداوند متعال 


م ى نما يعد كه قرا ری ا 


وحم 3 اميت 4 

يعنى: فرشتگانی كه عرش با عظمت إلهى را بر درش كرفته و آنانکه بيرامون 
عرش به تسبيح و سنايش بروردكارشان مشغولند. و هم خود بخداوند متعال ايمان 
دارند» و همچنین برای اهل ایمان از خداوند سبحان آمرزش می‌طلبند - و اين 
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بحقية ت غایت كمال و رستگاری بزرگی | 
اين استعداد انسانى در هيج موجودى از موجودات عالم حتّی در ملائكه 
وجود ندارد. 
حضرت مولى الموخدین أميرالمؤمنين على 44# مى فرمايد: 


مم ره يمان لک من ربقته ریغ و لول و لا وف و لأقتُون1". 


يعنى: فرشتگان» اسير وكرفتار و ناكزير از ابمان به خداوند سبحان هستند؛ 
جه اينكه در آنها استعداد رشد و شكوفائى و تكامل و تعالى و اراده و اختيار 
همجرن انسان وجود ندارد» و در فرشتگان ميل و عدول از حق» و سستى وكاهلى 
در عبادت وجود ندارد تا آنان را از ایمان و عبادت جدا سازد. 

از اینرو فرشتگان إلهئ» استحقاق استغفار و ... آدمی را برای خود ندارند. 


۵- ناگفته نماند: 

فشار و رنج وبلاء و سختیها و حوادث و ناگواریها وگرفتاریها عامل تکامل و 
تعالی انسان است اما نه هر فشار ... بلکه فشار در مسیر كمال انسانی» چنانچه أي 
سوم سورء مباركة «والعصر» بیانگر آنست: يعنى فشار در راه ایمان به خداوند 
متعال» فشار در انجام عمل صالح خواه در فعلش و خواه در ترکش» و فشار در راه 
حق وا داق آن» و فشار در تحمل صب و بردباری و شکیبائی بر ایمان و عمل 
صالح» و راه حق مطلق (حق بينى» حق جوئی» حق پذیری» و حق گوئی) بس فشار 
ورنج وبلاء و زحمت و سختیها و خار مغیلان در مسير حركت انسان بسوى كمال 
اجتناب ناپذیر است و بدون تحمل و صبر و شکیبائی» نيل بكمال امکان‌پذیر 
نیست. 
اما فشار در مسي ركفر و ضلالت» در راه باطل و جهالت و در طریق تفاق و 
جنایت و... هرگز عامل تکامل نخواهد بود که خود علامت انحطاط و سقوط از 
انسائیت است. 

خداوند متعال بر اثر اهمیت و اجتناب ناپذیری فشار و تحمل آن در مسیر 
تکامل انسان که معنی مصدری «عصر) است سوگند ياد نمود؛ و قسم بعص قسم 
بقشاریست که تحمل آن» عامل تکامل انسان است. 


)۲۵۱-۲۵۰ ص٩۰ نهج البلاغة خطبة‎ -١ 


دومين معنى «العصر» 


۶- انسان متعالی و تكامل يافته در ساية عقل و دين: 

خدارند متعال به جنين انسانی که كل سنرسبد نظام تكوين وهدف غائى نظام 
تدوين است سوكند يادكرده است. 

تعالى و تكامل را می توان باعتبارى نتبجۀ فشارهاء رنجهاء زحمتها و سختيها 
در مسي ركمال انسانى به شمار آورد؛ و به اعتبار دیگر انسان متعالی و متكامل را 
نیج فشار و ... دانست که هر دو معنى اسم مصدرى و معنى دوم «عصر» می‌باشد. 

پس تسم به عصر قَسَم به نفس تعالی و تکاملی است که بر آثر فشار در مسیر 
تکامل برای انسان حاصل می‌گردد و نفس تکامل» علت غائى خلقت انسان آمشت» 
پا سوگند. عضر سوگند به تفس السالی اسع هه با قحمل فشار در مسیر تکامل ی 
كمال نائل آمده» وگل سرسبد نظام هستی قرارگرفته است. 


۷- انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟ 

در اینجا سؤالى بنظر می‌رسد که طرح و پاسخ به آن بسیار آموزنده و سازنده 
است: 

انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟ و بايد دارای جه خصوصیات و 
ممیزاتی باشد؟ 

پاسخ اين سؤال را می توان با آیات بسیاری از قرآن كريم و روایات وارده از 
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اهل بيت وحى عليهم صلوات اللّه داد اما چون بناى ما بر اختصاراست» از اینرو به 
قسمتى از بیان مولاى متقيان اميرمؤمنان على > در نهجالبلاغة شريف بسنده 


مىكنيم كه خود نفس رسول ال( > و در بالاترين افق كمال انسائى قرار داشته» 
بلكه مظهر اسماء حسنای إلهى» و محور جميع فضائل اخلاقى و معيار تمام كمالات 
نقسانی بوده: چگونه انسان متعالی واتكامل باه را مرا فی که 

«عباد الله 1 من أَحَبٌّ عباد الله اليه عدا اعد سر نفس اتشر 


SR 

مُشاركَةٍ آهل الموى» و ضار من مفاتيع یراب اذى و مَغاليقٍ أَبُواب الرّذى. 
قد یر طریقه, و سَلَّكَ سَبِيلَكُ و عَرَفَ مَنْارَهُوَ فطع هره وَاستَمسَكَ ین 
ری بازتقها و مق الجبالٍ بآمتنهاء هرمن اليقين على متا مَل ضَوءِ اس قَذ نَصَبَ 
تلم لله بات في أذقع الأثور ين إضدار كل دارو لي > و تصييرٍ كل تزع إلى 
اضله, مصباح ظْاتِ, کشاف عشوات؛ مِقناح مات دا شُفضلات, يل 
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وه يفول ينهم و يسكت قشم 


فلل رو رو 


قد أخْلصّ لله استخاصَه قَهُوَ من مغادن دين و اواد ازضه قد ار نَفْسَهُ 
الْعَدْلَ مان وَل عدله د تى الى عَنْ تفسه يَف الق و یل بء لا ید يدع حير 
غَايَةٌ ال ها و لا مه إلا قَصَدَهاء قد نکن الکثاب من زدامه فَهُوَ قائ و ماه 


یل حَدِثُ حل که و یرل عیث کان مرف( 
یعنی: بندگان خداوند متعال! محبرب‌ترین بندگان نزد خداوند عزوجل 
داھک که خا باق ای زا بر قبط نفس ایی کک کرت اة 
(رحمت خاصة إلهی شامل حال او گردد تا به نداى فطرت جواب گفته» و از 
لمعيس سي ده ۱ 
-١‏ تهج البلاه: خطبة ۸۶: ص ۲۱۱-۲۱۰). 


هن درس سوم (El‏ 
خواستههاى نفس دورى جسته وعنان نفس را بدست عقل داده) بس جنين 
بنده‌ای که عقل را بر نفس خويش حاكم قراردهد» حزن و اندوه را در تحصيل رضای 
حق تعالی» شعارخود قرارداده» و ترس از عذا بإلهى را روش خود كردانيدءاست. 

بس در دل جنين انسانی؛ چراغ هدایت و علوم و معارف إلهى روشن 
می‌گردد» و با آن از تاریکی نادانی و گمرامی رهابى یافته. براه راست (کمال) فدم 
نهاده, و سفرة ضیافت را برای روزی که به آن وارد می‌شود آماده ساخته» با توشۀ 
ایمان و تقوی» پس از مرگ تھی دست نخراهد بود» و دور را (پیوسته بیاد مرگ 
بودن) بر خود نزدیک ساخت که بی خبران آن را دور دانسته و از آن غافلند و 
سختیها؛ رنجهاء فشارهاء و زحمتهای در مسير تعالی و تکامل را با صبر و بردیاری 
آسان كردانيد. 

چنین انسان در نظام هستی اندیشید که هیچ انسان کاملی بدون رنج وفشارو 
زحمت و سختی بکمال نرسيده پس بینا شدء و ياد آفریدگارش نمود و بر آن افزود» 
و فشارو متاع دنیا او را از یاد خداوند متعال بازنداشت» و از آب زلال و گوارائی که 
راههاى ورود بر آن بواسطةٌ انس با خداوند متعال» و دل نبستن بدنيا» و تحمل رنج ر 
فشار در مسير تكامل برای او آسان شده برد» سيراب گردید» از درک حقائق 
نرنجیده» و از علوم و معارف آسمانی بهره‌مند شد» و در جاده مستقيم و هموار 
بسوى كمال كام نهاد. 

جنين انسانى جامههاى شهوات و هواها و اميال نفس را از تن بیرون کرده» و 
همه خواستههاى نفس را ناديده گرفته؛ تنها بخواستة عقل که تحصيل رضای 
خداوند متعال بود پاسخ مثبت داد از اينرو متصف بعلم و معرفت إلهى شده و از 
كورى جهل ونادانى وازخودبيكانكى و معاشرت با هواپرستان رهائى يافته» و خود 
ازكليدهاى درهاى كمال و هدايت برای دیگران؛ و قفلهاى درهاى انحطاط و 
هلاكت جامعه گردید» خود راهنماى مردم شده و جلوى كمراهيها را مىكيرد. 
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زيرا چنین انسانی با بینش و آگاهی در مسي ر کمال گام نهاده؛ و آن را پیموده و 
نشانه و علامت كمال خويش را شناخته» و فشارما و رنجها و سختیهای دراين مسیر 
را با تمام وجود پذیرفته و بر خود هموار ساخت. و در این مسیر به محکمترین 
حلفه‌ها و بندها و استوارترین ریسمانها (قرآن كريم و اهل بيت وحی علیهم افضل 
صلوات اللّه) جنك زده و راه سعادت و کمال را يافته است. 

پس جنين انسانی» یفینش به نيل كمال در ساي عقل و دین» مانند يقين او به 
نور و قرص خورشید در وسط روز است» هیچ ترديدى در مسير و مقصد خود 
نداره و چون كتاب آسمانی (قرآن كريم) وسنت (رسول الله صلی الله عليه وآله» 
منشأ علوم و معارف او است. نفس خود را برای خداوند متعال قرار داده در 
بزرگترین كارها از هر جهت که خشنودی خداوند رحمان در آنها باشد و هر فرعى را 
به اصلش بازگرداند زيرا بر موازین کتاب وسنت حکم می‌نماید. 

جنين انسان متعالى و تكامل یافته‌ای جراغ براى جوامع بشری در بحران 
تاریکیهای جهل وكمراهى و آشکار کنند؛ امور مشتبهه, و غلط انداز و گمراه كننده 
می‌باشد» بدست اوست كليد مبهمات در دو بعد اعتقاد و اقتصاد» و در امردين و 
دنيا و... اوست دفع کنندۀ مشكلات افراد ر نیازمندیهای جامعه» و راهنمای مطمئن 
افكار در علوم نقليه و عفليه» جه اينكه انسان کامل درعلم و عمل» علوم ومعارف 
را آنگونه بیان می‌کند كه طلب كنندكان آن را درک كنند (مطالب را با شک و ترديد 
نمی‌گوید تا بر جهل و شک دیگران بیفزاید) و خاموش می‌شود آنجا که بايد 
خاموش باشد تا علمش را به نااهل نياموزد» يا مورد ردٌ يا استخفاف نااهلان و 
حسودان قرار نگیرد و یا از لغزش گفتار و فتوای بغیر حق سالم ماند. 

پس سکرت او ازروی جهل نیست. بلکه از سخن گفتن و خاموشی هر یک را 
در جای خود بكاركيرد؛ نه بیهوده سخن گرید» ونه بی جهت خاموش نشیند (چه 
اينكه انسان کامل بر خلاف عقل عمل نمی‌کند): 


دو چیز طیر؛ عقل است دم فرو بستن ‏ . بوقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی 
أ 


۹ درس سوم‎ AY 

انسان کامل همواره کردار وكفتار و رفتار خود را تنها برای خداوند متعال» و از 
شرك و ریا و خودنمائی پاک نموده بس آفريدكار جهان هم او را برای خود اختیار 
كرده و توفیقات فراوان و فيوضات بسيار بر او ارزانی داشته» و فشارها و رنجها و 
سختيهائ در مسیز کمال را در نظرش كوجك و آسان ساخته تا به قله كمال انسانى 
رساند» تا جائى که يرجم كمال را به او عطاء فرموده تا جامعه را به سوى كمال 
رهنمون سازد. 

پس انسان متعالى و تکامل يافته از جملة ركنها وكانهاى دين و اوتاد زمين 
است» اوست كه دیگران ازكانٍ وجودش» جواهر نفيسة علم و حکمت؛ و شرف و 
فضيلت را م ىكيرند؛ و انتظام امر دين ودنيا و آسايش و رفاه اهل زمين ببرکت وجود 
انسان كامل باقى و برقرار است. يس او عدالت را در تمام ابعاد زندگی» ملازم خود 
قرار داده است» پس نخستين كام و مرحلة عدالت او آن است که: اميال و هواهاى 
نفس را از خود دور ساخته؛ حق را بیان می‌کند» و خود قبل از دیگران بر طبق حق 
عمل می‌نماید» رها نمی‌کند نهایتی را برای خير و نیکی مگر اينكه خود آهنگ آن 
می‌کند» و ترک نکرده گمان هیچ خوبی را مگر آنکه آن را قصد نموده تا انجامش دهد 
(تمام سعی انسان کامل آن است که: در همةٌ راههای خير و نیکی قدم نهد تا به اوج 
كمال نائل آید). 

انسان متعالى و تکامل يافته» عنان نفس خود را بقرآن کریم سپرده» بس کتاب 
آسمانی جلودار و پیشوای اوست؛ فرود آید هرجا که قرآن مجید فرود آید (قرآن 
کریم را سرمشق زندگی خود قرار داده است) و جا می‌گیرد هر جا که جایگاه قرآن 
حكيم باشد» او در خدمت قرآن مجید و پیرو آن؛ و قرآن حکیم در تمام ابعاد 
زندگی براو حاکم می‌باشد» و اوست تربیت يافتة مکتب قرآن مجید 


۸- خلاصة بیان حضرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين علي(32»: 
خلاصة بیان اميركلام حضرت مولی اميرمؤمنان علئ 433 آنکه: هیچ فرد و 
جامعه‌ای در تاريخ بشری به تعالی و کمال انسانی نمی‌رسد مگر با تحمل رنج و 
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فشار و زحمت و سختی و... درساية وحى آسمانی» و پیروی از آن در تمام ابعاد 
زندگی: اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی» فردی و اجتماعی: اخلافی و 
سیاسی» و تربیتی و دنيوى و اخروی و... و این است حکمت نزول کتب آسمانی که 
به صورت (۱۰۴) کتاب بر (۱۰۴) رسول از بین (۳۱۳) رسولان إلهى از ميان یکصد 
وبیست و چهار هزار نبی نازل شده است» و قرآن کریم خلاصه و فشرده‌ای از 
(۱۰۳) کناب آسمانی - و به اضافه حامل آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد 
زندگی تا روز قيامت به آن نیازمند است -می‌باشد و سورة «والعصر» عصاره‌ای از 
قرآن كريم» و بيانكر راه تعالی و تکامل انسانبت است که فشار و رنج و زحمت و 
در مسير تكامل اجتتاب ناپذیر ا 
حضرت امیرمزمنان على( 41# فرمود: 
«نتفشوا بیان الل ۳ يَواعِظ ال 
اعد عَلَيكد ال َي کم اه م من الآغبال و تکار 
ينها لبوا هزه و تيبا هذ تن رمو لالد كان بول إن الْجَنّ حُنَثْ 
بانکاره إِنَ رح بات واغلفر آنه ما من طاعَةٍ الله مَىء | 3 فى 


ثرا تصيحة الله ملد 


و ما من مه ید الله َء له بان في تَر قَرَجم الله رجلا رع عن مب شبوته؛ و 
َع هوى تفه نزو النّْسَ أَبْعَدُ یم معا و با لاتزال تزع إلى مه مَعْصِيَةِ في 


3 


هوی 

يعنى: ای مردم در تمام ابعاد زندكى خرد از بیان خداوند متعال بهره كيريد که 
بهترين سودها است» و از پندهای خداوند سبحان (به زبان رسول الله( )5#۶٤‏ سود 
ببرید (تا به كمال انسانى نائل آئید) و پند و اندرز إلهى را بپذیرید (تا از سختيهاى 
عذاب برهيد) زيرا خداوند متعال به دليلهايى که بر همة مردم آشکار است» جاى 
مذر برای عذاب نمودن كناهكاران شما باقى نگذاشته است (كه بگویند جرا ما را 


عذاب مىكنى در صورتى كه ما نمی دانستيم). 


)۵۶۶ تهج البلاغه: خطبه ث/اا؛ ص‎ -١ 


۱ 

2 درس سوم (El‏ 

و بر شما حجّت را تمام کرده (حجٌت درونی «عقل» و حجّت بیرونی قرآن 
کریم را نازل فرموده و رسول خدا ٤‏ را مبيّن آن و راهنماى جن و انس قرار داده 
و خير و شر را به همگان نشان داده تا ايشان را در ترک تکالیف حجٌتی نباشد) و از 
اعمال آنچه راکه دوست داشته (به انجام آن ام رکرده) و آنچه را که بد دانسته (بجای 
آوردن آن را نهی فرموده) که (در قرآن كريم و سنت رسول خدا#€) برای شما 
بیان فرموده تا درست داشتة او را پیروی» و از آنچه بد دانسته دوری نمائید. 

زيرا رسول خدا(يي4 می‌فرمود: بهشت پیچیده شده به سختیها (تحمل 
فشارها و رنجها و زحمتهاء و صبر و شکیبائی بر طاعت و خودداری از گناهان) و 
آتش پچیده شده به خواهشها (ی نفس و معصیت و نافرمانی) و بدانید هیچ چیز از 
طاعت خدا نیست مگر آنکه بر نفس كران می‌آید. و هيج چیز از معصیت خدا 
نیست مگر آنکه موافق ميل و خواهش نفس می‌باشد (چه اينكه پیروی نفس از قوف 
شهویه» بمراتب بیشتر از قوءٌ عاقله است). 

بس خداوند متعال بیامرزد مردی را که شهوت را از خويش دور کرده از 
پیروی خواهش و آرزوی نفس باز ایستد» زيرا نفس امارة انسان مشکلترین چیز 
است در باز داشتن از شهوترانی و هواها و خواهش های نفس از شهرت و شهوت و 
شکم» و پیوسته بر اثر خواهش‌ها و آرزوهای طولائی به معصیت شوق دارد: مدتی 


به شهوت و معصیت» زمانی به شکم و متاع‌دنیا؛ و هنگامی به‌شهرت و ریاست و.... 


سومين معنى «العصر» 


4- سورة مياركة «العصر) عصارة تمام كتب آسمانى: 
سوّمين معنى از معانى «العصر» معنى اسم مصدرى است كه همان عصاره و 
چکیده و نتيجة هر جيز می‌باشد. و مراد از آن دراينجا نفس سور مباركةٌ «العصر» 


امس 

جه اينكه هر انسان با بينش و صاحب اندیشه» هر انسان خبير و متفکر» و هر 
انسان روشن ضمیر و متدبر در آیات سه گان سور؛ مباركة «والعصر» که یکی از 
کوتاهترین سوره‌های سهكانة قرآن کریم به شمار می رود» می‌یابد که اين سور مبارکه 
با کرتاهترین عبارات؛ نخست به زمان» سپس به حکمت وجودی انسان که 
عصاره‌ای از نظام تکوین است اشاره فرموده است» آنگاه راه تکامل و تعالی اين 
چکید؛ جهان هستی را با زیباترین متن بیان کرده است» و این جهان بینی یکی از 
کوتاهترین سوره‌های قرآن مجید. یکی از وجوه اعجاز همین سوره به شبار می رود 
که تمام جن و انس در تمام زمانها از آوردن مغل آن عاجز و ناتوانند: 

دم ثرا شور له واذوا من اسْتَطفٌ” ین ون الل إن كنم طاوقِينَ» 
یونس: ۳۸) 

یعنی: ای رسول ما4 بمخالفین قرآن کریم بگو: اگر راست می‌گوئید که 
اين کتاب وحی آسمانی نیست» شما هم از هر کس» بغیر از خداوند سبحان 
می‌توانید کمک بگیرید» و یک سوره نظیر قرآن بیاورید؟! 


آز کان سم لبَغض ور لاسرا ۸۸ 
یعنی: ای رسول ما٤4‏ به منکرین وحی بگو: اگر انس و جن با هم اتفاق و 
اجتماع کنند تا همانند اين قرآن» کتابی بياورند» هرگز نخواهند توانست نظیر آن را 


ارائه دهند» هر چند» همه در آوردن مانند قرآن» یکدیگر را کمک کنند 

بدون تردید: سور؛ مباركة «والعصر» عصاره و چکیده‌ای از مجموع (۱۱۳) 
سور دیگر قرآن کریم و مجموع (۱۱۴) سور قرآن مجید. عصاره و چکیده‌ای از 
مجموع (۱۰۳) کتاب آسمانی دیگری است که بر رسولان إلهى نازل شدهاست» به 
علاوة آنچه که بشر تا روز قيامت به آن نیازمند می‌باشد. 

ناگفته نماند: یکصد و بيست و چهار هزار انسان برجسته و شايسته و منتعخب 
آفریدگار جهان (۳۱۳) نفر از آنان رسول» و از (۳۱۳) نفر (۵) تن آنها اولوالعزم و بقية 
آنان نبى» و همه یکصد و بي ت و چهار هزار نفر در تاريخ به ی مأمور به بیان کت 
آسمانی بوده‌اند. خداوند سبحان خطاب به رسول خاتمش 444۶5 می‌فرماید: 
: و ار ان كملا 

شا ل یمد ولعي 


TT‏ جوز 


یعئی: ای رسول ما٤4‏ پیش از تو بر هیچ امتى نفرستاديم مگر مردانى را 


برای اصلاح» هدايت و ارشاد آنان به اینکه وحى می‌فرستادیم بسویشان» که ای 
مردم بپرسید از اهل كتاب و وحی» هرجه را که نمی‌دانید» فرستاديم رسولان مرد 
خود را با معجزات و کتب و آیات وحی» و فرستاديم به سوی تو ای محمد ( 4 
قرآن را (كه جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است) تا بیان کنی برای مردم آنچه 
که برای هدایت آنان نازل شده» باشد که آنها عقل و انديشة خود را بكار بندنده و 


قرآن كريم را سرمشن زندگی خود قرا ار دهند. 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر or‏ 

سورة مباركة «والعصره عصاره و چکیده‌ای از هدف مجموع کتب آسمانی 
است که تمام انبياء و رسولان إلهى و اوصیاء و جانشینان آنها در جميع زمانها, 
جوامع بشری را به آنچه که عقل و فطرت بشر اقتضاء می‌کرد: دعوت و هدايت 
می‌کردند. 

حضرت امیرمزمنان على (412 فرمود: 

«وَاضْطّق سُبْحَائَهُ من وُلدِه نبياءَ 3 مع الق من 
الرسالد آماتهم, ا 8 
مه و الام الشَّيِاطِينْ عَنْ 


رائرَ ليم أنبيائه تادوم 1 يه ۳۷ وهم 
عي 0 د یا م2 أي 


N 


د > اجه اس 

بر و زد از آنکه حضرت آدم«2ة» در دنیا سکلی گرفت» و از آن 
بزرگوار فرزندان و فرزندزادگان بسیاری بوجود آمدند) خداوند سبحان از ميان 
فرزندانش» پیامبرانی را بركزيده؛ و از آنها بر وحی و تبلیغ رسالت» عهد و پیمان 
كرفت (تا آنچه را که از جانب خداوند متعال به آنان برسد انجام دهنده و مردم را به 
خداشناسی دعوت کرده هیچگونه کوتاهی ننمایند) جه اينكه بیشتر خلائق عهد و 
پیمان إلهى را (که فطری آنان بود) شکستند. پس بحن خداوند متعال نادان شدند (و 
او را اصولی به یگانگی نشناختند) و برای او مانندها و شريكهائى فرار دادند؛ و 
شیاطین» آنان را از معرفت خداوند سبحان (که مقصود اصلی و جبلیشان بود) 


منصرف نمودند (فریبشان دادند) و ایشان را از پرستش او باز داشته‌اند 


۱- تهج البلاغه: خطبه اول: ص ۳۳). 


۵۳۱ درس جهارم اع 


پس خداوند متعال پیامبران خود را در بين آنان برانگیخت» و آنان را بى 
پی می‌فرستاد تا عهد و بيمان خداوند متعال راكه جبلّی آنها بود بطلبنده و به نعمت 
فراموش شده (توحید فطری) را یادآوریشان کنند» و از راه تبليغ با آنها گفتگو نمایند 
(با برهان» سخن بگوبند) و عقلهای پوشیده شده را (که در بشت ایرهای متراکم 
سیاء کش پنهان؛ و براثر تاریکی جهل و گمراهی مستور گردیده) یرون آورده بكار 
اندازند» و آیات قدرت الهی را به آنها نشان دهند (و آن آیات قدرت عبارتست) از: 
آسمان افراشتة بالای سرشان و زمین كستردة زیر پایشان» و معیشتهاء و چیزهائی که 
زنده‌شان می‌دارد و اجل‌هایی که نابودشان می‌نماید» و بیماری‌ای که پیرو فرسوده 
شان می‌کند» و حوادث روزگار و پیش آمدهای پی در پی که بر آنها وارد می‌شود. 

و خداوند متعال بندگانش را از پیغمبر فرستاده يا کتاب نازل شده يا برهان 
حتمی يا راه استوار محروم ننموده است» رسولان إلهى که کمی یاران و زیادی 
مخالفان آنان را از تبلیغ رسالت باز نداشت» پیامبرانی بودند از پیش که نام پیامبر 
آینده به آنان گفته شده و يا از بعد که پیغمبر قبلی او را معرفی کرده است (به امت 
خود» مبعوث شدن او را بشارت داده) که خداوند متعال می‌فرماید: 

«و لا ال یتی ابن ر با بني إنرآيل إني شول الل إليكم مص صدا این 
ید ین زاو مرا ول يق ِن بتغدي له مه الصف:۶. 

یعنی: و باد كن ای محمد 4٤<‏ هنگامی راکه عیسی بن مریم گفت: ای بنی 
اسرائیل به درستی من فرستاد خدا به سوی شما هستم در حالی که تورات را که 
نزد من است تصدیق می‌کنم» و پیغمبری که پس از من می‌آید؛ و نامش 
احمد ی است بشما مژده می‌دهم. 

می‌توان گفت: همانطوری که انسان در نظام تکوین؛ یک عالم صغير ولی 
بزرگتر از عالّم کبیر: و عالّم» يك انسان کبیر ولى کوچکتر از عالم صغیر است» سورة 
مباركة «والعصر) در نظام تدوين» کتاب صغير تمام کتب آسمانی ولی بزرگتر از هم 
آنها؛ و جميع کنب آسمانی سور مباركة «والعصره كبير ولی کوچکتر از آن است. 


را تفسیر سورة مباركة والعصر دم 

دركتب روائی و تفسیری آمده که پس از نزول سورة مبارکة «والعصر» هرگاه 
دو نفر از صحابة رسول خدا 46 به يكديكر می‌رسیدند» پس از سلام» پیش از 
احوال پرسی» يكديكر را در آغوش مىكرفتند» و هر يكء زیر گوش راست دیگری 
سور: مباركة «والعصر» را تلاوت می‌کردند» سپس از یکدیگر احوال‌برسی 
می‌نمودند» و این عمل در راقع تذكار و ياد آورى هر یک از آنان» ديكرى را به تمام 
اديان آسمانی که بیانگر حكمت وجودى انسان» و راه تعالى و تكامل او بوده است» 
وازاينجا می‌توان دانست که خداوند متعال چرا برای جنين بيانى به «العصر» که از 
نظر لغت بمعنى زمان و فشار» و در تفسير بمعنى نتيجةٌ فشار و محيط بر زمان و ... 
آمده سوگند ياد كرده است. 

و قسم به «العصر» فَسم به تمامی قرآن کریم» و قسم به تمامی کتب آسمانی 
است که در واقع سلاله و خلاصة جمیم کتب آسبانی می‌باشد آنگونه که انسان 
سلالة طین و آب و خاکی است که خواص مجموع نظام آفرینش و به اضافة آنچه 


(روح نخاصٌ الهی) در وجود ار است را دارد. 


چهارمین معنى «العصر» 


۰- قرآن كريم عصاره و مکقل تمام کتب آسمانی: 

چهارمین معنی «العصر» همان معنی اسم مصدری آن یعنی عصاره و چکیده 
و فشرده شده می‌باشد و مراد از آن در اینجا قرآنكريم است» جه اينكه قرآن مجید 
عصاره و فشرده و مكمّل یکصد و سه کتاب آسمانی که بر یکصد و سه رسول از 
ميان (۳۱۳) رسولان إلهى نازل شده‌اند می‌باشد. خداوند بحان به آن اشاره کرده 
فزمزد: 

یکی این عقوا من هل الکتاب و المُفركين مین حى تأتهم الق 
رشول مخ الله وا صُحْفاً مر فيا کب يمد البينه: ۳-۱. 

یعنی: کافرانی از اهل کتاب و مشرکان همواره در انتظار رسول إلهى برای 
هدایت جوامع بشری بوده‌اند تا اينكه آنها را با برهان قاطع بسوی كمال رهنمون 
سازد؛ رسولی از جانب خداوند متعال فرستاده شد تا خلاصة تمام کتب آسمانی 
(قرآن کریم) را بر آنها تلاوت کند. 

هر یک ازکتب آسمانی برای معرفت و عبادت و مدایت بشر بر رسولان إلهى 
نازل شده است: 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

در با رس من 
الانبیاء: ۲۵). 
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یعنی: و ای رسول ما4۶ پیش از تو رسولی را برای هدایت بشر نفرستادیم 
مکر آنکه به او وحی کردیم به اينكه همانا به جز من خدائی نیست. پس مرا 
بشناسید, و تنها مرا عبادت کنید و بس. 
هدايت بشر در ابعاد مختلف: از اصول و فروع و ...كا رکیفا ب رحسب 
مقتضیات زمان و حالات گوناگون» و درکهای متفاوت جامعه و أفراد و ... و محدود 
به زمانها؛ و بسیاری از آنها محدود به مکانهای خاص بوده‌اند» از این رو هیچ يك از 
آن کتب آسمانی (غير از قرآن کریم) ضمانت حفظ و مصون از دستبرد و تحریف 
توسط علماء سوء را نداشته است. 
خداوند متعال می‌فرماید: 
ین این مواضیه و تشرا ظا ا ذ وا په و لا لت عَلى 
2 مهم ۳ قلیلاًمیم» المائدة: ۱۳). 
یعنی: علماء سوء اهل کتاب» کلمات خداوند متعال را از جای خود تغییر 


می دادند» و از بهرة آن کلمات که با آنها پند داده للع دند نصیب بزرگی را از 
دسبت فادهانذ وتو ای رسول ماع همواره بر خیانتکاری و نادرستی آنها مطّلع 
می‌شوی (که به خیانت خود دردين ادامه می‌دهند) جزاندکی ازآنها (كه مردمی با 
ایمان و نیکوکارند). 

و خداوند سبحان در کیفیت تحریف علمای سوء اهل کتاب» کتب آسمانی 
راء و در دین به دنیا فروشی آنها می‌فرماید: 

ن ریق میم يَسْمَعُو کلام ال رنه من بد ما عقوو شم 
نیم ولو هذا من ند الله یشترا 
به اقللا یل معا تبث أدبم وونل تب يَكْسِبُونَ» البقرة:۷۵و۷۹) 

یعنی: و خال آنكه كروهى از اهل كتاب بودند که مى شنيدند کلام خداوند 


متعال ره سپس آن را به دلخواه خود تحريف می‌کردند» با آنكه در کللام 
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خداوندسبحان تعمّل کرده و معنى آن را دانستهاند - پس وای بر کسانی که با 
دستهاشان كتاب می‌نویسند» سپس آن را به خداوند سبحان نسبت می دهند تا به 
بهاى اند (متاع ناجيز دنیا) بفروشند» پس وای بر آنها از آنچه که نوشتهاند و بی جا 
به خداوند سبحا نسبت داده‌اند» و وای بر آنها از آنچه که در اين راه (از متاع ناجيز 
دنيا) بدست آورده‌اند و دین را به دليا فروخته‌اند. 

اما قرآن كريم از یک سو عصاره و فشرد؛ (۱۰۳) كتاب آسمانی» و از سوى 
ديكر مكمّل و بیانگر تمام نيازمنديهاى افراد و جوامع بشرى تا روز قيامت در تمام 
ابعاد ژندگی: اعتقادى و اقتصادی» مادی و معنوى» فردى و اجتماعی» علمى و 
عملی» دنیوی و اخروی و فنّى و سیاسی و تربيتى و ... درهمة زمانها و مکانهاء و 
مصون و محفوظ از تغیبر و تحریف می‌باشد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

« و ما تابن قك لأ جال وجي | 
ی لخن لئاس ما رل الي 
هدی نود 2 و بُشری للكشلمين» التحل: ۴۴-۳۴۳ و :)۸۹٩‏ 


يعنى: و ای رسول ما۱4 نفرستادیم کسی را برسالت پیش از تو بر هیچ 


؛ - بالبینات وال و انوا 


امت» مگر مردانی که وحی می‌کردیم بسوی آنان - بهر رسولی؛ معجزات و کتب و 
آیات وحی فرستاديم» و بر تو قرآن را که جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است 
نازل كرديم تا آن را برای همه مردم دنيا بیان کنی» و بیان نمائى آنچه را که بر امتهای 
سایق تازل شده بود: تا شاید آنان در آن بیاندیشند - و ما بر تو اين قرآن عظیم را 
فرستادیم که د ربردارندة تمام نیازمندیهای جرامع بشری تا روز قيامت می‌باشد و راو 
دين حق را از راههای باطل جدا سازد» و برای مسلمین هدایت و رحمت و بشارت 


ی باش 


wz 2‏ 
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و در عمومیت رسالت رسول الله 4 برای هم مردم در جمیع زمانها 


x 


سباً: ۲۸) 

يعنى: و أى رسول ما( 45 نفرستاديم تو را مگر برای اينكه عموم بشر را 
برحمت خدا بشارت دهى و از عذابش بترسانی» و لکن أكثر مردم ازاين حقيقت 
آگاه تیستند. 

و می‌فرماید: 

دمل يا یا اش إت رشول الله اگم تميعاً -قامثوا الله و وله الي 
الأمّيّ ۳ یمن بالل و کلیاته وَ ابو لک تَْتَدُونَ» الاعراف: ۱۵۸). 

يعنى: اى رسول ما4 بكو كه من بدون استثناء بر هم شما نوع بشر 
رسول خدايم - بس اى مردم بخداوند متعال و فرامين رسولش <46 پیغمبری که 
از جنس خود شما بوده و از میچکس جز خدا تعليم نگرفته و بخدا و سخنان و 
فرامین خدا گرویده است ایمان بياوريد و از او پیروی كنيد باشد که هدایت یابید. 

و در حفظ و مصونیت قرآن كربم از تحریف می‌فرماید: 

«إثا تن رلا الکو لا لافِظُونَ» السجز: )٩‏ 

یعنی: بتحقیق ما قرآن كريم را نازل کردیم؛ و ما آن را محلقا از مر زیاده و 
نقصان و تحریفی محفوظ خواهیم داشت. 

و می‌فرماید: 

« ان تکنات عَرِيدٌ لا يَأَتِيه الباطل من يَيْنِ يديه ولا من خأفه؛ 
فصلت:۴۲). 


یعنی: و ابن قرآن كريم کتاب بحقیقت صاحب عرّت و معجزة خالدة بزرگی 
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است» كه هركز از بيش و بس (آینده وكذشته) اين كتاب حق» باطل نشود و تا روز 


قيامت حكمش باقى است. 
يس مراد از «العصر» تمام قرآن كريم؛ و قسم به «العصر» قسم به مجموع قرآن 
مجيد» و سوگند.به قوان ۸ یف» سوگند بهمۀ كتب آسمانی و زيادة بر آنهاست» جه 


اينكه قرآن كريم عصار؛ تمام کتب آسمانی باضافة بیان تمام نیازمندیهای جوامع 
بشری در تمام ابعاد زندگیش تا روز قبامت می‌باشد که دركتب آسمانی پیشین 
نیامده است. و این قرآن مجید جامعترین و کاملترین کتاب آسمانی است که تعالی و 


تکامل بثس و سعادت فرد و جامعه تا دامن قيامت به آن مرتبط است. 


۱- تکامل و تعالی انسان در ساية قرآن کریم: 
قبل از ورود در بحث» لازم می‌دانم به یک مطلب بسیار مهم عمیق علمی 


5 


إجمالاً إشاره كنم كه متناسب با بحث ما مى باشدء و ما در تفسیر کبیر «البصائر» بطور 
تفصیل در ابعاد مختلف بیان کردیم» و آن اينست كه: 

برای هيج کتابی از کتب (۱۰۳)گانة آسمانی - غير از قرآن كريم - اسمها و 
صنتهائى که نشان دهند؛ عظمت مسمّی ر مرصوف. و مفاهیم بلند» و برتری مبانی 
و معارف و محتؤى و ... باشد به اندازة قرآن کریم نیامده است» زيرا تنها برای قرآن 
مجید حدود (۱۴۰) اسم و صفت که بعضیها با لفظ مفرد با الف و لام؛ و تعدادی 
بدون الف و لام و برخى به اضافه» و دسته‌ای بدون اضافه» و بعضی به صورت 
جملة اسمیه و پاره‌ای به صورت جملۀ فعلیه آمده است که قطعاً مر کدام از آنها 
دارای معنی خاص و بیانگر معانی» و حقاتق و معارف و چکم و اسرار و ... در ابعاد 
گوناگون اين آخرین کتاب آسمانی يعنى قرآن كريم می‌باشد» و ما در اینجا به هفتاد 


اسم و صفت اشاره مىكنيم: 
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۲- اسمپا و صفات قرآن مجید: 


مبارى الحكيم مصدّق 

برهان الحكمة الطیّب من القول نذير 
بشرى | داعی الله عجب | منڙل 
بصائر الذكر | أعجمي | ثور 
بلاغ ذکری عربي : 
بیان تذکرة العروة الوئقی 

بيّنة رحمة عزیز 

تبيان ددح النظيم 

مبين كتاب مسطور العلم 

حبل اللّه متشابه على 

حدیث شفاء عم 

الحق صحف مطهرة | غير ذى عوج 

الحق اليقين صحف مکزمة | الفرقان 

حكيم الصدق تفصيل 


اكر بخواهيم در اینجا وجه تسميه و اتصاف قرآن كريم به اين اسمها و 
صفات و ... مثلاً جكونه مبارک» بصاش حکیم» شفاء روح و علی و ... بودن قرآن را 
بیان كنيم» نياز بنوشتن چند جلد كتاب است كه از بحث إجمالى ما در زندان وین 
خارج است. 

اين اسماء و صفات تنها برای قرآن كريم از بين کتب آسمانی نشانگر عظمت 
و برتری و ... و در بر داشتن اين آخرین وحی لهی» علوم و فنون مختلفه» معارف و 
جکم. اسرار و احکام» حقائق و مبانی» و معانی و مفاهیم عالیه و ... می‌باشد که 
قطعاً یکصدم اگر نگوئیم: یکهزارم آن را ما مسلمانان بر اثر بی‌توجهی و ... بدست 
نياوردهايم» از این رو براستی نه خود به كمال انسانی رسیده‌ايم. و نه توانسته‌اپبم 
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جامعه را به سوی تعالی و کمال رهنمون سازیم؛ و چنین کلام خالق متعال را در حدّ 
کلام مخلوق خاطی ارج ننهاده‌ایم» بلک بمراتب کلام مخلوق خاطی را بركلام خالق 
سبحان ترجیح داده» وازكلام خداوند متعال غفلت ر آن را مهجور نموده‌ايم» ازاین 
رو جهل را علم» باطل را حق» انحطاط را كمال» شقاوت را سعادت» و ضلالت را 
هدايت پنداشتیم و خود هم نمی‌دانیم که نمی‌دانیم! 

تنها راه تعالی و تکامل و خير و سعادت انسان آنست که: 

درساية اين آخرین وحی |لهی که فشرده و عصارة همه کتب آسمانی و مكمّل 
آنها - بیانگر تمام نیازمندیهای فرد و جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی تا دامنة 
قيامت - یعنی فرآن کریم قرار بگیرد و در درک مفاهيم و معارف و ... آن از کسانی 
استمداد و پرسش نماید که خود مهبط وحی و اهل بيت آن یعنی خاندان رسالت و 
عصمت و طهارت که نخستین آنها حضرت مولی الم و خدین امام المتقين آمیر 
المومنین على بن آبیطالب و آخرين آنها حضرت بقيةاللّه الأعظم صاحب الرمان 
صلوات الله یی تسین بوده‌اند. 

خداوند متعال بندگان خود را امر به پرسش از خاندان رسالت م44 کرده 
می‌فرماید: 

« وا آفل الک نک لا تفلشون» انحل: ۳۳). 

یعنی: پس ای مردم در هر عصر و زمان و مکان که زندگی می‌کنید راه کمال و 
سعادت» و خير دنیا و آخرت خود را از هل بيت وحی که خود قرآن ناطقند 
بيرسيد» بپرسید از آنها معارف و حقائق و أحكام و آسرار دو نظام تکوین و تدوین را 
كه خود نمىدانيد» جه اينكه قرآن کریم تنها از طریق خاندان رسالت و انسان را 
به اوج كمال و سعادت مى رسائد. 

خداوند متعال مى فرمايد: 

« هخا الان بدي لي من فوم و راون الّذِينَ يَْمَلُونَ 
الطاطات أ كم جرا كَبيرأ» الاسراء: .)٩‏ 


۳ 1 تفسير سورة مباركة والعصر er‏ 
یعنی: به تحقیق اين قرآن؛ انسان را در هر عصر و زمان براست‌ترین راه و 

استوارترین طریق بسوی كمال و سعادت» هدایت می‌کند» و اهل ایمان راکه آعمال 

صالحه انجام داده و نیکوکار باشند» به أجر و واب عظیم بشارت می دهد. 


۳- تنها راه كمال انسان از طريق قرآن: 
أمير بیان حضرت امیرمومنان علی بن آبیطالب 43۴ خطاب بتمام مردم 


جهان می‌فرماید: 
«واطلغوا نذا لرآن هو الثاصم اي لا مش و اماي الذي لا يُضِل» 


رارت الذي لا بخنط. بوا جا هذا ال آن أَحَدُ له فا عَنْدُ بزِياة أذ نقصان. 
9 ا 


و رت ام و وت 


ع اة 


فکوائوا من حَرْلَتهِ 


افيه یه 
يعنى: و ای بندگان خداوند سبحان بدانید: اين قرآن پنددهنده‌ای است که در 
۱ 


)۵۴۷ - ۵۶۶ نهج البلاغه: خطبة ۱۷۵ ص‎ -١ 


هه درس پنجم ۳۹ 
ارشاد به راه راست وكمال و سعادت انسانى خيانت نمی‌کند» و راهنمائى است که 
در طريق به سوى كمال» كسى راگمراه نمى نمايد» و سخنكويى است که د ركفتارش 
- پند واندرزو بیان حقائق و حکم و معارف و... - دررغ نمی‌گوید» وكسى با این 
قرآن ننشست: قرائت ننموده و در آن نیاندیشیده»و آن را مقتدا و راهنمای خود فرار 
نداده مگر آنكه چون از پیش آن برخاسنه (قرائت وانديشه را به بايان رسانده) 
هدايت و رستكاريش افزايش یافت؛ يا كورى و گمراهی و نادانى او کم گردیده 
انتیت. 

وای مردم! بدانید: کسی را پس از فراگیری و آموختن قرآن كريم, و تدبّر در 
مناهیم و تعقل در معانی و تعهد به عمل به آن» نیازی نیست تا در مسير تعالی و 
تکامل خود به غير قرآن روی آوردءو نه برای کسی پیش از آشنا شدن بقرآن کریم 
بی‌نیازی است تا راه تعالی و تکامل را بغیر قرآن بیابد پس ای بندگان خداوند 
سبحان! بهبودی و دردهای ظاهری و باطنی» و روحی و جسمی خود را ازاین کتاب 
آسمانی بخواهید» و در فشارهاء رنجها؛ سختیها و زحمتها و ... در مسير تعالی و 
تکامل از فرآن مجید استمداد و استعانت جوئیده زیرا تنها در اين وحی آسمانی 
برای بزرگترین دردهائی که بر انسان عارض می‌شود - دردهای روحی و انحرافات 
فکری که به مراتب بیش از دردهای ج و خطرناكتر از آن» و آن درد کفرو 
گمراهی» و درد جهل و نادانی - شفاء و بهبودی است 

پس ای مردم! با پیروی و عمل به قرآن مجید. از حداوند متعال شفاء بطلبيد؛ 
و بسوى خداوند سبحان با دوستی (عمل) به قرآن کریم روی آورید - مثلاً مریض 
بدون عمل به دستور طبیب شفاء نیافته» و بدون عمل بنسخة او بار دیگر بهار 
رجوع کند - و آن را وسبلة خواهش بندگانش قرار ندهید» زيرا بندگان به چیزی 
مانند قرآن کریم به خداوند متعال رو نیاوردند» برای درخواست و تقرّب بخداوند 
سبحان, قرآن مجید را بهترین وسیله دانسته‌اند» جه اينكه قرآن كريم ریسمان إلهى 
است که فرمود: 

« وَاعْتَصِمُوا بحل الله جميعاً» آل عمران: ۳۳ 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۶۵ 

یعنی: و ای ممنان همگی به رشتهةٌ دين خداوند متعال چنگ زنید, دینی که 
مجموعه‌ای از قرآن کریم وسنت رسول الله < - همانند انسان مركب از جسم 
وروح - می‌باشد. 

وأى بندگان خداوند سبحان بدانيد! اين قرآن در قيامت شفاعت كنندهايست 
كه شفاعتش نزد خداوند متعال يذيرفته می‌گردد» و راستگوئی است كه كفتارش 
تصديق مى شود و کسی را که قرآن کریم» روز قيامت شفاعت نمايد» بدرستى 
عقيده وكنتار واعمالش گواهی دهد قطعاً شفاعتش دربارة او قبول خواهد شد. و 
3 راکه قرآن مجيد, در قيامت نزد خداوند سبحان نابكار و منحط بداند» و بکثر و 
نفاق و طغيان و فساد»و جرم و عصيان او گواهی دهد. گفتارش به زيان او تصديق 
می‌گردد» زيرا روز قيامت ندا کننده‌اۍ فریاد مىكند: 

«ای مردم! آگاه باشيد وبدانید! هر کشتکاری در عاقبت عمل و كشتهُ خود 
گرفتار است مگ رکشتکاران قرآن کریم». 

پس شما ای مردم جهان در هر زمان و مکان ازکشت کنندگان و پیروان قرآن 
کریم باشید و آن را راهنمای خود بسوی پروردگارتان قرار دهید؛ و در تمام ابعاد 
زندگیتان از آن پند و اندرز بگیرید: و اندیشه‌هایتان را که بر خلاف قرآن مجيد است 
متهم سازید (در اعتقاد و گفتار و کردار به اندیشه‌ها و افکار انسانهای غير معصوم 
اعتماد نداشته باشید) و حواهشهای نفسانی خود را در برابر قرآن کریم خطا و بی جا 
بدانید (طبق موامای نفسانی و اميال درونی» وحی آسمانی را تفسیر و تأویل 
ننمائيد که هم خود منحط و گمراه خواهید شد. و هم افراد و جامعه را به انحطاط 
کشانده و در گرداب ضلالت گرفتان و به عذاب إلهى مبتلا خواهید نمود». 


۴- درک مفاهیم وحی بدون بیان اهل بيت وحی ممکن نیست: 
طبق فرمودة خداوند متعال در موارد بسیاری از قرآن كريم؛ و روایات وارده از 


اهل بيت وحی معصومین م4 تنها راه درک مفاهیم» معانی» مبانی» حقائق» 


2 درس پنجم اع 
معارف» آسران حِكم» أحكام و علوم و فون مختلفة اير ن وحی آسمانی (قرآن کریم) 
اهل بيت وحی صلوات الله علیهم اجمعین می‌باشند كه از رسول خداطيّة» به 
آنان القاء شده است. و نخستین آنان حضرت امیرمزمنان علی بن آبیطالب و آخرین 
آنان حضرت وى حجة بن الحسن العسکری سحب الزمنان علیهم أفضل 
صلوات الله می‌باشند: 

حضرت مولی الموخدین أميرالمؤمنين علي 4329 فرمود: 

دما موی ال یلم له له نيئث«46 منيب و تضالي بان یی 
صَذريء وت عل جواضى ١١»‏ 

یعنی: و غير از علم غيب خحاص الهی که جز ذات أقدس حو کسی آذ را 
نمی‌داند. پس علمی است که خداوند متعال تمام آن را به پیغمبرش <456 


آموخت. و آنچه را که رسولخدا 4¥ از خداوند متعال دریافته است همه آن را 
به من آموخت» و دعا کرد که سینهٌ من آن را نگاهداشته» و پهلوهايم احاطه‌اش 
نماید» حفظ کرده آن را ضبط نمایم. 

و حضرت آمیرالمزمنین على 43-9 فرمود: 

«آرْسَلَهُ على حين قرو ین الم له و طول عة ين العم وانتقاض ون 
يديه وا | ا په لك يليك ا 


يعنى: خداوند متعال آخرين بيامبرش محمد نصطنى 4٤<‏ را هنگامی 
فرستاد که مدتى (پس ازعيسى 43# (۶) قرن) بيغمبرى را نفرستاده بود» وامتهاى 
پیامبران بيشين در خواب غفلت و گمراهی و جهالت طرلائی فرورفته بودند» و 
پایه‌های استوار دين و دستورات إلهى بواسطة علمای سوء و دين بدنیافروشان» 


ويران گشته بود: 


۱- نهج‌البلاغه: از بخش کلمات |ام« 43 رقم ۱۲۸ ص 6۳۹۸ 
۲- نهج‌البلاغه: خطبة /اثذاء ص ۴۹۹). 


ES 2‏ و 
1 مباركة وا 
4 : لحت املك بار والعصر 2 
« ا تر إل لین وا تصيباً مِنَ الکتاب یرون الظلالة ‏ پریدون 
4 ج 
تضلوا السّبیل» النساء: ۴۴) 
يعنى: (آيا ندیدی حال آنانکه اندك بهره‌ای از علم كتاب یافتند (يعنى علماء 


يهود و نصاری) که خريدار ضلالت هستند» و همی خواهند که شما اهل ايمان را به 
گمزاهی اندازنده. 

بس (۶) قرن بعد از عیسی بن مریم( پیغمبری از جانب خداوند متعال 
مبعوث نشده بود» و مردم دنیا از امتهای انبیای بيشين و دیگر فرق مختلفة مردم در 
ضلالت وگمراهی» و جهالت و نادانی طولانی بسر می‌بردند» در چنین زمانی که 
ای شوم جهالت و ضلا ت برکل جوامع بد ی سایه افکنده و بر عمق جانشان اثر 
کرده بود خداوند متعال آخرین پیامبرش محمّد مصطفی 44۶ را فرستاده پس 
بسوی مردم آمد با تصدیق و اعتراة آنچه دز دست داشت که در کتب آسمانی 
پیشین مزده آمدنش داده شده بود آمد آنان را با نوری که بايد از آن پیروی نماینده و 


آن نون آخرین کتاب آسمانی بعنی فرآن مجید است. 


خداوند متعال فرمود: 
دِانّذِينَ يعون لول ال الأمّنَ الذي دوت ما دمم فى را 


و 


وَالانجِيل- ين آمَنُوا په وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ را توا الور ۳ نز ل مَعَهُ اولئك 
هم المقْلِحُونَ» الاعراف: ۱۵۷ 

یعنی: آنانکه پیروی كنند رسول» نبئ» امّی را که در تورات و انجیلی که در 
دست آنها است (نام و نشان و اوصافش را) نگاشته می يابند - پس آنانکه باو ایمان 
آورده و حرمتش را نگاهداشته و ياريش کرده‌اند» و نوری راكه بر او نازل شده پیروی 
نمودند» یعنی بقرآنی که روشن کنندء دلهای تاریک است عمل کردند» آنان هدایت 


یافتگان و رستگارانند. 


۱ 

۶۸۷ درس پنجم ۹ 
اميرمؤمنان على < می‌فرماید: « نوری که شما مردم در هر زمان و مکان 
بايد در تمام ابعاد زندگی فرا راه خود قرار دهید آن قرآن كريم است» پس درخواست 
نمائيد تا قرآن گویاگردد» و حال آنكه اين قرآن به خودى خود؛ و بدون مبيّن و مفشر 
حقيقى آن هركزكويا نمى شود؛ بس شما ازكسى ببرسبد که عالم به تنزيل و تأويل 
آن» به عام وخاص آن» به مطلق ومقيّد آن به ناسخ و منسوخ آن» به محكم ومتشابه 
آن به ظاهر و باطن آن به مفاهيم و مبانى آن» به حقائق و معانى آن» به معارف و جکم 

آن» و به أحكام و اسرار آن و ... باشد. 

و لکن نمی داند حفائق و اسرار وحی إلهى (قرآن کریم) را مگر اهل بيت وحی 
صلوات الله علیهم أجمعين يس من شما را خبر می‌دهم به آسرار و علوم و فنون 
مختلفة اين آخرین وحی آسمالی. 

ای مردم! بدانید و آگاه باشید! در این قرآن کریم؛ علم آنچه بعد از این تا روز 
قیامت از علوم و فنونی که می‌آبد وجود دارد» و در اوست خبر ازگذشته از علوم و 
فنوث» از اسرار آفرینش آسمانها و زمین؛ و از آنچه در آنها است. و از چگونگی 
احوال پیشینیان و ... و داروی دردهای جهل و نادانی و کفر و گمراهی» و نظم و 
ترتیب در امور مادی و معنوی» دنیوی و اخروی, فردی و اجتماعی و اخلاقی و 


سیاسی و تربیتی و ... شما». 


ينجمين معنى «العصر» 


۵- دوكوندكى نزول وحی: کی «قرآن» و جزنی «سنت» بر رسول‌اللّه(4: 

پنجمین معنی از معان «العصره معنی اسم مصدری آن بعنی عصاره و 
فشرده شده است» و مراد از آن در اینجا سنت رسول الله 4 می‌باشد جه ابنكه 
سنت حضرت ختمی مرتبت 46 عصاره و فشرده و مكمّل تمامی سنن أنبياء 
پیشین و رسولان إلهى كذشته به اضافة آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی به 
آن نیازمند است می‌باشد. 

در اینجا لازم می‌دانم قبل از بحث از جامعترین و کاملترین سنن رسولان إلهى 
به دوگونه‌گی نزول وحی - غیراز نزول دفعی و تدریجی وحی بررسول خدا«4 
اشارة إجمالى داشته باشم: 

مستفاد از آیات قرآن کریم: و روایات وارده از اهل بيت وحی علیهم افضل 
صلوات اللّه وأكمل تحیاته آنکه: وحی آسمانی و پیام إلهى به دو صورت بر رسول 
خدا جع نازل و می‌رسیده است: 

۱- نخست توسط آمین وحی: جبرئیل 4 با بیان کلی و محور و هستة 
مرکزی در ابعاد گوناگون مورد نیاز فرد و جامعه تا روز قيامت در جمیع زمانها و 
مکانها و ... در ابعاد اصول و فروع» معارف و چم و اسرار و ... كه آن به صورت 
کتاب «قران مجيد) درامده است: 
یل رب این نََلَ به اوح مین على لباک لِتَكُونَ ین 
الْنَذِرِينَ يسان ری مين رنه ی یرالیه الشعراء: 09۶-۱۹۲ 


۷۰۹ درس ششم ۹ 
یعنی: و همانا اين قرآن به حقيقت از جانب خداوند سبحان نازل شده است» 
جبرئیل روح الأمين (فرشتة بزرگ خداوند متعال) نازل كردانيد, آن را بر قلب تو ای 
رسول خداؤيل» فرود آورد» تا به حکمت و اندرزهای آن خلق را متذکر ساخته و 
از عقاب بترسانی» و مردم را به زبان عربی فصیح بسوی كمال هدایت کنی» و ذ کر 
عظمت اين فرآن مجید در کتب انبیای پیشین مسطور است. 
۲- سپس ترسط ملاتکه با إلهام» و يا از وراء حجاب که بر مجموع آن نيز 
وحی اطلاق گردیده به عنوان مبيّن آن کلی به رسول الله <44 ابلاغ شده است» و 
این مبین كلّى كاهى همراه باكلّى, و حیاناً با فاصلةٌ زمانی حسب مقتضیات زمان و 
مكان» به رسول خدا 4٤‏ می‌رسیده است؛ مثلاً قرآن کریم» انسان را امر به نماز 
می‌کند: « أقِيمُوا الصّلاة وَ آنُوا التّكاة ر أطِيعُوا الدَسُولَ لَعَلّكُمْ تُوحُون» النور:ع۵) 
یعنی: و برپادارید نماز راء و زکات مالتان را به مستحفان بدهید و از رسول 
خداهييّ» اطاعت كنيد باشد که مورد لطف و رحمت الهی وافع گردید. 
أمٌاكميّت » کیفیت. مقدمات. شرائط» موانع» مبطلات و گر جزئيات نماز 
وأحكام آن از زبان رسول خداهعيه» که از طرف خداوند متعال به او رسيده بنام 
سّت بیان كرديده است» و همچنین ديكر أحكام؛ علوم؛ فنون» معارف» حِكم و 
أسرار قرآن كريم» و بر هر دو نوع: كتاب و سنت» وحى اطلاق كرديده و خداوند 


متعال بندكانش را به تبعيّت ازهر دو أمر فرموده است: 

«و الم إذأ وی ما صل صاحبکم و ما غوی و ما ينطق عن ای إن هو 
برش بوحن اة شدي القُوى» النجم:۵-۱). 1 

یعنی: سوگند به ستارةٌ (ثریای نبوت) هنگامی که فرود آید» هیچگاه صاحب 


1 


شما محمّد 4 در ضلالت و گمراهی نبوده است» و هرگز از هرای نفس سخن 
نمیگوید. هیچ سخنی از او( 446 غير از وحى خداوند متعال نیست» آنچه 
می‌گوید آنرا فرشتة بسیار توانا از طرف خداوند متعال به او آموخته است. 

آنچه رسول خدا(ييّهُ» از کتاب و سنت سخن می‌گفت و عمل می‌کرد بر 
أساس وحى آسمانی بود که بواسطة امین وحی؛ جبرئيل 4349 به آن 


را تفسیر سور مباركة والعصر 62 
حضرت 4۶ وحى می‌شد» خداوند متعال خطاب به رسولش <1 می‌فرماید: 
دل کت بذعا ین ال وا آذري ما بقل لا يكم یمه ما 
یوحن 11 7 آنا 1 ی مُبِينُ» الأحقاف: 9). 
با رین يهُ» بگو به مردم: من از میان رسولان؛نخستین پیامبری 
نیستم که تازه در جهان آوازة رسالت بلند کرده باشم» و حال آنکه من نمی دانم که با 
من و شماء عاقبت جه خواهند کرد» من جز از آنچه که وحی از جانب خداوند متعال 


من می‌شود پیروی نمی‌کنم (پس سخن و عمل من بر أساس وحی است نه از 
پیش ود سل یه ربق هران شی حمل کم ایو با 
روشن مردم را آگاه کنم» و از خداوند متعال بترسانم در صورتی که مخلف گند 
وظيفةٌ دیگری ندارم. 

از اينكه رسول خداح(ع 4 مشرّع نبوده» و هيج حکمی را نزد خود جعل 
نمی‌کرده؛ و در هیچ یک از کتاب و سنت دخل و تصرفی بدون إذن إلهى نداشته 
است فرمود: 

«تَؤِيلٌ من رب یت لتق علینا خض الآفاويل لَآخَدْنا منه بالتمین 
مِنْهُ الْوَتينَ» الحاقة: ۴۶-۴۳) 

یعنی: آنچه رسول ما محمد از کتاب و سنت می‌گوید همۀ آنها 
فرستادة خداوند عالمیان بر اوست» جه اينكه اگر محمد 4 کمترین سخنی از 
كتاب و سنت را بدون وحى بر او» بر ما می‌بست. محققاً ما او راءبه قهر و انتقام 


می‌گرفتيم و دست راست او را می‌زدیم» سپس رگ گردنش را قطع مىكرديم 
بس گفتار و عمل و أمر و نھی رسول خدال4 بر ساس وحی آسمانی بوده 
پیروی از رسولش <44 که اطاعت 


از اینرو خداوند متعال بندگانش را به اطاعت و 
از خداوند سبحان و پیروی از وحی إلهى است فرا می‌خواند» و آنانرا از تخلف و 
نافرمانی برحذر می‌دارد: 

«و ما الاک لو ول دوه و اباك عله انوا وال ِن الله دید 
العقاب» الحشر:۷) 

يعنى: وآنجه راكه رسول ما٤4‏ به شما أمر فرمود بس فرمانش بريد) و 


هن درس ششیم 3 
آنجه راكه نهى فرمود يس تركش كنيد و از خداوندمتعال بترسيدكه نافرمانىاز 
رسولؤيييُ» ماكنيد. جه اينكه خداوند متعال متخلفان را بشدت عقاب می‌کند. 

رسول خد اتب تمامى آنجه ازدو نوع وحی:کلی بنام «کتاب» و جزئی بنام 
«سنت» راکه از جانب خداوند متعال ترسط أمين وحی جبرئیل ا تلقی کرده 
است به نخستین جانشین خود: حضرت مولی اميرمؤمنان على بن أبيطالب <43 و 
آن حضرت ياج كا از خود و هر آمامبه امام بعد از خود تا دوازدهمین امام 
يعنى حضرت ولئ عضر صاحب الزمان صلوات الّه علیهم أجمعين منتقل کرده‌انده 
و خداوند سبحان بندگانش را به رجوع ر اطاعت | اتان آمر فرموده است: 

«قَاسْئَلُوا 1 اکر نم لا تَعْلَمُونَ» الانبیاء: ۷) 

یعنی: ای رسول ماه به مردم بكو: بس آنجه راكه نمى دانيد از هل بيت 
وحى صلوات اللّه عليهم أجمعين ببرسيد. 

جه اينكه آهل بيت وخی ا راسخان در علمند» و عالم به تأويل قرآن 
کریمند که فرمود: 

«و ما عم تأویله 3 له و الااسخوت ف الیلم» آل عمران: ۷) 

یعنی: و نمی‌داند تأویل قرآن کریم را جز خداوند متعال و فرورفت 


ن در علم 
وحی آسمانی و واقف به حقائق و أسرار دو نظام تكوين و تدوین. 

از اینرو خداوند متعال مردم را به اطاعت از خود و اطاعت رسولش و 
اطاعت أهل بیتش علیهم صلوات اللّه أمر فرموده و اطاعت از رسولش <45 را 
اطاعت اوق د الست است که فرمود: 

«أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الدَسُولَ و لاش نکم - و ها سا من سول 
لطع ا بطع الأول ققد آطاع الت النساء: ۴۵۹ر 5 


يعنى: اطاعت كنيد خداوند متعال و اطاعت نمائيد رسولش ۳ 4 راو 
اي شآ Es‏ ل 
آنها هل بيت وحی علیهم صلوات الله می‌باشند) - و ما نفرستادیم رسولی را برای 
هدايت بشر مكر برای اينكه مردم از آنها فرمان برده و بهآمرخدااطاعتشان تمايند ˆ 
را اطاعت کند؛ بس همانا خداوند سبحان را اطاعت 


ر [ تفسیر سورة مباركة والعصر نک 


۶ - وحى سنّتء مبيّن وحى کناب است: 

كفتيم: وحى آسمانی بر رسول خدا 4 به دو دسته تقسيم می‌گردد: 

۳ وحى كلّى بعنوان «کتاب» و محور أصلى و هسته مرکزی که در بردارندة 
کلیات مسائل, و بیان کنندۂ اصول کی تمام نیازمندیهای جرامع بشری در تمام 
آبعاد زندگی فردی و اجتماعی» اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی» دنیوی و 
اخروی و اعلاقی و سیاسی و تربیتی و.. 

- وحی جزتی بعنوان «سنت» که مبیّن آن کلیات ... می‌باشد. 

در بیان اين فصل» روایات بسیاری از اهل بيت وحی صلوات الله علیهم 
اجمعین آمده است اما چون در اینجا (زندان) مآخذ در اختیار ما نیست؛ به ذکر 
قسمتهائی از خطبههاى مولى الموخدین امامالمتقين امير المؤمنين علي بن 
ابیطالب 4 در تھ ابلاغ شریف بسنده هي‌کنم که فرمود: 

-١‏ «قاللة الله ا الاس فيا اشتخقظكم من کثا 
سوس سي و كن TT‏ 
4 اک و عَم أعبالكُ” و کب آجالك. و ال لک الكتاب تئياناً 
5 آزْئاناً حت کل له و لَكُمْ فيا رل من کثابه یه 
عل انه هم الأَبالٍ و كارح و تیه ر 
وان یک اج( 
يعنى: ای مردم! از خداوند متعال» بترسید بترسید در آنچه را که از کتاب 


خود (قرآن کریم) شما را به رعایت و محافظت آن امر فرموده است. و در آنچه از 
حقوق خود نزد شما به ودیعه و امانت گذارده است. در امانت إلهى: « کتاب خداوند 
متعال و سنت رسولش 4 » خيانت نکنید. زيرا خداوند سبحان شما را بيهوده 
نيافريده» و شما را مهمل و افسار گسیخته رها نکرده» و شما را در جهل و کوری و 
گمراهی وانگذاشته است. 


.)۲۰۵ نهج‌البلاغه: خطبة ۸۵ ص‎ -١ 


۷۴۱ درس ششم ۹ 

به تحقيق خداوند متعال: نيّات و گفتار و اعمال شما را معلوم کرده و راه 
سعادت و شقارت راء راه حق و باطل راء راه خير و شر را» و راه طاعت و طغیان و ... 
را از درون جات شما به شما نشان داده است» و به کردار و گفتار و رفتار نیک و بد» و 
کوچک و بزرگ ونهان و آشکار شما آگاه و دانا است» و مدت عمر و زندگی شما را 
در دنیا معيّن کرده است. 

و فرستاد بر شما كتابش «قرآن کریم» را که به صورت کلی و هستۀ مرکزی 
بیانگر تمام نیازمندیهای افراد و جوامع بشری در جمیع ابعاد زندگی: از اصول و 
فروع از معارف و جکم از علوم و فنون» و از امور دین و دنیا و ... در تمام زمانها و 
مکانها تا روز قيامت مى باشدء و روزگاری (بیست و سه سال) پیغمبر خاتمش محمد 
مصطفی ( 44€ را در میان شما زنده نگاهداشته تا آنکه دين خود را به آنچه درکتاب 
خويش بصورت كلى و محو ر صلی فروفرستاده با وحي دیگر بنام سنت» آن كلى را 
برای رسولش 4 و برای شما كامل نمود» دینی که مورد پسندش» و برای خود 
پسندید» و آن دين اسلام» جامعترين وکاملترین اديانى إلهى است که پس از آن هيج 
دینی را نخواهد پذیرفت و فرمود: 

1 لین عند الله لالم سوفن تبغ َي الإشلام ديناً فلن بل مِنْهُ وَ 
هو فى الْأخِرَة من الخايرين» آل عمران: ۱٩‏ و ۸۵. 

یعنی: همانا دين پسندیده نزد خداوند متعال لآ ين اسلام است - و قاکش, 
غیر از آئین اسلام» دینی را اختيا رکند» هرگز ازوی پذیرفته نخواهد شد» و در آخرت 
از منحطان و زيان کارا است. 

و خداوند متعال به (ضافةٌ وحی کلی به نام کتاب «قرآن کریم» به زبان 
رسولش <44 آنچه دوست داشت از اعمال نیکو و آنچه کراهت داشت از اعمال 
زشت. و نواهى و اوامر خود را بنام سنت كه مبیّن کلی کتاب است بشما مردم بلاغ 
فرموده است» و جای عذری را برای احدی از شما باقی نگذاشته است. و حجت 
خود را (از درون شما «عقل» و از بیرون به رسالت رسولش «42) بر شما انسانها 
در تمام زمانها و مكانها تمام کرد (چه اينكه آفريدكار جهان تمام آنجه را که فرد و 
جامعه در جمیع ابعاد زندكى تا دامنة قيامت در مسبر تعالى و تكامل خود به آن 
نيازمند است به دو صورت: وحى کی به نام كتاب: «قرآن كريم» و وحى جزئى كه 


9 5 7 و 
را تفسير سورة مباركة والعصر 22 
سین الكل بود به نام: «سنت» به رسول خاتمش( 4 رسانده وآن 
حضرت ( ب بدون کم و زياد و بدون دخل و تصرف به مردم ابلاغ فرموده و 


حجّت بر همه تمام شده است). 


۷- اتمام حجت بر همه: 
۲- اميرمؤمنان علي 438 فرمود: 


« وَل بخ شبحائه ند که ون نی فوسل أ ز کثاب مه 
نه سل لذ تشم م قله عدومم و هکره امد 


شار شبحانه کر( 8 لاه وَ رضی لَه ما عنده وَ أَكْرَمَهُ عَنْ دار 
ي به عفر البلوى. تیه هکرب و4 و لت فيكم نا 
+ نی بها إذ 1 كوم َمل بر ريق واضح» و لا علم قائم كاب 


حلالهٌ و عرامث و رانضه و فضائله و نا سِحَهُ و مشوخ و رُخَصَهُ 


وَعَرْآمَتُ و خاصّه و عام و ره رَ ماله ود فؤشلة و در و کیان 
متشا شرا مه و ما ایض 
کی لیف نج وب ن میت في الكثاب 


عليه نيرائَهُ آز ضفي ارس له عفرا مول ف هو رسع في فصا( 
1 
۱- نهج البلاغه: خطبة ۱ص ۳۶-۲۳) 


۷۶ درس شم ۳۹ 

یعنی: و خداوند سبحان در هیچ زمان بندگانش را از پیغمبر فرستاده يا کتاب 
نازل شده يا برهان حتمی يا راه استوار محروم نکرده است» رسولانی را برای 
هدایت بندگانش بسوی كمال فرستاد که کمی ياران و پیروان؛ و زیادی دشمنان و 
تکذیب کنندگان و مخالفان آنها را از تبلبغ رسالت باز نداشت. پیامبرانی بودند از 
پیش كه نام پیامبر آینده به آنها گفته شده بود ويا از بعد که پیامبر قبلی او را معزفی 
کرده وبه امت خود مبعوث شدن او را بشارت داد چنانچه عیسی بن مریم 43 


میعوث شدن رسول خدا 
«و إِذْ ثال عيتى ین 


يعنى: وياد آرای رسول ماج 4 هنگامی که عیسی بن مریم > به بنی 
اسراثیل گفت: من همانا رسول تدا به سوی شما هستم و حقانیت کتاب تورات که 
در نزد من است تصدیق می‌کنم و شما را مژده می‌دهم که بعد از من رسول 
بزرگواری که نامش در انجیل من احمد است خواهد آمد. 

اين اتمام حجتها یکی يس از دیگری ادامه داشت. قرنها بر همین منوال 
سپری شد. پدرها درگذشتند و فرزندان جای پدران نشستند. تاااینکه خداوند 


متعال آخرین رسولش محمد مصطنی ٤<‏ را برای هدایت بشر به سوی كمال 
فرستاد تا به وعدۀ خود عمل کند زيرا به پیامبران پیشین وعد بعثت حضرت 


محمد <4 را داده بود و تا پیامبری را به آن حضرت 4٤‏ ختم نماید که پس از 
او پیامبری را نخواهد فرستاد در حالی که از تمام پیامبران خود عهد و پیمان گرفته 
بود تا آنان نیز به رسالت پیغمبر خاتمش اقرار و ایمان آورند» و رسالت و خاتمیتش 


یعنی: و چون خداوند متعال از پیامبران بيمان تبلیغ گرفت: و آنگاه که به شما 
بعضی از کتاب آسمانی و حکمت إلهى را بخشید» سپس برای هدایت شما اهل 


1 یرسور مرک واعصر 4 
کتاب را به سوی كمال انسانی» رسولی از جانب خداوند متعال آمد که گواهی به 
راستی کتاب و شریعت شما می‌داده شما به او ایمان آورده و هر آینه ياريش ک 
خداوند متعال خطاب به آنان فرمود: آيا به رسول من و آنچه در کتاب آسمانی او 
«قرآن کریم» فرستادم اقرار داشته؛ و ایمان آورده و به عهد من وفا خواهید کرد؟ همه 
گفتند: اقرار کرده و ایمان آورده و به عهد» وفا خواهیم نمود» خداوند متعال فرمود: 
يس شما بيامبران بر خويش و امم خود گواه باشید» و من هم با شما بر آنان گواه 
خواهم بود. 

يس نزد هم جهانيان» علامت و نشانههاى رسول خاتم محمد 
مصطفى ( 4 شهرت يافته بود» زمان ولادتش گرامی و بسنديده و در بهترين 
اوقات بود» و در آن زمان مردم دارای مذهبهاى متشتّت. بدعتهاى زیاد» و رویّه‌های 
مختلف» بودهاند» جه اينكه گروهی خداوند سبحان را به مخلوقش تشبيه مىكردند 
(چون طائفة مجشمه و مشبّهه كه خالق را همانند مخلوق داراى اعضاء و جوارح؛ و 
محدود به زمان و مکان و ... می‌پنداشتند) و دسته‌ای در اسم خداوند متعال تصرف 
می‌نمودند (نامهاتی از اسماء الله تعالی را بر بتهاشان می‌نهادند» چون بت پرستان 
عرب که «لات» را از «اللّه» و «عرّی» را از «عزیز» و «منات» را از «متّان» گرفته آنها را 
معبود خويش می‌پنداشتند: 

« اقرا اللذت و ای و مَنْاة الا 


خری - إن هى إلا اه يئوها 

یعنی: آيا مشركان و بت پرستان عرب» دو بت بزرگ لات وعرّى را ديدهايد 
(كه بی‌اثرند)؟ و منات» سوّمين بت دیگر را دانستيد كه جمادى بی نفع و ضررند. 
اين اسمها را شما و پدرانتان بر اين بتها نهادهايد 

و برخى به غير خدا اشاره مىكردند» چون دهريين كه طبيعت و حركات 
فلکیه و از ری زاو در نظام عيبت می ی 7 

« الوا ما هی الا حیائتا انیا موث و حیا و شا ملكا لا ال 
الجاثية: ۲۴). 

یعنی: وکافران (منکران خداوند سبحان) گفتند: زندگی ما جز همین نشأه دنیا 
و مرگ و حیات نیست» و کسی ما را نمی‌میراند جز طبیعت. ۱ 
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و دیگر آراء متشتّته و مذاهب مختلنه و توهمات واهيه و ... که دنيا را 
تازيك كرده بود» يس در جنين زمانى که خورشيد عقل و علم غروب كرده؛ و 
تاريكى شهرت و جهل همه جا را فراكرفته بوده خداوند متعال آخرين بيام آورش 
محمد مصطنی 4٤<‏ که عصاره تمام انبياء و مرسلين و علت غائى نظام هستى بود 
را فرستاد تا همةٌ امتهای ييامبران پیشین» و تمام انسانها را از سرچشمة زلال وحی 
سیراب. و از جهل و نادانی نجات. و از ضلالت و گمراهی برهاند» پس رسول 

حاتم( 46 کتابی راکه عصارة هبة کتب آسمانی بود» و سنتی را که عصارة همۀ 
نتهاى ييامبران پیش ين» و مبین آن تاب «قرآن کریم» بود به اضافة آنچه رر ها 

دامن قيامت در تمام امد زندگی شود به آن نیازمند است بیان فرموده است. 

(برترى قرآن کریم برسا ساثرکتب آسمانی و برترى رسول خاتم ( 4 برديكر 
أنبياء و رسولان إلهى» و برتری سنت رسول اللَّهويلُ4 بر تمام سنتهای پیامبران 
بيشين عليهم صلوات اللّه همان برترى عصارة ميوه بر ميوةايست كه حامل آن است 
جه اينكه ارزش ميوه به عصارة اوست. و همان برترى سيرت بر صورت. و مغز بر 
پوسته» و معنى بر لفظ» و مفهوم بر ماده و ... است). 

اميرمؤمنان علي 4 فرمود: این است منتهى عظمت قرآن کريم و 
بالاترين مقام و منزلت» و قرب و رحمت رسول اللّه 46 وغايت مرتبه و برتری 
سنت رسول خدا 4 كه برای ديكر كتب آسمانی و رسولان إلهى و سنتهای 
ييامبران يبشين متصوّر نيست» خداوند متعال يس از اعطاء جنين عظمت به كتابش» 
ومنزلت به رسولش<48 ومرتبه به ستتش اختبار کرد برای رسول 
خاتمش (يي» لقاءش راء و يسنديد برای او آنجه نزد اوست. و ميلش را ازدنيا به 
جانب خود متوچه ساخحت» و از مصيبات و رنجها و بلاها و سختيها وكرفتاريها؛ 
رهائيش داده قبض روحش نموده است 

رسول خاتم ٤‏ قبل از رحلتش طبن فرمان إلهی» برای هدايت و 
راهنمائی مردم به سوى كمال انسانی» و استمرار رسالت و نبوتش در ميان شما 
جيزى را گذاشت که پیامبران پیشبن در ميان امتهاى خود گذاشته‌اند» زيرا پیامبران 
امتهای خود را بدون راه روشن و نشانة صریح سرخرد وانكذاشتهاند» وقتی انبياء ر 


رسولان پیشین که نبوت و رسالت آنان محدود به زمان واكثر محدود به مکان بوده 
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است برای پس از خود راه روشن و نشانة صريح را بيان» و مردم را در یک فاصلۀ 
زمانى - تا رسالت رسول بعدى - وانگذاشته‌اند» چگونه رسول خاتم محمد 
مصطفى «42 كه نبوت و رسالتش برای همه زمانها و مكانها و همه مردم جهان تا 
دامنة قيامت بوده مردم جهان را برای هميشه بدون بیان راه روشن و نشانۀ صریح 
رها سازد؟! 

ای مردم! رسرل خاتم ويَكلُ4 نیز بر اساس نظام تدوین و تشریع» کتاب 
پروردگار شما «قرآن کریم» را در دسترس شما گذاشت» در حالی که از طریق وحی 
سئت» بیان کرد خلال قرآن مجيد و حرامش راء و واجبات و مستحباتش راء و ناسخ 
و منسوخش راء و رخصتها و عزیمتهایش راء و خاص و عامش راء و عبرتها و 
ملهایش راء و مطلقها و مقيّدهايش را و محکمها و متشابهاتش را در حالی که 
جمله‌های قرآن كريم را تفسیر کرد؛ و مشکلات و معضلاتش را بیان نمود. 

دانستن بخشی از مطالب اين کتاب إلهى «قرآن مجید)» و فراگیری آنها برهمة 
مردم واجب است چون علم به اصول و فروع دين و ...و قسمتی از آنها ندانستش 
عيب ندارد همانند مفاتيح سوره‌های قرآن کريم و مقداری که وجوبش ثابت گشته» 
ودرسئّت» نس ورفع آن معلوم گردیده است. و يارهاى از آنها, درستّت واجب؛ و 
دركتاب تركش اجازه داده شده است» و جيزى که در وقت بخصوص واجب شده» 
و در غيرآن وقت واجب نیست. و آن كتاب آسمانی بين چیزهائی كه حرام شده 
است فرق گذارده: 

يس کسی که گناه کبیره‌ای مرتکب شود او را به عذابها و آتشها وعده داده و 
کسی که مرتکب گناه صغیره شده» آمرزش را برای او مهيا نموده است» و نیز مطالب 
آن کتاب آسمانی «قرآن کریم» داثر است بر چیزی که کم آن مورد قبول» و بسیار آن 
شایسته و پسندیده و تحمیلی هم نشده است چون تلاوت قرآن مجید: 

«قَافْرَوًا ما تَيسَرَ من الْقرْآنِ» المزمل: ۲۰). 

يعنى:بس ای مردم! تلاوت كنيد از قرآن مجيد آنجه را که برای شما ميسّر 
است ؛ پس كم خواندن آن مورد قبول» و بسیار آن را به اختيارتان واكذاركردهكه اگر 


نشود چیزی بر او یست. ۱ 


۸.۱ درس نشیم ۳۹ 


-١4‏ جامعیت و مکملیت قرآن مجید: 

۳- اميرمؤمنان على > در محوریت و جامعیت قرآن کریم فرمود: 

دق EEE‏ و خر ها تنكم و خکم ما تینک 

یعنی: در قرآن کریم خبر آنچه پیش از شما است كه بر رسولان پیشین نازل 
شده بوده و خبر آنچه بعد از شما است از علوم و فنون که فرد و جامعه تا دامن 
قيامت به آن نیازمند است» و دربردارند؛ حکم آنچه بين شما است از واجب و حرام 
و مستحب و مکروه و مباح بصورت کی که جزئیات آن در وحی جزئى بنام سنت 
بیان گردیده است. 

۴ - امیرمومنان على <-1> د ر مکملیت قرآن مجید نسبت به کتب آسمانی 
پیشین و اینکه سعادت فرد وكمال انسان در گرو عمل به آنست فرمودز 

و بيدا ناطق ا حي للع خن اخ علنه 


میثائهم: وَارْتبَنَ یه لش هد Os‏ 
کے باقن نا شب ترا منهُ سبحاله ما عظم ین 

مت عنکُم شین یت من دينه. و رك ميا رضیه هه لا و جقل له ما 
آیة منک تچ عن از ْو إل راء نیب واج و سَخَطُهُ فيا ق ذا واحذ»() 

یعنی: پس این قرآن كريم أمركنندة به معروف وهر آنجه كه فرد و جامعةً 
انسانی را بخ و سعادت و کمال میرساند. و نهی نندء از منکر و هر جه که انسان را 
متحط و در گرداب ضلالت گرفتار می‌سازد می‌باشد كرجه قرآن مجید به ظاهر 
خاموش است. اما در واقع بیان کنندة تمام نیازمندیهای بشر در تمام ابعاد زندگی در 
همه زمانها ومكانها و... به صورت كلّى می‌باشد, اين وحی كلى «قرآن کریم» حجّت 
آفریدگار جهان بر تمام بندگانش می‌باشد که از آنان بر عمل به آن پیمان گرفته است» 
ویر و سعادتتة و کمال نفسهای آنها را درگرو عمل بترآن قرار داده است. 

جهان آفرين» نور قرآن كريم را تمام كردانيد كه متمم نور تمام كتب آسمانی 
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قبل از خود است. و دینش را با این قرآن مجيد کامل گردانید که مكمّل (۰۳ ۱) کتا 
آسمانی قبل از محود | ت» و خداوند سبحان بيغمبر خاتمش <44 را زمانی قبضص 
روح کرد که از تبليخ معارف و کم» و اسرار و أحكام و ... قرآن مجيد فراغت يافته 
بود. 

بس ای مردم! خداوند متعال را به عظمت و بزرگی ياد كنيد آنچنانکه خود را 
به مجد و جلال و عظمت و بزرگی در قرآن کریم یاد کرده است؛ زیرا خدارند متعال 
هیچ حکمی از حکام؛ و هیچ مطلبی از مطالب که فرد و جامعه در تمام ابعاد زندگی 
خود به آن نیازمند می‌باشد نيست مگر آنکه کی آن را در این قرآن مجید بیان کرده ر 
چیزی از امور دين و دنیای انسان را پنهان ننموده است» و پسند يا ناپسنده مطلرب 
يا نامطلوب» بایستنی, يا نبایستی باید و نباید و ...را رها نکرد مگر آنكه نشانی 
آشکار و علامتی هویدا «در کتاب و سئت» برای آن قرار داده است. تا انسان را از 
گفتار ناپسند» و رفتار زشت» و کردار بد باز دارد» و انسان را به سخن پسندیده» و 
رفتار یکی و کردار خوب و ... امر نماید. 

پس خواست و خوشنودی خدارند متمال و خشم و نهیش در آینده با 
گذشته یکسان است. حلال خداوند متعال همواره حلال؛ و حرام خداوند سبحان 
پیوسته و هميشه حرام است جه به صورت: کی که د رکتاب «قرآن کریم آمده» و چه 
یوت زیی درم ييا کرو ل یی كين و اف لاس 
دهد» (و علمای دينى با شرائط لازم مسوّل بیان آنند). 


9- عمل به قرآن مجيد: 

0 - اميرمؤمنان علي( در ترغيب مردم هر عصر و زمان و مكان را 
بعمل‌کردن» طبق دستورات قرآنكريم وسنت رسول الله 4 وازايتكه تخلّف از 
آن دو» موجب الحطاط و گسستگی نظام إسلام و مسلمين مى شود فرمود: 

ِن الله بَعَتَ رَسُولاً موی يكنب الق و آثر 2 لامك عة لا لك و 
ٍ اتات الات مه لكات إل ما حفط الله نها وق شلطان الله 

عِضمَة رک فاغطی؛ طاعتکم عبر موم و لا مُسْتكْرهٍ واه و الله تن آز 


يعنى: همانا خداوند متعال رسولش محمد وي راكه راهنماى بشر بود با 
كتابى «قرآن کریم؛ گویا برانگیخت تا راه كمال و انحطاط راء طريق حق و باطل راء راه 


خير و شر راء و طريق سعادت و شقاوت را برای همه مردم بیان کند» و به أمرى 


«آئینی» استوار و برپا تا قيامت باقى و برقرار بوده كجى و نادرستی در آن راه ندارد» 
منحط و هلاك نمی‌شود مك ركسى که با کتاب و امر پایدارش مخالفت کرده و راه 
انحطاط و تباهی را اختیار نماید؛ و بدرن تردید بندعتهای مشتبه بدعت گذاران در 
دين كه به سنت رسول الله( 4 جلوه داده می‌شود باعث انحطاط جامعه؛ و 
هلاكت افراد می شود مگر آن را که خداوند متعال از پیروی از بدعت‌گذاران و عمل 
به پدعتها حفظ نماید. 

و ای مردم به تحقیق إطاعت شما از حجّت خداوند متعال (امام 
معصوم !4 ) حافظ کتاب و سنت بعد از رسول خحداظ € و نگاهدار أمر دين و 
دنیای شما است» بس از امام معصومظ8#» که حافظ کتاب و سنت است بدون 
ملامت و اجبار و بدون سرزنش و اکراه بلکه با اخلاص و از صمیم قلب پیروی كنيد 
تا به كمال انسانی» و سعادت دنیا و آخرت برسید به خداوند متعال سوگند اگر 
بخواهید به كمال و سعادت برسید بايد تنها از امام معصوم 418 (یعنی از من) 
اطاعت كنيد؛ ولا حداوند متعال قدرت اسلام را از شما می‌گیرد» و افراد نالایق و 
نابکار بر شما مسلط می‌گردند» يس از آن» قدرت اسلام به شما بازنمی‌گردد تا اينكه 
مدنها افراد ناشایسته بر شما حكرمت کنند, 


۱- نهج‌البلاغه: خطبة ۱۶۸ ص ۵۴۹-۵۴۸). 
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به درستی كه ناشایستگان (صحابة دروغین) که هوای خلافت را بر سر 
داشته‌اند» به خلافت من راضی نشدند؛ و برای نيل به آن» دور هم گرد آمدف 
یکدیگر را کمک کردند تا اينكه حق مرا غصب نمودند» و من بر این ظلم و غصب 
خلافت صبر می‌کنم» و بر این شكيبائى باقی هستم» مادامی که از جماعت شما 
عليه ديانت نترسیده باشم (زیرا اگر من با آنان بر سر حکومت درگیرشوم آنان دیانت 
را فدای حکومت می‌کنند. جه اينكه اصل زد آنها حکومت بود» و دیانت ابزار کار 
آنهاء اما نزد من ديانت اصل» و حکومت فرع بر آنه و حق من است» من حق خود را 
فدای دیانت می‌کنم ٹا دين از بین نرود که آنان درصدد محو آن در صورت درگیریم با 
آنها بر سر حکومت هستند). 

اگر اين صحابة دروغین اين انديشة باطل را (بادرگیر شدنم با آنان بر سر 
حکومت) در پیش كيرند و دنبال کنند؛ نظم و ترتیب امر دين و دنیای مسلمین به 
هم‌خورده تباه خواهد شد. 

و جزاین نیست که آن نالایقانه اين دنیا (خلافت و امارت) را می‌طلبید ند و از 
روی حسد به کسی که خداوند متعال بر اساس لباقت و شایستگی اين منصب را به 
او عطاء فرموده است» يس آنان اراده کرده و تصمیم گرفتند که در صورت درگیری 
من با آنان بر سر حکومت» مردم را به شرك و بت پرستی سابق خود برگردانند. 

اميرمؤمنان على ا در اینجا اشاره فرمود به کلام خداوند متعال: 

۲ على آغقابځې» آل عمران:۱۴۴). 

یعنی: آيا پس اگر محمد « 46 بمرگ يا شهادت دركذشت باز شما به آثين 
جاهليت و شرك سابق خود باز خواهيد كشت؟ 

اميرمؤمنان علی 4 فرمود: ای مردم اكر شما بخواهيد از خاندان 
وحى طا بيروى كنيدء حق شما بر ما عمل به کتاب خداوند متعال «قرآن كريم» 
و عمل به سيره و روش رسول الله 4۶٤<‏ با مردم و قيام بحق او «عمل به فرامين و 
دستورات او» و تردیج و نشر سنت رسول الله 4٤‏ در جهان می‌باشد كه تنها در 


اين صورت به تعالی و کمال انسانی خواهید رسید. 
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۰- تربيت جامعه بر أساس دو اصل كتاب و سنت با هم: 
اميرمؤمنان على « 43 دراينجا خاندان رسالت -كه خود در رس و نخستين 
آنان بود - عليهم صلوات الله را بعد از رحلت رسول خداؤيّيّة» مرتى جوامع 
بشری معرّفى كرده؛ و به دو أصل که بايد تربيت افراد وكمال جامعه بر أساس آن دو 
استوار باشد اشاره فو اسک 
۱-کتاب اللّه تعالی «قرآن کریم» 
۲-سنت رسول خدا( 44# اشاره‌ایست به فرموده خداوند سبحان که به مرئیان 
و رهبران دینی جوامع بشری خطاب کرده: 
«کوئوا ربا 


یعنی: شما علماء و رهبران دینی و مرئیان جوامع بشری بايد اساس تربیت 


3 


و پا کنر عون الاب و با کم تَدردْسُونَ» آل عمران: 0/4. 


شما برروی دو اصل استوار باشد: -١‏ به آنچه که ازكتاب خداوند متعال وحى کی 
می‌آموزید ۲- به آنچه از وحی جزئی «سنت» فرا می‌گیرید. 

و اشاره‌ایست به فرمودة رسول خد ا٤4‏ خطاب به امتش اني تارك فیک 
ب الله و ارتي ال بي ما إن سکم با آن توا بفدي يدا 


يعنى: ای امّت من» به تحقيق دو امانت بزرگ را ميان شما جهت هدايت شما 


به سوى كمال انسانی به وديعه كذاردهام: كتاب خدارند متعال «قرآن كريم» و 
خواصء آنان اهل بيت من هستند» هرگاه به اين دو امانت (همانند دو بازوى پرنده) 
با هم تمسک جوئيد در حركت به سوى كمال هرگز از پرواز سقوط نكرده و بعد از 
من گمراه و منحط نخواهيد شدء که تمسک به یکی از آن در بدون ديكرى (چون 
مرغ یک بال) ويا ترک آن دو (همانند پرند؛ بىبال) هرگز توان پرواز به سوى كمال را 


نخواهيد داشت. 


7 ۱ تفسير سور مباركة والعصر 22 
در اینجا می‌توان دو معنی برای «العصره بیان نمود: 
۱- قسم به وجود رسول الله 4 آخرین پیامبرالهی: مین وخیده و انم 
زشله. و شیر رَحته و لذي تفتته»(۱ 
يعنى: حضرت محمد مصطفى ( 
رسولان إلهى: و مژده دهندة اهل كمال را به رحمت؛ و بيم كنئدة منحطان را از 


له أمين وحى خداوند متعال» و آخرين 


عذاب خداوند سبحان بوده است. 
بس قَُسَم به وجود رسول خاتم 4٤‏ سوگند به وجود تمام انبیاء و رسولان 
إلهى است زیرا رسول له« عصارة وجودی تمام انبياء و رسولان إلهى در نشأة 


عنصری بود. 

۲- قشم به سنت رسول الله 4؛ سوگند به تمام سنتهای انبياء و رسولان 
إلهى پیشین می‌باشد. جه اينكه سنت رسول له عصارهٌ جمیع سنن رسولان 
إلهى بيشين به اضافة بیان همه نيازمنديهاى بشر تا روز فيامت که در سنن بيشين 
نيامده می‌باشد که نخستین کنا پس از رسول شحدا(ع44 حضرت مولی 


الموخدین آمیرالمژمنین علي بن ابیطالب 43 بوده است. 


,)۵۵۸ تهج البلاغه: خطبه: ۱۷۲ ص‎ -١ 


ششمين معنى «العصر» 


۳۱- چکونه امیرمومنان على 9:9:» مبيّن قرآن كريم و عصارة رسالت 
رسول‌اللّه( 44 بوده است؟ 

ششمین معنی از معانی «العصر؛ نیز معنی اسم مصدری آن یعنی عصاره و 
فشرده شده می‌باشد و مراد از آن در اینجا ولایت خضرت مولی الموخدین 
امام‌المتفین امير المؤمنين علي بن ابیطالب 4 می‌باشد پس سوگند به «العصر» 
سوگند به ولایت اميرمؤمنان على 439 است كه مبين قرآن كريم و عصارة رسالت 
رسول اللّه 4# بود زیرا: 

مستفاد از آیات كريمة قرآن مجيد» و روایات بسیاری از اهل بیت وحی 
صلوات اللّه علیهم اجمعین اين است که: قرآن كريم عصارة تمام کتب آسمانی و 
بیانگر همة نیازمندیهای افراد و جوامع بشری در تمام ابعاد زندگی فردی و 
اجتماعی اعنقادی و اقتصادی, مادی و معنوى؛ اخلاقی؛ و سیاسی و دنیوی و 
اخروی و ... تا دامنة قیامت» و دين مبين اسلام عصارۂ کل ادیان إلهى و مکمل آنها؛ 
و رسالت رسول الله( عصار؛ جمیع نبوّات انبیاء و رسالات رسولان الهی؛ و 
اميرمؤمئان على( عصارة تمام امامتها و جانشینان رسولان پیشین؛ و عصارة 
قرآن كريم» و مبيّن حقائق و معارف» و اسرار و أحكام و ... آن» ولايت مولى 
امیرمومنان على 44٤‏ عصارة رسالت رسول خداديلة4 بود, جه اينكه كمال دين 


۳۹5 ۳ ۳ 7 
۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۸۷ 
مبين اسلام به ولايت و امامت و جانشینی بلافصل مولی اميرمؤمنان علي 43 


بستگی داشت که خداوند متعال فرمود: 


ازم الت کم دینکم و اد عاب کم نمقي وهف کم الاشلام دیناً» 
المائده: ۲). 


یعنی: ای مسلمین جهان! من روز عيد غدير خم با ولایت مولی امیرمومنان 
على « 4 دين شما را کامل نمودم» و نعمت خود را با ولایت علئ 2 در این 
روز بر شماتمامکزدم؛ و سلام رابا لایت مولى أميرالمؤمنين علي 40 به عنران 
یک دين کامل آسمانی - که مکمل تمام ادیان آسمانی و پس از آنه دين دیگری 
نیست - برای شما پسندیدم که بدون ولایت مولی أميرالمؤمنين علي (4) نه دين 
شما كامل» و نه نعمت بر شما تمام و نه اسلام به عنوان دیین» مورد پسند من 
می‌باشد. 

چنانچه تبلیغ رسالت رسول الله متوقف بر تبلیغ ولایت و امامت و 
جانشینی بلافصل مولی امیرمومنان علئ < 412 بود در حدی که تبلیغ رسالت 
رسول خداؤيَييُ4 بدون تبلیغ ولایت مولی آمیرالممنین علئ 43-2 منفی بود زيرا 
خداوند متعال خطاب به رسولش €۶ با صراحت تمام فرمود: 

ديا یا سول بل ما نزل لت من رَبك و ان 1 تفقل فت رسال 
المائده: ۶۷). 

یعنی: ای رسول ماع برسان به مردم و با قول و عمل» بیان کن آنچه راکه 
در امرولایت و جانشینی بلافصل مولی أميرالمؤمنين علي 43409 بس از تو از طرف 
پروردگارت به سوی تو نازل گردیده است» و اگر ولایت مولی أميرالمؤمنين 
على 4 را به مردم نرسانی رسالت خود را تبلیغ ننموده‌ای. 

جه اينكه رلایت علی 4 روح قرآن كريم؛ و جان رسالت رسول 
خدا 4 بود كه قرآن بی ولایت مولی آمیرالمومنین علی :44 چون کالبد بی 
روح» و اسلام بی ولایت مولی أميرالمؤمنين علي طق چون مسکن بی ساكن» و 


۸۸ درس هفتم (El‏ 
رسالت بدون جانشینی بلافصل امیرمومنان على ع همانند جسم بی جان و 
عبادت بدون ولایت امير مؤمنان علی < 43 ۳ نماز پشت به قبله بوده است. از 
این رواد اوند سبحان در فوا رن مرا أميرالمؤمنين على بن ابیطالب 43 را 
نفس رسولش ٤‏ معرفی فرموده است: 

«قَقُل تعالوا تدع یتشک 
آل عمران: ۶۱) 

یعنی: ای رسول ما - طبق قرارداد با نصاری نجران که با تو به محاجّه و ستیز 


اا و سا و آنشسنا E‏ | َفُسَكُ 


برخاسته‌اند - به آنان بكو بیائید! ما فرزندان خرد را دعوت می‌نمائیم» و شما هم 
فرزندان خود راء و ما زنانمان را دعوت مىكنيم و شما نيززنان خود راء وما از نفوس 
خود دعوت می‌کنیم» و شما نیز از نفوس خود را دعوت کنید. 

خطبة حضرت رسول أكرم 4 در روز غدیر خم ازنظر سند و تواتر آنه در 
حدٌ حديث أصل بعثت آن حضرت 4# است که هیچ مسلمانی حتّی نواصب و 
خوارج و أمثال آنها در آن تردید نکرده‌اند زيرا هیچ روایت و خطبه‌ای که در یک 
زمان و مكان, از هفتاد هزار تا یکصد و بيست و چهار هزار مستمع و شنونده داشته 
باشد نداریم بنابراین هر کسی کمترین تردیدی در خطبۀ غدير خم نماید بدون 
تردید آنكس حراءزاده» منافق و مركب شیطان است که قطعاً چنین حیوان دو پا در 
اصول دين مبين إسلام هم ترديد دارد اگر جه جرأت بیان آنرا نداشته باشد.و 
على رغم هم ظلمهاء ستمهاء كتمانها و حق‌کشیها و ... ابن خطبه را مهاجرين و 
أنصار و تابعين و رواة شيعه و عامه با تمام فرق و أحزاب دركتب معتبرة خود نقل 
کرده‌اند که در همین خطبةٌ روز غدیر خم حضرت رسول خداديلة» فرمود: 

«و في لاله رل شرر؟ «رالعضي: «یتملّه ان 
إو اانسان لني نالا لین وا وعیلواالصابغات و تواضوا يا 
باصبر» مغایر الناس! قشمد الله وک رساي وها على لول لا 
ابلاغ المبيث». ۱ 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر 25 
یعنی: و در حن علئ بن آببطالب 443 بخداوند متعال سوگند سور والعصر 
نازل شده است ... أى مردم جهان در هر عصر و زمان» بتحقیق من خداوند متعال را 
گواه گرفتم و تبلیغ رسالت خود را نمودم و وظيفةُ رسرل خدا جز ابلاغ رسالت 
صاحبان خرد و انديشه و نظر با دقت می‌توانند به عمق و حکمت «والعصر) 
بودن مولی آمیرالممنین على بن أبيطالب ا و از آن» به مولی الموخدین إمام 
المتقین» أمير الممنین بودن آن حضرت 3( پى برند. 


۲- چکونه اميرمؤمنان علي ( :412 جان رسول خدا<45 و روح قرآن كريم 
بود؟ 

خداوند سبحان با صراحت تمام ؛ مولی أميرالمؤمنين عليّ بن 
ابیطالب( 43 را نفس رسول خاتمش 48 دانست» یعنی رسول له منهای علي 
مرتضی» يعنى رسول الله <4 منهای EFA)‏ یعنی اسلام منهای اسلام» 
و یعنی قران منهاى قرآن عظمت وابزرگی» و فضيلت و برتری على «نية» همان 
عظمت و بزرگی؛ و فضیلت و برتری رسول الّه 45بر کل ماسوی الله تعالی از 
ملائکه و انبیاء و رسولان إلهى و دیگر مخلوقات در نظام هستی بود إلا اینکه 
حضرت محمد 4 رسول و نبى بود و حضرت مولی أميرالمؤمنين على 4 


ولن؛ و وصيّ بود نبوتى كه بدون ولابت منفى بودء مولى اميرمؤمنان علي <3» 
مظهر اسماء حسنای إلهى؛ و مجمع تمام فضائل اخلاقی و داراى جميع كمالات 
نفسانی در بالاترین افق عالم امكان قرار داشت آنگونه كه رسول الله «ي» بود. 
اين فضائل و کمالات مولی أميرالمؤمنين على « 43 نخست به استعداد 
ذاتی و طيب نفسانی و از سوی دیگر بخويش - پسر عمو و داماد رسول 
خداجية) بودن - و از طرفی از زمان طفوليت در دامن رسول الله <44۶ بزرگ 


شدن, و بدست رسول اللّه <4 تربيت و شکوفا و رشد یافتن است که جود 


3 درس هفتم ۳۹ 
فرمود: «رَبّاني ضغیراً وَ آخاني کیره رسرل خدا 4٤‏ مرا درکودکی تربيت نمرد 
و در بزرگی برادر خود قرار داد. و همه اينها زمنیه‌ای برای انتقال آنجه از کتاب و 
ُ»نازل شده به مولى اميرمؤمنان علي بن 
ابيطالب 429 بود و فراگیری همه آنها را بدون کم و زياد. 
جه نیک و گوید شاعر: 
على و مصطفی همچون دو دیده زیک نور جلیل‌اند آفریده 
علي او بود لیکن چشم حول شد از ادراک اين وحدت معطل 
حضرت مولى اميرمؤمنان علین 48 در خطبة قاصعه فرمود: 


سفت کل كو رسول دا و 


الخصيصّة وضعن في حجرو و أَنا ولي 4 َع اي صدرو و یکی 
نی جسده و یی عرق وکا يس ما 
ول ر لأخَطْلَةٌ في نل, و لد رن ال بد« ۰ 
من ملانکته, یلك به ریق اتکارم. و ایس 
كنت ابه اثباع القصيل أت د ٤ dz‏ 
بالإفتداء به. 

و لَقَد کان جاور في كل سَنَةٍ 2 رآ را وَلايَراهُ غَيدِيء و1 ينم بيت 
وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ ف الإشلام غَيرَ ر رَسُولٍ ال« و وَخَدِيجَة و 3 تالثيياء ای نور 
السَيْطانِ حينَ تَرَلٌ الْوَحُِ 
شرل الله ها خزو الق هذا الط قذ آیش ین 


و تی ما زی إلا نت لشت بو و زیر و 


يعنى: وشماای مردم! قدرو منزلت من نزد رسول خداو هبه سبب 
خویشی نزدیک (پسر عمو و داماد او« 4بودن) و مقام بلند و احترام مخصوص 


۱- تهج البلاغه: خطبةٌ ۱۲۳۴ ص ۸۱۲-۸۱۱ 


3 هَ مباركة وا 
۱ تفسير سورة مباركة والعصر ك 
(به سبب استعداد ذاتی و طيب نفسانی) بود که زمان کودکی مرا در کنار خویش 
بزرگ کرده و در دامانش پرورش داده و همچون يدر نسبت به فرزند خردسالش مرا 
به سین خود می چسبانید» و در بستر خود مرا در آغوش می‌گرفت و تنش را به من 
می مالید» و بوی خوش خود را بمن می‌بویانید» و خوراکی جویده در دهانم می‌نهاد 
(چنانکه پدر مهربان نسبت به طفلش می‌کند) و رسول خداحع» هیچگاه دروغی 
درگفتارم؛ و خطائى درکردارم؛ و کجی در رفتارم نیافت. (اين دلیل قاطع بر عصمت 
امام می‌باشد که بايد معصوم ازگناه کوچک و بزرگ فکری: قولی و عملی نه عمدا و 
نه فسیاناً رنه طاو نهلاپوا باشد). 

و به تحقیق خداوند متعال بزرگترین فرشته‌ای از فرشتگانش را از وقتی که 
حضرت محمد( از شیر گرفته شده بود همنشین آن حضرت 4٤‏ گردانید تا 
او را شب و روز براه بزرگواریها و حوهای نیکوی جهان آفرینش سير دهد (مستفاد از 
روابات وارده از امل بيت وحی صلوات الله علیهم أجمعين اینست که: آن بزرگترین 
فرشتۂ إلهى؛ روح‌القدس بود که از جبرائیل و میکائیل بزرگتر و پیوسته با 
رسولاللَهؤيقإ» بوده است. و پس از رسول خد اعد با ائمه معصومین علیهم 
أفضل صلوات اللّه بوده و هم اکنون با حضرت ولن عصر و ناموس دهر یعنی 
صاحب الزمان عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف می‌باشد). 

امپرممنان على 4 فرمود: به تحقیق که من دنبال رسول اله <44 

ی‌رفتم؛ رفتن بچه شتر پی مادرش (شب و روز در خلوت و جلوت با آن 
حضرت 43۲ بودم» و از او جدا نمی‌شدم), 

ابن أبى الحدید معتزلى در شرح خود بر کلام اميرمؤمنان على« آورده 
است: 
«فضل بن عباس گفت: از پدرم پرسیدم: رسول خداجع4 کدام يك از پسرانش را 
می‌داشت؟ گفت: علي بن آبیطالب راء گفتم: من از تو دربارة پسران او 


می‌پرسم گفت: او را نسبت به پسرانش از همه بیشتر دوست می داشت» ندیلایم 


۱ 

هد درس هفتم ۳۹ 
هيج روزى على 41 را از وقتی كه كودك بود از آنحضرت (يَلهُ» جدا شود مگر 
زمانی که برای خديجه در سفر بود» و نديديم پدری را به پسرش مهربانتر از 
محمد 4 به على 443 و نه پسری را برای پدرش فرمانبرتر از علي 423 برای 

رسول الله(ع4». 
اميرمؤمنان علي < فرمود: هر روز رسول خدا( ك4 از خوها و خسن 
خُلق و روش‌های نيك خود را برای من آشکار می‌کرد؛ و پیروی و تخلق به آنرا بمن 
آمر می‌فرمود و در هر سال قبل از بعثت که یکماه برای عبادت و بندگی خداوند 
متعال از مردم دوری میجست» و در جرآء (کوهی در نزدیکی مکه) اقامت می‌نمود؛ 
تنها من او را می‌دیدم: و غیر از من کسی او را نمیدید» و در آنزمان دين مبین اسلام 
در خانه‌ای نيامده بود مگر خانة رسول له 4 و خدیجه زوجة آن 


حضرت 4٤<‏ که من سوم آنان بودم (در آن روز مسلمانی غير از رسول خدا 
و خديجه و من نبود). 

روایات بسیاری از دو طریق شيعه و عامه نقل شده است که: مولی 
اميرمؤمنان علي بن آبیطالب 441 نخستین مردی بود که به رسول الله( 
ايمان آورده بوده» چنانچه خود در مواردى از نهجالبلاغه تصريح فرمود: 

من ول من اب و نیع و آجخاب. نیشن إلا مول الروك 
پالطْلاق.(٩‏ 

یعنی: بار خدايا تو ميدانى که من نخستین کسی هستم که بحق رسيده و آنرا 
شنیده و پذیرفته‌ام» هیچکس بر من بنماز پیشی نگرفته مگر رسول اللّه(ع4. 

اميرمؤمنان على 4189 فرمود: من همراه با رسول خد ا( نور وحی و 
رسالت را می‌دیدم» و بوى نبوّت و رسالت را می‌بوئیدم (هنگام نزول وحى با 
رسولاللّه «ي» برده و به آنچه بر رسول خدا(4 نازل می‌شد بدون تردید 
تلقى كرده و ايمان می‌آوردم) و هنگامی که وحى بر پیغمبر 4٤‏ نازل مىشدء 


.)۳۱۷ اللهج: خطبة ۳۱ ص‎ -١ 


1 تقسیر سور مارا والمصر ۳ 
صدای شیطان را مى شئيدم» و می‌کفتم: ای رسول خدا«ة» اين جه صدائی 
است؟ آن حضرت می‌فرمود: اين شبطان است که او را از پرستش نمودن نومیدی 
روی داده تا بتواند مردم را بر کفر و بت پرستی» و جهل و گمراهی و بر طغيان و 
نافرمانی چون قبل از بعفت نگهدارد. 

رسول خداؤييْ» بمن فرمود: يا علن! تو میشنوی آنجه راکه من میشنوم؛ و 
می‌بینی آنچه را که من می‌بینم (در همه چیزبا من یکسانی) مگر اينكه پیغمبر نیستی 
ولکن تو وزیر من هستی» و تو بر خیرو نیکوئی هستی (جامع جمیع فضائل أخلاقى 
و کمالات نفسانی در بالاترین افق كمال انسانی)!! 


۳۳- چکونه اميرمؤمنان علي(1» عصارة همذ رسالتها و کمالات البی بود؟ 

امیرمومنان على( فرمود: 

«ال آقذ لت تبليع الرّسالاتٍ و ام انعدات و ام اكات و عِنْدَنا 
َل لیب راب ام و ضباء الاش ألا و لد ترآئم الدّين واجد؟ و شب 
فاصِدَةٌ من أ ها ی و عم و من وقت عَنْها َل و نم11 

يعنى: سوگند بخداوند متعال راههاى تبليغ رسالتهاى رسولان إلهى به جوامع 


بشری» و وفاى به وعدههاء و هم معانى و حقایق و مفاهيم کلمات الله تعالى (از 
كتب آسمانی و سنتهاى أنبياء پیشین» و تفسير و تأويل فرآن كريم و سنّت رسول 
الله 4۶ را از رسول خداهتَية4 آموختم» و در نزد ما أهل بيت وحى عليهم 
صلوات اللّه درهاى علم و معرفت (علوم و فنون مختلفه) می‌باشد و راه روشن 
تعالى و تکامل انسانى به ما باز می‌گردد (جنانجه رسول اللّه(» فرمود: مت 
ديه لعلم وَ عَلِنُ باه يعنى من شهر علم و علي 443 در آست) بس جوامع 
بشرى بايد در نيل بتعالى و تكامل ازاين درب وارد گردند). 


۷۰ نهجالبلاغه: ازكلام آن حضرت 3۳ رقم 119 ص‎ -١ 


۹۶۹ درس هفتم ۹ 

پس ای مردم بدانید و آگاه باشید که: احکام و قوانین و دستورات و فرامین 
الهی نوات میباشد(آنچه ما آمل بيت وحى 5ا24 موكرثيم همان أحكا 
قوانین و . .. دين إلهى ازكتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و سنت رسول الّه ( 
است که اختلافى در آندو نیست) و راههاى آن هموار و راست است (هرگز إعوجاج 
وكجى و ضلالت و گمراهی در آنها نیست) هركه ازأحكام و قوانین» و دستورات و 
فرامين آسمانی پیروی نماید» و در آن راهها گام نهد به حق ملحق» و یکمال نائل 
می‌آید» و هر که زیر بار آن نرفته (ازکتاب نخدا و سنت رسول الله( پیروی 


ننماید. و در آن راههائى که بايد قدم ننهد و از دربی که نباید وارد شود) گمراه؛ 


منحط و پشیمان خواهد شد). 
و اميرمؤمنان على 43 فرمود 7 
دولا نا قُطْبٌ الرحی, تدوز عل و آتابکانی, اذا فَارَقْتُهُ استَحارَ مَدارها و 


اضْطَرّبَ اه 

يعنى: و اينست و جز اين نيست كه من محرن هستة مرکزی» قطب و ميخ 
آسيا هستم (نكهدارندة سنگ آسیا) كه سنگ آسيا به أطراف.من دور ميزند (تعالى و 
تكامل؛ و خير و سعادت بشر در ساية قرآن کریم و مت رسول الله« 4 بأطراف 
ولايت من می چرخد) و من درجاى خود همانند قطب آسياء ثابت هستم» بس جين اگر 
من از جاى خود جداگردم» مدا ر آسیا بهم خورذه سنگ زيرين آذ مضط ريط #كير 
می‌افتد» و اگر آسیا دور من نچرخد بدون من نمی‌تواند كارش را انجام دهد) اگر من 
نباشم نه كتاب خداوند متعال «قرآن کریم» و نه سئّت بيغمبرى <4 قابل استفاده 


خواهند بود». 

مثنوی كويد 
چون تو بابی آن مدينة علم را چون شسعاعی آفتاب حلم را 
باز باش ای باب بر جویای آب تا رسند از تو قشور اندر لباب 


و امیرمومنان على فرمود: 
دف لمح الذي یر لد الكثاب 2 ما ارف مذ صحته. قد كنا 


2 شرل ال > Ps‏ 


/1 


۳۶۸ نهج البلاغة: از کلام آن حضرت 63 رقم ۱۱۸ ص‎ -١ 
)۳۷۷ نهج البلاغة: از کلام حضرت 4 رقم ۱۲۱ ص‎ -۲ 


۳۷ ۱ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۹۵ 

یعنی: سوگند بخداوند متعال هر آينه من بر حق و سزاوارم که از من پیروی 
شود و بتحقیق کناب آسمانی «قرآن کریم» از زمانی که با این وحی إلهى مصاحب و 
همراه شدم هیچگاه از آن جدا نشدهام (از یکسو از هنگامی كه به رسول له« 
بانزول وحی ایمان آوردم برکاری مخالف قرآن کریم اقدام ننمودم» آوامرش را عمل» 
و نواهیش را ترک نمودم) وازسوی دیگر همواره با رسول خدا 46 بودم» و طبق 
سيره و شنت ش"عمل کردم پس آنی با کتاب خداوند متعال و رسولش <4 
مخالفت ننمودم). 


۴- نكتة قابل توجة علمی: 
44 همگامی و همراهی و مصاحبت با کتاب خداوند 


امیرمومنان علي 
متعال «قرآن کریم» و رسولش 4٤‏ را با كلم «مع» بیان کرده است تابهم آمیختگی 
و یکی بودن خود با ایندو؛ و ايندو با خود را بیان کند که اوست روح قرآن كريم» و 
جان رسول خد ا٤4‏ و بعکس از اینرو اطاعت و پیروی از خود را نفس تبعیت و 
اطاعت از کتاب خدا و رسولش 5 میداند. چنانچه در روايات متواتره از شيعه 
و عامه آمده است که رسول الله( 4 فرمود: 

46 ق ال و الحو وه دوف خی دار». 

يعنى: علی ابن أبيطالب <41 همراه و همگون با حق» و حق با على همگون 


است. دور ميزند حق آنجا که على «-43 دور زند. 


«عَل مَعَ قران و مرن مَعَه)) 

يعنى: على بن ابيطالبطن#ة» همكام با قرآن كريم؛ و قرآن مجيد همگون با 
علي 443 است. همانند يك انسان كامل: مركب از جسم و روح که با فقدان یکی 
از آندو انسانى نيست تا كامل باشد. | 


5۹ YI 
درس هفتم اع‎ ۹۶ 
)( خداوند متعال در روز عيد غدير خم در آمر ولایت امیرمزمنان علي‎ 


بدین معنی اشاره فرمود: 


- يا یا لول لت بن بت إ 
المائدة:۶۷-۳). 

يعنى: امروز (روز غدير خم) دين شما مسلمانان جهان را با ولایت 
اميرمؤمنان علىٌ بن ابیطالب 432 كامل» و نعمت خود را با ولايت اميرمؤمنان 
على( بر شما تمام و اسلام با ولايت اميرمؤمنان علي «طي43 را بعنوان دين 
كامل برای شما پسندیدم - ای رسول ما6 برسان و تبليغ کن أمر ولايت 
اميرمؤمنان علی « 3 راكه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده استء و اگر این 
امر را در غدیر خم در چنین مجمع عمومی یکصد و بيست و چهار هزار نفری بمردم 


نرسانی؛ تبلیغ رسالت نکرده‌ای! 


۵- پرسش: 

در اینجا اين سژال به نظر می‌رسد که: با اینکه رسول خدامع> (۲۳) سال 
تبلیغ رسالت نموده؛ و اسلام را به عنوان جامعترین و کاملترین دين إلهى در دنیا 
معرفی كرده؛ و رسالت رسول اللّه 4۶ آخرین رسالت آسمانی قرار داده شده 
است» قضيةٌ غدير خم جه جيز برده است که يس از (۲۳) سال تبلیغ رسالت و 
معرّفی اسلام, و ختم رسالت» بدون بیان آن قضیه نه اسلام نه کمال؛ نه ختم 
رسالت» ونه تبلیغ رسالت بوده است؟ 


پاسخ: بدون تردید! رسول خدا € بفرمان إلهى, آمر امامت ولایت و 
خلافت بلافصل امیرمژمنان عل بن ابيطالب <€ بس از خود را در مواقع 
بسیاری از طول مدت رسالت خود در مجامع عمومی و خصوصی بیان فرموده 
است. اما باید بفرمان إلهى این أمر را در آخرین سال بعثت» و نزدیک زمان رحلت 


7 [ تفسير سورة مباركة والعصر > 
(كه فاصلة زمانى آن حدود هفتاد روز بوده است) در یک اجتماع بی نظير يكصد و 
بيست و چهار هزار نفرى به علل مختلفى بدنيا اعلام نماید» که ما تنها به سه علت 
بطور اجمال در اینجا اشاره می‌کنيم: 

الف: بايد أمر ولایت در یک چنین مجمع عمومی بی نظیر بوضوح بیان گردد 
جه قولا که فرمرد: (مَنْ نت مَولاه هذا علي وله ...) 

مثنوی گوید: 

زاین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را با علي مولا نهاد 
گنت هر کس را منم مولى و دوست ابن عم من علىيٌ مولای اوست 

و جه عملاكه ازطريق «دست بيعت به او دادن و او را روى دست بلندكردن 
انجام شود» تا آن دسته از صحابة دروغین كه بطمع حكومت و نيل به رياست. 
تظاهر به اسلام نموده‌اند» و نام صحابی را بر خود نهادند» پس از رحلت رسول 
خحدا 4 نكويند: امر ولايت در آخرین سال يا ايام حيات رسول الله ا از 
طرف خحداوند سبحان نسخ شده ويا بشوزى واكذاركرديده؛ و ياكسى دیگر غيراز 
مولى أميرالمؤمنين على( 4# جاى رسول خدا) نصب كرديده است» 
چنانچه رسول حد اوه در آخرین ساعات حیاتش» خواست به أمر بروردكارش 
آمر ولایت و جانشینی بلافصل على 4 بس از خود را بنویسد تا آن مدعیان 
دروغین نگویند: آمر خلافت در آخرین ساعات و لحظات حیات رسول الله < 
نسخ و... كيلع است. 

ب: پرواضح وروشن است که مسکن را برای سا کن که نگهدارندة آنست بناء 
می‌کنند؛ يس بناء مسکن بدون در نظركرفتن ساکن در آن» لغوء بیهوده و عبت و 
باگذشت زمان نه چندان طولانی؛ لانۀ کلاغ و جغد و به ويرانهاى تبدیل می‌گردد» 
بنام ساعتمان دين مبین اسلام در حجة الوداع بپایان خود رسیده که بايد ساکن و 
نگهدارنده و استمرار دهند؛ راء آن در چنین مجمع عمومی بی نظبر معرفی گردد. 

ج: ولایت و امامت امير مؤمنان علی بن ابیطالب > روح قرآن کریم» و 


جان رسالت رسول خدا 4E‏ همانند روح نسبت بکالبد یک انسان بود که بدون 
۱ 


3 درس هفتم لع 
روح» نه انسانى و نه كمالى است» اسلام منهای ولاء مولى أميرالمؤمنين علي < 
- چون ميو خشكيدة بىعصارهايست - و اسلام نیست. چنانچه رسالت رسول 
خاتم <4 بدون ولاء مولی أميرالمؤمنين على 43 - همانند انسان بی جان - 
رسالت نبود. 

اگر با نورعقل و اندیشه وبا حزیت و آزادگی و باديدة انصاف در قرآن کریم 
و روایات وارده از دو طریق شيعه و عامه» و در پیرامون تاريخ و سير امیرموّمنان 
على 41 (از هنكام ولادت ميان خانة كعبةٌ معظمه. و شهادت؛ ميان محراب 
مسجد کوفه که نشانگر همگونی» همراهی و عجين بودن ولایت مولی آمیرالمژمنین 
علي 443 با ولادتش بود) را مطالعه و تدرو تأمل نمائيم؛ بدون تردید نه تنها 
مولی امیرالمزمنین على ا را مبيّن قرآن کریم؛ و عصارة رسالت رسول 
اللّه 4 مييابيم؛ بلکه امبرمومنان علي 433 روح قرآن کریم» و تمام مفاهیم» 
مبانی» معانی» حقائق, معارف» جک اسرار و أحكام و ... وحی آسمانی در او 
متبلورگشته. و جان رسالت رسول خدا €٤‏ و مظهر اسماء حسنای إلهى» و ميزان 
علمی و عملی دو وحى:كلى «قرآن مجید» و جزئی «سنت رسول الله«ع4» بوده 
است. 

كسم به «العصر» قَسَمٍ بوجود كعبه و مولودش» فم بمحراب مسجد و 
شهیدش» قَسَم بولايت و امامت علي بن ابیطالب 4)4 كه حكمت نظرى و قو 
عاقلة دين مبين اسلام» وقَسَم بخلافت و جانشینی بلافصل على بن ابيطالب 432 
كه حكمت عملی» وقوة مجريه حكومت («اللّه) بر بهنة گیتی و بر بسیط زمين بوده 
است» سوگند بوجود علي بن بیطالب :44 سوگند بتمام قرآن كريم» سوگند 
پوجود رسول الله( 4382 و بتمام ننش» سوگند بوجود همه أنبياء و رسولان إلهى» 
سوگند به تمام سنن آنها؛ سوگند به جمیع کتب آسمانی و سوگند به مظهر أسماء 
حسنای إلهى بوده است» جه اينكه امیرمومنان على 412 عصارة تمامی دو وحی: 
كلى «کتاب» و جزئی «سنت» از آغاز رسالت و ديانت تاریخ بشرى تا روز قيامت 


بوده است. 


۳۶- اميرمؤمنان علي( ) مظهر علمی و عملی کتاب خدا و سنت 
رسول‌اللّه(42: 

چون بدای ما در این بحث نيز بر اختصار است از اینرو در موضوع فوق به 
بخشهائی از فرمودة مولی الموخدین إمام المتقین أمير المؤمنين علی بن 
أبيطالب 43 که در نهج‌البلاغةً شريف آمده إشاره می‌کنیم که خطاب بمسلمین 
سهان کرده و فرمود: 

«َأَيْنَ يناد یکُم؟ بل کیت 
لام لین و أَلْسِئَهُ لصدق, 
ی العطاش. 

الاس | خُذُوها عَنْ غ خاتم انين( 4 له پوت ا :قات هنا و لش 
3 يټ و یلیم بل مناه و لس يبا قلا توا ا لا تَغرُون, قن رل فيمنا 
تشکمرن. زا من لح ملي و نا مد آخعن فيكم لالز 
َر فيكم اللَقَلَ الآَضَْن و رکت فيكم رايّة الان و کم على خدود الا 
و ارام واكم العاف من عدلي. و ترشتکم اروت من قول و نغلي و 
رکم کرام م الأخلاقٍ من تْسي, تلا تسْتَعْمِلُوا الَأ نیما لا يُدْرِكُ ره الْبِصَر وَ 
لا یت اليه اڭ“ 

یمنی: أى مردم! پس از آنكه حق و باطل» و راه كمال و انحطاط و خيرو شرو 
سعادت و شفاوت برای شما بیان گردید» و آهل آندو را شناختيد بکجا می‌روید؟ و 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۸۶ ص ۲۱۴ - ۲۱۵). 


۳ درس هشتم (El‏ 
چرا از حق و راه كمال و هل سعادت روی برمیتابید» و باطل را پذیرفته» و در جادۀ 
انحطاط» و په اهل شفاوت پیوسته‌اید؟ و حال آنکه پرچمهای حق و کمال و خیر و 
سعادت برپا است» و نشانه‌های خير و صلاح و راستی آشکارا و هویدا و منار و 
نشانة هدایت و رستگاری نصب گردیده است» بس جه جيز شما را حيران و 
سرگردان كردانيذه ورثال‌گرایش بحق ناتوان ساخته که بباطل و انحطاط و شر روی 
آورده‌اید؟! 

بلكه اکنون چگونه حیران و سرگردان هستيد» وراه راست را نمی‌بینید وحال 
آنکه عترت پیغمبر شما أهل بيت وحی +44 در ميان شما هستند؟ 

آنان پیشوایانی هستند که مردم را در هر زمان و مکان براه حق وكمال و خير و 
سعادت می‌کشند (چنانکه شخصی مهار شتر را بدست گرفته براه میبرد) و آنها 
نشانه‌های دين مبين اسلام؛ و زبانهای راستگوی آن می‌باشند (علم و عملشان بر 
أساس وحی آسمانی است که بر رسول خداجيقة4 نازل گردید). 

يس شما أى مردم! آهل بيت وحی 429 را به نیکوترین منزلهای قرآن کریم 
فرود آوريد و محبت و دوستى آنان را در عمق جانها ودلهاى خود جاى دهيد. زيرا 
دل در ميان منزلهاى قرآن مجيد (كه عبارت است از مَنزِل در مقام نصوّر و مزل در 
زبان بوسيلة خراندن و منزل دركتب) بهترين منزل است و (جون آهل بیت وحى 
تنها سرجشمة زلال علوم و فنون» و حقائق و معارف و أسرار و أحكام إلهى هستند) 
بسوى آنان بشتابيد (و از علم و دانششان بهرهمند شويد) همانند شتاب ورود 
شترهای بسیار تشنه بر سر چشمه و آب. 

أى مردم! اين روایت را از خاتم النبيين ٤‏ فراكيريد (كه در مدح و فضائل 
و کمالات أهل بيت خود فرمود): «در ظاهر مُرده است آنکه از ما می‌میرد و حال 
آنکه نمرده (بعد از مرگ «که برای هم خلائن حتّی برای بيغمبر و عترتش حتمی 
است» با بدن مثالی» بلکه آنان با بدن أصلى هم در این عالم زنده‌اند كرجه از مردم 
مستور باشند و آنها همانند زمان حیات ظاهری قبل از مرگ می‌بینند و می‌شنوند و 
سخن می‌گویند) و (بر طبق عقیدة نادرست ادانان) پوسیده شده است آنکه از ما 


را تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۱۰۹ 
پوسیده می شود» و حال آنکه بوسيده نشده (بدنش باقى و برقرار است)». 

پس أى مردم نگوئید در بارة آهل بيت وحی علیهم صلوات الله آنچه را که 
نمی دانید و نميشناسيد (به آن عالم و دانا نیستید) زیرا بیشتر حق در آنست که شما 
آنرا إنكار میکنید (چنانچه خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: ا از 
يطو پعلیه» يونس: ۳۹) يعنى اين منكران از روى علم سخن نمىكويند؛ بلكه 
انكار می‌کنند چیزی راكه علم به واقع آن ندارند). 

وأى مردم! هرگاه شما درگرداب ضلالت وگمراهی گرفتار و منحط شده‌اید, 
وبعذاب إلهى دچار شده معذور داريد»كسى را که براو حجت و دلیلی ندارید. و او 
من هستم (پس د ركمراهى و انحطاط و عذاب عذری ندارید که بگوئید: پروردگارا! 
آیا ما را به آنچه که ندانسته و نفهمیده‌ايم مؤاخذه و بازخواست مینمائی؟ زیرا من 
آنچه را که برای خير و سمادت و کمال و رستگاری شما بكار آید بیان نموده و از راه 
علم و عمل آنرا بشما نشان داده و در ارشاد و راهنمائى شما کوتاهی نکردم؛ لکن 
شما از من پیروی ننمودید و در گرداب ضلالت فرو رفته و منحط شدهايد). 

آیا من در ميان شما بر طبق با رگرانبهای بزرگ (قرآن کریم) رفتار نکردم؟ و آيا 
در ميان شما بارگرانبهای کوچک (عترت بيغمبر کرم <436 جسن و حسین) را بجا 
نگذاشتم که هادی و راهنمای شما بسوی كمال باشند؟ و من برجم و نشانة ایمان را 
در ميان شما نصب نمودم تاگمراه نشوید» و شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام 
واقف ساختم» واز عدل و دادگری خرد» لباس عافیت را بشما پوشانیدم» راه رهائی 
از ظلم و ستم را بشما آمرختم؛ و با گفتار و عمل خود» معروف را در بين شما 
گسترانیدم و أخلاق بسنديد؛ خود را برای شما آشکار نمودم؛ و شما را باخلاق 
شایسته شتا نمودم. 

پس رأى و تدبیر نادرست خود را در چیزی که کنه آنرا ديدة بینش شما در 
نمى يابد» و فکر و انديشة عادی به آن راه ندارد بكار نبرید (پس در این باب از پیش 
خود سخن نكوئيدء زيرا دانستن آن برای هیچکس ممکن نیست مگر بالهام و وحې» 


| 
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۱۰۳۹ درس هشتم (E1‏ 
و الهام و وحی مختص بأشخاصى است که خداوند متعال آنانرا برای اين منصب» 
معيّن فرمرده است» پس آموختن معارف و علوم و ... و پیروی از آنان سبب خیر و 
سعادت و کمال و رسنگاری است. و با رأى و از پیش خود سخن گفتن» و عمل 
بدون راهنماتی از آنان» و مراجعة بغير أهل بيت وحی 4# باعث گمراهی و 
انحطاط و عذاب الهی خواهد شد. 


۷- جه کسی غير از امیرمومنان عل <+ شايستة امامت و خلافت بود؟ 

۲- امیرمومنان علي 1 در أمر امامت و ولایت خطاب بمسلمانان جهان 
کرد و فرمود: 

ی اش رن کت RS‏ ا : 
ایک ا أَدّتِ ال صاء إلى مَنْ بَعْدَ و نکم بش 
رگم لالز کیت ی نامع مد 

و شدكة السَّبِيل»27 


یعنی: آی مردم! بتحقیق من بشما پندهائی دادم که پیامبران پیشین امتهای 


خود را به آنها پند داده‌اند» و آنچه که از طریق مماشات و مهربانی و صبر و شکیبائی 
با شما برخورد نمودم که أوصياء پیامبران پیشین با امتها بعد از پیامبران رفتار 
نمودند.و من شما را با تازیانۀ پند و اندرز خود أدب نمودم أما شما به راه راست 
نيامديد» و شما را بوسیلةٌ ترسانیدنیها (از انحطاط و ذت و بدبختی و عذاب دنیا و 
آخرت) به كمال و سعادت سوق‌دادم اجتماع ننمودید» و از من پیروی نکردید! 
مثنوی گوید: 

بس کلام پاک در دلهای كور مینباید می‌رود تا أصل نور 

أى مردم! أجرتان با خداوند سبحان آيا إمام و پیشوائی را غير از من برای 
خود انتظار دارید تا شما را براه حق و صلاح و سعادت و کمال إرشاد نماید؟!. 


,)۵۹۵ نهج البلاغة: خطبة (۱۸ ص‎ -١ 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر 6 
۳- امیرمزمنان على 433 در آمر خلافت و جانشینی بلافصل خود پس 
رسول خدا > خطاب بمردم جهان کرده و فرمود: 
۳ 1 یلاس نا 5۳1 ارا له و ٍ 0 رال یه 0" 
يعنى: أى مردم جهان در هر زمان و مكان آكاه باشيد ر بدانيد! بعحقیق 
زاوارترين و شايستهترين شخص بأمر خلافت و جانشينى خاتم بيامبران إلهى» 
حضرت محمّد مصطنى 4٤<‏ تواناترين مردم در تمام أبعاد زندكى اعتفادی و 
اقتصادی؛ علمی و عملی» مادّی و معنوی» روحى و جسمىء و دینی و اخروى و 
تربیتی و ... مردم؛ و داناترین مردم در آن امور بآمر خداوند متعال است». 
چنانچه خداوند متعال طالوت را با ايندو امتیاز: نیروی جسمی و روحی» و 
علمی و عملی و. .. بعنوان نبی و ملك برگزیده و حاکم قرار داده و فرمود: 
من الله له اخطفاه علیکم و زا شه في العم و اجنم و الله يوقي که مَنْ 
ء و ال وا سم عل البقرة: ۲۳۷). 
یعنی: همانا خداوند متعال برای شما طالوت را برگزیده» و در دانش و 


توانائی جسمی او را فزونی بخشیده است و خداوند متعال ملکش را به هركس که 
بخواهد می‌بخشد, و احسان خداوند متعال وسیع و آگاه از لیاقت آفراد برای 
منصب‌ها است 

براستی جه کسی در زمان رسول خدا9ية» و پس از رحلتش در اين دو 
نیروی علمی و جسمی (عملی) با على بن أبيطالب 438 قابل مقایسه بوده است 
که خداوند مسال ege e a‏ رنالمی» و مات گنت 2 عدل 
و انصاف در بين جوامع بشری قرار داده است؟ اگر شما فرض كنيد که هیچ آيه و 
روایتی در جانشینی و خلافت بلافصل أميرمؤمنان على 44 پس از رحلت رسول 
الهو ¢ نبوده باشد» وجدان هر صاحب وجدانی حکم خواهد کرد که: تنها إمام 
علی بن أبیطالب 4 معيار حكومت بحق» و ميزان گسترش عدل الهى در ميان 


جوامع بشرى بوده است. 


ی سس جح ۱ 
۱- تهج البلاخه: خطبة: ۷۲ ص ۵۵۸). 


| 
هم درس هشتم ۳۹ 
بدون كمترين ترديد! اين معيارإلهى بس از رحلت رسول الله 63ا4 به کی 
نادیده گرفته شد و بر خلاف اين معیاره حكومت غبر إلهى ونا حق تشكيل كرديدء 
و مفاسدش دامن تمام جوامع بشرى راگرفته» و أكثر آنان تاكنون با ناآكاهى آنرا 
بدوش کشیده» و دز انحطاط مطلق بسر ميبرند» و خود نمی دانئد» که نمی دانند جه 
اينكه تبعيت از جهل و نادانى مطلق» و رها كردن علم و بينش مطلق؛ جز انحطاط 


۳۸- اميرمؤمنان علي ( ]439 و بينش مطلق و آكاهى كامل بواقعيات: 

امیرمومنان على <4 در بینش مطلق و آكاهيش براقعيّات امور دينى ودنيا 
فرمود: 

«و ان ممن لبصبري: ما ليست و لا لس عَل.۱) 

یعنی: و بتحقیق بینش و آگاهی من در أمر دين و دنیاء همراه و همگون و با 
تمام وجودم آميخته و از من جدا نمی‌شود» و در علم و عمل با بصيرت و بینائی 
بيش رفتم» از اینرو هیچ امری را در علم و عمل برکسی مشتبه نکردم؛ ونه آمری از 
خداوند سبحان و رسولش ويل بر من مشتبه شده است» بس من بأسرار امور 
واقف و واقعیات آگاهم» جه اينكه علم من عين اليقين» و عمل من بر أساس واقع 
استوار است. لذا فرمود: 

«لو کشت العَطآء ما ات يقينأ». 

یعنی: اگر پرده از سرار دو نظام تکوین: «آفرینش» و تدوین: «دیانت» برداشته 
شود چیزی بر يقبن من افزون نمی‌گرده. جه اينكه من بأسرار دو نظام در دائرة 
إمكان وجود واقف و آگاه هستم. 


۱- نهج البلاظة: از کلام آن حضرت ۳ رتم: ۱۳۷ ص ۴۱۸). 


EAT 5‏ س 
5 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۰۵ 
۵- امیرمژمنان علي <418 فرمود: 


2 


یاه رت نبا لاه ده آرت و ی و 


ول رأسه تغل صذري و لقن سالث تفسه في كني تأفرزتها 25 وجهي, و 


وَلِيثُ سکلت ر الک أغؤاني, قَضَّجِّتٍ الدار و الآ 
نز و ها فارَقْ ستذعي میت یم رن عليه حَ وارياُ في ريد تن ذا 
نب بيخي و ميتا؟ ادوا على طابرم و لتضدق انم في جهاد دک 
8 َوَالّذي ۳ لاو نی عل جادة الق و ام لعل ملد الباطل».(20 

يعنى: و بتحقيق بزرگان از صحابةٌ راستین حضرت محمد (ي» كه حافظ 
(قرآن كريم و سنت رسول دا( 4 هستند؛ و بأسرار و آحکام و معارف وحِكّم 
آن دو آگاهند (چرن سلمان و آبوذرو مقداد و عمار یاسر و...) می‌دانند که من هرگز 
ساعتی از فرمان خداوند سبحان و رسرلش 4٤‏ دور نمانده و آن را ترک 
ننموده‌ام و حتّی از جان خود نیز دربار؟ رسول الله ¢4 دریغ نکرده‌ام» در 
جاهائى که « گرفتاریها؛ سختیها, خطرها و جنگها و ...» دلیران پابفرار می‌گذاشتند» و 
گامها پرمی‌گشت (کسی جرأت مقابله با خطرهاء كرفتاريهاء و نبرد با دلیران و 
جلوگیری از دشمن را نداشت) آما من بر آثر شجاعت و جوانمردی که خداوند 
متعال مرا به آن گرامی داشت؛ همه اين خطرها و ... را يشت سر می‌گذاشتم» و بینی 
دليران را در میدان نبرد بخاک می‌مالاندم و دشمن را مغلوب می‌ساختم. 
> قبض روح شد در حالی که سر مبارکش بر سينة 


و بتحقیق رسول خدا 


من بود» و بر روی دستم جانش از بدن مفارقت کرد پس (بجهت تيمّن و تبرک) 
١‏ 


)۶۲۳ نهج البلاغة خطبة ۱۸۸ص‎ -١ 


هع درس هشتم ۳۹ 
دست خود را بچهره‌ام كشيدم» و متصدّى عسل آن حضرت <45 شدم و 
شتگان در سل رسول خداؤيقّة» مرا يارى مىكردند پس نحانةٌ 
رسول الله 45 و أطراف آن (حاضرين و فرشتكانى در آمد و رفت بودند) بگریه و 
ناله در آمدند گروهی از فرشتكان از آسمان فرود می‌آمدند. و دسته‌ای به آسمان 
بالا می‌رفتند» و همهمة نماز ایشان که بر آن بزرگوار میخواندند از گوش من جدا 
نمی شد تا اینکه آن حضرت 428 را در آرامگاهش نهادیم» بس جه کسی در حال 
حیات و ممات نسبت به آن خضرت 4٤‏ از من سزاوارتر و شایسته تر بود؟ (هرکه 
إِدّعاى شایسته‌تر بودن کند دروغ گفته» و بنا حق خود را خلیفه و جانشین رسول 
خدا( 4 دانسته و جامعه را بگمراهی و انحطاط کشانده و به عذاب إلهى گرفتار 
ساخته است). 

پس أى مردم! با بینشها و بینائیهای درونی؛ و دیده‌های قلبی خود حق و 
باطل را؛ خير و شر راء و راه سعادت و شقاوت و كمال و انحطاط و ... را دنبال و 
بررسی کرده و آهل آندو را شناسائی کنید» بايد در درک حق و باطل» و احقاق حق و 
إبطال باطل» و حرکت بسوی كمال؛ و دوری از انحطاط با نیت پاک و راستی درونی 
(بدون شک و تردید و تفاق) گام بردارید, تا با آگاهی و علم»!مام خود را بشناسید. و 
با شناخت اصولی و بینش به او ایمان آورید» و با احلاص و يقين از او پیروی کنبد. 

يس سوگند به آنکه جز او خدائی نیست. من به راه حق هستم (علم و عمل 
من بر أساس واقع و میزان (و وحی: كلى «کتاب» و جزئى «سنت» استوار است) و 
مخالفان و دشمنان و خاصبان خحلافت» وصحابةٌ دروغین هر آينه بر لغزشگاه باطل 
(پیرو هواهاى نفسانی و مركب شیطان) هستند. 


۹- شناخت هر چیزی در دو نظام تكوين و تدوين بر شناخت ضدش 
متوقفاست: 

قبل از آنكه از زبان مولی‌الموخدین إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن 
آبیطالب نافلا » مخالفان و دشمنان و صحابة دروغين را بشناسیم كه بر لغزشكاه 
باطل و انحطاط قرار ذاشته؛ و بعد از رحلت رسول اللّهوعَيُ» موجب انحراف و 
انحطاط و خسران أفراد و جامعه إسلامى از يكسو و جوامع بشرى از سوی ديكر تا 
كنون شده‌اند» بايد به يك نکتۀ بسبار مهم اصولی علمى دقيق توبّجه داشته باشيم: 

پر واضح و روشن» بلكه از بديهيات درعالم وجود آنكه: شناخت هر جيزى 
در دو نظام تکوین وتدوين بشناخت ضدّش متوقف است» يعنى تا شب و تاریکی 
نباشد» مفهوم روز و روشنی تا ظلمت و سياهى نباشد معنى نور و سفیدی» تا زذ و 
ماده نباشد. مفهوم مرد و ور تا زمین و انسان و حیوان ونبات و جماد و . .. لبود معنی 
آسمان و ملائکه و جن و شیطان و ... تا شرک و کفر نباشد منهوم توحید وايمان, تا 
شر و باطل نباشد» معنی خير و حق» تا کذب و فساد نباشد مفهوم راستی و صلاح؛ 
تا ضلالت و شقاوت نباشد. معنی هدايت و سعادت, تا خبانت و معصیت نباشد. 
مفهوم آمانت و طاعت: تا ظلم و ستم نباشد» معنی عدل و انصاف» و تا انحطاط و 
خسران نباشد معنی كمال و نيل به رضوان و ... فهمیده نمى شود 

رسوك ل حدا< 4 فرمود: 

دالاو أفْصَلَ الثاس عبد عَرَفَ ره هفطاع وعدت عدو فعصاه6(٩‏ 


و ان 
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يعنى: أى مردم بدانید و آگاه باشيد! بتحقیق برترین مردم» و با فضيلت ترين 
انسانهاء بنده‌ای است که بشناسد پروردگارش راء و با شناخت اصولی عبادتش کند» 
و بشناسد دشمنش را و با شناخت اصولىء نافرمانی و معصیتش نماید. 
هرگاه در این سورة مباركة «والعصر» که از کوتاهترین سوره‌های (۳) گانهة قرآن 
کریم بشمار می‌رود تدبّر نمائید, خواهید دانست که خداوند متعال در آن باين دو 
بعد متضاد و دو خط متعاکس: انحطاط و خسران» و کمال و رستگاری انسان |شاره 
فرموده است: انحطاط در طریق کفر و طغیان؛ و خسران در راه باطل و ناشکیبایی در 
آمر دين از یک زاويه» و کمال در مسیر ایمان و طاعت» و رستگاری و نيل برضوان 
الله تعال در طریق حن و شكيبائى و استقامت درمسیر تعالی و نکامل اززاوية دیگر. 
حتّی دركلمة توحيد: «لأإلة ان لزوم تضاد در تعالی و تکامل ر دو بعد 
نفى و اثبات» و منفى و مثبت ملحوظ كرديده که بدون آن‌دو توحيد معنى ندارد» 
چنانچه لامب بدون اتصال دو سيم مثبت و منفى به نیروی برق» روشن نمی‌گردد. 
جه اينكه برخورد تضادها لازمة ایجاد تحوّل و راز حرکت در نظام آفرینش است 
چنانچه در نظام شریعت نيز انسان با تضاد درونی بتکامل می‌رسد. 
مولوى بتضاد در دو نظام تكرين و تدوین إشاره کرده و می‌گوید: 
اين جهان جنگ است کل جون بنگری ذرّه ذژه صسمچو دين باکافری 
وازاين نتیجه می‌گیرد كه جنگهای کنونی نشانه‌ای از تضادهای درونی است 
كه در مبنای جهان و عناصر تشکیل دهند؛ آن وجود دارد و این کون و فساد همچنان 


تا دار باقی با بهشت موعود ادامه دارد و در آن تضادی وجود ندارد. 


جنگ فعلی هست از جنگ نهان زین تخالف آن تخالف را بدان 
مرلوی جهان را مركب از چهار عنصر أصلى میداند که هر يك از آنها ضدٌ 
یکدیگرند و می‌گوید: 


اين جهان زین جنگ قایم می‌بود در عناصر در نگر نا حل شود 
جار عنصر جار استون قویست که بدیشان سقف دنیا مستویست 


7 
هر مد رت اشکننددة آن دک 
پس بنای خلق بر آضداد بود 
هست آحوالت خلاف یکدگر 
چونک هر دم راه خود را میزنی 
فوج لشگرهای أحوالت ببین 
می‌نگر در خود چنین جنگ كران 
يا مگر زاین جنگ حقت وا خرد 
آن جهان جز باقی و آباد نیست 
اين تنافی از ضد آیند ضد را 
نفی ضد کرد از بهشت آن بی نظیر 
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آستن آب اشکنندة هر شرر 


لاجرم جنگی شدند از ضر و سود 
هعریکی با هم مخالف در آثر 
با دگر کس سازگاری چون میکنی؟ 
هر يكى با دیگری در جنگ وكين 
بس جه مشغولی به جنگ دیگران 
در جهان صلح یکرنگت برد 
زآنکه ترکیم وی از اه داد نيست 
3 باکت سل نبو ج بقا 


که نباشد شمس و ضدّش زمهریر 


يس تحولاتی که از برخورد تضادها بوجرد می‌آید بیهوده و عبث نیست اين 
جنگها برای رسیدن به صلحی پایدار است برای رفتن به جهان دیگر و فناء در 
خورشيد حق» بس اين همه دوریها و فراقها مقدمۀ آن وصل است که می‌گوید: 


عست پسپزدگی اصول رنگتها 
آن جهانست أصل اين برغم وثاق 
اين تخالف از چه آید و زکجا؟ 
زانک ما فرعيم و چهار آضداد أصل 
گوهر جان چرن ورای فصلهاست 


صلحها اشد اصول جنگها 
وصل باشد أصل هر هجر و فراق 
و از چه زايد وحدت اين أعداد را 
خوی خرد در فرع کرد ایجاد أصل 
خوی او اين نيست خوی کبریاست 


به نظر مولری روح بی اراده و مضطر نیست بلکه بر عالم ماده چیره است و 
أشياء را صورت خارجی می‌بخشد. و همه دگرگونی‌ها و سرانجام وصل به حق را 


ناشی از فرمان إلهى میداند و گوید: 
أبن آید ذر صور رو در رود 
يس له الخلق و له الأمرش بدان 
راكب و مرکوب در فرمان شاه 


چونک خواهد کآب آید در سبو 


باز هم ز امرش مجرد می‌شود 
خلق صورت. أمر جان راکب بر آن 

م بر درگاه و جان در بارگاه 
شاه كويد جيش جان را ارکبوا 


(E1 درس نهم‎ I 
هركاه شما بقرآن كريم مراجعه و دقت و تأمل در آیات شريفة آن نمائيده‎ 
تی در بسمله‌های أول سورههاى قرآن مجيد باعتبارى دو منهوم متضاد در آنها‎ 
ملحوظ شده اشتء زيراكلمة «الرحمن» إشاره به رحمت عام إلهى دارد كه شامل‎ 
موحد و مشركء مؤمن وكافر, مطيع و عاصی» و مصلح و مفسد» و محسن و مسيئ‎ 
و... در دنیا می‌گردد» در حالی که لفظ «الرحیم» إشاره برحمت خاصة إلهى دارد که‎ 
تنها شامل حال موشد؛ و مومن و مطيع و محسن و مصلح و متقی و ... در آخرت‎ 
می‌گردد. و خد اوند متعال باين دو معنی عام و خاص» و باعتباری دو معنی متخالف‎ 
و مثبت و منفى در قرآن کریم إشاره فرموده است:‎ 
.)۱۵۶ هم یتنا يمون الأعراف:‎ 


یعنی: و حال آنکه رحمت من - در دنیا - همة موجودات عالم را فراگرفته 
است» پس آن رحمت را - در روز قيامت - حتم و لازم و مخصوص بکسانی خواهم 
نمود که راه تقری را در پیش گیرند» و زكات مالشان را بمستحقان دهند. و به آيات ما 
ايمان آورند. 


۴۰- انسان دو يُعدى و تضاد: 

یکی از مهمترين علل بیان متضادین» متخالفین» و متناقضين و مثبت و منفی 
بايستنى و نبایستنی» مطلوب و نامطلوب» ايمان وکفر» توحيد و شرک» سود وزیان؛ 
نور و ظلمت.کمال و انحطاط و بهشت و جهنم و ... را با هم حتّی در كوتاهترين 
سياق ترآ کريم عم چت دیش الله رن التّحيم» و «لا ال ینستکه: 

قرآن كريم خطاب بعقل و فطرت و وجدان» و حقيقت و واقع إنسان كرده 
سخن می‌گوید إنسانى که دو بُعْدى آفريده شده است» يعنى استعداد پذیرش حق 
وكرايش بباطل و نيروى ايمان وكفر؛ خير و شر» صدق وکذب, طاعت و طفیان؛ 
سعادت و شقاوت. تقوی و فجور وكمال و انحطاط و... در انسان وجود دارد» و 


آفریدگار جهان باين معنی إشاره فرمود: 
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«وَ تفس و نا میاه ها قُجُورَها و تفریها قد فلع من ن زکاها اها وَقَدْ خاب 
مَنْ دشاها» الشمس: ۷-۱۰) 

يعنى: سوگند به نفس آدمى و آنكه آثرا دو عدى آفبريد» پس بواسطة دو 
عدی بودن نفس آدمی» آفریدگارش» كنهكاريش و پرهیز كاريش را باو إلهام كرد» 
بتحقيق هر کسی نفس خود را ازكناه پاک سازد بيفين رستكار و بكمال انسانى 
خواهد رسید» و هر که نفس خود را بگناه آلوده سازد البته زيانكار و منحط خواهد 
شد. 

مرحوم كلينى درکتاب شریف «اصول کافی ج ۱ کتاب عقل و جهل حدیث 
۴ روایت صحیحی را باسنادش از سماعة بن مهران نقل کرده است که گفت: «من 
با جمعی از دوستان و شیعیان در محضر إمام صادق 44 بودیم كه ذکر عقل و 
جهل بميان آمده آن حضرت 44 به أصحابش فرمود: عقل را با شگرش و جهل 
را با لشگرش بشناسید تا هدایت شوید و بکمال انسانی نائل آئید» سپس إمام <4 
یک لشگر (۷۵) نفری برای عقل و یک لشگر (۷۵) نفری را برای جهل یکی یکی 
برشمرد که صراحت بر دو بعدی بودن انسان دارد. 

اين دو بعدی بودن انسان و تضاد درونی در آمر تشریع از مهمترين وجوه 
ممیز؛ انسان با دیگر موجودات عالم است» و او چون دیگر موجودات تک بُعدى 
(تكوين) نیست تا بلا اختيار و بلاتکلیف باشد. 


۴۱- طبیعت انسان و طبیعت آب زلال: 
طبیعت انسان» همچرن طبیعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه‌ئیست که اقتضاء 
پذیرش هر رنگ و بو و مزه‌ای را دارده بس اگر بر این طبیعت انسانی رنگ خدائی 
زده شود و بری دینی و مزه عبادت بخود كيرد إنسانى الهی و دینی و عبادی 
می‌گردد که خداوند متعال فرمود: 
إن آمثوا پل شا مت به توا - باه و من أَحْسَنُ ین اه 
2 صِبْفَةَ و تنل عابدون» البقرة: ۱۳۷-۸) 1 


۱ 
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یعنی: يس اگر أهل کتاب. ایمان آورندآنگونه كه شما مؤمنان راستین ایمان 
آورده‌اید» پش بتحقيق با جنين ايمان» راه سعادت و كمال را يافتهاند - تنها اين 
ايمان» رنگ آمیزی خداوند سبحان است که بمؤمنان راستین رنگ فطرت توحید و 
ایمان می‌بخشد» و هیچ رنگی نیکوتر و با ثبات‌تر از رنگ خدائی نیست» رنگ 
خدائی رنگی ثابت ولا یتفیر است که انسان با رنگ خدائی هیچگاه رنگ به رنگ 
نمی‌شود و هر روز چهره عوض نمی‌کند. ازاینرو رنگ یافتگان خدائى می‌گویند: «ما 
تنها و بی هيج شائبه‌ای خدای یگانه را پرستش می‌کنيم» تنها از او استمداد» تنها باو 
استعانت» و تنها بر او توکل و تنها بسوی اوامور خود را تفریض مينمائيم. جه اینکه 
عبادت تنها برای خداوند متعال از آشکارترین نشانه‌های رنگ خدائی گرفتن بندگان 
اف 
و أما اگرانسان رنگ شیطانی بخود كيرد از مرکب شيطان, و مظهر بلكه نفس 
شیطان مجشم می‌گردد و هر آن برنگهای مختلف در می‌آید و چهره عوض می‌کند و 
شعار بی رنگان را: «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو) سر می دهد» جه 
ابنكه رنگ شیطانی بی بات و همواره متغيّر است» بر چنین انسانهای بی رنگ» همه 
رنگی» شيطان از رامهای مختلف مسلط می‌گردد. 
خداوند متعال خطاب به شیطان می‌فرماید: 


وَعِدْهُمْ و ما یعدم الشّبِطان لا عُدُورأ» الاسراء: 6۶۴-۶۲ 

یعنی: يس هركس از فرزندان آدم در هر زمان و مکانی پیروی از تو کرد با تو 
بدوزخ که پاداش شما است کیفر خواهد شد» ای شیطان نافرمان برو و هر کسی از 
آنانرا كه میتوانی با آوان كمراه ساز و بر لغزشگاه انحطاط قرار ده و با تمام لشگر 
سواره و پیاده‌ات بر آنان احاطه کن» و در آموال و اولاد هم با آنها شریک شى وب 


رعده‌های دروغ آنها را فریب ده آری وعدة شیطان جز غرور و فریب نخواهد بود. 
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طبیعت انسان» همآنند طبيعت آب زلال بی رنگ و بو و مزه‌ای است که هر 
رنگ و بو و مزه‌ای که در آن ريخته و همراء شود همان رنگ و بر و مزه را بخود 
م ىكيرد» اگر رنگ سفید در آب ريخته شود به رنگ سفید در می‌آید. و اگر با رنگ 
سياه در آمیزد» سباه می‌گردد» اگر با بوی خرش آميخته گردد خوشبو می‌شود با 
بوی بد» متعفن می‌گرده اگربا مز شيرين درآمیزد خرش مزه می‌شود با مزه تلخ 
همراه شود تلخ می‌گردد. 

اين انسال دو دی می‌تواند با یک بُعدش حق» ايمان» طاعت و راه سعادت 
را اختبار نماید و از باطل و کفر و طغیان» و راه شفاوت دوری جوید تا به كمال 
انسانی نائل آید» و می‌تواند با بُعد دیگرش باطل و کفر و طغیان» و راه شقاوت را 
انتخاب کند و از حق و... بگریزد؛ و انحطاط و زيان دنیا و خسران آخرت نصیبش 


گردد. 

بدون تردید! انسان نمی تواند بدون شناخت اصولی بدو بُعدى بودنش؛ 
بواقع دو شئ متخالف و متضاد و متناقض و مثبت و منفى چیزی پی برد, چنانچه 
نمی تواند یکی از ضذین را بدون شناخت دیگری درک کند» و نمی‌تواند بدون 
شناخت باطل» حق راء و بدون شناخت آمل باطل» أهل حن را درک نماید. 


۴۲- شناخت اصولی حق و باطل بر شناخت آهل آندو متوقف است: 
حضرت امیرمومنان عل 43 خطاب به همه انسانها در همه زمان‌ها و 
مکان‌ها کرد و فرمود: ۱ 
«وَاعْلَمُوا أنَكُمْ ل تفرفوا الاشد حى تعرِمُوا لت که ون تَأَخُدُوا يفا 
الكناب ق روا الذي تقض و لن كوا به حَق تغرقُوا الي .»۱0 
يعنى: و أى مردم دنيا که در هر زمان و مكانى زندگی مىكنيد بدانيد هرگز 


شما براه راست (دين حق) بى نخواهيد برد و راه كمال را نخواهيد يافت مكر آنكه 
ا 


.)۴۵۰ نهج البلاغة: خطبة ۱۲۷ ص‎ -١ 
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نخست کسی را بشناسید که راه كمال را رهاكرده و از دین حق دورى جسته است» و 
شما هرگز بعهد و بيمان قرآن كريم وفاء نكرده و ايمان درست بخداوند متعال و 
رسولش 4٤<‏ نخواهيد آورد مگر آنكه نخست کسی را بشناسید, که نقض عهد 
كرده و پیماث إلهئ را شکسته» و ایمان نياورده است و شما هركز به كتاب آسمانى 
(قرآن کریم) جنك نزده و به معارف و جکُم و آسرار و أحکام آن آشنا نشده» و بر 
طبق موازین آن عمل نخواهید کرد» مگر آنکه کسی را که آنرا دور انداخته» دوری 
كنيد و پیشوای خود قرار ندهید و با آن مخالفت ورزیده و آن را بشناسيد. 

بنابراین پذیرش حق و پیروی از هل آن بدون شناخت باطل و أهل آن ثبات 
و دوام ندارد؛ و تا باطل و هلش را چون حن و هلش اصولی نشناسیم؛ پیوسته بين 
دو خطر بزرگ قرار خواهیم داشت! 

۱- در معرض خحطر جذب باطل؛ و پیروی کررکورانه از مل آن. 

۲- حطر دوری از حق وأهل آن» و در نهایت: انحطاط و سقوط از انسائیت» و 
زیان دنیا و خسران آخرت. 

بر رهبران دینی و مسئولان اعتقادی مردم» و بر مؤمنان راستین لازم و 
واجب قطعی است که حق و باطل هر دو را با هم بواقعشان برای مردم بیان و بازگر 
كنند» تا آفراد جامعه با شناخت اصولی؛ حق را پذیرفته» و از باطل دوری جویند. 

بايد در هر حال» حق را بیان کرد: «یا أا ال وا كو وا رامين بالقشط 
شهدآ لله و آز عل شیک النساء: 0۳۵. 
یعنی: أى مزمنان راستین نگهدار عدالت در تمام آبعاد زندگی باشید» برای 


خداوند متعال گواهی دهید هر چند بر ضرر خودتان باشد. 

نگهداری عدالت و بسط عدل و انصاف جز با بیان حق و عمل بر میزان حق 
میشر نخواهد شد. خداوند متعال از علمای دینی و رهبران مذهبی عهد و پیمان 
كرفت كه حقائق دين را در هر حال بازكو نمابند که فرمود: «و اد اخ اللهُ میثاق 
لین وا الكناب له للثاس و لا تَكْتُمُونَهُ) آل عمران: ۱۸۷). 
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یعنی: و باد آر أى رسول ما٤4‏ زمانی را که خداوند سبحان؛ از علمای 
دینی و رمبران مذهبی و مربیان روحی و مسئولان اعتقادى مردم پیمان كرفت که 
حقائق کتاب آسمانی را همراره» بی وقفه» و بدون بهانه‌های واهیه برای مردم بیان 
كنيد و کتمان ننمائید. 

بايد حقائق را بیان کرد ما نه بمعنی تحمیل آن را بر کسی: «لا [كراة في 
الدّينِ» چنانچه بیان أباطيل و انحرافات فكرى و عقائد گمراه کننده و دشمنان دينى 
را از يكسو بايد معرّفى نموده و از سوى دیگر بايست گذاشت أهل باطل نيز 
حرفهای خود را بگویند أما نه بقیمت تحميل آن» و جذب آفراد را با زر و زور و 
تزویں و تخریب حق و هل آن؛ و جلوگیری ازبيان و تبلیغ حق» اینست معنی آزادی 
در دین تا مردم با شناخت اصولی حق و باطل هر دو حق را اختيا ركنند و از باطل 
دوری جویند. 

با این بیان می توان کلام سابق حضرت امیرمژمنان على <4 را فهميد که 
نخست حق و أهلش را سپس باطل و آملش را آنگونه كه بايد معرّفى کرده سپس 
سوگند ياد نمود که او 43 بر جاده حق» و مخالفان و غاصبین خلافت و صحابةً 
دروغین بر لغزشگاه باطل قرار دارند؛ تا پیروان و شیعیانش را در مسير بسوی كمال 
اطمینان بیشتری بخشد. و حجّت را بر دیگران تمام كند» و عذری برای کسی باقی 
نگذارد. 


۳- مخالفان و آفات دين مبين اسلام را از بیان حضرت اميرمؤمنان 
على 4 بشناسيد: 

دلالت آیات قرآن کریم» و صراحت روايات وارده از دو طريق شيعه و عامه 
در این باب بقدری زياد است که ذکر همه آنهاء نباز بنوشتن چندین جلد کتاب دارد 
که از حوصلهٌ بحث مختصرما در تفسیر سور مباركةً «والعصره خارج است. بنابراین 
ما در اینجا فرازهائی از خطبه‌های مولی الموخدین إمام المتقین أمير المؤمنين على 
بن أبيطالب 41 را در معرّفى مخالفان و غاصبين خلافت» و صحابةٌ دروغین ... را 
كه در نهج البلاغة شریف آمده بیان مىكنيم كه هیچگونه تردیدی در حقيقت اين 
بیان نیست. جه اينكه «نهج البلاخه» معجزء خالدء قولى امیرمومنان على !4 و 
آخو الفرآن الکریم است تا شما با دید بصیرت و انصاف قضاوت کرده و آنائرا بهتر 
و اصولى تر بشناسید» و اصولی بجهانیان بشناسانید که چگونه آنها بر لغزشگاه باطل 
و انحطاط, و مركب شیطان قرار گرفته» و چگونه موجب انحراف مسير دين مبین 
اسلام و سارت قرآن کریم» و انحطاط مسلمین تا نون شده‌اند؟ 

-١‏ اميرمؤمنان على ) به انحراف مسیر اسلام و إسارت دین» و آغاز 
انحطاط مسلمين از سقیفة سخيفه بس از رسول الله <4 اشاره کرد وفرمودهاست: 

عه بل عه وله رام داد 5 

«حتی إذا قبض الله رَ نوی عوك و عر 

الا عل اي وولو ام مغر 


شارت ف ۳ كَد ما را ۳ 8 الشكر على م سُنَةِ من آل فِرْعَونَ من 
شیم لل الذي رانء 5 مُفارق للدین مباین». "0 


)۴۶۰ لهج البلاغةٌ: خطبة ۱۵۰ص‎ -١ 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۷ 
یعنی: زمانی که خداوند متعال رسول خاتمش محمد مصطنی«ع4 را 
قبض ردح فرمود گروهی از صحابهٌ دروغین به قهقرا (ضلالت و گمراهی) برگشتند 
(به أوامر و نواهی خداوند متعال و وصیّت رسول خدا ٤‏ يشت کرده و مخالفت 
نموده و با اجتماع سه نفر يعنى أبوبكر و عمر بن الخطاب و أبو عبيدة جراح در 
سقيفة سخيفه با نام اسلام و صحابه بودن» مسير اسلام را منحرفه و در راه ضلالت 
وگمراهی گام نهاده‌اند؛ و درمای باطل و انحطاط را بروی مردم جهان برای هميشه 
گشودند» و جوامع بشری را از مسیر هدایت و حق وکمال و رستگاری بازداشتند. و 
از أهل قرآن کریم و أهل بيت وحى علبهم صلوات الله دور نمودند). و راههاى 
گمراهیها؛ آنها را درگرداب خود فرو برده, و خود و جامعه را منحط و بعذاب الهی 
گرفتار ساختند, و آنان در آمر حلافت و جانشینی بر آراء فاسد و اندیشه‌های غلط» 
اعتماد کرده و أميال نفسانی خود را پیشوای خود قرار دادهاند» و از غير رحم» و غير 
خويش رسول الله 4 و از بیگانه از خدا و رسولش 4٤‏ پیروی کردند» برای 
نيل بریاست و صدارت» جانشین بحق رسول خدا«ع4 را خانه نشین کردند و نا 
أهلان را بعنوان خليفه و جانشین رسول خدا(» بر مردم تحمیل نمودند. 

و از سبب (وسيلةٌ هدایت و خير و سعادت و راهنمای بسوی كمال یعنی 
أهل بيت وحی علیهم صلوات اه که مأمور بدوستی و پیروی از آنان بوده‌اند دوری 
جسته و رهایشان کردند» و ساختمان دين مبين اسلام را از بنیاد استوارش انتقال 
داده آنرا در جائی که شایسته و سزاوار نبود بنا نمودند (امام معصوم 4 عالم به 
آسرار آفرینش را که خداوند متعال او را بركزيده و رسول خدا٤4#‏ بأمرالهی وی 
را جانشین خود قرار داده و به مردم جهان آنروز معّفی کرده كنار زدند» و أفراد 
خطاکار و جاهل و نالایق و ناآهلی همچون ابى بكر و عمر بن الخطاب و عثمان بن 
عفان را با زور و زر و تزویر روی کار آوردند و جانشین رسول خدا«ع4> قرارشان 


داده‌اند. 


۱ 
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اين نا أهلان ریاست طلب. منشأ و کانهای هر معصیت و گناه و جنایت و 
فساد و ... و درهای هر وارد شدء درگرداب جهل و نادانی و باطل و نادرستی» و 
ضلالت و گمراهی» و فتنه و اختلال در نظم امور دين و دنیای جوامع بشری تا دامنة 
قيامت شده‌اند؛ اين اشایستگان صدارت جوء جو حيرت و سرگردانی داتمی را 
چون موج دریا برای جوامع پدید آوردند. و در گرداب غفلت و بيهوشى و مستی 
ریاست و صدارت. و درکام جهل و نادانی بروش پیروان فرعون مصر فرو رفتند که 

از عذاب و کیفر إلهى غافل بوده‌اند. 
(چنانچه فرعون و فرعونیان آنچنان مست ریاست و صدارت شده و در 
گرداب غفلت و درکام جهالت فرورفته بودند و گمان می‌کردند که عذاب وکیفری 
اگر باشد باز هم بدست آنان است» و فرعون را عليه موسی بن عمران3) 


و أَفْتّكَ؟» الأعراف: ۰0۱۲۷ 

یعنی: و بعضی از سران قوم - جهت تحریک فرعون عليه موسی 44# - به 
فرعون گفتند: آبا موسی و قومش را رها می‌کنی؛ تا در اين سرزمین (مصر) فساد 
نمایند» و تو و خدایان تو را رها کنند؟! 

اميرمؤمنان على 4# فرمود: برخی از این رياست طلبان» واين 
سیاست‌بازان صدارت بجو از آخرت و حساب و جزای آن فلت کردند رک 
گرداب شهوات دنیا فرو رفتند» ودين مبین اسلام را آبزار خلافت و حکومت خود 
قرار داده‌اند (چون خلفاء غاصبين سه گانه) و اینان آفات دين از درون همجون آفات 
درخت از درون بوده‌اند» و بعضی دیگر از صحابةٌ دروغین پس ازگروه آول بکلی 
دست از دین كشيده -مانند بنى اميه - و ازدین جداگشتند» و بصورت آفت بیرونی 
دين در آمدند كه قطعاً خطر گروه آول بمراتب بیش از خطر گروه دوم بوده است» 
زیرا حطر آفت درونی درخت بمراتب بيش از حطر آفت بیرونی آنست. 

از اینجا می‌توان حکمت صبر و سکوت امیرمزمنان علي( در مفابل 
گروه ول و جنگ و مبارزه و قيام عليه گروه دوم را بدست آورد؛ زيرا باخبانی که 
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می‌داند آفت از درون؛ درخت را تهدید می‌کند» ولی مردم نادان ظاهر آنرا می‌بینند» 
نمی توائد درخت را از ريشه در آورد ويا شاخههايش را قطع كند» آفتی كه با تحمیق 
مردم خود را حافظ درخت إسلام درجا زده» و صحابة صاحب درخت» معرّفى 
کرده است» و أما با آفت ظاهری» می‌توان حتّی درخت را از ريشه در آورد» و یا 
شاخههايش را قطع نمود جه اينكه مردم» آفت ظاهر را می‌بینند. 

يس مبارزه با آفت درونی بمراتب مشکلتر از مبارزه با آفت بیررنی است» 
خلناى ثلاثه» آفات درونی دين مبين اسلام بوده‌اند که حضرت امیرموّمنان 
علی «1» راهی جز صبر و سکوت نداشت تا بتواند با بردباری و شكيبائى با چنین 
آفت خطرناک برخورد کند که درخت را بكلى نخشکاند كرجه از ثمره آرردن 
جلوكيرى کند و درخت را بی مر نماید» آما بنى اميه آفت ظاهری دين مبين اسلام 
بوده‌اند که با تبر و داس و آژه در صدد بریدن درخت و شاخه‌های آن برآمده بودند 


که امیرمژمنان على 49 ناچار بای بر یکی که باشد از آن جلوگیری کند. 


۴- صحابة راستین و دروغین کیانند؟ 

۲- امیرمومنان علي ا دو دسته از صحابة رسول الله ٤<‏ را که 
گروهی در خدمت ا و مظهر اطاعت و بندگی خداوند متعال بوده‌اند» و 
كروهى ديكر ديانت را به سارت خود در آورده؛ و خود سیر و مركب شيطان» و 
فرمانبر هوای نفس بوده‌اند» در مواضع بسيارى از خطبهها و کلمات و نامه‌هایش 
مکی اسک کد اا0 چا رور 

سا ین الُقول الشتطبحة صاییج امدق 7 7 اناد اعد إلى مثار ادل 

یناوت ال و رمث له وَعُوقِدَتْ عَلى طاعة ال زوا على اشطام. و 
تلطا عل الام د ون E‏ هم وَ 


والاره نَصَرَهُوا عَنْ ان وجو عي 
بل ار با و تاش ریم وا و ولو و ذغافم الشیطا ن قَاستجابوا 


.)۴۳۹ نیج البلاغة: خطبة ۱۴۴ ص‎ -١ 
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یعنی: کجایند صاحبان عقلهائى که به جراغهاى هدايت برأفروخته و روشن 
گشته‌اند؟ وكجايند صاحبان ديدههايى كه با نشانه‌های تقوى و برهيزكارى به امور 
دين و دنيايشان نكريستهاند؟ كجايند صاحبان دلهائى كه به خداوند متعال 
اختصاص داده شده و به طاعت و بندگی خداى متعال پیمان بسته‌اند؟ (كجايند 
بيروان پیشوایان دينى» و صحابة راستين رسول الله 49 و شيعيان مخلص 
خاندان رسالت ا4 چون سلمان فارسی» و آبوذر غفاری» و مقداد وعمارياسرو 
بلال حبشى و ...؟) 

در حالى كه صحابةٌ دروغين به رياست و صدارت و متاع ناجيز دنيا هجوم 
آوردند» و برای نبل به حرام و ارتكاب گناه با تمام وجود» حرص ورزيدند» و هم 
فكران خود را بدان تحريص می‌کنند» و بکیفر و عذاب إلهى نمیأندیشند» و حال 
آنکه نشانة بهشت و آتش جهنم برای آنها نما یاک بیان‌اشده است» پس اين آفات 
درونی دینی از بهشت و نعمتهایش روگردانده و با عمال زث ت و کردار ناپسند خود 
به آتش سوزان جهنم روی آوردند» و حال آنکه پروردگارشان آنها را به راه حق و خير 
و سعادت وکمال و رستگاری دعوت فرموده آنان رمیده يشت كردانيدند» و شیطان 
آنان را به راه باطل و شر و شقاوت و انحطاط و گمراهی فراخوانده و آنها دعوتش را 


پذیرفته و به آن روی آوردند. 


۵- صحابة دروغین در دام شیاطین: 

۳- امیرمومنان على <-432 در بار؛ صحابةٌ دروغین که به شیطان اعتماد 
نمودند» و در دام گرفتار آمدند و مركب و چشم وكوش و زبانش قرارگرفته‌اند 
فرمود: 

«دوا اسان لِأَْرِهِمْ ملاک ر 
صُدُورِهِمْ ودب وَ درج في خجورهم» 
ال و رَيّنَ َم اقطل. ففل من قذ شَرِكَهُ این سلطا وت 
على بسان.() 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۷ ص ,)۵٩‏ 
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یعنی: اين غاصبان خلافت ریاست طلب» و این سیاست بازان صدارت جر 
در کارشان به شیطان اعتماد نمودند. و شیطان هم آنها را بهترین دام و شریک خود 
برای ضلالت و گمراهی و انحطاط دیگران قرار داده است» پس بواسطهٌ چنین 
آمادگی صحابة دروغین» شیطان در سینه‌های آنان تخم گذاری کرده و جوجه در 
آوژده است» و بتدریج و آهسته آنچنان با آنها آمیزش نموده و به کامشان لذتها 
بخشید تا فرمانبردار و بصورت مرکب. شیطان مجشّم شدند. 

آنچنان آنها چشم شیطان شدند که شیطان با چشمهای آنان می‌دید» و زبان 
شيطان گشتند که با زبانشان سخن می‌گنت؛ پس آنها را بمرکب ضلالت و گمراهی 
سوا وگفتار باطل و عمل زشت را در نظرشان زینت داد» عقائد و أعمال و گفتار 
ابشان مانند عقائد و أعمال و گفتار کسی بود که شیطان او را در توانائی خود شریک 


قرار داد و به زبان او سخن باطل و نادرست می‌گوید. 


۶- مفاسد اسلام شورانی: 
۴- وقتی بدستور عمر بن الخطاب بعد از مرگ عمر مجلس شورائی برای أمر 


خلافت. و انتخاب خليفه تشکیل گردید. امیرمزمنان عل( به مفاسد اين 
« ینغ أَحَدٌ قبل إلى دعو ا لحي رَصلة رحم. و عائدة کر فَاسْمَعُوا قزلي, 
وَعُوا منطی, عسئ آن ترا دا ار ین به تلقضی فيه السیوف. و نان 
نه اوه حت يَكُونَ بعكم َه َل اللائقه 
یعنی: هیچکس از شما (اهل شورای) پیش از من به دعوت حق» و پیوند با 
خویشان» و به احسان و بخشش نشتافته است» يس (در آنچه إقدام نمی‌کنم مانند 
نمی‌بینم» بلکه مجلس شوراء جهت انتخاب خلیفه» مفاسد بسیاری دارد بنابراین 
۱ 


إسلام شورائى اشاره كرد و فرمود: 
وَشيْعَةَ لال ابا( 
این مجلس كه عمر بن الخطاب دستور تشكيل آن را داده است حق و حقيقتى 
-١‏ نهج البلاغة: از کلام إمام طا رقم ۱۳۹ ص ۳۲۸-۲۲۷). 


1 

YI 
درس دهم لعا‎ ۱۳۳۱ 
سخنم را بشنوید و گفتارم را در نظر داشته باشيد, بزودی بعد از امروز (که این‎ 
مجلس منعقد می‌گردد) آمر خلافت را می‌بینید که شمشیرها در آن كشيده و عهد و‎ 
پیمانها شکسته خواهد شد. تا جائی که بعضی از شما (صحابةٌ دروغین) رهبران‎ 
گمراهان شده. و برخى يبرو نادانان (خلفاء ثلائه) می‌گردید (و اين همه فتنه‌ها و‎ 
فسادها و بدعتها و خونریژیهاه نتيج اين مجلس شورا است که آساس آن رری باطل‎ 
و نادرستی قرارگرفته است که منشأ آن سقيفة سخیفه شوّمه می‌باشد).‎ 
فتنه‌ها و بدعتها بعد از رحلت رسول خدا(عْ4:‎ -۷ 

۵- اميرمؤمنان علی < در ظهور فتنه‌ها و بدعتها و فسادها وگمراهیهایی 


۰ تون وَنَطَقَ 
الضالون أكون تن لاه والگشخات. وا تة و الوا ولا توق الوث 
إلا ین باه وما ع شارقاً ف EDET‏ زهم كور 
لخن إن نَطَنُوا صَدَقُوا ر إِنْ صَمَنُوا ینوا تلیضدی رآند له وَلْيُحْضِرْ 


عفله.() 

یعنی: بتحقیق صحابة دروغین و غاصبین خلافت پس از رحلت رسول 
الله( در دریاهای فتنه‌ها و فسادهاء و درگرداب ضلالتها و گمراهیها و جهل و 
نادانيها فرو رفتند» خود گمراه شدند و جوامع بشری را بسوی انحطاط و تباهی 
سوق داده‌اند؛ و در دین مبین اسلام بدعتهای بسيارى يديد آورده و سنتهای رسول 
حداف € را رها کردند» و طبق خواسته‌ها و آمیال نفسانی خود حکم نمودند» و در 
چنین جوّی از اختناق و فشاربی حدّء و با پورش بردن أراذل و أوباش بخانة وحی و 
عصمت و طهارت وكنار زدن مظهر أسماء حسنای إلهی» و پیروان آفاضلش مؤمنان 


کناره گیری کرده خاموش نشسته‌اند. 


(۴۸۰-۴۷۹ نهج البلاغة خطبة ۱۵۲ ص‎ -١ 
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و عنان سخن در جامعه (براسطهٌ حکومت بر مردم وسلطة بر آنان) به دست 
گمراهان و دروغگویان افتاده هر جه بخواهند می‌گویند و هر که را که بخواهند 
می‌کوبند» حق را باطل» و باطل را حق» آهل حق را گمراه و گمراه را هدايت يافته 
بوسيلة راویان مزدوری همچون آبوهریره‌هاء و انس بن مالکها و ... معزفی می‌کردند؛ 
بطوریکه مردم از ما خاندان رسالت (45 کناره گرفته» دست کشیده‌اند. 
در حالی که ما خاندان رسالت 429 از جهت قرب و نزدیکی به رسول 


خدا( 4 چون پیراهن تن او هستيم و أصحاب راستین رسول الله« 
مى باشيم, زیرا آنچه از کتاب و سئت بر او« #» نازل مىشد, به ما منتقل 
م ىكرديد» و ما خزانه‌داران و درهای علوم و معارف و حِكَم و آسرار و حکام دين 


مبين إسلام هستيم». 
(در حديث متواتر از دو طريق شيعه و عامه نقل شده است كه رسول 


«أتا مبِیه العو و عل باب نآزا هقی الباب» 
يعنى: من شهر علم و دانش؛ و على 445 دروازة آنست؛ پس اك ر کسی 
بخواهد وارد شهر شود؛ بايذ ازذروازة آن وارد كردد). 


حكيم ستائی گوید: 


مرتضائى كه کرد یز 
هر دو یک قبله و خردشان دو 
دو رونده جو آختر گردون 
هر دو یک در ز یک صدف بودند 
تانه بگشاد علم حیدر در 


ه ای جاتش 
هر دو یک روح و کالبدشان دو 
دو برادر جو موسی و هارون 
همردوپیرايد شرف بودند 


اميرمؤمنان على 4 فرمود: «و داخل خانه‌ها نمی‌توان شد مگر از درهای 
آنهاء پس کسی که از غير درهاء وارد خانه‌ها شود. دزد نامیده مى شود, زیرا ه رکه از 
غير طريق ما خاندان رسالت 48408 خداوند و رسولش 4 را بشناسد» خداو 
رسولش 45 را نشناخته است» و هر که از غیر طرین ما علوم و معارف اسلام را 
فرا كيرد» فرا نگرفته است. ۱ 


۱ 

۱۳۴۱ درس دهم ۳۹ 
آنچه از آیات قرآن کریم كه در فضائل أخلاقى و کمالات نفسانی انسان نازل 

شده است. آهل بيت وحی م4132 محو ور و معیار و میزان آنند؛ و آنها گنجهای 
خداوند بخشنده می‌باشند» اگر به گفتار لب گشایند راست گریند» واگر خاموش 
باشند» نباید دیگران بر آنان پیشی كيرند جه اينكه سکوتشان از روی حکمت و 
مصلحت است نه از روی عجز و ناتوانی و نادانی تا دیگری بر آنها سبقت گرفته 
سخن كويد يس بايد پیشرو و جلودار هر قومی به پیروان خود راست كويد تا او را 
ازگمراهی و نادانی برهاند؛ و بايد عقل را حاکم بر خود سازد» و با آن متوجه ما شود 


(سخنان ما را با فکر و اندیشه و گوش دل بشنود تا بدرستی آنچه می‌گوئیم پی برد) 


۴۸- هیچکس با آهل بيت وحی <2 مقایسه نمی‌شود: 
امیرمومنان علي<41#1 در کاشتن تخم نجور صحابةٌ دروغین با غصب 
خلافت» و ثمرات شوم و نتائج ننگین آن» و اينكه کسی با آهل بيت وحى <424 
هرگز قابل مقایسه نيست فرمرد: 
رعا اجون وَسقوه لو و حضذوا او لا یقاس بال عَم <> 


يعنى: این صحابةٌ دروغين» و غاصبان خلافت با تشكيل سقيفة سخیفه» و 
غصب خلافت» تخمهاى فجور و طغبان» و بذرهاى ضلالت و عصیان» و جهل و 
نادانى را درکشتگاه دلهاى جوامع بشری كاشتهاند» و با زرو زور و تزویر آن را آبيارى 
کرده‌اند. و نتائج و ثمرات ننگین اين کشت فجور در دلهاء انحطاط» و خسران دنيا و 
آخرت بود که درو کردند» جامعة بشری را منحط و بعذاب إلهى گرفتار ساختند. 


)۴۵ نهج البلاغة: خطبة ۲ ص‎ -١ 


۳۳ تفسير سور مباركة والعصر oro‏ 

هیچکس از این امت با آل محمّد )4٤(‏ طرف مقایسه نخواهد بود؛ و حتّی 
کسانی که پیوسته از نعمت و بخشش علوم و معارذ آهل بيت وحی <4 بهره‌ها 
برده‌اند (چون سلمان فارسی و آبوذر غفاری و ...) با خاندان رسالت 48429 برابری 
نمی‌کنند (پس چگونه این صحابة دروغین جاهلان منحطء خود را بر أهل بيت 
وحی م4 ترجیح می‌دهند و مردم را بسوی خويش میخوانند» و خود را خلیفه 
و جانشین رسول الله 4٤<‏ جا می‌زنند) و حال آنکه تنها آل محمد 4 أساس و 
پایه دین» و ستون ایمان و رکن اسلام و يقين هستند» (زیرا كمال دين و إتمام نعمت 
إلهى و پسندیدن اسلام را به عنوان دین» و تبلیغ رسالت رسول الله 4 متوقف 
بر ولایت و مامت و خلافت و جانشینی بلافصل آنها بوده است). 

دور افتادگان از راء حق و کمال بايد تنها به أهل بيت وحی 484 بازگردند و 
واماندگان بايد تنها به ايشان ملحق شوند» و خصائص امامت و حق ولایت و 
خلافت (علوم آسمانی: و معارف حَقة إلهی» و آیات خدائی و معجزات نبوی و 
کرامات علوی و ...) تنها در أهل بيت وحی 4 جمع و حق ایشان است و بس؛ 
و تنها دربار؛ آنان وصیّت رسول الله( 4¥ و ارث بردن از وجرد مقدس 
رسول‌خدا 4 ثابت است که در صورت عمل باين دستورات بود که حق به 
سوی أهلش بازگشته» و به جائی که از آن خارج شده منتقل می‌گردید. 

(آما خلفای غاصبین ثلاثه و صحابة دروغین سفله بر خلاف نص و وصیّت 
يده غصب خلافت کرده و ارت را پایمال نموده و بذتر قتيلاً وفساد را 


رسول خدام( 
در ذل جامعه پاشیده و جامعةٌ انسانی را منحط ساخته‌اند: و زيان غير ا با وف را 
نصيب مردم جهان ساخته‌اند). 
اولی‌الأمر از دو دیدگاه مختلف: 

لازم است در اینجا بدو دیدگاه مختلف در پیرامون اولی‌الامر إشارة إجمالى 
داشته باشيم: 

اولى الأمر يعنى كسانى كه رهبرى إجرائى و فكرى جامعه را بعهده دارند در 
بين أقوام و ملل مختلف جهان معيارهاى بسيار متفاوتى براى شناخت اولى الأمر 
وجود داشته و دارد که بیان آنها در این مختصر نمی‌گنجد. ۱ 


1 
۱۳۶۹ درس دهم ۳۹ 
بدون تردید! شناخت اولى الأمراز آمر توحید و رسالت لازمتر و در عین حال 
مشکلتر است» از آن جهت لازم تر است که اولى الأمر از یکسو طریق برای توحيدء و 
حافظ رسالتند که بدون آنها خداوند متعال و رسرلش ٤‏ هم بدرستی شناخته 
نمی‌شوند وبا بوّی دیگ تماس مردم در هر حال با اولى الأمر بیشتر است» و از 
آن‌رو مشکلتر است که جوامع بشری برای شناخت اولىالأمر معیارهای بسیار 
مختلفی را إرائه می دهند» و فرمانروایان نيز معیاری را تأييد و تقويت می‌کنند که 
مناسب با هواهای نفسانی آنها می‌باشد از این‌رو به آسانی نمی‌توان اولىالأمر 
شق را از مدعیان دروغین به آسانی تشخیص داد. 
اولى الأمر از دیدگاه عامه: 
بنظر حامه(یعنی سر سپردگات غاصبان خلافت و دزدان دین) اولى الأمركسى 
است که قدرت را در اجتماع بدست كيرد؛ و معیار آن‌را اینگونه بیان میدارند: 
آلُكْمُيلَنْ غَلَبَّ» زمامداری» فرمانروائی و حکومت بر مردم از آنٍ کسی است که 
زمام امور را بهر نحوى كه باشد بدست گیرد» و «الامام 0 ع یملیف ۳ کان أذ 
فاجراً» رگن شمشير قدرت را بدست كيرد خواه نيكوكار باشد يا بدكار, او بيشوا 
و رهبر مردم است. حضرت مولی‌الموخدین إمام المتقين آمیرالم نت على بن 
ابیطالب «3» ديدكاه آنها را اینگونه بیان فرموده است: هھ 2 قَانُوا: ألا إن في اق أن 


اين ره همان معیار حاکمان زرو زور و تزوین معیار فرمانروایان خودکامه؛ 
و معيار مستبدان و زور مداران جهان است که هدف از حكومت؛ بقاء فرد حاكم 
است» و بايد همه جيز از قبیل اعتقاد و اقتصاد از دنبا و آخرت» و همۀ ارزشها فدای 
فرد حاکم شود» و برای بقاء فرد بايد همه چیز مباح و توجیه گردد. 

چنانچه اين معیار بنام دين و ولئ آمر مسلمین عملی شود مفاسد فردی و 


اجتماعی و ان حطاط أنديشه و فكرى آن بمراتب بیشتر از فرمانروایان 
خودکامه‌ایست که با کودتاه و کشتار میلیونها انسان بی‌گناه و مانند آنها بر مردم 
حکومت می‌کنند. 


۱- نهج‌البلاغة: خطبة ۱۷۱ ص ۵۵۵), 
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اولی‌الأمر از دیدگاه شیعه: 

اولى الأمر از دیدگاه شيعه (یعنی يبرو آهل بیت وحی صلوات‌الله حلیهم 
أجمعين) طبق نص قرآن كريم: «يا أا لين توا یو الله و یار سول و 
أو الأ مك النساء:۶۲) و طبق روايات متراتره از أهل بيت وحى عليهم 
راتا کسن است كه جانشين بحن حضرت رسول أكرم 4٤5‏ و منصوب از 
جانب خداوند متعال باشد که اطاعت از او عین إطاعت از حضرت رسول 
خداه > واطاعت ازرسول ال ا4 همان إطاعت از خداوند متعال است که 
فرمود: «مَنْ بطع الدّسُولَ ققد أطاع‌اللّة» النساء: ۸۰) و شرط آن قبضه كردن قدرت و 

نکات بسیار مهم و قابل توجهی در صدر آی کربسث(۶۲) وجود دارد که از آن 
جمله: آلف: خطاب بهل ایمان است. ب: با آمر به إطاعت از خداوند متعال آغاز 
شده است که تصریح به اين نکته دارد که: أولينَ مقامی که بايد از او طاعت کرد 
خداوند متعال است که بايد طبق کتابش (قرآن کریم) اطاعتش نمود. ج: آمر به 
إطاعت ازرسول دا 44¥ است که اشاره بسنت دارد. د: اطاعت از اولی الأم رکه 
مبيّن کتاب وسئّت باشد از اینرو جملة «أطيعوا» در اولی الأمر نيامدة است. ه:كلمة 
«منکم» است که بايد از موستان راستین باشنذ نه غير آنان. 

بدون تردید! اولی الأمر درازده امام معصوم؛ جانشینان بحق و منصوص و 
منصوب حضرت رسول خدا٤4‏ هستنده و در زمان غيبت؛ مجتهد جامع 
الشرائطی که اجتهادش بر أساس دو اصل کتاب و سنت با شرائط و مميّزات لازمه 
مى باشدء بنابراین اگر مجتهدی که اجتهادش بر أساس دو اصل کتاب وسنت نباشد» 
ويا دارای شرائط و ممیزات لازمه نباشد» اطاعت از او بر مؤمنان لازم بلکه جائز 


۱ 


درس پازدهم: 


۹- یک نكتة تازه و بسیار مهم عمیق علمی: 

در اینجا لازم و ضروری می‌دانم به يك نكتة صد در صد تازه و بسیار مهم 
عمیق علمی أدبى» تاریخی» اعتقادی: أخلاقى؛ اجتماعی» و فنّى جدید بطور 
بسیار فشرده و گذرا إشاره كنم تا سر فضل تازه‌ای برای علماى دینی و رهبران 
مذهبی و محققان و پژومشگران در علوم و فنون مختلف قرارگیرد و آن اينكه: از 
زمانی که بحث رجال و سيره و تراجم و درایه بعد از غیبت کبزی حضرت ول عصر 
عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف بين علمای دینی متداول شده است؛ علماء در 
بررسى روايات از دو زاويه در صحت و سقم» و قبول ورد روايات نكريستهاند وهم 
أكنون نیز می‌نگرند؛ 

ايع سيد ۷۲-بعد دلالت. 

بااين دوبعد» بسيارىاز روايات حتّی در کتب معتبره - بدونعرض بركتاب - 
مردود شناخته و ساقط می‌گردد» ويا مشکوک و مسكوت عنه قرار می‌گیرد! 

أماما بيش از (۳۰) سال است که بعد دیگری را بر آن دو آفزوده‌ايم» و آن بعد 
جهت و سبك شناسی - غير از درایت - روایت است که با اين معیار بسیاری از 
روایات مردوده و ساقط شده يا مشکوک و مسکوت عنه به‌صحت کامل و قبول و 
عمل باز می‌گردد. و ما در مقدمةٌ جلد أول تفسير كبير «البصآئر» بيست سال قبل» 
باين بعد إشاره كرده و آنرا بعد جهتى روايات نام نهادهايم؛ و در نقل حدود يكصد و 
بنجاه هزار روايت كه در مجموع شصت جلد تفسير كبير «البصآئر» آمده باين بعد 


توجه خاصّى مبذول داشتهايم. 
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۵۰- سبك شناسی روایات چیست؟ 

اين بعد جهتی روایت يا سبک شناسی عبارت است از آشنائی فرد محقق و 
پژوهشگر و ... بطرز بیان أفراد و شیو؛ نوشتن و سخنانشان - بدون توجه بسند و 
دلالت -كه با این معیار می توان بصحت أصل بیان وعدم آن پی برد و اینکه اين 
کلام از چه کسی می‌تواند باشد يا نباشد. 

مثلاً ما هرگاه بمکتوبات و خطبات و فرمایشات چهارده معصوم 48209 و 
طرز و شیو بیان هر یک از آنان ازنظر فصاحت و بلاغت و... آنگونه که بايد آشنائى 
داشته باشیم» ميتوانيم - تنها با ذكر یک روایت بدون ذکر راری و مروى عنه - 
بگوئیم: اين روایت از رسول خداؤيي» يا از امیرمزمنان علي 43 ويا از فاطمة 
زمراء ا و یا از مام ديكر... می‌باشد. 

امروزه اين نکتهٌ تازه بسیار مهم عمیق علمی و فکری دقیق در بین محققان و 
پژوهشگران و شعراء مورد توجه عمیقی فرارگرفته است» حدود پانزده سال قبل» 
بعضی از پژوهشگران کتابی را - بدون ذکرنام کتاب و مؤلف آن - نزدم آورده‌اند تابا 
مطالعة آن بگویم: «این کتاب از کیست». 


۵۱- فوائد و آثار علمى سبك شناسى جيست؟ 
اين حركت جديد علمى عميق» و فنى دقيق» فوائد جديد و آثار فراوان 
تازه‌ای را در بر دارد که از آن جمله: 
الف: یک حرکت علمی و جهش فکری جدیدی را در علمای دینی و رهبران 
مذهبی» و محقفان و پژوهشگران در آبعاد مختلف علمی و فنی بوجود می‌آورد» و 
از جمود فکری (جون دیگران چنین گفته‌اند ما هم ...) نجات می دهد و دید کوتاه 


پیرامون را به وسعتی از فرش تا عرش در می‌آورد. ۱ 
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ب: بسیاری از روایات مردوده يا مشکوکه يا مسکوت عنها و بلاتکلیف را 
وارد صحنه و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی و تحقیق تازه‌ای قرار می‌دهد. 

ج موجب آشنائی بلحن و شيوء مکتوبات و خطبه‌ها و سخنان هر یک از 
أهل بیت وحی > مىكردد. 

د: درهاى بسيارى از علوم و فنون كه تاكنون بسته بود گشوده می‌گردد» و 
بسيارى از مسائل و مشكلات روز در أبعاد كوناكون حل می‌شود. 

ه: جلوى تعداد زیادی از کسانی كه كتاب (با بول توسط آفراد مزدور نوشته 
مى شود و یا با نوع سرقت زحمات ديكران) بنام آنها منتشر می شود را می‌گیرد. 

و دیگر آثار بسیار مهم علمى و فنی و أخلاقی و اجتماعی و اعتقادی و 
اقتصادی و مادی و معنوی و تربیتی و... که بر آندیشمندان و صاحب نظران پوشیده 

بس بعد جهتی روایت يا سبك شناسی اینستکه: ما نفس روایت را - با فطع 
نظر از دو عد سند و دلالت - دلیل بر صحت يا سقم آن قرار دهیم و بدانیم که آن از 
بیان کدام معصوم ا می‌باشد و يا اينكه اصلاً کلام معصوم < نیست. 

چنانچه نفس قرآن کریم» دلیل بر کلام خالق بودن» و بر صځت و وحی 
آسمانی بودن آن می‌باشد. آفتاب آمد دلیل آفتاب» سند زندة کلام خالق بودن قرآن 
مجید» و صخت وحی آسمانی بودن آن» نفس قرآن كريم است. 

من تاکنون بیش از پنجاه بار مجموع نهج‌البلاغةٌ شریف را با دید چنین 
معیاری مطالعه كرد و تأمل نمودم» نفس نهج البلاغة شریف را سند زندة همیشگی» 
متقن بر صخت و بیان مولى الموخدین إمام المتقین أمير المؤمنين علي 41209 و 
معجز؛ خالدء قولی بودن آن یافته» و يقين به آن دارم در حدّی که: «و کشف الغطآء 
ما اد يقيناً». 

خود نباشد آفتابی رادليل ‏ غير نور آفتاب مستطیل 


بلک از او کن عاريت چشم ونظر ‏ پس بچشم او بسروی او نگر 
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کسانی که به فرٌ فصاحت و بلاغت و معانی والاو سبك شناسی» تا حدودی 
آشنائی دارند» يقين دارند که تمام عبارات نهجالبلاغة شریف» جز از امیرموّمنان 
على « ا نمی‌تواند باشد: 
كلا الوك ملوك اللام» و نه غير اذ اميرمؤمنان علي 38 جنين عباراتی 
راگفته؛ و نه خواهند گفت» ونه غیر معصوم می‌تواند وید گنه مقدار زيادى از 
مفاهیم معانی؛ مبانی» حقائق؛ معارف؛ كم و آسرار نهجالبلاغة شریف برای 
بسیاری قابل درک و فهم نباشد که اين خود منشأً تشکیک برای کسانی که در درک و 
فهم ضعیف هستند شده است» اين از یکسو. 
وازسوی دیگر ب رأثربيان حقائق در آمر امامت و ولایت و خلافت» و فضائل 
أخلاقى و کمالات نفسانی برای هل بيت وحی چ4 و بیان جنایات» فتنه‌هاه 
فسادهاء ظلمهاء ستمهاء خيانتها و دسائس مخالفین و غاصبین خلافت» و بیان 
رذائل أخلاقى صحابة دروغین و ... در نهجالبلاغة شريف (أخوالقرآن) بعضی - 
همچون ابن خلکانها - از پیروان آن خائنان را واداشت تا در این کتاب مقس 
تشکیک نمایند: و بعضی از ساده‌لوحان خردى بیگانه پرست» آنرا تلقى بقبول کنند! 
در حالی كه از دشمن و مخالف» انتظاری غير از تشکیک و تنقيص بيجا است. 
اگر بیان حقائق و فضائل وكمالات برای أهلشء و معرّفى كردن جنایتکاران را 
به جناباتشان مجوز تشکیک باشد بدون تردید هیچ کتابی باندازة قرآن کریم» 
صاحبان فضائل و کمالات را آنگونه كه باید» و مشرکان و کافران و منافقان و 
ستمگران و مستبدان و صاحبان رذائل أخلاقی و ... را آنچنان معرّفی و رسوا نکرده 
است» پس بايد نخست قبل از نهج البلاغة شریف در قرآن مجید تشکیک نمود! 
آنچه در قران كريم و نهج البلاغة شريف آمده بیان يك واقعيت است نه 
إهانت که اكر غير آن بود خلاف عدالت بود» مثلاً بیان دو نمرۀ دو دانشجو و محصل 
در يك كلاس درس: يكى قبولى و ديكرى مردودى بيان يك واقعيت است نه 
|مانت بلكه کتمان يا بیان خلاف آن» بر خلاف عدالت» وإغراء به جهل و خيانت 


به هر دو و جامعه می‌باشد. | 


هون درس یازدهم (El‏ 


۵۲- نهج البلاغه معجزه خالدة قولى ولايت أمير المؤمنين على < ا4: 
دراينجا لازم می‌دانم» مرورى کوتاء در پیرامون نهج البلاغةٌ شریف داشته 
اناسع ی و خرد» و صاحبان أنديشه و انصاف يوشيده نيست كه 

مير المؤمنين علي 43869 أمبركلام المؤمنين است که قلب آنان» جایگاه جهان 

۳ سا اجا سم اینرو آنرا مزرعة علم ین 

جراغ غ برتو أفكنٍ خود قرار داده ويكنيراءبر زبانشان جارى ساخته است: دن ال 

جل الكل أل وروي را يتاي اس اد اياي ساي 


نفسه» و دنیا را با دید 


0 57 يَنْظنٌ ار من إلى انیا ین ره . بی تردید! کلام آمیر 
المؤمنين علی 4 آمیر کلام المؤمنين است كه داراى جنين قلب و زبان و دید 
مى باشند؛ جه رسد بكلام غير مؤمن كه از هر درى بدون تدر و أنديشه و بی معيار 
سخن می‌گویند» و نعود حضرت اميرمؤمنان علی «]ة4 بكلام بليغ خود فرمود: 

«و إا ۳ الکلام, و فيا تَنَشَّبَتْ عَدُوقُهُ و علیا هدن غصوله.( 

یعنی: و بتحقیق ما خاندان وحی ورسالهه آمیران سخن هستیم انج 
فصاحت و بلاغت و مقتضای حال سخن می‌گولیم» كه کسی را توان آنگونه سخن 
گفتن نیست) و ریشه‌های آن در ما فرو رفته» و شاخههايش بر ماگسترده شده است 
(پس سخن در فرمان ما است كه هر مطلبی را می توانيم در موقع مقتضی با منتهی 
درج؛ُ فصاحت و بلاغت و جامعیت بیان کنیم). 

هرگاه شما در همین جمل كوتاه تدب رکرده و بيانديشید» و معانی بلندی را که 
در آن نهفته است بيابيد خواهید دانست که جز امیرمژمنان على « :> کسی 
تم توا أن اتی هاله راد رین جما كوتاء بان مین و ود همي كلام وف 
شاهد صدق خود است كه کلام أمير المؤمنين ( 43 آمیر کلام المؤمنين است. 


۱- نهج البلاغة: از کلام امیرمژمنان علئ € رقم: ۲۲۴ ص ۷۲۹). 
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بدون ترديد! آنكونه که قرآن کریم» خود بهترين حجّت بالغه بر حجيّت و 
وحى آسمانى بودن خود» و برهان قاطع و دليل واضح بر رسالت عظمى خاتم 
الأنبياء محمد مصطفى 4 و معجزٌ خالدة دين مبين اسلام است» نهج البلاغة 
شريف كه «أخوالقرآن الكريم» است نيز خود بهترين حجّت بالغه بر حجّت إلهى 
بودن علي بن أبيطالب إ4 و برهان قاطع و دليل واضح بر مامت و ولايت كبرى 
ولی اللّه أمير المؤمنين على 43 و معجزة خالدة شيعة اثنى عشريه می‌باشد. 
ديا مَنْ 8 عل ذاته بذاته» و «الدّليل كليل لتفسه» دآفتاب آمد دليل آفتاب». 
ونيز بدون تردید! کسی كه با نظر تحفیق و دیدۀ انصاف در اين مععجزةٌ خالدة 
شيعه یعنی نهج‌البلاغا شریف «آخو القرآن الکریم» تدر ر تعقل نمايد» کمترین 
تردیدی در اعجاز آن» و حجیّت خحود بر حجّت بردن أمير المژمنین علی بن 
أبيطالب 43409 و بر ولایت کبری ول الله تعالی نخواهد نمود که بیان یره 
معارف و چگّم و حقائق و آسرار و علوم مختلف و فنون در آبعاد گوناگون دو نظام 
تکوین و تدوین از یک انسان مکتب نرفته و مغلم ندیده به جز از نفس ميد بروح 
القدس و جامع أسماء حسنای |لهی نتواند بود. و این خود حجّت بالغه بر حجّت 
بودن كلام؛ و مرزوق بودن متكلم به علم لدنی است» و این معجزة قولی بعد از قرآن 
کریم می‌باشد. 
إعجاز نهج البلاغة شریف تنها در نصاحت و بلاغت آن خلاصه نمی‌شود. 
بلكه اعجازش - علاوه بر فصاحت و بلاغت مادون کلام خالق و مافوق کلام 
مخلوق - در بیان آسرار دو نظام تكوين و تدوين است» أسرار آفرینش و حقائق دار 
هستی» و أسرار طبيعت و ديانت و معارف و حِكّم و علوم و فنون مختلف با 
عاليترين تعبيرات عربى مبین» و دَرْج در معنى در بهترین» زيباترين و رساترين درج 
صدف عبارت كه نوابغ دهر, و أفراد فوق تخصّص هر فنى از فنون و علوم در فهم 
آنها دست تضرّع و ابتهال بسوى ملكوت عالّم دراز می‌کنند می‌باشد» و خلاصه در 


جهان بینی دو بعد تکوین و تدوين آنست. ۱ 


۱۳۴۱ درس يازدهم (e1‏ 

هر یک از قرآن کریم» و نهجالبلاغة شریف در عين اينكه بظاهر لفظ هستند 
خود حجت و شاهد و دلیل عینی و زنده‌ای است که با أصل هستى خود از دو 
طریق ی و لمي مضافاً بر دلالت لفظی - دلالت عقلانى بر مدّعاى خود دارند» 
مانند هستی معلول که بدون وساطت لفظ از طریق یت بر هستى علّت خود دلالت 
عقلانی دارد و مانند هستى علّت که از طريق لحّيْت بر هستی معلول معیّن و 
مشخّص خود دلالت عقلانی دارد. 

اگر می‌گوتیم: قرآن کریم حجّت است یعنی نفس قرآن مجید(همانند یک 
إنسان کامل) بخودی خود شاهد وگراه عینی بر قدرت بی‌پایان دستگاه خلقت الهی 
مواق 

فرق بین کلام خالق متعال با کلام مخلوق غیرمعصوم» همان فرق بين جسم با 
روح يك انسان كامل و مجشمة آن است و فرق ميان كلام مخلوق معصوم با غير 
معصوم» همان فرق بين مار سحرة فرعون مص و اژدهای معجزة حضرت 
موسى ا4 می‌باشد. 

واگر می‌گرئيم: نهجالبلاغة شریف حجت است یعنی نفس نهجالبلاغة 
شریف بخودی خود با تمام کلمات و حروف عینی‌اش نشان دهندة غیبت مکنون 
الهی و افشاء کنند؛ سر مسنتر حقٌ تعالی است که حقٌّ و حقيقت بر مدار اوه و او بر 


مدار حقٌّ و حقیقت می‌چرخد. 


رس دو آز ة هم 


۵۳- دو كونكى: فعلى و قولى معجزات: 

در بحث گذشته |شار؛ إجمالى به معجزه بردن نهج البلاغة شريف نموديم» 
لازم مى دانم دراين بحثء إشارة إجمالى بأنواع معجزات داشته باشيم: 

معجزات أنبياء و رسولان و صاحبان ولابت كلية إلهيّه بطو کی بر دو دسته 
تقسیم می‌شنوند: 

نوع أول: معجزات فعلی؛ و آن تصوّف در ماده کائنات و تأثیر در عناصر 
طبیعی و تسخیر قوای أرضيه و سماویه با وت و نیروی ولایت تکوینی انسان کامل 
إلهى به إذناللهتعالى می‌باشد همچون شقّ‌الجبل (شکافتن کوه) توسط صالح 
نبی( 42و بیرون آوردن ناقه ازکوه: «قال غذه اقَدٌ ا شُرْبٌ و که شرب یرم 
تغلوم» الشعرا اء: ۱۵۵). 

یعنی: صالح پیغمبر ) خطاب بقومش کرد و فرمود: اين ناقه (شتر ماده) 
معجز؛ من استء آب نهر را روزی ناقه بنوشد» و روزی هم شما بتوشيد (و در روز 
نوبت ناقه بجای آب. از شير ناقه بهره‌مند شوید). 

و شق‌الأرض (شکافتن زمین) توسط موسی 45 در هلاک قارون؛ و 
شق‌البحر (شکافتن دریا) توسط موسی م43 در هلاک فرعون, و اخراج درازده 
چشمه از سنگ خارا ويد بیضا و عصای موسی +4 و ابراء أكمه و درمان أبرص و 
احیاء موتای (زنده كردن مردگان) توسط عیسی <439: 

«قد چم بآيَةِ من رَبْكُم آي خن لك ین الطين کاس ام فيه 
کون طبرا با ذن ال أي الأكتة و توص و أخي الق ان الک ا 
تأكلون و ما تَدَخْوُون» آل عمران:۴۹). 


| 

۱۳۶۱ درس دوازدهم ۳۹ 
یعنی: عیسی‌بن مریم( خطاب به بنی اسرائیل کرد و فرمود: بتحقیق من 
از طرف پروردگار شما معجزه‌ای آوردم» که از آن جمله: از گیل مجسمةٌ مرغى 
ساخته, و بر آن مجسمة گلی» نفس قدسی میدمم تا به آمر خداوند متعال مرغی 
گردیده و پرواز کند» و کور مادرزاد و مبتلایان به مرض برص را شفا می‌دهم» و 
مردگان را بأمر خداوند متعال زنده می‌کنم» و به شما از غيب» خبر می‌دهم که در 

خانه‌هاتان جه میخورید و جه چیزها را ذخیره و و 


وى وت 8 


مر و إن یروا ی يعرضوا وا ووا م سِحَرٌ مسشتمر» 


و شق‌القمر: «و اذ 
القمر: ۲-۱). 

یعنی: و رسول خداؤيلِ4 دو نيم کرد ماه را به أمر خداوند متعال» و اگر 
مشرکان و منکران معجزه‌ای را پپینند از آن روی بر می‌تابند و می‌گویند: اين سحر 
تمام است. 

ور القشمسء وکندن در فلا بدست نبار و46 أميرالمؤمنين على بن 
ابیطالب 4 و تجشم و بصورت شير زنده در آمدن عکس شیرکه به ديوار بود 
بأمر حضرت موسی بن جعفر« 4 و دیگر معجزات فعلی از سفرای إلهى با قدرت 
ولایت تكوينى که جهت اثبات نبوت و رسالت و ولایت و به جهت اظهار قدرت و 
توانمندی صاحبان آنها فوق ساير مردم آورده می‌شد. 

معجزات فعلی؛ موقت و محدود بزمان و مکان» و خلقالس اعة و زودگذر 
می‌باشند» و بعد از وقوع, تنها عنوان تاریخی و سمت خبری دارند» بخلاف 
معجزات قولی که در همه آعصار معجزه و برای هميشه باقی و برقرار می‌باشند. 
معجزات فعلی برای عامة مردم که با محسوسات خو کرده و بايبند نشأت طبیعت؛ 
و به ماوراء آن بیگانه‌اند جهت إثبات نبوّت و رسالت و ولایت و امامت و اظهار 
قدرت فوق ساير مردم آورده می‌شود تا اين كروه با حواس ظاهری خود درک و 
بخصوص با جشم ببینند تا باورشان آید يا حجت برآنان تمام گردد, جه اينكه آکثر 
عقلها بر چشمها است جه آنان که در صنایع به پیش رفته و در حرّف مادّی ورزیده 


باشند و چه نباشند» از آنرو عوامند که از ماوراء طبیعت بیگانه‌اند. 


را 1 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۲ 

همچون بنی اسراتیل که از موسی‌بن عمران 4328 دیدن حداوند سبحان رابا 
چشم سر و سیر كردن شكم را با آب و نان و باقلا و سیر و پیاز و عدس و . 
می‌خواستند و اصرار بر آن می‌کردند: 

ديا مول آن تین لَك نی ترق الله جر یا موسی آن طبر على طغام 
واحدِ» البقرة:۶۱-۵۵). 

یعنی: و زمانی که شما بنی‌اسرائیل گفتید: با موسی ما هركز بتو ایمان 
نمى آوريم مگر آنکه خدا را با چشم سر آشکارا ببینیم یا موسی ما هرگز بيك نوع 
غذا اكتفاء نمی‌کنيم.... 

نوع دوم: معجزات قولى» و آن نزول وحى و بیان حقائق و معارف و أسرارو 
حکُم و علوم و فنون و ... بوسيلة فرشتكان امناء وحى از حظآئر قدس ملكوت بر 
سفرای إلهى و صاحبان ولایت کبری تکوینی است که به فرمودة مولی‌الموخدین 
امام المتقين اميرالمؤمنين علي أنيطالب «32>: 7 

«جَعَلَهُم نید لآ الأمائنَة على وخیه و همق رسيي د دیع هرو 


۱... 

یعنی: «خداوند متعال بعضی از فرشتگانش را در جای خود أمين بر وحی 
خویش قرار داد. و وادارشان کرد تا آمانتهای الهی از امر و نهی را برسولانش 
برسانند که خود فرمود: 

ال يَضْطق من اللائكَة رسلا و من الاس ان الله ميم علي» الحج:0/۵. 

یعنی: خداوند متعال از ميان فرشتگان و آدمیان رسولان خود را برمیگزیند» 
بتحقیق خداوند متعال بسخن عالمیان شنواء و به لیاقت و شایستگی آنان در هدایت 
بشر بینا است. 

و اميرمؤمنان علي (3> فرمود: 

«ر منم اه عل وخی رنه إلى ژ شلد و مُه 


۱- نهج‌البلاغه: خطبا ۰ص ۲۴۸). أ 
۲- نهج البلاغه: خطبة اول ص ۲۸) 


۱ 

۱۳۸۱ درس دوازدهم (El‏ 

یعنی: و گرومی از فرشتگان» آمین بر وحی خداوند متعال هستند و برای 
رسولانش زبانها و ترجمانانند. و برای رساندن حکم و فرمانش در رفت و آمدند. 

بدون تردیدا سرسلسلة معجزات قولی در نظام تدوین» قرآن کریم» و مبيّن آن 
معارف و آسرار و حقائق و حکم و علوم صادره از اهل بيت وحی صلرات الله 
علیهم اجمعین که منطق صواب و فصل خطاب. و ناطق قرآن» و ترآن ناطق و معادن 
علم و ينابيع حِكَم و عالم باسرار دو نظام تکوین و تدوین بوده‌اند که تمام آنها از 
طرف خحداوند مععالبته فول خاتمش محمد مسصطفى (486 و از 
رسول اه« بأمل‌بیت عصمت و طهارت منتقل گردید. و سر ساسلة آنها 
نهج البلاغة شريف «أخو الرآن الْكرِيم» و صحيفة سجادیه و جوامع روائی بعد از 
آندو است كه بيانكر أسرار و بطون و تأویلات فرآن كريمند. 

امیرموّمنان على « 412 در این معنی فرمود: 

دقوم هل ت455 یه و دغالي أن یه ضذري و تطم علي 
جواغی».۱) 

وفيس انه من آموختم و می دانم» علمی است که خداوند متعال به 
بيغمبر خود محمد مصطفى <4۶ آموخته است: پس رسولخداجية» همة 
دريافتهها وآموختههايش را بمن تعليم فرمود» و دعاكرد برای من كه سینۀ من آنها را 
نگهدارد. و يهلوهايم آنها را احاطه نمايد. 


و فرمود-ط(>: 
ديا تاش سَلُوني قبل أن تَفْقدُوني فلا بطق الثاءآغلم ني بطق 
الوض)7" 


يعنى: ای مردم از من معارف و حقائق وحِكم و سرار آفرینش و دار هستی را 
بپرسید پیش از آنکه مرا بين خود نيابيد» بپرسید از من» آسرار دو نظام تکوین و 
تدوین را چه‌اینکه من به راهها و أسرار آسمان داناتر از آسرار و راههای زمين هستم. 


۱-نهج بخش کلام امام مق 4 رقم ۱۲۸ ص ۳۹۸) 
۲- نهجالبلاغه: خطبة ص ۶۱ 


را تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 

و فرمودطاظا»: 

«تالله لذ لفت تبیغ الّسالاتٍ و لام العدات و تنم الکلیات. و عِنْدَنا 
اَل ابیت رات اليكم وضباء ارم( 

یعنی: وكارك معا رک هرآ یت رالد پیغامهای الهی به مردم به من 
آموخته شده و تمام وفای به وعده‌ها و همة معانی و تدسیر و تأويل قرآن کریم (و 
4 آموخته‌ام 


تمام معانى کتب آسمانی و سنن بيامبران پیشین) را از رسول خدا 6 
و أبواب تمام علم و معرفت» و راه روشن كمال و رستگاری نزد ما اهل‌بیت وحی 
علیهم صلوات‌اله می‌باشد. 

خداوند متعال در قرآن كريم أهل بيت وحى وليك4 را راسخان در علم به 
بندگانش معرفی کرده است: 

دو ما تلم تأیه له و لسوت في الْعلم»آل‌عمران 0. 

یعنی: و نمیداند تأویل فرآن کریم را جز خداوند متعال و کسانی که احاطه 
علمی بأسرار دو نظام تکوین و تدوین دارند. 


۴- آهل بيت وحی <42 و علم بأسرار آفرینش و شریعت: 
حشرت أميرمؤمنا: ن على 3 در اینکه أهل بیت وی غلبهم صلوات الله 
عالم بأسرار دو نظام تكوين و تدوين و خزائن علوم و سرجشمةٌ حكمتهاى إلهى 


هستند فرمود: 
«هُمْ موضع یره و لا آفره و عَیبة عة علمه. و موتل حکیه, و کهُوف کته و 
جال دینه».( 


یعنی: آهل بيت وحی ال نگهدارندة راز نهان»و يناه فرمان آفریدگار 
جهان, و خزينة دانش ذات أحديت هستند» و مرجع حکمتهای إلهى» و حافظ 
کتابهای آسمانی» و دزهائى همانند كرهها برای حفظ دين خدائى هستند؛ هم آنها 


.)۳۷۰ النهج: از کلام امام 63 رقم ۱۱۹ ص‎ -١ 
۱۴۴ النهج: خطب؛ ۲ ص‎ -۲ 


۱ 
YI‏ 
هيل درس دوازدهم ۹ 
را خداوند متعال بخاتم رسولانش محمّد<٤الڈ4‏ و آن حضرت 4٤‏ تمام آنها را 
بأهل بيت عصمت و طهارت خود 24) منتقل نمود. 


و فرمود: 
«تن مَجره او و تحط الوّسالة. و ملف الملاِكَةِء و مغاون الیلم و ابيع 


اگم .۱ 

یعنی: ما اهل بيت وحی (آئمه اثنى عشر) از شجرة نبؤت» و از خاندانی 
میباشیم که رسالت و پیام إلهى در انجا فرود آمد» و محل رفت و آمد» و نزول و 
صعود فرشتگان جهت نزول وحی آسمانی بود و ما کانها و ريشهها و معدنهای 
معرفت و دانش آ. مانی» و سرچشمه‌های تهای إلهى ه. تیم. 

و این نوع قولی از معجزات برای خواص است که علوم و معارف و حقائق و 
حکم و أسرار را مائده‌های آسمانی به جای نان و باقلا و ... أهل شکم -دانسته و 
طلب می‌کنند آنان گوهر شناسند و می دانند كه کالاهای علم و معارف و حکم و 
حقائق و آسرار و ... كجائى و چگونه کالائی است و به قول ملأى زومی: 

پند فعلى خحاق را جدّاب‌تر کر رسد در جان هر بیگوش و کر 

سخن ما با حواص و أهل فن و انصاف» و صاحبان أنديشه و نظر است که 
آشناقی به صحابة رسول الله 43 و طبقات تابعین» و به خر ركلمات نظم ونر آنان 
كه دركتب سير و تراجم و تواریخ» و طبقات و ... نقل شده آگاهی دارند؟ 

براستى كدام يك از آنان در یکی از أوصاف كمالى ر فضائل انسانى كفو و 
عديل مولی‌الموشدین اماءالمتقين أمير المؤمنين علی‌ین أبيطالب > مى باشد. 
ويا لا أقل به تقليد ازاو بسان یکی از خطبه‌های نهج البلاغة شريف تفه كرده باشد؟ 
با اینکه آن جناب 434.8 آن خطبه‌ها را ارتجالاً در مواضع لزوم انشاء می فرمود» 
ديكران با تروّى و تأَنى بگویند؟ 


.)۳۳۷ النهج: خطبة ۱۰۸ ص‎ ١ 


۳/۳ تفسير سورة مباركة والعصر ۳ 

جه خوبست أهل فنٌّ و نظ و صاحبان أنديشه و خرد و انصاف بار دیگر تنها 
در نخستین خطبة نهج البلاغة كه در موضوع توحيد و آغاز آفرینش آسمان و زمین؛ و 
حکمت خلقت آدم( 4 و رسالت رسولان إلهى را ببان مبدارد تدرو تعقّل 
نمایند؟ 

اکنون که یکهزار و چهار صد و هفده سال از هجرت صاحب رسالت عظمی 
حضرت محمد مصطفی ( 46 ميكذرد, و قبل از اسلام و بعد از آن» نوابغ ده رکه 
طرفداران شعب علوم عقليه و لطائف و معارف عالیه و مدّعيان نکات و مکاشفات 


ذوقیه» و عبارت پردازان و سجم و قافیه سازان» و قلمداران نامور جهانی بوده‌اند؛ و 
در همة أطراف و أكناف و نقاط مختلف زمین آمدند و رفتند» و منشئات دفیق و 
جلیل علمی و قلمی آنان موجود است» کدام گرهر سخن شناس با انصاف به خود 
اجازه می دهد که يك کتاب گفته‌هایشان را هموزن یکی از بندهای همین نخستین 
خطبة نهج البلاغة شریف قرار دهد؟! 

كدام حكيم متأله را ياراى آنستكه در برابر أوائل همین خطبۀ توحيدى 
مولی‌الموخدین پیرامون توحيد و وصف ذات باریتعالی قلم در دست كيرد؟! 

کدام حکیم منازل و مراحل پیموده کلماتش در كنار مشرب حکمت سر 
ساسله حکماء آمیرالمژمنین ( 43 نمودی داشته باشد؟! 

کدام یک از علماء أخلاق و ھل تقوی و فضیلت در وصف متقین اين چنین 
سخن كويد كه همام شریح را شرحه شرحه نماید؟! 

امروزه که ادعاهای پیشرفت علوم و فنون و عصر ترقی معارف و تعالی 
فرهنگ» زیاده از حدٌ است. جه کسی را یارای آنست که بأندازه چند بند خطبة 
نخستين نهج البلاغة شریف دم برآورد؟! 

کدام خرّيت راه بلد و نکته‌سنج وصف آراء است که در برابر وصف طبیعت؛ 
خفّاش و طاووس و ... انگشت حيرت به دندان نگیرد؟! | 


LA‏ ۱ درس دوازدهم اع 

كدام أديب فثان تواتسته و يا می تواند» ولو به تقليد صورت عبارات مظهر 
كمال إلهى امام علئ مرتضى 41 سخن گوید؟! نه تنها كلماتش از حیث فصاحت 
و بلاغت دستررالعمل و سرماية أدبى ادباء متبخر است» بلكه در جميع شون و 
ابعاد حيات انسانی؛ و جهان‌بینی» نهج قويم و طريق مستقیم‌اند. 

کدام سیاستمدار؟ و کدام اقتصاددان؟ و کدام زمامدار اجتماع می‌تواند در 
ایجاد نظم و حفظ آن» و در مملکت‌داری و دستورالعمل مدينةٌ فاضله‌سازی و آداب 
راعی و رعیت» ترقیم همآنند عهدنامة مالک آشتر را به عهده گیرد؟! اين عهد 
اردشیر و رسائل و زراء و فرمانهای فرماندهان بسیار در متوث سير و تواریخ گواه 
صادقند. 

و کدام فرماندة سپاه و آمیر لشکر در آئين جنگاوری و سلحشوری و نبرد و 
ستیز و مبارزه با دشمن آنكونه که در فصلهای مختلف نهج‌البلاغة ا زأسدالله الغالب 
علي‌ین أبيطالب 43229 آمده تواند تعلیم آداب حرب دهد!! این كتاب سياسة 
الحروب هرثمی؛ و کتاب الحرب و عیرن الأخبار ابن قتيبة» و آداب الحرب 
مبارکشاه» و تبصرة آرباب الألباب طرطوسی و غیرهم بهترین گواهند. 

نهج البلاغة مسحه‌ای از علم ٍلهی: و قبسهاى از نور مشکات رسالت عظمی» 
و نفخه‌ای اد یو ا ا ا انس 


توان آوردن حدیثی» مذ یت مثله !۱ 


۵۵- نظراتی در استناد نیج البلاغه بحضرت امیرمومنان علي<12): 
سه نظر دربارةٌ استناد نهج البلاغه به حضرت مولی الموځدین» امامالمتفين 
أميرالمؤمنين على بن اببطالب < 4۱ وجود دارد: 
اول: آنکه خی از نهج البلاخه از حشرت امیرمومنان علی«( 4:2 اسک او 
استناد بخش ديكر به آن حضرت )4 مشكرك مى باشد. 
دوم: بعضی از حطبه‌ها و نامه‌ها مربوط به آن حضرت « > ی باقن 


را تفسير سورة مباركة والعصر نئل 
سوم: تمام نهج‌البلاغه بطور قطع از حضرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين 
على 41 است و حتّى نباید در استناد مواردی جزئی از این کتاب به آن 
حضرت ا4 تردید نمود. 
بر محققان اندیشمند و پژوهشگران خردمند پوشیده نيست که خطبه‌ها و 
نامه‌ها و وصایا و کلمات قصار حضرت أميرالمؤمنين 41 که در نهجالبلاغة 
شریف آمده است پیش از آنکه سيد رضی رضواذالله تعالی عليه چشم بدنبا باز 
کند» ويا پیش از آنکه نهج البلاغه را در سال (۴۰۰) مجری قمری جمع آورى نماید 
بطور متفرّق در متابع معتبزافرارانی از شخصیت‌های عالّم و مورد وثوق فطعى ثبت 
شده بوده اس تكه محقق و متتبع معروذ » عبد الزهراء الحسينى - الخطيب درکتاب 
شريف (مصادر نهج‌البلاغه و آسانیده: ج ۱ ص ۳۷-۲۷) هفتاد و ينج منبع از منابع 
محتويات نهج البلاغه را که بيش از ید رضی تأليف شده آورده است و این بعضى 
از منابع مى باشد نه تمام آنهاء بنابراين ترديد بعضیها در موضوع نهجالبلاغة با از 
کودنی» و نفهمی ويابى اطلاعى و ناآگاهی است و ياازروى عناد وغرض ورزى و ... 
دليل أساسى صاحبان نظر أول و دوم: شكودهاء توبيخهاء و ارضایتی‌های 
سخت حضرت مولی‌الموخدین آمیرالتژهنین علی 4# است كه در بعضى از 
خطبه‌ها نامههاء وصایا و کلمات قصار در بارة غاصبین خلافت و صحابة دروغين 
ابراز شده است. 
براستی اگر بیان حق و إحقاق آن و معرّفى آملش و گفتگو از باطل و ابطال 
آن» و معزفی آهلش دلیل بر تردید در استناد نمام نهج‌البلاغه بحضرت 
مولی‌الموخدین إمام المتقين آمیرالمومنین على 9ن4ة» باشد بايد لعنت و نفرین و 
عتاب و توبیخ و تهدید و ... قرآن كريم بباطل گرایان و فتنه‌جویان و حق‌کشان؛ و 
مشرکان و کافران و ستمگران و گردنکشان و مستکبران و مجرمان و فاستان و 
منافقان و حلاصه مومنان دروغین .. که در تمام سرره‌ها و أكثر آیات آن بچشم 


می‌خورد و بوضوح بیان شده دلیل بر تردید استناد آن بخداوند سبحان باشد! العیاذ 
باللّه تعالى. أ 
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۵۶- گفتاری در پیرامون نبج البلاغة شریف: 

گفتان اقرار و اعتراف صاحب نظران موافق و مخالف از قدیم و جدید در 
عظمت نهج البلاغه به آندازه‌ای زياد است که ذکر تمامی آنها نیاز به تحربر چندین 
جلد كتاب مستقل دارد» و سخن خود را در اینجا با بیان نظرات دوتن از عامه به 
پایان مى بريم: 

أول: أبوعثمان عمروبن بحر جاحظ عثمانى مذهب» صاحب كتاب «البيان و 
التبیین» متوفی (۲۵۵ ه) أولين كسى که كلمات قصار مولی‌الموخدین إمام المتقين 
آمیرالمرمنین على بن ابيطالب 4 را جمع كرده است. جاحظ صد كلمه از 
كلمات قصار آن حضرت ا4 را انتخاب و آنرا «مطلوب كل طالب من كلام 
امیرالمومنین علي بن ابيطالب «نة4) ناميده است و حكم وى در بارة آن صد كلمه 
اين است: 

کل كلم ینب 

يعنى: هر كلمةٌ آن به هزار کلام نيكوى عرب وافی می‌باشد. 

دوم: ابن آبی الحديد شارح نهجالبلاغه» وى در ضمن کلام حضرت 

آمیرالمژمنین «3»: «کل وعاءٍ یضیق...» 

یعنی: ظرف علم که نفس ناطفةٌ انسانی است از جنس موجودات طبیعی و 
مادی نیست. بلکه موجودی از عالم وراء طبیعت است که هر جه مظروف او یعنی 
علم در او نهاده شود سعةُ وجودی او بيشتر می‌گردد؛ یعنی او را مقام فوق تجزد 


است كه آنرا حدٌ توقة 


أف من تحاسن كلام الْعَرَب» 


می گوید: «فذا کلام تة سر عَظم و َر إلى مغ شریف غامض. و مِنْهُ 


يعنى: اين كلام داراى سرٌ عظيمى | ت» و رمزیست بيك معئی شريف 
مشکل» و از این کلام کسانی که قائل بنفس ناطقه هستند دليل برای اثبات كلامشان 


قرار داده‌اند. 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۱۳۵ 

سپس ابن آبی‌الحدید در شرح آن کلام حضرت 4 کلامی دارد که 
خلاصه‌اش اینست که: 
«هر يك از قواى جسمانی بر اثر تکرار أفعالش خسته و ناتوان و فرسوده می‌گردد. 
بلکه جه بسا که تباه و نابود می‌شود» و لکن قو عاقله بعکس آنها از تکرار آفعالش 
نيرومندتر» و گنجایش و انبساط و در يافتش بیشتر و فزونتر می‌گردد» پس ابن قوه از 
قوای جسمانی نیست» و گرنه با حکم آنها آنباز بو و چون جسمانی نیست مجرّد 
است و اين همان قوه‌ایست که او را نفس ناطقه می‌گوئیم». 

اين بهر؛ ابن آبی‌الحدید معتزلی از کلام أميرالمؤمنين 44 بود أما بعضیها 
را نظر بر آنستکه: کلام آمی کلام دلالت دارد بر این که نفس را فوق تجرد است و آنرا 
حدّیقف نیست. جه اينكه انسان دارای یک هويّت واحدة ذات مراتب است» از 
مرتبة طبع گرفته تا مرتبة فوق طور تجرد عقلی و او را در هر مرتبه آحکامی خاص» 
مربوط بهمان مرتبه است. مضافاً برای قوة عاقله شأنى از شون نفس بشمار مى رود 
نه نفس ناطقه. 

بدون ترديد! نزد خواص و أصحاب فنّ وإنصاف و صاحبان أنديشه و خرد 
كه خود بكرّات اقرار و اعتراف نموده و با براهين عقلیه و نقليه سخن گفته‌اند: 
کلمات سفرای إلهى» و حاملین وحی» همه سر و رمز است که دست حواس از نيل 
به آثمار معارف و حکم و أسرار و رموز أغصان معتدلة شجرة نبوت قصیر و آفکار 
آلیف به مادیات و ... غیرمستضیثه از آنوار ولایت کبری در |ٍدراک آنها هاجن 
وامانده, درمانده و حسیرند. جه اينكه عقل ناصح؛ و قلب مجتمع. منوّر بنور 
ولایت؛ و قوة قوی فرق طورعقل بايد تا آسرار خزائن خران وحی را تا حدّی دریابد 
و به حریم فهم لطائف قلبی آنها بار یابد» اين لهج شيرين فوق طور عقلی نهج است 
إن آفنا صفب منتطعب لا يخي إل عبد مین نتتن الل هلان 


فد 


ية( 


۱- هج‌البلاغه خطبة ۲۳۱ ص ۷۶۱). 


۱ 
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یعنی: معرفت وشناسائی کار ما بسیار دشوار است؛ که برنمیدارد و زیر بار ان 
نمی‌رود مگر بندة مومنی كه خداوند متعال دل او را برای ايمان بیازماید تا 
شایستگی درک و پذیرش آنرا داشته باشد» و حدیث و گفتار ما را نگاه نمیدارد مگر 
سینه‌های آمانت دار و خردهای استوار. 

و نیز در نزد خواص ... عقلاً ونقلاً مبرهن است که: روایات و خطبه‌ها وکتب 
و رسائل و أدعيه و ملق آهل بيت عصمت و طبارت علیهم صاوات الله 
معجرة قولية باقيه در مرتبة نازلة قرآن کریم» و حجّت بر حجّت بودن آنان است» 
چنانکه خود آن بزرگواران دلیل بر امام بودن و عصمت خود بوده‌اند. و دلیل بر 
حقانیت شيعه اثنى عشریه می‌باشند. 

کدام حکیم متأله؟ کدام متكلّم متبځر؟ کدام بلیغ متدبّر؟ و کدام فصيح 
متفكّر؟؟؟ توان چنین کلام با آفریدگار جهان را دارد: 

۳۳۳۹ لت بعاني جميع ما یدعوك ....» دعاء هر روز ماه رجب 
المرخب. ۱ 


۷- يك مرور کوتاه آما با نور عقل و انديشه و ديدة انصاف: 

اینک لازم مى دانم که مروری کوتاه آما با چراغ عقل و حرد» با نور آندیشه و 
فكرء با مشعل وجدان و شعورو با دیدة انصاف بتمام شش فراز از فرازهاى 
نهج البلاغة شریف که در بحث دهم آورده‌ايم داشته باشيم» و قضاوت آنرا بشما 
واگذار می‌کنم كه إمام أميرالمؤمنين على بن ابیطالب 44# مخالفان و غاصبين و 
صحابةٌ دروغين را اينكونه معرّفى كرده است و با صراحت بیان فرمود: 

آنان يس از رحلت رسول خدا 4٤‏ بقهقرا و ضلالت و کفر و جهالت و 
طغيان و ... قبل از اسلام بازگشته» و ازکتاب و سنت رسولالله 468 اعراض کرده 
ونه ننها آهل بيت وحی علیهم صلوات الله را رها تمودند بلکه بدترین ظلم وستم را 
بر آنها روا داشته و حرمتشان را دریده‌اند. و درگرداب باطل و گمراهی فرو رفته» و 
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منشأ فتنه و فساد» و بدعت و فجون و منشأ طغیان و گناه و جنایت و انحراف 
جامعه و اخلال در اموردین و دنبای مردم» و مركب و دام ومظهر؛ و چشم وكوش 
و زبان شيطان قرا رگرفته» و راه فرعون و فرعونیان را إدامه داده‌اند. 

با توجه به صراحت تما این بیان مولى الموحدين إمام المتفين أ آمیرالمومنین 
علي بن ابيطالب 49 در نهجالبلاغة شريف معجزة خالدة قولى «أَخُو الْقُرآنٍ 
الكريم» اگر مطلب يا عبارت با نقلى دركنب تاريخى يا حتّی روائى و ... آن هم از 
مکتوبات بيروان آن مخالفان آن جنانى كه ملاك خلافت و حكومت و ولايت را 
فبضه كردن قدرت از هر طريقى وهركه باشد ميدانند: خواه علي بن ابيطالب $ 32 
باشد يا معاوية بن أبى سفیان» حسین‌بن على « ايه »> باشد يا يزيدبن معاویه» امام 
صادق« .4 باشد يا منصور دوانيقى و ... و «الوا آلا إن في الحيّ آن ده وف 
الق ن قتع نهج البلاغه از کلام 0 رقم ۲۰۸ ص ۶۸۹) می‌باشد نه علم و 
عمل و فضیلت و کمال طبق صریح کتاب و سنت. 

آيا بیان نهج البلاغه وكفتار مظهر آسماء حسنای إلهى و گفتار آهل بيت وحی 
معصوم از هر كناه و خطاء مقدم است يا نوشتار و مكتوبات تاريخ نويسان مزدور 
آنچنانی كه آنجه فرمانروايان می خواهند می‌نگارند و مىكويند نه آنچه مىكذرد...؟! 


۸- بيعت با أبى بكر و جند دروغ شاخ دار دیگر: 

در اينجا اين سؤال ضرورى بنظر مى رسد كه: آيا اميرمؤمنان على 4 با 
اين صراحت بیان به آن غاصبان خلافت و ... دست بيعت داده و اقتداء می‌کرده و 
نماز می‌خوانده است که برخی از ساده‌لوحان بظاهر خودی از بعض کتب تاريخ 
مشش گرفته» و بروایات موضوعه استناد کرده‌اند؟! آیا اقتداء بچنین جنایتکاران و 
... با صراحت بیان خود إمام 44 تأييد خط مشی آنان بشمار نمیرود؟ و موجب 
حذف شرط عدالت حتّی از امام جماعت نمی‌شود؟ جه رسد بخلافت و جانشینی 
رسول ال ال4 ؟؟؟ ۱ 


(El درس دوازدهم‎ ١ A 


كدام بيامبرى دست بيعت بفرعون و فرمانروایان زر و زور تزوير زمان خود 
جهت مصلحت روزگار (خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شر) داده و اقتداء 
کرده‌اند تا روندگان راه پیامبران و رسولان إلهى همجون عليّبن ابيطالب و فرزندان 
معصومینش دست.بيعت بفرعون زمان و فرمانروايان زر و زور و تزوير طبق 


و افتداء کنند؟! 


صراحت بیان خود داد 

آیا شما با حلم پفسق و ضلالت إمام جماعتی باواقتداء میکنید, خصوصاً اگر 
اقتدای شما موجب اقعداء هزاران نفر باو گردد؟ و آیا شما بيك ستمگر و جنایتکار 
طبق گفتة خحودتان دست بيعت دراز میکنید, خصوصاً اگر بيعت شما باعث بيعت 
هزاران نفر باو شود؟؟؟ اگر کمترین بهره‌ای از ایمان برده باشید جه رسد به 
مولی‌الموخدین إمام المتقین آمیرالمزمنین علیّبن ابیطالب«41#0 که خود را نفس 
حق و کمال و مظهر جمیع فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی و معیار ايمان و علم و 
عمل و آنها را منشأكل جنایات» فتنها ضلالتهاء بدعتهاء ضد دين و قرآن کریم» و 
فرو رفته درگرداب شهوات دنیا و درکام جهالت» و رونده بر سنت آل فرعون معرّفى 
کرو اس 3۴۲ 

اگر سادهلوحى بگوید: بيعت امیرمژمنان علي 44 با أبى بكر به اجبار و 
إكراه بوده است بايد كفت يس امیرمزمنان علي +4 دختر دو ساله‌اش ام کلشوم را 
هم باجبار بعقد عمربن الخطاب درآورده است يا هر دو کذب محض است و ساده 
لوحی هم بزودی قابل علاح نیست. 

خطاب ما به اندیشمندان با انصاف و آزاد مردان حلال‌زاده است که: 

آیا با جنين صراحت بیان! امیرمومنان على 43 دخترش ام کلثوم را که در 
زمان رحلت رسول خداهية» دو سال داشت بعقد عمربن الخطاب در آورده 
است؟؟ دختری که عمربن الخطاب؛ روز أول رحلت رسول للع مادرش 


فاطمه زهراء «نلا4 را از ارث پدرش ممنوع» و روز دوم رحلت از خمس طبق نص 


را تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 
قرآن کریم» محروم ساخته» و جند صباحى از رحلت نگذشته بود که حق مادرش 
(فدک) را طبق نص قرآن کریم» غصب نموده» و هنوز آب غسل رسول خد ا٤8‏ 
نخشكيده بود» که عمربن الخطاب سيلى آنجنانى که خود پیروان عمر د رکتب خود 
آوردهاند بصورت فاطمه زهراء <4۵ زده و يهلويش راشکسته» و محسنش را سقط 
کرده و در منزلش را به آتش كشيده تا اينكه فاطمةٌ زهراء 4۵# بكوتاهترين زمان 
€ بشهادت رسيده است. 


در حالى که بر عمرین الخطاب غضبناك بوده است» و حتی وصيت کرد که: 


پس از رحلت پدرش رسول خدا ی 


قبرش مخفی بماند» تا عمربن الخطاب بر سر قبرش نيامده و با ناله وگربۀ دروغين 
مردم را نفریہد» و تا دوستان فاطمة زمراء(ع4 همجون او تا آخرین لحظات 
حياتشان بر عمربن الخطاب غضبناک باشند, نه تنها دست بيعت باو ندهند و باو 
اقتدا نکنند بلكه با حال غضب بر عمر از دارفناء بدار بقاء راه يابند تا مشمول 
شفاعت فاطمة زهراء أولين مظلومة اسلام؛ لام اله عليها قراركيرند. 

آيا اميرمؤمنان علی 4# دختر دو ساله‌اش ام كلثوم را بعقد عمرين الخطاب 
ملعون ازل و أبد پنجاه ساله در آورده پس از آنكه عمر غتصب خلافت كرده و 
ريسمان بگردن مولا على ٍا4 آنداخته: و دركوتاهترين مدت پس از رحلت 
رسول خد اييّ» آنچنان ظلم بر أهل بيت رسول خدا 44٤‏ روا داشته که نه تنها 
وروی هب سسمكزاة تاریخ را سفید كرده كه باعث ننگ و حجلت و شرمندگی آنان 
شده و راء ظلم و ستم و استبداد و جنایت بر خاندان رسالت 4 را برای ظالمان 
و ستمگران و ... بعد از خود بازکرده است و آنچنان بر آنها ظلم و ستم نمودند که اگر 
بارها رسول خداهكلل» سفارش ظلم و ستم بر خاندانش را بظالمین و ستمگران 
می‌کرده نمیترانستند بیش از آن ستم کنند. 

ام کلثرم در زمان رحلت رسول خداؤيية» و شهادت مادرش فاطمة 
زهراء > دو ساله بود» و عمرین الخطاب - بنا بنقل طبری در تاريخش - پنجاه 
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سال داشت. جه ابنكه عمر بنابر اين نقل در سن (۶۳) سالگی بدست آزاد مرد 
ایرانی أبولۇلۇ رضوان الله تعالی عليه مرد و به درک واصل شد. ام کلثوم بس از 
چندسالی از شهادت مادرش زهراء 4869 بدست عس بعقد عمر درآمد, و حال 
آنكه عمر پس از شهادت حضرت زهراء 4۵4 کمتر از سيزده سال زنده بود؟ 
براستی! بيعت اميرمؤمنان على( 3) با أبى بكر و اقتداء به او و ازدواج 
عمربن الخطاب با ام كلثوم دختر فاطمه زمرا(ع48 همآنند كاتب وحى و خال 
المؤمنين بودن معاوية بن أبى سفیان استء معاويدايكه (۲۱) سال همراه پدرش 
ابوسفيان علبه رسول خدا 4٤‏ بستيزه و عداوت و مبارزه و مخالفت برخاسته 
بو ترس عشم رون دول مكل أشي شد و جزء أ الط بوده 
است» و بس از اسلام بدتر از شرکش, وقتی بمدینه آمده بوده رسول خدا 4٤‏ 
إجازة إقامت بمعاویه در مدينه را نداده پودء و او در زمان رحلت رسول خدا(426 
در مصر می‌زیسته, أما چگونه اين جرثومة کفر و نفاق» کاتب وحی بوده است خدا 
می‌داند! 

قطعاً سعاویه از آن جهت کاتب وحی و خال المژمنین لقب گرفت که 
سرسخت‌ترین دشمن علی‌ین ابیطالب(43# بود عليّبن ابیطالب 43809 که در 
دامن رسول خدا( 4¥ تربیت شده و تعلیم وحی يافته» بیگانه از وحی شد! و 
معاريه ضد اهل بيت وحىء کاتب وحی شد! معاویه از آلرو خال المؤمنين شد که 
رسول خد اؤِيَيُ» به علئبن آبیطالب 44 لقب أميرالمؤمنين داده بود. 

و همجنين عائشه دختر أبى بكركه تنها شش سال با رسول خدا«ع4 در 
ميان نه زن» بی فرزند زندگی كرد چون ضدّ علی‌بن ابیطالب :> بود امَّالمؤمنين 
شد أما حضرت خدیجه <448 که (۲۸) سال با رسولالّه 4 تنها و با جندين 
فرزند» زندگی کرد چون مادر فاطمة زهراء ۵) بود در نزد پيروان عمربن الخطاب 


ام الموّمنین بشمار نميرود! 


۳/۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵۱ 

پیروان عمرین الخطاب و سرسپردگان معاويةبن آبی سفیان د ر کتب تفسیری 
و روائی و فقهی و رجالی و تاریخی و ... خود هزاران تا (چهل هزار) روایت با آب و 
تاب فراوان از عائشه دختر آبی بکر که تنها (۶) سال بی فرزند» در ميان (نه) زن با 
رسول خدا 4 زندگی کرده نقل نمودند أمّا از حضرت خديجة کبری مادر 
فاطمة زهراء 6982 تنها زن رسول خدا« 4٤‏ بمدت (۲۸) سال (۲۸) روایت نقل 
نکرده‌اندا و همچنین از فاطمة زهراء 8( دختر رسول خدا 4 كه بنابر نقل 
آنها (۲۸) سال داشت (۲۸) حدیث و روایت نقل ننموده‌اند. 

و آمّا دیگر زنهای رسول خدا(يَيهُ» بمدت ده سال در مدینه» بکلی نادیده 
گرفته شدند که كويا آنها زتهای رسول دا( نبودهانده با رسول الله <45 
هیچگاه در میج موضوعی با آنها سخن نگفته, ويا با آنها قهر بوده است! و همجنين 
جمع‌آوری قرآن کریم توسط عشمان که دشمنان إلقاء کرده‌اند» حتّی امروز 
سیاست‌بازان روز آن را با آب و تاب» تلقی بقبول کرده و در رسانه‌های گروهی و در 
نماز جمعه مطرح می‌کنند که اميرمؤمنان على( تابع مصحف عشمان بوده 
است در حالی که طبق نص قرآن مجید به فرمان خداوند متعال جمع آوری شده 
است: 


«إنّ لیا جمعَهُ و قرا 


200 ی‎ A e 
قاذا قرانا؛ ائبع زانهم لد علینا بیان الفيامة‎ 


۱۹-۷) آيا بنوشته‌های متفرق و ورق‌های پرا کنده کتاب گفته و ٍشار؛ دور و نزدیک 
می‌شود: «إن هذا ارآ تجدي لكي هى قرم الاسراء: 0 «ذلك الاب لارَيْتَ 
فيه هُديّ لِلْمتّقين» ا و دهها ات دک ؟ آيا این آيات بس از جمع‌آوری 
عثمان نازل شده است؟! 

ودرروايات صحيحه از أهل بيت وحى عليهم صلوات الله قرآن كريم به 
فرمان إلهى بدست مبارك اميرمؤمنان على بن اب یطالب 45 در زمان 
رسول الله 6ا4 جمع‌آوری شده است» وما بطور تفصيل و مستدل در تفسیر كبير 
«البصائر» بحث کرده‌ايم. 1 


9 درس دوازدهم ۳۹ 


و هزاران دروغ شاخ‌دار دیگر.. وی رو وت 


اين جا در دد بیان آنها نيستيم تنها هدفشان آنستکه: اهل بيت حی را بیگانه از 
زج و اس :لذ لاه 
عَلَ الكاذيين». 


بنده از آن جهت كه غاصبان خلافت و مركب شیطان و سرسپردگان و 
مزدوران و حرامزادگان جه موكويند نه تنهامتاثر نیستم که بسیار خوشحال و آنرا 
دليل واضح بر حقانیت شيعه مئذائم» زيرا انتظار از پیرو کسی که نسبت هذیان 
بحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی < داد غير از عداوت و یاره‌سرائی 
بی‌جا است. چنانچه از شیطان که دشمن خداوند سبحان است. غير از عداوت و 

تأسف اینجا است که عده‌ای از ساده لوحان و بیگانهٌ خودی‌نما می خواهند 
بکسی حرمت نهند که او حرمت حضرت رسول اکرم 4 را دریده و بدترین ظلم 
و ستم را بر أهلبيت طاهرینش علیهم صلوات الله روا داشت ایاگ می‌خواهند 
دست خود را بسوی دستی دراز کنند که آن دست سیلی بصورت فاطمة زهراء 
سلاماللّه علیها زده» دستی که خانة وحی را به آتش کشیده» دستی که ریسمان 
بكردن مولاى متقيان اميرمؤمنان على مرتضى 4 انداخته» دستى كه شو ب 
فرق مبارک نفس پیغمبر 44 در ميان محراب زد دستی که ذين اسلام و قرآن 
کریم را... به اسارت آشرار در آورده» دستی كه حضرت امام حسن مجتبی 43 را 
زهر داده» دستی که سر حضرت امام حسین « 43 را از بدن جدا کرده» دستی که 
خیمه‌های سیدالشهداء 4# را به آتش کشیده دستی که با آسبان بر بدنهای 
شهداء كربلا تاخته» دستى که بصورت أطفال امام حسين 43 سیلی زده» دستی 
كه سرهاى بريدة شهداء + كز لازا يوق تيز ةعانصب کر ودس كد خل د سا 
گردن اسرای كربلا امام سجاد 2 ناه است تن وَل الم حَقَ 
بع له على ای .» بِعَدَدٍ ما أخاط به عِلَمّك. 


۹- أفواع آفات و صير يا مبارزه با آنها: 

از بیان سابق اين سؤال اجتناب ناپذیر است: 

جرا اميرمؤمنان علي 43 در مقابل اين فرعونيان و مستكبران» اين 
فتنه كران و مفسدان» اين منحرفان و بدعت گزاران در دين» اين خیانتکاران و 
گمراهان وگمراه کنندگان» اين ظالمان و ستمگران؛ اين منشأ جنايات وكناهان» واين 
صحابةٌ دروغين و غاصبان خلافت و .... صبر و سكوت نمود؟ 

پاسخ: بدون تردید با مطالعه و تدر در قرآن کریم که می‌فرماید: «وّ اد 
يَعْصِمُكَ من الثّاس إِنّ ال لا ى الْقَوْمَ الکافرین» المانده:۶۷) ذيل آية تبلیغ 
جانشینی بلافصل أميرالمؤمنين علی‌بن ابيطالب «32>. 

يعنى: (اى رسول ما44 امر خلافت و ولابت و جانشينى عليّبن 
ابيطالب 4420 پس از خود را حتماً در مجمع عظيم غديرخم به مردم برسان؛ جه 
اينكه تبليغ رسالت تو بتبليغ ولایت وخخلافت و جانشينى عليّبن ابيطالب « 1 » 
بستگی دارد- وقتى رسرل خدا 4 احساس بروز عداوت و حطر از صحابة 
دروغين در اين امر نمود خداوند متعال فرمود:) و خداوند متعال تو را از خطر 
بعضی از آنها حفظ می‌کند که بتحقیق خداوند متعال گروه کافران را براه كمال موفق 
نخواهد نمود. 

و همچنین با مطالعة عمیق و انديشه در روایات و تاريخ و سیره و ... از قبیل: 

الف: ازإمارت اسامة بن زيدكه تخلف صحابهُ دروغينكه در را أس آنها أبوبكر 
وعمر بودهاند از آن» همآنند گرد باد تندى بود كه حركت سريع دين مبين اسلام را 


مضطرب و متزلزل نمود. ا 
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ب:کتابت آمر خلافت در آخرين لحظات حیات رسول اللّه ال4 و مخالفت 
عمرین الخطاب با آن و مانتش برسول خدا 4٤‏ در محضر مبارکش: و ایجاد 
تفرقه و شکاف بين مسلمین با اين عمل زشت در محضر رسول دا« حرکت 
مضطرب شد اسلام را متوقف ساخت گرفته ت.... 

a‏ : قضية سقیفة شومة بنی‌ساعده كه اسلام متوقف را به اسارت خود در آورد 
بطوری که حضرت اميرمؤمنان علی 2 فرمود: : ن هدا الدينَ قَدْ كان أسيراً 
أَيْدِي ثرا( ۲ از اینرو عمر بن الخطاب مؤشس و مدير سفیفه» توانست گام 
مؤثرى دراسفاط حق ارت و مس از كل بيت رسول اللو و غصب فدک و 
تحریم اقتصادی مطلق بر عترت پیغمبر أكرم 4565 و حمل وحشيانه بخانة وحی. 
و آتش زدن درب خانة خاندان رسالت؛ و سیلی زدن بصورت دختر رسول 
خداهيّي4 فاطمة زهرا سلام الله علیها و شکستن پهلوی فاطمه 4869 را با لگد» و 
اسقاط جنینش و ريسمان بگردث ید له علی چاه اند شتن» و دیگر جنايات و 
باگذشت زمان کوتاهی از رحلت رسرل حداحطژه بردا رگ 

و همچنین با مطالعهٌ دقیق با ديد دل و انصاف در حوادث و رویدادهای 
بسیار ناگوان و جریانات ضد اسلام تا مرگ عثمان ... و آنگاه در وقائع و حرکات 
بنى اميه از معاویةین ابی سفیان و يزيد و . ...سپس در سيرةٌ بنی العباس و ... خواهید 
یافت: آفاتی كه از قضیه مارت اسامه تا انقراض بنی‌العباس متوبخه دين مبین اسلام 


شده بود بدو دسته تقسيم می شوند: 


۶۰- دستة اول: 

آفات درونى و مخنی كه از درون - ينام اسلام ودين و صحابه و... - أصل و 
ريشه و اساس اسلام را تهديد می‌کرد که امیرمومنان على بن ابیطالب «-19» بيست و 
پنج سال پس از رحلت رسول خدا 4 در زمان خلفاء ثلاث غاصبین با آن روبرو 


بود. 


.)۱۰۱۰ نهجالبلاغه: از از بخش نامه‌های امام( € رقم ۵۳ ص‎ -١ 
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354 دستۀ دوم: 

آفات بيرونى و علنى كه نخست. ثمرات و میوه‌ها و سپس شجرةٌ اسلام را 
تهديد می‌نمود و اميرمؤمنان على 41 بنج سال يس از خلفاء ثلاثه با آن روبرو 
توا 

پرواضح و روشن است که تنها مسؤل در دفع هر دو نوع از این آفات: اهل 
بيت وحی علیهم صلوات اللّهبوده‌اند که نخستین آنها اميرمؤمنان علي 43 بوده 
است که قطعاً بايد ذو برخورد متفاوت و متناسب در دفع و رفع هریک ازاين دو نوع 
آفات مختلف داشته باشد..تا دين مبین اسلام از درون (آنچنان که دستۀ اول 
می‌خراستند) نپوسد و تا آثار دين محو نگردد» و بصورت یکدرخت خشكيدة بی 
ثمر (آنچنانکه گروه دوم در صدد آن بوده‌اند) در نيايد. 

چنانچه يك باغبان ماهر و خبیرو بیدا درروى آوردن آفات بر پوستانش دو 
برخورد متفاوت و متناسب - بر افر انواع آفات و اختلاف آنها- در دفع و رفع و 
مبارز؛ با آنها خواهد داشت؛ زیرا اگر آفت مخفی و درونی باشد که ريشه و اصل 
درخت را تهدید می‌کند نیاز به صبر و شكيبائى دارد تا بتواند با برخورد متناسب - با 
حفظ اصل درخت - آفت را دفع نماید؛ و هرگز از آفت غفلت نکرده و دیگران را نيز 
به چنین آفتی بادآوری کرده و پنهانی با آن مبارزه كند, اما نه بقیمت فطع درخت؛ و 
اگر آفت علنی و بیرونی بود که میو؛ درخت و در نهایت درخت را میخشکاند بايد 
معناسب با آفت» مبارزة علنی و سمپاشی و احیانا با قطع شاخه‌های هرزه - نماید. 

پس آفات درونی اسلام كه از زمان تخلّف ابی‌بکر و عمر و هم‌فکران آنها از 
فرمان رسول خدا 4¥ در قضية امارت اسامةبن زيد آغاز شده و تا مرگ عنمان 
ادامه داشت» و بنام اسلام و صحابه و بيعت دروغين آنچنانی با مردم و جذب 
عده‌ای از خود فروختگان ودين بدنيا فروشان همجون ابوهریره‌ها و انس بن 
مالک‌ها - که ابن ابی‌الحدید معتزلی اسامی بيش از هفتاد نفر از اين مزدوران را در 
شرح نهج‌البلاغه آورده است - که اينان برای تحمیق و فریب مردم؛ روایات چعل 


1 
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می‌کردند» و از حلقوم حاکمان زر و زور و تزویر سخن می‌گفتند» و با قرار دادن دين 
را ابزار و وسیله برای نيل به خلافت و ریاست و صدارت و امیال نفسانی و ...از 
درون به جان اسلام افتاده» و شدیداً اساس اسلام را تهدید می‌کردند. 

امیرممنان على 4349 در چنان جوّى از زر و زور و تزویر برای دفع و مبارزة 
با چنین آفات خطرناک بگونه‌ای که منجر بپوسیدگی درخت اسلام از درون نگردد» 
با صبر و شكيبائى» دیانت را حفظ و حراست نمود. و حق خود را که حکومت و 
خلافت بود فداى ديانت OND.‏ بود - کرد زیرا اصل در نظر آن فرعونیان 
رياست طلب» و فتنه كران صدار تجو حكومت بود و ديانت ابزاركار آنان بود تا 
بنام دين بر مردم حكومت کنند كه اگر اميرمؤمنان علئ 4909 بر سر حكومت با آنها 
دركير می‌شد آنان بدون ترديد ديانت را فدای حكومت می‌کردند» و از ريشه انرا 
مى يوسانيدند و با املش ابودشان مىكردند» و مردم تازه مسلمان را بشرك و 

بت برستى و کفر و ضلالت زمان جاهلیت برمىكردانيدند: جنانجه ازقبل» مصمم بر 

اين E‏ آنان فرمود: 

«أكَإن مات أو لالم على أغقابکم» آل عمران: ۱۳۲). 

يعنى: بس اگر رسول ما٤4‏ بمرگ يا شهادت درگذشت. شما به آشین 
جاهليت خود رجوع خواهید كرد؟ 

آری! کسیکه آشکارا از فرمان رسول خدا 4 در قضية إمارت آسامه: 
تخلف نماید و باتمام وجود لعن خدا و رسولش 4٤<‏ را بيذيرد» و در محضر 
رسو الله > ميان عده‌ای از صحابه» آن چنان اهانت و هتک حرمت به رسول 
خداهية» نمايد وبرسول الله نسبت هذيان بدهد» و در زمانى بسياركوتاه 
ازرحلت رسول الله ره آنچنان وحشيانه بخانة وحى يورش برد و آنگونه ظلم و 
ستم بر اهلش روا دارد, نه تنهاكه هیچ باكى در برگرداندن مردم را بزمان جاهليت 
نداشته كه مصمم بر آن» هر كاه وقتش فرا برسد بوده است. 

در حالی که اصل در نظر اميرمؤمنان على 41 همآنند تمام انبياء و رسولان 


إلهى واوصياء آنان در تاريخ بشريت ديانت بوده وحكومت فرع برآن» ودر صورت 


را تفسير سورة مباركة والعصر نلك 
تشكيل حکومت: بايد حكومت در خدمت دیانت باشد. از اينرو اميرمؤمنان 
على لة» برای حفظ اصل» فرع را فداى اصل نمود؛ نه بمعنى سكوت ولب فرو 
بستن درامر دیانت واصل» ونه بمعنى نادیده گرفتن فرع و حق خود را در حدٌ بیان و 
تذکان ونه هم جنگ و نبردء لذا امیرمژمنان على «ظ3» با اينكه غاصبین خلافت؛ 
دارای حکومت و قدرت ظاهری بوده‌اند هر کجا که آنها برخلاف موازین اسلام 
حکم می‌کردند» ويا بدعتی را در دين پدید می‌آوردند» ويا مزدوران آنها حدیثی را 
جعل می‌کردند. حقائق دين را بیان می‌فرموده و مزدوران را معرفی می‌کرد؛ و از 
ظلمی که بر خاندان رسالت 4٤5‏ شد سخن می‌گفت» و فضائل أخلاقى و کمالات 
تضانی أهل بيت وحی علیهم صبلوات الله را آنجنان که بايد بارگی و مخالفان و 
غاصبین خلافت و صحابةٌ دروغین را معرّفى می‌نمود که بسیاری از خطبه‌ها و 
نامه‌ها وکلمات آن حضرت 4 در نهجالبلاغه شریف بهترین گواه بر آن است. 
اين روش خاص دفاع از نوامیس اسلام و حفظ و حراست از کیان دين» و 
مبارزه با آفات درونی بسیار خطرناک که آساس دين را بشدیدترین وجهی تهدید 
مىكرد بيست و ينج سال يس از رحلت رسولالل ا4 تا مرگ عثمان با صبر و 


شكيبائى كه متناسب با آفات درونى اسلام بود ادامه داشته است. 

و هنكامى كه پس از مرگ عثمان - آفات بيرونى شجرهٌ اسلام با روى کار 
آمدن بنی‌امیه هجوم آررد» اميرمؤمنان على 425 در دفع و مبارزة با آن» راه 
متناسب را در پیش كرفت که آن جنگ و نبرد و مبارزة علنی با آفات علنی بود؛ و 
برأساس تأویل قرآن کریم با ناكثين و مارقین و قاسطین ... جنگید آنگونه که همگام 
ه4 بر مبنای تفسیر قرآن مجيد با مشرکین وکافران جنگید که 


و همراه رسولاللّه 
خود فرمو3ه 

«رَإِنَ مسيري هذا يها لبن ابال حى ی رج ان من جنبه, مالي 
وَاللّهِ لد تلم کاذرین وت مفثونین»() 


۰۱۱۱ نهج‌البلاخة خطبهٌ ۲۳ ص‎ ١ 


۱ 

۱۵۸7 درس سیزدهم ۳۹ 
یعنی: و بتحقیق اين رفتن من بجنگ مردم بصره برای دفع فتنه و فساد مانند 
همان هنكام است که با رسول خدا 4 برای هدایت و رستگاری خلق میرفتیم» 
يس (اکنون هم عاجز نبوده و ترس درراه حن بمن راه نمی يابد) باطل را میشکافم تا 
حق از پهلوی آذ بدر آید (تاریکی باطل که حق را پوشانده» من بروشنائى علم و 
عمل خود بر طرف میسازم تا هويدا گردد) مرا با قريش جه کار است؟ (سبب 
دشمنی ايشان با من چیست؟) سوگند به خداوند متعال» غرض از جنگ كردن من با 
آنها اینست: زمانی که کافر (مشرک و بت‌پرست) بودند همراه و همگام با رسول 
خداؤيي4 با آنها جنگیدم تا فتن شوک و فساد بت پرستی آنها را از اسلام دفع 
نمايم» و اکنون هم بعد از تظاهر به اسلام .که فتن نفاق و فساد و عداوت با اسلام را 
در پیش گرفته‌اند از راه حق قدم بیرون نهاده‌اند و همآنند آفات بیرونی» متوجه 

شجرة طيبهُ دين مبین اسلام شده‌اند در دفع آنه با آنها میجنگم. 


۶۲- دو برخورد متفاوت اميرمؤمنان علي( 429 با آفات دين بعد از رحلت 
رسول خدا<ديةة»: 

اميرمؤمنان على 439 در ضمن خطبه‌ها: نامه‌ها و کلماتش در موارد 
عدیده‌ای به علل دو برخورد متفاوت: نخست» صبر و شکیبائی» سپس جنگ و 
نبرد؛ متناسب با دو نوع آفات: درونی مخفی» و بیرونی علنی» با صحابةٌ دروغین و 
دشمنان و مخالفین و غاصبان خلافت بس از رحلت رسول خداطي» اشاره 


فرموده» و ما تنها بذکر (۳) مورد بسنده می‌کنیم: 


۳- مورد اول: 
امیرممنان على ظا هنگامی که مالک اشتر را والی مصر قرار داده بود 
نامهاى که برای أهل مصر و مالک آشتر نوشته به برخورد خود با نوع أول از آفات 


دين اشاره کرده است: 
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ل یه و 


یرل الراك کاب 

الباطل و َمَنَ ايان لین وه( 

یعنی: پس از حمد و ستایش خداوند متعال» و درود بی‌پایان بر رسول 
گرامی اش 44٤‏ خداوند سبحانه رسولش محمد 4٤‏ را فرستاد تا جهانیان را از 
عذاب إلهى بترساند. وگواه بر رسولان إلهى باشد» يس زمانی که ره ل خد ايل » 
در گذشت. مسلمانان در امر خلافت و جانشینی آن حضرت <€ به نزاع 
برخاستند پس سوگند بخداوند متعال دلم راه نمیداد» و بخاطرم نمی‌گذشت که 
عرب (صحابة دروغین) پس از رسول خدا ٤ڈ‏ خلافت را از اهل بيت وحی و 
خاندان رسالت € بربایند» و بدیگران (نااهلان) واگذارکنند؛ و یا آنکه آنها پس 
4 (با همه وصایا و تعيين نمودن مرا آشکارا برای خلافت در 


از رسول خدام ب 
غدير خم و سائر مواضع) آنرا از من باز دارند! 
(اميرمؤمنان علی 42 با اينكه از گذشته و آینده آگاه بود اين بیان را از آن 
جهت فرمود تا اشاره نماید باینکه: ک کسی باور نمی‌کرد که صحابه با آن همه 
سفارشهای آشکان اين چنین مخالفت علنی از فرمان خداوند متعال و 
رسولش ٤‏ نمايند» و کسی جنين مخالفت و پشت‌پا بهمه چیز زدن را از آن 


اصحاب تصوّر نمی‌کردند» و بمردم بفهماند باینکه آنچه را که تصور نمی‌کردید واقع 
ا 


.)۱۰۴۸ نهجالبلاغه از نامدهاى امام ا4 رقم ۶۲ ص‎ -١ 


۱ 

2 درس سیزدهم (El‏ 
شدء واينكه اگرمن با آنها بر سر حکومت و ریاست و صدارت درگیر شوم آنها هیچ 
باكى در بازگشت بزمان جاهليت و بشرک و بت برستى, و محو آثار رسالت ندارند» و 
اينكه نظاهر آنها باسلام در زمان رسول خحداطيل» تنها أبزار و وسيل نيل آنها 
بحکومت واصدارت و رياست بعد از رسول الله 469 بوده است که اگر حکومت 
برای آنها نباشد؛ ديانت هم برای ديكران نباشد). 

اميرمؤمنان على ) فرمود: و مرا برنج نيفكند و یا مرا بشگفت نياورد 
(يعنى هر خردمند آگاهی را) مگر شتافتن مردم بسری ابى بكركه با او بيعت کنند؛ 
پس در جنين جوّى فاسد. و با ظهور فتن غير مترقبه» و بروز آفات از درون» دست 
خود را از شمشیر و جنگ با آنها نگاه‌داشتم و آنانرا بحال خودشان واگذاشتم. تا 
اینکه ديدم گروهی از مردم تازه مسلمان» مرتدٌ شده و از اسلام برگشته؛ و در صدد 
محو دين حضرت محمد 4 و از بین بردن آن بر آمدند» ترسیدم اگر( با صبر و 
شكيبائى) بیاری اسلام و مسلمانان راستین نبردازم رخنه در دین يا ویرانی در آن 
بينم كه مصبیت و آندوه آن بر من بزرگتر و گرانتر از فوت شدن و از دست رفتن 
ولایت و حکومت من بر شما باشد» ولایت و حکومتی که کالای چند روزی بیش 
نيست هر آنچه از حکوست و فرمانروائی حاصل می‌گردد» دين از دست می‌رود. 
همانند سراب (آب نما که تشنۀ گرمازده آنرا مى بيند» و چون نزدیک می‌شود) زائل 
می‌گردد» و يا چون آبر از هم پاشیده می‌شود. 

پس در ميان آن فتنه‌هاء فسادها؛ حوادث ناگوان ييشامدها و تباهکاریهاو ... با 
در پیش گرفتن راہ صبر و شکیباتی برخاستم؛ و اسلام و مسلمین را بابیان حقائق و 
معارف و چکم و أسرار و حکام دين» و جلوگیری از بدعتها و ... يارى نموده ودين 
را از پوسیدگی از درون حفظ نمودم؛ تا اينكه جلوی آفات درونی مخفی که أساس 
اسلام را در معرض خطر شدید و جدّی قرار داده بود كرفتم» ودين را از فتنۀ فتنه 
جویان و از پوسیدگی نجات دادم تا اينكه آرام گرفته و از نگرانی باز ایستاد (چه 


اینکه ریاست طلبان و صدارت جویان بفرمانرواتی مشغول و سرگرم شدند) و من 


7 3 5 9 

0 مباركة وا 
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حکومت را که حق مسلم من بود فدای دیانت نمودم» زیرا حکومت در نزدم فرع و 
دیانت أصل بود که بايد فرع فدای أصل گردد بخلاف غاصبان خلافت که حكرمت 
درنزد آنان أصل و دیانت فرع بود که اگر بحکومت نمی‌رسیدند» دیانت را فدای آن 


بی کرت 


۴- مورد دوم: 

اميرمؤمنان على (3» در شکایت از قریش(صحابة دروغین) که غصب 
خلافت کردند» AY,‏ غاصبان را يارى نمودند در حال مناجات با خداوند 
متعال عرض کرد: 

الله إن أنتغريك على ُرَيٍْ و 
ترا انآ وَأَجْمَعُوا على مزعي حَنَا كنت 
المي PAT E‏ أت يفا مَتَظَرْتُ نا 
ف 5 5 ا 


1 ذآت و لا تایه إل أل بي فَصَئئْتُ بم 


الم 

یعنی: بار خداوندا: من برانتقام از قريش (صحاب دروغین)او کسانی که آنها را 
درغصب خلافت و ستم بر ما خاندان رسالت, و ايجاد فتنه و نساد بين مسلمين؛ و 
انحراف در دين يارى كردند از تو کمک ميجويمءزيرا آنها خویشی و اتصال مرا با 
رسولت محمد مصطفى 45 قطع كردند و خلافتى راكه تو برای من (جهت 
اجرای مبانی و أحكام کتاب وسنت و بینش و آگاهی مردم بأسرار طبيعت وديانت) 
تعبين فرمودی و رسولت «> را بتبلیغ آن بمردم امر فرمودی» غصب نمودند (و 
مردم را از حقایق دين و کمال انسانی محروم ساختند) و با حمل وحشیانه بخان 
اهل بیت رسولت 4٤‏ و آتش کشیدن درب مهبط وحىء و با سيلى زدن بصورت 


| 


کلمات اما( رقم ۲۰۸ ص )۶۸٩‏ 


-١‏ نهج البلاغة: 


۱ 
۶۳۱ درس سيزدهم (E1‏ 
دختر رسولت 44 و شکستن پهلویش و سقط كردن جنینش و ريسمان انداختن 
بگردن من و دیگر جنایات ... حرمت وحی و اهل بيت وحی را دریدند. 

و برای زد و خورد و درگیری و فتل من اهل بيت رسولت«ع» جهت 
حقی که من از دیگران به آن سزاوارتر بودم گرد آمدند (زیرا وقتی عمربن الخطاب و 
مزدورانش بدون درگیری اميرمؤمنان على 44 با آنان» درب خانة وحی را آتش 
بزنند» و سیلی به صورت فاطمة زهراء 4 زده و پهلویش را بشکنند» و محسنش 
راسقط کنند» و ريسمان به كردن يدالله على بن ابیطالب(:13 4 ببندند آیا با درگیری 
وی» آنان خانه وحى را بااهلش به آنش نمىكشيدند و حمله به قبر 
رسو لخد ا(4 نمىكردند؟! كسيكه به رسول الله كد «ما نطق عَنِ زی 
3 ۳ وخ يُوحى» نسبت مذیان می‌دهد آیا حرمت قبر و اهل بيتش را 
نگەمىدارد؟!). 5 

خداوندا تو ميدانى که اين غاصبان خلافت بمن گفتند: يا علي آكاه باش! 
براسنى حق آنستكه آنرا (با زور و زرو تزوير) بگیری» و براستى حق آنستكه آنرا از تو 
بازر و زور و تزویر بربایند بس حق را با زور... بگیری يا با زور... ازدست بدهى بايد 
برای تو يكسان باشدء زيرا اكر تو با زرو زورو تزوير والی و حاکم و فرمانروای مردم 
گردی» ولایت وحكومت و فرمانروائی حق توست. واكرغيرتوبا زر و زور و تزویر 
والی و حاکم و فرمانروای مردم شد» ولایت و حکومت و فرمانروائی حق اوست. 

(پس معیار حق - نزد غاصیان خلافت - گرفتن و تصاحب آن به هر کیفیت 
است» پس حقانیت حق بستگی به تصاحب آن دارد» هر چیزی را به هر نحوی که 
تصاحب کنی آن چیز حق تو است» و همان را کسی دب 


به هر نحوی تصاحب کند؛ 
حق او می‌شود). 

و آن خاصبان خلافت گفتند: ای على 43 پس در غصب خلافت و ربودن 
حق از تر یا با غضه و رنج خوکن» و یا با تأسف راندوه بمیر (در صورتی که از غصب 
خلافت راضی نباشی جارهاى جز یکی از ایندو نداری: با با غصه خو کردن و با رنج 
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شکیبا بودن» و یا با تأسف واندوه مردن) خداوندا! يس در آن هنكام ديدم مرا يارو 
دفاع کننده و یاوری نیست مگر اهل بیتم که دریغ داشتم با درگیری با غاصبان 
خلافت بر سر حکومت از اینکه درگیری‌ام منتهی به مرگ اهل بیتم گردد. 

(اميرمؤمنان على 432 نه از مرگ خود میهراسید» و نه از مرگ اهل بيت 
خود واهمه داشت بلكه از مرگ فرآن کریم» و محو آثار رسالت؛ و نابودى ديانت و 
اسلام ميترسيد كه در صورت دركيرى با آنان» بدون تردید آنها او و اهل بيتش را 
م ىكشتند كه منتهی بمرگ قرآن مجيد و محو آثار رسالت و نابودى دين مبين اسلام» 
و بازگشت به شرك و بت‌پرستی و ... مى شد كه ديكر امامت بعد از رسالت و ولى 
عصری< 43 نبود چنانچه اگر اسمعیل فرزند حضرت ابراهیم(3# در منی 
قربانی می‌شد» دیگر رسول الله( و فاطمه و حسن و حسین و دیگر ائمة 
مويق صلوات الله علیهم اجمعین نبودند چنانچه اگر آدم نبود من و شما 
نبودیم» پس حضرت آدم 44 برای تكثير نسل حتماً ازآسمان بزمين می آمد اما نه 
با وسوسة شيطان» اسمعيل بای زنده بماند تا رسول دا( و علي و فاطمه ... 
بدنيا آبند اما نه با نهى شيطان ابراهیم زا ازكشتن اسمعيل» امام حسین 3 بايد 
بشهادت برسد اما نه با دركيرى بر سر حکومت؛ بلكه در راه حفظ و حراست از 
ديانت ...) 

خداوندا! پس من در جنين جر آلوده» چشم خاشاک رفتهام را بر هم نهادهام» 
و با استخوان در گلوگیر کرده آب دهن را فرو بردم و برای فرو نشاندن خشم» صبر 
کردم به چیزی که از حنظل (گیاهی است بسبار تلخ) تلختس و برای دل ازكاردهاى 
بزرگ دردناکتر بود. 


درس چهار دهم 


۶۵- حكمت صبر اميرمؤمنان علي <:9(» در مقابل دستة أول از آفات دين: 

مورد سوم: اميرمؤمنان على 4 در خطبة شقشقيه كه سوّمين خطبة 
نهجالبلاغة شريف بشمار مى رود مطالبى را در بيرامون دو برخورد متفاوت خود با 
آفات دين يس از رحلت رسول اللّههِيكة بیان فرمودند که ما آنرا در شش بخش 
می‌آوریم که چهار بخش آن مربوط بصبر امیرممنان على 438 در مقابل آفات 
درونی دين و دو بخش دیگر آن مربوط بقیام آن حضرت 44 در برابر آفات 


بیرونی دين می‌باشد: 


۶- بخش اول: 
امیرمومنان على 4:91 فرمود: 
»اا وال 1 4 


3 ۱ 


نی و يدح فيها وین ق یلق ری فر 


رای ق 


َو اب على هاا آخجی, نَصَبَرْتُ رَ فى الْعَيْنِ قذی. و فى الق شَجاًء آری ثرا 


يعنى: أى مردم جهان در هر زمان و مكان بدانید و آگاه باشيد! سوگند به 
خداوند سبحان هرآينه پسر أبى قحافه (أبوبكركه در زمان جاهليت إسمش: عبد 
العرّى بود و «العڑی» إسم بتى بود که آنرا پرستش می‌کرد؛ «عبد العڑی» يعنى بند؛ 
بت» و رسول الله 4 این إسم أبى بكر را تغيير داده است) حلافت را مانند 


را تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹۶۵ 
پیراهنی يرشيد (كه هرگز سزاوار آن نبوده و با قامت او نمی‌آمد) و حال انكه ار 
ميدانست که خلافت و جانشینی تنها برای من است و من (ازجهت فضائل آخلاقی 
وکمالات نفسانی و علم و عمل) همانند قطب وسط آسیا برای خلافت هستم. 

(چنانچه دَوّران وگردش سنك آسيا قائم به آن قطب و میخ آهنی وسط است 
که بدرن آن خاصيّت آسیائی ندارد همچنین خلافت بدست غير علي بن 
أبيطالب 5ا4 نه تنها خاصيّت خود را از دست داده که زيان آور نیز بوده است» جه 
اينكه امام علی 44 خلافت را در خدمت دیانت قرار میداد و غیر او دیانت را در 
حدمت خلافت و حکومت قرار می‌دهند که زیردست ر پای کفر و ضلالت و ظلم و 
جنایت و شر و جهالت لگدکوب می‌گردد). 

علوم و معارف و حِكَم و حقائق و آسرار و أحكام دين مبين إسلام تنها از 
سرجشمة زلال فيض من که از کتاب خحداوند متعال «قرآن کریم» و سنت 
رسولش 4۶ نشأت گرفته» همآنند سيل خروشان سرازیر می‌شود؛ و هيج پرواز 
کننده‌ای در فضائل علم و عمل بأوج رفعت من نمبرسد پس چون ابوبکر پیراهن 
خلافت را بنا حق (برفامت نارسایش) پوشیده و همدستانش مردم را با زر د زور و 
تزوير وادار ببیعت با او نمودند و مبارکبادش گفتند» من آن جامة خلافت را رها کرده 
و از آن پهلی تهی نمودم» و در کار خود اندیشیدم که: 

بدرن سياه و ياور در مقابل چنین بزهكارانى كه بقيمت نابودی دين» و محو 
آثار رسالت» و کشتار هل بیت وحی ٩2۸‏ و بازكشت مردم بزمان جاملیّت و 
شرک و ضلالت» دست از خلافت برنمی‌دارند. حمله کنم» و حق خود را مطالبه 
نمایم» يا بر فریب خوردگی كروهى» و کوری و گمراهی دسته‌ای» و فرصت طلبی و 
هوا پرستی و ریاست و صدارت جوئی عدّه‌ای: و عداوت ديرينه و خرنخواهی 
طایفه‌ای ... صب ركنم که در چنین جوّی از بروز فتنه» و بحران ضلالت و جهالت و ... 


پیران فرسوده گردند» و جوانان پژمرده و بير شوند. و ممنان رنجوركشته تا بمیرند. 


۱۶۶ درس چهاردهم ۳۹ 


ديدم صبر و بردباری در مقابل چنین آفات درونی» و شکیبائی در برابر چنان 
ان - 


حوادث و رویدادهای ویران کنند؛ دیانت وان » حردمندیست» بس راه صبر و 
شكيبائى را در پیش گرفته‌ام در حالی که غبار و حاشاک چشمانم را پوشانده و 
استخوان گلویم راگ گرفته بود» زيرا غاصبان خلافت» ديانت را بإسارت خود در آورده 
که جز جهالت و ضلالت نمی‌دیدم. که در صورت إقدام ب برای نجات آسی ذبحش 
می‌کردند ميراث دینی خود را أسير شده و بتاراج رفته می‌دیدم که فساد آن تا زمان 


ظهرر حضرت صاحب الزمان( 43 خواهد ماند. 


۷ بخش دوم: 
ارا ا فرمود: 
ى مَضىّ لا أذ 


تطاجا كزاكب السُتة E HÎ‏ و إذ أشلى ها ققق ن الثاش 
عذال تبط ر شس و تن و اختتزاض» سرت على طرل ادو ر باق 

يعنى: پس از رحلت رسول الله 4٤<‏ أبربكر, خلافت را که حق من بود با 
هميارى همدستانش غص ب کرد وديانت باسارت غاصبان خلافت درآمد» و آفات 
درونى متوجه أساس دين مبين إسلام شد و من برای حق ديانت از حق خود 
(حکومت) چشم پوشیده» صبر کردم تا اينكه أبوبكر (بس از دو سال و سه ماه و 
دوازده روز غصب خلافت) درگذشت. در حالی که پیش از مرگش» خلافت بعد از 
خود را با خدعه و شیطنت در آغوش عمر بن الخطاب آنداخت. 

جاى بسى حيرت و شگفتی است که أبى بكردرزمان حياتش (جهت تحميق 
فريب) از مردم» فسخ بيعت با خود را مطالبه می نمود ومی‌گفت: : «أقيلوني قشت 


کر عل فِيكُم» يعنى: «أى مردم بيعت خود را را از من فسخ کنید» و مرا از 
خلافت بر خود عزل نمائید که من از شما بهتر نیستم و حال آنکه على < 4#) در 
ميان شما است». 
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ولى همین أبى بكر نیرنگ‌باز حيله گر در آخرین لحظات حیاتش» طبق نقشه و 
دستور عمر بن الخطاب باو توسط عثمان بن عفان نوشت. و خلافت را برای عمر 
وصيت کرد ايندو نفر: أبوبكر و عمر غارتگر» خلافت را همآنند دو پستان» شتر ميان 
خود فسمت نمودند (پستانی را أبوبكر و يستان ديكر را عمر بدهان كرفته از آن 
نوشیدند» و صاحب شتر را از آن محروم ساختند). 

أبوبكر با تزویر و نیرنگ» خلافت را در جاى درشت و ناهموار قرار داد (عمر 
را - با وصیتی که کانب آن عثمان بود - بعد از خود خليفه ساخت) در حالى كه 
عمر» سخت تند خو و هرزه زبان وگستاخ بود ملاقات با او رنج آور و دردناک بود؛ 
و جهل و اشتباهش در مسائل دینی و خلاقی و اجتماعی و ... بسیار بوده و عذر 
خواهیش در آنها بیشمار بوذ بس مصاحبت با او (هرکه با او سروكار داشت) مانند 
سوارشدن بر شتر چموش و سرکش و نافرمان بود که اگر مهارش را سخت نگاه 
داشته رها نکدند» بینی شتر پاره و مجروح می شود» و اگر رها کرده بحالش واگذارند 
برو افتاده در پرتگاه هلاکت سقوط خواهد کرد. 

پس بخداوند متعال سوگند! مردم پس از رحلت رسول خدادي4 در أمر 
خلافت سخت اشتباه کرده و در گرداب فتنه و فساد گرفتار آمده و در کام جهالت و 
گمراهی فرو رفته و منحط گشتنده و آتش فتنه برای هميشه دامنگیر آنها شده است» 
و آنها از مسیر حن و کمال و هدایت و رستگاری خارج» و از خداوند متعال و 
رسولش ۶" 
طولانی (ده سال و شش ماه) آفات درونی زمان عمر بن الخطاب همانند (دو سال و 


و از خاندان رسالت 4588 دور شده‌انده پس من هم در این مدت 


سه‌ماه ودوازده روز) آفات درونی زمان غصب أبىبكر خلافت راء راه صبر و 
شکیبائی را در پیش گرفته» و از حق خود (حکومت) صرف نظر کرده و فشارهاء 
سختيهاء محنتها؛ غمها و رنجها و ...را بر خود هموار ساختم تا دیانت را از آفات 
درونی بسیار خطرناک (۱۲ سال و ٩‏ ماه ودوازده روز در دو زمان أبى بكرو عمر) که 
آساس دين مبين اسلام را از درون شدیداً در معرض خطر محو و نابودی قرار داده 
بودند حفظ کنم. ۱ 


۱۶۸ درس چهاردهم لعا 


۶۸- بخش سوم: 
و علي ون وید 


5-8 سبوا وله 
مَحَ هن وَهَنِ». 

یعنی: عمر بن الخطاب هم (ده سال و شش ماه) غصب خلافت كرده و راه 
خود را بيمود؛ و پیش از مرگش» آمر خلافت را به جماعتى (شورائى) واكذاركرد که 
مرا هم یکی از آنها گمان نمود (زمانی که آبو لژلژ رحمة اللّه تعالی عليه شش ضربه 
کارد بر عمر وارد نمود؛ و با با چرخش سنك آسياء عمرین الخطاب را در هم کوبید و 
عمر دانست که خواهد مرد» برای نعیین جانشین خود مجلس شورائی -كه اسلام 
شورائی بود نه شورای اسلامی - تشکیل داد و رؤساى قوم نزد او جمع شدند تا 
جانشین خود را معرّفى کند عمرگفت: 

دوست ندارم زنده و مرد؛ٌ هیچیک از شما که دور من جمع شدید جانشین 
من شود گفتند: ما با تو مشورت مىكنيم آنچه را صلاح میدانی بگو؟ عمرگفت: من 
هفت نفر را شايستة آمر خلافت می‌دانم» و از رسول خداع4 شنیدم (اين هم 
قطعاً از تزویرها و نیرنگها و دروغهای عمر بود) که آنان أهل بهشت هستند: 

آول: سعد بن زید است. چون او با من خویشی دارد خارجش می‌کنم» و 
شش نفر دیگر: سعد بن أبى وقاص, و عبدالرحمن بن عوف» و طلحه و زبين و 
عثمان و على است. 

سعد بن إلى وقّاص برای خلافت و جانشبتی من شایسته است ولکن او 
مردی بد خو و درشت طبع و خشن است» آما عبدالرحمن ابن عوف چون قارون 
اين امت است شایستگی خلافت را ندارد» و طلحه هم بر اثر تكبّر و نخرتی که دارد 
لائق نیست» و آما زبير بواسطةٌ بخل و شت طبع شايستة خلافت نیست. و عثمان 
هم برای اينكه همواره علاقه‌مند است خویشان و آقوام خود را بر دیگران؛ و روابط 
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را بر ضوابط مقدم دارد لائق خلافت نیست و علی !4 برای ابنکه حریص در أمر 
خلافت است نبايد به ان برسد. 

سپس عمرگفت: صُهَيبٍ سه روزبا مردم نمازگزارد و شما اين شش نفر را در 
آن سه روز در خانه‌ای جمع کنیده تا یکی را از میان خودشان برای خلافت انتخاب 
کنند» و هرگاه بنج نفر از آنان متفق شدند» و یکی مخالفت کرد او را بکشید» و اگر 
سه نفر اتفاق کردند» و سه نفر دیگر آنانرا مخالفت نمودند آن سه نفری که 
عبد الرحمن (داماد عثمان) در ميان آنها باشد اختیار كنيد» ر آن سه نفر دیگر را 
بکشید). 

با دیده انصاف بنگرید: عمر بن الخطاب نخست چگونه (مزوّرانه برای اينكه 
علی « 43 را خراب کند) سلب صلاحیت از تمامی شش نفر برای خلافت نمود؛ 
رآنگاه با یک نیرنگ دیگر چگونه فرد را در واقع نصب کرده سپس دستور قتل سه 
نفر مخالف را داده استء زيرا عمر میدانست در آن جمع سه نفری كه عبدالرحمن 
(داماد عثمان) باشد. عثمان هم خواهد بود و عبد الرحمن پیشنهادی به مولی 
على اا خواهد داد که قطعاً نخواهد پذیرفت و همان پیشنهاد را عثمان قطعاً با 
نمام وجود خواهد بذيرفت» در نتيجه عمان جالشین عمر خواهد شد چنانچه اين 
قول وقراربين عمر و عثمان» هنكام نوشتن عثمان» وصیت أبى بكر؛ خلافت را بعمر 
شده بود. 

یعنی هنگامی که عثمان» طبق دستور عم وصیت أبوبكر را مبنی بر حلافت 
عمر مى نوشت» اين فول و قرار (بين خلافت عثمان بعد از عمر) نیز بین آن دو نفر 
داده شده بود. 

يس از مرگ عمر و دفنش برای تعیین خلیفه جمع شدند» عبدالرحمن گفت: 
برای من و بسرعمويم سعد بن أبى وقاص ثلث اين مر است» ما دو نفر خلافت را 
نميخواهيم» و مردى را که بهترين شما باشد برای آن اختيار می‌کنيم» پس رو كرد 
بسعد وكفت: بيا ما مردى را تعيين كرده با او بيعت نمائیم» مردم هم با او بيعت 


خواهند نمود. | 


هن درس چهاردهم ۳3 

سعد گفت: اكر عثمان از تو متابعت و پیروی کند. من نفر سوم شما میشوم؛ و 
اگر میخواهی عثمان را تعيين نمائى من على را دوست دارم» بس چون عبد الرحمن 
از موافقت علنی سعد مأيوس شد آبو طلحه را با ينجاه نفر از أنصار برداشت» و آنائرا 
بر تعیین خلیفه وادار نمود» و بسوی علي 43 رو کرد و دستش را گرفت وگفت: با 
تو بيعت مىكنم ولی با در شرط: 

۱-عمل بکتاب دا و شنت رسراش «ع4. 
۲- عمل بسيرٌ دو لیف سابق: آبویکر و عمر. 

امیرمزمنان على 430 فرمود: قبول می‌کنم با یک شرط و آن عمل بقرآن 
کریم و بسنّت رسول الله 44٤3‏ كه من مین آندو می‌باشم. 

پس عبدالرحمن دست خود را از دست امیرموّمنان علی«-43 رها كرد و 
رو به علمان آورد و دستش راگرثت+ و دو سرظی راكة به مولى علي 44 پيشنهاد 
کرد بعثمان گفت. عثمان که ميدانست کتاب و سنت و توجیه 
جنایات او چون أبوبكر و عمر می‌باشد» قبول کرد» و عبد الرحمن حیله گر سه مرتبه 
دو شرط را به مولی علی «431 و عثمان تكراركرد» که در هر مرتبه از هر یک همان 
پاسخ اول را شنيد. عبدالرحمن روبه عثمان کرد وگفت: پس خلافت ازن تو است» 
وبا او بیعت نمود» و مردم هم که حدود سیزده سال درگرداب جهل و گمراهی بسر 
برده پودند با عثمان بيعت کردند» يس عثمان با ٍشارة عمر بدست عبدالرحمن 
نبا اش 

اميرمؤمنان عل #3 عرض می‌کند: بار خداوندا برای شورائى كه برای 
تعيين خليفه تشكيل شد» و مشورتى که نمودند از تو یاری میجویم» چگونه مردم 
فريب خوردة گمراه مرا با أبى بكر نادان و فتنه گر ستم پیشه» مساوی دانسته در بارۀ 
من شك و ترديد نمودند؛ تا جائی كه امروز با اين أشخاص جال طغیانگر (پنج نفر 
آهل شرری) همرديف شده‌ام» ولكن (باز هم برای حفظ ديانت صبر کرده و برای 
اتمام حجّت در شورئ حاضر شدم). 

در فراز و نشیب آنها را رها نکردم تا با دورى من از آنان» ضربةٌ جبران نابذير 
بديانت زنند» و با حضور در صحنه در حدّ لازم از يكسوء جلوى بدعتهای آنائرا 
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گرفته» و حقائق دين را بیان کنم» و از سوی دیگر ظلمها و ستمهائى که بر خاندان 
رسالت 4٤‏ روا داشته‌اند و حقم را غصب کرده‌اند بازگو نمایم» و حجّت را بر 
دیگران تمام کنم تا مردم گمان نکنند: ظلمى نشده و حمّی بتاراج نرفته» و 
على ا از این حوادئی که بس از رحلت رسول خداعّه واقع شده راضی 
است؛ ولکن انزوا را اختیار کرده است. 

امیرمژمنان على 43 فرمود: بس مردی از آن ماجرا جویان بر آثر حسد و 
کینه دیرینه‌ای که داشت» دست ازحق شسته و در مسير باطل وگمراهی و انحطاط 
گام نهاد (مراد سعد بن أبى وقاص می‌باشد که حتى پ از فتل عثمان با دسيسة 
معاويه وعايشه بدست مردم ناراضی از بی عدالتیهای عثمان و عمّالش ... هم با أن 
حضرت 4 بيعت لکرده بود) و مرد دیگری برای دامادی و خویشی خود با 
عثمان از من إعراض نمود (مراد عبدالرحمن بن عوف که شوهر خواهر مادری 
عثمان بود) و همچنین دو نفر دیگر: (طلحه و زبير در حدّی از رذالت و پستی و 
انحطاط قرار داشتند) که موهن و زشت است از آنان نام ببرم. 

ملاحظه و دقت كنيد و با دید انصاف و خرد قضاوت كنيد كه: عمر بن 
الخطاب جه آفرادی را برای مجلس شورى در تعيين خلیفه انتخاب نمود که حتّى 
يك نفر از آنان همراه با امبرمؤمنان على 4328 نبود و آلگونه زمینه را برای انتخاب 
عنمان برای خلافت فراهم کرد که گوبی در واقع از قبل عثمان را نب كرده؛ و دين 
خود را بعشمان أدا نموده است» و این مجلس شوزی جز یک مجلس فرمایشی برای 
فریب و تحمیق مردم؛ بيش نبوده است يا بعبارت دیگر: مجلس إسلام شررائی بود 
نه مجلس شورای إسلامى. 


۱ 
۱۷۳1 درس چهاردهم 9 
یعنی: تا اينكه پس از مرگ عمر و تشکیل مجلس شورای فرمایشی بدستور 
عمر» سوم قوم (عثمان) برخاست» و مقام خلافت را چون دو نفر سابق: آبوبکر و 
عمر بناحق و غاصبانه و مزوّرانه إشغال كرد در حالی که باد کرد هر دو بهلوى خود 
را - همآنند شتری که از بسیاری خوردن و آشاميدن دو پهلویش باد كند - ميان 
موضع بیرون دادن و خوردنش (شغل او مانند بهائم سركين انداختن» و خوردن بود؛ 
و امور مربوط بخلافت را مراعات نمیکرد). 
واولاد پدرانش (بنی اميّه که خویشاوند عثمان بودند) با او همدست شدند» 
مال خدا (بيت المال مسلمین) را میخوردنده همآنند خوردن شتر با ميل تمام گیاه 
بهار را (و فقراء و مستحقین را محروم وگرسنه میگذاشت) تا اينكه ریسمان تابيدة او 
باز شد (صحايه نقض عهد کرده و بر آثر ظلم و ستم و جنایات عمال و 
خویشاوندانش, از دورش متفرّق شدند) و رفتارش موجب سرعت در قتل او شد؛ و 
پری شکم او را به رو انداخت (بر آثر اسراف و بخشش بيت المال بأقوام و 
خویشاوندان» و منع آنرا از فقراء و مستمندان مردم جمع شدند» بس از یازده سال 
و يازده ماه و هیجده روز غصب خلافت؛ با دسيسة عايشه و معاویه» عثمان را در 
منزلش کشتند). 
۷۰- مدت خلافت خلفا, ثلاثه: 
ناگفته نماند: مجموع خلانت خلفاء سه گانة غاصبین و آفات درونی دين 
مبین اسلام بس از رحلت رسول الله 4٤<‏ كه امیرمژمنان علي <44 ناچار بصبر و 
شکیبائی در این مدت بود «۲۴) سال و نه ماه بوده است: 
۱- مدت حکرمت أبىبكر ۲سال ۳ماه ۲ بوذ 
۲- مدت حکومت عمر بن الخطاب ١٠سال ‏ ماه 5 
۳-مدت حکرمت عثمان ۱سال ۱ ماه ۸ روز 


درس پانزههم: 


۱- حکمت قيام و جنک اميرمؤمنان علي <:92» با کروه دوم از آفات دین: 

بدون تردید آفاتی که با غصب خلافت - بنام اسلام» صحابه» خویشاوندی» 
و ظاهر سازی و مزورانه در دو زمان أبى بكر و عمر - از درون» دين مبین اسلام را 
بشّت تهدید می‌کرد» و امیزمومنان علی 43 در دفع آن» و حفظ دیانت راه صبر 
و شکیبائی را در پیش گرفته بود» در زمان عثمان و روی کار آمدن خویشاوندانش 
چون مروان حکمها و معاریه‌ها و ... به آفات بیرونی و علنی تبدیل شد که همین 
خود منجر بقتل عثمان گردید, و هنگامی که مردم پس از قتل عثمان» با إصرار بسیار 
خود با امیرمومنان على ( 432 بيعت نمودند» امیرمزمنان علي «432 با آفات 
بیرونی که متوجه اسلام بود روبرو شدء و امیرمزمنان على 431 در دفع آن» و حفظ 
دیانت» راه متناسب با آنرا که قيام و جنگ با بزهکاران و تباعکاران بود اختیار نمود 
که در اینجا صبر و شکیبائی موجب محو آثار رسالت» و خشکیده شدن شجر؛ دين 
مبين اسلام می‌شد. 

اميرمؤمنان على > در فرازهائی از خطبههاء و کلمات و نامههايش به آن 
اشاره فرموده است كه ما غير از دو بخش دیگر از بخشهاى ششكانة خظبة 


شقشقيه؛ بذكر چند مورد بسنده مىكنيم: 


۲- بخش پنجم: 
امبرمؤمنان علي 43 فرمود: 
«ا راعي لا و الثاس رف الع إل اون عل ین کل جایب, حت لَقَد 


و وا 0 2-9 سک مزر هو 
بر لت از ار تا لأذين شون سای الأرض د لأ قشاداً و 
العاقبة للْمتّقينَ» 

«بل و الله آقذ مرها و وعزها ر لبم حلي الا في آغینهم و راَهُمْ 
زبرجها». 

یعنی: يس ازكشته شدن عثمان (بر اثر تباهكاريها؛ ظلمهاء ستمها؛ و جنایات 


خود و عمّالش...) هیچ چیز مرا برنج و مشقت و صدمه نیانداخت مگر آنکه مردم 
(که بی عدالتیها ر حق کشیهای عثمان و عمالش را دیده و باتمام وجود لمس کرده 
بودند) مانند موی كردن کفتار بدورم جمع شده و از هر طرف بسری من هجوم 
آوردند» بطوری که از ازدحام آنان» وبسیاری جمعیت» حسن و حسین زیردست و پا 
رفتند. و دو طرف جامه و رداى من پاره شد (برای بیعت) آطراف مراء همآنند كلّه 
گوسنند در جای خود گرفتند. 

پس من با چنین اصواری از آنان» بیعتشان را قبول کردم و بأمر خلافت 
مشفرل گشتم» جمعى (از ماجرا جویان و فتنه گران چون طلحه و زبیر و مانندآنها..) 
بيعت مرا شکستند» و گروهی (از یاغیان چون خوارج نهروان و سائرین...) از زیر بار 
بيعتم خارج شدنده و بعضی (ازمرندان ضد دين و رسالت و دشمن سر سخت آهل 
بيت وحی ا چون معاویه و عمر و عاص و مانند آنان ...) از اطاعت خداوند 
متعال بیرون رفتند» گویا اين ماجرا جویان و و فتنه‌گران» اين باغیان و مفسدان و 
گمراهان و ابن مرتدان و دشمنان خدا و رسرلش <4 نشنیده‌اند كه خداوند 
متعال فرمود: «سرای جاودانی را برای کسانی قرار دادیم که هدف سرکشی و 
طفیان» و فساد و عصیان در روی زمین ندارند. و جزای نیک تنها برای پرهیز کاران 


است»). 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۷۵ 

امیرمزمنان على 4 فرمود: آری سوگند بخداوند متعال آنان اين آي كريمة 
فرآن را شنیده و حفظ کرده‌اند اما دبا و متاع آن از صدارت و ریاست و شهوات و 
لذائذ حیوانی آن» چشمهای ایشانرا آراسته و زینت آذه آنها را فریفته است از اینرو 
دست از حق و هدایت» از خير و سعادت. و از صلاح و کمال برداشته» و راه طغيان 
و سرکشی, و عصیان و گمراهی و ... را اختیارکرده و فساد و آشوب و فتنه در روی 
زمين بپاکردند» و ضدّیت خود را با دين و قرآن و خاندان رسالت علیهم صلوات الله 
علنی و آشکار نمودند. 


۷۳- بخش ششم: 
اميرمؤمنان على (ا19» 0 
«أنا و الذي فن الح و 
بوجوو الْاصعي و ما أَخَدَ الع اشارا 
موم یت عبلها عَلى غاریلا و 


هزو ۹ عندی من عَفطة م۱ 


یعنی: ای مردم! بدانيد و آگاه باشید سوگند بخدائی که ميان دانه» حبه را 
شکافت. و انسانرا آفرید اگر آن جمعیت بسیار (برای بيعت با من) حاضر نمی شدند 
ومرا در اتمام حجّت إلهى بر مردم؛ یاری نمی دادند» و اگر نبود عهد و پیمان إلهى که 
از علمای دینی و رهبران مذهبی و مربیان روحی و مسئولان اعتقادی مردم گرفته تا 
راضی نشوند بر سیری ظالم از ظلم و ستم» و گرسنه ماندن مظلوم از ستم ستمگره 
هر آینه ریسمان و مهارشتر خلافت را بر کوهان آن انداخته و رهایش می‌کردم (تا ناقة 
خلافت بهر جا که بخراهد برود» و در هر خار زاری که بخواهد بچرد. و متحمل بار 
ضلالت و گمراهی هر ظالم و فاستی بشود). 


و آخر خلافت را باكاسة آول آن آب می‌دادم (چنانکه پیش از این - در سه 
= ۱ 


.)۵۲-۴۶ نهج البلاغة خطبة ۲ ص‎ -١ 


1 
1۷-1 درس پانزدهم ۳۹ 
زمان خلفاء ثلاثة غاصبین و آفات درونی دين - بر این کار إقدام نمودم, و اکنرن هم 
-در زمان ظهور آفات بیرونی دين و بيعت مردم با من برای دفع آنها -كنار می رفتم؛ 
و آمر خلافت را رها کرده و مردم را در ضلالت و گمراهی و جهالت و نادانی وا 
می‌گذاشتم زیرا) شما فهمیده‌اید و بخوبی دانسته‌اید که اين دنیای شما و شهوات و 
ریاست و صدارت و حکومت و فرمانروائی بر شما نزد من از عطسة بز ماده‌ای 


خوارتر و بی‌ارزشتر است. 


۴- قيام عليه ظلم و ستم. و احقاق حق و اجرای عدالت: 
امیرمومنان علی 44 در قسمتی از نامه‌ای که برای مالک أشتر و أهل مصر 
نوشت در اينکه جهاد و نیام و مبارز؛ آن حضرت <4 با آفات بیرونی دين برای 
إحقاق حق و اجرای عدالت بوده است مى فرمايد: 
دن وله ل یز واجداً و مُم طلاع الأرْضٍ كُلَهَا ما بايث و 
لنترعشت. ون ین لايم الذي هم نبو الى الذي أن ليل بصيرةٍ من 
تي و يقن من دی اي إلى لق الله شا وه وشن ظِرٌ را ج و لكثني 
آمیل أن یل أهْرَ هذه ال باه و جرا وا ا 
حول و الضَّالحِينَ باه رَ الفاسقین جزباً اّمم الذي شرب فيكم ارام و 
حَدَا في الرشلام, وإ مم من نم عل یت تا الملا وم تد 
لا ذلك ما کرت تألییکه وتاک و جک و تشر تخریضکم و لَتَرَكتكُم لا 


مرو 


َي 

رن إلى أَطْرافِكُم قر التقَصَتْ و إلى نار قد انسحت و إلى 6 
لككم تزوى. و إلى پلاوک تفذى؟! فد ركم الله إلى قثا دک و لا 
إلى الأذض توا بالف و تبُووًا بل و کون تَصيبَكُمٌ الس د إن 2 
ازب الق و مَن نام 1 ۳۹ عَنْهُ و وَالسَّلاْم.20 


و 


)۱۰۵۰ نهج البلاغة: از نامه‌های امام $ رتم ۶۲ص‎ -١ 


3 و 
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یعنی: همانا بخداوند متعال سوگند اگر من تنها با (اين غارتگران دين و دنیای 
مردم یعنی معاویه و عمال و سرسپردگانش) روبرو شوم» و آنها از آلبومی» همه روی 
زمين را پرکرده باشند باک نداشته ونمی‌هراسم؛ و من دربار؛ د لالت و گمراهی آنان 
که در گرداب آن گرفتارند و بهدایت و رستگاری که خود بر آن هستم از جانب 
خويش بيناء و از جانب پروردگارم يقين و باور دارم و بملافات (کشته شدن و 
شهادت درراه) حداوند متمال مشتاق بوده و انتظار نيكوئى پاداش او را امیدوارانه 
دارم(پس کمی وبسیاری دشمن در نظرم یکسان است و از نزاع و زد و خورد با 
دشمن پروا ندارم» چون جنگ با آنان در هر صورت سبب آفزونی سعادت و 
نیکبختی فرد و جامعه می‌باشد). 

و لکن اندوه من از اين است که بر کار اين امت اسلامی» غارتگران دنیای 
مردم و ضدٌ دينء آراذل و آرباش و بی‌خردان و بدکاران (چون بنی‌امیه و 
مزدورانشان) فرمانروائی کنند» و مال خداوند متعال (بیت‌المال مسلمین) را بين 
خردشان به نوبت» دست بدست کنند و بندگان خدا را غلامان خود قرار داده» و 
آفراد نیک و شایسته را دشمن خود پندارند» و بدکرداران و فاسقان را یارانشان قرار 
دهند, زیرا از آنان کسانی هستند که در بين شما مسلمانها شراب آشامیدند. و آنائرا 
برای اين کار زشت بحدی که در اسلام تعيين شده تا زیانه زدند (همچون مغيرة بن 
شعبه از بنی اميه که از طرف عمر بن الخطاب بر کوفه فرمانروا بوده وی در حال 
مستی با مردم نمازگزارد» و بر عدد رکعات أفزود» و در محراب مسجد قی کرد يس 
او را حدّ زدند» و همچنین عتبة ابن أبى سفیان را که بر أثر نوشیدن شراب که خالد 
بن عبداللّه ويرا در طاتف حدٌ زد) (و همچنین خالدین ولید برأثر نوشیدن شراب 
آنگونه ننگ آفرید). 

و بعضی از آنان کسانی بودند که مسلمان‌نشدند (مانند أبوسفيانومعاويه و...) 
تا اينكه برای اسلام آوردن بایشان بخششهای کمی دادند (یعنی أبوسفيان و معاویه 
با گرفتن پول کم» بظاحر, اسلام را پذ یرفتند) (رضیخه بخشش اندک پولی است که 
بجهت تألیف قلوب و سازگاری بكمّار داده می‌شد نا مزاحمتی برای اسلام و 
مسلمین ایجاد و سنك آندازی نکنند). ۱ 


۱۷۸۹ درس پانزدهم ۳۹ 
» در کنر معاویه و مزدوران و سرسپردگانش و 
و بر مت ما أَسْلَمُوا و لن اشعَسْلئوا و نیوا 
ال کل وجرا خن یط( 

یعنی: سوگند به آن خداوندی که دانه را شکافت و انسان را آفرید (منافقین و 
دو رویان مانند معاویه و عمر و بن عاص و مروان و امثال آنان در باطن) اسلام 
نیاوردند» بلکه از ترس و طمع زيربار رفتند (خود را مسلمان جلوه دادند) و کفرشان 
را پنهان نمودند» و هنگامی که برای آن باری کنندگان یافتند آنرا آشکار ساختند 


(پرچم مخالفت با دين وزد و خورد با ما را بر افراشتند). 

ابن أبى الحدید معتزلی در شرح کلام (رقم ۴۶) اميرمؤمنان علي 432 
هنگامی که تصمیم حرکت بشام را گرفته بود نامه محمّد بن آبی‌بکر بمعاوية بن 
آبی‌سفیان را آورده است كه در آن نامه کفر و ضلالت و فتنه و جنايت» و فساد و 
عداوت و غرور و مخالفت و مکر و طغیان معاویه و پدرش آبوسفیان را بیان کرده 


ست یی ی وی 


اللو ۳ 

پس اكر برای جلوكيرى از سلطة این غارتكران و ضد دين بر امور مسلمین» و 
جلوكيرى از والى شدن اين أراذل و أوباش بر ممالک اسلامی» و جلوگیری از 
حكومت ابن فاسقان و ستمگران و ... بر مسلمين نبود» شما را بجنگ و جهاد با آنان 
فرا نميخواندم» و ازکاهلی در آن شما را سرزنش نمی‌کردم؛ و درگردآوردن و ترغیب 
نمودن شما را بر آن کوشش نمی‌نمودم؛ و هنگامی که زیر بار جنگیدن با دشسمن 


نمی‌رفتبد و سستی می‌نمودید شما را رها کرده و بحالتان وا می‌گذاشتم. 


۱-نهج البلاغة: از بخش نامه‌های امام 4 رتم ۱۶ ص ۸۶۲) 
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آیا نمى بينيد که با تجاوز دشمنان شما بمرز و برم» أطراف شما کم گردید» و 
بدیارتان پیروزی یافتند» و آنچه در تصرف شما بود بدست اورده و غصب نمودند» 
و جهت کشورگشاتی و سلطة بر شما در شهرتان می‌جنگند (نمی‌بینید معاوية. 
بعضی از شهرهای شما راگرفته و مى جنكد, تا همه مملکت شما را در اختیار خود 
کر 

خدا شما را بیامرزد, بجنگ با دشمن خود بروید» و خود را برزمين كران 
نسازيد (جون زنها در خانه نمانده و سستى نورزيد) تا دشمن بر شما سلطه يافته» 
خوار و ذلیل گردید. و پست‌ترین چین بهرة شما باشد و برادر جنگ (جنگجر) 
بيدار و هشیار است» و هرکه غافل از دشمن و آسوده بخوابد» دشمن از او بخواب 
نرفته بر او شبیخون زده ساطه یابد» کسی که خود را از دشمن آسوده بیند و بخواب 
رود دشمن از او آسوده نبوده و بخواب نرفته بر او غالب خواهد شل درود بر 
شايستة آن. 

خلاصة کلام: حضرت امبرمزمنان علي 41 بر ساس واقع و حقیقت دو 
برخورد متفاوت: صبر و قیام با دو نوع آفات درونی و بیرونی دين مبین اسلام مبارزه 
نموده است که کمترین تردیدی در أن راه ندارد» که فرمود: 

«و لِه معي تتصیرتی ما لمشت على تفيي و لا مس عَل.() 

یعنی: بدون ترديد! بتحقیق من همواره با بینائی‌ام راه میروم؛ هرگز خود را 
فريب ندادهام وكسى هم نتوانست مرا فريب دهد و به اشتباه بيندازد.» 

حضرت اميرمؤمنان على 4949 از آن جهت فريب کسی را نخورده است كه 
در صدد فريب دادن کسی بر نیامده بود و کسی در صدد فريب کسی برنمى آبد که 
فريب نفس خویش را نخورده باشد» وكسى که فريب نفسش را بخورد» هم ديكران 
را فريب می‌دهد» و هم فريب دیگران را خواهد خورد. 

وازآن جهت کسی نتوانست اميرمؤمنان علی 4 را استثماركند که او فكر 
استثمار دیگران را بخود راه نداده بود. 


.)6۱ نهج البلاغة: خطبة ۱۰ ص‎ -١ 


ذو دن شانز ن هم: 


۵-- حکومت از ديدكاه اميرمؤمنان علي 45 قبل از خلافت: 

باتوجه به بحث سایق لازم و ضرورى بنظر می‌رسد: امروز حكومت از 
ديدكاه امیرمۋمنان على( را بطور فشرده بیان كنيم: 

حضرت اميرمؤمنان على( امارت» حکومت» خلافت» رياست» 
سياست و صدارت و ... دنيا و متاع آنرا در مراضع عدیده‌ای که در نهجالبلاغة 
شريف آمده معرفى كرده و نظر و ديدكاه خود را نسبت به آنها بیان فرموده است و ما 
بذكر چهار نظر آن حضرت 4 در اینجا بسنده مىكنيم: 

ألف: اميرمؤمنان عل !4 در خطبهٌ شقشقيه خطاب بمردم کرد و فرمود: 

یعنی: اين دنیای شما و متاع آن» اين امارت و حکومت؛ و اين ریاست و 
صدارت و فرمانروائی من بر شماء نزدم از عطسة بز ماده(آب دماغ بز) بی‌ارزشتر و 
خوارتر است. اگر نبود عهد و پیمان إلهى که از علمای دين گرفته تا راضی تشوند بر 
سیری ظالم از ظلم» و گرسنه ماندن مظلوم از ستم» هر آينه ریسمان و مهار شتر 
امارت و حکرمت و خلافت را بر کوهان آن آنداخته و رهايش مىكردم, تا ناقة 
خلافت بهر جا که بخواهد برود و در هر خار زاری که بخواهد بچرد» و متحمل بار 
ضلالت و گمراهی هر ستمگری و بیدادگری بشود و آخر خلافت را باكاسة أول آن 


آب می‌دادم. 


۱ تفسیر سورة مبا رکة والعصر ۳۱۸۹۱ 

اميرمؤمنان على 412 در این بیان» مسؤليت خود را در حفظ و حراست از 
ديانت» و حمایت از مظلوم و دفع ظلم دانست و حکومت در نظر آن 
حضرت 4 در صورتی با ارزش است که در حدمت دیانت باشد» و بتوان با آن 
دين را ترویج و احتاق حق» و ابطال باطل» و حمایت از مظلوم؛ و دفع ظلم نمود» و 
لا حکومت بهر نامی که باشد از آب دماغ بز ماد «گرگرفته» بی‌ارزشتر و بی‌مقدارتر 
است. 

ب: اميرمؤمنان عل 44 در جای دیگر حکومت بی دیانت را از گفش 
کهنةٌ بی قيمتء بی‌ارزشتر دانست که در خطبهُ(۳۳) نهج البلاغة شریف چنین آمده 
است: 

دو من ید لمخد ند ترجه لال أل الْبَصْرَةٍ فال عَبْدَاللّه اب 
العناس: لت علی آمیراذینیت(32» بذِي فار وتف تغل ال لي: سا 
قیعه غزه التّْل؟ فَقْلْتُ: لأقيمَة ها. قال« 44: 

«والله ی حب إل من إنریگم إل أن أن عتا أذ أذقع باطِلاً. م رج 
لب الناس فال: لد الله شیخانه بعت مد أ«(ط» و لش أَحَدٌ من الْعَرَبِ ۳3 
كثابا و لايدّعي َة قاق الناس ی وام وق نجام قانکفاع 
e‏ د لمأن صانم أما َالِ از کٹ ی ساقتها حن ولت بحذافيرها ما 


جنبه.۱) 

یعنی: و از خطبههاى اميرمؤمنان على( هنكام رفتن بجنگ با سردم 
بصره(در جنگ جمل)» عبداللّه بن عباس گفت: در ذی قار (موضعی است نزدیک 
بصره) بر أميرالمؤمنين 4 وارد شدم هنگامی که پارگی کفش کهنةٌ خود را 
می‌دوخت» پس بمن فرمود: قيمت اين کفش کهنه چقدر است؟ عرض کردم: 
الم نسح ۱ 


۰0۱۱۱ نهج‌البلاخت: خطبة ۳۳ ص‎ -١ 


۱ 
1۸۳1 درس شانزدهم ۳۹ 
ارزشی ندارد فرمود: سوكند بخدا اين کنش كهنة بارة بنظر تو بی‌آرزش, نزد من از 
امارت و حكومت و فرمانرواتی بر شما محبوبتر و با ارزشتر است» مگر اینکه 
حکومت و امارت را در خدمت دیانت قرار داده و با معیار دین» حقی را ثابت 
گردانم» و یا باطلی را بر أندازم. 

سپس حضرت 4 بیرون رفته برای مردم خطبه خواند و فرمود: 

خداوند سبحان حضرت محید ويَيّ4 را برای هدایت و سعادت و کمال 
انسان و جوامع بشری فرستاد» در حالی که در ميان عرب کسی که کتابی را بخواند 
نبود» و نه کسی از ميان آنان اعا پیغمبری کند (نه کتاب آسمانی قبل از بعثت 
رسول الّه ٌ4 در ميان عرب بود ونه بيغمبرى از میان عرب مبعوث شده بود). 

پس رسول خدا ليف با کتاب آسمانی «قرآن کریم» عرب را بسوی كمال 
انسانی راهنمائی فرمود» و از گمراهی و انحطاط جات داد تا آنکه جا داد آنها را 
بمکانهای رفیع و بلند کمال» و بجایگاه آسودگی رسانیدشان و ازبیچارگی رمایشان 
نمود» يس نيزة ایشان راست كرد يد و به استقلال و نظم در زندگی رسیدنده و سنگ 
بزرگ لرزان آنان آرامش یافت. و اضطراب و نگرانی که بر أثر نا أمنى داشتند برطرف 
گردید. 

ای مردم! بدانید و آگاه باشید سوگند بخداوند متعال من در ميان کسانی بودم 
که آنها را براه هدایت و رستگاری و کمال سوق میدادند (و با آنانکه زیربار اطاعت 
خدا و رسولش 45 نرفته و مانع پیشرفت اسلام بودند جنگیدند جنگ کردم) تا 
همه لشگریان دشمن؛ بشت کرده فرار نمودند» و من در آن واقعه عاجز و ناتوان 
نبوده و ترس بخود راه ندادم» و اين رفتن من بجنگ مردم بصره مانند همان زمانی 
است که با رسول حدا 4 برای هدايت و رستگاری خلق می‌رفتم» پس اکنون 
هم عاجز و ناتوان نبوده و ترس و وحشت در من راه ندارده يس با معیار دین» باطل 
را میشکافم» تا حق را با همان معيار از پهلوی باطل بیرون آورم (هنگامی که تاریکی 
باطل» حق را پوشانده با معیار دین» تاریکی راکنار زد حق را آشکار می‌سازم). 


0 
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بدون تردید! اگر دیائت در خدمت حکومت در آید. نه تنها از کفش کهن؛ بی 
قیمت» بی‌ارزشتر خواهد بود که قطعاً آفت دیانت و سبب انحطاط جامعه» و 
سقوط انسانیت» و بصورت انسان گرگ انسان در خواهد آمد. 

ج: دیدگاه سوم: اميرمؤمنان على « 32 درکلامش - ضمن بیان رد تقاضای 
عقیل» بیت‌المال را بيش از حدّ لازم ۲ آنحضرت «:639 - خطاب بمردم کرده و 
فرمود: اين دنیای شما و متاع آن» اين امارت و خلافت و حکومت من بر شما نزدم از 
برگی كه در دهان ملخی باشد پست‌تر و خوارترو بی‌ارزشتر است» واينكه اگر تمام 
هفت اقلیم عالّم را در اختیارم قرار دهند؛ تا پوست جوی را از دهان مورچه‌ای از 
روی ظلم و ناحق بگیرم نخواهم پذیرفت: 

«رَاللهِ و أغطيث الال الا تت آفلاکها على 


د 3 
و په تَسْتَعينُ»01 


یعنی: سوگند به خداوند متعال اگر هفت إقليم عالّم را با هر جه در زیر 


آسمانهای آنها است بمن دهند بر اينكه خداوند متعال را در یک مورچه‌ای که 
پوست جوئی را از روی ظلم و ستم از دهانش بگیرم که نافرمانی خداوند متعال در 
آن باشد نخواهم پذیرفت و أى مردم جهان بتحقیق دنیای شما نزد من پست‌تر و 
خوارتر است از برگی که در دهن ملخی باشد که آنرا م یجرد علی را جه كار با 
نعمتی که بزودی از بين می‌رود» و خوشی که بر جا نمیماند» بخداوند متعال يناه 
می‌برم از خواب غفلت (از مناسد دنیا و شهوات ر لذائذ و متاع آن که اگر مزرعة 


آخرت انسان قرار نگیرد» و غفلت از اينکه دنیا ظرف كمال است نه عين کمال) و 
۱ 


۱- نهج البلاغة: از کلام امام ی رقم ۲۱۵ ص ۷۱۴ 


| 
۱۸۴ درس شانزدهم ۹ 
بخداوند متعال از زشتی لغزش و گمراهی يناه می‌برم؛ و در جمیع حالات تنها از او 
یاری می جريم. 
د: ديدكاه جهارم: حضرت أميرمؤمنان امام على «لىة» دركلمات حكمت 
آمیزش» خطاب بمردم كرده و دنياى آنائرا منفورتر و مشمئزتر از استخوان خنزيرى 
كه در دست جذامى باشد دانست و فرمرد: 


ال م وه اج اه 5 2 ۳ 
الله نياكم هذه خرن في عَيني ین رات خأزیر في بد توم».۱) 


یعنی: بخداوند متعال سوگند! همانا ابن نیای شما و متاع و شهوات و لذائذ 
و ریاست و صدارت و حکومت و ... آن در چشم من خوارتر پست‌تر منفورتر و 
مشمئزتر از استخوان بی‌گوشت خوکی است که در دست که مبتلا به مرض 
جذام و خوره باشد (خوره مرضی است که باعث خوردن و از بین بردن گوشت و 


أعضاء مبتلا به آن مرض مى شود و این بدترين بیماریها است). 


۷۶- يك مرور و بررسى کوتاه با نور عقل و ديدة انصاف: 
حضرت امیرمومنان على 432 در این چهار بیان ٍمارت؛ حکومت؛ 

خلافت» ریاست» سیاست و صدارت و فرمانروائی برمردم و دنیا و شهرات و لذائذ 
و متاع آنرا بی ارزشش پستتر خوارتر» منفورتر» و مشمئزتر از چهار جيز بی ارزش؛ و 
يست و بی مقدار» و مشمئزکننده دانست: 

۱- بی ارزشتر از کفش كهنة بی ارزش: 

7- پستتر از آب دماغ بز ماده كر كرفته. 

۳- خوارتر و بی مقدارتر از برگ دهان ملخ. 

۴- مشمئ ز کننده‌تر و منفورتر از استخوان خنزیری که در دست انسان جذامی؛ و 


مبتلا بمرض خوره باشد. 


.)۱۱۹۲ نهج البلاغة از بخش کلمات حکمت‌آمیز امام طا € رقم ۲۲۸ ص‎ -١ 
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با مطالعه و بررسى دقيق در اين چهار بیان اميرمؤمنان علي 44( معلوم و 
روشن است که حضرت اين مطالب را در زمان حكومت بنجسالهً خود فرموده‌اند كه 
اگر آنها را در زمان گوشه نشينى بيست و پنج سالهً غصب خلافت خود می‌فرمود. 
شاید آفراد مغرض و کودن و ساده‌لوح چنین تصوّر می‌کردند که: چون دنیا و متاع 
آن» و حکومت و صدارت و خلافت و .. از دستش رفته چنان می‌گوید. 

در اینجا این پرسش: لازم و ضروری بنظر می‌رسد که: اگر دنيا و متاع آن و 
إمارت؛ و صدارت و ریاست و خلافت و حکومت و فرمانروائی بر مردم - چون 
دیانت و نبوت و رسالت و امامت - أصالت و ارزش ذاتی می‌داشت آیا ممکن بود 
امیرمومنان علي 432 آنها را نه تتها تشبیه به آن چهار چیز کرده بلکه از آنها بی 
ارزشتر و پستتر: و بی مقدارتر و منفورتر بداند؟ 

بدون تردید! ديانت؛ مبیّن حفائق و معارف و آسرار و حگم و أحكام إلهى 
است. و حکومت مجری آن می‌باشد. أصالت برای دیانت است. و حکومت بايد 
در حدمت آن باشدء آن هنكام حکومت دارای ارزش خواهد بود که در خدمت 
دیانت» و مجری فرامین و دستورات و ... آن باشد وإلاً ارزش حکومت همان است 
كه اميرمؤمنان علي (1) فرمود: 

اين إمارت و حكومت من بر شما در نظرم ازکفش كهنة بی أرزشن» ہی أرزشتر 
است مگر اينكه آنرا در خدمت ديانت قرار داده و با آن إحقاق حق و إبطال باطل 
نمایم» یعنی اگر حکرمت» سباست. ریاست. صدارت. إمارت و خلافت و ... در 
خدمت دیانت قرار گیرد» در اين صورت حکومت إلهى؛ سیاست دینی؛ ریاست 
اٍسلامی» إمارت قرآنی» و صدارت إنسانى ارزشمند خواعد بود» و اگر دیانت در 
خدمت حکرمت ر سیاست» و أبزارو وسيلة توجیه کار حکومت و ... درآید» در این 


صورت: خدا ودين وإسلام و فرآن و ... حکومتی» و حکومت. شیطانی خواهد بود. 


5 ی 5 


بدون ترديد! مهمترين عامل انحطاط جوامع بشرى و جمود فکری» و عدم 


رشد و شكوفائى استعدادها و ... عدم درك اين دو معنى متضاد و متعاكس است: 


ألف: انقلاب ٍسلامی یم کر لوسر 
ب: جمهوری اسلامی وه عبت لو 
ج: دولت إسلامى یمه صم r‏ 
د: دولت حوزوی تیه كير بك 
ه: حکومت اسلامی وه کی لیس 
و: حکومت قرآنى SFG gi‏ کی و بو 
ز: دولت علمائی ی كم a‏ 
ح: سياست دينى هھ هتم ما 
ط: صدارت إسلامى جام كع مس لب 
ی: ریاست دينى یم کی 0 
ک: دولت مسجدی تیه کم سس 
ل: حکومت دینی ب ي اگوی كز 
م: حكومت إلهى وو گس کوج 5ب 
ن: شورای ٍسلامی یو کرک بر 


پر واضح و روشن است که رسول خدا٤لٌ‏ (ده سال) در مدینۀ منوره و 
عل بن بیطالب 434 (بنج سال) دركوفه بنام خدا ودين و قرآن وإسلام حكومت 
کرده‌اند» و خلفاء غاصبين سه كانه و بنى اميه و بنى العباس نيز حکومتهای خود را 
بنام دين ميناميدند» آيا هر دو يكنوع حكومت بوده‌اند؟ 

بدون ترديد! حکومت رسول ال« و علي مرتضی 3 حکومت 
إلهى؛ دینی» فرآنی و سلامی بوده است و دیگران» اسلام و قرآن و دين حکومتی 
داشته‌اند» جه اينكه در حکرمت رسول الله 4# و على مرتضی <44 دیانت 


2 مسرت 7 
57 تقسیر سورة ميارك والخضز OAV‏ 
حاکم» و حكومت» مجری آن بوده و در حکومت دیگران» دیانت در خدمت 
حکومت» و آبزار توجیه جنایات حاکمان و ... قرار داشته است. 


۷- فرق بين حکومت اسلامی. و إسلام حکومتی چیست؟ 
ایز و فرق بين حکومت |سلامی؛ و ٍسلام حکومتی» و دولت قرآنی؛ و قرآن 
دولتی و... را می‌توان از کرتاهترین بیان حضرت آمیرالمژمنین علي 4909 بدست 
آورد که رمو 
«یغطف ای على امذی إذا توا اذى على افوی, و يَعْطِفُ الَأ عل 
ن إِذا عَطَمُواالْآنَ على الي(“ 
یعنی: حاكم بحق» هوای نفس را بهدايت و رستگاری برمىكرداند» و دیانت 


ال 


را أساس کار حکومت خود قراز می‌دهد» ژمانی كه حاکمان زر و زور و تزویر و 
فرمانروایان باطل» هدایت و رستگاری را بهوای نفس برمی‌گردانند» و دیانت را در 
خدمت حکومت خود قرار می دهند» و حاکم بحقء رأی را بقرآن كريم برمی‌گرداند؛ 
و فرآن كريم را معیار حکومت خود قراز می دهد» زمانی که فرمانروایان باطل» آفکار 
و آراء خود را أصل و قرآن را تابع آن قرار می‌دهند. 

در حکومت إسلامی» هدایت و رستگاری معیار است» و هواها و آراء به آن 
باز می‌گردند در حالی که در اسلام حکومتی هواهای نفسانی و آراء میزان قرار 
می‌گیرند و دیانت را بر آنها تطبیق داده, و از أميال نفسانی پیروی مىكنند؛ و دز 
حكومت قرآنی» معيار قرآن كريم» و آراء و نظرات و أفكار به آن برمی‌گردد» قرآن 
مجید ميزان علم و عمل در حكومت قرآنى بوده» و وحی آسمانى بر أفكار حاكم 
است» ودر قرآن حکومتی» آراء فاسدء و أنديشههاى غلط و هواها و أميال نفسانی 


محور و قرآن بر آنها تطبيق می‌گردد. 


8۲۴ نهج البلاغة: خطية ۱۳۸ ص‎ -١ 


| 
۱۸۸۹ درس شانزدهم ۹ 


حکومت اسلامی بر مبنای اسلام» و حکومت در خدمت دیانت است. در 
حکرمت اسلامی: مشرکین و کفار و یهود و نصاری و منافقین برای رسول 
خداؤية4 قابل تحمل بوده‌اند» و حتی منزل ابو سفیان که مرکز توطئه عليه 
رسول خدا و قرآن واسلام بود و (۲۱ سال) به رخ ره ل الله« ل4 : شیده 
و مخالفت نموه أَبوسفیان بس از ٍسلام بدتر از شرکش» منزلش مأمن قرار م ىكيرد 
بطوری که کسی نباید بر آن متعرض شود در حکومت إسلامى؛ عايشه با همة 
مفاسدش در جنگ جمل» بايد با حفظ حرمت برگردد. و اسبهای معاویه بايد آب 
داده شوند ... آما إسلام حکومتی یعنی دیانت در حدمت سقیفه» وإسلام بعنوان 
وسيل توجیه و آبزارکار حکومت و خلافت» در آن حتّی رسول خدا(وَقة» برای 
کسانی که هوای ٍسلام حکومتی را بر سر داشتند» قابل تحمل نبود که در قضية 
کتابت آمر خلافت» آنگونه برسول الله 4 إهانت کردنده و سنك تفرقه را 
انداخته و راه انحطاط را گشودند و مسلمین را به آن سو سوق داده‌اند. 

در إسلام حکومتی؛ بابد اسلام تابع سقيفه باشد؛ از اینری روز أوّل رحلت 
رسول الله يي حق إرث آهل بيت وحی را ساقط کردند» و روز دوم از خمس 
محرومشان ساختند» و روز سوم فدک غصب گردید و بر خاندان رسالت <4 
تحریم اقتصادی مطلق نمودند» در اسلام حکومتی بايد خان وحی به اتش کشیده 
شود و دختر رسول خدا 4¥ فاطمة زهراء 48# با همة طهارنش بايد بشهادت 
پرسد و بايد ریسمان بگردن علی بن أبيطالب 48 رود بايد حادئة خونین كربلا 
دید آزده وجائد موس بن سک (ل ی تقاط سین گزفد بالاجوه سوم 


شده و بشهادت برسد. 

در حکومت اسلامی» علم بر جهل» و فاضل بر مفضول» نور بر ظلمت» حق 
بر باطل» صدق برکذب آمانت بر خیانت» فضائل بر رذائل» عدل بر ظلم» و فضلاء 
بر جهلاء و ... مقدم می‌باشند ولی در اسلام حکومتی جهل محض بر علم محض» 
مفضول بر فاضل» و أوباش بر آفاضل و ... مقدم خواهند بود در حکرمت إسلامى» 
محور حرکت. وحی آسمانی است» و در اسلام حکومتی مدار کار سقيفة 
بنى ساعده است. 


را تفسير سورة مباركة والعصر 2 

مرحوم شيخ و عاملى در كتاب 5 «وسائل الشيعة: ج ۱ ص ۷۹ 
حدیث ۲۵) بأسنادش از امیرمزمنان علي 433 روایت كرده است که فرمود: 

«آثوك ام عل الثاس. و الْعِلْمُ خاکم لیم و حَسْبُكَ من العلم أن 
ىالل و خشبلت من ال أن تَعْجَبَ بعليك». 

یعنی: فرمانروایان حاکم بر مردمند» و علم بر فرمانروایان حاكم است (بعنی 
فرمانروایان و حكومت بايد در خدمت دیانت و زیر نظر علماء راستین دینی باشند) 
و بس است تو را از عظمت علم و دانش آنگاه که از خداوند متعال بترسی» و جاهل 
و نادانی آنگاه که علم در حدمت تو قرارگیرد. و از علمت خوشت بيايد. 

خلاصه آنکه: در حکومت اسلامی دان جوی از دهان مورچه‌ای گرفته 


نمی‌شود» و در غير آن نه تنها انسانیت سقوط کرده و شرافت و کرامت انسانی به 
بازی گرفته می‌شود بلکه الوهیت و دیانت ملعب فرمانروایان و حاکمان زر و زور و 
تزوير قرار می‌گیرد: 

ا یت من ام له هواه» الجاثية: 49 

بدیهی است که آعمالاو كتلود و گفتار هر انسان مُعرّف اوست: 

رسول اللّه 4 منزل آبوسفیان (مرکز شرك و نفاق و فساد) را مأمن قرار 
می‌دهده آما آصحاب سقبفه» خانة وحی را به آتش می‌کشند» امیرمزمنان 
على م43 با دست خرد آسبهای دشمن را آب می‌دهده يزيد بن معاوبه در 
صحرای کربلاه آب را بروی هل بيت رسول ال 4 می‌بندد. پر واضح وروشن 
است: رسرل دامع و مولی آمیرالم ژمنین علي مرتضی 41 و آن 
ماجراجویان یعنی صحابةٌ دروغین: آبوبکر و عمر و عثمان و سرسپردگانشان و ... 


همه نام مقدس إسلام را می‌بردند» هم سلمان و آبوذر و مقداد و عمار پاسر و ... و 
هم معاویه و عمر و عاص و مغيرة بن شعبه و مروان حکم و... دم از اسلام میزدند. 
آیا مراد و مفهوم و معنی اسلام نزد هر دو گروه یکی بوده است؟ 

خداوند متعال در قرآن کریم اسلام را نسبت بعقائد و گفتار و آعمال آفراد بدو 


صورت بیان فرموده است: 1 


1۹۰۹ درس شانزدهم (El‏ 


۷۸- انقلاب اسلامی. و اسلام انقلایی: 

۱- انقلاب اسلامی که در ضمن آیات بسیاری به آن إشاره فرمود که از آن 
جمله: 

إن حاجُوك قل لنت وجهی له ون 1 
النّاس قد جوا کم قاخشوهه تزادهم إعاناً وَ فَانُوا نبا الله و غم الْوَكيل» 
آل‌عمران: ۲۰ و ۱۷۳). 

یعنی: أى پیامبرما«ع> پس اگردشمنانت در مخالفت با دین؛ با تو محاجه 
و ستی زکنند» بس بگو: من و پیروانم با تمام وجود, تنها تسلیم فرمان خداوند سبحان 
هستیم و بس - اين پیروان» کسانی هستند که عده‌ای از مردم (منافق و بظاهر 
مسلمان) به آنها گفتند: بتحقیق (لشگر دشمن: مشرکین مکّه و پیروان و سرسپردگان 
ابوسفيان و ...) برای حمله بشما اجتماع کرده‌انده از آنها بترسید و بر حذر باشيد (اما 
اين تبلیغات سوء» بجای ترس) بر ایمانشان میافزود. و گفتند: (در مقابل همه 
دشمنان) تنها خداوند متعال ما راکافی» و بهترین باور و حامی ما است» يس ما تنها 
تسلیم فرمان اوه و او تنها ما راكفايت و یاری می‌کند. 

در این صورت؛ معیار و میزان و محور حرکت فکری» علم و بیان و عمل: 
وحی آسمانی و تغبیر ناپذیر است» و حتّى رسول ال*(46 تابع وحى و مبیّن 


انستا. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


یله من د ء نفبی إن یم ا رطى له بونس: ۱۵ 

یعنی: منکران معاد كه امیدوار به لقاء ما نیستند» برسول ماه اعتراض 
كرده وگفتند: اگر تو رسول خدائی» قرآنی غير از این هم بیاون و یا همین قرآن را 
بقرآن ديكرى مبدّل ساز؟ أى رسول ما46 در پاسخ به آنها بگو: مرا نرسد و حق 
ندارم که از پیش خود اين قرآن را به قرآن ديكرى تبدیل کنم» من پیروی نمی‌کنم» جز 
آنچه از سوی خداوند متعال بمن وحی می‌گردد. 


۳ 1 تفسیر سور مباركة والعصر ۳۱۹۱ 

۲- إسلام انقلابی که باين نیز در ضمن بسیاری از آيات قرآن مجید إشاره 
گردید که از آن جمله فرمود: 

«و مِنَ لاس مَن يمول آمَنا بل و پلیزمالاخر د ما هم ينين - و لا 
لین آمَنُوا الوا آمنا و إذا لا ال شَياطِينهم فالا إِنًا مَعَكُمْإِنًا تن 
مُسْتَيْزِؤٌنَ» البقرة: ۱۴-۸) 

يعنى: و بعضى از مردم (منافق) كسانى هستند که می‌گویند: ما بخدا و روز 
بازپسین ایمان آورده‌ايم: و حال آنکه براستی تی ایمان نباورده‌اند - و این منافقان 
(مؤمنان دروخین) هرگاه مؤمنان راستین را ملاقات کنند به آنها می‌گویند: ما ایمان 
آورده‌ایم» و هرگاه با دوستان شیطان صفتشان خلوت کنند به آنها می‌گویند: ما با 
شما هستیم جز اين نیست که با تظاهر به ایمان» مؤمنان را استهزاء مىكنيم. 

انقلاب إسلامى برای مؤمنان راستین است که تنها تابع وحی آسمانی و ثابت 
قدم می‌باشند» و جهر: چهر؛ آنها. چهر؛ وحی است که مرگز عرض نمیگردد» و اسلام 
انقلابی برای مؤمنان دروغین (منافقان) که تابع هواهای نفسانی هستند که بتعداد 


أميال نفسانی چهره عوض می‌کنندا: 


ان فرمود: 
۱ على أعقایگم» آل عمران: ۱۴۴). 
یعنی: پس اگر رسول ما4 بمرگ يا بشهادت درگذشت. شما (موّمنان 


خداوند متعال در بارة 


دروغین) به آئین جاهلیت خود بازمی‌گردید. 

در این صورت» معیار و متد و محور اعتقاد و گفتار و عمل» آراء و هواها و 
آمیال نفسانی است» و ٍسلام طبق خواسته‌های آنها توجیه می‌گردد» و در صورت 
افتضاء دست از اسلام کشیده بکفر باز می‌گردند 

و فرق بين انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی» همان فرق بين حکومت 


ٍسلامی: و إسلام حکومتی؛ بين شورای إسلامى» و اسلام شورائی بين دولت 


۱ 
اهلق درس شانزدهم اع 
اسلامی و اسلام دولتی» بين جمهورى اسلامی؛ وإسلام جمهوری؛ و بين دولت 
علمائی وعلماى دولتی و... همان فرق بين سياست دینی» ودين سياسى است که 
أكثر قریب باتفاق عام مردم» و بسيارى از خواص ... فرق آندو را جداً نمی‌دانند که 

متأسفانه آنهائى كه دم ازسياست و روشن فكرى می زنند هم نمی‌دانند. 

خلاصه آنکه: در حکومت اسلامی» دیانت» أساس کار حکومت» و حکومت 
در خدمت ديانت است و در اسلام حکومتی» دیانت» أبزار توجيه كارهاى 
حکرمت. و دیانت در خدمت حكومت است. بعلاوه طبع حكومتها اينستكه: هر 
حکومتی كه پس از حكومتى می‌آید. حكومت قبل خود را تكذيب مىكند» و 
مشکلات» خرابیهاء نابسامائيهاء نابرابريهاء حؤكشيهاء ر مناسد أخلاقى» إجتماعى 
و اقتصادی و ... را بگردن حکومت سابق می‌گذارد و به آن نسبت می دهد و 
دستیاران آن را سرکوب» و ععزیزان را ذلیل می‌کند. ولی در نبرت و امامت و 
حکومت در خدمت دیانت» نبوت و مامت و... قبل خود را تأیید و همان راه را 
إدامه می‌دهد و حدمتگزاران و عزیزان بحال خود باقی می‌مانند. 

در حکومت بحق» چنانچه حاکم عادل بمیرد» عدالتش تا مات اجون 
حکومت سلیمان بن داود علیهماالسلام - کشورش را اداره می‌کند. ولی در 
حکومت باطل. اگر حاکم جاثر یک روز چماق و زور را از سر مردم بردارده پوست 


سرش را می‌کنند. 


9 حكومت و دنيا از ديدكاه حضرت مولى اميرمؤمنان علي<1» در زمان 
خلافت: 

بدون تردید! اکثر بلکه قريب باتفاق عامة مردم بلکه خواص هم در هر عصر و 
زمان و مکان در گفته‌ها و عقائد و عمال و... چهره‌ها و رنگ‌ها و حالات مختلفی 
بيدا می‌کنند» در حال فقرو تهیدستی و ضعف و ناتوانی بگونه و چهره‌ای» و در زمان 
ثروت و قدرت و ریاست و صدارت و... بگونه و جهرٌ دیگرند» و در این فراز و 
نشیبها؛ و دو قوس صعودی و نژولی كت که ماهیت و سیرت و... آفراد روشن 
می‌گردد. 

عضر مولی الموخدین آمیرالمژمنین علي <439 فرمود: 

دق لب الأخؤال علم جراهر الرَجال».(0 

يعنى: در تغيير وكردش حالات و زوزهاء (در فرازها و نشیب‌های زندگی؛ در 
بلنديها و يستيهاء در توانگری و تنگدستی؛ در حوادث و زويدادها و در بیماری و 
تندرستی و ...) گوهرها و حقيقتهاى مردان (از فضيلت و رذالت» ازكرامت و 
خباثت» از صداقت و خیانت» واز عيبها و هنرهاى ... آنها) فهميذة و دانسته 
می‌شود. 

و امیرمومنان علي 432 فرمرد: 

«آلولایات مَضاميرُ الرجال».() 

یعنی: حکومتها و فرمانروائی‌ها بر آفراد و جامعه» میدانهای آزمایش مردان 
است. زيرا کسی که مسولیت و صدارت و ریاست و.. را پذیرفته» ويا بحکومت 


.)۱۱۸۳ نهج البلاغة: از بخش حکمتهای |ام( رقم ۲۰۸ ص‎ ١ 
۱ .)۱۲۹۱ نهج البلاغة: از بخش حکمتهای إمام € رقم ۲۳۲ ص‎ -۲ 


1 

< 5 
1۹۴ درس هفدهم اع 
رسيس یکی و بدیش» عدل و ظلمش و... آشکار می‌گردد» جه اينكه بسیاری از 
مردم؛ قبل از نیل بصدارت و حکومت دم از عدل و داد و عطوفت و... زده‌اند أما 
وفتى بيست و مقامی و... رسیده‌اند بدترین جنایت و ظلم و قساوت را از خود نشان 
داده و بیداد کرده‌اند. 

آما با تحقیق عمیق؛ و پژوهش دقیق در روش و سيره و خطبه‌ها و مکتوبات و 
کلمات حضرت مولی‌الم و خدین إمام المتقين أمير المؤمنين على بن آبیطالب ( 439 
مى يابيم كه حکومت إمارت» صدارت» سیاست و خلافت و دنیا و متاع آن از 
دیدگاه آن حضرت ا4 در دو زمان: (۲۵ سال) غصب خلافت وگوشه نشینی» و 
(۵ سال) خلافت و حکومت يكسان بوده است» همسان ديدكاه رسول الله( 
به آنها در دوران (۲۳ سال) بعثت و رسالت. 

ما در اینجا بچند مورد إشاره می‌کنیم: 


۰- ألف: پیشوایان بحق بايد همانند مستمندان زندکی کنند: 

اميرمؤمنان على( در اينكه پیشوابان بحق بايد همآنند مردمان 
تنگدست زندگی کنند فرمود: 

مو الله تال قرض على آَم ان آن با شنز بضعقة لاس كيلا 


اج بو 0 


فقره». 


يبي 


ر 


یعنی: بتحقینی خداوند متعال بر پیشوایان حق» واجب گردانیده که خود را با 
مردمان تنكدست در زندگی مادی دنیا برابر نهند نا اينكه فقیر و تنگدست را 
پریشانیش فشار نياورده و او را نگران نسازد. 

واميرمؤمنان على ( ا4 در نامه‌ای که به عثمان بن حنيف أنصارى» حاكم 


بصره نوشته» آمده است: 


.)۶۶۲ نهج البلاغة: از کلام إمام 3 رقم ۲۰۰ ص‎ -١ 
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«أَقتَمُ من تفي بان بغال: ام ان و لا أَشارَكهُمْ في مكارو الْفر؟ أذ 
لسري ون موسج مدید يد ساب ص 
2 عا ایا أذ 


وَالتَبِانَاتُ او آفری شود و أ 
مِنَ الصّيْر وَالذّراع مِنَ الْعضُر».(2 

يعدى: آیا قناعت كنم و مسرور و خوشحال باشم ازاينكه بمن بككويند: 
زمامدار و سردار مومنان» در حالی که بسختيهاى روزگار با آنان همدرد نباشم؟! و در 
تلخ کامی پیشگام آنها نباشم؟ يس من خلق نشدم تا خوردن غذاهای لذيذ مرا از 
كمال انسانی باز دارد» مانند چهار پایان بسته شده که تنها همتشان علف خوردن 
است؛ يا مانند چهارپایان رها گشته که خاکروبه‌ها را بهم زده تا چیزی يافته و 
بخورند» پر می‌کنند شکنبة خود را از علفی که بدست آورده‌اند, و حال آنکه غافلند 
از آنچه که صاحبشان در نظر دارد (فربه‌اش می‌کند تا بکشتارگاه فرستاده يا برايش بار 
خوبی و بیشتری بکشند). 

آيا من آفریده شدم تا بیکار مانده و بیهوده رها شوم» يا ریسمان گمراهی را 
کشیده و بی آندیشه در راه ضلالت وگمراهی و در مسیر سرگردانی و نادانی رهسپار 
و منحط گردم» و چنانست که می‌بینم گوینده‌ای از شما می‌گوید: اگر اين است 
خوراک پسر آبی‌طالب؛ پس ضعف و سستی او را از جنگ با جنگجویان همتایان» و 


معارضه و برابری با دلیران؛ باز می‌دارد؟! 


نمج البلاغة: از بخش نامه‌های إمام عطق رقم ۴۵ ص ٩۷۱‏ 


: : YI 
9 درس هفدهم‎ a 

بدانيد درخت بیابانی که آب كم به آن می‌رسد» جوبش سختتر و دشوارتر و 
محکم‌تر است» و درختهای سبز و خرم که در باغهای پر آب كاشته شده پوستشان 
نازکتر و ت‌تر است» وگیاههای دشتی که جز آب باران آب ديكرى نيابند» شعلةٌ 
آتش آنها افروخته‌تن و خاموشی آنها دیرتر است (بدون تردید! انسان هر قدر کمتر 
بخورد و بیاشامد اندامش استوارتر و هر قد ر فشارها و رنجها و سختیها و... بیشتر بر 
او وارد گردد در کارزارها و نبرد با دشمن» قويتر و دلیرتر و پیروزمندتر خواهد بود و 
هر قدر بیشتر بخورد و بیاشامد نازک پوست‌تر و ضعیف‌تن و هر فد رکمتر فشار و... 
ببیند سست‌تر و ترسناكتر و در نبردها با دشمن شانس پیروزی بسیار کمتری 
خواهد داشت). 

امیرمومنان على 432 فرمود: اتصال و همبستگی من در دید و نظرم نسبت 
بجمیع امور دینی و دنیوی"و مادئ و معنوی 3:: با رثول داح 4: همانند 
اتصال و همبستگی نخلی به نخل دیگر است. زیرا شجرة هر دوی ما یکی: و از یک 
اصل و ريشه روئیده: و مانند اتصال و همبستگی دست ببازو است که بهم 


پیوسته‌اند» و دیدگاه ماء و روش و سيره هر دوی ما یکی است. 


۸۱- ب: تأسی برسول خدا 4 ویکسان بودن انسان در دو موضع قدرت 
وعجز: 

حضرت آمیرالمومنین على 44 در ترغیب مسلمان بتأسّى و پیروی از 
رسول خدا ٤‏ در جمیع شئون زندگی» از ز جمله آنها دل نبستن بدنیا ومتاع آن» و 
مغرور نشدن بریاست و حکومت و خلافت و فرمانروائی و ... یکسان بودن انسان در 
5و موضح فلبرنت وښ فقو خنى . فرمود: 

«فَتَأسٌ بت الطب الطهر و فان 
ا الْعباد إلى الله امات 
على الْأْض و لش جلعة العن و يَخْصِفُ بيد غل »و یرقع بيده لب و يرکب 
لحار الغاري ی و در يروف خَلْقَهُ ۳ 


f 


)۵۰٩ نهج البلاغة: خطبة ۱۵۹ ص‎ -١ 
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يعنى: أى مسلمان در هر زمان و مکان» و در هر حال ... به پینمبر خود ٤<‏ 
كه از هم خلائق نيكوتر و برتر و باكيزهتراست اقتداء کن و از آن بزرگوار پیروی نماء 
جه اينكه رسول خدا 4 سزاوارترين مخلوق خداوند متعال برای پیروی كردن 
است. برای كسيكه پیروی كند از آنحضرت در مسير تعالى و تكامل و تمدن انسانى 
در تمام زمانها و مكانهاء و شايستهترين نسبت است براى كسى كه بخواهد به آن 
حضرت ٤<‏ )امنسوب باشد (و یا بهترين سرمشق و معيار صبر و شكيبائى است 
برای کسی كه بخواهد در مواقع لازم» راه صبر و بردبارى را در بيش كيرد) خداوند 
متعال فرمود: 

«لقذ كان کم نی ول الله شه َسته ن كان يَدْجُوا الله رازم خر و 
رال كغيراً» الاحزاب: ۲۱). 

یعنی: هر آينه شما را در اقتدای برسول الله( 
دشمن و چه در دیگر اوصاف آفعال نیکو» خير و سعادت بسیار است برای کسی که 
به ثواب حداوند متعال و روز قيامت امیدوار باشد و بسیار ياد خداوند متعال کند. 


اميرمؤمنان على 43 فرمود: محبوبترین بندگان ند خداوند متعال کسی 


جه در صبر و استقامت با 


است که از پیغمبر خود 4 پیروی نمايد» و سيره و روش رسول الله« را 
سرمشق زندگی خود قرار دهد خداوند متعال می‌فرماید: 

دمل ان که وت الا ون بتکم الله و فد فد لكم دوبک و 
عور رجي آل عمران: ۳۱). 

يعنى: أى رسول ما٤4‏ بگو بمدّعيان دوستى خدا: اگر براستی خداوند 
متعال را دوست دارید» بس مرا ييروى کنید» تا خداوند متعال شما را دوست بدارد» 
و گناه شما را ببخشد که خداوند متعال آمرزنده و مهربانست» و فرمود: 

ك ذل الئاس بانزاهي یاوه و هذا ای وَانَّذِينَ آمَنُوا وله 
ری لمنین» آل عمران: ۶۸). ۱ ۱ 


1۹۸ درس هفدهم اعا 

یعنی: بدرستی که نزدیکترین مردم به إبراهيم خلیل الرحمن 43 کسانی 
هستند که از او پیروی کنند. و نیز از این بيغمبر 4٤<‏ و از کسانی که أهل ایمانند 
پیروی نمايند» و خداوند متعال ولخ و سرپرست موّمنان است. 

امیرمزمنان على 438 فرمود: هر آینه رسول خدا 46 برروی زمین (بی 
آنکه خران بگسترد) طعام مبخورد» و با فقراء و ضعفاء می‌نشست همانند نشستن 
فان انر و خودشان (دو زانو نشسته و پا روی پا نميأنداخت) وبا دست 
خود پارگی کفشش را دوخته و جامهاش را وصله میزد» و بر خر برهنه سوار می‌شد؛ 


و پشت سر خویش دیگری را سوار می‌کرد. 


۲- ج: روش حضرت مولى أمبرالمؤمنين علي (1) در زمان حكومت: 


حضرت امیرمومنان على 44 در نامهاى كه برای عثمان بن حنيف که 


ذلك و لکن آجثون بور و اجتهاد ول و دان واله ما کت من ديام ترا 
را و اَعَد لبای ثؤبى طفرآ».(۱ 


یعنی: بدان و آگاه باش» هر پیروی كنندهاى پیشواتی دارد که بايد از او پیردی 
کند و از نور علمش بهره كيرد (اعتقاد درست. سخن راست. و عمل صحیح را از او 
بباموزد و تو نیزباید پیرو پیشوای خود باشی) بدان و آگاه باش بتحقیق پیشوای شما 
از دنیای خود به دو کهنه جامه (رداء و ازاره جامه‌ای که سرتا پا را می‌پوشاند) و از 


خوراکش به دو قرص نان(جهت افطار و سحر یا ناهار و شام) اکتفاء کرده | 


-نهج البلاغة: از بخش نامه‌های إمام 43 رقم ۲۵ ص ,)٩۶۶‏ 
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بدانید! كرجه شما (با داشتن قدرت. و در موضع توانائی بر دنيا) بر چنین 
رفتاری توانا نیستید» ولی مرا با تقری و پرهیزکاری و کوشش در راه حق و احقاق آن» 
ودفع باطل» و باپاکدامنی و درستکاری یاری كنيد (از کارهای ناشایسته دوری كنيد» 
و خود را از هر ناپاکی پاک سازيد تا مرا باصلاح حال رعايا و زيردستان يارى نموده 
باشید» زبرا اگر شما که از طرف من عامل و حاکم بر مردم هستيد؛ فاسد باشید من 
نمی‌توانم مردم را اصلاح کنم). 

2 بخداوند متعال سوگند که از دنیای شما طلا و زر آندوزی نکردم؛ و از 
غنيمتها و بیت‌المال مسلمين ذخيرهاى نکردم» و با کهنه جامهاى كه در بردارم» 
جامة كهنة دیگری را آماده ننمودهام. 


۳- د: عتاب و سرزنش حضرت مولی آمیرالممنین علي(:» بعضی از 
والیان را در اسراف بیت‌المال: 

امیرمژمنان على 43 در نامه‌ای:برای بَعضی والیان -گفته‌اند: عبداللّه بن 
عباس بوده - که در بیت‌المال رعایت نمی‌کرده» عتاب و سرزنش نموده» و چنین 


سوت 


أن تن این قعل بل الذي معت نا انف را عفدي 
مَظْلَمَتهياء و 


۽ حال لي که يراثا ن 


يعنى: بخداوند متعال سوگند! که اكر حسن و حسين «54ا» آنچه که تو در 

بي تالمال مسلمانها حيف و ميل كردى عمل کرده بودند» با ايشان صلح و آشتى 

نمی‌کردم» و از من بخواستة خود نمی رسيدند تا اينكه حق را از آنان بستانم» و باطل 

ناشى از ستم آنها را دور سازم» و سوگند بخداوند متعال» پروردگار جهانيان: آنجه را 
۱ 


نهج البلاغة: از بخش مکتربات إمام 1 رقم ۴۱ ص ۵۷). 


0 
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که از مال مسلمین برده‌ای بحلال» اگر برای من باشد» مرا شاد نمی‌کند که آنرا برای 
وارث يس از خود ارث بگذارم. 

يش درهنگام چاشت. شتر را آهسته بچران (اين جملة: «ضَم رُوَيْدا» مثلى 
است برای کسی که در جای آرام رفتن» شتاب كند» كنايه ازاينكه در صرف 
بيت المال اسراف نکن) که به آن ماند که تو به آخرت (مرگ) رسیده‌ای و زیر خاک 
پنهان گشته‌ای» وکردارت بتو نمایانده شده در جائى که ستمکار در آنجا بر اثر غم و 
اندوه (آنچه از دست داده) فریاد می‌کند؛ و تباه کننده (حق دیگران) برگشت (بدنيا 
را) آرزو می‌نمایده در حالی که آلوفت؛ هنكام گریختن از عذاب إلهى نیست. 


۴- د : با ظلم نمی‌توان عدالت برقرار نمود: 

از سخنان مولی اميرمؤمنان على 43 در رد خواسته‌ها و انتظارهای بی 
جای کسانی که از روی عتاب و تندی از حضرت 44 داشته‌اند که چرا عطاء و 
بخشش بیت‌المال و صدقات و غنائم را در ميان مردم بالسویه و با عدالت تقسیم 
می نماید» و بعضی را بر بعضی ترجیح نمی‌دهد و بيشت بهره‌مند نمی سازد؟ و چرا 
ست و طريقة رسول خحدا 4 را دنبال مىكند, که در تقسیم بیت‌المال ميان 
مسلمانان فرق نمی‌گذاشت؟ و چرا روش عمربن الخطاب را که بعضی را بر بعضی 
مقدم می‌داشته است. و همچنین طريقة عثمان راکه در زمان خلافتش روش عمر را 
بسط داده و بدلخواه خود بهر که هرجه می‌خواست می‌بخشیده انتخاب نکرده 
است؟۱ 

اين انتخاب و حرکت امیرمزمنان عل 4 بر سنّت رسول ال €6 و بر 
خلاف روش عمر و عثمان» و بر خلاف ميل فتنه جویان» و انتظار بی‌جای آنان 
موجب شده که طلحه و زبير نقض بيعت کرده و از اميرمؤمنان علي ( 434 دوری 


جویند: و جمعی هم به معاريه بپیوندنده فرمود: 


«أَأ ون أَطلْت ا یه نا 
سر تمي و ما اا عن وان ال لي یت یت تکیت وإ انال 


ال الک 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۲۶ ص ۳۸۹). 
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یعنی: آيا مرا فرمان می دهيد تا يارى بطلبم» بظلم و ستم بركسانى که زمامدار 
آنان شده‌ام؟ (بسنت رسول خداح(ع4 عمل نکرده و بزیردستان ستم روا داشته» و 
خود را در معرض خشم و غضب إلهى قرار دهم) سوگند بخداوند متعال اين كار را 
نخراهم کرد مادامی که شب وروز 5هر مختلف و ستاره‌ای در آسمان (با قوةٌ جاذبه) 
ستاره‌ها را قصد می‌نماید هرگز چنین نخواهم کرد؛ اگر بیت‌المال مال شخصی من 
هم بود آنا بالسویه و باعدالت بين مسلمانان تقسیم می‌نمودم؛ بس چگونه (یکی 
بر دیگری ترجیح داده و سهم بيشترى برايش قرار دهم) و حال آنكه بیت‌المال مال 
خحداوند متعال است که بايد به بندگان مستمند داده شود». 


چنانچه از باطل نبايد انتظار اظهار حق و احقاق حق داشت. 


۵- و: حقيقت آزادی در حکومت اسلامی از بیان حضرت مولی امیرمومنان 
علي 4: 

اميرمؤمنان على 383 حقيقت آزادی ذر حكومت اسلامی كه از مدأ وحى 
نشأت كرفته» و موجب رشد انسانه و شكوفائى استعدادهای افراد و تمدن جامعه 
مى شود؛ و در رد برکسانی که امام ( 43 را در زمان حکومتش تاش كرده و حق را 
بازگو نکرده‌اند» و پست‌ترین حالات فرمانروایان را در مدح و ثنا و کتمان حق را از 


ترس آنان دانسته فرمود: 


« بن نب خابات لاد ضايغ الناس آن ینبم :نذا 
وَيُوْضَعٌ اهرهم عَل الكبْرِ وَ ود كَرِفتُ أَنْ يَكُونَ + بد يجو 
اشقاع از کنث بحنٍالله كذلك. ‏ لکت حب لَ ال تَكْيُهُ إنخطاطاً 
لله سبحا عَنْ اول ماهر احق به ین ال د | و كبا انقّخل الثاش 


ا خی تي لا و کیت اد 


في حقو فرع من آذاتاء و ترآ لاد من افضآیها ۱ 


الا يَعْدَ اللاي فلا توا عل بت 


يعنى: و از يستترين حالات فرمائروايائ» و حكهرانات جامعه نزد افراد 
شایسته و تکامل يافته؛ انی هستند که گ ان دوستدارى فخر و خود تائى به آنها 
پرده شود (دوست داشته باشند که با کارهای خود بر ملت خود فخرکنند) و نحوة 
نه‌ای باشد که حمل بر کبر و خود خواهی گردد. و من كراهت دارم از 
اينكه بگمان شما راه یابد كه ستودن و شنیدن ستایش را از شما دوست دارم و 


کردارشان ب 


سپاس خداوند متعال را که چنین نیستم و اگر - فرض محال هم شود که - من هم 
دوست داشته باشم که هرگز ندارم - دربار؛ من مدح و ثناء گفته شود اين ميل را از 
جهت فروتنی تنها برای خداوند سبحان که او تنها بشمول و عظمت و بزرگی سزاوار 
است رها کرده از خود دور می‌ساختم. 

و چه بسا مردم غير متعالی و تکامل نایافته» مدح و ستايش را بعد ازگوشش 
در کارها شیرین می دانند» و بنظر خود» کار بزرگی را انجام داده و ستودن و آفرین آنا 
دوست دارد» يس مرا برای اطاعت از خداوند متعال» و خوش رفتاریم با شما بمدح 
و ثناء و ستودن لیکو ستايش نکنید» زیرا از حقوقی که هنوز باقی مانده» و از اداء 
آنها فارغ نشده‌ام» و از واجباتی که ناچار باجرای آن هستم. هنوزاز من ساقط 
نشده‌است. يس هنوز که من بپایان کار نرسیده‌ام مرا ستايش نكنيد (کنایه از اينكه 
هیچکس در دنیا بپایان کارش نخواهد رسيدة بس مرا برای جه ستايش می‌کنید؟). 

و با من سخنانی نگویید که باگردنکشان» و حکم رانان مستکبر و فرمانروایان 
مستبد برای خوش آمد آنها در کرده‌هاشان گفته می‌شود. جه رسد بنا کرده‌هایشان: 


5 میرن آن مدا ؛ يَفْعَلُوا» آل عمران: ۱۸۸). 
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یعنی: و دوست دارند که مردم با اوصاف پسندیده‌ای که در آنها وجود ندارد 
آنها را ستایش کنند. و آنچه را که مردم از فرمانروایان مستبد» و حکم رانان مستکبر و 
زورگویان سرکش (بر آثر خشم آنها از بیان حقائق) خود داری کرده پنهان می‌نمایند 
ازمن پنهان ننمائید» و با مدارا و چاپلوسی و رشوه‌دادن (بزبان) چون مردم چاپلوس 
نسبت به فرمانروايان مستکبر و ... با من آميزش نکنیده و در بار من كمان مبريد كه 
اگر حقی گفته شود بر من دشوار آید. ونيزكمان نكنيدكه من بزرك نمودن خود را از 
شما خواستارم (نمیخواهم شما با من همآنند سائر مردم كه سخن حق را با 
فرمانروایان گردنکش خود نمبگویند رفتار نمائید). 

زیرا کسیکه سیخن حق را که با او گفتن» برای او سخت آید» و تحمل شنیدن 
سخن حق را نداشته باشد. .یا دادگری و درستی را که به او پیشنهاد گردد دشوار 
شمرده قطعاً بر چنین انسانی؛ عمل باحق سخت‌تر و رفتار بعدل بر او دشوارتر 
خواهد بود؛ يس از گفتن سخن حق نرد من» يا مشورت بعدل از من خودداری 
ننمائید نزد من بی پروا سخن حق را بگوئید؛ و آنچه را درست و بعدل میدانید بیان 

اینست معنی آزادی در حکومت اسلامی كه از ميدأ وحی سرچشمه گرفته 
است» و مردم در چنین حکومتی با آزادی دح انسانی؛ با حاکم و فرمانروای خود 
سخن می‌گویند, تا استعدادها رشد يافته و شکوفا گردد و أفراد بکمال نائل آيند؛ و 
جامعه متعالی و متکامل و متمدن بتمدّن انسانی شود. 


۶- ز: عمل قبل از گفتار و گفتار قبل از عمل: 
در حکومت إسلامى بايد حاکم قبل از آنکه مردم را بعملی وا دارده نخست 
خود به آن عمل كند» و پیش از آنکه مردم را از چیزی باؤداردة جود آنا ترك ی 
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یعنی: أى مردم! بدرستی که من بخداوند متعال سوگند ياد می‌کنم که هيجكاء 
شمارا بطاعتی ترغیب نمی‌کنم مگر آنکه پیش از شما: خود آنرا آنجام می‌دهم؛ و 
شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم مگر اينكه بيش از شما خرد آنرا ترك کرده باشم. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

در ولو ما لا تفعلون كَيْرَ مَفتاً ندال آن قروا هالا قشعن 
الصف:۳-۲). 

یعنی: چرا بزبان میگوئید و خود آنرا عمل نمی‌کنید» بترسبد از گفتار بی 
عمل, که خداوند متعال را بسیار سخت به خشم و غضب در می‌آورد اين عمل که 

بگرئید و حلاف آن كنيد (کسی زا بعمل وا دارید و خود آنرا ترك کنید» و یا 
کسی را از عملی نهی کنید و خود آنرا انجام دهید). 

بدون تردید! اگر علم و عمل ملکوتی باشند» انسان ساز و بهشت آفرینند» و 
اگر علم بدون عمل باشدء و یا علم و عمل ريش دنیوی و طبع و رنگ مادی داشته 
باشند اتحطاط آور و دوزخ سازند. 

خلاصة کلام آنکه: در حکومت إسلامى» بايد جامعه در خد مت حکومت. و 
حکومت در خدمت دیانت باشد. جه اينكه دیانت همچرن عقل ناصح مدیرا و 
حکومت همانند روح محرّک و مجری فرمان عقل» و جامعه مانند کالبد و جسم 
متحرک و فرمانب همچون یک انسان کامل از عفل و روح و جسم سالم پیوند 
ناگسستنی دارند که در غیر ابن صورت حکومت إسلامى نخواهد بود» که حکومت 


استبداد بنام إسلام خواهد بود. 


۷- بيوند ديانت و حكومت و جامعه با يكديكر: 
از دير زمان تاكنون حكماء و مفسرین؛ و علماء و محدئین و فلاسفه و 
متكلمين؛ و محتقان و پژومشگران در أديان و مذاهب» وجامعه شناسان و 
روانکاوان و انسان شناسان و... با بررسی‌های عمیق علمی» و تحفیقات دقیق فتی 
باين نتيجه رسیده‌اند که: 
هر جامعة کوچک: (یک خانواده؛ قبيله» محله یک شهر و استان) یا بزرگ: 
(یک کشور یا جهان) بمنزلة يك فرد انسان بزرگی است» و هر فرد انسان» بمنزلة یک 
جامعة کوچک (کوچک يا بزرگ) می‌باشد. 
بدون تردید! كمال یک انسان به سه جيز بستگی دارد: 
۱- جسم سالم و متحرّك. 
۲- روح سال مُحرّك (يا قلب فعّال) و تحت فرمان عقل. 
۳- عقل سلیم مدبّر و مطاع. 
پس اگر جسم ولو بنقص عضوی سالم و متحرک نباشد» با روح پژمرده و 
مریض يا محّک جسم نباشدء يا عقل ناقص يا مدرو يا مطاع نباشد» آن فرده انسان 
کامل نخواهد بود. 
یک جامعة متعالی و تکامل يافته» و متمدّن بتمدّن انسانی, جامعه‌ای است 
که عقل کامل» مدبّر و مطاع» و روح کامل و محرک تحت فرمان عقل» و جسم سالم 
متحرک و فرمانبردار داشته باشد. 
دیانت آسمانی بمنزلة عقل ناصح مدير و مطاع و حکومت هماآنند روح 


۲.۶۱ درس هیجدهم ۹ 
محیک (يا قلب فعّال) تحت فرمان عقل» و آفراد جامعه همجرن أعضاء یک جسم 
سالم متحرک بشمار می روند کار دیانت» هدایت و |رشاد, و کار حکومت با تبعیت 
از دیانت تحریک جسم» و وظيفة جسم تحرّک و آنجام مأموريتهاى جسمی است. 

با مطالعه و دقت و تدر در قصص أنبياء و تاريخ رسولان إلهى» و سیر 
أوصياء و روش علمای دینی که در قرآن كريم و دیگر کتب آسمانی در دسترس و 
تواریخ» و روايات وارده از معصومين 4853 مى يابيم که: دیانت أصل و مسؤل 
اعتقاد و معاد انسان» و حكومت فرع و مسؤل اقتصاد و معاش انسان می‌باشد» و 
يايد حکومت در خدمت ديانت درآید تا جامعه بكمال انسانی نائل آید؛ و هدف 
تمام آنبیاء و رسولان إلهى و جانشینان معصوم و غير معصوم آنها: هدايت وإرشاد 
جوامع بشری بسوی كمال انسانی بوده است که تنها با معرفت و شسناخت به 
آفریدگار جهان و عبادت و بندگی تنها برای او و تقؤى و پرهیزکاری» و اجتناب و 
درری از طغیان و طاغيان إمكان يذير می‌باشد. 


خداوند متعال فرمود: 


ی تم 
1 


«و ما أَرْسَلْنا من لك ِن سول ال وحي إل 
الأنبياء: ۲۵). 

يعنى: و ما پیش از تو هیچ رسولى را نفرستادهايم مگر آنکه وحى کردیم 
بسوی او که: همانا بجز من خدائی نیست» تنها مرا بیکتاتی پرستش كنيد و بس. 


ر 


نوا ته لا لد 


مه ولا آن اغْبُدُوا الله وَ اجنوا الطاعُوت» 


يعنى: خداوند متعال فرشتگانرا با روح بأمر خود بر هر که از بندگانش که 
خواهد میفرستد تا او خلق را اندرز داده و از عقوبت خدا بترساند» و ببندگان 


بفهماند که نظام هستی را خدائی جز من نيست يس تنها از من و از عقاب من بترسند 


و 8 2 ۳ 
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- وهر آنه در قیاق هر آفت» پیشمبری را از جائب خود فرستادیم تا بخلق إبلام کند 
که تنها خدای يكنا بپرستید و از طاغوت و طاخوتیان دوری کنید. 


۸۸- ولایت کلیه چیست؟ و برای کیست؟ 

لازم می‌دانم بطور إجمال به اين دو مطلب بسیار مهم و دقیق که محور دو 
نظام تكوين و تدوین است إشاره کنم: 

ألف: ولایت کلیه همان تجلى أعظم الهی و نور رخساری است که 
مولی‌الموخدین [مام المتقین أمير المؤمنين علي بن أبيطالب «::4 در دعاء کمیل 
خداوند متعال را به آن سوگند داده ر عرض کرد: 

« پور وجهك اي آَضاء هکل مه 

اين نخستین تجلّی که جامع جمیع أسماء حسنای |لهی؛ و در عين وحدت و 
بساطت» مجمع جمیع عوالم وجودی؛ و مراتب |مکانی است. ألقاب و عناوین 
بسیار دارد که رحمت واسعه» و وجه اللّه و یدالّه وعین اللّه ازجملة آلقاب اوست» 
وگاهی از آن به إضافة إشراقيه تعبیر می‌گردد» جه اينكه بإشراق او تعالی ماهیات و 
(هویات ازکتم و تاریکی عدم رهائی يافته و ظاهر گشته و وجود یافته‌اند» و اگر این 
تجلی أعظم یا بزرگ نمایش خداوندی نبود؛ کسی و چیزی نبوده؛ تا از آثار بوجود 
خداوند سبحان آگاه گردد نه از کنهش زیرا در مرتبۀ هویت. سم و رسم راه ندارد و 
تعبیر پذیر نیست. 

تنها بايد گفت: وخی یمنی هر چه حنست او است يا هو نا من لا هو إلا هل 
بايد اینرا كفت تا دانسته شود چنین حقیقتی هست که عين هستی است. نه دانسته 
شود که چیست؟ جه اينكه کسی را به آن مقام راهی نیست تا بتواند از آن مقام خبر 
دهد حضرت سيد الشهدآء عليه آلأف التحية و الثناء در دعاء عرفه می‌گوبد: 

«يا من لا یغلم کیت هو اما من لا یفلم ما هر إلا هو يا من لا یم ما 
یفده إل هى. ۱ 


۱ 
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پس تمام خبرها و آثار بتجلّى أعظم «فايش بزرگ إِلهى» باز می‌گردد که مقام 
واحدیت. و فوق آن مرتبة أحديت است. 

آسماء و صفات إلهى از تجلی أعظم سر بدر می‌آورند» اگر م ىكوئيم» «اللّه, 
رحمنء رحم و ...» و جهان آفرین را بسائر أسماء و صفات جلال و جمال ميستائيم: 
روی سخن بهماث بزرگ جلو يزدانى است که ما وراء اين تجلّى» حجاب أعظم 
است که «نی إشارق می‌پژیرد و فی نشانی» بروز آوصاف إلهى از این تجلّى است: 
علم و حکمت» تدبیرو قدرت» جود و رحمت و دیگر صفات ذاتی و فعلی و جلالی 
و جمالی از همین تجلّى و بهمین تجلى باز می‌گردد. و نور وجود از همین حقیقت 
عالیه بر ماهیات تابیده از اینرو «وجود منبسط» تامیده يده و همین فحلی انستا که 
از هر ماهیت و هویتی آثری مخصوص نشان می‌دهده تمام آثاركوناكون» و خواص 
رنگارنگ که در موجودات نظام هستی مشاهده مى شود يك فروغ رخ ساقی است 
که در آبنۀ جام افتاده است. 

در اینجا جهت تقريب بذهن می‌توان گفت: پر واضح و روشن است که 
نيروى برق آثاركوناكونى را بر آثر اختلاف أدوات و دستگاهها از خود نشان می دهد 
كه یکجا با لامب فضاى تاريك را روشن مىكند و در فريزر و یخچال سرما يديد 
می‌آورد. ودر بخارى واجاق برقى كرما توليد می‌کند» در یک جا آهن را آب و فولاد 
را میرد و قطعه قطعه» و در یکجا آهن را اکسیژن و تكدها را بهم وصل مىكند» یک 
جا آب را بخ و یکجا يخ را آب می‌کند. یکجا غبار روبى» و یکجا تهویه می‌کند. 
یکجا سرما و در یک جاگرما تولید می‌کند و هزاران آثارگوناگون بلکه متضاد دیگر... 
كه همه از لیروی برق است» نيروئى که حقیقت آن بر همگان مجهول است» و کسی 
جز آثار از او مشاهده نمیکند» آن هم يك نیرو و هزاران بلکه ميليونها آثار گوناگون و 
مختلف ومتضاه... در آل والحد. 

ولایت كليه همان نیرو و تجلى أعظم إلهى و نور رحساری است که جامع 
جميع أسماء حسنى و صفات علياى إلهى و در عين وحدت و بساطت مجمع 
جميع عوالم وجودى و مراتب امکانی» و داراى ألقاب و عناوين فراوان است» اين 
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نیرو مبدأ هستی دو نظام طبیعت و دیانت» و منشأ پیدایش دو نظام تكوين و تدوین 
و محيط بر دو نظام آفرینش و شریعت. و ماسوایش تحت نفوذ او است» و اين نیرو 
در هر موجودی - بر اثر مراتب وجود - آثر و خاصبّت جداگانه‌ای دارد» هم ظهور 
كائنات از شعاع اوه و هم خراص موجودات از نفوذ او است» و نیز پیوستگی و نظام 
آجزاء جهان هستی از عرش عظیم تا کوچکترین ذره از ذرات عالم بهمین نیرو 
بستگی دارد. 

ب: اين ولایت كليه از آنِ آفریدگار جهان است و بس» جه اينكه منشأ دار 
هستی در قوس توولی یاه و استمرارآن تا زمانی ازاوست: مانا له و بازگشت 
همه در قوس صعودی نیز بسوی اوست: «و یه اجعُو» بس ولایت كليه مبدأ 
و معاد عالم است» أصل عالم اوست» و بازگشت عالم باوست همه از او و بسوی 
اویند. 

این همان مرتب؛ نورانیت مولی‌البوخدین علي بن أبيطالب 43 است که 
ش داضت او شتات اف رینگار جهان ات ای این سولی امير مؤمنان علي 
مرتضی « 43 در این مرتبه همان حقيقت مجهول الهویت ومرد نامتناهى و موجود 
ناشناخته‌ایست که جز خداوند متعال و رسولش <5 کسی او را نشناخته است» 
او با این مرتبه قبل از خلقت آدم و با آدم بين آب وگل و با همه پیامبران ٍلهی بوده و 
سند رسالت آنان از ار صادر گردیده وکمال دين مبين اسلام وتمام نعمت الهی بر 
مسلمین و تبلیغ رسالت حضرت رسول خاتم €٤‏ باو پیوند خورده که بدون او نه 
آدمی و نه خاتمی »نه آغازی و نه پایانی» و بازده امام يس از او اينه های نمايندة 
اویند »از اینرو او صاحب ولایت مطلقه در داثرة إمكان و خاتم‌الاولیاء نامیده شد» 


اوست که در تمام أولياى گذشته و حال و آينده خود را بفراخور استعداد هر یکی 
نموده و نشان می‌دهد چنانچه هموست که در فرد فرد و جزء جزء عالم وجود و 
نظام هستى جلوه‌گری دارد جه اینکه او«وجه الله و يدالله و عين اله و تة 
رون وجه له البقرة: :۵۰ 

همه جا طلعتش معاینه بين يك رخ از صد هزار آينه بين ۲ 


۹ درس هیجدهم‎ ۳۰٩ 


-٩‏ حقیقت ولایت در دو بُعد تکوینی و تشریعی: 

و اما ولابت در دو بعد تكوينى بمعنی تصرف در نظام آفرینش» و تشریعی 
بمعنی جعل کم خواه فعل «أمر» يا ترک «نهی» باشد که ازآندو بولایت کلیۀ مطلقة 
إلهيّه تعبیر م ىكردد از آن آفریدگار جهان؛ و مخصوص باو تعالی است. و همانطوری 
كه أحدى از مخلوق در وجوب وجود و در صفات جلال و جمال با خالق» همتا 
نیست در این ولایت کلیه نیز کسی شریک باریتعالی نمی‌باشد. 

و انبياء و رسولان إلهى و أوضياء آنان با مراتب نبوت و رسالت و وصایت 
مظهر اين ولایت کلیه. چون دیگر صفات إلهى بوده‌اند که مظهر أتمٌ و أكمل آن 
حضرت رسول خاتم محمد مصطفی ٤ل‏ و أهل بیت وحی 5 و به اعتبار 
مرتبةٌ نورائيّت عین ولایت كلية إلهيّهاند: 

«أطيغوااللة و وله ول وَ أولي الْأَمْرِ نكم - و ما أَرْسَلْنا مین رَسُولٍ 
لا لطاع بإذن الله مَن بطع الوَسُولَ ققَدْ أَطاعَ له النساء: ۵4و ۶۴و ۰۸۰ 

يعنى: فرمان خداوند متعال و فرمان رسولش ً4 و فرمانداران متصنوب از 
طرف خدا و رسولش 4٤‏ را إطاعت كنيد - و ما هيج رسولى را برای هدايت 
بندگان نفرستاديم مگر به اين منظوركه مردم بأمر خداوند متعال از او اطاعت كنند - 


هرکسی رسول خدا ه442 را إطاعت کند» پس بتحقيق در حقيقت خداوند متعال 


را اطاعت کرده است» جه اينكه فرمان Tite ees‏ سبحان است. 
و آما ولابت علماى دینی» شعاعی از ولایت تشريعى در حدّ بیان می‌باشد و 
پس. 
طبق نص کتاب و ستو مفتضای عقل سلیم همانطوری که رد و تخلّف مردم 
از آن حه رد و تخلّف از فرمان خداوند متعال و رسولش ٤‏ و در حدٌ شرك 


می‌باشد تخلّف علمای دینی از حدّ بيان» كفر و شرك بخداوند سبحان و موجب 
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لعن و نيران است که فرمود: 

زین ییون اكناب نرنهم ثم یقرت هذا ين ناله ترا 
پل ا کیت يدم ید 75 یل معا یکْیبون» البقرة: 6/4. 


وقوه 
۳ أَخَدَ له مياق الّذِينَ أوثُوا الكناب ية لئاس و لا كوه 


بو ا ء وم . .. قلا سهم مار من العذاب وهم غذاب آلم» 
آل‌عمران:۱۸۸-۱۸۷). 


و رود 
سا إل این اورا تصيباً ین الكنا رن بالجنتٍ و مرت 


رو لین کقووا فلکم آغدی من الّذِينَ منوا سَبيلاً لك الذي ینلع الل 
النساء: ۵۲-۵۱). 


۰- آيا أنبيا, البی مأمور بتشکیل حکومت بوده‌اند؟ 
بدون تردید! میچیک از أنبياء و رسولان ٍلهی و جانشینان خاص و عام آنها 

مأمور به تشکیل حکومت نبوده‌اند» زبرا کمترین دلیل از کتب آسمانی و سنن 
رسولان الهی و روایات وارده از أهل بيت وحی 6 و سيرة رهبران دینی بر 
مأموريت آنها بتشکیل حکومت در د ت نیست از اینرو تعداد آتهائق که حسب 
اقتضاء و فراهم شدن زمینه» حکومت تشکیل داده‌اند: 

۱- پوسف پیغمبر ا4 

۲- داود نبی > 

۳- سلیمان پیامبر 4 

۴- رسول خدا محمد مصطفی 4٤<‏ 

۵- أمير المؤمنين علي بن أببطالب 44 از تعداد انگشتان یک دست تجاوز 
نکرده بود. 1 


۱ 

هلق درس هیجدهم (El‏ 

از اینرو مولى امیرمژمنان على ا برای حفظ دیانت» از خلافت ر 
حکومت که حق مسلم او» و دامه ER‏ حکومت رسول الله بود چشم 
پرشید» و آنرا فدای ديانت کرد که اگر این حكومت در خدمت ديانت زمان رسول 
الله 4 در اختیار امیرممنان على 4:5 قرار میگرفت» ميتوانست استعدادها را 
رشد داده و آن چنان که باید» TTT‏ رسانده» و راه تعالى 
و تکامل و تمدّن را برای جوامع بشری برای هميشه هموار سازد. نخست انسان را 
از خود بیگانگی بیرون آورده و بخود آشنا سازد و آنگاه معرفت بپروردگار پیدا کند: 
«مَنْ عَرَفَ تَفْسَهُ قَقَرْ عَرَفَ رَبَّهُ) وبا شناخت و آگاهی و بينش تمام» خداوند متعال 
را عبادت و بندگی نماید. و در تمام أبعاد زندگی راه تقری را برگزیند» و از طفیان ر 
طغیانگران دوری جوید» و بيك جامعة متمدّن واقعی انسانی برسد. 

اگر حکومت - همآنند دیانت - در نزد میا و رسولان إلهى أصلء و آنان 
مأمور بتشکیل آن بوده‌اند» با اينكه حکومت تشکیل نداده‌اند چگونه همه آنان طبق 
نص قرآن کریم بوظاتف خود عمل کرده و تبلیغ رسالت خود نموده‌اند که خداوند 
متعال می‌فرماید: 

«سة الله فى الَِّينَ زاین قبل - ییون رسالات الله و وه و 
لا شون أَحَداً زد ال الأحزاب: ۳۹-۳۸). 

یعنی: سنت إلهى در يان آنانكه دركذ شتند هم اينست - آنان رسالتهای إلهى 
خود را بخلق تبلیغ می‌کردند» و از خداوند متعال میترسیدند» و از هبچکس جز خدا 


نمی‌ترسیدند. 
و می‌فرماید: 
«غاله ایب قلا هه علی عَِيهِ أحَداً لا من ازتضی ین ول قَإنَّهُ یلك 
من بن یدنه و من یه رصدا لیفم آن قذ لا شالات زتهم» الجن: 0۲۸-۲۶. 
یعنی: خداوند متعال دانای غيب نظام هستی است. و هیچکس بر عالم 


غيب او آگاه نیست مگر آنکس را که بعنوان رسول خود برگزیده است که بر 


7 [ تفسير سورة مباركة والعصر rr‏ 
محافظت او فرشتكانش را از پیش رو و بشت سراو ميفرستد تا بداند که آن رسولان 
پیامهای پروردگار خود را ببندگانش كاملاً رسانیدند. 

پس تمام انبياء و رسولان إلهى بمأموريت خود که هدايت و إرشاد جامعه 
بوده بدون تشكيل حكومت عمل كردهاند» جه اينكه تشكيل حكومت جزء وظائف 
و مسؤليت و مأموريت آنها نبوده است و حتی موسی بن عمران( 438 پس از 
غرقكردن فرعون و قومش را در درياء و فروبردن قارون را در زمين» و 
بهلاکت رساندن هامان تشكيل حكومت نداده است» در صورتى كه قدرت تشكيل 
آنرا بدست آورده بود؛ ولى با وجود اين» حكومت تشکیل‌نداده با ابنكه بدون‌تردید 
برسالت إلهى خود عمل كرده است» و خداوند متعال خطاب باو كرده فرمود: 

«قال يا مونی إن امْطَتَئئُكَ عَلى الثاس پرسالاتي و يكلامي فخذ ما آئیثك 
وک من الشاكرينَ» الأعراف: ۴۴ 1 

یعنی: خداوند متعال فرمود: أى موسی من تو را برای ابنكه پیام‌های مرا 
بخلق برسانی برگزیدم و بکلام و هم صحبتی خويش انتخاب کردم؛ پس آنچه را که 
بتو فرستادم كاملاً فراكير و شکر و سپاس إلهى را بجای آور. 

و أما اينكه آنبیاء و رسولان إلهى > نتوانستندا اين سخن یک حرف بی 
مايه و پوچ و بی آساس است» جه اينكه تمام آنان علیهم السلام طبق نض آيات قرآن 
کریم و روایات وارده از تمه معصومین ل4 بوظائف خود کاملاً عمل کرده‌اند. 

آیااکسی که فرعون را در دريا غرق می‌کند» و قارون را در زمین فرو ميبرد» و 
هامان را بهلاکت می‌رساند كسيكه ناقه را از کوه خارج می‌سازد. کسی که کور مادر 
زاد را شفا می دهد, و مرده را زنده می‌کند» کسی که شق القمر» و رد شمس می‌کند» و 
کسی که صورت عکس روی دیوار را بجسم زنده و جاندار شير تبدیل می‌کند آيا 
جنين کسانی نتوانستهاند؟؟؟!!! يا نکرده‌اند؟ خداوند متعال هم نکرده است» آیا 
نتوانسته است؟! 

5 َوْشآءَاللّهُ که اه وَاحِدَةً وَ لكن لكوك فيما آناکُم» المائدة: ۴۸). 

يعنى: و اگر خداوند متعال میخواست همه شما را یک امت واحده فرار 
می‌داد, ولکن نکرد تا شما را بیازماید به آنچه که بشما داده است. 1 


هرق درس هيجدهم (E1‏ 
اكر نسبت نتوانستن بأنبياء و مر لین که همان نسبت عجزبه آنها است» روى 
اعتقاد - نه از روی جهل و نادانی - باشد کفر است. 


۱- آیا نباید حکومت اسلامی تشکیل داد؟ 

ما ٍنکار نمی‌کنيم و نمىكوئيم: اگر زمينة حکومت دینی و اسلامی - نه دين د 
إسلام حكومتى - یمنی ابنكه حکرمت در خدمت ديانت قرارگیرد» فراهم شود (نه 
اينكه دیانت أبزاركار حکومت قرارگیرد) نباید حکومت تشکیل داد. دیانت مسوّل 
اعتقاد مردم» و حکومت مسؤل اقتصاد مرد م مى باشد» هرگاه حکومت در خدمت 
دیانت قرا ركيرد» و با فرامین و دستورات دیانت باقتصاد جامعه بپردازد آن جامعه 
بتعالى و تكامل و تمدن واقعی انسانى خواهد رسيد. 

بدون ترديد! هر جامعه‌ای (مسلمان ياكافر) در امور اقتصادى و زندكى 
اجتماعى خود نياز بيك |داره کننده: حاكم و آمیری ... «بفرمود؛ اميرمؤمنان 
على <(۹32: : بار یا فاجره داردكه اكر با بود» با بينش و آگامی دادن يأفراد جامعه» و 
ب رشد و شكوفائى استعدادهاى آن در سايةٌ دين» در آن جامعه نظم يديد آورده؛ و 
سا هیال رلک اي یه ۳۳ « اک رل و 
كلم مَسْئُول مول عَنْ زینو و بوسيلة خود آنها با منطق عقل و دين نظم را حفظ 
مىكندء و تنها اين جامعه را می‌توان» و بايد كفت: جامعة متمدن انسانی است. و اگر 
حاكم فاجر بوده با زرو زور و تزوير در بین جامعه نظم بديد آررده» و با منطق جماق 
آنرا حفظ م ركند» چون كله چهارپایانی كه با سگ‌ها و جماقهاى چوپان در جراكاهها 
میچرند» واين در واقع یک جامعةٌ متوحش دوپای حيوانى است ولو بنام انسان؛ اين 
جامعه است که بايد زمينه را برای حكومت دينى بر خود فراهم سازده تا در سايةٌ 
دين إلهی» جكونه بودن و جكرنه ماندن راكه در شأن انسان است بانسان بياموزد: 
التحل:4۷). 


را تفسیر سورة مباركة والعصر للق 

يعنى: هركس از مرد یا زن کار نیکوئی را بشرط ايمان بخداوند متعال انجام 
دهد ما او را زنده داریمش» زندگی ياكيزه و با سعادت. 

«دوَ ها هذ اه الا قو و یب و إِنَ الدَّارَ الآخرَة ی اون آز کارا 
يَعْلَمُونَ» العنکبوت: ۶۴). 

يعنى: و اين زندگانی چند روز؛ دنیا (اگر در نیل بکمال انسانی صرف نشود) 
جز یک نوع موسرانی و بازی نخراهد بود و همانا زندگانی که حياتش جاوید و 
نعمتش بیرنج است در آخرت می‌باشد اگر مردم بدانند (که نمی‌دانند) که انسان 
برای چنین زندگی آفریده شنده است نه برای چگونه زندگی کردن» و چگونه زیستن 
و چگونه مردن که در خر چهااین و حیرنات است: 

«وائذین یعون و يَأكُنُونَ كا مأل الأنعام و لشاز عنری كم 
محمد( €: ۱۲). 

یعنی: و آنانکه در مسير كمال انسانى كام ننهاده و چگونه بودن و چگونه 
ماندن را نیاموختند و در صدد چگونه زیستن و چگونه زندگی كردن هستند آنان 
همانند حیوانات» تنها شهوترانی كردن و خوردن و آشامیدن را بر اساس طبیعت 
می‌دانند» و حال آنکه بازگشت و جایگاه آنها جهنم است. 


۲- دیانت أصل و حکومت فرع بر آنست: 

با براهین عقلیه قاطعه و آدله نقلي واضحه» مبرهن است که دیانت - همچون 
عقل برای انسان - أصلء و حکوست - همانند روح - فرع و در طول آنست که در 
صورت لزوم بايد فرع فدای أصل گردد. چنانچه مولی أميرالمؤمنين علي <(432 
برای حفظ ديانت» حکومت را فدای دیانت نمود که اگر حکرمت - چون دیانت - 
آصالت می داشت إمام ( > آنرا فدای دیانت نمیکرد و در ادارة آن نمی‌فرمود: 


«ر لاب لاس من امير بر أو فاجر». ۱ 


۱ 

هلق درس هیجدهم اع 
جه اينكه ديانت وهدايت وإرشاد جامعه را نبايد فاجر بعهده گیرد» و نسبت 

به حكومت آنجنان كه قبلاًگذشت تعابير چهارگانه: كفش كهنه. و آب دماغ بز ماده 
وبرگ دهان 2 و استخوان ی ی جذامى بكار نمی‌برد و نمى فرمود: 
م تاک عل تداك الإيلٍ 

وت و سَقط د 0 د ی 


المي عَلى چا تزع روف ۳ 
العف و بل ین شور اقاس بيغتي ایا 7 
کین وَ تَحَامَلَ نها العليل و خسرت إلا الکفاب».(» 

یعنی: و شما ای مردم - پس از مرگ عثمان - برای بيعت با من جهت 
خلافت و حکومت بر خود؛ دستم راكشوديد؛ بس من آنرا از شما بازداشته و بهم 
نهادم تا با شما بيعت ننمايم؛ و شما آنرا کشیدید» و من آنرا بازداشتم» وقتى دیدید 


كه من حاضر ببيعت با شما نيستم؛ يس از آن بر من ازدحام نمودید. همانند ازدحام 
شتران تشنه, هنكامى كه به آبشخورهاشان وارد می‌شوند» تا اينكه بند کفش‌ها پاره 
شد و عباء از دوش افتاد و ناتوان زیر پا ماند تا با من بيعت کردید» در حالی که من از 
آن اکراه داشتم 

و شادى مردم بر اثر بیعتشان با من بجائی رسيده بود که بچه‌ها خوشحال و 
مسرو ركشتند» و بير و ناتوان» و بیمار گرفتار سختی و رنج» و دختران بی‌نقاب از 
خانه‌ها برای دیدار آن بیرون آمدند. 

اگر امیرممنان على ل مسؤل تشکیل حکومت سمائية مولن 3ن 
ديانت بود آيا مى توان گفت: امام 43 با إصرار مردم ند تبعكه :أو أ سکاف 
نموده ولو اینکه بداند که مردم نقض آن خراهند نمود؟! أما اگر ازامام 438 حتی 
کوچکترین مسئلة دینی را مى برسيدئدء ولو اينكه می‌دانست که سائل به آن عمل 
نخواهد کرد آیا جواب نمی داد؟! يا هرگز لحظه‌ای از زیر بار مسؤليّت دیانت خارج 
می‌شد و حال آنکه مولی أميرالمؤمنين على 432 در آمر دين هرگز سکوت 
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نمی‌کرد و تقیه نمی‌نمود جه اينكه هرگاه یکی از خلفاء ثلاث غاصبين يا 
سرسپردگانشان حکمی را بر خلاف موازین دیانت می‌گفته‌اند» و با بدعتی در دين 
بوجود می‌آورده‌اند امیرمژمنان على ( 4 سخت با آن مبارزه می‌کرده و حقائق 
دين و أحكام إلهى را بیان می فرموده‌است. 

برای صاحب نظران اندیشمند و آزاد مردان هوشمند پر واضح و روشن 
است که صبر و سکوت امیرمّمنان علئ 413 بر حکومت و خلافت بود که فرع بر 
ديانت و البته حق مسلّمش بوده است» نه صبر و سکرت بر دیانت که أصل و حق 
إلهى که بايد در هر حال و شرائطی بیان گردد؛ اميرمؤمنان علي 432 در هيج 
شرائطی؛ صبر و سکوت بر آمر دیان ت ننمود و آمر آنرا به دیگران ارجاع نمیداد و أما 
در آمر حکومت می‌فرمرد: 
«دَعُونى والتیشوا غَيْرِي: فنا میرن مرا له وجوه و آلوان 
2 + عله اه دإ اواو ند رش نا تكو 
غ 7 قزل الْقَائِلٍ ل و عد 


مود 


وب 


5 عدن 
يعنى: (ازكلام اميرمؤمنان على 32> هنكام بيعت مردم باآن حضرت «روز 


جمعه بيست و پنجم ذى الحجه سال سی و پنج ازهجرت» بس از مرگ عثمان ابن 
بوده است): 

دست از من برای بيعت با من بردارید» و دیگری را بطلبید (و او را آمیر و 
خلیفه گردانید» امیرمؤمنان علین 4209 با اينكه خلافت» حق مسلمش بوده؛ آن را به 
دیگران ارجاع داد» و ارك کات نموده‌است» زیرا پس از رحلت رسول 
الله 4 خلناى سهكانة غاصب روی کار آمدند که بنام کتاب و ستّت. کتاب خدا 
و سیرة رسول خدا ٌ4 را تغییر داده‌اند و بيت المال را بر حلاف عدل و انصاف» 


به دلخواه خود بين آفراد تقسیم كردهاند» و بر طبق آمیال نفسانی هر کاری را 
| 
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خراسته‌اند انجام داده‌اند» و عرب را بر عجم» و قوی را بر ضعیف» و جاهل را بر 
عالم و مفضول را بر فاضل» و مفسد را بر مصلح؛ و بدان را بر خوبان و ... ترجیح 
داده‌اند. 

و عثمان أقارب و خويشاوندانش را از بنى اميه بر سائر مردم برترى داد؛ و 
سالهاى طولانى به همین منوال رفتار شد» و مردم حقيقت كتاب خداوند متعال 
(قرآنكريم) وسنت و سیر رسول خداطيّي4 را از یاد بردند» اکنون که آمده بودند 
با إمام ¢ بيعت نمايند منظورشان آن بود كه آن حضرت هم برويّةٌ سه خليفه 
بيكانةُ پیش از خود رفتار کند» پس آذ بزرگوار برای اتمام حجت و اينكه بدانند 
او 43 بر حلاف کتاب خداوند متعال و سثت و سيره رسول خدا <#ية4 عمل 
نخواهد كرد وآنها نقض بيعت خواهند نمود؛ از اینرو فرمود): 

ما بکاری (حکومت) اقدام می‌کنيم که آنرا روها و چهره‌ها و رنگهای گوناگون 
است (بمشکلاتی برخواهيم خورد از قبيل جنگ با ناکئین یعنی طلحه ر زبير و 
ساثر أصحاب مل که پیمان خود را شکستند. و با قاسطین یعنی معاویه و لشگر 
شام که به آن حضرت یاغی شدند و با مارقین یعنی خوارج نهروان که کافر شدند» 
بطوری) که دلها بر آن استوار نيست (مردم در این پیش آمدها و بروز چهره‌های 
گوناگون» صبر و شکیبائی ندارند) و عقلهای ضعیف آنها زیر بار آن نخواهند رفت 
(بلکه إنكار خراهند نمرد). 

آفاق (جامعه اسلامی) را آبر سیاه (ظلم و ستم و بدعت و استبداد و جنایت) 
فراگرفته (خورة يد حق و حقیقت زیر آن پنهان گشته) و راه روشن (حقیقت أحكام 
إسلام) تغییر یافته است و بدانید اگر من دعوت (بیعت) شما را بپذیرم طبق آنچه از 
کتاب و سنت آموخته‌ام رفتار خواهم نمود (شما را بر مرکب حق سوار نموده در راه 
كمال سوق می‌دهم؛ و بر خلاف کتاب و سنت سخنی نگفته وگامی بر نمیدارم) و 
(اگر خلافت را قبرل کرده سوار برکار شوم) به سخن هیچ گوینده (که گفتارش بر وفق 
هواهای نفسانی و برخلاف دين بوده) و به سرزنش هیچ توبیخ کننده‌ای (که مرا 
ملامت کند که چرا برويةٌ خلفاء غاصبین سه‌گانه رفتار نمیکنم) كرش نمیدهم. 
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و اگر مرا رها كنيد (و به خلافت نكماريد) مانند یکی (از افراد) شما هستم و 
شايد بسخنان شما (در باب رفتارباطل و زشت خلفاء غاصبين سه گانه) بيشت ركوش 
دهم (و از حقوقتان دفاع نمايم) و فرمان کسی را که شما او را بر کار خويش والى و 
زمامدار قرار ميدهيد (اكر طبق دستور اسلام عمل كند) بهتر أنجام دهم (بنابراين) 
وزير و مشاور بودن من برای شما بهتر است از اینکه أمير و فرمانرواى شما باشم. 

خلاصه اينكه مولی أميرالمؤمنين علي 43 جهت اتمام حجت بر آنان 
چنین فرمود تا پس از بيعت آنها که امام :43 قطعاً بر خلاف هواهاى نفسانی آنها 
رفتار خواهد نمود ايراد نكيرند و نگویند: مانمی‌دانستیم كه چنین رفتار خواهمی 


نمود وگرنه با تو بیعت نمی‌کرديم. 


۳- پرسش: 

در اینجا اين سؤال لازم و ضروری به نظر می‌رسد که حضرت امیرمومنان 
على <1 پس از رحلت رسول خدا 4 و تشکیل سفیفهُ بنی ساعده و غصب 
خلافت, امام »> مکرر از غصب (خلافت) حقش سخن می‌گفت؛ ولى پس از 
(۲۵) سال » و در پایان دوران غصب خلفاء ثلاثه» خلافت را » وقتی مردم به سراغ 
امام 41 آمدند تا با آن حضرت 434 ببعت نمایند, حضرت استنکاف نمود تا با 
اصرار مردم» بيعت نمود» و بحقش رسیده که خود می‌فرمود: 
لا رجع الح إلى له و تل إلى متقلم»(۱ 

یعنی: در اين هنكام (بیعت مردم با آن حضرت «:4(9) حق بأهلش برگشته؛ 
بجائى که از آن خارج شده بود منتقل گردید. 

پاسخ: بدون تردید: نظر امیرمژمنان علي 4819 در استمرار حکومت رسول 
له 4 با نطرش 5 پس از اسارت اسلام (۲۵) سال با غصب خلفاء 


غاصبین خلافت را بسیار متفاوت برده است؛ جه اينكه اگر امام 432 پس از 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۲ ص ۴۵). 


أ 
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رحلت رسول خداؤي» بخلافت میرسید» و حكومت رسرل خداديلّة» راكه 
حکومت اسلامى بود (نه اسلام حكومتى) ادامه میداد بيشرفت اسلام و امور 
مسلمين و زمینه‌ها وجريانات و... غیر از آن بود که يس از (۲۵) سال اسارت اسلام و 
سقوط مسلمین؛ خضرت 44 با آن روبرو شد كه حنّى در همان ينج سال 
حكومت هم که - با اصرار مردم - يذيرفت بر اثر موانع فراوان» و جريانات بسيان و 
مخالفان و دشمنان قسم خورده و... کاری كه بايد از بيش نرفت» و در واقع زمينه در 
حدّ لازم برای تشکیل حکومت اسلامی فراهم نبوده است» از اینرو حضرت «#) 

از بیعت» استنکاف می‌نمود. 
در راقع جهان آباد اسلام در زمان رسول خدا( 4 پس از رحلتش در مدت 
(۲۵) سال غصب خلافت بیک ويرانه تبدیل شده بود, اسلامی که برای جهانیان 
آنگونه آزادی» رأفت. آمانت» صداقت و سعادتو... آوزد. خود به اسارت یک 


كروه ضدّ اسلام بنام اسلام که جز خشونت خیانت» کذب» و شقاوت و... از آنان 


ديده نشده در آمدء نه تنها اسلام از پیشرفتی که در زمان رسول اللّه ب4 داشت باز 
ايستاد بلكه طى (۲۵) سال بقهفرا برگردانیده شد» خانة وحى به آتش كشيده شد و 
مولى اميرمؤمنان على 4309 كه نفس رسول خدا«كةة» بود ريسمان بگردنش 
رفت» وكعب الأحبار بهودی استاد عمربن الخطاب شد» دهان سلمانكه «متا آهل 
البیت» بود بسته شد و أبوهريرة مزدون سخن‌گوی رسول اله 4¥ گردید, 
زهراء أطهر <4 بشهادت مى رسد عائشة توطته گر رارد ميدان و صحنه مى شود و 
فرمان به پدرش أبى بكر می‌دهد. 

براستى: فضاى نور محض» علم محض» فضاء أمانت و صداقت و صفا و 
سعادت وهدايت وكمال و آزادى و... زمان رسول الله 4٤‏ به یک جو پرطلاطم 
ظلمت محض» جهل محض و بفضاء خیانت وعداوت و شقاوت و ضلالت و 
انحطاط و استبداد مطلق تبدیل گردیده است» امیرمژمنان على 41 در دو فضآی 
كاملاً متفاوت. مختلف» و متضاد و ... دو نظر و دو تکلیف و دو برخورد متفارت 
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دارد» اميرمؤمنان علی ا که می خواست بأمر خداوند متعال و رسولش 4٤<‏ 
فضاء باز و جو نور و حركت اسلام زمان رسول اللّههي#» را پس از رحلت آن 
حضرت 4٤‏ با خلافت و حكومت به حق خود ادامه داده و به سراسرگیتی و 
بسيط زمين گسترش دهد قطعاً جنين زمينه با اسارت اسلام و غصب خلافت به 
مدت (۲۵) سال از بين رفت» از اینرو حضرت امیرمزمنان على 442 از پذیرش 
خلافت استنکاف می‌کند. 


۴- يك نکته بسیار مهم و قابل توجه: 

یکی از نکات بسیار دقیق و قابل توجه اين است که: حضرت امیرموّمنان 
على« در بیان سابق» حکومت و خلافت و دنیای (۲۵) سال خلافت خلفاء 
غاصبین ثلاثه را از چهار چیز: کفش كهنة بی ارزش: و آب دماغ بز ماده گر كرفته» و 
برك دهان ملخ» و استخوان خنزیر در دست اسان جذامی بی‌ارزش تر» پستتره 
خوارتر و منفورتر دانست که شامل همه حکومتهایی که در این راستا قرار دارند 
خواهند شد ديانت و حکرمت به بنج صورت قابل تصوّر و تحّق است: 

آلف: حکومت بدون دیانت همچون حکومت نمرود و فرعون و شاد و 
فارون و ... و اکثر بلکه قريب به اتفاق حکومتها و فرمانروایان دنیا. 

ب: دیانت بدون حکومت چون نوح و ابراهیم و یعقرب و موسی و عيسى 
و... (علیهم السلام). 

ج: دیانت آبزار کار حکرمت باشد چون حکومت خلفاء ثلاثه و بنی‌امیه و 
بنى العباس و ... و حکومتهای ادامه دهنده راہ آنها یعنی حکومت عمر بچهرة 

د: دیانت آساس کار حکومت باشد همانند حکومت يوسف و داود و 
سلیمان و حکومت دهسالۀ رسول الله 4 در مدینۂ منوره» و حکومت پنجسالةٌ 
حضرت أمير مومنان 43409 و حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تمالی 
فرجهالشريف. ا 
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ه: ديانت أبزاركار حكومت باشد در جهرة اميرمؤمنان على( واين نوع 
حکومت به مراتب خطرناكتر از أول و سوّم برای ديانت می‌باشد. جه اینکه 
حکومت باطل معاویه در چهرة حق على( به مراتب خطرناک‌تر از حکومت 
باطل معاویه در چهرة باطل معاویه می‌باشد. 

حکومتی که آبزار کارش دیانت باشد. بنام دين دست بهر جنایت ميزند» و 
حکومتی که أساس كارش دبانت باشد دانٌ جویی را از دهان مورچه‌ای نمی‌گیرد: 
حکومت معاویه در چهر؛ علي <41 لی 43 را بنام على 444 ذبح شرعی 
می‌کند. 


۵- برسش: 

اگر انبیاء و رسولان و أوصباء و علمای دینی مسوّل تشکیل حکومت إلهى 
نبوده‌اند, بس چرا حضرت ولی عصر عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف پس از 
ظهورش بلافاصله تشکیل حکومت جهانی می‌دهد؟ 

پاسخ: حضرت ول عصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف که خود صاحب 
الزمان است برای زدودن ظلم و ستم را از روی زمین» و بسط دادن و اقامۀ عدل در 
يهن گیتی؛ و اتمام حجت بر فرمانروایان تاريخ -که در حکومتها با چند روز قدرت 
ناچیز و ناقص خود جه جنایتها كه نکردند - از نخست مأمور به تشکیل حکومت 
است چنانچه مامور ببیان واقعبات و أسرار دو نظام تكوين و تدوین می‌باشد که در 


معنی هفتم «العصر؛ ان شاءاللّه تعالی بیان خواهد شد. 


۶- رسالت و امامت و خلافت و حكومت: 

پراهین عليه قاطعه و أدلهٌ نقلي واضحه مبرهن» و سيره أنبياء و رسولان إلهى 
و أوصياء معصومین صلوات اللّه علیهم آجمعین شاهد صدق است که: 

نبت و رسالت و امامت مبتنی بر آساس لیاقت و شایستگی ذاتی است. و 
نبى و رسول وامام بركزيد؛ قبل از ولادت و منصوب از طرف جهان آفرين 
مى باشند» و عصمت ازگناه کرچک و بزرگ و از سهو و خطا با ولادت آنان همزمان 
و با ذاتشان عجین و آميخته است در زيارت حضرت صديقة طاهره فاطمة 
زهراء(۵4) می خوانيم: 1 7 


ای آزموده شدهايكه آنکه ترا آفريد؛ پیش از آفریدنت ترا آزمود. 


۰ درود بر تو 


هیچیک از نبوت و رسالت و امامت وسيلة آزمایش و آزمون برای صاحبان 
آنها نبودهاند» و نظر و انتخاب هیچ انسانی حتّی نبی و رسول و امام در آن دخالت 
ندارد» و تبعیت و پیروی و اطاعت از آنان بر همگان واجبء و قول و عمل و تقریر 
آنها حجّت است. و هرگز فرد ناشایسته و غير معصوم بمقام نبوت و رسالت وامامت 
نخواهد رسید. 

ما در اینجا به ذکر چند آي کریمه» سپس بفرازهائی از بیان مرلی‌الموخدین 
امامالمستقين أجير المومنین علي بن أبيطالب ا4 در نهجالبلاغة شا 
می يردازيم: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«الل َغلم یت 0 رسال الانعام:۱۲۴). 1 


هلق درس نوزدهم اعها 

يعنى: خداوند متعال بهتر ميداند كه كجا رسالت خود را مقرّر دارد» و این 
مقام والا را به جه کسی بخشد. 

و مى فرمايد: 

دو ماکان الله لطعم على اليب و کر الله تي من وميه من يشآء» 
آل عمران: ۱۷۹): 

یعنی: و خداوند متعال همه شما مردم را از آسرار غيب خود آگاه نمیسازد؛ و 
لکن برای اين مقام از پیامبران خود هر که را مشیّت او تعلق كيرد برمیگزیند. 

و می‌فرماید: 

«واذگز عِبادنا اهم و إشحق و یشرب أولى الآندِي والقبضار نا 
ضاخم بخالصة ذِكْرَى الذار َم عِندنا ئ الط الآخيار واذكز تفیل 
والیتع ون اْکثل رک من الْآخْيارِ» ص:۴۸-۴۵). 

یعنی: ای رسول ما ياد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را که همه 
صاحب اقتدار و بصيرت بوده‌انده و بتحقیق ما آلها را برای تذگر سرای آخرت 
خالص و پاکدل كردانيديم» و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکان بوده‌اند» و باز اسمعیل 
و يسع و ذاالکفل را ياد كن که همه از خوبان بوده‌اند. 

و می‌فرماید: 

«قالَ إن جات للثاس إهاماً ثال و ین ذُريّى قال لا یال عَهْدى الظَالمين» 
البقره:*7١).‏ 

یعنی: خداوند متعال به ابراهيم 4 فرمود: من تو را به امامت و بيشوائى 
بندگانم بركزيدم, ابراهیم 43 عرض كرد: اين امامت را بفرزندان من نيز عطا فرماء 
خداوند متعال فرمود: آری اگر صالح و شايستة آن باشند جه اينكه عهد من 
(امامت) هرگز بمردم ستمکار نخواهد رسید. 


و می‌فرماید: ۲ 
«و جعلناشه لد دون بِأَمْرِنا و أَوْحَيْنا لیم یفل ارات و ام الصَّلاةٍ د 


ایشاء ال کاة وَكانُوا نا عابدین» الانبباء:۷۳). 


ی ۳ 

را تر سور ة مباركة والتضر [rra‏ 

يعنى: و ما آنائرا پیشوای مردم ساختیم تا بندگان ما را بأمر ما هدايت نمایند» 

و پر آنان وحى كرديم که نخست خود قبل از دیگران» کارهای نیکو انجام دهند» و 
اقامهٌ نماز نمایند و زکات مال را بدهند و آنها از قبل بعبادت ما پرداخته بودند. 


و می‌فرماید: . 
«و جَعَلْنَا منم اه دون بأضرا نَاصَبَرُوا و کائوا بایان یوقلون» 
السجدة:۲۴). 


یعنی: بعضی از آنان را امام و پیشوایانی قرار دادیم که بندگان ما را بأمرو 
دستور و فرمان ما هدایت کنند» جه اينكه آنان در راه حق صبر کردند» و به آیات ما 
يقين داشتند. 

و می‌فرماید: 

ديا آلا الذي آمنُوا أَطِيعُوا له و یو لول و أولى الم منک - وَ نا 
سنا من سول الا لطاع بإِذْنٍ للم النساء: 6۶۳-۵۹ 

یعنی: اق اس ایمان» فرمان خداوند متعال» و فرمان رسولش«(ع4 
رفرمانداران برگزيدة از طرف خداوند متعال را اطاعت كنيد - و ما هیچ رسولی را 
برای هدایت بشر نفرستادیم مگر بر این غرض که بندگان بأمر خداوند متعال از 
رسولان الهی اطاعت کنند. 


۷- رسالت و امامت بر اساس لیاقت ذاتی است نه انتخابی: 

آمر رسالت و نبوت و امامت یک آمرالهی و بر اساس لیاقت و شایستگی 
ذاتی نب و رسول و امام باز می‌گردد» و هیچگونه نظر و رأى و انتخاب انسان» حتّی 
نبئن و رسول و امام نقشی در گزینش نبی و رسول و امام ندارد؛ تنها خداوند متعال 
است که فردی را بر اساس صلاحبت ذاتی بعنوان نبئ و رسول و امام که هرگزگناه و 
حطاء عمدی و سهوی در او راه ندارد جهت هدایت بندگانش برميكزيند» و نفس 
نبوت و رسالت و امامت آبزار آزمرن برای صاحبان آنها نمی‌باشد از اینرو هیچ نبی و 
رسول و امامی از منصب نبرّت و رسالت و امامت بخاطر بد آزمونی عزل نشده‌اند. 
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خداوند سبحان» انسانی را که مظهر آسماء حسنی وکمال إلهى است برای هدایت 
بندگانش را بسوی كمال برمی‌گزیند که هرگز فک ر گناه نمیکند. 
حضرت مولی‌الموخدین امامالمتّفين أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب 41 


در وصف أنبيآء 492 فرمود: 


و 


رعق ذا ا 


َي أن کر الله سُبْحَانَهُ إل دوا احرج ین أ 
عر لاژونات مرس مخ الشّجرَةٍ الي صَدَع ينها که اقب نها اناه ی 


2 خير العار و رة خر الم و مُجرثه خَيْرُ الشجَ تبث في حرم و بَسَقَتثْ 
1 


قَهُوَ ام من انَّء و يَصِيْرَهُ من افتدی, براج كم ضَوْئُكُ و باب س-طع 
وره و رند برق لع سيره 4 القَضْد و سه الرُشْدُ وَكَلامُهُ الْفَصْل» و خکه 
الْعدل. أَرْسَلَهُ على جين قرو ین المْسْلِ و َو عن ال و عَباوَة ین امه( 

یعنی: آفریدگار جهان آنبیاء و رسولان خود را در برترین و بهترین امانتگاه 
(صلب پدران) امانت نهاد» و در پاکترین و بهترین جایگاه (رحم مادران) قرار داد» و 
آنانرا از صلبهای نیکو بر رحمهای پاک و ياكيزه انتقال داد (پدران و مادران تمام 
پیامبران بعد از حضرت آدم 43 تا خاتم الانبیاء محمّد ۲ 


خداپرست بوده‌اند» و طرفة‌العینی به شرك وکفر وگناه آلوده نگشنه» ودرزناشوتی بر 
خلاف شرع و دستور إلهى رفتار ننموده‌اند) هركاه یکی از آنان از دنیا میرفت؛ 
دیگری يس ازاو برای نشر دين خداوند متعال و هدایت بندگان» به‌سوی كمال 
بجای او قيام می‌نمود (به تبلیغ أحكام إلهى مشغول میگشت). تااینکه منصب نبوت 


و رسالت از جانب خداوند سبحان بحضرت محمّد«446» رسید. پس آن 


۱- نهجالبلاغه: خطبة ٩۳‏ ص )۲۷٩‏ 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۷ 
حضرت (يَ4 را از نیکوترین معدنها (صلبهای پیامبران پیشین) رويانيد؛ و در 
عزیزترین صلها(رحمها) غرس نمود و حضرت محمد( را از شجرة طَيْبةٌ 
خاضه‌اش که همه پیامبرانش را از آن به وجود آورد آشکار نمود؛ و تنها از آن شجرة 
طب خاضه. امین‌های بر وحی خود را برگزید. 

خاندان حضرت محمّد ب4 بهترین خاندان در جهان انسانی؛ و آهل بیتش 
و خاشگانش بهترین هل بيت در نظام داخلی» و درخت خلقتش بهترين» و 
أصيلترين و ثابت‌ترین درختها در عالم تکوین و آفرینش بوده است» و از برتریها و 
خصائص حضرت محجّدؤيَي» (كه عصارة تمام أنبياء و رسولان إلهى است 
همجون برترى عصارة هيوه بر نفس ميوهكه حامل عصاره است می‌باشد) اينستكه: 
شجر؛ او در حرم إلهى (مكةُ مكرمه) روئید و در بوستان مجد و شرف و 
عظمت؛ تربيت و رشد يافته و شكوفا شد. 

برای جنين شجر روئيده شد در بهترين مكان در نظام آفرینش و رشد يافته 
در بهترين بوستان مجد و فضیلت» شاخه‌هائی طولانی (فاطمة زهراء و دوازده امام 
معصرم طني48) كه تا دامنة قيامت (با وجود و ظهور حضرت مهدى «439) ادامه 
دارد» و براى شاخه‌های جنين درختى میوه‌هایی است كه بكام ناياكان نخراهد 
رسيد, و نابخردان از آنها بهرهمند نگردنده يس حضرت مخيّد 429 امام و 
بيشواى برهيزكاران در تمام زمانهاء و روشنی دیدة بينايان در همۀ زمانها» و جراغى 
درخشان برای تمام بهره كيران» و ستارۀ فروزانى است كه نورش بيوسته تا دامنۀ 
قيامت می درخشد» و آنش زندهاى است که شعلة آن همواره برق می‌زند. 

روش آن حضرت 45 اسنقامت» و طریقه اش هدایت؛ و راهنمائى جوامع 
بشرى به سوی كمال و سعادت و رستگاری تا روز قيامت است» و سخن ا و٤4‏ 
جدا کننده حق از باطل» ایمان از کش اخلاص از نفاق» عدل از ظلم» صدق ازكذب» 


طیب از خبیث. و بر از فاجر و ... و حکم و فرمانش به عدل و درستکاری است. 


| 

هن درس نوزدهم ۹ 
زمانى حضرت محمد 45 به رسالت و پیغمبری مبعوث شد که مدتها تا 
(۶) قرن يس ازعيسى بن مریم 42 کسی به رسالت مبعوث نشده بود» ومردم در 
انجام وظائف خود از راه حق وكمال منحرف شده و امتهاى پیامبران ييشين در 
غفلت و نادانی سرگردان بودند؛ خدارند متعال بهترین و آخرین پیخمبر خود 
حضرت محمد 4٤‏ را که عصارة تمام انبیاء و مرسلین؛ و برترین آنان بوده در 

بهترین مکانها برای مدایت و کمال تمام انسانها مبعوث نمود. 
فخر الدین عراقی از زبان حال حضرت رسول اکرم ٌ4 اشعاری در اين 


و اني و ان 
يعنى: كرجه از نظر صورت فرزند آدمم» ولی در من معنائى است که آن گواه 


کت ب آم ڪور فلي فيه مغی شاه پا بوي 


بر پدر بودن من مرآدم است. 
گفتا به صورت ارچه ز اولاد آدمم 

از روی مرتبت» به همه حال برترم 
چون بنگرم در آينه» عکس جمال خويش 

گردد همه جهان» به حفیقت مصوّرم 
خورشید آسمان ظهورم» عجب مدار 

ذرّات ک‌ائنات اگر گشت مظهرم 
ارواح قدس چیست؟ نمودار معنیم 

اشباح انس جيست؟ نگهدار پیکرم 
بعر مح رسای اقيق فام 

نور بسیط لمعه‌ای از نور ازهرم 
از عرش تابه فرش» همه ذرهاى بود 

دربيش آفستاب ضمير منورم 
روشن شود ز روشنی ذات من جهان 

گر يرد صفات خود از هم فرو درم 


۳ 1 تفسیر سور مباركة والعصر ۳۹ 
آبی که زنده كشت ازو» خضر جاودان 
آن آب چیست؟ قطره‌ای از حوض کوثرم 
آن دم کزو؛ مسیح همی مرده اه کنر 
یک نفحه بود از تمس روح يرورم 
ف الجمله مظهر همه اشیاست. ذات من 
بل اسم اعظمم» به حقيقت» جو بنگرم 
حضرت رسول الله 429 فرمود: 
«كُنْثُ ییا و آدم ی الماءِ وَالطّينِ». 
مثنوى كويد: 
بنگرم سي عالمى بينم نهان آدم و حرا نرسته از جهان 
بهر اين فرموده است آن ذوالفنون ٠‏ رمزئَحُنٌ الآخرون السابقون 
گر به صورت. من ز آدم زاده‌ام ‏ مين بسمعنی» جد جد افتادهام 
مصطفی ز این كفت کادم و انبیاء لف من باشند در زیر لوا 
حضرت امام ن مجتبی 43 فرمود: شنیدم از جدّم حضرت 
رسول الله 4 که می‌فرمود: 
«خُلِفْتْ من وو الل عََّوَجَلَ و لق آهل بي من وري». 
مغز او خود از نسب دور است و پاک . نیست جنسش از سمک کس تاسماک 
مولى أميرالمؤمنين على 4443 در وصف رسول الله( ل4 فرمود: 
في مَعْادِنٍ الْكَرامَةٍء و تََاهِدٍ 


.)۲۸۳ ص‎ ٩۵ تهج البلاغه: خطبة‎ -١ 


> ۳ 
۲۳۰ درس نوزدهم (El‏ 

یعنی: قرارگاه حضرت محمد( (مكة معظمه که در آنجا به رسالت 
مبعوث گردید) بهترين قرارگای و جای نمو او (مدینة طیبه كه در آنجا احكام إلهى را 
منتشر نمود) شریفترین جا است (و آن بزرگوار) در کانهای کرامت و بزرگوار 
(اصلاب شامخة و ارحام مطهرء) و آرامگاههای سلامت (كة از هر خیب و تفن 
ظاهری و باطنی منیّه و مبّی بوده روئیده و رشد كرده است) دلهای نیکوکاران 
شيفتة او گشت. و زمام چشمها(ی خردمندان) به سوی ار خيره شد (تا ببینند در 
ضلالت و گمرامی جهل و نادانی كه سراسر جهان را فراگرفته جه می‌کند» و جه 
خوب دیدند). 

خداوند متعال به وسيل آن حضرت 4 کینه‌های دیرینه را نابود ساخت 
(از میان مردم برداشت) و آتش دشمنی‌ها را تخاموش نمود. و میان برادران ایمانی را 
(مانند امیرالمومنین و سلمان ...) الفت و دوستی انداخت. و ميان خویشان (مانند 
حمزه وابی لهب به سبب اسلام وكفر) جدائی افکند» و به واسطة ظهور و پیدایش 
آن بزرگوار ذلت و بیچارگی مومنین را به عرّت و سروری و برتری؛ و کبر و برتری 
جوئی کفار را به نکبت و بدبختی مبدل نمود» سخن او بیان و خاموشیش زبان بود 
(چه اينكه هرگاه سخن می فرمود احکام الهی را بیان می‌کرد؛ و چون گفتاری 
مى شنيد و کرداری می‌دیده خاموش می‌ماند دلیل بر صحت و درستی و مباح بودن 
آن بود). 

خداوند متعال در شمول بعثت و هدایت همة انسانها در تمام زمانها تا روز 


الاس لا يَعْلَمُونَ» 
سباً: ۲۸). 

يعنى: و ای رسول ماديّلة» تو را نفرستادیم مگر برای اينكه عموم مردم را 
در هر مكان و زمان (به رحمت إلهى) بشارت دهىء و آنها را از عذابش بترسانى» 
ولكن اكثر مردم از این حقيقت آگاه نيستند. 

ا نش درم 

«كُلْ يا ما الاس إن سول الله یک جميعأ» الاعراف: ۱۵۸). 

يعنى: ای رسول ما بگو به مردم: من بدون استغناء بر همه شما نوع بشر رسول 


خدایم. 
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۳7 سير سورة مباركة والعصو r‏ 
خلاصة کلام آنکه: منصب نبوت و ر الت و امامت منصبی الهی است که بر 
طهارت و لیاقت و شایستگی صاحبانشان مبتتی و استوار است» و نظر هیچ مخلوقی 


در این مناصب کمترین نقشی ندارد. 


۸- حکومت و خلافت و سلطنت و ریاست براساس امتحان است نه لیاقت: 

و اما حکومت و خلافت» و سلطنت و امارت» و صدارت و ریاست و 
فرمانرواتی بر اساس لیافت و مبتنی بر صلاحیت و شایستگی نیست. بلکه وسيلة 
امتحان و آبزار آزمون و آزمایش است. از این رو هيج یک از آنها حسن ذاتی ندارند. 
و حسنشان مربوط به عامل متصدیان آن است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«و هر الذي جَعَلَكُمْ غلاب الآْض و رقع بفضکم فَوْقَ بَعْضٍ رجات 
لبو که فيا آثاك» الانعام: ۱۶۵). 

یعنی: واو ت آن خدایی که شما را جانشین كذ شتگان اهل زمين قرار داد؛ و 
رتب بعضی را بر بعضی بالاتر مقرر داشت؛ تا شما را در این تفاوت رتبه‌ها و آنچه که 
يشما ذاده است بیازماید. 

خلافت و سلطنت و صدارت و ... میدانهای آزمون است که صاحبانشان به 
آنها آزموده می‌شوند 

خداوند متعال می‌فرماید: 

وم جَعَلَْاكُمْ حلاف فى الآرْضٍ من بَعْدِهم لِتَنظر کیت تَفعلون» بونس:۱۳). 

يعنى: سپس ما بس از هلاک فرمانروایان بيشين» شما را جانشين آنها قرار 
دادیم تا بنكيرم كه شما جكونه عمل خواهيد كرد همانند فرمانروايان بيشين راه 
ظلم وستم واستبداد و انحطاط وجنايت و... ايا طريق عدل وداد وآزادى وكمال 


و صداقت وامانت و... را در پیش خواهيد كرفت. | 


۳۳۳۱ درس نوزدهم ۹ 
مولی آمیرالمژمنین على 43 فرمود: «آلولأياثُ مضامیرٌ الرٌجال».(“ 
یعنی: حكومتهاء خلافتها؛ صدارتهاء رياستهاء و ساطنتها و... میدانهای 

آزمایش و ازمون مردال است. 
بدیهی است: هرگز در تاريخ انبياء و رسولان إلهى و | وصیاء صلوات اله 

علیهم اجمعین هیچ نب و رسول و امامی - بر اثر عصمت آنان - از مقام نبوّت و 

رسالت و امامت سقوط نکرده است. و هم آنان دارای ولایت بوده‌اند» زيرا شرط 

ولایت» مقام نبوّت و رسالت و امامت است نه قبضه كردن قدرت» و بسط ید و 

حکومت و فرمانروائی بر مردم زیرا تمام انبیاء و رسولان و اوصیاء 

معصومین 44 دارای رلایت بوده‌اند در حالی که حکومت و خلافت و سلطنت 

و .. در اختيار فرمانروایان و خلفاء و سلاطین و صاحب منصبان خیره‌سربوده 

است» یعنی ابراهیم 43 در زمان نمرود» و موسى 43 در زمان فرعون و عیسی 

بن مریم 490 و رسول ال45 در مكة مکرمه و امیرالمژمنین علي بن 

ابیطالب 840 4 در (۲۵) سال غصب خلافت. دارای ولایت بوده‌اند. 
وروایت متواترة: «مَن مات و ریغ إِهامَ راه مات مه جاهِلِيّة» شامل 

صاحیان ولایت و امامت إلهى است نه صاحبان خلافت و حکوبت آزمونی» از 

اینرو مولی اميرمؤمنان علی 43 در همان (۲۵ سال) غصب خلافت؛ دارای 


ولایت بوده است. و مام زمانٍ حضرت فاطمة زهراء۵4)» حضرت موا 
آمیرالمزمنین علي بن أبيطالب 432 بوده است نه أبوبكر و گرنه چگونه «هاتت وَ 
هی ساخطه له و همجنين بقيهُ أئمهُ معصرمين «4: خلفاء و حكمرانان و 
فرمانروایان زمانشان را قبول نداشتند بلکه آنها را يشدّت تکذیب می‌نمودند. 

و آما ولايت فقیه که شعاعی از بعد تبیینی ولایت تشریعی صاحبان ولایت 
کلیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر صاحب الزمان م برای ففیه جامع 
الشرائط می‌باشد در راستا و ادامه دهندة راه نبوت و رسالت و مامت و در محدودةٌ 
خاص خود است» و با توجه به عدم عصمت فقیه» إمكان سقوطاو در صورت فقد 


يا از دست دادن شرطی از شرائط آن برای او وجود دارد. 


۱۲۹۱ نهجالبلاغه: از بخش حکمنهای إمام 2 رقم ۲۳۲ ص‎ -١ 


1 تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 
و آما خلیفه و حاکم و سلطان و رئيس و أمير و رهبر و ... بواسطة عدم 
عصمت» همواره در معرض سقوط می‌باشند چناچه أكثر بلکه قريب به اتفاق آنان 
بر أثر غرور و طغيان» و جنایت و عصیان و خیانت و کفران و ... سقوط کرده و 
می‌کنند» و قبل از ظهر با زنده بادی» روی کار می‌ایند» و بعد از ظهر با مرده بادی» 


x 


برکنار می‌شوند. 


9- حکومت در خدمت دیانت: 

بدون تردیدا اگر حکومت و خلافت و سلطنت و... در خدمت دیانت قرار 
می‌گرفت - چناچه در زمان حضرت یوسف و داود و سلیمان لک و ده سال 
حکومت رسول الله( و پنج سال خلافت مولی أميرالمؤمنين علي(32> 
(گرچه نگذاشتند) - وبا آن إحقاق حق و ابطال باطل» و ترویج دين و نشر فضائل 
أخلاقى و کمالات نفسانی می‌شد استعدادها رشد يافته و شکوفا گشته؛ و جوامع 
بشری به تعالی و تکامل و تمدن انسانی نائل می‌شده است. و هرگاه حکومت و ... 
بدون دیانت باشد کمترین ارزشی ندارد؛ و اگر حکومت دیانت را در خدمت خود 
درآورد» بزرگترین مصیبت و بلای جامعه؛ و مهمترین وسيلة انحطاط انسان» و 
بدترین خسران دنیا» و سختترین عقاب آخرت را در پی خواهد داشت. 

يس اگر حکومت در حدمت دیانت قرارگیرد باعث سعادت و کمال انسانی 
است و هرگاه حکومت از فرمان و ٍطاعت دیانت سرباز زند» موجب شقاوت و 
انحطاط جامعه می‌گردد» جه اينكه شرف و ارزش حکومت به إمام معصوم است نه 
آرزش إمام بحکومت. چناچه شرف انسان بعلم است نه شرف علم بإنسان» از اینرو 
انسان بايد در خدمت علم باشدء نه علم در خدمت انسان؛ و حکوست بايد در 
خدمت دیانت باشد نه دیانت در حدمت حکومت که در صورت اول. سعادت و در 
صورت. دوم شقاوت و انحطاط خواهد بود. 

طبق نص آیات قرآن كريم» و روایات وارده از أهل بيت وحی ««4: دنيا 
برای انسان» و ظرف كمال انسان» و انسان برای آخرت» و آخرت» ظرف بروز و 
ظهور كمال انسان آفریده شده است. و دیانت» مسژل اعنقاد انسان بوده» او را به 
چیزی که برای آن آفریده شده هدایت و ٍرشاد می‌کند» و حکومت» مسژل اقتصاد 


5 : 5 
۲۳۴۱ درس نوزدهم ۹ 
جامعه و بايد انسانرا به چیزی که برای انسان آفریده شده برساند» و حکومت در 
صورتی می‌تواند به مسوّلیت خود عمل نماید که تحت فرامین دیانت فرار گیرد. 

رابطة حکومت با دیانت را می‌توان با دنيا و آخرت مقایسه نمود: دنیا در 
صورتی ارزشمند است که مزرعة آخرت باشد» يس دنبا باعتباری فى حدّ ذانه 
حسن ندارد» حسنش بعمل کرد در آنست. و بهمین اعتبار مورد مذمّت خداوند 
متعال و رسولانش و آوصیاء معصومین 48:9 و اولياء الله تعالی قرار گرفته است. 

چونکه دنیا مونث,أدناست هر که آدناست طالب دنیاست 

همانطوری که انسان برای آخرت آفریده شد و به آن نخواهد رسید مگر در 
ساية دين» كه مسؤل آن آنبیاء و رسولان إلهی و أوصياء آنها و پس از آن علمای 
راستین دینی می‌باشند دنیا برای انسان آفریده شد و ظرف كمال انسانی است نه 
عين کمال و مسژل آن خلفاء و فرمانروایان هستند. 

حضرت مولی آمیرالمومنین على 4 در نیاز جامعه در امور دنیوی بيك 
حاکم و إداره کننده فرمود: 

«لأبدَ کم من أمير: یرآ فاچر» آما در نياز بشر در امور دینی» نفرمود: شما 
در امور دینی نیازبه یک راهنما دارید واه مؤمن باشد یا قاسق نیز برافنما قطعی 
است. أما نه هر کس» پس مسؤل دیانت و اعتقاد و معاد» غير از مسؤل حکومت و 
اقسا و معاشن می‌باشند. 

اگر حکومت در خدمت دیانت قرار می‌گرفت» خواه حاکم نبئ و رسول و 
إمام معصوم <4 باشد ياغير آنان» أما زیر نظر جانشینان راستین آنهاكه تنها در این 
صورت انسان می‌تواند بکمال مطلوب نائل آید. و جمع ب بين دو مسوّلیت: اعنقاد و 
اقتصادء معاد و معاش برای يك انسان معصوم 43 و تعالی و تکامل وی حتمی 


است. 


از اینرو خداوند متعال با بهم پیوستن» و چون دو بال پرنده هم آهنگ شدن 
خلافت با إمامت مولى أميرالمؤمنين علي 438 دين مبين إسلام راكامل دانست: 
« اليم أَكْمَلتُ لَكُمْ تكم و منت عَلَِكُمْ غي و رضیت لَكُمْ الاشلام دیتا» 
المائدة ۰ و تبیغ رسالت رسول افش ۱ 4 را به آن متوقف سائحت یآ 
لول با أنِْلَإِلَيِكَ مِنْ ن و وَإِنْ 1 قعل فا يلَفتَ رِسالَتهُ) المائدة: (۶V‏ تا 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [rra‏ 
اميرمؤمنان على 43 با دو بازوی إمامت و خلافت خود حکومت رسول 
الله <4 را ٍدامه دهد و جوامع بشری را به تعالی و تکامل و تمدن واقعی انسانی 
eg‏ 

أما سقيفة سخيفة بنى ساعده که با توطثههاى از پیش طرّاحى شده چنانچه 
در شامگاه غدير خم با استفاده از تاريكى شب دور هم جمع شدند و تصميم بر 
مخالفت با فرمان إلهى گرفتند» و صحيفة شومه را تنظيم كردند تا اينكه پس از 
حلت حضرت رسول أکرم <44 نخست توسط سه نفر: أبوبكر وعمر بن الخطاب 
وأبوعبيدة جواح قبركن» در نخستين ساعت رحلت رسول اللّه 4 تشكيل شد. 
و مانع ازبهم پیوستن دو بازوى إمامت و خلافت شد و آندو را از هم جدا نموده و 
حرکت إسلام را متوقف» و دیانت را بإسارت خود درآورد. و جوامح بشرى را تا 
ظهور آخرین عصارة همه نبوتها و رسالتها و إمامتها: حضرت ولی عصر 
صاحب الزمان< 3 از تعالی و تکامل و تمدّن وافعی بشری محروم ساخت» و 
انسائرا از نور محض و علم محض, از هدايت و سعادت مطلق, و از شرافت 
کرامت إنسانى محروم ساخحت» و در تاریکی کفرو نفاق ۱۳ 
شقاوت مطلق فرو برد و بر ذالت و دنائت خیوانی گرفتارنمود, و خلاص کلام آنکه: 
سقیفه؛ انسان را از کمال بازداشت» و برای قرنهای طولانی جوامع بشری را منحط 
ساخت. 

أصحاب سقيفة سخیفه؛ امیرمومنان على 43 را از جاه ومقام و منزلت در 
نزد پروردگار و بندگان صالحش محروم نساختند» بلکه جوامع بشری را از مجد و 
کرامت و فضیلت انسانی محروم ساختند که بايد تنها در سایهٌ ولایت و خلافت 
امیرمومنان على و9 » به آن نائا ل مى آمدئد» ومجد وعظمت على( در 
(مامتش بود که جز صالحان به آن نرسند, نه در خلافتش که غالباً ناكسان به آن دست 
یابند» وخلافت حقّ اميرمؤمنان علی 43 بود نه معیار منزلتش. 

بدون تردید! اگر دو بازوی اعتفاد: إمامتء و اقتصاد: خلافت» پس از رحلت 
رسول الله چون زمان حیاتش بهم می‌پیوستند. و در عصارة هم نبوتها و 
رسالتها و مامتها و عصارة تمام کتب آسمانى» و عصار؛ دو نظام تکوین و تدوین 
شخصیتی الهى» دون خالق و مافوق مخلوق چون امیرمزمنان على <43 جلمع 


۱ 

۳ x 
همق درس نوزدهم اع‎ 
مى شدء وراه برای آن حضرت « 49 با خلافت و قبضه كردن قدرت ظاهرى و بسط‎ 
يد در احقاق حقء و إبطال باطل» و ترویج دين مبين إسلام» و بیان علوم و فنوذ» و‎ 
آسرار و کم و معارف و حقائق و نشر فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی باز بود‎ 
رشد داده و‎ ٤ استعدادها را بر أساس دو أصل: کتاب خدا و ستّت رسولش‎ 
شکرفا ساخته» و بینشها و آگامیهای آفراد را آنچنان بالا می‌برد كه بأسرار دو نظام‎ 
تکوین و تشریع؛ و بأسرار آسمان و زمين آشنا می‌نمود» و جوامع بشری را برای‎ 

هميشه به تمدن |ٍنسانی میزسانده است. 


وظانف رهبران دینی و فرمانروایان چیست؟ 

پیشوایان راستین دینی و رهبران صالح مذهبی جامعه که مبیّن فرامین 
آسمانی بر آساس دو أصل کتاب و سنّت هستند» بايد با تعلیمات خود» و نشان 
دادن راه حق و خير و سعادت و گمال» و دادن آزادی فکر و أنديشه بأفرادء محیط 
مناسبی رابرای ثربیت نفوس» و بروز و شکوفائی استعدادهای نهفتةُ در آفراد جامعه 
فراهم سازند» و فرمانروایان بايد بعنوان بازری پرتوان دين و مجری قوانین آسمانی 
و دستورات إلهى» کاروان انسانی را بسوی هدف عالی بحرکت درآورده بکمال 
پرسانند که تنها در این صورت» فرد فرد جامعه بخبر و تمدّن انسانی در دنیاء و 
بسعادت اخروی خواهند رسید. 

أما اگر سلطان؛ يا رهبر اقتصاد مردم يا رئيس جمهور يا فرمانروا از حدود 
مسولیت خود پا را فراتر نهد. خودرأیی» خودمحوری؛ خودبينى؛ خودپرستی و 
خودکامگی را میزان كارش قرار دهد آندیشه‌ها جامد و خمود» و فکرها خسته لبها 
بسته» و استعدادها در داخل عاطل و باطل و مغزهای متفکر و متخصّص بی بهره يا 
در حبس و اسارت درآمده و یا کشته می‌شوند و يا از داخل جامعه به خارج فرار 
کرده. و ادارهٌ اعتقادی و اقتصادی جامعه به عهده افرادی جاهل و نادان و 
فرصت طلب و چاپلوس و متظاهر واگذار می‌شود. 

جنين جامعه‌ای اگر جه دارای همة منابع اعتقادی و اقتصادی و امکانات 
ترقى باشد روز بروز دچار انحطاط فكرى و فقرمالی و نابودى استقلال و ازبين رفتن 
حاكميت دین» که نتيجةٌ آن اشاعۀ فحشاء ومفاسد أخلاقى و اجتماعی ونا امنى و از 
بین رفتن همه ارزشهاى انسانى و اسلامى خواهد شد. و على اللإشلام ألسَّلام 


-٠‏ علم حضرت مولى أميرالمؤمنين علي ) بأسرار دو نظام طبيعت و 
ديانت: 

آيات متعددى از قرآن متجيد» و روايات بسيارى از دو طريق شيعه و عامه كه 
در مآخذ معتبره نزد فريقين آمده است -كه نقل آنها دراين مختصر نشايد - دلالت 
و صراحت دارد بر اینکه: 

حضرت اميرمؤمنان علی 443 عالم بتمام دو نوع وحی آسمانی: وحی 
كلى» یعنی کتاب «قرآن کریم» که عصاة (۱۰۳ کناب) دیگر آسمانی» باضافة بیان 
آنچه آفراد و جوامع بشری در تمام آبعاد گوناگون: اعتقادی و افتصادی» معنوی و 
مادی» روحی و جسمی, فردی و اجتماعی» أخلاقى و سیاسی و دنیوی و اخروی و 
... تا روز قيامت به آن نيازمند است» و وحى جزئى يعنى سنت رسول الله( 
مبيّن كتاب اللّه تعالى که عصار؛ هم سنتهاى يكصد و بيست و سه هزار و نهصد و 
نود ونه نبئ و رسول إلهى باضافة بیان تمام نيازمنديهاى بشر بوده است. 

از جملۀ آيات کریمه» آنست که خداوند متعال می فرمايد: 

«و ما يعم تأیه له راون في الْعلم» آل عمران: 0. 

يعنى: و نميداند حقائق قرآن كريم را مگر خداوند متعال» و فرو رفتگان در 
علم بأسرار دو نظام تكوين (طبيعت) و تدوين (ديانت) و ابنان تنها أهل بيت 


وحی 492 می‌باشند. ۱ 


| 
۳۳۸۱ درس پیستم ۳۹ 
اميرمؤمنان علي 4309 فرمود: 


أن اين رَعَمُا ْم اون في للم وتنا نبا وب ب 
یعنی: چه کسانی و کجایند آنانکه گمان کنند. .آنها عالم لأسراز افرييكن ودانا 


علیا.(۱ 


به تفسیر و تأویل و آسرار و حقائق قرآن كريم هستند غير از ما أهل بيت وحی و 
خاندان رسالت ( ۱۴۹ اگر کسی جنين إِدّعائى کند» دروع‌گوی محض و بح ما 
تجاوز و ستم بر ما کرده است. 

خداوند متعال فرمود: 

«ویول ای قروا لشت لاف کن الله هید بيني 

ده علم الکثاپ» الرعد: EÊ‏ ۱ 

يعنى: و أى رسول ما٤4‏ کافران بر تو اعتراض کنند و گویند: تو رسول 
خدا نیستی به آنان بگو: تنها بين من و شما خداوند متعال و عالمان حقیقی بکتاب 
خداوند سبحان برای گوامی کافی خواهد بود همان عالمان حقیقی بأسرار در 
کتاب تکوین و ندوین که در قرآن كريم آمده است. 

روایات بسیار با سندهای متعدد از دو طریق شيعه و عامه آمده است که: 

«و مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الکثاب» الرعد: ۴۳ 

مولی أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 44 استء کسی که علم بأسرار و 
حقائق دو نظام تكوين و تدوین در نزد اوست. 

خداوند متعال دربار آصف بن برخياكه پیش از یک جشم برهم زدن. بلة 


ملكةٌ سبا را با تخت و تاجش برای سليمان بن داود <4 احضار کرد فرمود: نزد او 
بعض کتاب از بعض كتاب آسمانی بود: «قال الذي عِنْدَهُ عِلْدُ من الكناب آنا آتيك 
د بل أن یرت لك طَرْقُكَ» التمل: ۰ 

یعنی؛ آنكس (آصف بن برخیا) که نزد او علمی از کتاب آسمانی بود به 
سلیمان ا4 گفت: من بيش از آنکه تو چشم برهم زنى» تخت و تاج را با صاحبش 
بلقیس نزد تو حاضر می‌کنم. 


.)۴۳۷ نهج البلاغة: خطبة ۱۲۴ ص‎ -١ 


9 ۳ ۳ ۳7۳ 
فباركة وا 
۳ [ تفسیر سورة مبا رک والعصر ۳۳۳۹ 
آما دربارة مولی أميرالمؤمنين على بن أببطالب 438 فرمود: نزد او تمام 
کتاب است. کتابی که جامع و عصارة جمیع کتب آسمانی و بعلاوء آن کتابی که در 
آن حقائق و أسرار دو نظام طبیعت و دیانت تا روز قیامت آمده است. 
امیرممنان على 43209 می‌فرماید: 


ول ر دی بي ذلك انشآن 
9 ' إن فيه عم ما يأتي و الْحَدِيثَ عن 
لخاضي. و دراه لک وک« 

یعنی: بس رسول خدا 45 از طرف جهان آفرین برای هدایت مردم با 
دلیل قاطع و برهان ساطعی آمد که رسالتش را تصديق و تأبيد می‌کرد؛ آمد بسوی 
آنها با نوری جهان تاب که بايذ همه انسان‌ها در مر زمان و مکان تا روز قيامت از آن 
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استضائه و بيروى کنند. آنجه رسول دا 429 در دست داشت يعنى قرآن كريم 


كه حود دليل قاطع برحقيقت خود و تصدیق رسالت رسول خد ا« 1» مى نمود و 
روشن كننده دلهاى بشریت» و روشن كننداةٌ جاده تعالى و تكامل انسانهاء و نجات 
دهند؛ جوامع بشرى را از تاريكيهاى جهل و نادانی و ضلالت و گمراهی بود. 

يس أى مردم از جنين كتابى بخواهید تا بیان کند برای شما آنجه در اوست» 
بیان کند برای شما تفسير و تأويل» محكم و متشابه» ناسخ و منسوخ. عام و خاص» 
مطلق و مقید» شرط و مشروط؛ ظاهر و باطن» معانی و مبانى؛ معارف و حکم. أسرار 
و أحكام؛ حقائق و فضائل خود را و حال آنكه این قرآن كريم بخودى خود و بدون 
مبيّن و منشر حقيقى هرك زكويا نمى شود و لکن چون تنها ما آهل بيت وحی و 
خاندان رسالت و عصمت و طهارت عالم بحقائق و أسرار آن هستيم لذا شما رااز 
علوم و فنون و آسرار و حکام؛ و حقائق و معارف؛ و مفاهیم و مبانی و... آن خبر 
می‌دهم. 

أى مردم جهان در هر زمان و مکان! بدانید و آگاه باشید دراين قرآن کریم تمام 


علوم و فنونی که بعد از این تا دامنة قبامت می‌آید موجود است» و خبر ازگذشته (از 
۱ 
۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۵۷ ص ۴۹۹) 


هدق درس بیستم ۳۹ 
دو نظام طبیعت و دیانت» از آفرینش آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست و چگونگی 
آحوال پیشینیان و...) موجود است» و دراین قرآن کریم داروی همه دردهای روحی 
و جسمی» ظاهری و باطنی» و دردمای جهل ونادانی و ضلالت وكمراهى و... شما 
موجود است؛ و در این قرآن مجید نظم و ترتیب فردی و اجتماعی» اعتقادی و 
اقتصادی, و آخلاقی و تربیتی و سیاسی؛ و روابط بين المللی و نظم و ترتیب امور 
دیا و آحرت شما موجود است. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«وَ لا عَلَيِكَ اكناب تبياناً 
النحل: 09. 

يعنى: و ای رسول ماء فرستادیم ما بر تو این قرآن عظيم را تا حقيقت هر جيز 
را بيان كند و راه دين حق را از راههاى باطل جدا سازد؛ و برای مسلمين هدايت و 


رحمت و بشارت ياشد. 


۵۹٩ الانعام:‎ 

یعنی: و هیچ دانه‌ای در زیر تاریکیهای زمین؛ و نیز هیچ تر و خشکی در نظام 
آفرینش نیست مگر آنکه در کتاب مبین (قرآن مجید) مسطور است. 

حضرت اميرمؤمنان علئ 3 فرمرد: 

«في لزان تما بلک و با يَعْدَكُْ و کم ما یتک .۱0 

یعنی: در این قرآن مجید» خبر آنچه پیش از شما از حوال بيشينيان» و خبر 
آنچه بعد از شما از أحوال آیندگان و علوم و فتون و ... وا زأحوال مرگ و قبر و برزخ 
و قيامت و حساب و جزاء و حکم آنچه بين شما از واجب و حرام و مستحب و 


مکروه و مباح و ... می‌باشد موجود است. 


۱- نهج البلاغة: از حکمتهای امام € رقم ۳۰۵ س ۱۲۳۵ 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر هنک 

آنچه از علم به کتاب الله تعالی و ست رسول خدا« ة4 در مولی 
آمیرالمژمنین على 5ٍ4 بود. همان بود که از طریق وحی آسمانی در رسول 
الله« 4 بوده ۳ آنچه خداوند متعال از آسرار آفرینش و دیانت برسول 
خاتمش 4 آموخت» رسول خدا٤4‏ آن را به وصیّش أميرالمؤمنين عليّ بن 
أبيطالب 4 آموخت. 


خداوند متعال مى فرمايد: 


و خداوند متعال دانای غيب و عالم بأسرار آفرينش است؛ پس أسرار و 
غيبش را برای کسی ظاهر نمی‌سازد» مگر آنکس از رسولان بركزيدة او باشد که برای 
محافظت او فرشتگانرا از بيش رو و پشت سر او می فرستد تا بداند که آن رسولان 
پام پروردگار خود را ببندگانش كاملاً رسانيدند» و خداوند متعال به آنچه نزد 
رسولانست احاطةٌ كامل دارد. وبشمارةً هرچیزی در نظام آفرينش بخوبى 
0 

حضرت اميرمؤمنان علی 4320 درجميع فضائل أخلاقى وكمالات نفسانى» 
نفس رسول اللّه € بود منهاى نبوّت. 


٠١‏ آنجه رسول خدادية» از وحى آموخت به مولا أميرالمؤمنين علي بن 
أبيطالب <4 انتقال داد: 

اميرمؤمنان على 433 در فراكيرى خود به آنچه که خداوند متعال برسول 
خاتمش <4 آموخت فرمود: 

«وَ ها سى لك قعلم له ال ی« تَعَلَمَنِيه وَدَغالي أن يَعِيَهُ 
صَدْري وَتَضْطمٌ علنه جوانجی».(٩‏ 


.۳۹۸ نپج‌البلاغة: خطبة: ۱۲۸ ص‎ -١ 


اهدق درس بیستم ۳۹ 


يعنى: و غير از علم مختض بذات أقدس حق» بس علمى هست که خداوند 


متعال آنرا به پیغمبرش <4 آموخت. و آن حضرت 4٤<‏ همه آموختههاى خود 
را بمن منتقل نموده و دعا کرد كه سین من آنرا تكاهداشته و پهلومایم همه آثرا 
احاطه نماید. 

و اميرمؤمنان علی 43 فرمود: 

«فَاغْتَيرُوا عباد ال و اذكُرُوا تيك ی اک و إِعْوائُكُمْ بها وتملونه و 
عا خاتبون. ‏ قفري ما تفادعت يکم و لا بهم هود و لالت فيما یز 
یم الاب ارو و ما أ اليم من زک ن ضلا و اتا 


امعم الشول تین له وها أا هزم مُیفکوه و ها ناکم الوم ب 
اس و لام فقت قبسا وا جیلث لت ذبك الأران لأ د قذ 
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دون أْماعِهم 


أطي مفلها في هذا رنه و واه سم بعد 


رمرم و قذ ترت بکم اب یا خطامها. رِخواً 11 


فيد أَْل الور فنا هو ِل ود إلى أجل عفدر(۱ 
بعص ديس أ بندگان خداوند سبحان» عبرت گیرید» و عقائد باطل و 


ی رف رھ 


> قلا یفرنکم ما ایح 


نادرست» و سخنان زشت» وكارهاى بد پدران و برادران خود را بياد آوريدكه اكنون 
درگرو وگرفتار آنها هستند» و به آنها روز قيامت باز خواست ر مژاخذه مى شوند» و 
برای رهائى از آنها جارهاى ندارند. 

و بجان خودم سوگند از زمان شما نا زمان پدران و برادرانعان روزگار درازی 
طی نشده» و ميان شما و آنان» سالها و قرنها نگذشته است» و شما امروزاز روزیکه 
در أصلاب آنها بودید دور نيستيد (زمان شما به آنان نزدیک است» پس سبب 
فراموشی وياد نکردن روزگارشان چیست؟ بااینکه اندک زمانی است از دنیا رفته و 
از شما دور گشته‌اند). 


۱- نهج البلاغة خطبة ۸۸ ص ۲۲۱). 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر [rrr‏ 

بخداوند متعال سوگند» رسول خدا 4٤‏ چیزی را به كوش گذشتگان شما 
نرسانید مگر آنکه من امروز آنرا به شما گوشزد می‌نمایم (پس برای مخالفت و 
نافرمانی خداوند متعال و رسولش ٤<‏ میچگونه عذری ندارید. و نمی توانيد 
بگوئید: کسی حقائق دين را بما نرسانده ر گمراهیها و خيانتها و بدعتها و... را بیان 
نکرده و أهلش را معرّفى نکرده است) و گوشهای شما امروز ازگوشهای گذشتگان 
شما در دیروز ناشنواتر» و در شنیدن و پذیرش حقائق ناتوانتر نیست. پس 
نمی‌توانید عذری بیاورید که پیشینیان از ماشنواتر بوده‌اند» آنها سخنان رسول 
خحد ا4 را شنبده‌اند و ما سخنان تو راكه همان سخنان رسول ال 429 است 
نشنيدهايم). 

ودرآنزمان دیده‌های آنان بينا نگشته» و دلهائى به آنها داده نشده مگر آنكه در 
اين زمان مانند آن دبده‌ها و دلها را بشما داده‌اند (پس شما نمی‌توانید بگوئید: ما 
نابينا بوده نمىديديم آنطرر که پیشینیان ما بینا بوده و رسول خدا(3» را 
می‌دیده‌اند» ويا آنکه دلها و قلبهای ما بیدار و هشیار نبوده تا سخنان ترا بفهمیم 
بطورى که آنها دل داشته و هشيار بودة سخنان آنحضرت <45 را می‌فهمیده‌اند). 

و سوگند بخداوند متعال شما بعد از ایشان بچیزی بینا و دانا نشده‌اید که 
گذشتگان شما آنرا ندانسته باشند» و بچیزی برگزیده نگشته‌اید که آنها از آن محروم 
و بی‌بهره‌مانده باشند (بلکه به آنان آموختند آنچه راكه شما آموختید» و عطاء شدند 
چیزیرا که بشما عطا شد» پس شماکه برآنان امتیازی ندارید. جهت اينكه از خداوند 
متعال و رسولش ٤ڈ‏ و امام زمان خود پیروی نمی‌کنید چیست؟). 

و بر اثر این پیروی نکردن از خداوند متعال و رسولش <4( و امام 
زمانتان م4 بلیّه‌ای (فتنه‌ها و فسادها از فتنه كران و مفسدان بشما وارد گشته که 
(بليّه مانند شتر سرکشی است که) مهارش در جولان و تنگ آن سست است (و 


کسی که بر چنین شتری سارگردد همواره در معرض خطر سقوط است) يس آنچه 


۳ 
۲۳۳۱ درس بیستم ۹ 
که مستبدان و مستکبران و دل باختگان بدنیا و متاع به آن خوگرفته و ررزگار 
می‌گذرانند (از صدارت و حکومت و خلافت و ریاست و مال و ثروت) شما را 
نفريبد تا خیال كنيد که هميشه باقی خواهيد ماند» زیرا آن همآنند سایه‌ایست 


گسترده تا زمانی معيّن كه برای هميشه باقی نخواهد ماند و بزودی زائل می‌گردد. 


۲- علم اميرمؤمنان علي <442 بأسرار دين و دنیای گذشته و آيندة مردم: 
حضرت اميرمؤمنان على 445 پس از پایان جنگ نهروان خطاب به مردم 


و فآیرها وَ سآئقها و مناخ رها و تحط رخافء و من 


يتل من فلا كا و من ییوت منم موتا».() 

یعنی: ای مردم! من چشمۀ جوشان فتنه و فساد راكه مترجه اسلام و مسلمين 
بود گرفته و بسته وکورکردم؛ وکسی غير ازمن جرأت بر دفع آن فتنه و فساد و دفع 
آفات بیرونی را نداشت. بس از آنکه ناریکی آن موج زده و سختی أن رو به افزونی 
نهاده و دامنگیر اسلام و مسلمین شده بود» پس علوم و فنون مختلف» از اسرار 
آفرینش و أحكام دين ر... راز من بپرسید پیش از آنکه ازميان شما بروم و دیگر مرا 
نيابيد. 

سوكند به آن كه جان من بدست قدرت اوست. از هم اكنون تا روز 
قبامت آمری از اموردین و دنیا و مادی و معنوی» ازگذشته و آینده از اسرار آسمان 
و زمین و... را از من سؤال نمی‌کنید» و در مورد گروهی که صدکس (کمتر یا بیشتر) را 
هدایت نمایند» و صد كس را گمراه سازند (مردمی که زمامدار جامعه و سیب 


۱ نهج البلاغة: خطبةٌ ٩۲‏ ص ۲۷۳), 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [rra‏ 
سعادت و کمال, ويا شقاوت و انحطاط جامعه گردند) پرسش نمی‌نمائید مگر آنکه 
(پیش گوقی می‌کنم) از خراننده و جلودار و رائنده (زمامداران و فرمانروایان) آن 
گروه (مانند ساربان که شتران را به ركجا بخواهد می‌کشاند) و از جائ فرود آمدن و 
بارگیری (محل اجتماع) ایشان» و از کسی که از آنان کشته می‌شود» و يا آنکه از آنها 


می ميرد بشما خبر می‌دهم. 
واميرمؤمنان علي < فرمود: 


بان و اه على اللي ما آنل إل طاوقاً و 
بلك من لك و مَنْجى مَنْ ینجو, و مَآلٍ هذًا الآهرء و ما 
ی شيا بو عل رَأسي إلا أَفْرَعَهُ ف 21 و أفْضی به إِل.01 

یعنی: سوگند بخداوند متعال اگر بخواهم خبر دهم به هر مردی از شماکه از 
کجا آمده و به کجا مى رود و جمیع أحوال روحی و جسمی» اعتقادی و اقتصادی و 
اخلاقی و اجتماعی و ... گذشته و آیندة او را بیان كنم مى توانم» و لکن می ترسم که با 
بیان آنها: شما دربارة من به رسول خداه و4 کافر شوید (مرابا اين بیان بر رسول 


خدا ی4 برتر دانيد با اينكه من آنچه از گذشته و آینده و أحوال هر فردی خبر 
دهم و آنچه را می‌دانم از علوم و فنون» از حقائق و معارف و از گم و آسرار و 
آحکام و ... همه را خود از رسول خدا( 44 آموخته‌ام). 

بدانید و آگاه باشيد! من اين علوم و فنون و... را بخواص که توان تحمّل آنرا 
دارند» و کفر و غلرٌ در آنان راه ندارد خواهم رسانید. و سوگند بخداوند متعال كه 
رسول خدا 4 را بحق و راستی برای هدایت و کمال انسانها فرستاده؛ و او را بر 
خلائق برگزیده است؛ اين سخن را نمی‌گویم مگر براستی؛ و اين يك ادّعاء و گزافه 
گونی نیست. 
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و هر آينه رسول ال همةٌ اين امور را بمن خبر داده است» خبر داد 
بمن كمراهى و تباه شدن و هلاكت و انحطاط أفراد راء و خبر داد بمن هدايت و 
سعادت*( ربلعگاری و نجات وكمال و ... أفرادى راكه هدايت می‌گردند» و 
سعادتمند می‌شوند» و بکمال انسانى می‌رسند» و خبر داد یمن عاقبت أمر خلافت 
پس از خودم راء و چیزی باقی نگذاشته كه بر سرم بگذرد و بفکرم آيد» و عقلم بدان 
راه یابد» مگر آنکه آنرا در گوشم فرو برده و بمن رسانده است» مرا بگذشته و حال و 
آینده و بأسرار دو نظام تکوین و تدوین در بالاترین افق امکان (مادون خالق و مافوق 

هم مخلوقات) عالم ودانا و اشنا ساخت. 


۳- امیرمومنان علي( 432 بأسرار آسمان بيش از زمين آگاه است: 

حضرت امیرمومنان علي 4 در علم و آگاهیش بأسرار آسمانها و زمين 
خطاب به مردم کرد و فرمود: 

دابا لثاش سلرني قبل أذ تققدُوني - لا بطق اش يئي بطق 
الآَرْضٍ - بل آن تفع جلها فة نی خطايهاء و تَذْهَبٌ بأخلام 3 توْمها».۱) 

یعنی: ای مردم بپرسید از من (أسرار آسمانها و زمين راء علوم و فنون مختلف 
جهان راء معارف آسمانی و حکمتهای إلهى راء » خبرهاى پیشینیان و احوال آیندگان 
تا روز قيامت راء و حالات خود در بعاد گوناگون را ا برسيك از من پیش از آنکه 
بظاهر از ميان شما بروم و دیگر مرا نيابيد از من بیرسید! زیرا من براههای آسمان 
داناتر از راههای زمين هستم (وقتی اميرمؤمنان علئ 38 بأسرار آسمانها با آن 
وسعتش دانا باشد دانائی بأ ار زمين نسبت به أسرار آسمانها» چون خود زمین 
نسبت به آسمانها بسیار ناچیز است). 

بپرسید از من» و علم و دانش آموزید تا با بينش و آگاهی در دام ضلالت و 
گمراهی که در کمین شما است گرفتار نشوید بپرسید از من تا در راه حق و صلاح و 
سعادت و کمال انسانی قرار گیرید» قبل از آنکه با جهل و نادانی در گرداب فتنه و 
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فساد و شقاوت و انحطاط غرق گردید» بيرسيد از من بيش از آنكه فتنه و فساد فتنه 
جويان و افسادگران صحابة دروغين با بردارد و (چرن شتر سركش از دست 
صاحبش رميده) بر مهار خود گام نهد, و جلوى تابش عقلها را بگیرد» و خردهاى 
أهلش رااز بين ببرد» و أبرهاى متراكم سياه جهل وكمراهى بر جامعة انسانی سايه 
افكند. 

بپرسید از من بيش از آنكه تباهكاريهاء فتنه انگیزیها و فسادهای صحابة 
دروغين به نام اسلام و صحابه وبيعت و... همه جا را فراكيرد» و مردم را از راه حق و 
حقائق دين؛ و از شناختن امام زمانشان و جانشینان به حق رسول خدا ك4 باز 
دارد» بيرسيد از من پیش از آنکه استعدادها پژمرده شود» عفلها جامد گردد. و ركود 
فکری فراگیر شود و در ميان شما قحط الرجال گردد» و توان درک و فهم.حفائق عام 
از شما گرفته شود و شعور خود را با شعار فتنه‌انگیزان از دست بدهید و جامعة 
انسانی شما به يك جاع حیوان دو پا واد بل گردد كه جز خوردن و آشامیدن و 
شهوت‌رانی نباندیشند. 

حضرت اميرمؤمنان على « 43 فرمود: 

دنا للها آي ابر منی».۱۱ 

یعنی: خدای را در نظام آفرینش آيت و نشانه‌ای که بهتر از من او را ارائه داده 


و نشان دهد نیست. 


۴- جه کسانی توان فراكيرى علم مولى آمیرالصومنین عل <1 را 
داشته‌اند؟ 

حضرت اميرمؤمنان على 439 كه مردم را به پرسش از علوم و فنون خود 
فرا خوانده است» درکلامش با کمیل بن زياد نخعی چهار دسته از مردم را شایسته و 


تج بیس یی | 
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لائق فراگیری علوم و فنون خود نمی داند که فرمود: 
ديا کل ابح زیاد! هَلَكَ حُبْانُ الآمؤال و هُمْ آخيآ2 و الملمآء باون نا 
َالَف آغيائيُم مَقُودة و ماهم في لوب مؤجودة ها إن هنا لعلماً جما - و 
آشار بده إل صروت لو آَبث له ده بل آصَبْتُ لقنا غَبْرَ مَأ 
مشتغيلاً آل لین دنا و مُنتظهرا نِم الله على عباور و خججه على آزلنه 
أ مادا لتك ال بصيرة نی آخنن. بیع ال ف قلبه ال عأرض من 
آؤ مُْرَماً بالجنع, 


وال خار آیسا مِنْ او این فى نی فرب تیم شتا بي النغام السآئةُ كَذْلِكَ 
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آلا لا ذا و لا ذاك. أو مَْهُوماً با 


بوت للم بت حامليه»1" 

یعنی: ای كميل بن زیاد! گردآورندگان دارائیها و صاحبان ثروت هلاک و تباه 
شده‌اند (ثروتمندانی که دنيا و متاع آن را برای خود كمال دانسته و از کمال انسانی 
غافلند. جسمهای آنان زنده و دلهاشان مرده است. ثروتمندانی که تمام همّشان 
چگونه زندگی كردن و چگونه ریستن: خوردن و آشامیدن و شهوت رانی كردن چون 
حیوانات است و از چگونه بودن و چگرنه ماندن غافلند. اینان در واقع مردگاث 
متحک و حیوانات دو پا هستند نه ثروتمندان أمين و خير و درست کردار و ...). 

در حالی که علمای راستین دین زنده هستند. علمائی که در خدمت دین» و 
همانند مرزبانان مرز و بوم کشوری به قيمت جانشان از نوامیس دين مبین اسلا و 
كيان قرآن کریم پاسداری و حراست می‌کنند» چنین علمائى پایدار و زنده مى باشندء 
به بقاء و پایداری روزگا جسم و صورتشان با بدرود گفتن از این جهان از دست 
رفته» و حال آنکه روح و سیرتهای آنها (آثار علمی و عملی و ذکر جمیل و يسنديدة 
آنان) در دلهای مردم هميشه ثابت و برقرار است. 
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اين دسته از علمای دين آنانی هستند که خداوند متعال در قرآن كريم آنان را 
چنین وصف می‌کند: 

۳۳ کی الله مِنْ عبادو عم فاطر: ۲۸). 

یعنی: جز ا نیست: علمائى که تنها طوق بندگی خداوند متعال را برگردن 
خود نهاده‌انده تنها از خداوند سبحان می‌ترسند نه از غیر خداء جه اينكه اینان در 
راستای انبیاء و رسولان إلهى هستند که در تبلیغ رسالت و هدایت جامعه از غير 
خداوند معا نمی‌هراسیدند: «الذيخ لو رشالات الله مه ول شون 
آعدا لاله رگن یله حسيباً» الاحزاب: ۳۹) 

اين دسته از علمای دینی آنانى هستند که بعهد و میثاق إلهى در بیان حق و 


احتاق آن» و در هدایت و ارشاد جامعه وفادارند» و هرگز با مصلحت اندیشی‌های 
بی جاء نقض عهد إلهى نکرده وکتمان حق نمی‌کنند و مهر سکوت بر لب نمی‌نهند. 

خداوند متعال دربارة آنان فرمود: 

«و د آحَدَ له مياق الّذِينَ وا اكناب مه بلثاس و لا تکْئوله» 
آل‌عمران: ۱۸۷). 

یعنی: و ای رسول ما! بادار هنگامی را که خداوند متعال پیمان كرفت از 
علمای دینی و رهبران مذهبی که حقائق کتاب آسمانی را برای مردم بیان كنيد و 
کتمان نکیند. 

حضرت امیرمزمنان على 4903 خطاب به کمیل بن زياد فرمود: بدان و آگاه 
باش! اينجا علم فراوان و بسیاری وجود ارد علم به اسرار آفرینش» علم به يخقائق 
و معارف آسمانی» و علم به کم و احکام إلهى و ... - و با دست خود اشاره به 
سینه‌اش فرمود -اگر برای آن یادگیرندگان و آموزندگان شایسته و لائق می‌یافتم كه 
توانائی فهم و درک آن را می‌داشتند و به آن عمل می‌کردند» آشکار می‌نمودم (اما 
متأسفانه بر اثر ظهور فتنه و فساد» و ضلالت و گمراهی» و حاکمیت جهل و نادانی بر 
جامعه آنچنان استعدادها پژمرده» و عنلها جامد» و فکرها راکد» و دلها مرده است 
كه افراد شایسته برای فراگیری چنین علمی رجود ندارد). 1 
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سپس اميرمؤمنان على 432 ناشايستكان برای فراكيرى علم را به چهارگروه 
تقسیم كرده و فرمود: 

كروه اول: آرى احياناً می يابم تيز فهمى را اما از از بر آن علوم مطمئن نيستم؛ 
زبرا او با فراگیری آن علوم دين را در خدمت دنیا در می‌آورد» وديانت را أبزار 
توجيه کارهای تاشايستة اهل دنیا از فرمانروایان و شهوت رانان و ثروتمندان بی‌دین 
و ... قرار می دهد» و با نعمتهای خدا (توفين كسب و علم و دانش) بر بندگانش 
برتری می جويد (علمی که با توفیق إلهى به دست آورده» وسبلةٌ برتری جوتی خود 
بر بندگان خداوند متعال قرار می‌دهد) و به حجتهایش (حجت‌های علمی و قواعد 
آن يا به عفل و خرد و فهم و درک خود) بر دوستان خداوند متعال برتری جسته و 
فخر می‌نماید. 

(چنین کسی شایسته و لالق نیست که علم به ار آموخته شود زيرا هدف 
جنين انسانى آن نیست که با آموختن علم» در خدمت دين باشد» بلکه هدف او آن 
است که: علم را وسیلا جاه و مقام و شهرت و ریاست. و آبزار رونق بازار دنیا؛ و 
برتری بر بندگان خداوند متعال قرار دهد نه تنها با علمش افراد و جامعه را هدایت 
نکرده که به ضلالت و گمراهی اندازد و به عذاب إلهى گرفتارشان می‌سازد). 

گروه دوم: يا مى يابم افراد لائق و شایسته‌ای را در گوشه وكنار خود برای 
حمل علم» و فرمانبری برای ارباب دانش (مقلّد و پیرو در گفتار و کردار) از صاحبان 
علم اما انسانی ساده و خوش باور است. در او بینائی نبوده و زیرک نیست. زيرا وى 
در ارلین شبهه‌ای که به او روی آورده: شک وگمان خلاف در دلش اتش می‌افروزد. 
و در آنچه که معتقد است شک و تردید می‌کند (اين صفت کسانی است که پیرو دين 
حق هستند اما درک و فهمشان ضعیف مى باشدء بايد برای چنین افرادی تنها مسائل 
ظاهر احکام از قبیل صورت نماز و روزه و حج و حمس و زکات و بهشت و دوزخ را 
بیان نموده و توان درك حقائق دين و معارف و حِكّم و اسرار و فلسفة احكام را 
ندارند). 

ای کمیل بن زیاد! بدان و آگاه باش! نبايد به اين دوگرره علم آموخت. نه آن 
مقلّدٍ بی بصيرت و ساده لوح اهل امانت» شايستة فراگیری علم حقیقی می‌باشد؛ و 
نه آن تيز فهم» که از علم حقیقی؛ استفادة سوء می‌کند. 
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دستةٌ سوم: - از کسانی که شایستگی فراگیری علم حقمقی را ندارند - با 
می‌يابم کسی راکه در لذت دنيا و خوشیهای آن زياده روی کرده و به آسانی جذب 
شهوت و امیال نفسانی می‌گردد و خواهشهای نفس را با علمش توجیه می‌کند. 

دستةٌ چهارم: -كه لائق و سزوار نیستند علم حقيقى بیاموزند - یاکسی راکه 
شیف گردآوردن و انباشتن (دارائی و کالای دنیا) است. هدف ار از تحصیل علم 
دین» نيل به دنيا می‌باشد. اين دو دسته هم شايستة تحصیل علوم دینی نیستند زیرا 
آنان نگهدارند؛ دين در کاری از کارهای دين نخواهند بود» بس نباید تحصیل علم 
دين کنند که بكار دين انيايئد» نزدیکترین و شبیه‌ترین چیز به اين دو دستاٌ اخیر 
چهارپایان چرنده می‌باشند در چنین روزگار (که حملة علم یافت نمی‌شود) علم 
حقیقی» با مرگ حاملان حقيقى» و3 نگهد‌اران راستین ین آن می‌میرد. 


۵- معیار گزینش محصل علوم دینی: 

حضرت اميرمؤمنان على 41 در آين بیان کوتاه به معيا ركزينش کسانی که 
بخواهند تحصیل علوم دینی نمایند! اشاره فرموده است. 

و خداوند متعال در همین معیا ر كزينش ا 

دا ا اين لا الوا الله حن تاه و PE E)‏ ششلفرن 
َاغْتصِمُوا بل الله جميعاً د لا توا - ولقكن منم ام دون إل ال 
وا مرون 5 بالف و وق عَن الگ اوليك هم الْفْلِحُونَ» 
آل‌عمران:۱۰۴-۱۰۲). 

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از حداوند متعال بترسید چنانکه شايستة 
خداترس بودن است و نمیرید جز به دين مبين اسلام؛ و همگی به رشتۀ دين (قرآن 
کریم و اهل بيت وحی علیهم صلوات اللّه) چنگ زنید و از هم جدا نشوید - و بايد 
از ميان شما مزمنان راستین» گروهی برخیزند» و مرزبانی ناموس اسلام را بعهده 
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كيرند و پس از تحصيل علوم دينى مردم را به خير و صلاح دعوت كنند؛ و به‎ 
كارهاى نيكو ام وازكارهاى بد وناشايست نهى نمايند» و این گروه واسطهٌ هدايت‎ 
خلق» و خود رستگارانند, و جامعه را به سوى كمال و رستكارى رهنمون‎ 
می‌سازند... علماى دینی که پیوسته در دلها زنده‌اند داراى جنين خصائص و‎ 
ممیزات کلی چهارگانه‌اند:‎ 

الف: از ميان خانواد؛ با ایمان و در بالاترین افق تقوى بودن و استمرار آن تا 
زمان مرگ. 

ب: تمشک بریسمان إلهى «کتاب خداوند متعال و اهل بيت وحی علیهم 
صلوات اللّه» و مردم را به آن دو فراخواندن. 

ج: از تفرقه و جدائی بين آن دو پرهیز نمودن. 

د: مردم رابه خير ونیکی دعوت كردن وامر به معروف و نهی از منکر نمودن. 

آن دسته از علمای دینی که دارای چنین خصائص و ممیزات باشند همواره 
در دلها زنده‌اند و اينان رستگارانند که اميرمؤمنان على 45 در آغاز كلامش با 
کمیل بن زياد بیان فرمودند» و اما چهارگروه دیگر قطعاً مشمول چهار آي فرآن کریم 


خواهند بود که فرمود: 


لین يَفْرَحُونَ با زا وَ يحون آن يُحْمَدًا با 1 يفعَلًا» آل عمران: ۱۸۸-۱۸۷). 
یعنی: بس كروهى از علماى دينى عهد و پیمان إلهى را شكسته و بشت سر 

انداخته و آیات إلهى را به بهاى اندک دنيا و متاع آن فروختند؛ پس جه بد معامله‌ای 

كردهاند» ای رسول ماع گمان مبركه اين دسته ازعلماى ييمان شكن ودين به 


دنيا فروش كه ازكردار زشت خود شاد مانند» و دوست دارند که مردم به اوصاف 


پسندیده‌ای که در آنها وجود ندارد ستاي يش شان کنند» يس كمان مب رکه آنها از عذاب 


إلهى رهایی یابند. 
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و فرمود: 
«مََل الذي او التّؤراة ثم 1 0 تخيلوها ک مَل الْمارٍ 1 یل آشفارآ» 
الجمعة: ۵). 


یعنی: وصف حال آنانکه علم کتاب آسمانی که از آن جمله (تورات) 
آموخته‌اند و خلاف آموختة خود عمل کرده‌اند. در مثل به حماری مانند که بار 
كتابها براپشت کشد و از آن هيج نفهمد. 

و فرمود: 

«إنٌ دی َو ما نا ین | 
أولئك یلاله و یلم اللأعُِونَ» البقرة: ۱۵۹). 


يعنى: به تحقيق آنكروه از علمای دینی و رهبران مذهبی که آیات واضحه‌ای 


ت رهد من بَعْدٍ ما یاه في الکثاب 


راکه برای راهنمائی خلق فرستادیم کتمان کنتد» و پس از آنکه برای هدایت مردم در 
کتاب بیان کردیم پنهان دارند و بیان نتمایند آنان را همواره نحداوند متعال و تمام جن 
و انس و ملائکه نیز لعن می‌کنند. جه اينكه آنها باعث بروزفتنه‌ها و فسادها و بدعتها 
در دین» و انحطاط جوامع بشری می‌گردند که امیرمژمنان علي « 432 فرمود: «إذا 
فش العام قَسَدَ العوال». 

يعنى: هركاه يك عالم دينى فاسد گردد جوامع بشرى را به:فساد و تباهى 
م کان 

پس بايد علم و حكمت را به هلش آموخت» زيراكسى که علم دين و 
حكمت الهى را به ناأهل بیاموزد بعلم و حكمت ستم کرده» و کسی که علم و 
حكمت را از أهلش دريغ دارد به أهل علم وحكمت ظلم نموده است. 


۶- سقيفه منشا محروميت جوامع بشرى از علم و فضيلت و مبدأ انحطاط 
وسقوط انسانيت: 

در بحث سابق, کلام حضرت اميرمؤمنان علی<438 باكميل بن زياد نخعى 
را آوردهايم كه اشاره به سینه‌اش کرد و فرمود: و سیتام علم فراوانى است اما اهلى 
را براى أن نمى يابم. 

در اینجا اين پرسش لازم و ضروری می‌نماید که: 

با حركت سريع و جهان شمولى دين مبين اسلام» ر نشر علوم و فنون و 
معارف آسمانى در بسيط زمين و بهن گیتی» مخصوصاً در آخرين سالهاى حيات 
رسول الله( ¢ و خاصه بعد از فتح مکه» وكرايش و روى آوردن و پیوستن مردم 
از اطراف و اکناف جهان به اسلام» و بهرهكيرى از علم و فضيلت و نیل به کمال و 
درسن انسانیت از محضر رسول خدا ل و آن حضرت 45 آنان را در 
خواسته‌هایشان در اكثر مواقع به حضرت أميرمؤمنان علي بن ابيطالب ( ا( ارجاع 
مى داده جه اينكه تنها إمام على در ميدان علم و فضیلت وكمال وانسانيت 
چون دیگر ميدانهايش پیش‌گام و تک تاز و مظهر و همانند خورشید فروزان 
می و كييك چگونه اميرمؤمنان على 44# پس ازرحلت رسول الله 445 اهلى 
را برای علم فراوان خود نمى يابد؟ و حتی با جاه و آب آن سخن می‌گوید؟ جرا 
علمش را ينهان می‌کند؟ جه حادثة عظيمى يديد آمد که كويا ناكهان ابر تيره و سیاه 
متراکم جلوى تاہبش خورشید را گرفته و قرص آفتاب را در ين خود قرار داده 
است» يا ناكهان آفتاب وسط روز غررب كرده» و روز روشن به شب تاريك مبدّل 


كيه است؟ 
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جه حادثة عظیمی روی داد که ناگهان فضای عطراگین علم و فضیلت محضص 
را به جر متعفن جهل و رذالت محض تبدیل نمود» شعوررا از همه گرفته» و به شعار 
بسنده کرد» و فکرهای روشن را خمود و بینشها را راکد» و عقلها را جامد» و قلبها را 
مرده و استعدادها را پژمرده» و آزادی را به خفقان و استبداد مطلق» و اسلام را به 
اسارت خود در آورده است؟؟؟ و بی ولاءهاء إدّعاى ولایت مطلقه: «احکم لمن 
غلب» کرده‌اند؟ 


۷- اسلام در اسارت سقیفه: 

پاسخ: تنها با زرف نگری و تحقیق عمیق» و با پژوهش و بررسی و تحلیل 
دقیق بی‌طرفانه؛ و با انصاف می‌توان بواقع دست يافت که: پدیدة سقيفة سخينة 
بنی ساعده در نخستین ساعات رحلت رسول اللّه 4769 همانند یک بديدة عظیم 
آسمانی بود که مانع از تابش خورشيد گردید» بگونه‌ای که روز روشن را به شب 
تاریک مبدّل ساخت. و صحاب سقیفه در این تاریکی جهالت مطلق ناگهانی؛ دين 
مبين اسلام را به اسارت خود در آورده‌اند. 

بدون تردید! سقيفةٌ بنی ساعده منشأ تمام فتنههاء فسادها و بدعتهاه و منتهی 
بصحنةٌ خونین كربلاء و باعث همهٌ محرومیتهای جوامع بشری در طول مدت پانزده 
قرن تا کنون؛ و تا ظهور حضرت ولین عصر صاحب الزمان 4193 از علم و فضلیت. و 
محرومیت از تمدن انسانی» و مبدأ انحطاط و سقوط انسانیت بوده و خواهد بود. 

زيرا اگر امیرمزمنان على ( 41 که عصارة قرآن کریم (كه عصار؛ همه کتب 
آسمانی بعلاو؛ بیان آنچه بشر تا روز قيامت به آن نیازمند است) بوده: و عصارة 
سنت رسول الّه(ع> (که عصاره تمام سنتهای آنبیاء و رسولان الهی پیشین 
باضافة بیان همه نبازمندیهای بشر تا قيامت) بوده است» اگر امیرمومنان على 43 
که تمام علم کتاب آسمانی «و مَنْ عْده عم الْکثاب» در نزد او بوده» و جامع دو 
ثقل آکبر و آصفر: کتاب خدا و عترت رسول اله«ع43 بوده و آنچه که 
خداوندمتعال برسولش 4٤‏ داده که تنها اميرمؤمنان علي #3 مبیّن آندو پس از 
رسولاللّه 3 بوده است. ۱ 
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اگر اميرمؤمنان على اي که عالم بأسرار دو نظام طبیعت و دیانت» آگاه به 
آحوال گذشتگان و حاضران و آیندگان» و دانا بأحوال تمام آفراد يشر و دیگر 
موجودات در نظام آفرینش و ... بوده است. 

اگر امپرمومنان على 4 که علم و فضیلت محض» عدل و فسط محض» 
ایمان و اخلاص محضء تقوی و طاعت محضء آمانت و صداقت محضء شجاعت 
و شهامت محض» هدایت و سعادت محض و حق وکمال محض و... که متد و الگو 
و میزان و معیار جمیع فضائل آخلاقی» و مظهر تمام کمالات نفسانی در بالاترین افق 
دائرة امکان (مادون خالق و مافوق مخلوق) که مظهر أسماء حسنای إلهى و نفس 
رسول الله 4 بوده است. 

واگر اميرمؤمنان علی 49/9 بس از رحلت رسول ال« 4 حركت سريع د 
جهان شمولی دين مبين اسلا و حکومت رسول خحدا 45 را ادامه میداد» و أفكار 
و عقلها و قلبها و... را با نور علم و فضیلت و... روشن میساخت. استعدادها را رشد 
داده و شکوفا ساخته» و بکمال انسانی می‌رساند و ... بدون تردید حکومتی مهمتر» 
كستردهتر متمدنتر از حکومت حضرت یرسف و داود و سلیمان #4 تشکیل 
میداد حکومت سليمان 49 که: شياطين و جنْ و انس» بادها و أبرها و وحوش و 
طیور و خورشید و ... در اختیارش بوده و فرمانش می‌بردند: 

«و لسلیسان رس د رذاځھا َر بر و اسلا له عبن القطر و ین 

عن ام مرن ا اي السْعیر 


سبأً:۱۴-۱۲)۔ 
یعنی: و ما برای سلیمان ا باد را مسخر نموديم تا بساطش را صبحگاه 
یکماه راه برد» و عصرگاه یکماه» و معادن (مش گداخته و نفت و دیگر معادن را) 


برای او جاری ساختیم؛ و بعضی از دیوان بأمر پروردگارش باستخدام او در آمدنده و 


از آنها هركه سراز فرمان ما پیچد» عذاب آتش سوزانش می چشانيم» آن دیوان برای 
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سليمان کار مىكردند آنچه که او ميخواست از کاخ وعمارات و معابد عالى و 

ظروف بزرگ» و حوضها و نقوش و تمثالها و ديكهاى بزرك که بزمين کار گذاشته 
بودند. 


و فرمود: 


«و ریا لاود يمان نِم الْعَِدُ هبل رض عَلَنهِ يالْعَثِيّ الصافنات 
ياد ال[ آخییث حب انبر عن ذِكْرِ َي عتی ترازث پافیخاب رُدُوها على 
قَطَفِقَ مَْحاً الوق والاغنای - فَسَخَْنَا له ال تضري بانره رُخاء حَیث 
صاب رَالشَياطِينَ کل بنء و غَدْاصٍِ و آخَرينَ نت في الآضفادِ» ص: ۳۸-۳۵). 
یعنی: و بداود 43 فرزندش» سلیمان 43 را بخشیدیم. جه نیکو بنده‌ای 


بود سلیمانه زیرا بسیار بدرگاه دا با تضرع و زاری رجوع می‌کرد» ای رسول ما ياد 
كن وقتی راکه بر سلیمان اسبهای بسیار تندرو و نیکو را هنكام عصر ارائه دادند و او 
ببازدید اسبها از نماز عصر غافل ماند» پس در آن حال گفت: من بر أثر علاقة به 
آسبهای نیکو از ذ کر ونماز خداوند متعال غافل شدم تا آنكه آفتاب در حجاب شب 
رخ بنهفت» آنگاه با فرشتگان موکل آفتاب. خطاب کرد که به امر خداوند متعال 
آفتاب را بازگردانید (رد شمس نمود) تا نماز عصر را در وقت خود بخوانده وقتی 
نماز تمام شد» آفتاب به حال سابق بازگشت و سلیمان 4 شروع به دست 
کشیدن بر گردن اسبان نمود - يس ما باد را هم برای او مسخرکردیم تا به امر او هر 
کجا بخواهد به آرامی روان شود و دیو و شیاطین را نی زکه بناهای عالی می‌ساختند 
و از دریاها جواهرات گرانبها در می‌آوردند مسخراو (سلیمان) نمودیم؛ وگروه دیگر 
از شیاطین نافرمان را به دست او به غل و زنجي ركشيديم. 

حکومت سلیمان <4 که پس از مرگش بر روی بلندی با تكيه دادن بر 
عصايش: دقل َصَينا عليه وت ما دم على عزته للأ دب زض تأکل مشساته 
امه OR‏ 


۱ 
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یعنی: پس چون ما سلیمان 43 را که بر بلندی به عصايش تکیه داده بود 
قبض روح کردیم؛ ک کسی از ديوان از مرگ سليمان« 499 با خبر نشدء و همه يكار 
خود مشغول ودند تا اينكه موریانه عصایش را خورد و جسد بی جان سلیمان پس 
از مدتها به روی زمين افتاده بس در اين هنكام ديوان دانستند که سلیمان« 432 
قبض روح شده است. 

شعاع عدالتش سالها مملکتش را اداره کرده برد حکومت سلیمان« 432 که 
زمانی» زمان در اختیارش بود» نه او در اختیار زمان» از اين رو اصف بن برخیا به 
فرمان او با یک چشم بهم زدث, بلقیس ملكةُ سباء را با تخت و تاجش برای سلیمان 
احضا رکرد: 

«قالَ يا با :9 اکم - فا الذي ده عم مِنَ الكثاب آنا 
آتيك به قبل ا ایک طَرُْكَ - نَا جات قيل اهکذا عرش قالث هش 
النمل: ۴۲-۳۸). 

یعنی: سلیمان 41 حطاب به حضّار بارگاهش کرد وگفت: کدام یک از شما 
می توانيد تخت بلقیس را پیش از آنکه تسلیم آمر من شود نزدم حاضر كنيد تا چون 
اعجاز مرا مشاهده کند از روی اعتقاده تسلیم شود؟ - آنكس (آصف بن برخیا) که 
نزدش علمی ازكتاب بود گفت: من پیش از آنکه تو چشم بر هم زنی تخت را با 
بلقیس نزد تو حاضر می‌کنم - پس هنگامی که بلقيس با تخت و تاجش به یک چشم 
بهم زدن نزد ليمان ڭا حاذ شد, از او پرسیدند: ايا اين» همان تخت تو 


می‌باشد؟ وی گفت: گویا همین است. 


۸- خیانت سقيفه به علم. و جنایت اصحاب سقيفه به انسانیت: 

بدون تردید! اگر اميرمؤمنان على 432 جانشین بلافصل رسول الله( م4 
و حكومت جهان شمول 3 حضرت <4 را ادامه می‌داد که در نزد امیرمومنان 
علي 4109 علم تما کتاب آسمانى « من مهم ألكثاب» بود نه عم من 
الکثاپ» اميرمؤمنان علن :41 حاكم بر زمان بود نه محكوم زمانه و يبروان و 
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شیعیانش نيز پانزده قرن تاكنون واز این پس نيز حاكم بر زمان می‌شدند نه محكوم 
زمان» و اميرمؤمنان على 438 عملى به مراتب مهمتر و سريعتر و بیشتر از آنچه 
سلیمان 439 انجام داده انجام می‌داد و به مراتب بيشتر از آنچه در اختيار 
سلیمان اا بود در اختیار اميرمؤمنان على 43 قرار می‌گرفت: و جوامع بشری 
جهارده قرن كذشته» و حال و آينده تا زمان پور رنت صاحب الزمان 4 آن 
نبود که بوده و هست و خواهد بود. 

آرى! زمان در اختيار رسول الله 4¥ بود که با یک چشم بهم زدن در سدرة 
المنتهى حاضر و تا مرز امکان گام نهاد» که تنها مخلوق در آنجا مولا أميرمؤمنان علي 
مرتضی 4 با محمد مصطنی «39» بود» بايد دیروز و امروز و فرداء سفرهای ما 
به فضاء و حرکات ما در روی زمين» و انتقال و جابجائی ما به دورترین يا نزدیکترین 
نقطة عالم یکسان با يك اراده و خطور قلبی» و بر هم زدن چشم انجام می‌شد. 

پراسقن امروزه انسان در نقطهٌ نخست علم قرار دارد» رگمان می‌کند که 
پیشرفت کرده است. جه اينكه آصف بن برخیا در چند هزار سال قبل توانسته با یک 
چشم بر هم زدن؛ بلقیس ملک سباً را با تخت و تاجش برای‌سلیمان(41 احضار 
كند» و امروزه» انسان با همه ادّعاهايش در پیشرفتهای علمی نمی تواند حتّی یک 
خودکار را همانند آصف بن برخیا از جائی به جائی منتقل کند تنها کاری که کرده 
است صدا و سیما رابا فرستنده و ماهواره منتقل می‌کند نه جسم و صاحب صدا و 
سیما را. 


۹- درماندگی پیشرفت علم از درک اسرار آفرینش: 

امروز با دعاء و پیشرفت به اصطلاح علم و دانش و تکنیک و صنعت و 
اختراع واكتشاف جديد و... توانسته‌اند با دستگاه کامپیوتر و... ضربان قلب را ضبط 
کنند که در هر دقيقه (۷۰) بار به طور طبیعی پمپاژ مىكند؛ و ارتعاشات مغز انسانی 
را نشان دهند. اما به نشان دادن خطورات قلبی و ضبط آنهاء و چرا قلب بمدد 
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(۷۰)بار در هر دقيقه مى زند و اين عدد جه تأثير در جان و جسم و فعل و انفعالات 
قلب و ديكر اعضاء جسمى و قواى روحى انسان دارد» و ضبط طرز تفكر افراد 
نسبت به يكديكر و بدست آوردن محفوظات آن و عزاران ناكفتنيهاى دیگر ... راه 
بسیار طولانی در پیش دارند» و به اسرار نهفتةٌ در آنها آگاه نيستند! 

امروز با همه پیشرفتها آگاهی بشر به صورت - جه رسد به سیرت - خود و 
دیگر موجودات عالم بسیار سطحی می‌باشد» جه رسد به اسرار سيرت و 
دست‌یابی به آنها. 

امروزه تمام فرمانروایان دنيا بدون استثناء» ملتها را به وسائل مختلف 
تصويرى: سينما و تلويزيون و وبدئوو... و صوتی: رادیو و ... به صورتهاى مختلف» 
و به بازيهاى گوناگون دیگر و ... سركرم كردهاند» و نقش عمربن الخطاب در (۱۵) 
قرن بيش را بازى می‌کنند تاكسى به فكر سيرتها و درک واقعيتها و اسرار دو نظام 
طبيعت و ديانت نیافتد» تا بتوانند بر جامعة حيوان دو پا حكومت و فرمانروالی 
كنند» و انسان در یک جامعهٌ حيوانى دو پا و یک جامعهٌ متوحش زندگی مىكند به 
كمان اينكه جامعةٌ انسانی و متمدن است. 


۰- نقش عمر در منع از پیشرفت اسلام: 

وقتی در نخستین ساعات رحلت رسول الله 
اجتماع سه نف جهت غصب خلافت و اسارت اسلام تشکیل شد. و ضلالت و 
نادانی و ظلمت و گمراهی پر جامعة اسلامی سایه افکند» عده‌ای از جوانان و 
روشنفکران و ... البته با ترس و وحشت - بر اثر جو اختناق و استبداد مطلق و 
إِدّعاى ولایت مطلقه - با خود و با یکدیگر زمزمه می‌کردند که: 

بس مولا آمیرالمژمنین عليٌ بن ابیطالب .43 که عالم به اسرار طبیعت و 
دیانت و دانا به حقائق و معارف و حگم واحکام آسمانی و مظهر اسماء حسنای 
الهی؛ ومحور همه فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی؛ و نفس رسول خدا( 55 بود 


ي» سقیفة بنی ساعده با 
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جه شده است؟ چرا منزوى وكوشه نشين؟؟ چرا جهل و رذالت جاى علم و 
فضيلت راكرفته است؟؟ 

عمر بن الخطاب ديد اكر اين زمزمه‌ها و تفكرات و ... به صداها و فريادها و 
اعتراضات تبديل شود خلافتش در معرض خطر جدّى قرار مىكيرد. نقشة جنگ را 
كشيده و کشورگشائی را طراحی كرده است» نه به خاطر نشر اسلام؛ بلكه تا از يكسو 
بتواند با براه انداختن جنگ» جوانان را از مدینه پراکنده و سرگرم جنگ کند؛ و افراد 
و افکار را متوجه جنگ نماید تا دور مولا أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب 449 گرد 
هم نیایند و تا رفته‌رفته فراموش گردده و نيز دهان عده‌ای را به بهانةٌ جنگ و تبعاتش 
ببندد» و از سوی دیگر مردم (اصحاب خاص حضرت رسول اکرم 465 و بزرگان 
از مهاجر و انصار) را از سفر و خروج از مدینه منع کرد تا دیگران از وضع داخلی و 
حقائق اسلام و روى کار آمدن نااهلان و غصب خلافت با خبر نشوند. 

ابن ابی الحدید معتزلی در (شرح نهج البلاغة: ج ۱۱ ص ۱۳-۱۰) در بیان 
کلام «رقم ۱۹۶» امیرمژمنان على 43 ضمن بیان اخبار طلحه و زبیر آورده است 
كه: 

«عمر بن الخطاب قريش و مهاجرين و افراد با سابقة در اسلام را از مدينه 
ممنوع الخروج كرد» و ازگرد همآئى و آميزش و تماس با مردم منع نمودء و آزادى را 
از مردم كرفت و جر اختناق و استبداد را برجامعة اسلامى حاكم ساخت» و قريش و 
مهاجرين را در مدينه محصور نمود» و اجازه سفر و خروج از مدینه را به آنها 
نمی داد» و هرگاه کسی از قریش» مخصوصاً مهاجرین اجازة شرکت در جنگ با 
رومیان و فارس را از عمرین الخطاب می‌خواستنده اجازه نمی‌داد و مىكفت: 
همينكه شما در زمان رسول خداهييّة» جنگ کردید» شما را کفایت می‌کند و 
بس تان هست» و آنها را در مدینه حبس نمود» و می‌گفت: خبر شما در اين است که 


نه دنيا شما را ببيند» و نه شما دنيا را ببينيد». 1 


۱ 
هون درس بيست و یکم اع 
پر واضح و روشن است کسی كه در محضر رسول الله ل4 آنچنان اهانت 
به آن حضرت و4 نمايد و بگوید: سس هذالدَجُلٌ ج و حال آنکه خداوند 
متعال فرمود: «و ما ينطق َن ای إن هو وخ يُوحئ» النجم: ۳ و ۲ کلام 
خدا را تکذایب و رسول خدا 4۶ را تحفير نماید و درکوتاهترین مدت بعد از 

رحلت رسول الله ٤‏ به خانة وحی هجوم برده و حمله کند مولوی گوید: 
بر کر این خانه گستاخی ز چیست؟ گر همی دانی که اندر خانه کیست؟ 

و در خانة وحی را آتش زند» ودختر رسول خدا € را به شهادت برساند» 
وریسمان برگردن على مرتضی 4 اندازد» و آن همه فشارو اختناق بربنی‌هاشم 
واهل بيت رسول‌اللّه «2» وارد آورد چه کسی را توان لس کشیدن بوده است؟؟ 

و از سوی دیگر مردم را از نشر و نقل کلام رسول الله <4 منع می‌کرد؛ و به 
پیروی از نرویح گفتار کعب الاحبار بهودی امر می‌نمود. 

بدون ترديد! سقيفة بنى ساعده كه با طرح و نقشة عمر بن الخطاب در 
نخستین ساعات رحلت رسرل ال« تشکیل شد ذين مبین اسلام را به اسارت 
خود درآورد» و با این اسارت تمام هستی را از جوامع بشری گرفته؛ و لباس نیستی را 
بر اندام آن پوشانده است» و جوامع بشری را از علم و فضبلت و کمال انسانی و 
تمدن حقیقی محروم و منحط ساخت. و از انسانیت ساقط نمود. 

به حدای مولا أميرالمؤمنين على مرتضی :436 سوگند ياد می‌کنم که: سقيفة 
سخيفةٌ بنی ساعده باعث شد تا تمام جوامع بشری - غير از خاندان رسالت علیهم 
صلوات اللّه وافراد بسياركمى چون سلمان وابوذر و ... - حتّی از خواص و عوام و 
دوست و دشمن» تنها شخص امیرمزمنان على 43 را آن هم به اسم» و اسلام را 
تنها به اسم بشناسند نه به شخصيت علمی و عملی مولا أميرالمؤمنين علي (32 
ونه به واقعيت اسلام» و اگر مولا أميرالمؤمنين على 445 را بعلی بودنش در تمام 
ابعادش» و اسلام را به واقعبتش می‌شناختند اين نبردند كه هستند! 


و معنی و حقیقت اين آیة كريمه در آنان تحقق می‌یافت: 
دزن هل ری آمَنُوا اذا نا عم کات من السَمآءِ و الآزضٍ 


و لک کبفاه چا انوا يَكْسِبُونَ» الاعراف: .)٩۶‏ 
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يعنى: و اگر مردم شهر و ديار به حقیقت و راستی ایمان می‌آوردند نه به ظاهر 
و لفظء و راه پرهیزکاری را در پیش می‌گرفتند و از باطل و فتنه و فساد دوری 
می جستند» هر آینه ماء درهای برکات آسمان و زمين را بر روی آنها می‌گشاديم؛ و 
لکن چون حق را تکذیب کرده و به باطل پیوستند. بس ما هم آنها را به کیفر 
کردارشان که انحطاط و ذلت و ستوط از انسانیت؛ و محرومیت از برکات آسمان و 
زمین بود رساندیم. 

نه تنها ستم بيشه كان و فتنه‌جویان, خود از برکات آسمان و زمین محروم 
شدند» و از انسائیت سقوط كرده و منحط گردیدند كه جوامع بشرى را نیز محروم و 
منحط ساختند. 


۱- سقيفه و محروميت از حقيقت قرآن كريم: 

پر واضح و روشن است که حقيقت ميره. همان عصارة او است. و حقيقت 
بادام و گردو و ... مغز آنهاء و ارزش آنها به حقيقت آنهاست. 

اميرمؤمنان على ا44 عصار؛ وحی آسمانی؛ و حقيقت قرآن كريم؛ و جان 
بات و نفس رسول اللّه <4 بود» فرآنی که اگر بركوهها نازل می‌شد» متلاشی 


هذا رن على جيل ره خاعا مد مدعا من شید الله و تلك 
الآمثال ر ترا لاس للم وْنّ» الحشر: ۲۱). 

يعنى: ای رسول ما اكراين فرآن عظيم الشأن را برهركوه سختى ازكوهها نازل 
م ىكرديم؛ بی ترديد مشاهده می‌کردی كه كوه از ترس خداوند متعال خاضع و ذليل 
و متلاشى می‌گشت. و این مثالها را در قرآن عظيم برای مردم بیان مىكنيم تا 
متفکران در آن بيانديشند. 

حقیقت فرآن کریم اين کلمات و حروف و آیات و سطرهای نوشته شده در 


اوراف بين دفْتین (جلد زیرورو) نیست» چنانچه معاویةبن ابی سفیان» وقتی در 
جنگ صفین.جهت تخدیر افکار و تحمیق مردم فرمان داد قرآنها را روی نيزه کنند 


۶۴۱ درس بيست و يكم ۹ 


حضرت امیرمزمنان علي( فرمود: 

«آنچه بر سر نیزههاکرده‌اند قرآن نیست» حقيقت قرآن من هستم». 

ما بايد به حروف و کلمات و آیات و سطرها و ورقهای قرآن کریم را حرمت 
بنهیم اما حقیقت قرآن اين حروف و ... نیست. بلکه حروف و ... حامل أن حقیقت 
است» چنانچه حقبقت میوه به تفاله و حقيقت بادام به پوسته آن نیست» بلکه تفاله» 
حامل عصاره و پوسته» حافظ مغز است كه اگر تفاله خشك و بی عصاره و پوسته» 
بدون مغز باشد» ارزش میوه از تفاله» و ارزش بادام از پوسته تجاوز نمی‌کند. 

قرآن کریم» بدون على بن ابیطالب 4 همانند ميوة بی عصاره و بادام 
بی مغز است» جه اينكه براهین عقلیۀ قاطعه و ادلۀ نقلي واضحه مبرهن است كه 


حقیقت قرآن مجید علئ مرتضی 44 بود كه جبرئیل امین آن را از مبدأ وحی بر 
قلب رسول الله( 4 که نفس على 435 بود ازل می‌کرد: 


به اوح الآمينُ عَلى قلبك - و انز عَشِيْرَتَكَ الآفْرَبينَ واخفض 
من الَرْمنین» الشعراء: ۱۹۲-۱۹۲ و ۰0۲۱۵-۲۱۴ 

یعنی: جبرئیل روح الامین (فرشتة بزرگ خدا) قرآن را از جانب خداوند 
متعال بر قلب تو یا محمّد 42/29 فرود آورد تا به حکمت و اندرزهای آن بندگان 
خدا را متذکر ساخته و ازعقاب لهی در صورت طغیان آنها بترسانی - و نخست این 


کار را با خویشان نزدیک خود انجام دهء و پر و بال مرحمتت را برای کسی که از تو 
پیروی کرده و به تو ایمان آورده به تواضع بلرزان. 

طبق روایات متواتره از دو طریق شيعه و عامه: نخستین کسی که «یوم الانذار» 
به رسول اللّه ٤<‏ ایمان آورده و پیروی نموده على مرتضی 44# بود که رسول 
خدا 4 نخستین بار مأمور به گشودن پر و بال رحمت و تواضع برای او شد. 

أمين وحی جبرئیل 4 قرآن كريم را که حقیقت آن على مرتضی «32 
بود ازمبدأ وحی نازل می‌کرد بر جان رسول خدا٤4‏ که علي مرتضی (44) بود 
روزی که فاصلٌ بين نزول و صعود پنجاه هزار سال راه بود: 

«ین الل زي الغارج فرع اللايكة لوح الیه في يوم کان ماه سین 
آلف سَنَة المعارج: ۳ و ۴). 
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یعنی: از سوی خداوندیست که مالک آسمانهاست فرشتگان وروح الامين 
(جبرئیل) به سوی عرش خدا بالا می‌روند در یک روزی که مدت أن پنجاه هزار 
سال می‌باشد. 

اعتقاد راسخ بر آن است که: سقيفة بنی ساعده مانع از درک جرامع بشری 
نسبت به اين حقیقت قرآن کریم و دست یابی به آن شده است که اگر انسان آن را 
درک می‌کرده و به آن دست می‌یافت» هر فردی از افراد به اندازة درک اين حفیقت 
قرآن مجید؛ حرکاتش در فضاء و بر بسيط زمین همان حرکات أمين وحی با يك اراده 
و خطور قلبى بود» چنانچه حركات بهشتيان در جنات برين جنين است. 

سقيفه نه تلها جوامع بشری را از درک حقيقت قرآن مجيد ددح اسلام و 
جا رسال و نفس بی( و دست‌یابی به آن محروم ساخت» که انسان را 
منحط و ازانسانيت ساقط نموة؛ و در ميان شعلة سوزان آتش فتنه و فساد تا ظهور 
حضرت صاحب الزمان( 432 گرفتان و در گرداب جهل و گمراهی فرو برد. 

اسلام بدون مولا أميرالمؤمنين علی مرتضی 438 همان ميرة خشک و 
بی‌عصاره و بادام يوك و بی‌مغز وا لام عامه همان تفالةُ میوه و پو ت خشکیدءة 
بی‌مغز و بى حقيقت بادام است. 

سقیفه» مولا أميرالمؤمنين على مرتضی إ4 را از مجد و عظمت. از علم و 
فضیلت» و از متام و شخصیت نیانداخت و از علي بودنش نکاست» جه اينكه مجد 
و عظمت و... با ذاتش در آميخته و با طبیعتش عجین شده بود همچون طلای ناب 
که هر چند در دل خاک بماند همان طلا است. ولی جوامع بشری را از مجد و 
عظمت. از علم و فضيلت و مقام و شخصيت والاى مولا آمیرالمزمنین عليٌ 
مرتضى «-439 و انسان را از تكامل و یتال وال ایک یتفرگ 


كرامت انسان تنها به او است محروم ساخت. 


درس بيست و دوم: 


۲- هنوز جوامع بشرى در ميان شعلة آتش فتنة سقيفه می‌سوزد: 

خداوند متعال نخست بندگانش را از آتش فتنه بر حذر می دارد» تا نه خود» 
فتنه ايجاد کنند» ونه دور فتنه بگردند» جه اينكه فتنه» فتنه است در هر صورت کسی 
كه به آتش آن نزدیک گردد دركامش فرو خواهد رفت» خواه فتنه گر باشد يا فتنه جو: 

«رَائَيُوا فد مُصييّنٌ ادن طلا منم حاص اغلا أن الله شَدِيدُ 
الّْاب» الانفال: ۲۵). 

يعنى: و بترسيد و برحذر باشيد از آتش فتنه که چون شعلهوركردد تنها 
مخصوص ستمكاران و فتنه برانكيزان نباشد بلکه فتنه كران و هر كس دور فتنه 
بگردد را دركام خود فرو خواهد برد وبدانيدكه عقاب خداوند متعال بسيار سخت 
است. 

سپس بندگانش را نهی از رکون و نزدیک شدن به فتنه گران کرده است» پس نه 
تنها نباید خود فتنه ایجاد كنيد بلكه نباید دور فتنه بگردید و نه به فتنه گر نزدیک 
شوید» که نزدیک شدن به فتنه گر نیز انسان را در کام آتش فتنه فرو خواهد برد: 

«و لا توکثوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُرا کمک الا ر ما لَكُمْ من ون اللو مِنْ 
أؤليآء م لا لشضرّرن» هود: ۱۱۳). 

یعنی: و شما مؤمنان هركز نبايد با فتنه كران و ستمکاران و ظالمان همدست و 
دوست و نزدیک د ید وگرنه آتش فتن ظلم وف اد آنها شما را نیز خواهد سوزانید» 
و در آنحال جز خداوند متعال هیچ دوست و یاوری نخواهید يافت» و هرگ زکسی به 


یاری شما بر نخواهد خواست. 
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بر پژوهشگران خبیر بیدار دل» و محققان آزادة با انصاف پوشیده نیست که با 
توطندهاى مزوّرانة از پیش تعبین شده در نخستین ساعات رحلت 
رسولاللّه <4 سقيفة بنی‌ساعده توسط سه نفر: (ابوبكربن ابی قحافه» و عمرین 
الخطاب, و ابوعبید؛ جرّاح قبرکن) به نام امت اسلام تشکیل گردید که بی‌درنگ 
آتش سوزان اين بزرگترین فتنۀ تاريخ از درون آن شعله كشيد؛ و به خرمن وحی و 
اسلام و قرآن كريم و رسالت و دیانت و عترت رسول اللَه(ع4 زد و شرف 
وانسانیت را درکام خود فرو برد. 

و افراد جامعة آن روز - غير از بنی هاشم و چند تن معدود - نه تنها در صدد 
اطناء حریق و خاموش كردن آتش فتنه برنیامدند که: 

دسته‌ای: با زور فتنه كران» امر خداوند به دوری و پرهیز از فتنه را فراموش 
کرده و از فتنه پرهیز ننمودند تا ابنكه شعلة آن دامنشان را گرفت. 

گروهی: با زب نهی خداوند متعال را از رکون به فتنه گران, ناديد گرفته و به 
دنبال آتش افروزان راه افتاده یاریشان کرده و رکون به آنان نموده وبه شعلة آن 

و عده‌ای: با تزویر و فریب خوردن گرفتار شعلة آتش سوزان فتنه گردیدند» 
که اين شعله از طریق اين (۳) گروه به دامن جوامع بشری رسیده و باگذشت چهارده 
قرن از آن» هنوز جوامع بشری گرفتار آنند. 

اميرمؤمنان على <44 در كلماتش گاهی به صراحت: و احياناً به کنایه» و 
گاهی نيز به اشاره» اين بزرگترین فتن آتشین تاريخ بشری یعنی فتن سقيفة بنی 
ساعده و فته انگیزان» و نتايج و آثار مركبار وعلل استمرار آن» و تنها راه نجات ازآن 
را نيز برای جوامع بشرى بیان مىدارد» تا حجت را بر همگان تمام؛ و راه عذرى را 


برای کسی باقی نگذارد» و ما در اینجا به ذكر دو مورد بسنده می‌کنیم: ۱ 


1 
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۳- اوّل: علل فراگیری فتنة سقیفه و استمرار آن تاکنون: 

حضرت امیرمزمنان على 432 در علل دامنگیر شدن شعلهُ سوزان سقيفة 
بنی‌ساحدهازفزاگیری آن جوامع بشری را و درا ستمرار آن می‌فرماید: 
شمارا وعم رع الا 


شرس مالي ارام أْباحاً بل زر و ر آزواحً بلا دنب ,و نشاكاً بلقاي 
۳ بلا آزام و تفاضا نما و بدا ی و ناطرة نیمز شايقة معا باه و 
للم 2 121101 

یعنی: این کوردلان و کرگوشان ابن لال زبانان و جامد عقلان و اين راكد 
فکران و منحطان و... که در شعلة آتش سوزان فتنة سقیفه گرفتار شده و درمانده‌اند: 
علل اين كور دلی و... درماندگی اين اسث که: 

آنان از روشنی‌های حکمت [لپی که تنها در نزد آهل بيك وحى علبهم 
صلوات اللّه می‌باشد بهره نگرفته‌اند» و به آتش زنه های علوم ومعارف درخشان 
آسمانی آتش نیفروخته‌انده بس اين فریب خوردگان سقیفه در واقع حیواناتی دو 
يايند که مانند چارپایان چرنده بی‌شعور که تنها همّت و سعیشان» خوردن و 
آشامیدن و شهوات و ... است و دلهای آنان همچون سنگهای سخت بنیان است که 
حقائق و علوم و معارف و أسرار و ...را درک نمی‌کنند. 

بتحفیق برای صاحبان بصیرت و بینائی پوشیده‌ها بیان و آشکار گردید؛ و 
برای اشتباه کنند؛ٌ راه حق و هدایت. راه خیر و سعادت و راه كمال و سیادت و ... 
روشن و هویدا گشت (به وسيلة امام( فتنه‌های فتنه گران؛ و ضلالتها و فسادها 
و خيانتها و جهالتهای مدّعیان دروغین و ...كه درصدد خاموش ساختن نور حق 
بوده‌اند از یکسو نمایان گردید» و از سوی دیگر حفائق و علوم و معارف و آسرار آل 
محمّد 4 كه دشمنان پنهان می‌نمودند بیان شد» بس برای مردم در جذب و 
روی آوردن به باطل و گمراهی» و ضلالت و نادانی؛ و دوری از حق و هدایت جای 
علری باقی نمانده استا): 


۱- نهعالبلاغه: خطبةٌ ۱۰۷ ص ۳۲۱). 
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و فیامت پرده از روی خود برداشته» و نشانة آن برای اهل فراست و زیرکی 
ظاهر شد (زیرا رسول خدا م4 تمام نیازمندیهای انسان در تمام آبعاد زندگیش تا 
روز قيامت را بیان کرد» و چیزی از آنرا فروگزار ننموده بطوری که گویا قيامت بر پا 
گردید. پس جای سخن باقی نمانده تا در انتظار بعشت پیغمبر دیگری باشید که دو 
راه حق و باطل» و خير و شس و هدایت و ضلالت و صلاح و فساد و کمال و انحطاط 
و ... را برای شما بیان نماید). 
سپس امیرموّمنان على ا منحطان جامعه را که منشاً انحطاط آنها سقیفه 
بوده است» مور اقلا داده و آنها را به(4) گرو تقسیم كرده و فربود: با این 
بیان آشکان جه شده است که می‌بینم: 
۱-گروهی از شما را پیکرهای بی‌جان می بينم که» همأنند مردگان نمی فهمید» و 
فتنه و فساد سقیفه دوری نمىكنيد» و شعلة آتش آن که دامن شما را گرفته 


از اتش 
خاموش نمی‌کنبد؟ 

۲- و می‌بینم دستةٌ دیگر از شما را جان‌های بی‌پیکر یعنی دارای عقل و هم 
أمّا حب جاه و مقام و ریاست و صدارت و حب دنیا و متاع آن. مانع از دوری شما از 
فتنه و فساد و ضلالت و أهل آنها مىشوة؟! 

۳- و مى بينم گروه سومى از شما را عبادت كنندكان بدون تقوى و برهيزكارى؟! 

۴- و می‌بینم گروه جهارمى از شما را همآنند بازركانانى كه در تجارت سردى 
نبرده که مغلوب گشته و شکست خورده است. 

۵-و می‌بینم دستهُ پنجمی از شما را همانند انسانهای بیداری که خواب رفته‌اند 
(یعنی بی تفاوت) 

۶- و می‌بینم دستةٌ ششمی از شما را همآنند انسانهای حاضر که حواسشان 
جای دیگر و در وافع غاثبند چرا که حضورشان کمترین فائده‌ای ندارد (انسانهای بی 
خاصیّت). 

۷- و مىبيئم دستةٌ مفتمی از شما را همآنند انسانهای بینای کور (بینای سر و 
کوردل). ۱ 
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۸-و مى بينم طائفةً هشتمى از شما را شنوا» چون کر. (یعنی كوش شنوا دارند. 
ولی هوش درک آنچه می‌شنوند را ندارند). 
٩-ومی‌بینم‏ گروه نهمی از شما راكوباء ولی لال. (یعنی زبان و دهان آنها حرکت 
می‌کند ولی آنچه راکه بايد بگویند نمی‌گویند و ماندد أشخاص بهت زده هستند). 
(شعله های آتش فتنه و فساد سقيفةُ سخيفةٌ بنی ساعده را ميبينيد كه 
دامنهای شما و دامن جامعه را گرفته» و توانائی اطفاء آنرا داريد آما خاموش 
نمىكنيد). 


۴- دوم: راه نجات از آتش فتنة سقيفه جيست؟ 

حضرت اميرمؤمنان على 443 تنها راه نجات از شعله آتش فتنة سقيفه را به 
جوایع بشرئ برای هميش دنر و مى اد "و 

«ألا إن بت صر البضار ائفد نی ۳ طرف ال نع التشماع تايتى 
دک و و قب اما انا شي شتطیکوا ین شُفلة بطباح واعِظٍ مت وانتاخوا ین 


عِبادَ الله لات كئوا إلى چهایگن: 5 ۳7 إلى إن الال دا 
تس ف بشفا جرف فا 3 رای على طهر 2 | 


ر اک شا ید عند أله ونيز هكم عن 
۳ و اوا غلك نم از ثم اي بعد لاهي».(0 


۳۱ نهج‌البلاغه: خطبة ۱۰۴ ص‎ -١ 
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یعنی: ای مردم! بدانید و آگاه باشید! بیناترین دیده‌ها, دیده‌ای است که 
نظرش در خير و صلاح نافذ باشد و از فتنه و فساد دوری جوید» تا در شعلة آتش 
فتنه نسوزد» و دامنش بفساد آلوده نگردد» آگاء باشید شنواترین گوشهاء گوشی است 
كه پند و آندرزرا حفظ کرده و با تمام وجود آنرا پپذیرد. 

أى مردم! جراغ راه خیر و صلاح» راه كمال و فلاح و راء هدایت و سعادت 
و... را از شعلۀ چراغ پند دهند؛ پند. پذیرفته. پیفروزید. راه كمال را ازكمال يافته 
پرسش نمائید, پند و اندرز را ازكسى بپذیرید که آنچه می‌گرید خود عامل به آن 
باشد راه كمال را از گمراه» سراغ تیباهو بتک رو افر راز غیر عامل بة أن 
نپذیرید» و آب زلال را ازجشمة صاف که تيره و آلوده نیست بکشید (حقائق و علوم 
و معارف و أسرار و أحكام و.... را ازمنبع و سرچشمة زلال آنها فراگیرید. و آنها آهل 
بيت وحی أئمة معصومین صلوات اللّه علیهم أجمعين می‌باشند). 

ای بندگان خداوند متعال بجهل و ثادانی خود اعتماد نکنید. و از آمیال و 
خواسته‌های نفسانی خويش پیروی ننمائيد؛ زیرا کسی که از هواهای نفسانی خود 
تبعیت و پیروی نماید همآنند کسی است که بكنار رود خانه‌ای که زیر آن تھی كشت 
و در شرف ریزش و انهدام است منزل نماید» هلاكت و تباهی را بر پشت خود بار 
کرده از جائى بجائی می‌گرداند» بجهت تزلزل و اضطراب و شک و تردید در 
معتقداتش هر لحظه اندیشه‌ای را پس از اندیشه‌ای و عفیده‌ای را بعد از عقیده‌ای 
بكار آرد» هر زمان مسلکی را اختیار نموده» و هر روز روش تازه‌ای را ابراز داشته» و 
مرلحظه عقيد؛ جدیدی را اظهار نماید» و بر هيج مسلک و روش و عقیده‌ای 
ثابت قدم نباشد. 

چنین انسان بی‌ثبات در انديشه و عقیده» می‌خواهد بچسباند چیزی را به 
چیزی که هرگز آندو بهم نزدیک نخواهند شد (چون حق را با باطل » و نور را با 
ظلمت» و هدایت را با ضلالت» وایمان را با کفر و ...) ۱ 
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پس از خداوند متعال بترسید و شکایت ننمائید پیش کسی که غم و اندوه 
شمارا برطرف نمیکنده راه هدايت را از کسی که خود درگرداب ضلالت و گمراهی 
گرفتار است نجوئید. از جاهل و نادان» طلب علم و دانش نکنید» و از آهل باطل و 
شر جویای حق و خير نشوید و پیش ظالم و ستمگر داد مظلرمیت سر ندهید» و از 
انسان منحط راه کمال» سراغ نگیرید و ... زیرا ار شما را به رأى باطل خود میکشد و 
افساد می‌کند آنچه را از هدايت وعلم وحق رکمال و ...که شما بر آذ استوار 
هستید» بس بايد فضائل اخلاقی ر کمالات نفسانی را از صاحبان فضل وکمال 
بياموزيد نه از فاقدین آنها. 

خداوند متعال می‌فرماید: 
دفن يلدي ال الق حو أن 3 اهدي 1 أ مدی» يونس :۳۵). 
يعنى: آيا آنکه بندگاننذاوند سیخان ارا براه بجق وكمال هدايت و ارشاد 


می‌کند» سزاوارتر است که پیروی شود یا آنكه هدایت نمیکند (شرائط لازم هدايت 


و ارشاد دیگران را ندارد) مگر آنکه خود هدايت شود)؟. 
ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی‌بخش 
(پس بايد حفائق دين و معارف قرآن کریم» و علوم و حکم و اسراز و حکام 
اسلام» و فضائل و کمالات را از صاحبان انها بیاموزید که مظهر و منبع و سرچشمۀ 
زلال همه آنها تنها أهل بيت وحى ل می‌باشند. و در اين راستا علمای راستین 
اسلامی خواهند بود) 


۵- مسولیت کی امام معصوم ا فسبت به امت چیست؟ 

سپس امیرمژمنان على (44 مسژلیت و وظائف کلی امام بحق نسبت به 
مردم را بیان فرموده‌اند: 

بتحقیق نيست بر امام مگر قيام به آنجه پروردگارش به او آمر فرمرده و آن بنج 
چیز است: 

۱- ابلاغ عظه به مردم از لمات خداوند متعال و فرمایشات 
رسولش 4 
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پس بايد كار هدايت و ارشاد مردم به سوی كمال انسانی بر آساس دو صل 
استوار باشد: كتاب الله تعالى: «قرآن كريم» و سنّت رسول الله 4¥ كه مبيّن آن 
آهل بت تالف سودت و ماو مسال علماى خن را ریت قر وغد ایت 
جامعه به ایندو أصل فراخوانده است و فرمود: ولوا رین با کلم لمن 
کناب رَ ها که تَدْرُسُونَ» آل عمران: 0/4 

يعنى: اى كسانى كه تربيت و هدايت جامعه را به سوى كمال به عهده 
گرفته‌اید» بايد کار شما بر اساس دو اصل استوار باشد: آنجه از کتاب آسمانی 


می آموزيد و آنچه ازسئّت و فرمايشات رسول خداهية4 فرا مىكيريد. 
ورسول خداهييّ4 امتش را به تمشک به ايندو أصلء و پیروی ازآندوبا هم 


فرا خوانده است و فرمود: 


رت أل بي ها إن سكم بيبا آن 


تکار انی أده 

يعنى: به تحقیق من دو أمانت بزرگی را ميان شما به وديعه گذارده‌ام: كتاب 
خداوند متعال و أهل بینم هرگاه به اين دو أمانت تمشک جوئيد و طبق آندو با هم 
عمل كنيد» و آندو را از هم جدا نكنيد.تنها در این صورت بس از من هرگز كمراه 
نخواهید شد. 

۲- با تمام وجود سعى وكوشش نمودن در هدايت و ارشاد» و يند واندرز 
دادن به مردم» سستی ننمودن در ابن راه» و نترسیدن در آمر نويات از غیر 
ناوال 

خداوند متعال رسول خاتمش <4 و پیروانش را به آن أمر فرمودند: 

ب مَعَكَ» هود: ۱۱۲) 


«كاشكهم کایرت و من 

يعنى: ای رسول ماج4 تر جنانكه در هدايت وإرشاد و انذار مردم 
ماموری» استقامت و بايدارى كن: و کسی که با همراهى تو به خداوند متعال رجوع 
کرد نيز بايد در وظايف خود پایدار باشد. ۱ 
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هو 


«لذلك تاذ و اشکقم کا ارت و لاع 
من كناب و أمِرْتُ لأَغِْل بيتك الشررى:10). 

یعنی: بس بدين سبب ای رسول ماء توهمة مردم را به دين اسلام و توحيد 
دعوت کن, و آنچنانکه مأمورى پایداری نماء و بيرو هواى نفس مردم مباش» و بگو 
به آنان که: من بکتابی که خداوند متعال فرستاد «قرآن كريم» ايمان آورده‌ام» و مأمررم 
كه ميان شما به عدالت حكم کنم. 

۳- امام 4 بايد سنت رسول الله ا4 را احياء كند (يعنى بايد در تمام 
أبعاد» طبق أحكام و سیرة آن حضرت <44۶ عمل كند جه اينكه اطاعت از 
او همان اطاعت از خداوند متعال است). 

خداوند متعال مى فرمايد: 

«من بطم ال سول َطاعَ ال النساء: ۸۰ 

تن ۳ رسول خداؤيي» را اطاعت کند در حقيقت خداوند متعال را 
اطاعت کرده است و فرمود: 

دو ما اک سول سوه و ناگم عنه انرا د انا الله إن الله دید 
اليقاب» الحشر:۷). 

یعنی: و آنچه که رسول خحدا 4 به شما داد و أمركرد بكيريد و عمل 
كنيد» و هر جه که نهی کرد آنرا ترك كنيد» و در مخالفت از آمر و نهی رسول 
حدا 4 از حداوند متعال بترسید, جه اينكه عقاب خداوند متعال بسیار سخت 
است. 

۴- اجرای حدود إلهى بر کسی که بايد بر آن جاری شود (وقتى امام 
معصوم 4 بايد مبيّن حكم اللّه تعالى و مجرى حدود إلهى باشد» جه کسی 


می‌تواند حكمى بغير حكم اللّه جعل و یا اجراكند). 


+ ۳ 7 
0 مباركة و١‏ 
۱4 تفسير سورة مباركة والعصر [va‏ 
خداوند متعال می‌فرماید: 
مو من تک يا أََلَ الله تالف هم الکایرژن - و من ]کم 
الله اوليك هم الان - و من کم با ازل ال قَاوْلئِكَ هم الفاسقون» 
المائده:۴۴ - ۴۵ و ۶۷) 
یعنی: و هركس بر خلاف حکم إلھی» بر کسی حکم كندء او از کافران و 
ستمگران و فاسقان خواهد بود. 
و می‌فرماید: 
hus a ARA ._‏ رد 
«و مَنْ عد خدود الله قأولنك هم الظَالمون»البقره: ۲۷۲۹). 
اد 5 
یعنی: و هركس ازحدود الهی تجاو زکند يا بغیر حکم خداوند متعال» حدی 
را برکسی جاری سازد» پس آنان بحقیقت از ستمگران می‌باشند. 


و می‌فرماید: 

«و من يَْص الله و رَسُولَهُ و تقد خذوده يُدْخِلَهُ ارا حالداً فيا و له 
عذات مُهین» النساء:۱۴۰). 

یعنی: و هركس خداوند متعال و رسولش 4٤‏ را نافرمانی کند» و از حدود 
أحكام الهی تجاوز نماید» خداوند متعال او را به آتشی درافکند که هميشه در آن 
معذّب و همواره در عذاب خواری و ذلّت خواهد بود. 

۵- رساندن سهم و نصیب هركس را از بیت‌المال بدون ظلم و ستم پر أحدی 
که سهمی در آن دارد. 

پس (چون بوظائف امام معصوم« 43 و جانشین راستین امام > آشنا 
شدید و در غير طریق حق و کمال و خير و صلاح گام ننهاده‌اید و دست نیاز و 
ارادت بهر بی خبر از اصول و فروع دین» و بی خبر از علوم و معارف و حقائق و 
احکام و اسرار و ... اسلام دراز نکرده‌اید) برای كسب علم و فضیلت و کمال و .... 
بشتابید بسوی صاحبان آن» پیش از خشک شدن كياه آن (رحلت امام 
معصوم 41 و جانشینان راستین او) و بشتابید بيش از آنکه ازكسب علم و دانش» 


1 
۳۷۶۹ درس بيست و دوم (E‏ 
و فضیلت و کمال از اهلش وامانید (بر آثر حوادث و موانع و سخنیهای روزگار و ...) 
و بخود مشغول گردید» و فرصت را از دست بدهید. 
وبا فراگیری شماء اصول و فروع را؛ حقائق دين و معارف اسلام راء و پاکسب 
فضائل وکمالات را از سرچشمه و صاحبان آنهاء نهی كنيد دیگران را ازگناهانه بس 
از آنکه خود آنها را ترک نمودید» زيرا اینست و جز این نیست: شما مأمور شده‌اید؛ 
دیگران را نهی از منکر نمائید» بس از آنکه خود آنرا بجای نباورید» زیرا کسی که 
مرتکب عمل زشت می‌شود نمی‌تواند دیگران را از ارتکاب آن باز دارد» انسان 
گمراه هرگز راهنمای دیگری نمی شود و جاهل نمی‌تواند بدیگران علم بياموزدر ... 
ذات نايافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 
خشک ابری که شود زب تهی نایدا ری صفت آب:دهی 
«فاقدٌ الم لایغطیه» کسی که خود چیزی ندارد نمی‌تواند چیزی به 


دیگری دهد.» 


۶- تنها راه نجات از انحطاط و نيل بكمال انسانى چیست؟ 

در بحث كذشته بیان شد که سقيفة سخيفة بنى ساعده منشأ اسارت اسلام و 
انحطاط مسلمين» و شعلةٌ آنش سوزان فتنه و فساد آن دامنكير جوامع بشرى تاكنون 
شده است. در بحث امروز میخراهم بسراغ راه نجات از اسارت و انحطاط و 
خاموش ساختن آتش فتنة آن برویم: 

حضرت امیرمزمنان على <43 در مواضع متعددی از نهج‌البلاغه تنها راه 
نجات اسلام از اسارت و مسلمین از انحطاط و اطفاء حریق فتنه سقیفه؛ و راه نيل 
بكمال انسانی را برای جوامع بشری بیان میدارد؛ و آن تنها رجرع بأهل بيت وحی 
علیهم صلوات الله و راز شقیفه ی براقت از احا بآ می‌باشد و ما در اینجا 
بذكر چند مورد در این خصوص از سخنان آن حضرت 43 بسنده مىكنيم: 


۱- امیرممنان على( می‌فرماید: 


«د إن تن د د منماج من تن ل لطبي لیم له 
لقطاً. انوا هل فَالْرَمُوا تم و ابغرا آترهم فلن بخرجوکم مِنْ هُدی, 


ون بمیدوگم في زدی قٍن لبدُوا قادرا و إن نضا فانبضواء و لا تقوم 
قتضلوا و لذ توا عنم فَتلكُوا» 07 

يعنى: ای مردم چگونه از من دور ميشويد؛ و از تبعيت و بيروى و اطاعت از 
من سرباز می‌زنید. در حالی که من از جانب پروردگارم بر حقانیت و هدایت و 


صداقت و ولایت خود حجّت و گواه دارم و بفرمان پیغمبر خويش تنها در مسير 


۱ )۲۸۶ ص٩۶ نهجالبلاغه: از کلمات آنحضرت 41 رقم‎ -١ 


۱ 

9 درس بيست و سوم‎ AY 
حق و كمال سير می‌کنم» و همانا من برويّة واضح و آشكار بفرامين آسمانی و‎ 
عمل می‌کنم» وراه حق وكمال را از روی‎ 4٤ دستررات الهى و سئت رسول خدا‎ 
پینش و آگاهی در ميان راههای باطل و انحطاط بيدا نموده و در آن میروم.‎ 

ای مردم نگاه كنيد بأهل بيت پیغمبر خود: «اميرالمؤمنين علي بن ابیطالب ر 
فاطمه و فرزندان معضومين آنان علیهم صلوات اللّهه و از طريقة آنها جدا نشویده 
وتنها آنانرا معیار اعتقاد وگفتار و عمل خود قرار دهید» و از آنان پیروی کنید زیرا 
ایشان الگوی حق و میزان كمال انسانی هستند که هرگز شما را از راه حق و كمال 
بیرون نخواهند برد و شما را بگمراهی و انحطاط بر نمی‌گرداننده آنان بهترین خلق 
خداوند متعال» و سزاوارترین بندگان برای پیروی از ایشان هستنده که پیروی از غیر 
آنان موجب كمراهى و انحظاط و علاکت و تباه ی آمی‌گردد. 

پس اگر اهل بيت وحى م49 بعللی راه صبر و شکیبائی و خانه‌نشینی و 
سكوت در آمر خلافت و حکومت (نه ديانت و امامت) را اختياركردند» شما نیز با 
همان علل» همان راه آنائرا برگزینید» و از آنان پیروی نمائید» و اگر به علل دیگر و 
مقتضیات در آمر خلافت و دیانت و غبر آنها قيام نمودند» شما نیز از آنان پیروی 
كرده ياريشانكنيد و یا یام نمائيده و هیچگاه از خاندا رسالت علیهم صلوات الله 
در هیچ امری پیشی نگیرید: و برای خود عمل نکنید كه گمراه و سرگردان خواهيد 
شد» و از آنان جدا نشده و عقب نمانید که منحط و تباء می‌گردید. 

پس تنها خاندان رسالت 42 شمارا از راه باطل و گمراهی و از راه جهل و 
تباهى و انحطاط و عذاب الهی نجات داده و بحق و درستی و علم و رستگاری و 
کمال و تعمتها و سعادت آبدی میرسانند. 

۲- امیرمومنان علي ( 2 فرمود: 
در ال فام الله على لقب و ره على عبادو یکلا کمن 
ع درم ۱ 


.)۴۷۰ نهج‌البلاغه: خطبة ۱۵۲ ص‎ -١ 


17 5 1 9 

۳۳۷۹ تفسیر سورة مباركة والعصر‎ 1١ 
يعنى: و اینست و جز این نيست تنها بيشوايان (ائمه اثنى عشر معصومين از‎ 
خاندان عصمت و طهارت صلوات الله عليهم أجمعين) برای راهنمائی خلائق»‎ 
پیرو امر و نهى خداوند متعال بوده» و او را به بندگانش میشناسانند» زيرا تنها بوسيلة‎ 


کم 


آهل بیت وحی معصومین 4122 خداوند متعال شناخته و پرستیده می‌شود و در 
زیارت جامعة كبيره ميخوانيم: «للام عل تال َعرةالِّ» از اینر و کسی داخل 
بهشت نمی‌شود مگر آنکه آنها را بشناسد و معتقد باشد که تنها آنان خلفاء بر حق و 
جانشینان رسول له« اميرالمؤمنين و بازده فرزند معصوم آن بزرگوار هستنده 
و دوستدار آنهاء و از ایشان پیروی نمایند» و آنان هم آنکس را معتقد بخودشان و 
مطیع و يبرو خودشان پدانند. 

پس اگرکسی أهل بیت وحی 4 را دوست بدارد» و باور داشته باشد که 
تنها آنان خلفاء و جانشینان بر حق رسول خد ا( 4¥ هستند؛ اما از آنان پیروی 
ندماید» آنانرا نشناخته» و از اين دوستی و اعتقاد سرسری سودی نخواهد برد و 
داخل بهشت نخواهد شد مگر اينكه تربه نماید» و از آنان پیروی کند. 

و امیرمومنان علي ا فرمود: و داخل آتش سوزان جهنم نمی‌شود مگر 
کسی که منکر خلافت و جانشینی بلافصل آنان شود» و ايشان هم (بسبب انکار 
آنکس) او را از خود ندانند. 

۳- اميرمؤمنان علي 438 در وصف أهل بيت عصمت و طهارت صلوات 


الله علیهم آجمعین می‌فرماید: 
«فييم كَرآت الرآن. و هم کنو الرَخمن, إن لطقوا صَدَنُوا و ان صتعئوا 1 


کم و 


يُسْبَقُوا یدق راد له لیر عَفَْمُ.0© 
یعنی: آنچه از آیات قرآن کریم در مدح علم و هدایت و در فضائل أخلاقى و 
کمالات نفسانی نازل‌شده همة آنها درباره و شأن هل بيت وحی علیهم صلوات اللّه 


نازل گردیده است. و تنها آنان گنجهای خداوند بخشنده هستند (زیرا آفریدگار جهان 
١‏ 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۱۵۳ ص ۴۸۰) 


1 

۲۸۰۱ درس بيست و سوم ۹ 
تمام گوهرهای گرانبها يعنى قضائل اخلاقی و کمالات نفسانی و صفات پسندیده از 
عقل و تدبی از علم و حلم» از ایمان و تقری؛ از حصمت و طهارت. از عدل و عمل 
صالح» از معرفت و عبادت از صداقت و امانت از جود و کرم؛ از شهامت و 
شجاعت» و از فصاحت و بلاغت و ... همة آنها را تنها در آنان جمع کرده و آنها را 
محون و متد و میزان و الگو و معیار و اسو همه فضائل و کمالات قرار داده است. 

از اینرو اگر آنان لب بگفتار كشايند راست گویند. جه اينكه آنها جز راستی 
فکر نمی‌کنند» و جز راستی بزبان نمیآورند. و اگر خاموش باشند» نباید کسی بر آنان 
سبقت و پیشی كيرد» زيرا سکوتشان از روی حکمت و مصلحت است نه از روی 
خوف يا جهل و نادانی» ونه از روی عجز و ناتوانی که دیگری بر آنها سبقت گرفته 
سخن گوید. 

پس پیشرو و جلودار و راهنمای هر قوم و ملت و جمعی بايد به پیروان خود 
سخن راست گوید» تا ايشان را با صداقت و راستی از جهل و گمراهی نجات داده و 
بعلم و کمال بر اند» بايد هر کس» عمل خویش را بر نفس خود حاکم سازد» و با 
عفل و فکر در سخنان ما بيانديشد تا بدرستی گفتار ما بى برد» و با پیروی از ما بخیر 
و سعادت و كمال انسانی ائل آید. 


۷- أهل بيت وحى 42709 نکهدارندة علم البی هستند: 

حضرت امیرمومنان علی 432 در اینکه خاندان رسالت 4 سرچشمه و 
نگهدارندة علم الهی و برگزیدگان خداوند متعال می‌باشند» می‌فرماید: 

93 9 ع" باه تین عِلْمَكُ يَصُونُونَ طول و يُفَجَرُونَ 


2 ووو قي و 


کنر ر کا واا 


0 8 و ر تفت التّوبَة و نا ۳ 
السّبِيلٍ».2"1 

یعنی: 
(خاندان رسالت «4822) که حافظان و نگامدارندگان علم خداوند متعال هستند» 
(زیرا حفظ و حراست علم الهی تنها باین خاندان پاک واگذارشده است) و تنها آنها 
آنچه را که بايد نگاهداشته شود حفظ می‌کنند (از کسیکه استعداد درک و فهم آنرا 
ندارد» يا آموختن به او بعللی مقتضی نیست پنهان مىدارند» و آنان چهار گروه 
می‌باشند که در روایت کمیل بن زياد گذشت. نباید به آنان علم دين آموخت که وزر 


ای مردم بدانید و آگاه باشید بدرستی که بندگان خداوند متعال 


بحال آنان» و وبال برای جامعه خواهد بود). 

وتنها خاندان عصمت وظهارت 409 هستند که چشمه‌های علم الهى را 
در جائى و به سویی که بايد جاری میگردانند (بکسانی که استعداد و شایستگی 
فراگیری علم دين را دارند می آموزند) برای کمک و یاری با هم اختلاط می‌کنند. وبا 
دوستی و محبت دو طرف؛ یکدیگر را ملاقات و روبرو می‌شوند؛ و از جام سیر آب 
کننده (علم و حکمت) بهم می‌نرشاننده و سیرآب شده باز می‌گردند. 

هرگز شک وريب و تردید دردین کشت الق ما ارت يقيناً) و تهمت 
وبدگمانی در آنان راه نمييابد؛ زیرا آنان عالم بحقائق, و آگاه بأسرار در دائرةً امکانند. 
پس حق و باطل» خير و شر؛ هدایت و ضلالت وايمان وکفر و... أهل آنها نزد آنان 
بواقعشان آشكار است» و غيبت و بدگوتی نرد آنان نمی‌شتابد (پس مجالسشان از 


شک و تردید» از تهمت و بدگمانی» وازغيبت و بدگوئی عارى و پیراسته است). 
۱ 


۱- نهج‌البلاغه: خطبة ۲۰۵ ص ۶۷۶) 


۱ 
AYY‏ درس بيست و سوم اع 
خداوند متعال جان و جسم خاندان رسالت 42 راء و فطرت وخوهای 
ایشان را بر این أوصاف پسندیده آفریده است» و آنان بر همین أساس خلقت و 
خوی فطری و جبلی (عصمت) با هم دوستی و زیست می‌کنند» پس خاندان 
رسالت 499 در ميان مردم همانند برتری تخم و دانه هستند که پاک می‌گردد: 
آنچه نیکو است از آن فرا مىكيرند؛ و آنچه بكار نمیآید» دور میریزند» و آن تخم را 
پاک كردن جلوة خاصى داده؛ و آزمایش, پاکیزه گردانیده است» پس خاندان وحی 

علیهم صلوات الله مردمانیبرگزی» و انتخاب شد؛ الهى هستند. 

خداوند متعال در بارة آنان می‌فرماید: 
الاحزاب:۳۳). 

یعنی: جز این نیست که خداوند متعال چنین میخواهد که هر آلایشی را از 
شما آهل بيت وحى 44 دور نماید» و شما را از هر عیبی پاک و منژه گرداند. 

فرمود: 

«و جعناهم دون پآفرنا» الانبیاء: ۳۳ 

یعنی: و ما آنائرا پیشوای مردم قرار دادیم» تا بندگان خداوند متعال را بأمر ما 
هدایت نمایند. 

و فرمود: 

ثا أَخْلَضْناهُمْ بخالصة ذکری الدار و ام عندا تن ان الاخیار» 
سور؛ (ص): ۴۷-۴۶) 

یعنی: و بتحقیق ما آنها را خالص و پا کدل برای تذگر سرای آخرت قرار دادیم» 
و آنها نزد ما از برگزیدگان و خوبان می‌باشند. 

اميرمؤمنان علی 5ا می فرمايد: پس بايد هر انسانی» شرف و بزرگواری را 
با پذیرفتن اين أوصاف و فضائل و ... قبول کند. و از سختی و عذاب قیامت پیش از 
رسیدن آن بر حذر باشد (یعنی بر أثر شک و تردید در فضائل و کمالات . ويا 
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وسوسه در وجوب تبعيّت و پیروی از آنان» و یا شبهه در اينكه تنها راه نجات از 
انحطاط و نيل بكمال انسانى بيروى و اطاعت از آنان می‌باشد). و بايد هر انسانی که 
در صدد نجات اسلام از اسارت و انحطاط و نيل بكمال انسانى است دركوتاهترين 
روزهاء و کمی توقف و درنگش در این منزل (دنیا) نظر داشته و انديشه نماید 
(بخواب غفلت فرو نرود؛ و درگرداب جهل و فساد گرفتار نگردد و در آتش فتنه 
نسوزد؛ و درگودال انحطاط تباه نشود) تا اينكه اين منزل زودگذر دنیا را بمنزل دیگر 
آخرت تبدیل كند» وبايد برای منزل آخرت زاد و توشه‌ای ازایمان و تقوی و عبادت 
و بندگی و عمل صالح و... را در این منزل دنیا فراهم سازد» زيرا دنیا ظرف كمال؛ و 
آخرت بروزکمال انسانی می‌باشد در این دنیا باید کسب حقیقت و انسانیت نموده 
و در آخرت آنرا عرضه نموده و بهره گیرد. 

اگر انسان دراين جهان بکمال انسانی نرسیده وکسب انسانیت ( که حقیقت و 
هويّت و ارزش انسان تنها باوست) نثمايد؛ درعالم آخرت که «تبل السرْائر» است 
از صورت انسانی برگشته به سيرت حبوانی باز می‌گردد. و با وحوش محشور و در 
صف آنان قرار خراهد گرفت. اینستکه تمدن لخت انسانی بی كمال دنیائی» بتمدن 
برهنة وحوش اخروی تبدیل می‌گردد» که اگر لختی و برهنگی تمدن انسانی بشمار 
می‌رود» پس وحوش و حیوانات از انسان متمدنتر می‌باشند» و اگر مکشوف العوره 
بودن تمدن است. بز از انسان متمدنتر است! 

بدوذ تردید! هركس در روز قیامت» متناسب با عمل خويش محشور 
می‌گردد که خداوند متعال می‌فرماید: 

«یزع تذعوا کل ناس ینامهم - و من كان في هو آغنی فَهُوَ فى ال 
آخسن و ال سبيلاً - كُلْ کل یفتل عل شاكلته» الاسراء: ۷۱- ۷۲و۴ 

یعنی: (ای رسول ما بیاد آرو امّتت را یادآوری کن) روزی راکه ما هرگروهی 


از مردم را با پیشوایشان (حق و باطل) به پیشگاه حق فرا میخوانیم - و هركس در 
اين جهان نابینای کفر و جهالت و شر و ضلالت باشد» پس او در عالم آخرت نابينا و 
1 


۱ 
AF‏ درس بيست وسوم لعا 
كمراهتر خواهد بود (چه اينكه سيرت و باطن انسان در دنياء بصورت و ظاهر انسان 
در آخرت تبديل می‌گردد) -اى رسول ما بگو بمردم: هركس بر حسب راه و روش و 
خواستة درونی و سبرت خویش عمل می‌کند» و در آخرت بصورت عملش محشور 

ی گرد 

البته أحمقان و نافهمان با خرهاء و چاپلوسان و مكاران با گربه هاء و 
دروغكويان و کذابان با سگ ها» و ظالمان و ستمكران با گرگ هاء و بی غيرتان و 
دیوثان با خوك هاء و حيله كران با روباه‌هاء و دزدان با موش هاء و غیبت‌کنندگان با 
مارهاء و تهمت‌زنندگان با عقرب‌ها و ... محشور و در صف آنها قرار مىكيرند. 

اميرمؤمنان علی 483 می‌فرماید: يس خوشا بحال صاحب دل سالم (از 
رذائل اخلاقی و انحطاط نفسانی) که از صاحبان فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی 
پیروی می‌کند» که او را براه خير و صلاح و حق وکمال و سعادت دنیا و آخرت 
هدایت و راهنمایی می‌کنند» و دوری گزیند از آنکه او را بفساد و انحطاط و تبامی 
می‌کشاند و بیابد راه سلامت از فتنه و فساد و انحطاط و تباهی و ... را با بینائی کسی 
كه او را بینا مى نمايد» و برسد بکمال انسانی با پیروی از راهنمائی که در مسیر تعالی 
و تکامل باو فرمان مىدهدء و بشتابد در مسير نيل بکمال پیش از آنکه درهای آن 
بسته شود؛ و وسیله‌های تعالی و تکامل از بين برود و یا انسان بر آثر موانعی از 
بيرى» و فرا رسیدن آخر عمر و ... نتواند از آن وسائل كمال بهره گیرد» و یا نتواند به 
آنها دست تان 

و خوشا بحال کسی که قبل از دست رفتن فرصت و فرا رسیدن مرگ باز 
شدن در توبه را طلب کند» و بسوی آفریدگارش با زگردد: و بر ثر توبه و بازگشت. از 
گناه و معصيت دوری جوید» وگرد جهالت و ضلالت نگردد» بس بتحقیق هرانسان 
از زن و مرد بر أساس خلقت بر سر دو راه: حق و باطل» كمال و انحطاط ایمان و 
كفرء صلاح و فساد» هدایت و ضلالت» سعادت و شقاوت و تقوی و فجورقرار دارد 
که خداوند متعال می‌فرماید: 

«و تفس و ما سراف قافتا فُجُورَها و تفواها» الشمس:۸-۷). 
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یعنی! سوگند بنفس انسانی و بكسى که نفس را بر سر دو راه حق و باطل 
بريانموده و خیر و شر هر دو راه را به آنان الهام كرده و روشن ساخت كه ياياث هر 
یک بکجا منتهى می‌شود: بهشت و نعمتهاى آن» يا جهنم و عذاب آن. 

پس انسان بر سر دو راهى دو خط متعاكس و متضاد قرار گرفته است» و 
انتخاب هر يك باختيار اوست» پس از آنكه راه روشن برای همه نموداركشته است 
(راه حق و باطل و راه کمال و انحطاط برای همه بیان گردید» همآنند کسی که بر سر 
دو راه متعاكس ايستاده تا رونده را راهنمائى کند» و مصالح و مفاسد دو راه و خيرو 
شر و منتهى اليه هر يك از آندو را برای همه بیان دارد» و یا نشانه‌ای بر پا باشد که راه 
را بنمايد؛ راه ورود ممنوع» و راه مجاز را نشان دهد» بس هر که بر آثر غفلت از 
راهنما یا در نتيجة بىاعتنائى به آن» راه راگم كند» و يا راه ورود ممنوع: راه ضلالت 
وكمراهى و انحطاط و تباهی را اختیار کند» عذر و بهانه‌ای نخواهد داشت). 

حضرت اميرمؤمنان على 436 می فرماید: آن بیان کنندة راه كه هركز در او 
خطا و اشتباه و جهل و نادانی راه ندارد خاندان رسالت و اهل بیت عصمت و 
طهارت صلوات الله عليهم اجمعين می‌باشند. 


۸- هرکز خطأ در أهل بیت وحى <424 راه ندارد: 

اميرمؤمنان علي (44 در اینکه خطا و اشتباه ر جهل و نادانى و گمراهی و 
شروباطل و ... در آهل بيت وحی صلوات اه علیهم آجمعین راهاتدارد فرمژد: 

«هُمْ عیش العلم و مؤت اجهل بر یر کم حلمم عَنْ علیهم و ظاهرهم عَنْ 
باطنهم و صم عن کم منطقهم» اون الق و لا بختلشون فيه هُمْ دایم 
الإشلام و ولائج الإغتضام. بهم غاد نی نضایه. اثزاح الباطل عن ماه 
اطع شائ عن منبت عَقلوا الذین عثْلَ وغاية و رِغاتة لا عَفْلَ يماع و واه 
لإا هلیم كني و اه یل 


.)۸۲۵ نهجالبلاغه: خطبه 74 ص‎ -١ 
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یعنی: خاندان رسالت «أئمة معصومین علیهم صلوات له حیات علم و 
زنده کنندة دانائى» و مرگ جهل و از بین برندة نادانی هستند (حقیقت علم و دانائی 
تنها از طریق آنان بدست می‌آید» و ريشة جهل و نادانی تنهابوسيلة آنها محو و بر 
طرف می‌گردد) بردباری آنان شما را از دانائیشان آگاه می‌سازد (زیرا بردباری 
نمی‌کنند مگر از روی دانستن و علم بمواقع بردباری) و ظاهرشان شما را از باطنشان 
خبر می‌دهد (کردار و گفتار نیکشان دلالت بر کمال طهارت قلب و اخلاصشان 
دارد). 

و خاموشی آنان حکایت از راستی و درستی گفتارشان دارد (چه اینکه 
خاموشی ر بيجا سخن نگفتن شخص, دلیل است بر اينكه گفتار او از روی علم و 
حکمت است). 
دو چیز طبر عقل است دم فروبستن ‏ بوقت گفتن» وگفتن بوقت خاموشی 

خاندان رسالت علبهم صلوات الله با حق مخالفت نم ىكنند» و هرگ زكمترين 
اختلافی در آن ندارند. زيرا آنان نفس حق» و حق عين آنان است: «عَلِنَ مَحَ ا لمحي 
وال مَعَ عل یور خی داز». 

بعتو حلت بن ابیطالب 43 همراه و همگام با حق است, و حن با ذات 
امام على 43 عجین شده است. على 432 محور حق است که حق دور او 
می چرخد همآنند سنك آسیا که دور قطب می‌گردد. 

اميرمؤمنان على 44813 فرمود: تنها أهل بيت وحى علیهم صلوات اله 
ستونها و پایه‌ها و رکنهای اسلام؛ و دژها و پناهگاههای دين هستند (كه بدانائى خود 
آنرا حفظ نموده و احکامش را بمردم آموخته» و آنانرا ازگمراهی و نادانی میرهانند) 
تنها بسیلةائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعین حق باصل و موضع خود باز 
می‌گردد» و باطل و نادرستی توسط آنان از جای خود کنده و دور و نابود می‌شود؛ 
وزبان باطل آنجا که زبان حق گویا شود بریده می‌گردد. 
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أئمة أطهار« 4 نفس دين و حقائق و اسرار و معارف و احکام و ... آنرا 
شناختهاند» شناختنی عميق و احاطه‌ای کامل» چون احاطه ظرف بمظروفش» و 
رعایت نمودن» و عمل كردن طبق آن» نه شناختنی که از روی شنیدن و نقل نمودن 
باشد» جه اينكه روایت کنندگان علم» و نفل کنندگان دانش بسیارند» و حال آنکه 


رعایت و عمل کنندگان به آن بسیار اندک هستند. 


9- راویان راستین و ناقلان دروغین: 
بدون تردید! أئمة معصومین < نفس حق و كمال» نفس علم و فلاح» 


بوده‌اند» از 


نفس خير و صلاح» نفس عدل و شرف و نفس هدايت و سعادت 


اینرو ارشاد و هدایت آنان نفس مطلوب بود و اما راويان و ناقلان از آنان بدو دسته 


تقسیم ی ولد 

دستةُ اول: کسانی هستند که زمان رسول خدا٤4‏ وأهل بيت وحی علیهم 
صلوات له را درک کرده‌اند» و اینان بدو گروه تقسیم می‌گردند: 

گروه‌اول: راویانی که نخست. خود طبن روایات عمل می‌کردند» و بدون کم 
و زياد كردن بدیگران می‌آموختند. و نقل می‌کردند» همچون سلمان و أبوذر و مقداد 
و عمّار یاس و سلیم بن قیس» و مالک اشتر, و زراره و محمدین مسلم و عليٌ بن 
يقطين و ... و نقاب أربعة حضرت ولی عصر«3» که ارشاد و هدايت آنان را 
می توان ایصال الى المطلوب دانست. و تعداد آنان بسیار اندک است و اینان راویان 
راستین اسلام می‌باشند. 

گروه دوم: راوبانی كه نه تنها بروایات عمل نمیکردند» بلکه کم و زياد و 
تحریف نيز می‌کردند همچون آبومریره‌ها و انس بن مالکها و ... که تعداد آنها بسیار 
بوده استء و ارشاد و هدایت آنهاعین انحطاط و ضلالت بوده است و اینان راویان 
دروغین اسلام هستند. ۱ 


۱ 
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دستة دوم: کسانی که زمان رسول الله راهل بیت وحی صلوات اه علیهم 
اجمعین را درک نکرده‌اند» و اينان نیز بدو طائفه تقسیم می‌شوند: 

طائفه اول: کسانی هستند که با بررسی عمیق, و تحلیل دقيق روایات از نظر 
سند و دلالت و جهت آنهاء نخست خود طبق روایات عمل می‌کنند. سپس آنها را 
برای دیگران نقل و می‌آموزند» اینان ناقلان راستین و علماء و جانشینان بحق 
خاندان رسالت علیهم صلوات الله می‌باشند. که همآنند مرزبان مملكت و صاحب 
ناموس بقیمت جانشان از نوامیس دين و قرآن کریم و ولایت أهل بيت وحی 484 
دفاع می‌کنند و آنان خود را برای دين می‌خواهند نه دين را برای خود و اينان نيز 
چون گروه اول بسیار اندکند» و خداوند متعال آنانرا چنین معرّفی کرده است: 

ماتا کي الله مِنْ عیادو الْعلَمَا» فاطر: ۲۸). 

يعنى: جز این نيستء تنها علمائى از خداوند متعال می ترسند که تنها طوق 
بندگی خداوند يكتا را برگردن خود نهند. 


«أمَة يَدْعُونَ لا و یو باغو 


Fe 5‏ 
المفْلحُونَ» آل عمران: ۱۰۴). 


يعنى: علماى راستين اسلام كروهى از مردم با ايمان و تقوائی هستند که مردم 


را بسوی خير وكمال و حق و سعادت دعوت می‌کنند» و مردم را امر به معروف و 
نهی از منکر مینمایند» و اينان واسطهٌ هدایت بندگان خداوند متعال و خود 
رستگارائند, 

طائفه دوم: کسانی هستند که همّشان حمل و نقل روایات است, بدون عرض 
آنها رابر کتاب «قرآن کریم» و بدون توجه بصحخت و سقم آنهاء ونه مبالاتی در 
تحریف و کتمان و کم و زياد كردن آنها دارند» و طبق هواهای نفسانی معنی» و هر 
جنایت و ظلم و خيانت وگناه و ... را با همان روایات توجیه می‌کنند» و تعداد اینان 
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نيز بسیان و از آنان بناقلان دروغین تعبیر شده است و خداوند متعال در مواضع 
بسیاری از مب آنها زا مورد حنات فرازداده ی‌تزمرد: 
«أَتأْمْرُونَ الاق ال وَ و تنسَون یس و 0 كت کاب لدت 
إو اين شون ا نت 
اج مسو البقرة: ۴۴ و ۱۵۹). 

يعنى: آيا شما مردم را به نيكوكارى فرمان مى دهيد و خود را فراموش 
میکنیده و حال آنكه شما كتاب خداوند متعال را ميخوانيد پس جرا در آن تعقل 


نمی‌کنید؟ - بتحقیق انی که کتمان کنند آیات واضحه‌ای را که برای هدايت و 
سعادت و کمال مردم فرستادیم و آنها را در کتاب بیان کردیم؛ آنانرا خدا و تمام جن 
و انس و ملائكه نيز لعن می‌کنند. 
«و لخد له مياق | وتا الْكِثْابَ یه بلثاس و لا تکتتوته 
دوه و را ء رهم - قلا سیم ارو مِنَ العذاب و كم عَذاب أل 
آل‌عمران: ۱۸۷ - ۱۸۸) 
یعنی: وای رسول ما بیاد آر! زمانی راکه خداوند متعال از علمای دینی عهد و 


پیمان كرفت که حقائق کتاب آسمانی را برای مردم بیان كنند و کتمان ننمایند» بس 
دسته‌ای از آنها عهد الهی را نقض و پیمان او را شکستند و آنرا بشت سر انداخته و 
آیات الهی را ببهای اندکی فروختند - پس ای رسول ما گمان مبر که آنهابا نقض عهد 
و پیمان شکنی از عذاب الهی رهائی يابند» که برای آنها در دوزخ عذاب دردناکی 
است, 

و فرمرد: 

ال تر إلى دی آوثوا تصيباً ِن الکناب زیون النتِ و الطَاعُوتٍ و 
فون لِلَّذِينَ هرا هژلاء آفدی من الّذينَ آمَنُوا سَبيلاً أُولَيِكَ الَّذِينَ 
ال النساء: ۵۱ - ۵۲). ۱ 


1 
۳۹۰٩‏ درس بيست و سوم (El‏ 


یعنی: آیا ندیدی و تعجّب نکردی از حال كروهى از علمای دين که بهره‌ای از 
کتاب آسمانی برده‌اند چگرنه به تان و طاغوت (فرمانروایان خیره‌سر و ستمگران 
بدسرشت و ...) پیوسته‌اند» و اعمال زشت و جنایات جنایت‌کاران را توجیه کرده و 
آنها را بر مؤمنان ترجیح می‌دهند اين گروهند كه خداوند متعال آنانرا لعن کرده 
است. 

بدون تردید! ضرر این طائفه برای اسلام ومسلمین کمتر از گروء دوم از دستة 
اول نخواهد بود» و ررایات بسیاری از اهل بيت وحی علیهم صلوات الله در ذم آنها 
آمده است که ما تعدادی از آنرا در موضوع علم در جلد (۵۶) تفسبركبير البصائر در 
تفسیر سور «علق» آورده‌ايم. 

کسانی سزاوار و شایستگی ارشاد و هدایت جامعه و جانشینی اهل بيت 
رحی ل را دارند که تابع وحی و خود را برای دين بخواهند» و همآنند مرزبان 
یک کشور بقيمت جان از مرز و بوم نواميس دين دفاع کنند» و تربيت يافتة مکتب 
وحی و اهل بيت وحی صلرات اه علیهم اجمعین باشند» و نخست تخود عامل به 
آندو باشند» سپس افراد و جامعه را به آندو دعوت نماینده جه اينكه کسی که مرّلى 
و عامل به آن دو نباشد شایستگی مرئي شدن را نخواهد داشت» و شایستگی 
دعرت ديكران به آن دو را ندارد. 

ذات نايافته از هستى بخش کی تواند كه شود هستى بخش 

کسی که خود دركرداب ضلالت و گمراهی فرو رفته» چگرنه مى تواند 
ديكران را نجات دهد؟ و کسی که خود دركام ظلمت و تاريكى كرفتار است چگونه 


می‌تواند ديكران را نور و روشنى بخشد؟؟؟!!! 


درس بيست و چهار م: 


۰- آشنانی به مقام اهل بيت النبوة با مروری کوتاه به فرازهائى از زیارت 
جامعة کبیره: 

بدون تردیك اهل بیت النبؤة صلوات له علیهم اجمعین عصارة همة رسالتها 
و نبونها و ولایتها و وصایای انبیاء و رسولان الهی و اوصیای بيشين؛ و عصارة تمام 
کتب آسمانی و مظهر اسماء حسنای الهی برده‌اند و همة اين حقائق در یک زیارت 
بنام «زیارت جامعة کبیره؛ آمده است» از اینرو لازم می‌دانم در بحث امروز بسراغ 
زیارتی برویم که از نامش پیداست» واقعاً اسمی با مسمّى است که: هم جامعه است 
و هم کبیره: 

الف: جامعة کبیره است که به مقطع خاصّى از زمان» و منطقُ مخصوصی از 
مکان اختصاص ندارد بلکه در هر کجا از مشاهد مشرفه و غير آن» واز راه دور و 
نزدیک آنرا می‌توان خواند. 

پ: جامعه است که همة اهل بيت النبرّة علیهم صلوات اله رم قران يا آن 
زیارت نمود» جه اينكه جميع الفاظ زیارت. همه از صفات جامعه است که 
اختصاص ببعضی از اهل بيت النبوّة ندارد. 

ج: جامعه است که عصار؛ جمیع فضائل اخلاقى و کمالات نفسانی اهل بيت 
النبوّة صلوات الله علیهم اجمعین در آن آمده است. 

د: جامعه کبیره است که بیان کننده جمیع مقامات عالیه. و صفات رفيعه» و 

نازل کبیره اهل بيت النبوّة 484 با شیواترین بيان» و گیراترین تعبیر» و زیباترین 
اسلوب و رساترین مفاهیم و معانی می‌باشد. ۱ 


هق درس بيست و جهارم (El‏ 


۱- جامعيّت زيارت جامعة كبيره: 

زيارت جامعه كبيره بدو فصل تقسیم می شود: 

فصل اول: در شناخت عميق و معرفت دقيق به (۶۰) فضيلت از فضائل 
اخلاقی وكمالات نفسانى اهل بيت النبوّة با بليغترين عبارات و فصيحترين بیان» و 
عالىترين معانى و ...كه اين فصل به بنج بخش تفسيم می‌گردد كه هر بخش آن با 
سلام بر آنان عليهم صلوات الله آغان و برحمت و بركات الهى بر آنها ختم م ىكردد. 

فصل دوم: در شهادت به (۳۴۰) منزلت از منازل و مناقب رفيعه و مقامات 
عالية اهل بيت النبوة صلوات الله علیهم اجمعین و از علم و عمل و عصمت و 
ولایت تکوینی و تدوینی آنهاء و پیروی از آنان» و برائت از دشمنانشان با جامعترین 
و کاملترین بیان می‌باشد, 

پس در زیارت جامعة کبیره چهار صد فضیلت و منزلت و منقبت و ... برای 
اهل بيت النبوّة صلوات الله علیهم اجمعین بدو صورت معرفت و شهادت بیان 
گردیده است. 

زیارت جامعة کبیره از نظر فصاحت و بلاغت در قله ايست که آنرا ذر ردیف 
«نهج البلاغه) و «صحيفةٌ سجادیه» قرار داده است که خود دلیل بر سندیت نفس 
خویش, و از بررسی سند. بی‌نیاز ساخته است جه افتاب امد دلبل افتاب. 

با این حال» محدثان بزرگ همچون مرحوم علامة مجلسی و دیگران زیارت 
جامعه را از جهت سند» صحبحترین زیارات» و از نظر موارد» کاملترین و جامعترین 
آنهاء و از جهت لفظ زیباترین و فصبحترين آنهاء و از نظر معنی رساترین و بليغترين 
آنها. و از جهت رتبه» برترین و والاترین آنها دانسته‌اند. 

علمای بزرگ شيعه آنرا در کتابهای أدعيه و زیارات که منبع همه آنها: «کافی» 
و «تهذیب» و «فقیه» كه سه کتاب از کتب اصول اربعه» و «عیون الاخبار» و «البلد 
الامین» و «کامل الزيارة) که سه کتاب از کتب معتبر؛ شيعه بشمار می‌روند می‌باشد 
با سلسله سناد از حضرت امام هادی«43# دهمین پیشوای شیعیان جهان نقل 
کرده‌انده و تا کنون حدود صد شرح مستقل ر شرح ضمنی بر آن نوشته شده است. 
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با اينكه عامه كمتر بذكر أدعيه واذكارو مناجات و زيارات از اهل بيت النبوّة 
عليهم رات الله دركتب خود می پردازند» اما عدهاى از آنان زيارث جامعه كبيره 
را دركتب معتبره خود همچون حاكم نيشابورى در کتاب «مستدرک» و جوينى در 


«فرائد السمطين) آوردهاند. 


و 


۲- فرق بين متن و مفاهيم روايات با ادعيه و زيارات جيست؟ 

بر صاحب نظران دقيق و اندیشمندان عميق بوشيده نيست که أذكار و أدعيه 
و مناجات و زیارات مأثوره هر يك داراى مقامى بس رفيع از مقامات انشائى و 
علمى و حكمى و عرفانی اهل بيت النبوّة می‌باشد كه در آنها حقائق و دقائق و 
لطائف و معارف و حِكّم و اسرار و ... نهفته است كه در روايات يافت نمی شوند جه 
اينكه در روايات مخاطب مردم هستند كه با آنان به فراخور عقل و فهم و ادراک و 
معرفتشان سخن می‌گویند» نه هر جه گفتنی بود که رسول خدا( 4 فرمود: 

نا عغایر الأليياء كلم الئاس عَل در عَفُوهِم». 
يعنى: ماكروه انبياء الهى بأندازه عقلها و دركهاى مردم با آنان سخن مىكوئيم. 
اما در أذكار و آدعیه و مناجات, با آفربدكار جهان وكمال مطلق» و جمال بی 


مثال او به راز و نياز بوده‌اند» از اینرو آنچه در نهان خانة سر و پیت المعمور أدب 


داشته‌اند به زبان آورده‌اند. 

بنابر اين در زيارات مأثوره خطاب و سخن مردم با واسطة فيض خالق و 
مخلوق و مظهر كمال الهى است. از اينرو با زبان خود آنجه از حقيقتشان بود بیان 
کرده‌اند تا مردم آنها را به آنجه خود بیان فرموده‌اند بخوانند؛ نه آنجه مردم میدانند. 

ما در این بحث بفرازهائی از زیارت جامعة کبیره كه بیانگر عصار؛ جمیع 
منازل كبيره و مقامات رفیعه» و صفات عالية اهل بيت النبوّة صلوات الله علیهم 
اجمعين مى باشد بطور اختصار اشاره مىكنيم: 

¬ السام یک یا آهل بَيْتِ اميدق 

درود بی حدّ بر شما ای اهل خانة پیغمبری» درود مخصوص كه در شأن شما 
اهل بيت النبوّة باشد اما بی حدّ؛ نه هر درودی. ۱ 
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آغاز زیارتهای مأئور که دستور خواندن آنرا اهل بيت النبوّة بشیعیانشان 
داده‌اند بطور عموم کلمة «سلام» است که ساده‌ترین» شبرین‌ترین؛ آسانترین» 
زیباترین» أدبى ترين و جامعترین آلفاظ از نظر معنی؛ و ارزندءترین آداب اجتماعی و 
اخلاقی در آئین دين مبين اسلام است» «سلام» یکی از (44) نامهای نیکوی 
جهان آفرین» و مبدأ اشتقاق اسلام و فرد مسلمان است که طبق دستور مؤكد هر دو 
نفر مسلمان هنكام برخورد با یکدیگر پیش از هر كفتكو و جستجوئی بايد رعایت 
اين أدب بزرگ را نموده و در سرلوحة گفتارشان «سلام» نام محبویشان خداء 
ونشاندهندة آلینشان اسلام و حقیقتشان مسلمان بودن باشد؛ تا درهای سلامت 
جسم و روح؛ و صفا و صميميت» و آرامش دل و برکت و میمنت برای هر یک از 
گوینده و شنونده كشوده؛ و درهای شر و بدی و عداوت وگمراهی و ... بسته شود. 


درود مخصوص بی پایان بر شما ای اهل خانة پیفمبری. 


۳- فرق بين بيت نبي و بيت نبوت چیست؟ 

بر صاحب نظران خردمند پوشیده نيست كه اهل خانۀ پیغمبر با اهل خانة 
پیغمبری تفاوت كلى دارند» جه اينكه بيت نبوت با بيت نبى - همجرن انسان و 
انسانيت - دوتا است که خانة نبى ظرف جسم افراد بود که عائشه نیز در آن زندگی 
می‌کرد» و خانۀ نبوت همان حقيقت محمديه است که شامل همة افرادى که در خانةٌ 
نبى زندكى مىكردند نمی‌گردد؛ بلكه تنها شامل کسانی می‌گردد كه در خانۀ نبوت و 
مخصوص باين حقيقت باشند گر جه در خانة دیگری چون على ر فاطمه و حسن و 
حسين عليهم صلوات الله زندكى کنند» و يا هنوز چون نه امام دیگر باين عالم 
ناسوت و نشأء عنصرى گام ننهاده باشند» پس ايندو خانه هركز با هم مقايسه 
نمی‌شوند. 

امیرمومنان علی 43 فرمود: 

«لا يقاس بال رو4 من هذه الم أَحَ() 


.)۴۵ نهج‌البلاغه: خطبهٌ ۲ ص‎ -١ 
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یعنی: هيجكس از این امت با آل محمد «يَيُ4 که مخصوص بحقيقت 
محمدیه‌اند طرف مقایسه نمی‌باشند. 

حقیقت مقدسة محمديه» تجلی أعظم الهی است که همان ولایت كلية 
مطلقة الهیه استء و تمام عوالم امکانیه فروغهای اين حفيقت مقدسه است که 
دهندة این حقيقت خطاب بكيرندة آن فرمود: «لَؤْلاكَ لا حلفت الأفلاك»» اين 
حقیقت خان نبوت مطلقه در دائر؛ امكان است كه نبوت بيامبران ديكركه از آن به 
نبوت مقيده تعببر مى شود از شؤون و مراتب اين نبوت است» پس خانۀ نبؤت - 
چون خانة نبى - که ازگل و خاک» از سنگ و سيمان و ازكج و آمک درست و 
ساخته شده باشد و أثاث آن» فرش و ظروف و لوازم زندگانی مادى باشد نيست» 
بلكه بناى خانة نبوت از اسماء تخسنی و صفات جلال و جمال الهى واثاث آن 
فضائل اخلاقی وکمالات نفسانی انسانی است» و این خانه دارای دو در است: 


۴- خانة دو در کدام است؟ 

يك در بیتالنبوة بسوی نقطة وحدت و بمنظور واردات باز می‌شود که آنرا 
ولایت مطلقه در دائرة امکان می‌نامند. و یک در آن بروی عالم کثرت و جهت 
صادرات گشوده می‌گردد که آنرا نبوت مطلقه در دائرة حلقت می‌گویند. 

از در ولایت مطلقه پیوسته تجليّات وجود افاضه می‌شود. و از در نبرّت 
مطلقه همواره اشراقات بر ماهیات و هویات می‌گردده پس یک در از خالق می‌گیرد؛ 
ویک در به مخلوق میرساند. 

بعنوان تقریب بذهن می‌توان گفت: چراغ برق دارای دو بعد است: یک بعد 
آن متصل به نیروگاه وكارخانة برق» و از آنجا می‌گیرد؛ و یک بعد آن مرتبط بفضاى 
باز و فضای خانه و اطاق» که هر جه ا زکارخانه می‌گیرد؛ بفضا منتقل می‌کند» پس اگر 
نبوت مطلقه نبود» مخلوقی نبود تا افاضة فيض از خالق بمخلوق شود جه اينكه 
نبوت مطلقه حلتَهٌ اتصال بين خالق و مخلوق در نظام هستی بود» و اینست معنی 
«لؤلاكَ لا خلت الآفلاك» و نبوت مطلقة رسول خاتم 4 نه تنها قبل از خلنت 
آدم 44 كه قبل از خلقت کائنات» براى همه كائنات بوده است. 1 


1 
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اینست حقيقت «بیت النبوّة» و خانة «دو در» هرگاه اين حقيقت را بدانید» 
خواهيد دانست که اهل بيت النبوّة ( نه اهل بيت نبی) کیانند. که جز عل و فاطمه و 
يازدة امام زاین دو صلوات الله عليهم اجمعين نمی‌توانند باشند» تنها آنهايند اهل 
بيت النبوّة و عین بیت‌النبوة که خداوند متعال فرمود:«ر اقسا و أَلْفْسَكُم». 
بدون تردید! حفظ حرمت خانة نبی 4 بر هر مسلمانی واجب بوده 
است» اما حدٌ وجوب حفظ حرمت خانهٌ نبوت را خداوند متعال میداند و خانة 
علي وفاطمه علیهمافضل صلؤات الله خانة امامت و عصمت و طهارت, و موضع 
رسالت ومحل نزول وحی و فرشتگان و... بود» اما بس از رحلت رسول ال( 
جه اندازه حرمت آنرا نگهد اشته‌اند؟ باز هم خداوند سبحان میداند. 


۵- ۲ - دو مؤضع الزسالة» 

درود مخصوص بی پایان بر شما ای جایگاه رسالت. 

لفظ «موضع» مشترک بین اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی است. 

همانطورى که علي و فاطمه و يازده امام معصوم +49 اهل بيت النبؤة 
بوده‌اند» جايكاه رسالت نيز بوده‌اند» رسالت تعليمى و تبليغى نه رسالت تشريعى» 
جه اینکه آنجه بر رسول له« وحى شد باهل بیت وحى الا منتقل كرد يد 
و آنان مأمور بتعلیم وتبلیغ رسالت رسول الله ره بوده‌اند. 

اميرمؤمنان علي 1 فرمود: 

«و ما سَوى ذلك عم له ال 4 علمّی ۱ 

یعنی: غير از علم مخصوص بات الآ بع پس فی اماك اة 
متعال برسولش 4 تعلیم فرمود؛ پس رسول خدا«ع 4 همة آنرا بمن آموخت. 
وامیرمومنان على <«4 نيز همه + آنرا بأئمه معصومین 41 منتقل نمود. 
مؤنان عار 4919 فرمود: 
ايت رات ۳ ضا ۶ الأ“ 


)۳۹۸ نهج‌البلاغه ازكلمات |ام ا رقم ۱۲۸ ص‎ -١ 
.)۳۷۰ نهج البلاغه : ازكلمات انامه رنم ۱۱۹ ص‎ -۲ 
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یعنی: سوگند بخداوند متعال هر آینه رساندن پیامهای الهی و وفاء بوعده‌ها و 
همه معانی قرآن كريم از تفسير و تأویل از معارف و جکُم» و از اسرار و احکام و... 
آنرا از رسول خداؤية» آموختم و در نزد ما اهل بيت النبوّه ابواب حکمتها (اسرار 
دو نظام تکرین و تدوین) و راه روشن بسوی كمال می‌باشد. 


۶- ۳ - رو مُخْتَلَفَ الطانکة: 

درود مخصوص بى حد بر شما محل هموارة رفت و آمد فرشتگان الهى. 

طبق روایات صحيحة وارده | ز هل بيت وحى عليهم صلوات الله ملائكه 
پیرسته بحضور ائمه معضومين صلرات الله عليهم اجمعین رفت و آمد داشته و هم 
اکنون تشرف بمحضر ولی عصر صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
دارند. و تشرف فرشتگان بمحضرامام معصوم( 43 جهات مختلفی دارد که از زآن 
جمله: 

الف: كسب اجازه در امور کائنات از امام معصوم (3#): 

مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب «حديقة الشیعه» روایتی طولانی از سلمان 
فارسی نقل کرده است که قسمتی از آن اینستکه: «پس از رسیدن بکوه قاف» ملکی 
که نگهبان آن كوه و بصورت انسان بود از اميرمؤمنات على 343 اجازه خواست تا 
وتات یر اما( > به او اجازه داف سلمان از امام 638 پرسید: 
چگونه اين ملک تا | ز شما اجازه نگرفته» نرفته است؟ امام ۹3 فرمود: 

«رني دقع لاء که عَعب آز آن أَحَدَهُمْ رام مان يَرُولَ من مکانه بقذر 
قي ذاجد الق له لت سیخ لین ات ون له 
عنما ین لا ایهم فنه».( 

یعنی: سوگند بخداوندی که آسمان را بدون سترن برافراشته؛ اگر یکی از 
ملائكه بخواهد بقدر یک نفس کشیدن از جای خود بجنبد بايد من باو اجازه بدهم. 


ويس از من نوبت اين ریاست بفرزندم حسن» و بس از او بفرزند دیگرم حسین» و 
سپس نوبت نه تن از فرزندان حسین یکی بعد از دیگری خواهد بود که نهمی آنها 
قائم آنهاست. 


۱- حديقة الشيعة: ص ۳۸۹ 
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ب: رساندن خبر تازه بامام معصوم (341»: 
مرحوم کلینی در کتاب شريف «اصول كافى» -كتاب الحجّة -باب أن الأئمة 
تدخل الملائكة بيوتهم و . .. حديث ۴ - بأسنادش از علیبن 


قطن ليا بالإمام فَعْرَضَ لت عَلَيد وإ ملت الملائكة ین ندال ار 
و ان إلى ضاجسی الث 
يعنى: هيج ملكى بمنظرر انجام هيج كارى نازل نمی‌گردد مگر اینکه نخست» 
خدمت امام معصوم <4 مى رسد, و مأموريت خود را بعرض امام ميرساند» و 
همانا آمد و رفت ملائكه از نزد خداوند تبارک و تعالى بسوی امام صاحب امر 
ولايت است. 
3 أعمال بندكان در هر عصر روز دوشنبه و پنجشنبه توسط فرشتگان بر 
امام زمان 4 عرضه می‌گردد. 
د: خداوند متعال حوادث و وقائع سال را توسط ملائكه در شب قدر به 
امامزمان( 43 خبر می‌دهد. 
ه: هدف از تشرّف. تنها بهره مندی از دیدار شخص امام است: 
نظر کردن برويش نیم ساعت همی ارزد هزاران سال طاعت 


۷- ۴- دو هبط الؤخي» 

یعنی: و درود مخصوص بی‌پایان بر شما ای محل نزول وحی آسمانی. 

پس همانطوری که فرشتگان آسمانی بر رسول خد 4 نازل می‌شدند و 
ابلاغ رسالت می‌کردند به جهات مختلفی بر امه معصومین صلوات الله علیهم 
اجمعین نازل می‌شدند چنانچه در جملة سابق گذشت. و حضرت فاطمة زهراء 
سلام الله عليها در این مزیت نیز با ائمة هدی همراه بود از از اینرو او را «مُحَدّئة» لقب 
داده‌انده و آنان اهل بيت البوة و خانة دو در بوده و هستند که همۀ فیضهای الهی که 
از آن جمله وحی می‌باشد بايد از یک در وارد و از در دیگر به محل نزول خود 


برسثلة 
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1 ۵- «السلام علن مَخال مَعَرمَةِ الله 

یعنی: درود مخصوص بى حدٌ و حصر بر شما محور و میزان و معیار معرفت 
بخداوند سبحال, 

اين سومين درود مخصوص بى بايائيست که در بخش سوم از فصل اول 
زيارت كبيره با سلام آغاز و برحمت و بركات خداوندى ختم مىكردد. 

«محال» جمع «محل» چون «موضع» مشترك بين اسم زمان و مكان و مصدر 
ميمى استء و وجه آمدن بلفظ جمع اين است که: نه تنها معرفت بخداوند متعال در 
هر زمان و مکان» جزاز طریق اهل بي تالنبوّة «خانة دو در» حاصل نمی‌گردد» بلكه 
معرفت بصفات ذات و فعل» و جلال و جمال» و صفات ثبوتبه و سلبية خداوند 
سبحان بدون ورود آن باين خانه از یک در و خروج از در دیگر آن ممکن نمی‌باشد. 


۹- فرق بين علم و معرفت چیست؟ 

در اینجا اين سوال بنظر می‌رسد: فرق بين علم و معرفت چیست؟ 

پاسخ: بين علم و معرفت فرقهای بسیاریست که جای ذکر همة آنها در بیان 
مختصر ما نیست. و ما بذكر چند فرق بطور اجمال در اینجا بسنده می‌کنیم: 

تلع إل ae‏ ی سد ی و 
است. جه اینکه معرفت احص ازعلم مى باشدء زیر معرفت علم بشئ است اجمالاً 
كه معرفت تعیین» و تمییز دادن به معلوم است. و علم اشاره بمعلوم؛ مثلاً وقتى شما 
در ميان خانه زير لحاف خوابیده‌ایده کسی بشما بگوید: آفتاب طلوع کرد ازكفتة 
گویندء راستكوء علم بطلوع آفتاب پیدا می‌کنبد و یا ازروشنی فضا ويا از تابش نور 
آفتاب از پنجره بدرون اطاق» علم بطلرع آفتاب بيدا می‌کنید» اما وقتی شما در 
فضای باز بدون حجاب و اب آفتاب بر شما بتابد و نور و حرارت را باتمام وجود 
خود حس و قرص خورشید را مشاهده كنيد اینجا معرفت به آفتاب بيدا کرده‌اید که 


فوق علم است. 1 
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ب: علم از شنیدن و خراندن حاصل می‌گردد. و معرفت از طريق دیدن و 
لمس كردن. مثلاً وقتی شما نام کسی را شنیده يا سخنانش را گوش کرده و کتابش را 
خوانده‌اید اما خودش را ندیده‌اید. علم باو بيدا کرده‌اید نه معرفت» زیرا ممکن 
است همین شخص را در جائی ببینید و نشناسید که کیست اما وقتی او را دیده‌اید» 
و تطبیق با آنچه شنیده و خوانده شده کرده‌اید» معرفت حاصل می‌گردد. 

پس علم عبارت است از آگاهی بوجود کلّی و اجمالی چیزی؛ و معرفت 
عبارت است از آگاهی بوجود مصداق خارجی و تفصیلی آن» پس هر چیزی را که 
علم به آن پیدا كردهايد تا مصداق خارجی و معلوم آنرا نيافته باشید معرفت به آن 
پیدا نخواهيد كرد مفهوم انسانيت انسان (كلّى طبیعی) علم است» تبلور اين مفهوم 
در فرد و تعيين مصداق آن در خارج؛ معرفت می‌باشد. 

ج: علم از طريق نظر با چشم سر و استدلال و درس و بحث و قبل و قال 
حاصل می‌گردد. اما معرفت با تزکیة نفس و تهذیب اخلاق از راه دید دل و نور و 
عقل و اندیشة سالم حاصل می‌شود. 

د: ممکن است علم انسان بیش از عقل و يا بعكس باشد. اما در معرفت» 
عقل همگام با معرفت است نه عقل بيش از معرفت» و نه معرفت بیش از عقل 
است. 

ه: علم ظاهر ساختمان و صورت شیء را می‌بیند» و معرفت درون بناء ر 
سيرت را نظر می‌کند» که علم رو بنائی و ظاهرگرا است. و معرفت واقع بين» ر 
حقینت‌گرا است. عالم را می‌توان از علمش باز داشت و منحرف و منصرف نمود» 
اما عارف را نمیتوان از معرفت و شناختش باز داشت» عالم از دیدن دود استدلال 
بوجود آتش می‌کند. و به همین اندازه خرسند و قانع است» اما عارف خود را از 
تیرگی دود ميرهاند؛ و به روشنی و صفای آتش می‌رسد و عین آنرا مشاهده می‌کند» 


عالم کف روی دریا را مينكرد و از فراز و نشیب کف سطح دریا بجوش و خروش 
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دریا پی میبرد» اما عارف با ديد تيزبينى ازكف عبورکرده و به عين دريا می‌رسد. و 


مولری می‌گوید: 


گردش کف را چو دیدی مختصر 
آن که کف را دید سر گویان بود 
اک کب را ديل ثينها كيك 
آن که کف زا ديد باشد در شمار 
آن که کف را دید در گردش بود 
آن که کف را دید پیکارش کند 
آن که کف را دید گردد مست او 
آن که کف را دید آید در سخن 
آن که کف را دید پالوده شود 


ا ماب اف تیا 
و آنگه وبا :ةيقاو حيراة بيرة 
و آنکته درب فد دل دریا کنتد 
و آنکه دریا دید شد بی‌اختیار 
و آنکه دریا ديد او بی‌غش بود 
و آنکه دریا دید بر دارش کند 
و آنكه دريا دید» باشد خرق او 
و آنکه دریا دید شد بی ما و من 


و آنکه دربا دید آسوده شود 


و می‌گوید: 
چوک بنديلاق كران سندکهلسیا 


خاک را ديدى بر آید در هوا 


آب جورا هم ببين آخر بیا 
در ماي اک بكر پاد را 
اندر آتش هم نظر می‌کن به هرش 


سر برون كن پس ببین مير آب را 


دیگهای فکر می‌بینی به جوش 
جند بینی گردش دولاب را 
درکنار دریا ایستادن و کف و جوش و خروش و جزر و مدّ دريا دیدن و آب 
نیلگون را تماشا كردن» و سرگرم بحث و جدال و فيل و قال شدن که: اين کف و 
جوش و خروش و جزر و مد و... چرا و از کجا؟ و خراص آنها چیست؟ و چه دردی 
را دوا می‌کند همه علم است اما آنكه دل بدریا زده و قلب کف را شکافته و بعمق 
دریا فرو رفته از تمام اين بحثها فارغ و آسوده خاطر است. 
لذاكفته اند: «مخ عم الله طالَ سا و من عَرَفَ الل كل سا آنکه عالم 
و دانا پوجود خداوند متعال باشد زبانش دراز است و آنکه معرفت بذات احدیت 
بيدا کند زبانش الکن ولال است. در علم» همه دهنها باز و زبانها دراز است» و زدر 
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معرفت. همه دهنها بسته و زبانها لال» اما فکرها و اندیشه‌ها ودلها بوسعت فرش تا 
عرش باز است» در عالم علم از بیرون» جوش و خروش و غوغا است. و در عالم 


معرفت» از درون جوش و خروش و غوغا است. 


۳۰- كذرى به دو مکتب خالق و مخلوق باید: 

ایینک جه خوب است گذر و عبوری بدو مکتب وحی آسمانی؛ ر 
آندیشه‌های انسانی داشته باشیم تا به ببینیم در کدام یک از ایندو کسب علم» ر در 
کدام كسب معرفت می‌شود؛ درکدام قیل و قال و جوش و حروش: و جارو جنجال 
و هیاهو و غوغا و شعار از بیرون» انسان را مدهوش می‌کند» و کدام با سکوت و 
آرامش و شعور از درون انسان را مجذوب می‌کند, د رکدام مکتب و مدرسه؛ محور 
كلام خالق» و در کدام» معيار: گفتار مخلوق سو هدام يى قال الله جر ل و علا 
می‌گویده ۳ قال فلان میبافد» و درکجا سخن از تدلاو الذي یلم م مِدْحَتَهُ 
فاون و صي عات العادون» وَلأيْوَدي حَقَه 2 دون الذي لایدرکه بغ ف 
اليم و لاله غَوْصٌ الفطن اَل این مَعْرِقتُهُ...» و چگونه آرامش و سكوت 
حاکم» صدا ازكسى برنمی آبد جوش و خروش فراوان اما در دلها نه بر لبها است» به 
قول حافظ: 
«گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم 

مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم» 

و درکجا سخن از دور و تسلسل و وجوب وامکان و حدوث و قدم و امثال 

آن و... دهنها باز و زبانها دراز است. 


۱- نتایح دو مکتب چیست؟ 
پرواضح و روشن است که نیج تحصیلات در ایندو مکتب بسیار متفاوت 
است. جه اينكه نتيج تحصیل در مکتب وحی آسمانی» معرفت و خدابینی است 


که مصون از هر ضلالت و گمراهی است و چنین مکتب در جهان اکنون وجود 
هم 
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ندارد؛ و نتيجة تحصیل در مکتب اندیشه‌ها علم و خدادانی است که همواره در 
معرض خطر انحراف و انحطاط می‌باشد ولی نتیجهٌ معرفت و خدابینی که با 
گشوده شدن چشم دل حاصل می‌گردد بدو دسته تقسیم می‌شود: 

اول: آنکه عارفب چشم دل گشوده شده تنها خداوند متعال می‌بیند وبس: 
آنچنانکه خود و غیر خود را نمی‌بیند» و آنچه غير حق تعالی است؛ از نظرش محو 
می‌گردد. البته اين عرفان ناقصى است گر جه بعضی آنرا عالی‌ترین مراتب عرفان 
ارباک 

دوم: آنكه عارف در عین اينكه خداوند متعال را با چشم دل می‌بیند» و در هر 
جه نظر مىكند يماى خداوند سبحان را مشاهده مينمايد و بحقيقت آیۀ كريمة 
«آیتسا توا هجهل 


آثار وجود جهان آفرین هستند نیز بجای خود میبیند. 


جْدَاللّه» البقره:۱۱۵) رسيده است. موجودات نظام هستی راكه 


اينكه انسان در روز روشن ستاره را نمیبیند از ضعف چشم و محدودیت دید 
اوست كه اگر قویتر از آنچه كه هست بود» ستاره را در روز روشن میدید چنانچه 
«زرقاء یمامه» می‌دید و در تيزبينى ضرب المثل بوده است. 

تنها اين معرفت را می‌توان بحفیقت معرفت دانست که در عين خدابینی؛ 
خلقبين» و درعين خلق‌بینی خدابین است» نه مشاهد: حق تعالی: صاحب چنین 
معرفتی را از دیدن خلق محروم مى سازد, و نه تماشای خلق او را از دیدن حق جل و 


علا باز میدارد. 


«سنرییم آیالا فى الآفاقي و في ایهم حت يمين من الحَ» نضلت:۵۳). 
چنین انسان عارف تربیت يافتةٌ مکتب وحی را «ذوالعینین» صاحب دو چشم 
مینامند یعنی صاحب چهار چشم است: در چشم سر و دو چشم دل. و در خبر 
کے ا ا 17 ۳ 
«تخال مَعْرِفَةِ الله» آمده است که: «شيعتنا ای أَغْينِ» شيعيان ما صاحب 


چهار جشماند: دو چشم سر که ظاهر خلق راء و دو چشم باطن» كه حق و بباطن 


1 
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أشياعيرا می‌نگرند. و فرمودند: «إذا أرادَاللهُ یک د ۳ حيرا تح یق تلبه» هرگاه 
خداوند متعال خبری را برای بنده‌ای اراده کند. دو چشم دلش را میگشاید تا آنچه از 


مردم عادی پوشیده است» او آشکارا ببيند. 

اين معرفت جز در مكتب وحى ازطريق كال َر اللّهه حاصل نمیگردد: 
مكتبى كه نخستين 3 آن يس از رسول الدج مرلی‌الموخدین امامالمتقین 
ن أبيطالب > است كه فرمود: 


یعنی: نديدم دراين نظام آفرینش جيزى را مگر اينكه ديدم خداوند متعال را 
قبل از آن و بعد او وبا خوداو. 

اميرمؤمنان على م43 فرمود: «هيج چیز را نمى بينم مگر خدا را» بلكه 
فرمود: هر چه می‌بینم قبل از او و بعد از او وبا او خداوند متعال را می‌بینم» پس همء 
چیزها را مى بيند و هم خداوند متعال رامی‌بیند. 

حضرت سيدالشهداء حسین‌بن علی صلوات الله علهما در دعاء عرفه 
فرمود: 

«عَمِيَتْ عَيْنٌ لاتَراكٌ» كور باد آن دیده‌ای كه تو را نبیند. یعنی دیدة دل. 


۲- معانى «محال معرفة اللّه): 

برای اين جملة غالية» معانی بسیاریست که ما پذکر سه معنی در اینجا بسنده 
می‌کنیم: ۱ 

آلف: أهل بيت النبوّة صلوات الله علیهم أجمعين طریق معرفت بذات أقدس 
حق و صفات ذات و فعل» و جلال و جمال و صفات ثبوتیه و سلبية الهی‌اند. 

ب: مراد از محال معرفة الله تعالی» معرفت بمقام نورائيت هر یک از آهل 
بيت النبؤة علیهم صلوات الله می‌باشد» جه اینکه معرفت بكنه ذات أقدس حق 
محال است» و آخرين و برترين درجةٌ معرفة الله تعالی» معرفت تجلی نخستين 
اوست که آن مقام نورائیت أهل بيت النبوّة است» و از آن به مقام واحديت تعبير 


ETE‏ و 
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می‌گردد» و به اين تجلّى» آسماء حسنی و صفات علیای الهی از کنه ذات آقدس حق 
سر در آورده و نمودار می‌گردد. از این برتر و بالاتر برای أهل بيت النبوّة نيز نخواهد 
بود؛ پس مراد از محال معرفة له تعالی شناخت اوست به آسماء و صفات او وراه 
بردن به تجّلى أعظم و مقام واحدیت او که همان مرتبۀ نورانیت أهل بيت النبوّة 
می‌باشد» و شناخت آنها به نورانيت» شناخت ذات أقدس حق است. 
مرحوم مجلسی در اول (جلد ۲۶ بحار الانوار) حدیث نورانیت را از سلمان 
فارسی و آبی‌ذر غفاری آورده است که حضرت مولی‌الموخدین اسام‌الستقین 
امیرالممنین علئ بن ابی طالب 44 فرمود: 
«مفرقتی بارا مغرقة له عد و جل و مر الله َو جل غرفتي 
بالجُورائئة و هر الذي الخال الذي فال الله تغالى:«رَ ما وال لد والة 
مُخيصينَ که الدّيِنَ ختفاء و يُقِيمُوا الا و يُؤْتّوا الرّكاة وَ ذلِكَ دين 
القَيمَةِ»البينة:0). 
پس هركس به هر درجه از معرفة اللَهتعاليَ#نائل آمد: به همان درجه به 
معرفت أهل بيت النبوّة نائل كرديده» جه اينكه e‏ تعالى در آنها و با آنهاست. 
ج: هر یک از آمل بیت ابو لیم صلوات الله محل معرفت و شناخت 
خداوند متعال هستند و به نحوى که مى بايد و مقدور و ممكن است خداوند متعال 


را شناخته‌اند. 
جه نیک و كفت شاعر شیرین سخن: 
مسر طلعت دادان شمائيد شما 

جلوه‌گر در همه آطوان شمائید شما 
كرجه اندر همه ذرات جهان جلوه كريد 

لیک بوشيده ز آن_ظان شمائيد شما 
پادشه از حرم خاص, عم زد بیرون 

علم شاه و عسلمدان شسمائید شما 


۱ 
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شد متوردو جهن از نفسر صبح أزل 

دم آن صبح لياع بان ق هاقیژ کنا 
کل ی انج ده در افتاد و جهان شد گلزار 

ب أذكل وگ لزان شاف ٩‏ 

کاخ هستی به همه نقش و نگاری که دروست 

از ول ب انی و بعمار: شمائيد شما 
عالمی زنده به بوئی است زگیسوی نگار 

بوى آن گیسوی طڑاں شمائید شما 
مركز دائرء عالم ملك و مسلکوت 

م حور گننبد دوان شمائيد شما 
آتکه ان داخته بر پیکر خلورفلید فلک 

شیر از آتش رخسان شمائید شما 
جه خبرهاست در اين پرده که ما بی خبریم 

از پس پرده خبردار» شمائيد شما 
هم لغزهاست در این دفتر خوش خط وجود 

واقف از این همه اسرارء شمائيد شما 
نذر آوردم و بردم كه ببيئيم چه كسم انيت 

جز شمانیست در این دان شمائيد شما 
شکر لله که نمردم من ومعلومم شد 

که در این ملک جهاندان شمائید شما 
در قيامت که ز خجلت همه سرهاست به زیر 

شافع حاق گنھکاں د ثيد د 
جّت و آنچه در او هست ز حور و ز فصور 

هم زأنهار رز آشسجان شمائيد شما 
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۳- زبان عجز و ناتوانى از درك كنه أهل بيت النبوة هیکشافیم: 

براستی بايد زبان عجز ا از درک کنه أهل بيت النبوّة علیهم أفضل صلوات ال 
و أكمل تحیاته بگشائیم چنانچه در فصل دوم از زيارت جامعةٌ کبیره شهادت 
می‌دهیم: 

«لا أخصى نناگ و للع من دح كنك نالف مدرک و انم 
وا کاو وخ ابر هب الله و یک 
رل الت و بکم بسك الم آن تم على آلازض الا بإذنهء وَ ب 7 
کشت امن و عندگم ما تلف به سل و بت به ملانکنه». 


یعنی: نمی توانم شما را آنچه هستید ستايش كنم و نمیتوانم بکنه مدح شما 
برسم و نمیتوانم بقدر وصف شما پی برم؛ و حال آنکه شمائید نور خوبان» و 
رهبران نیکان» و حجتهای جیار بشما گشود نظام آفرینش راء و بشما پایان می دهد 
دار هستی راء و ببرکت وجود شما باران را بر بندگان نازل می‌کند» و به شمانگهدارد 
آسمانرا که به زمين نيافتد مگر به [ذنش و بواسطة شما اندوه را از دوستانتان ببردءو 
سختی را بگشاید و نزد شما است آنچه رسولانش از کتب آسمانی برای هدایت 
بندگان آورده بودند» و فرشتگانش بزمین آوردند. 
أهل بيت وحى علییم صلوات الله واسطة فيض إلهى بر بندکان: 
دربارة اينكه حضرت رسول أکرم(٤44‏ واسطة فيض إلهى است جه نیکو 
كنت شاعر: 
جز به توسيطش ز حکمت در إفاضات نعم 
حق نمىدارد روا بر هيجكس انعام را 
نقص فاعل نیست. عجز قابل ازإدراك فيض 
موربى توسيط ئمازيّم نيابد كام را 


1 
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اگر قابل(قبول کنندة فیض) نتواند بواسطهٌ تقص وجردی که دارد از خداوند 
فاعل» كسب فيض نماید؛ دلیل نقص فاعل نیست» همان طوری که مورچه بواسطة 

عجز وجودی بدرن وساطت نم نمی تواند مستفیماً از دریا آب بنوشد. 
در إفاضة فيض از فاعل» عجز قابل ملاک عمل است نه توانائى فاعل» مثلاً 
اگر بخواهیم از یک دریا آبی را در استخر بريزيم بايد نمام محاسبات, ملاحظات. و 
دقت‌ها بر مبنای ضعف و محدودیت و ظرفیت وجودی آن استخر محاسبه شود نه 
بمقتضاى آب درياء و همجنين اگر بخواهیم از یک نیروگاه با ظرفیت تولید چندین 
میلیون کیلووات نيروى برق را به خانه‌ها و مصارف عادی در زندگی شهرها 
روستاهاء کارخانه‌ها» و مؤسسات منتقل کنند باید صدها محاسبه و ملاحظه انجام 
شود تا آن قدرت و فشار عظیم نیروگاه در ده‌ها پست‌های برق شکسته شده تا یک 
مصرف کننده - مثلاً یک چراغ خواب در یک خانه هم بتراند از آن استفاده کند. 
خداوند متعال می‌فرماید: «يا أا لین آمَنُوا ال و ابو له الْوَسِيلَةه 


المائدة: ۳۵). 


۴ - خاندان رسالت همانند ستاركان برای هدايت و نيل به انسانيت: 
آفریدگار جهان, خاندان رسالت أئمةٌ اثنى عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين 
را همانند ستارگان برای هدايت جامعه در شب ناریک» و یل انسان به كمال انسانى 


قرار داده است و فرمود: 

« هر اي جَعَلَ کم جوم لوا يبا في طُلاتِ أل و خر قذ نصا 
لیات لقَوْمِيَعْلَمُونَ»الانعام:/910). 

جع و اوست آن خدائی که روشنانی ستارگان را مانند چراغی برای 
راهنماتی شما در تاریکیهای بیابان» و درا روشن داشته, همانا ما آیات خود را برای 
هل فهم و درک بتفصیل بیان نمودیم. 

همانطورى که روند؛ راه در تاریکی شب. دركوه و بیابانه در دشت و صحراء 
در خشکی و دریا: و در زمین و فضا و... بوسیله ستارگان آسمان راء خود را می‌یابد» 
و به مقصد می‌رسد. بايد انسان در مسیر تعالی و تکامل خود. تنها برسيلة خاندان 
رسالت تم آطهار صلوات الله علیهم أجمعين همانند ستارگان أسمنان» که یکی 
پس از دیگری همواره برای هدایت انسان می‌درخشند. استضائه کند تا راه تعالی زا 
بيابد» و به كمال انسانی نائل آید. 

حضرت أمير مؤمنان على 438 فرمود: 

«و فة آن إله یره و و مدا عنده و رَسُولُهو48 آزسله بأْرهِ 
ماوعا و يزكر ناطق أن أمينا. و تى زهیداء و لت فيئازاية انيه من 
مها مَرَقَء و مَنْ خلت ع 
بَطبىء القيام, سَريعٌ إذا قام 5 
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بَعْدَهُ ماشآءاللّهُ حي عتی يُطلعَ ال لک 2 
تانق يل مه ی زا 


أذ لا إن مَل آل كر 4 تمل رم السَّمآء: ذا وى َنم طاح تم 


عرف ا 


18 مر قذ تکاعکث من له فيكم الصَنائع و آزاکم اکن مرن ٩(.‏ 

يعنى: ر گراهی می‌دهم كه جز آفریدگار جهان خدائی نیست. وكواهى 
می‌دهم که محمد 4 بنده و فرستتادة خداوند متعال برای هدایت بندگانش 
بسوی سعادت و کمال می‌باشد او را فرستاده تا امر و فرمانش را برای جوامع 
بشری بیان و آشکار سازد تا با اطاعت از آن بسعادت و کمال انسانی نائل آیند که 


یتارب باس فا نو الم ز لعل 


یعنی: و ای رسول ما فرستادیم بسوی تو (جامعترین و کاملترین کتا 
آسمانی): قرآن را تا بیان کنی برای مردم جهان آنچه بسوى آنها فرستاده شد باشد 
كه عقل و اندیشه خود را بكار كيرند و به آن عمل کرده بسعادت و كمال انسانی 
برسند. 

ورد 

دمل یا ی اش إا آنا لک دی ین شبن قالَّذينَ آعثوا و عَملوا الصالحات هم 
مَغْفْرَةٌ و رژق گرم» الحج: ۵۰-۴4 

يعنى: ای رسول ما بگو بمردم جهان: من برای شما رسولى ترساننده و مشفق 
هستم كه راه سعادت و كمال را بشما نشان می‌دهم يس آنانکه بخداوند متعال 
ایمان آوردند و اطاعت و بندگی خدا و کار نیک انجام دهند براى آنها آمرزشی 


است همراه با رزق و کرامت الهی. 


۱- نهج البلاغة: خطبةٌ ۹٩‏ ص ۲۹۵). 
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و بیاد خداوند متعال گویا باشد و انسانرا بخدا آشنا سازد» پ 
رسول خدا جع > تبلیغ رسالت نمود» و حقائق دين و معارف اسلام و اسرار و 
احکام قرآن كريم را با امانت و درستکاری برای مردم بیان نموده و رساند» و ارشاد 
کننده از دنیا رحلت نمود» و باقی گذاشت ميان ما بیرق حن, و يرجم كمال و نشانة 
انسانیت راء آنان ائمه اثنى عشر خاندان رسالت 84ء راهنمایان جوامع بشری را 
بسوی خداوند متعال با دو اصل: کتاب الّه تعالی (قرآن کریم) و سنت رسول 
خحدا( € ادامه دهندء راه رسول اللّه در تعالی و تکامل انسانها هستند. 

کسی که از آن بیرق حن و نشانة كمال جلو افتاد» و بناحق» خود را بر آن مقدّم 
کند چنانچه زیاد ویاکسی از جلو افتادگان بی جا پیروی نماید از دین و حدود آن» 
و از مسیر حق و راه كمال خارج م ىكردد» و کسی که از نشانة كمال و بیرق حق عقب 
افتد و در مسیر آن حرکت تتو دة و از آن پیروی نکند» در جاده ضلالت و گمراهی؛ 
و در راه انحطاط و تباهی قرار می‌گیرد» هلاک خواهد شد» و کسی که بدنبال بیرق 
حق رفت و بحق پیوست. بسعادت و کمال رسید. 

پرچمدار حق و نكاهدارندة آن بيرق با تأّی در مسیر حق و کمال حرکت 
کرده وبا درنگ و تأمل مردم را بسوی حق و کمال فرا می‌خواند. و حقائق و معارف 
آسمانى؛ و أسرار آفرینش و حکام دين را بیان می‌دارد: و پرچمدار حق با أنديشه 
هرگاه مصلحت ایجاب كند, دير قيام و حرکت می‌نماید(همانند رئيس کاروان هر 
كاه مصلحت بداند در منزلی توقف بیشتری می‌کند) و چون مصلحت بیند که قیام و 
حرکت نماید بدون از دست رفتن فرصت قيام می‌کند. 

يس هرگاه شما بدنبال اين پرچمدار حرکت کردید. و تنها از ار پیروی 
نمودید. و گردنهای خود را زیر فرمان او قرار داده‌ایده و با آنگشتهایتان بسوی او 
اشاره كرد يد» و جامعه را بسوی او فرا خوانده‌اید و از جلو افتادگان و عقب ماندگان 
فاصله گرفته و دور شدبد تا اينكه مرگ پرچمدار حق را دریابد» پس از دنبا رحلت 
نماید؛پس شما بعد از رحلت آن پرچمدار مدتی که خداوند متعال خواست درنگ 

واهمید نمود تا اینکه خداوند متعال آشکار گرداند کسی (ولن عصر 

صاحبالرّمان« 439 راكه همه شما راگرد آورده و از پراکندگی برهاند. 1 
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پس شما از امام حاضر که (بواسطة عدم اقتضاء و شرایط لازم برای 
حکوعت) در صدد تشکیل حکومت نیست. و مشغول آداء وظاتف اصولی خود که 
حفظ دیائت و تبلیغ آن می‌باشد» طمع حکوست. نداشته باشيد؛ زیرا وظیفهة أصلى 
امام معصوم 441 تشکیل حکومت بدون شراط لازم نیست» اما حفظ دیانت و 
تبلیغ آن وظيفة اصلی امام معصوم > و در هر شرایطی لازم است» و از امام 
زمان 432 که بر آثر مصالحی غائب است ناامید نشوید» زيرا ممکن است یکی از 
دو پای او (حکومت و خلافت) از جای دررفته باشد یعنی شرابط لازم برای 
حکومت موجود نباشد که همین خود مانع از ظهور آن حضرت 44 می‌باشد: و 
پای دیگرش (امامت و ولایت) بر جای مانده باشد. 

وروزی خراهد آمد که شرایط لازم برای تشکیل حکومت فراهم آید که در آن 
هنگام ظهور خواهد نمود؛ و هر دو پای آن حضرت 4329 (حکومت و امامت 
خلافت و ولایت) با هم ظاهر می‌گردد» و امور دین و دنیای همه مردم جهان بدست 
مبارکش 1 منظم م ىكردد, زيرا تنها او 43 از بین تمام أنبياء و رسولان الهی و 
آرصیاء معصومین صلرات الله علیهم أجمعين مأمور بتشکیل کرمگ لهست تا 
عدل و تسط را در بسيط زمین؛ و بهنة گیتی گسترانیده و معنی انسانیت انسان را 
بتمامه ظاهر سازد. 

اى مردم! بدانید و آگاه باشبد! مَل آل محمد« 
صلوات الله علیهم أجمعين) مل ستارگان آسمان است که هركاه ستارهاى بظاهر 
غروب کرده و نابديد كردد؛ ستارة ديكرى طلوع كرده آشكار می‌گرده(چون یکی از 
دوازده امام از دنیا رحلت نمايد امام دیگری بجاى او بنشیند» که هيجكاه زمين از 
وجود حجّت بالغة الهى: امام معصوم 4 خالى نخواهد بود). 

بس چنان است که نعمتهای الهی در شما کامل گشته, و آنچه را آرزو دارید 
بشما ارائه داده است» همانگونه که دين شما بولایت من کامل گشته كه خداوند 
متعال فرمود: اليم أَكْمَلْتُ کم ديتكُم و مث عَلَيِكُْ نِغْمتي و تضیث لَكُمٌ 
الإشلام دین»لسانده:۳). ۱ 


(دوازده امام معصوم 


۱4 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳ 

یعنی: روز عید خدیر خم با ولایت مولا أميرالمؤمنين علي‌بن أبيطالب 6# 
دين شما را کامل نمودم» و با ولایت مولا أمير مژمنان على < 43 نعمت خود را بر 
شما تمام كردم وبا ولايت على م43 اسلام را به عنوان دين حق برای شما 
پسندیدم. ۱ 

دنیای شما روزی بدست آخرین جانشین رسرل اللا در حدمت دين 
قرا ركرفته کامل می‌گردد بطور قطع آن حضرت (صاحب الرّمان (439) را خواهید 
یافت» و به اڑوک درک دولت و حکومت اسلامی که در خدمت ديانت الهی باشد 
مى رسيد» روزی که شخضيتهاى آشخاص و انسائیت انسانها ظاهر می‌گردد» و 


جوامع بشری به كمال انسانی می‌رسند. 


۳۵- زمین خالی از حجّت نیست. و حجّت بالغة البی کیست؟ 

حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقین أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب < ) 
دركلامش باكميل بن زياد تخمی زضوان الله تعالى علیه؛ حكمت خالى نبودن زمين 
از حت بالغ الهى كه آخرين آنها حضرت مهدى صاخبالرّمان 4129 است و 
منزلت آنان نزد خداوند سبحان را اینگونه بیان می‌فرماید: 


«اللهُه یبا رازن 2 لله :ما ایا ین وا ١‏ 


الجاارة و صحبوا دنب 21 سنب له با الآعلى وی فا اله ني 


آزضه و الدّغاة إلى ينه آه آه شَوقاًلل ریم حرف یا کمیل إذا ششت» 
1 


اتيج البلاغة: از کلام امام طلا » رقم:۱۳۹ ص ۱۱۵۸). 


1 

۳۱۴۹ درس بيست و ينجم اع 

یعنی: بار خداوندا! آری زمين هیچگاه خالی و تهی نمیماند از حجّت بالغة 

الهی که با حجّت و دلیل؛ دين خداوند متعال را بر پا دارد(خداوند متعال حطاب 
برسول خاتمشن ا4 مى فرمايد: «قل لله اة الْبالع» الانمام:۴۹٠).‏ 

يعنى: ای رسول ما! بگو بمردم جهان: پس برای خداوند متعال حجّت بالغه 
است که با حجّت و برهان؛ دين خداوند سبحان را بر پا می‌دارد). 

حضرت أمير مؤمنان على 63 می‌فرماید: آن حجّت بالغة منتخب الهی يا 
آشکار و مشهور است» همانند یازدہ امام معصوم یکی پس از دیگری صلوات الله 
عليهم آجمعین؛ وبا بر ثر وجود موانع» و مساعد نبودن زمان برای تشكيل حكومت 
الهى» ترسان و تا رفع موانع» و اقتضاء زمان » پنهان است» مانند امام دوازدهم 
حضرت ولي عصر صاحب ‌الزمان 41 تا حجُتها و دلیلهای روشن خداوند 
متعال(قران كريم و سئّت رسول خدا44) از بین نرود و باقی و برقرار ماند. 

و این حجّت بالغه الهى جند نفر و کجایند (يا حجّت پنهان و ترسان تا جه 
زمانى ترسان» وتاكى پنهان خواهد بود؟) بخداوند متعال سوگند! شمارو عدد اين 
حجتهای بالغ الهی بسیار آندک است و اما از نظر منزلت و بزرگی آنان نزد خداوند 
سبحان بسیار با عظمت و بزرگوار هستند» خداوند متعال بوسیلُ اين حجتهای 
بالغه حجتها و دلیلهای روشن خود(وحی آسمانی:قرآن كريم و سنت 
رسرل الله 446) را حفظ می‌کند تا آنها را بمانندانشان سپرده و در دلهاشان کشت 
نمایند (تا دنیا از دین؛ و علم و حکمت تهی نماند). 

(چه اينكه در اين صورت زمین آهلش را فرو خواهد برد» زيرا حجّت بالغة 
الهی همآنند روحی است بر کالبد جامعه» همانطوری که زمین؛ کالبد بی‌روح را در 
خود فرو می‌برد» جامعة بی حجت را چون کالبد بی‌روح در خود فرو خراهد برد). 

مرحوم نعمانی ركاب شریف «الغیبة»! ز آبی حمزه روایت کرده که گفت: 

«قُلْتْ لآبي عبدالله تا أتبق الأزض بعر ر نام؟ ال و بَتِيتِ الأرضٌ 
بعر ام لَساحَثْ)(2 


١-كتاب‏ الغیبة: ص ۱۳۸). 


را تفسير سور مباركة والعصر ۵ 

يعنى: به امام صادق 44 عرض كردم آبا زمين بدون امام باقى می‌ماند؟ 

پس امام( ا4 فرمود: اگر زمين بدون امام بماند هر آینه اهلش را فرو خراهد برد. 
أمير مؤمنان على 3 فرمود: حقيقت علم و دانش حقيقى با بينائى 
حقيقى باين حجُتهای بالغة إلهى يكباره روى آروده است و آنها آن علم رابا آسودگی 
و خرشی بقین و باور بكار بسته‌اند و آنان سهل و آسان يافتهاند آنجه راكه اشخاص 
متنعم و نازپرورده و عده‌ای ازعلماى تن برور ودنيا طلب آن را سخت و دشوار 
مىدانستند (اين حجتهای الهى در حفظ و حراست از ديانت و تبليغ آن با همه 
سختيهاء رنجهاء شکنجه‌ها, تبعيدهاو زندانها و ... ساخته‌انده و بقيمت جانشان از 
نوامیس دين و کیان اسلام دفاع کردند» ودنيا و لذات آنرا فدای دیانت نمودند). 

و به آنچه (فشار و رنج و حبس و تبعید و شکنجه و زندان و محرومیتها... ) که 
نادانان عالم‌نما از آن دوری نموده و می‌گریزند» انس و خوكرفتهاند» و آن حجتهای 
بالغه با بدنهائی که روحهای آنها بجای بسیار بلند(رحمت خداوند متعال) آويخته 
در دنیا زندگی می‌کنند. آنان خلفای راستین رسول ال ( € ونمایندگان منتخب 
خداوند متعال در بسيط زمين هستند که مردم را بسوی دين الهی فرا میخوانند» آه آه 
جه بسیار مشتاق و آرزومند دیدار آنان عليهم صلوات له هم پس أمير مژمنان 


على( فرمود: ای کمیل برگرد هرگاه بخواهی». 


۳۶- شيعيان در انتظار كيستند؟ و دشمنان در انتظار جيستند؟ 

حضرت أمير مؤمنان على 4349 فرمود: 

مه جر الو و حط الرَسال و اللایکة. و مَعْادِنُ ايلم و 
ایغ اک یراون یه ات نع و يفنا بط الوق :1" 


.)۳۳۷ نهج البلاغة: خطبة ۱۰۸ ص‎ -١ 


۱ 
۳۶۷۱ درس بيست و ينجم اع 

یعنی: ما (أمل بيت التب صلوات الله علیهم آجمعین) نفس درخت تيوت 
هستیم» و ما نفس محل نزول يبام الهی ر فرود آمدن رسالت هستیم؛ و محل رفت و 
آمد فرشتگان آسمانی می‌باشیم» و ما کانهای علم الهی» و چشمه‌های حکمتهای 
آسمانی می‌باشیم» یاران و شیعیان ما در انتظار رحمت الهی برای ما و بندگان 
حداوند سبحان هستندء و حال آنکه دشمنان بدخواه ما انتظار مغلوبیت ما وياران و 
شیعیان ما را دارند. 

اين دو: براستی دو دید متضاد و متعاکس. و دو انتظار متخالف است: دید 
رحمت و خير و برکت و ... و انتظار نعمت و سعادت و کمال و ... برای بندگان 
خداوند سبحان» و دید نقمت و شر و نکبت و... انتظار فتنه و شقاوت و انحطاط 


برای جامعه. 


۷- جه کسانی در آخر الزمان در كام آتش فتنه فرو می‌روند و راه نجات 
جيست؟ 

حضرت أمير موّمنان علي 43 به وقرع فتنه در آخر الزمان خبر داده و راه 
نجات آنرا نیز بیان فرموده است: 

«أيَا الثاس أَلقُوا هذه الم الي تيل رما الأتفال من یک و لا 
درا على ایک نذا ب پاک و لا تفت تفتَِمُوا ما تلع من قَوْرِ ار 
لت و آمبوا عن تنا و را قضد السَبيل كه تقذ عضري بيك في ها 
اليئ و ینیم فيا غَيْدُ الم ا مقلى يكم مَل اراج في الم یی به 
من نها قاشمغوا ما لاس وغوا و أَحْضِرُوا آذان لويم توا( 

یعنی: ای مردم اين مهارهای شتران (نفس آماره) را که پشتهای آنها بارمای 
سنگین برداشته است از دستهای خود رها كنيد و با پیروی از هواهای نفسانی» از 


.)۷۵۵ نهج البلاغة: خطبه ۲۲۹ ص‎ -١ 


۱ تفسیر سوره مباركة والعصر ۳۳۷ 
اطاعت امام زمانتان سرباز نزنید و از او دور نشوید که در صورت پیروی از هوای 
نفس و نافرمانی و دوری از امام زمان 44 پشیمان شده خود را توبیخ و سرزنش 
خواهيد نمود» و بدون تدبیر بی‌باکانه داخل نشوید در آنچه که به پیروی از نفس 
آماره به آن روی آورید» از برافروختن آتش فتنه و فساد و خونريزيهاى ناحق» و آن راه 
فتنه و فسادی که خواهد آمد سربرگردانید و سرپیچی کنید» و ميان راه را برای آن 
خالی گذارید. 

شما از آن آتش فتنه و فساد حتمی کناره گیری كنيد تا بيايد و بگذرد. چون 
شما را طاقت جلوگیری از آن نیست» بس بیهوده در جلوگیری از آن نکوشید. بس 
شما نه در برافروختن آتش فتنه و فساد که ظهررش حتمی است بی‌با کانه گام بردارید 
ونه در جلوگیری آن بکوشید). 

يس بجان خودم سوگند! بتحقین در زبانة آتش آن فتنه و فساد حتمی» مؤمن 
هلاک مى شود و غير مسلمان سالم میماند(زیرا كروهى از مؤمنان نا آگاهانه در 
برافروختن آتش آن فعنه و یا پس از ظهور در تقویت آن گام بر میدارند.و خود در آن 
می سوزند» و دستة دیگر از آنان در جلوگیری از آن به آن می‌سوزند و در این فتنه و 
فساد منافع تنها عائد غیرمسلمان‌ها و مسلمان نماها می‌گردد که هم اکنون شاهد آن 
هستیم). 

امیر مؤمنان علی :43 فرمود: مّل من در ميان شما عتل چراغی است در 
تاریکی شب. هر آینه راه خود را می‌یابد. و آنکس که دنبال چراغ حرکت کند» و از 
نورش استضاثه نماید به مقصد می‌رسد. 

پس ای مردم جهان! بشنوید سخنان و اندرز مراء و آنرا بدرستی حفظ کنید» 
همآنند ظرفی سالم که مظروفش را حفظ می‌کند (همچون ظرف شکسته نباشید که 
هر چه در آن آب ريخته شود خارج می‌گردد) و گوشهای دلهاتان را مهیّا و آماده 
سازید تا اشارات سخنانم را بفهميد. ۱ 


۳۱۸۱ درس بيست و پنجم ۹ 


أمير مومنان علی 32 در بخش نخست اير 
دقیق که مربوط به قبل از ظهور دوازدهمین جانشین بحق رسول الله 44¥ 
حضرت ولی عصر صاحب الرّمان > می‌باشد اشاره فرمود که بدون تأمل كامل» 
و دقت نظر تمام درک و فهمیده نخواهد شد: 


بیان به هشت أمر بسیار مهم و 


۲۸- خلاصة بیان مولا أمير مؤمنان على ١‏ 12): 

۱- از وقوع حوادث و رویداد ابسیار اكزانووقايع سنگینی که زمينة آن با 
دستهای مردم فراهم می آيد خبر می دهد و امام ا آنها را بس از وقوع» از آن بر 
حذر می‌دارد. 

۲- أمير مؤمنان على( مردم را در چنین حادثة عظمای فراگیر به روی 
آوردن و تو جه بحضرت ولی‌عصر امام زمان حجة بن الحسن العسكرى <424 فرا 
می‌خواند. 1 

۳- أمير مژمنان على 43 خبر از پشیمانی و توبيخ مردم» توسط خودشان 
می‌دهد در صورتی که از آن حادثة خطرناک دوری نجویند و به حضرت 
ولی عصر 4 روی نیاورند. 

۴- امام 43 نهی می‌کند مردم را و بر حذر می‌دارد آنانرا از ورود و تفویت 
آتش فتنه‌ای که خود ناآگاهانه آنرا برافروخته‌اند. 

۵- أمير مزمنان علي 1 > آمر می‌کند مردم را بکناره گیری از آتش فتنه پس 
از ظهور و شعله‌ور شدنش. 

- امام امر می‌کند مردم را به رما كردن فتنه به حالش تا راهش را 
و بت ی رای جلوگیری از ان نیست. 
- أمير مومنان علي 443 خبر می‌دهد باينكه آتش این فتنة عظمی تنها 
مومنان بویت را در کام خود فرو برده می‌سوزاند: دسته‌ای داخل در آتش فتنه 
شده وبا عمل و بیان آنرا تقویت کرده به آتش آن میسوزند» و گروهی دیگر در مقابل 
و مسير راه برای جلوگیری از آن قرار گرفته می‌سوزند» همآنند سيل بنيان كن كه 
خانه‌ها و آبادیها را به ويرانهها تبدیل می‌کنده و باغات و مزارع را نابوده وگله‌های 
او و گوسفند.را غرق می‌کند.... 


1۳ اتفسير سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 

۸- أمير مؤمنان علي (41 خبر می دهد که دراين فتنةٌ فراگین سود مادی؛ و 
منافع دنیوی» و منابع اقتصادى و بهرهكبريهاى سياسى عليه دين مبين اسلام؛ و 
مذهب بحق شیعه تنها نصیب غير مسلمان (كافران و منافقان ...) م ىكردد. 

سپس أمير مؤمنان على 4# مردم را عموماً بتأمل و تدر و تفکُر‌و دقت 
نظر در سخنانش كه باشارءٌ مطالب بسيار مهم و تو کیت ممازى که انففن أسناسى ذر 
تکامل و تعالی و سقوط و انحطاط آفراد و جامعه دارد را آمر فرموده؛ جهت درک و 
فهم آنها فراخوانده است» پس بايد نیک تأمل نمود؛ و بدقت انديشيد تا بمطالب 
دست یافت. 

بدون تردیدا کسی در این زمان ما به آن مطالب دست نیاویزد» مگر اينكه با 
تمام وجود و دید دل و أنديشة صحیح از اين اطاق در بستة سالن(۷) زندان اوين 
تهران بسراغ امام زمانش ولی‌عصر و نوامیس دهر حضرت مهدی حجة بن الحسن 
السكرى عل الله تعالى فرجه الشري ريك یر سا ان شآءالله تعالی در بيان 
هفتمين معنى «العصر» به شمّه‌ای از مطالب» دست خواهيم يافت: 

رلك ی ما ات ركالبي ٠‏ و ضیف حَنِتُ كنت من البلاد 


هفتمين معنى «العصر» 


۹- حضرت وليعصر<( > عصارة همة رسالتها ... 

هفتمين معنى از معانى #العضرة معنی اسم مصدرى آن» يعنى عصاره» 
چکیده, خلاصه» فشرده شده و نتيجة هرنجيزى می‌باشد» و مراد از آن در اينجا 
حضرت ولب عص بقيةاللّه الام صاحب مان عم الله تطالى قرجة ریک و 
آوزا نا لَه الْمَداءُ است» زیرا او خلاصة دو نظام تکوین و تدوین؛ و عصارة همة 
رسالتها و نبوتها وامامتهاء ر فشرد؛ يكصد و چهارکتاب آسمانی است که بر یکصدو 
چهار رسول از ميان (۳۱۳) رسول الهی نازل گردید و چکیدة همه سنتهای انبياء و 
مبيّن اسرار دو نظام طبیعت و دیانت» و مکمل علم وعملء و يبوند دهندة اقتصاد را 
به اعتقاد. و هماهنگ کنند؛ حکرمت و خلافت را با امامت و ولایت در يهنة گیتی و 
بسیط زمین است. 

يس مراد از «العصره وجود مقدس حضرت ولی عصر و ولایت کله نورانية 
نوامیس دهر می‌باشد كه سوگند به او سوگند به کل نظام آفرینش و علت غائی 
خلقت و انسانیت» سوگند به همه انبياء و مرسلین و اوصیاء و معصومین صَلّواتٌ 
الله عَلَيْه أجمعین و گند به تمام کتب آسمانی و سنن رسولان الهی» و سوگند 
به جمیع اسرار طبیعت و شریعت است. 

جه اينكه ای بقية الله الاعظم. و عصارۂ جهان هستی در تمام ابعادش 
می‌باشد که جهان آفرین فرمود: 


۳ 


«بقيّة الله خر کم ان کلم مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶). 
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زيرا اوا انسان كاملى است در بالاترين افق کمال» بلكه مظهر كمال 
مطلق الهی که تمام مراتب هستى را طى كرده؛ و همه مراحل كمال را پیموده و به 
تجرد كامل راه يافته آنجنان كه بدون استمداد از ابزار مادی» چون زبان سخن 
م ىكريد» و چشم مى بيند» و كوش مضه م ىكيرد» و پا مى رود كرجه 
ڈارای جنين ابزار نيز می باشد «اول ها الله تغالل -که خود - جر ماع ال 
جل و عّلا» نيز می‌باشد و امام 4 فرمود: «رل ما خَلّقَ ال ور جَڏّي» 

دو سر خط حلقةٌ هستى به حقيقت به هم تو بيوستى 

حضرت بقيةاللّه الاعظم 443 همان نخستى است که در پایان جلوه می‌کند 
و او حقیقت همان ترآنی اسك كه رسول ال« دربين امتش به وديعه گذارده 
است تا روزی نظام عدل الهی را در بهنة گیتی يديد آورد که تمام انبیاء و رسولان 
الهی بشارت آن را داده‌اند 

أريبت عوار) :عم یج ارت از ات یگ ساب 
می خوانیم: «السّلام عَلَيِكَ یا ب ها ۾ من الصَّفْوَةٍ الْنْتَجَبِين». 

حضرت مولیالموخدین ین مير المؤمنين علیّبن ابیطالب«3> 
دربارة حضرت ال له ولي عصر« 4 می فرمايد: 
۲ فا معا من الافبال لپا و الَعْرقَةٍ 
ی اشعلا تین ذه تساه الي یط و خاجله اي يشتل هه َو 
مغرب مرب | ارب الاشلام و رب بعسیب ذنبد. و آلصق الازض بجرانه بق من 


فا حت ليف ین لائ 1 


يعنى: امام زمان حجةبن الحسن العسكرى دوازدهمين جانشين به حق رسول 
الله 4٤‏ به تحقيق بوشيد برای حكمت الهى سَبّرش را (كه اوست عالم به حقائق 


اشیاء و دانا به معارف و اسرار آفرینش, و احكام الهی؛ و آكاه به واقعيات امور در 
| 


.)۵٩۵ نهج البلاغة: خطبة: ۱۸۱ ص‎ -١ 


| 
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نظام هستی) و فراگرفته آن حکمت الهی را به تمام شرائطش .. و آنها عبارتند از: 

الف: توجه تام و روی آوردن به حکمت الهی با تمام وجود. 

ب: معرفت کامل» و شناخت عمیق به واقع حکمت الهی و حقائق امور ... 

ج: حفظ قداست» و طهارت وعاء و ظرف حکمت الهى؛ با فارغ ساختن 
خود را از علاقة به دنیا و متاع آن ... 

بس حکمت الهی نزد حضرت ولی عصر 4 گم شده‌ای است که همواره 
آن را می‌جوید. و خواسته‌ای است که پیوسته آن را می‌طلبد (نه او از حکمت الهی 
جدا است» ونه حکمت الهی از او جدا است؛ همانند يك انسان کامل مرگب از 
جسم و روح سالم و عقل ناصح جستن و طلبیدن وانس حضرت ولي عصر ) 
با حكمت الهی» همان جستن و طلبيدن و انس روح با جسم تحت فرمان عقل 
است). 

يس ولي عصرط 44 (پس از ولادتش در سال «۲۵۵هق» دو غيبت را اختیار 
كند: غيبت صغرى به مدت 4۷۴۸ سال» و غيبت كبرى پس از غيبت صغرى تا زمان 
ظهورش) پنهان شده و در اختفاء به سر مى برد وگوشۀ نامعلوم راگزیند» زمانی که در 
آن فتنه و فساد» وطغيان و تباهکاری بسياركشته. اسلام غریب گردد. و مردم دين را 
رها کرده به دنیا روی آورند» و همانند شتری که هرگاه رنج بسیار و آزار فراوان بیند» و 
ضعف و سستی بر او غالب گردد دم خود را به حرکت درمى آورد؛ و جلو گردنش را 
به زمين می‌چسباند. 

(اين جملهٌ مولى أميرالمؤمنين على « 412 اشاره به فرمود؛ رسول 
حدا( 4 است: مو الإشلام غَريباً و و غَريباً» يعنى دين مبين اسلام 
غریب و تنها ظهو ر کرد» و زود است که تنها گردد يعنى پیرو واقعى و راستين نداشته 


باشد كرجه در اسم فراوان» و اما در رسم بسیار اندکند). 
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حضرت آمیر مؤمنان علي 4413 می فرمايد: ول عصرط 44 تنها باقی ماندة 
باقی مانده‌های حجت‌های الهی (ائمة اثنى عشر صلوات الله علیهم اجمعین) و تنها 
جانشین به حق جانشینهای به حن پیغمبران خدائی است. 
لازم می دانم در اینجا اجمالاً. ولادت و نسبت» و بعضی از اسماء و القاب و 
حصاتص, و نواب اربعه در زمان غيبت صفری و نواب عامه در زمان غيبت كبرى 
حضرت ول عصرط ك4 را بیان کنم: 


۴۰- ولادت و انتساب حضرت مهدى 42929 به اسماعیل و اسحق دو بسر 
ابراهیم <220»: 

تنها امام از بین دوازده امام شيعه. حضرت مهدی حجةبن الحسن 
العسکری ا است که از طرف پدر و مادر به دو پیغمبر خدا(ګا) عرضاً 
منسوب است. از طرف يدر به اسمعیل؛ فرزند حضرت ابراهیم خلیل 
الرحمن 43 و از طرف مادر به حضرت اسحق. فرزند ابراهیم 433 پرچمدار 
توحید» زیرا مادر حضرت ولی عصر ا نرجس خاتون که نام اصلىاش ملیکه 
بود» وى دختر یشوعاء فرزند قيصر پادشاه روم» و مادرش از نسل شمعون بن حمون 
بن الصفاء وصی حضرت عیسی ا4 بود که از نسل اسحق نبی <44 بوده است. 

يس حضرت مهدى 4 نسبتش از طرف مادربه قياصرةٌ روم؛ ويه بسيارى 
از انبياء و اوصياء بنى اسرائيل از نسل اسحق 4399 منتهى مى شود, و از طرف پدر 
به يازده امام و جدش رسول خداطي» كه از نسل اسمعيل 41 است منتهى 
می‌گردد. 

بشرین سلیمان که از خواص اصحاب حضرت امام على ّالتقى <(432 و 
همساية آن حضرت بوده و در شهر سرٌ من رآى مى زيست جه فرمان اماما 
مليكه راكه جزء اسراى روم بود» و به دست مسلمانان در جنگ با روميان اسير و به 
بغداد آورده شده بود به (۲۲۰) اشرفى خرید. و حضرت ا او را به عقد 
فرزندش حضرت امام حسن عسكرى 41 درآورد» و حضرت مهدى <4 شب 
جمعه پانزدهم شعبان المعظم سال (۲۵۵) هجرى در سر من رآى از ثرجس خاتون 
متولد شد. | 
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و دوران حمل حضرت مهدی 43 شبیه به دوران حمل حضرت 
موسی 43 بود كه آثار حمل از مادرش ظاهر نبود. و احدی برحال او مطلع 
نگردید» و در هنكام صبح صادق روز ولادت» اثر حمل را تنها حکیمه خاتون» 
خواهر حضرت عسکری 4۳ یافت. 

حکیمه گوید: وقتی كه حضرت مهدی <43 از نرجس خاتون متولد شد رر 
به قبله سر به سجده نهاد و انگشتان سیابه را به طرف آسمان بلند کرد و می‌گفت: 

«فهد آن لاله إلا الله رَخد؛ لأرشريك له ون جَدي زشول الله و أن بي 
آمي رخنت رصلْ سول ال (433». 

سبس اسيامی یک یک از اماماثرا کته هرون که رسيد فرمود: 

لم آي لي وغدي, ‏ یم لي غر و تبث وطأن, واشلا الآضّ بي 
عَدْلةً رقشطاً». 

یعنی: خداوندا وعد؛ نصرت كه بمن فرمرده‌ای وفا کن: و شر خلافت و 
امامت مرا تمام فرماء استیلاء و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان؛ و پرکن زمين را 


بسبب من از عدل و داد. 


حکمت ولادت حضرت ولی‌عصر (32»: 

می‌توان گفت: یکی از علل يا حکمت تولد حضرت بِقيّة اللّه الأعظم حجهین 
الحسن العسکری 44 آنست که: اگر آن حضرت متولد نمیشد, بدون تردید! 
فرمانروایان خودکامه و حاکمان زر و زور و تزوین برای جلوگیری از تولد 
آتحضرت 4349 هزاران طفل مسلمان را که از مادر متولد می‌شدند در دامانشان 
بقتل می‌رسانیدند: مخصوصاً از فرزندان سادات را که از نسل حضرت رسول 
آکرم « 44¥ هستند تا بخیال خود از ولادت حضرت ولن عصر 4 جلوگیری 
نمايند» چنانچه فرعون برای جلوگیری از ولادت موسی «:43 چنبن کرده است. 
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۱ - أسماء و القاب حضرت مهدی «ْ3» 

حکماء و مفشرین؛ و علماء ومحدّثين» و ادباء و محققین: و ظرفاء و موزخین 
حدود دویست اسم و لقب برای حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی 
فرجه الشّریف4 ذکر کرده‌اند» و ما تمامی آنها را در تفسیر كبير «البصائر: ج ٩۱۱‏ 
آوردهايم. و مرحوم محدّث علامهٌ نوری مازندرانی(ره) در کناب شریف «نجم 
الثاقب» و شاگرد بزرگوارش مرحوم محدّث » شيخ عباس قمی(ره) دركتاب پر 
ارج «منتهی الآمال» یکصد وهشتاد ودو اسم و لقب را آوردهانده و ما دراینجا به ذ کر 
ده اسم و لقب از اسماء و القاب مباركة آنحضرت اا تیک می‌جوئیم: 

-١‏ مهدى عليه أفضل صلوات الله و آکمل تحیاته و این اسم مبارک؛ 
مشهورترين أسماء و القاب آن حضرت م43 در نزد جميع فرق اسلاميّه بشمار 


می‌رود. 
روایات بسیاری با سندهای متعدد از دو طریق شيعه و عامه وارد شده است 


که حضرت مهدی« 43 از آن جهت مهدی نامیده شد که پس از ظهورش مردم 
جهان را باموری هدایت و آشنا و آگاه میسازد که تا کنون بر آنان مخفی بوده است. 

هدايت می‌کند جامعه را بحقائق و راقع اموره و آگاه میسازد آفراد را بأسرار 
دو نظام تكوين و تك یع وآث نا مي ازد انسان را به انسانیت انسال و.... 

؟- (م ح م ذ) صلوات اللّه علیه» واين اسم آصلی» و نام آژلی الهى آن 
حضرت است که باسم وكنيت با جدّش رسول خداية» موافق است» ودر زمان 
غيبت جائز نيست آن حضرت 43 را باين اسم وكنيةٌ «ابوالقاسم» ذك ركردن» و 
حکمت آن برای أكثر مردم مخفی می‌باشد و در روایات متواتره از دو طريق شيعه و 
عامه آمده است که رسول خد ا٤44‏ فرمود: «مهدی بسن مس بت ی 
مستفیض مج آن حضرت 4392 بآين تحو ضبط شده أسبع: «بُوالقايم 
نان هو حُجَُّ الل القائم». 

طبق اا معتبرة بسیاری عدم جواز بردن اين اسم مبارک حضرت .439 
در محافل و مجالس تا زمان ظهور آن حضرت 4 از خصائص مذهب اماميمٌ اثنى 
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عشرية حنه می‌باشد» و تشکیک در حرمت آن» اجتهاد در مقابل نص» و قابل اعتناء 
نیست. 

۳ مه اف یله اس در «وا اش من جییحه اماو کته هرگاه, آن 
حضرت 8اه شود پشت به خائ کعبه می‌دمده و سیصد و سيزدة مر 


بدورش جمع شونل و ی نین كلامش در آن هنکام ابن آي کریمه: ی د الله خر 
۶ ۵2 م 


لک ناكم تیه هود و اه ی 


۴- حجّت - و این لفظ نیز از ألقاب مشهور آن حضرت م41 است, و در 
روایات و آدعیه و زیارات بسیار بهمین لقب آمده است. و أكثر محدئین آنرا ذ کر 
کرده‌اند» كرجه سائر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین جمعین در این لقب 
شریکند زیرا همه آنان از جانب خداوند متعال حجّت پرخلقند و لکن این لقب 
چنان اختصاص به آن حضرت دارد که در أخبار هر جا بدون قرینه و شاهدی ذکر 
گردد» مراد آن حضرت خواهد بود. و عده‌ای كفتهاند: لقب آن جناب َحُجَدَاللّه» 
است. به معنی غلبه يا سلطنت خدائى بر خلایق زيرا اين بواسطة آن حضرت بظهور 
خواهد رسيد و نقش خاتم آن جناب دنا حُجّةُ ال است: 

۵- صاحب ‌الرّمان - و این نیز از آلقاب مشهور آن حضرت 439 می‌باشد و 
اختصاص به آن جناب دارد چنانچه در دعاء فرج و استغائه و توسّلء و دیگر آدعبه 
و ژیارات آمده است. 

۶- مدارالدّهر - چنانچه در دعاء شب ولادت باسعادت آن حضرت 432 
پانزدهم شعبان» و در بعضی روایات وأدعيه و زیارات آمده است. 

۷- نوامیس العصر - چنانچه در اعمال شب نیم؛ٌ شعبان» و در بعضی 
روایات و آدعیه و زیارات نیز آمده است: «مَدَارٌ ال و تواحيس الْعَضْر». و 
همجنين 3 عَضر» که از آلقاب مشهوره نيز بشمار می‌رود و از مختصات آن 


حضرت 41 می‌باشد. 
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۱ 


۲ - نکته‌ای در فرق بين معنی دهر و عصر: 

دهر بمعنی وقتهای پیاپی است» خواه أوقات» مختلف باشند يا نباشند» و ما 
عصر شامل زمانهای مختلف می‌گردد مثلاً شامل زمستان و تابستان, پائیز و بهار 
شب و روز وقت سحر و صبحگاه و... می‌شود فلانی آهل اين عضر است یعنی 
آهل اين زمان؛ و فلانی معاصر با ماست یعنی همزمان با ما می‌باشد» و عصر شامل 
سالهای متمادی می‌گردد حضرت ول عصر« 4# مدار دهر است که زمان 
بدورش- همانند سنك آسیا به دور قطب - میچرخد» و شامل جمیع أوقات و 
آحوال مختلفه می‌شود؛ و نوامیس عصر است که حاکم بر زمان از آغاز تا پایان 
است. 

برای عصر معانی متعددی در کتب لغت آمده است که أكثر آنها قابل انطباق 
بر حضرت ولي عصر م4 می‌باشد. كه از آن جمله بمعنی: حبس و منع» و ملجأ و 
منجاة و دژی که هرگاه انسان به آن پناه برد مصون و محفوظ میماند» و أصل و أساس 
هر چیزی را عص ركويند» و عصر بمعنی بطىء: چیزی که بکندی حرکت نماید آمده 
است و ما همه آنها را در تفسير كبير«البصائر: ج ۵۸) در تفسیر سورةمباركة دوالعصر» 
تفصیلاً آورده‌ايم. 

۸- يعسوب الدين - این لقب در روایات بسیاری بر تكرت امیرالمومنین 
علع بن ابیطالب و حضرت مهدی رات آل علیهما اطلاق كوهد است. 

۱ 4- قائم - یعنی بر پا دارندة فرامين الهی زيرا آن حضرت <4 همواره: 
شب و روز مهیّا و در انتظار فرمان الهی است تا بمحض اشاره ظهور و قیام نماید. و 
در روایات آمده است: حضرت مهدى 4348 را از آنرو «قائم» نامیده‌اند که قیام بحق 
خراهد نمود» و در روایت از حضرت امام محمد تقى 41 آمده است: حضرت 
مهدى « 432 را قائم نامیده‌اند برای آنكه امامت را اقامه خواهد نمود بعد از آنکه 
خاموش شد ذکر آن» و بعد ازارتداد آکثر کسانی که قائل به امامت آن حضرت .639 
بوده‌اند. و در روایت دیگر: قائم نامیده شده است؛ زیرا برای انتقام خون جدّش امام 
حسین <4 قيام خواهد نمود. و در روایت دیگر: به إصلاح أهل عالم قيام خواهد 


نمود. | 
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بين روایات تضاد نیست چرنکه همه آن معانى قابل جمع در آن 
حضرت 43 می‌باشد. 
و از مختضات مذهب شيعه اين است که: هرگاه حضرت مهد ی 4 را به 


واحترام به آن حضرت ا4 از جا 


اين اسم «القائم» ميخوانند» جهت 
برميخيزند. و در روايت آمده است: روزى در مجلس امام صادق 5ا اسم مبارک 
آنجناب را بردهاند» بس حضرت و4 جهت تعظيم و احترام برخاست. 
و در روایتی آمده است: وقتى دعبل خزاعى قصيدة تائيُّ خود را برای 
حضرت رضا ا انشاد کرد» وقتى باين بيت رسيد: 
خروج امام لامحالة خارج تقوم علي اسم الله بالبركات 
حضرت رضاط 4# از جاى خود برخاست. و بر روى ياهاى مبارک خود ايستاد؛ و 
دست راست خود را روی سرش كذاشتء و سرمبارک را بسوى زمين خم نمود 
وک ال عَجل قَرَجَهُ وَ (سَبَلَ) عَخْرَجَهُ وَانَصُرٌنا به ۳ غزیزآ». 
٠‏ فتظر - يعنى انتظار برده شده» زيرا همه خلائق در انتظار مقدم مبارک 
آن حضرت«:439 مى باشند» و از تكاليف بندگان در زمان غيبت آن حضرت 1 
انتظار فرج آل محمد »> در هر آن است» و ترقب بروز و ظهور دولت 3 
سلطنت ظاهرة حضرت مهدی حجة بن الحسن العسکری سلام الله عليهماء و لب 
دين مبين اسلام بر جمیع آدیان که خداوند متعال برسول خاتمش («كل4 خبر و 
بشارت و وعده داده است» بلکه بتمام أنبياء و امم چنین روزیرا بشارت داد که جز 
خداوند متعال کسی پرستش نشود؛ و چیزی از دین نماند که از بیم أحدى در پردهٌ 
ستر و حجاب بماند, و بلاها و سختیها از حق پرستان زائل گردد. چنانچه در زیارت 
حضرت مهدی «-43 آمده است: 
السلا عَلَ امَْدِيّ الي َعَدَ له لاتم أن يمع بد الک و تلم به 


په وت 


» كه خداوند متعال وعده داده باو 
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جميع امتها راكه جمع كند بوجود او کلمه‌ها را يعنى اختلاف را از ميان آنان ببرد؛ و 
دين یکی شود وگرد آورد بواسطة او پراکندگی‌ها را؛ و پر کند بواسطة او زمين را از 


عدل و داد و وفاء كند بسبب ای وعدهٌ فرجى را که بمؤمنين داده است. 


۳ - بعضى از خصآیص حضرت مهدى <2 : 

در روایات و أدعیه و زیارات و تاریخ»خحصائصی برای حضرت مهدی 43 
آمده است که مجموع آن به پنجاه خصيصه رسيده است»و ما بذکر ده خصيصه 
دراینجا تبرک میجوئیم: 

-١‏ حرمت بردت نام مبارك آن حضرت :حم د» وشریک بودن آن 
جناب در اسم وكنيه با جدّش رسول الله (ع>. 

۲- اختصاص دادن خداوند تيال آن حضرت 43 را دركتب سماويّه و أخبار 
معراجيه از ساثر أوصياء علیهم صلواث له به اینکه او را بلقب بلكه به ألقاب 
متعدده ذكركئند ونام مباركش را نبرند. 

۳- غيبت آن جناب از روز ولادت »وسپرده شدن بروح القدسءوتربيت و نم او 
در عالم نور وفضای قدس »ومژانست ومجالستش با ملأ آعلی وارواح قدسیّه. 

۴- عدم معاشرت و مصاحبت با کفار ومشرکین .و عدم همزیستی در جامعه 
فشاق و منافقین .و دوری از جامعة آلودة بفساد وفحشاء از روز ولادت تا هنكام 
ظهور. 

۵- تشکیل یک حکومت واحده بر پھنۀ گیتی .ونابودی همه حکومتهاه وتسخیر 
آسمان وزمین و ملائکه و جن و شیاطین و حیوانات ونباتات وجمادات رذیگرا 
موجودات عالم در دائرء وجود. وپر شدن تمام روی زمین از قسط و عدلش که 
تاکنون چنین نشده است و فراگیری صلح و صفا وصمیمیت بين آحاد بشر و 
حیوانات بدون عداوت و اختلاف »ونابودی آثار شرك وگناه و فتنه وفساد » و 


اجتماع تمام جوامع بشری زير يرجم یک دين واحد که خداوند متعال می‌فرماید: 
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ot 1‏ مر موی 3 us‏ ا 
الذي ین تلهم و لكان میم الذي ازتضی هم و یلم ین بغر 

حوفي شنا يَمْبْدُوَى و لا يُفْرِكُونَ بی شَِئله الترر: ۵۵). 


یعنی: خداوند متعال وعده فرموده که به کسانی از شما بندگان - که به خدا 
وحجّت عص رخ - ايمان آورد و نیکوکا ر گردد - در ظهور امام زمان 49409 - در 
زمين خلافت دهد و به شما بجای امم صالحه, حکومت و اقتدار بخشد» چنانکه 
امم صالحة بيامبران گذشته. جانشين پیشینیان خود شدند» و علاوه بر خلافت» دين 
بسئديدة آنان را که اسلام راستين است بر همۀ اديان تمكين و تسلط اعطاء نمايد» و 
بهمهٌ ممنان يس از خوف وانديشه از دشمنان ايمنى كامل دهد كه مرا به یگانگی» 
بى هيج شائبة شرك و بى ريا پرستش كنند. 

ع- حضرت مهدى 4 مأمور ببیان و اجرای احكام به واقع امور - نه به 
ظواهر - می‌باشد که تمام انبیاء و مرسلین و اوصیاء 48589 مأمور به ظواهر بوده‌اند» 
و حکم فرمودن آن جناب <4 ميان مردم به علم امامت است نه با ینه و شهود ... 

۷- بیان تمام مراتب علوم و اسرار و حقائق و معارف و گم نوامیس وجود. 
و رشد استعداد افراد جامعه برای درک آنها ... و نیل همه به كمال انسانی» و اشباع 
همه را از تمام لذائذ روحی به كونهاى که أنديشة گناه به مخیله آنها خطور نمی‌کند. 

۸- نزول برکات از آسمان و فراگیری آن از زمین بر تمام افراد انسان و حیوان 
... واشباع همه از نظرمادی و لذائذ جسمی ... و تحقق معنای آي كريمه در آن زمال: 

«ر لو ان 1 ری آمَنُوا لفتحا عم کات من السَماء والازض» 
الاعراف: 4۶) 

یعنی: و اگر همه مردم شهر و ديار عالّم» ايمان به خداوند متعال آورده و راه 
تقوی و پرهیزگاری را در پیش می‌گرفتند. همانا درهای برکات را از آسمان و زمین بر 
روی آنها می‌گشادیم» تا از تمام لذائذ مادی و معنوی بهره‌مند گردند. 

4- نزول دو رسول: ادریس و عیسی <4241 از آسمان» و پیوستن هفت نفر 
اصحاب کهف و (۲۷) تن از قوم موسی«-1» و يوشع بن نون و سلمان و ابوذر و 
ابودجانة انصاری و متداد و عمار یاسر و مالک اشتر» وعد؛ دیگر از خواص به 
حضرت مهد ی« 4 و انتداء آنها به آن جناب در نماز و اجرای اوامر آن 
حضرت 4 در بلاد جهان. 
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۰- نیروی فکری و قوت جسمی خارج از عادت در دیدگان و گوشهای 
ياران آن حضرت 4448 که هر یک از آنها نیروی فکری و قدرت و توان جسمی 
چهل مرد کامل روحی و جسمی در غیر زمانش را دارد» و طول عمر آنان؛ تا ايتكه 
برای هر یک هزار بسر متولد شود زیرا برای هر فرد» نبروی شهرت چهل مرد و در 
زمان اوج نیروی شهرت (از سن - ۲۵ الی - ۴۰) سالگی می‌باشد. 


۲ - نزاب اربعه, و دو غيبت صغری و کبری حضرت مهدی 29 : 


برای حضرت مهدی 432.9 دو غیبت است: 


غیبت صفری: 

مدت آن هفتاد و چهار سال بود و در اين مدت چهار نفر به عنوان نائب 
خاص از طرف آن حضرت 43 یکی بسن از دیگری - و در طول هم - انتخاب 
شدند و آنان عبارت بودند از: 

-١‏ عثمان بن سعید عمروی وکیل حضرت إمام علی نقی و امام حسن عسکری 
ديه »> در زمان حيات آنان, و نخستین وکیل حضرت مهدى 43218 در آغاز غيبت 
صغرايش که مورد كمال وثوق و امانت و اعتماد آن حضرت 44949 بوده است» و 
حضرت وى را بعد از وفات بدر بزرگوارش به منصب وكالت و نيابت خاصه تعیین 
فرموده است» و جواب مسائل شيعيان به توسط او به ايشان می‌رسید و اموالی را 
كه از سهم امام ( 432 بود به او تسليم مىنمودند» و به بركت وجود حضرت 
مهدى «1> مشاهده می‌نمودند از امور غريبه و اخبار به مغيبات» و اموالی را که 
می‌خواستند به او تسلیم نماینده و ف آن را از حلیت و حرمت و مقدار آن را قبل 
از تسلیم آنها خبر می‌داد؛ و آنکه صاحبان اموال كيائند» و همه آنها از جانب آن 
حضرت « 43 به ار اعلام می‌شد» و او به مردم خبر می‌داد» و همچنین بود حال 
باقی وکلاء و نواب و سفراء آن حضرت 3( که با دلائل وكرامات از طرف آن 


جناب نيابت و وکالت داشته‌اند. ۱ 
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۲- محمد بن عثمان بن سعید عمروی كه مورد كمال وثوق و اعتماد حضرت 
عسکری 43 بود» و به شیعیان خود خبر داد که وی از وکلای نرزندم مهدی 
می‌باشد. و چون زمان وفات پدرش عشمان بن سعيد فرا رسید توفیعی از جانب 
حضرت مهد ی ا بیرون آمد که مشتمل بر تعزیت نامه در خصوص وفات 
پدرش بود» و آنکه او نائب خاص و منصوب از جانب ولن خدا در امر سفارت و در 
مقام پدرش برقرار است. و دلائل و معجزات و کرامات بسیار امام 43 از برای 
شیعیان در دست او جاری شده بود» و در زمان نيابت خاصه از جانب حضرت 
مهدی عل له تعالى فَرَجة انش راشب همه شبعيان بود. 

۳- ابوالقاسم حسین بن روح که در زمان سفارت محمد بن عثمان از جانب او و 
به امرش متصدی بعضی از امور او بود» محمد بن عثمان؛ هنگام احتضار به امر 
حضرت مهدی 4 حسین بن روح را به جای خود منصوب نمود. 

۴- شيخ ابوالحسن على بن محمد سَُری بود که حسین بن روح وی را به امر 
حضرت مهدی«43 قائم مقام خود قرار داد؛ و چون زمان وفانش فرارسیده بود 
شیعیان تقاضا کردند تاكسى را به جای خود نصب کرده و امر نيابت رابه او واگذارد. 
وی در جواب گفت: برای خداوند متعال» امری هست که يايد آن را به اتمام رساند" 
یعنی بايد غیبت کبری واقع گردد. 

وفات على بن محمد سَمُرى در سال سیصد و بيست و نه هجری بوده است. 
بنابراین مدت غیبت صغرای حضرت مهدی 4 که نوّاب اربعه یکی پس از 
دیگری از جانب آن حضرت 4# منصوب شده بودند» هفتاد و چهار سال بود که 
چهل و هشت سال آن» ايام نيابت عثمان بن سعید عمروی و پسرش محمد بن 
عثمان بود» و (۲۶) سال دیگر مدت نيابت حسین بن روح وعلئٌ بن محمد سمری 
بود كه بعد از درگذشت جهارمين نائب خاص» غيبت صغرى به بايان رسيد؛ و 


غیبت كبرق آغاز شده است. 
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۵- نوّاب عامّة حضرت مبدی (41 در زمان غیبت کبری: 

لازم می‌دانم قبل از بیان ناب عامّهُ حضرت مهدی«439 در زمان غیبت 
کبرای آن جناب بأهم فرقهایی که بين نوّاب اربعة خاصه و نوّاب عامّة آن 
حضرت :439 می‌باشد اشاره کنیم: 

الف: نوّاب أربعه خاضّه در زمان غیبت صغری مستقیماً از جانب حضرت 
مهدی ا انتخاب و نصب و معژفی می‌شدند, در حالی که نواب عامة آن 
حضرت 4392 در زمان غيبت کبری با احراز جمیع (۱۴ شرط) از شرایط فتوی» و 
مرجعیت دينى» منصوب و منتخب از طرف حضرت :439 نمی‌باشند بلکه مردم 
را در مسائل دینی به کسانی که دارای شرایط لازمه باشند ارجاع داده‌اند که خداوند 
متعال می‌فرماید: 

«قاستلوا 1 لد ان کنر لا تَعْلَمُونَ» النحل: ۴۳). 

یعنی: بس ای مردم (پس از اهل بيت وحی «42) بروید از اهل ذکر 
(علمای دینی و رهبران مذهبی جامع الشرایط) مسائل دینی خود را اگر نمی دانید 
سؤال کنید. 

و آي نفر و دیگر آیات .... 

و حضرت امام حسن عسکری «3 فرمود: 

«فانْا من كان ماقم ائناً یه حافظاً لدينه, الا على هوام مُطيعاً 
ونر مولام قلقوام دوه و ذلك لا کون إلأ بغض ناء الشیعة لاله .() 

یعنی: بس اما آن فقيه از فقهائى که دارای چهار صفت اصولی باشد: 

الف: نفس خود را از میل به دنیا و متاع آن حفظ نماید. 


ب: - همچون مرزبان کشور - دين مبین اسلام را از تجاوزمتجاوزین و بدعت 
گزاران حفظ کند» و از ناموس دين با تمام وجود دفاع کند. 
ج:با هواهای نفسانی مخالفت نماید. 


.)٩۵ وسائل الشیعة: ج ۸ باب عدم جواز تقلید غير المعصوم 4 فیمایقول برآیه حديث ۲۰ ص‎ -١ 
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د: فقط مطیع و فرمانبر فرمان مولایش (خداوند متعال و رسولش «يلل4) 
باشنذ یعنی بر اساس دو اصل کتاب و ستّت احکام دين را برای مردم بیان کند نه 
طبق رأى و نظر خود. 

بس برای عوام جائز است در فروع دين از چنین فقیهی تقلید کنند» و اين 
صفات کلّی چهارگانة لازم را همه فقهاء دارا نیستند» بلکه بعضی از فقهاء شيعه 
دارای چنین صفات هستند که می‌توان از آنها تقلید نمود. 

ذیل حديث شریف تردید و وسوسة بعضی از فاقدین صفات در صحت 
حدیث را از بین می‌برد؛ بعلاوة آنکه این خدیث شریف پس از عرض برکتاب «قرآن 
کریم» مورد تأييد و در بعد جهتی(سبک شناسی) از صحبحترین احادیث به شمار 
می‌رود. 

ب: نواب اربعه مستقیماً يا بوسيلة توقیع» مسائل دینی از اصول و فروع و 
احکام و معارف و کم و حقائق و مبانی اسلام را از حضرت مهدی ط4 اخذ 
می‌کردند و خود به واقع امور واقف و آگاه بودند» و در موارد لازم آنها را به مردم 
می‌رسانیدند؛ و علم و بیان آنهاء علم و بیان آن حضرت 44 و بر اساس واقعیات 
برد که در آن خطا راه ندارد» در حالی که علم ناب عامّه از طریق اجتهاد د رکتاب و 
سنت است» و اجتهاد طريق به سوی واقع می‌باشد نه عين واقع» از این‌رو خطا در 
طریق بسیار است. و هیچ مجتهدی نمیتواند بگوید: فتوايش عین واقع می‌باشد. 

ج: فرق سوم آنکه برا ثر ارتباط ناب اربعه به حضرت مهدی 43 قول و 
فعل و تقریر آنها حجّت بودء است. چنانچه قول و نعل و تقرير امام معصوم 43 
حجت است؛ و اما نواب عامه» به واسطةٌ عدم ارتباط با آن حضرت 449 قول و 
فعل و تقریر آنها حجت نیست. 

د: نواب اربعه به واسطهٌ ارتباط مستقیم که با حضرت مهدی 439 داشته‌اند» 


كرامات و معجزات و امور غریبه و اخباربه مغيبات و... به آنان اعلام مى شده و آنان 


آنها رادر موارد لزوم بیان می فرمودند» چنانچه نيابت آنان نیز با دلائل و کرامات از 
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جانب آن حضرت 43 بوده است. درحالی که نوّاب عامه نه ارتباط مستفيم با 
حضرت مهدی - 19 داشته و نه دارای کرامات و معجزات» و نه نيابت انان با 
دلائل و کرامات می‌باشد. يس هر که ادْعای نيابت خاصّه و یا بر طبق آن دعوای 
کرامات و مشاهده نماید کاب و مفتری بر حضرت مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه 
الشریف خواهد بود. 

نائب عام حضرت حجّت م49 در زمان غیبت کبری کسی است که دارای 
شرايط لازمهاى كه اهم آنها در آيات كريمه و حديث شريف اشاره و محدود به 
بعضى از فقهاء شيعه كرديده؛ مى باشد نه تمامى آنها ونه غير شيعه؛ و له شيع غير 
اثنى عشرى. و بابد مجتهد جامع الشرائط مرد باشد و به هيج وجه تفلید اززن جائز 
نيست بلكه حرام است » جنانجه هيج نبى و رسول إمامى علیهم‌السلام زن نبوده 
است تا جائشين و نائب آنها زث باشد» و.آيات قرآن كريم و روايات متواتره صراحت 
براين مطلب داردكه ترديد در آن از وساوس شبطانی است» و ساز جواز تقليد اززن 
ازدستهاى مرموزى است جهت هتک حرمت وازبين بردن مقام رسالت» نبوت و 
إمامت که مرجعيت در راستاى آئست» بر مراجع تقليد و مؤمنان راستين و خطباء و 
مبلّغين واجب قطعى است كه ابن دستهای مرموز را قطع و بمردم معرفى نمايند. 

بر اهل تقری و ايمان و فضل و كمال راستين و صاحب نظران انديشمند» 
عميق و آينده نكر دين مبين اسلام بوشيده نيست که یکی ازمسائل بسيارمهم دين 
فيين اسلام که در اصل امامت اقمة معصومين صلوات الله علييم اجك ي در 
نيابت خاصّه و نيابت عامه در زمان غیبت کبری مورد توجه اصولی قرا رگرفته بود و 
تا حدود نیم قرن پیش در مذهب شيعه رعایت شده و هم‌اکنون از آن غفلت شده 
است. وحدت و طولیت امامت و نيابت خاصّه و نيابت عامه بوده است. 

یعنی در یک زمان دو امام معصوم « 432 دو نائب خاص» و دو ناب عام 
ابراز وجود نمی‌کردند» به عبارت ديكر: حضرت أبي عبدالله الحسین طانة» در 
زمان امامت حضرت امام حسن مجتبی <43 اظهار امامت رکه شوه ويا 
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حسينبن روح در زمان محمد بن عثمان ابراز وجود ننمود» و حتی جعفر بن احمد‎ 
كه بر حسین بن روح مقدم بود» و در حال احتضار محمد بن عثمان بربالینش نشسته‎ 
بود» و خسین بن روح بر پائین باى محمد بن عثمان» اما رقتی از طرف حضرت‎ 
حجت 4 حسين بن روح به نيابت خاصه منصوب و معرفی گردید» جعفر بن‎ 
احمد خود راكنا ركشيده و جاى خود را به حسين بن روح داده» و خود جاى حسين‎ 
بن دوح نشسته است» چنانچه شيخ طوسى رحمةالله تعالى عليه دركتاب شريف‎ 

«غیبت» و ديكران نيز آورده‌اند. 

وحدت نيابت عامه در زمان غیبت کبری به عنوان بزرگترین فدرت و 
برتواذترين نيروى اسلام و مذهب شيع تانيم/قرن بيش حفظ شده بو که بعنوان 
نمونه در زمان خودمان واقع شده است: : وفتى آیةالله حاج آقا حسين بروجردى 
رضوان الله تعالی عليه به قم مشرف شده بود سه مرجع بزرگ قم آیات عظام: سيد 
محمد حجت كوه کمره‌ای و سید صدرالدین صدر و سید محمد تقی خوانساری 
رحمة الله تعالى عليهم جهت حفظ وحدت نيابت عامه در زسان غيبت کبری 
حضرت صاحب الڙّمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف مرجعیت عامه واه آيةاللّه 
بروجردی واگذار کرده‌اند» و پرتوان‌ترین قدرت مذهب شيعه و بازری اسلام را در 
زمان غیبت کبری از بهم پاشبدگی به واسطهٌ تعدد مرجع حفظ کرده‌اند. 

و این بدان معنی نیست كه دیگر مجتهدان و صاحب نظران نتوانند نظرات 
خود را بر اساس دو اصل کتاب و سنت در مسائل اسلامی بیان کنند چنانکه 
مجتهدان بسیار توانمند سابق با حفظ وحدت مرجعيّت نظرات خود را بطور وضوح 
بیان می‌فرمودند و سولیت‌های بسیار سنگین اسلامی را در ابعاد مختلف بعهده 
داشته‌اند. 

و آن چنان به مرجعیت اهمیت می‌دادند که: شيخ انصاريهاء و سعید 
العلماء‌ها و سید محمد فشارکیها و حاج آقا حسین قمیهاء و صدرها و خوانساریها و 
حجتهاء و حاج آنا مرتضی حائريها؛ و سید محمد محقق دامادها و سيد علي محقق 
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بهشتیها و ...با آن همه علم و تقوی و قداست از پذیرش مسؤليت بسیار سنگین آن 
استنکاف می‌کردند. و به دیگران حواله می‌دادند. 

اما با نهایت تأسف: هم اکنون بر حلاف منطق قرآن کریم: «وَاعَنَصِمُوا بل 
الله جميعاً و لا تَقَكَقُوا» آل عمران: ۱۰۳) از فرمان الهی اعراض نموده و به ندای 
اجانب و بیگانگان: «قَرّقْ تَسْذْ» پاسخ مثبت دادهاند» و این قدرت شیعه» قطعه 
قطعه و در حَدٌ نابودى قرار گرفته كه خواستة دشمنان اسلام و مذهب از ديرزمان 
بوده است؛ وبا این تکثر و تفرق: دين مبين اسلام را شغله» و دست و پای ولايت اهل 
نيت وحی مارا ایهم اجس اجمعين را قطع» و قرآن كريم را تکه‌تکه» و حرمت 
روحانيت را دريدهاند! 

وووعاء كيرت کالما عجل الله تعالی فرجه الشريك 


می‌خوانيم: 


عَة وَبُعْدَ الْعْصِيّة و صذق ال وَعِرْفانَ الحُدْمَةَ 
ا رافلا هون للم 


واعضض أَبضارنا عَنِ الْفُجُورِ وَاخِيانة اشد شاعنا عن ْو زا 
عَلى علاتنابالرهد و الَصيحَة ...» تا ادامه دهندة راه انبیاء و اوصیاء و رسولان الهى» 
و زمینه ساز ظهور آخرین حجت بالغة الهی حضرت مهدى :43 باشند. 


۶- وجوب وجود مظهر كمال البی در هر زمان: , 

در بیان وحى و لسان اهل بیت وحى صلوات الله عليهم اجمعين» و اقتضاء 
عقل سلیم؛ مبرهن و متقن است در لزوم وجود مظه ركمال و اسماء حسنى و صفات 
علياى الهى» و حجة الله البالغة و خليفة الله تعالى فى ارضه در هر عصر و زمان که 
خداوند سبحان فرمود: «مَللهِ اج البالغة الأنعام: ۱۴۹). 

يعنى: ای بيامبر ما بگو به مردم جهان: برای خداوند متعال بيوسته حجت 
بالغه است. و هیچگاه زمين خالى از حجت بالفة الهى نخواهد برد. خواه ظاهر و 
آشكار باشدء و خواه بنهان و در اختفاء بسربرد:«الامام آَطْلُهُ فام و تشه دام 
مجر یبد اضلها ابت و تزعها فى الم زن لها کل حين بان ناه 

یعنی: امام اصلش پایدان و نسلش پیوسته همانند درخت پاک که اصل و 
ريشة آن برفرار باشد. و شاخة آن به سوی آسمان بالا رود و آن درخت پاک 


ریشه‌دار به اذن پروردگارش همواره دارای ثمرات زیبا و خوشی است. 
اين سنت الهی در نظام هستی» تغییر ناپذیر است که فرمود: 
«سْنّة الله الي قذ علث من قبْلٍ ون نس الله تبديلا» الفعح:۲۳). 
يعنى: سنت الهى از قبل براين بوده که حجت الهى پیوسته درزمين باشد. و 
هركز تغييرى را دراين سنت نخواهيد يافت» بس حجت الهى همواره خواهد بود. 
وجود حجت الهى قبل از خلق» وبا خلق و بعد از خلق, عقلاً رنقلاً ضروری 
و بديهى است» جه اينكه وجود علت غائى در علل طوليه قبل از معلول قطعى 
است؛ چنانچه مسكن برای ساكن جهت سكون و آرامش در آن» بنا می‌شود. 
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علت غاتی خلقت. معرفت به خالق» و نخستین نمود آن» عبادت تنها برای 
اوست. و حجت بالفه» رابط بين خالق و مخلوق در معرفت و عبادت می‌باشد. 
آنگونه که ساکن» و سکون قبل از مسکن. 

امام ششم حضرت صادق 43 فرمود: 
2 قل ای و مع ای و بعد الخَلي». 

یعنی: حجت بالغة الهى» قبل از نظام آفرینش؛ و همراه با آفرینش» و بعد از 
اين دار مستی هست. اين حجّت بالغة الهی» صاحب ولاب ت کبری؛ نفس صاحب 
رسالت ظا اسم عل اعلی» و عين اسماء الله الحسنی» و صفات الله 
العلیا؛ و مظهر كمال الهی قبل از خلقت» و فوق خلافت در نشأة عنصری بوده است» 
او مولا أمير مؤمنان على مرتضی عليه آلاف التحّية و الشناء ولید و شهید خخانة 
خداوند تبارک وتعائى: ولید یک قلب عالّم وجود و شهید قلب خانةٌ خدا 
(محراب مسجد) بود امامی که اصلش استوان و نسلش دائم تا بقائم: مدار دهر» و 
نوامیس عصرء حضرت صاحب لزان ( 438 منتهى می‌گردد» و بعد از نشأة 


«ا ید 


عنصری (قیامت) بر جمیع خلق, حجت است که فرمود: 

دو ان لک اي قانتهوا إلى ایتک لمعلا ُو بعكم ول 
للإشلام غاي توا إلى غایته. و اخرجوا إلى الله ا امرض عَلَيِكُمْ 0 
کم من وظائفه» آنا شاهدٌ لم و 2 حجیج یوم الِْيامَةِ عنکُم» .۱۱ 


یعنی: شما بیهوده و عبث آفریده نشده‌اید» زيرا برای شما عاقبت و خاتمه و 


¢ 


يايانى است که بايد خود را به آن (بهشت جاويد) برسانید» و به تحقيق برای شما در 
نيل به عاقبت تان يرجم و نشانه‌ای است (که آن حجت بالغۀ الهی است که بدون آن 
نمی توانيد به عاقبت خويش برسيد) بس (براى رسيدن به حسن عاقبت) به نشانة 
خودتان هدايت و به دنبال آن حركت كنيد (كه تنها اوست حلقة اتصال شما به مبدأ 
و معاد) و به درستی که برای اسلام غایتی است ( که آن سعادت و کمال شمااست 


پس) آن را (به وسيل حجت بالغه) بدست آورید. 


)۵۷۰ - ۵۶٩ نهج البلاغة: خطبة ۱۷۵ ص‎ -١ 


۳۳۰۹ درس بيست و هفتم عه 

و (با هدایت حجت بالغه) به سوی خداوند متعال روید. و حق او را (که 
معرفت شما باوست) آنچه بر شما واجب کرده آداء كنيد؛ و حکام خرد را که 
برايتان (در قرآن كريم وسنت رسولش 429) بیان فرموده انجام دهید (در صورتی 
كه شما معرفت بخداوند متعال پیداکرده و باحکام و دستوراتش عمل کنید) من روز 
قيامت برای شما گواه» و از طرف شما حجّت و دلیل می‌آورم (که شما با هدایت 
حجت الهی» معرفت بخدا پیدا کرده و به دستوراتش عمل کرده‌اید. 

يس حجّت قبل از نشأة عنصری و خلافت» وبا نشأة عنصری و خلافت» و 
بعد از نشأة عنصری و خلافت است؛ و خلافت مندک در حجّت است. و چه بسا 
بخلافت» ناکسی بناحق» دست آویزه و أمّا حت «لأبمَشه إلذَاْحُطَهرُون». 

در زیارت جامعة کبیره» دومین سلام و درود ما بر آهل بيت النبوّة علیهم 
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«ألسّلامُ عل الدى د ایح الأجى و أغلام اش و وی النهئ و 
أو اليج و کف الورى» ايء و ال الأغلى» وَالدَعْوَةٍ الحُسى و 

جج الله غ آفل الدُنيًا ر لو وگول" 

يعنى: درود بر شما بيشوايان دینی» و چراغهای روشنى دهندة در تاریکیها؛ و 


نشانههاى تقوى و محور پارسائی» و صاحبان آخرين درجةٌ خرد و دارندگان درجۀ 
نهائى فراست» و دژ و يناهكاه خلق, و وارث پیامبران الهى؛ و بالاترين مَل فضائل 
أخلاقى وكمالات نفسانی» و نمایانگر صفات جلال و جمال الهى» و محور دعوت 
بسوی بهترین چیزها که آن معرفت بخداوند متعال و عبادت تنها برای اوه و 
حجتهای إلهى بر أهل دنياء و بر آهل آخرت. و قبل از نشا عنصرى. 


۷- حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق کیست؟ 
حجت در لغت عرب بمعنی برهان قاطع» و دلیل واضح آمده است. 
در جملة آخرسلام دوم زيارت شريفة جامعة كبيره» سلام بر حجتهای إلهى بر 
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آهل دنياء و بر أهل آخرت» و قبل از دنیا و آخرت که همان قبل از آفرینش است 
آمده: و حجت بودن أهل بيت النبوّة بر مردم جهان در دیا برواضح و بر أهل آخرت 
روشن تر است. جه اينكه عرصة دنیا مجال همّت مظهر كمال و آسماء حسنای الهی 
را ندارد» و تمام جلو حق» و بروز محبّت و نمایندگی آنها در آحرت است. و اما 
سيت أهل بیت وحی علیهم صلوات الله قبل از آفریدس: هبل الْخَلي» بعالم 
ذرٌ باز می‌گردد که تقدم وجودی بعاد عنصری دارد» و مان شا ال ا در 
بحث «انسان» اشارهاى به «عالم ذر» خواهيم نمود. 

آیات قرآن کریم» وروايات صحيحه بلكه مستفيضة وارده از أهل بيت وحى 
صلوات الله عليهم آجمعین در وجوب وجود حجّت بالغة الهيه قبل از نشأة 
عنصری» و وجود خليفة اه تعالی بغد از نشا عنصرى بقدری زياد است که بحث 
در بيرامون آندو موضوع. نياز بنوشتن و تحرير جندين جلد كتاب مستقل دارد؛ تنها 
در «نهج البلاغة» شريف حدود يكصد وينجاه مورد ازكلام نخستين حجّت بالغةً 
الهى قبل از نشأة عنصرى مولا أميرالمؤمنين على بن آببطالب 44 در اثبات 


وجوب وجود حجّة الله بعد از نشأة عنضرى آمده است. 


۴۸ وجوب وجود حجة الله قبل از خلقت و وجود خلیفةالله بعد از نشاة 
عنصری: ۱ ۱ 

ما در پیرامون خليفة اللّه تعالی و حجّة اللّه جل و علا بذکر چند آیۀ كريمه و 
روایت با مختصر شرح و بیانی در اینجا بسنده می‌کنیم: 

خداوند متعال دربار؛ نخستین خليفة خود بعد از نشأة عنصری فرمود: 

«هَُ الذي خَلقَ کم ما في الأَرْضِ جمیعام انتوی إل السّمآءِ قوَاهن سبع 
توا و هُوَ يكل منم غلبم و لا فال ریت إِلملانكة إن ماعل في الآضٍ 
َليْفةالبقرة:00-78). ۱ ۱ ۱ 1 


۱ 
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یعنی: او خدائی است که آفرید برای شما همهُ موجودات روی زمین راء و 
آنگاه نظ ركماشت به آفرینش آسمان؛ و برافراشت هفت آسمان را بر فراز یکدیگره و 
او بهر جيز از نظام آفرینش دانا است و ای رسول ما بیاد آر آنگاه که پروردگارت به 
فرشتگان فرمود: بتحقيق خواهم گماشت در روی زمین خلیفه‌ای را برای خود... 

آبة کریمه بر اتهات مسائل خلافت و خلينة الله تعالى دلالت دارد که ما 
اجمالاً بذكر پاره‌ای از آنها (شاره می‌کنیم: 

ألف: جملة اسمية مؤكده بالفظ اسم فاعل: دن جِاعلٌ في الآض حْلیفةّ» 
دلالت بر استمرار وجود خليفة منصوب از جانب خداوند متعال كه متعلّم بأسمآء 
له جل و علاا 39 قل 3 الشماء كلاه باشد دارد» تا بيوسته در ميان أفراد نوع 
بشرء فرد أكمل و آشرف و أتم ا يع آفرآد کی آسماء و صفات جمال و 
جلال در زمين موجوده و تا خليفة الصف به سن كط جلف عنه باشد. 

بايد در جملة «إلّ جاعل» همانند «إفيّ اعِلُكَ لِلنّاسٍ إهاما»البقرة: ۱۲۲). و 
مضاف و مضاف اليه كلمة «عَهُدي» بدقت تأمل نمود. 

چنانچه کسی غير از آفریدگار جهان» حق تشريع ندارد -که اگر جائزبود برای 
علّت غائی خلقت. حضرت ختمی مرت بت صاحب رسالت کبری؛ حضرت 
محمد 4¥ بود كه نبود: «لَْ ول عَلَيْنَا بَعْضَ الآفاويل ا منه 4 بالبين 2 
َقَطَعْنَا مِنْهُالْمَتِينَ» الحاقة: ۴۶-۴۴). 

يعنى: واكر محمد 4# حكمى را جعل می‌کرد و آنرا بما نسبت مى داد» هر 
آينه ما ار را به قهر و انتقام مىكرفتيم دستش را قطع و سپس رگ گردنش را مى زديم. 

كسى حق تعيين خليفة الله ندارد. 

همانطوری که: «إثي خالِقٌ با من طينِ» ص: ۷۱). دلالت دارد براينكه تنها 
ذات أقدس حق, خالق اين چنین است» جملة ِي جاعِلُ فى الآرْضٍ له دلالت 
دارد که فقط آفریدگار جهان» جاعل خليفه است. 
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ب: «جاعل» وصف دائمی است؛ مقید به شخص خاص و زمان خاص 
نیست» بس لزوم وجود خلیفه تا روز قيامت ازامّهات و محکمات است. 

ج خلافت بانشأة عنصری حضرت آدم 323 فعلیت یافت. 

د: در زمان واحد و مكان واحدء تعدّد ر انقسام به ظاهر و باطن» و شقرق 
أعلم و عقل و غيرها... در خلافت راه ندارد که كلمة «خليفة» به لفظ واحد دلالت بر 
وجوب وحدت خليفه در مکان واحد دارد؛ و آما امامت ابراهیم و لوط «2» در 
زمان واحد در دو مکان مختلف و لوط تابع صحف ابراهیم علیهماالسلام بود 
چنانچه رسالت موسی و هارون > طولی بوده است» چنانچه ی کریمة: «و هو 
الذي جَعَلَكُمْ خَلَئْفَ الآْض» الأنعام: ۱۶۵). بصيغة جمع» خلافت طولى خلفاء 
بوده است. ۱ 

حضرت آمیرالمزمنین على 44$ در کلامش با کمیل بن زياد: للم بل لأ 
لو الکزض من فان له مج - لك خء الله في آزضه» اشاره بخلافت طولی 
فرموده اسه 0 

و مرحوم كلينى دركتاب شريف «اصول کافی» از حسين بن علاء روايت كرده 
است كه گفت: «به امام صادق 4 عرض كردم: ممكن است در زمين امامى 
نباشد؟ فرمود: نه» عرض کردم: دو امام؟ فرمود: نه» اگر دو امام در یک زمان باشند 
یکی از آندر ساکت خراهد بودا. 


۹- زمین هیچگاه خالی از حجت الهس نیست: 

حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين آمیرالمژمنین علي بن أبيطالب (#) 
در ازرم وسود کته وخالى بردت زمين اق روڈ ان از انان رسانت با 
فرمود: 

«و بخ شبحانهُ له ین تي موس أذ کناب مرل آز حُجَةٍ لازِمَةٍ اؤ 
جد فائة - فة4 له ریا و لت فيكم دا کت ایا فى فا لذ 
رکو یلا بر ريق واضح و لاعلم فا( 
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یعنی: و خداوند سبحان محروم نساخت بندكانش را از آغاز خلقت. از 
پیغمبر فرستاده ياكتاب نازل شده» يا حجّت لازمه» ويا راه استوار (ر برای استمرار 
سنّت الهى) در ميان شماكذاشت جيزيرا (حجّت و جانشین) كه بيامبران بيشين در 
ميان امتهاى خود میگذاشتند» زيرا پیامبران پیشین» امتهاى خرد را بدون راه روشن 
و نشانة صريح» سرخود وانگذذاشتند. 
و أمير مؤمنان غلن 6399 رود 
ع بسن ذَ مره غبار 3م4299 خی من 
مر َرضه تشه و لبقم نج يه على عباده و له 
يدك عَلَهِمْ حُجّةَ خب ی ز و 


حر ة4 حه و بلغ 3 َو ئا 

يعنى: بس آفريدكار جهان جون زمين را همانند گهواره‌ای برای آرامش 
بندگانش آفرید» و آمر خود را به آفرينش موجودى متناسب باكره زمين جارى 
ساخت. آدم 41 را متناسب باكر زمين برگزید و او را بر دیگر مخلوقاتش برتری 
داد - پس خداوند متعال بعد از پذیرش توبه | زآدم ا4 او را بزمین فرود آورد تا 
با نسل او زمينش را آباد گردانید, و تا حجّت خود را بوسيلة او بر بندگانش (حواء و 
فرزندانش که از آندو بدنيا آمده‌اند) تمام کند» و هیچگاه زمين خالى از حجّت نباشد. 

و بعد از آنکه آدم (3 را قبض روح نموده فرزندان آدم 445 را در باب 
ربوبیت و معرفت و شناسائی خود که حجّت و دلیل بر آن استوار می‌تماید رها 
نکرده بحال خودشان وانگذاشتهاست. تا زمين خالی از حجّت و رابط بين خالق و 
مخلوق نماند» بلکه بسبب ححّتها و دلیل‌هائی که بر زبان برگزیدگان از پیغمبرانش 


فرستاد و همه آنان یکی پس از دی آورندة با الهی به مردم بوده‌اند و به 
فر پس از دیگری آورنده پیامهای الهی به مردم بوده‌اند» و ب 
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آنان آنها را رساندند تا مردم بدون حجّت. گمراه نگردند» و درگمراهی خود حجّت 
بر خدا نیاورند که ما راهنما نداشتیم. 

خداوند ا 

«رسلاً مب هرن و شنذرین لعلا يرن على الله حُجَهُ حُجَّهٌ بَعْدَ الْسُلٍ» 
النساء:۱۶۵) 

یعنی: خداوند متعال رسولان را فرستاد که نیکان را به خير و سعادت و 
نعمت و رضوان الهی بشارت دهند و بدان را از شرو شقاوت و نقمت و نيران ایدی 
بترسانند» تا آنکه يس از فرستادن رسولان» برای مردم بر خدا حجتی نباشد (که ما 
راهنما نداشتیم تا به سوی كمال رهنمون شویم). 

خداوند متعال از مردم پیمان كرفت (آنها را به وسيلة رسولاتش راهنمائی 
فرمود) تا اينكه سلسلة نبرّت و رسالت با نبوت پیغمبر ما محمد ٤‏ € 
و حجّت را در لباس نبوت و رسالت تمام کرد» و جای عذرى را برای احدى تا روز 


قيامت باقى نگذاشت» و بيم دادن او به وسیل نبئ و رسول بايان يافت (زيرا دين 
خود را با رسالت رسولخد اه و ولايت علي 445 تكميل نمود كه از آن پس» 
جاى عذرى برای هيجكس باقی نمائد كه صاحبان ولايت كبرى ادامه دهندة راه 
رسالت خاتم الانبياء 445 تا روز قيامت هستند). 

كرجه حجت الهى به شكل نبوت. و در لباس رسالت با رسالت رسول 
الله لته يايان یافت. اما در لباس ولایت و امامت كه ادامه دهندٌ علت مبقية 
رسالت‌ها و نبوّتها است تا روز قيامت ادامه دارد» خواه حجت ظاهر و شاهد باشد» 
مانند بازده امام معصوم 484 يا بر اساس مصالح» غائب و پنهان چون امام 
دوازدهم حضرت صاحب الزمان ا)4 که: 

حضرت أمير 7 ای اک ی ی 

دع رش یز ار اج ظاهراً مَشْبُوراً و ما خائفاً 
مَغْجُوراً لتلا بل جح الله واه 


.)۱۱۵۸ نهج البلاغة: ازكلام إمام € رقم ۱۳۹ ص‎ -١ 
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یعنی: بار خدايا! آری زمين خالى و تهى از (حجت نيست) کسی كه با حجت 
وابرهان» دين خدا را بر پا دارد (و آن حجت خدا) يا أشكار و مشهور است (مانند 
يازده امام معصوم(424) يا (بر اثر موانع ظهور) ترسان و بنهان است (مانند امام 
دوازدهم عجل الله تعالى فرجه الشريف) تا حجتها و دليلهاى روشن خداوند متعال 
(علم و معرفت و آثار نبوت و احكام دين) از بین نرود (باقی و برقرار ماند» يس امام 
معصوم 43 خود حجت الهی است برای اقامه واتمام حجت الهى بر مردم يعنى 
برای بیان براهين اصول اعتفادی؛ و بیان ادلهُ احكام و فروع دين و...). 

و أمير مؤمنان على اا فرمود: 

«آلا او مَل آل جر« » کل جوم الفاغ ذا خَؤی ت م طَلَعَ نم 
کاک قذ تَكامآت می الله فیک انائ و آزاکم ها کم تأملُون». ٠١‏ 

يعنى: ای مردم! آگاه باشيد و بدانید مَثَل آل محمد( 
عشر(484) همانند ستارگان آسمان است که هركاه ستاره‌ای غروب کرده و 
نايديد شد» ستارة دیگری طلوع کرده» آشكار می‌گردد (جون یکی از آنها از دنیا 
رحلت نماید. امام ديكرى به جاى او بنشیند» بس هیچگاه زمين خالی از حجت 
الهى نیست) بس جنان است كه نعمتهاى خداوند متعال در شماکامل گشته؛ و آنچه 
آرزو داريد به شما ارائه داده است (بطور قطع روزى دوازدهمين امام معصوم ا4 
را خواهيد یافت. و به آرزوى خود که درک زمان دولت حقة اواست می‌رسید). 


€ (ائمه اثنى 


ودر دعاى چهل و هفتم صیحفۀ سجاديه -كه دعاء عرفه است - حضرت 
ارين ادن وروی فرمود: 
ناو باد لاشلا باق + و مَنارا 


.)۲۹۵ ص‎ ٩٩ النهج: خطبةٌ‎ -١ 


ر [ تفسير سورة مباركة والعصر rv‏ 

یعنی: بار خدایا تو دين خود (اسلام) را در هر زمان و روزگاری به وسیلۀ امام 
و پیشواتی (یکی از ائمه معصومین )٩9(‏ که او را برای گمراهان از بندگانت 
علاست راعنما و در شهرهايت نشانةٌ راه حق بر پا داشته‌ای تأييد و کمک کرده‌ای» 
يس از آنکه پیمان دوستی آن امام را به پیمان دوستی خود پیوسته» و او را سیب 
حوشنودی و افاضه رحمت خويش گردانیده‌ای» و طاعت و فرمانبرداری از او را 
واجب نموده و از فرمان نبردن از او ترسانیده‌ای» و به فرمانبری فرمانهایش, و باز 
ایستادن از نهی و باز داشتنش: و به اينكه کسی از او پیشی نگیرد» (جز بيروى از 
فرمان او از پیش خود کاری نکند). 

و از او پس نماند (خلاف فرمانش قدمی بر ندارد) فرمان داده‌ای» پس او 
است نگهدار پناهندگان (به خود از واقع شدن در یکی از دو طرف افراط و تفریط) و 
يناه اهل ایمان (در رهائى از تاریکیهای كفر و نفاق و جهل و گمراهی) و دستاویز 
جنك زدكان ازكيفرهاء و جمال و نیکوئی جهانيان (زيرا به راهنمائى و روش او 
ترازوی عدل و داد در بين مردم #9 سبط ری بار (كردة). 

و در ریاض السالکین - شرح صحینهٌ سجادیه - از طریق عامه نقل کرده 
است که ابن عساکر از خالد بن صفوان روایت کرده که رسول خد 4 فرمود: 

« تلالض من فانم لهج في عنایو»:( 

يعنى: هيجكاه زمين رن کیت ا خدا را ميان بندگانش بپا دارد 
خالى نبوده است. 

روایات در این باب از دو طريق شيعه و عامه بسیار است. و ما به ذکر چند 
حدیث از احادیثی که مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -كتاب الحجة - 
باب «أَنّ الآزض لا تلو مِنْ حُجَةِ» و مرحوم نعمانی درکتاب شریف «الغيبة - 
باب ۸) و دیگر اعاظم نيز درکتب معتبرة خود آورده‌اند بسنده می‌کنیم: 


۱- ریاض السالکین: ج ۶ ص ۳۹۴). 
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۱- مرحرم کلینی به اسنادش از أبى حمزه روایت کرده که حضرت امام 
دی به إلى الله و مومع عناووه و لا تبق الازضل يعبر إمام له على 
عبادو». ١‏ 

یعنی: به خدارند متعال سوگند از روزی که آدم«439 قبض روح شده 
تاكنون» خدا زمینی را وانگذارده مگر آنکه در آن امام بحق بوده که بوسيلة او مردم به 
سوی خدا هدایت می شدند» وااو حجت خدا بر بندگانش بوده؛ و زمین هیچگاه بی 
حجت خدا بر بندگانش نخواهد ماند. 

۲- و به اسنادش ازعبدالله بن سلیمان عامری روایت کرده که حضرت امام 
صادق < 43 فرمود: «ما ژاّت ال زض لا له يا اج يعرف الال والخرام و 
دما اس إلى سبيل ال 

یعنی: زمين هميشه نبايد مگر آنکه برای خداوند متعال در آن حجتی بايد که 
حلال و حرام خدا را برای مردم بیان کند» و مردم را به راه خدا فرا خراند. 

۳- و به اسنادش از ابی بصير روایت کرده که یکی از دو امام: «باقر با 
صادق ( 69 فرمود: «إنَ الله لدع ال زض بر طامه و و لأ ات یعرف ال 
من اباطل». 1 ١‏ 

یعنی: به راستی خداوند متعال زمين را بی عالم «امام» به حق نگذارد» و اگر 
جز این باشد حق از باطل شناخته نشود. 
۴- و به اسنادش از ابی حمزه روایت کرده که گفت: عرض کردم به امام 


صادق 5 ا4: تق الآزض بعر امام؟ 


یت الآزض بِغَيرٍ إهام لَسْاخَتْ». 


3 


يعنى: آيا ممكن است زمانی» زمين بی امام بماند؟ فرمود: اكر زمين زمانى بی 
امام گردد. فرو برد (اهل خود را در خود كشد و هلاک كند). 


3 5 و 
۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۹ 
جه اينكه خداوند متعال انسان را مختار و مكلف آفریده است. و لازمة 


تکلیف؛ و جود حجت «دین» الهی است. و اين حجت تنها با قرآن کریم تمام 
نمی شود» زیرا قرآن مجید دارای وجوه بسیار و قابل تفسیر به رأى می‌باشد. و کمال 
و تمامیت حجت «دین) تنها به وجود امام معصرم می‌باشد که خداوند متعال 
فرمود: («آلْيَوْمَ أ 7 کم دیتکم و مت عَلَيكُمْ نفتی» و این دو حجت «دین؛ و 
عترت همانند جسم و روح در یک کالبد با همند كه رسول خدا«ع فرمود: «لَنْ 


رقا حت يردا عل ال حوضّ» و هرگاه مر يك از این دو حجت برداشته شود؛ 
تكليف برداشته خواهد شد» و هرگاه تكليف نباشد» خلق منقرض می‌گردند که در 
اين زمان زمين اهلش را در خود فرو خواهد برد. 

اين است ارتباط ناكسستنى و همگونی دائمى بين توحيد و ولايت مولا 
أميرالمؤمنين علي بن آبیطالب( 436 كه در حدیت منواتر يليل مب از 
حضرت علی بن موسی الرإضاط 43 آمده که حق تعالی فرمود: «لَة ال 


حص حِصْني فن دَخَلَ > حصني آمن من عذایی». 


و فرمود: «ولايَةُ علي بن أبيطالِبٍ جضني قن دَخَلَ جطني ین من عذأیي». 


۵۰- حكمت وجوب وجود دو حجت عام و خاص قبل از نشأه و بعد از آن: 

دريايان بحث سابق بذكر چهار روایت ازكتاب شريف «اصول كافى» با شرح 
مختصرى بسنده کردیم: أمادر اين بحث» لازم است اشارٌ اجمالى به حكمت 
وجوب وجود دو حجت عام و خاص قبل از نشا عنصری و با نشا عنصرى داشته 
باشیم در اینجا در نوع بحث ضروری بنظر می‌رسد: 

۱- بحث کلّی» و غرض از آن اين است که: براهین قطعی عقلی قائم بر 
وجوب وجود حجتى قائم؛ بطور دائم» و بر امتناع خلوٌ نشأة عنصری از لزوم جنين 
واسطة فيض الهى حاكماند كه :الاما له ام الى ذآن» جنانجه وجود 
عقل» حجت باطنی» قبل از عاقل نيز جنين است» دو حجّت ظاهرى و باطنی» 
او و وتا آسماء خمسة طبه از أسماء الك لخي 


15 ان 


۲-بحث جزئی و شخصی, و مراد از آن اين است که: أدلة متقنة نقليه از بیان 
وحی ولسان آهل بيت وحی معصومين صلوات الله علیهم أجمعين معرّف شخص 
آن عقت است. 

بس کلّی طبیعی با عقل» و مصداق آن با نقل ثابت می شود» چون وجود عقل 
و عاقل؛ بس وزان بحث حجّت و امامت. همان وزان بحث نبوّت و رسالت است که 


نبوت کی با براهين قطمی عقلی؛ ثابت می‌گردد که نشا عنصری و جامعة انسانی را 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر 63 
واسطةٌ فيض الهی يا «خانه دو در» بایده و نبوّت جزئی با ادل متقنه نقليّه از معجزات 
قولى و فعلی» و ديكر دلائل صدق» فرد نبى متشخّص مىكردد. 

به عبارت دیگر: بر أساس عقل ناصح و نقل قاطع آنكه: خداوند متعال دار 
هستى را ظرف كمال برای انسان که مستعد بالقوّه برای نيل به كمال است افريدكه با 
معرفت به آفریدگار جهان» و عبادت تنها برای او تعالى با هدايت دو حجّت: باطنى 
«عقل ناصح» و ظاهرى «انسان کامل» که مظهر كمال الهى است بتدريج فعليت پیدا 
می‌کند» و از انسان كامل به كامل بالفعل و حجّت الهى تعبير می‌گردد» پس وجوب 
وجود حجّت قبل از نشأة عنصرى أمرى بدیهی است. رإلاً خلقت موجود مستعدٌ 
بالفعل براى كمال بدون كامل بالفعل عبث و يا ذات واجب الوجود بالذات در 
عليّت و فاعلیّت خود تامّه نخواهد بود. 

در سلسلة علل محدثة طوليةٌ غائية دار هستی و نظام آفرینش - در عالم 
آشباح - چهارده تن» و در سلسلة حلل سبقية طولیه در نشأة عنصرى بعد از 
رسول‌اللّه 44۶ دوازده حجت بالغ الهی بوده‌اند: «قلله اعد الْبالَةُ» الانعام : 
)كه نخستین آنها مظه رکمال مطلق الهی حضرت علی‌مرتضی: و آخرین آنها در 
اين زمان» سر آل محمد حضرت ولی عصر صاحب الرّمان صلوات الله علیهم 
آجمعین می‌باشده بس آنها هم علّت محدثه و هم علت مبقیه هستند» و وجوب 
وجود حجّت در زمان غيبت - در نشأهُ عنصری - عين وجوب وجود حجٌّت در 
عالم آشباح قبل از دار هستى می‌باشد. 

بقية الم حجّة ال عبداللّ» عند اللّهء ول الله وخليفة الله تعالی فى ارد 
قلبش أوعى و أوسع قلبهاكه قلب عالم امکان و معادن هرا بخ در علم» وينابيع 
حکم و زارع قلوب» و شررانند؛ دفائن عقول» و موضع أسرار الهى در دو نظام 
طبيعت و دیانت» و کنوز رحمن» و قرآن ناطق» و ناطق قرآن» و متصرّف دركائنات و 
مسخّر آسمانها و زمين» و مظهر أتم و أكمل أسماء حسناى الهى» و صاحب ولايت 

ای الهی که با آن باذن اللّه تعالى در ما كائنات تصرّف كرده و قواى أرضيّه و 


۱ 

هن درس بیست و هشتم ۳3 
ستمافله را تحت تسخیر هویش در آورد: و در آن واحد در أماكن مختلفه حاضر 
(همچون إشراف و احاطة روح بر کالبد) و بر نظام هستی اشراف و احاطه و به 
قضای حوائج عباد الله تعالی قیام نماید. 

أحاديث صحيحة جوامع روائی فريقين که بیان أسرار و بطون و تأویلات 
آیات قرآن کریم‌اند - علاوه بر اصول و براهین علمیه در معرفت آسرار و شناخت 
مقامات و درجات نفس ناطقةٌ انسان - در اثبات وجوب وجود و غیبت و قيام و 
ظهور آخرین حجّت بالغة الهى و مدار دهر و نوامیس عصر» حضرت مهدی 
حجةبن الحسن العسکری صاحب الرّمان :43 بحدّی است که به متّل چون سخن 
دراثبات وجود شمس در هوای صاف. وقت زوال می‌باشد. 

مدار دهر و مظهر كمال الهی در عصر محمد ی٤4‏ - جز در نبوت و 
مناصب خاصّة برسول الله 4¥ - حائز ميراث خاتم به نحو أتم؛ و مشتمل بر 
علوم و حوال و مقامات او بطو ر أكمل» وبا بدن عنصرى در عالم طبیعی» و سلسلة 
زمان موجود است. جنانكه لقب شريف خاصٌ: صاحب الرمان» امام الزمان» و 
قائم‌الزمان قیقر به اسك 

واز وی به بقئة الله» و حجة الله و ولی ال و خليفة الله» و یداه الباسظة» و 
مدار ده و نوامیس عصس و ولین آس و قطب عالم امکان» و شریک القرآنه و قرآن 
ناطق؛ و ناطق قرآن» وكلمة الحقء و ميزان الحق» و مهدی و منتقم و منتظر» و مبلی 
الشراشس و واسطة فيض الهی و دیگر آسماء و ألقاب و عناوین و... که تا به دویست 


اسم و لقب و پنجاه خصيصه رسیده تعبيركرديده است. 


۵۱- برای نیّت و رسالت انقطاعى است كه برای حجت و امامت نيست: 
با براهين عقلية قاطعه» و أدلة نقليه واضحه مبرهن است كه برای نبوّت و 

رسالت كه از صفات كونيّة زمانيّه» و وجهة خلتی دارند انقطاعى است که بانقطاع 

زمانه نبرّت و رسالت قطع می شوند» و أما برای حت الله كه از صفات الهيّه و 


را تفسير سورة مباركة والعصر [rar‏ 
باطن نبوّت و رسالت است - خواه حجت به صورت نبي يا رسول ظهور کند يا 
جانشين آندو. غائب باشد يا حاضر - و جنبةٌ حقّانی» و اشتغال به خالق» و رابط 
فيض بمخلوق است القطاعى نيست» بس حت الله -كه باطن نبت و رسالت 
است حقبل١‏ زنشأة عنصرى بارسول له( در عالم أشباحء و بانبی‌اللّه درنشأة 
فتے ی رمد از نله ادام دهندة واه نبى الله خلت نط وك :و رالات 
است. تا روز قيامت خوامد بود که حضرت امام صادق 41 فرمود: 

ايء و مَعانلی, وَيَعْدَ ال( 


و چون حجّت؛ شامل رسالت و نبوّت تشریعی» و نبوّت عامّةُ غير تشريعى 


مى باشد از آن به فلک محيط عام تعبير شده است که بر حقائق و معارف و أسرار دو 
نظام آفرینش و شريعتء و جگم الهيّه در حدّ مادون خالق» و مافوق مخلوق مطلع 
است. 

چنین انسانی» بذر ثمرة شجر؛ وجود و كمال عالم كونى» وغايت حرکت 
وجودیه و ایجادیه است که تختین حت اله تفای رسول اله( در دو 
نشأء لاموت و ناسوت: علی مرتضی 431 باین معنی اشاره فرمود: 

«قا صنائع رنه و الاس (ْل خ) بَغدُ صنائع ».۱0 

يعنى: : بس بتحقیق ما أهل بيت وحی علیهم صلوات الله تعاليئن مخلوق و 
تربيت يافتهُ مستفيم پروردگارمان هستیم» و حال آنكه شما مردم (يا تمام مخلوقات) 
بطفيل وجود ما خلق شده و ما بذر وجود آنها بوده و بوسيلةٌ ما تربيت شده و به 
كمال مى رسئد. 

جه اينكه غایت قصؤى ايجاد عالّم و نظام آفرينش و تمام وكمال آن خلقت 
انسان است كه جهان آفرين فرمود: 

«هو الذي خَلَقَ که ما فى الْأَرْضٍ معا البقرة: 09. 


۱- اصول کافی: ج ١‏ - ص ۱۷۷). 
۲- نهج البلاغة از مکتوبات رقم ۲۸ - ص ۸۹۴). 


1 
هونن درس بيست و هشتم ۳۹ 
او خدائى است كه همه موجودات روى زمين را برای شما آفريد(همجون 
مسكن و خانه‌ای كه براى ساكن بنا می‌گردد) و فرمود: 

«و مک کم ما ني السَمواتٍ و ما في الأرْضٍ جمیاً مه إن في ذلك ایا 
لقم تکازن الجائيه: AE‏ 

یعنی: : و آفریدگار جهان همة آنچه که در آسمانها و زمين است مسخّر شما 
گردانبد: همانا در اين کار هر آينه آيات و نشانه‌هایی از علم و حکمت و تدبیر و 
قدرت الهی» و مقام و منزلت انسان در نزد حداوند متعال خواهد برد برای کسانی که 
نیک بیاند یشند. 

و آما ثمره وغايت وجود انسان به فعلیت رسيدن دو قوة: عقل نظرى: 
«معرفت بخالق متعال» و عقل عملى او : «عبادت تنها برای خالق» يعنى از قوّه بفعل 
رسيدن می‌باشد» و فعليت ايندو جز از طريق حجّت که خود بذر ثمره شجرة وجود 
دار هستی» و مظهر كمال بالفعل الهى است میسّر نباشد. 


06 


۲- توان و نفوذ حجت الله در نظام آفرینش: 

حسٍّت الله همان مشيّت الله تعالی و صاحب ولایت كليُّ الهیه‌ایست که 
هرگاه بخواهند (و البته جز خواست خداوند متعال خواستی ندارد» بلکه عين 
لا أن يشا ال الانسان: ۳۰) می‌توانند در ماده 
کائنات تصوف. و قوای سماويّه و أرضيّه را تسخیر نمایند» و حکم آنان آنچنان در 
صورت و هیولای عالم طبیعت و نظام آفرینش نافذ و مجری است که نه تنها 


خواست اوست: «و ما کشاوون 


می توانند هیولای عنصری را خلع صورت نموده: و لبس صورت جدید نمایند» 
همآنند موسی بن عمران 43229 که بأمر الهی صورت جمادی عصا را خلع نمرده و 
صررت حيرانيّه بر آن پوشانید» و جسمی را به جسم دیگر و سيرت را بصورت 
ايل تعوفه ان 

لی عصاه قفا هى تنب بان مُبِينٌ و رع ده فإذا هی بیضاء ۶ لِلناظين» 


الاعراف: ۱۰۷ و ۱۰۸). 


۷ [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۵۵ 

یعتی: پس حضرت موسی بن عمران 4489 بأمر الهی» عصای خود را 
بیفکند» يس بناگاه آن عصا ازدهائى بديداركرديد و دست خود را از جیب بیرون 
آورد که ناگاه برای بینندگان همچون آفتاب تابان بود. 

بلکه می توانند چون حضرت موسی بن جعفر 43 صاحب ولایت کبری؛ 
عَرَضٍ) - صورت شیر منعکس بر دیوار یا پرده - را تبدیل به جسم شير زنده و 
جاندار نماید که تبدیل عَرَض به جسم بمراتب مهمتر از تبدیل جسم به جسم دیگر 
آسکت: 

ونه تنها چون حضرت عیسی بن مریم !4 از ماده آب و خاک «طین» باذن 
الله تعالی پرنده پدید آورد: 


«و اد 
المائدة: ۱۱۰). 

یعتی: و هنگامی که تو عیسی 43 ازگل بيكرة مرغی را بأمر من ساخته‌ای» 
و در آن روح حیوانی دمیدی تابه أمر من مرغى گردیده است. 

كه می‌تواند چون صاحب رسالت عظمی حضرت محمد مصطنی 5٤<‏ با 
یک خطاب در غزوة تبوک از معدوم؛ انسان کامل بیافریند که فرمود: 

و باه فَكَانَ اد( 

اين چنین ححّت بالغة الهى» آدم أبوالبشر الأول 43 را از سرگردانی» و 
وسوسة شیطان؛ و نوح آبوالبشرالشانی« 1 را از طوفان؛ و ابراهیم حلیل 
الرحمن م43 را از آتش سوزان» و يوسف نبئ 4 را از چاه کنعان و موسی بن 
عمران 43209 را از رود نیل» و يونس( 44 گرفتار را از شکم ماهی نجات داد. 


۳- تصرف حجت الله در مادة کاننات بر أساس ولایت تکوینی است نه 
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فسریعی؛+ 

بر أساس براهین عقليةُ قاطعه و نصوص کتب سماویّه و سنن رسل إلهيّة 
متقنه آنکه: افتدار نفوس صاحبان ولایت کبری بر تصرّف در ماده كائنات ناشی از 
1 


.)۳۶۱ فتوحات مكية - باب‎ -١ 


۳۹ درس بيست و هشتم‎ DA 
ولایت تکوینی است نه تشربعی» زيرا بر همان أساس» ولایت تشريعى - بمعنى‎ 
جعل حکم و شريعت نه بمعنى ابلاغ و تبيين فقط - خاص ذات راجب الوجرد که‎ 
شارع و مشرّع است مىباشدء و برای عبادش شريعت و ائين قرار می‌دهد» و جزاو‎ 
کسی حن تشريع شريعت و جعل حكم و قانون ندارد» وكرنه ظالم و کافر و فاسق‎ 
خواهد بود که فرمود:‎ 
م علاك على ريعة من الآَمرفَاتّْعهَا و لک‎ 

الجاثیة: ۱۸). 

یعنی: أى رسول ما! پس (از موسی و رسولان بعدی او) ما تو را بر شریعت 
کامل در آمر دين مقرّر فرمودیم» تو آن شریعت خداتی راكاملاً بيروى و تبلیغ نما و 
هرگز پیرو هواهای نفسائی مردم نادان مباش. 

و فرمود: 

«مَرَعَ َم من الّین ما وطی به تُوحاً اي أَوْحَيْناإَِِكَ و ما یا به 
[نزاهم و مُوسى و عیسی أن آتیشرا الدّينَ و لا ُوا» الشوری: ۱۳. 

یعنی: خداوند متعال شرع و آثينى راكه برای شما قرار داده حقائق أحکامی 


است که نوح 4 را هم به آن سفارش کرد» و برتو ای رسول ما نيز وحی كرديم؛ و 
به ابراهيم و موسی و عیسی هم سفارش نمودیم که دين خدا را برپا داريد» و هرگز 
در دین تفرقه و احتلاف نكنيد (و از پیش خود حکمی را جعل و قانونی را وضع 
نکنید که تشریع شریعت و جمل حکم و قانون» خاص آفریدگار جهان است). 
و فرمود: 

ان شرَكاك روا مین ال مال يَأ يه الهو ولا كَلِمَهُ القضْل 
عض یم ول لین عم عذابٍ أل الشوری: ۳۱( 

یعنی: آيا برای کافران و كمراهان و هواپرستان خدایانی است که طبق 
هواهای نفسانی آنها شریعت و دين جدیدی را بدون اذن خداوند متعال بوجود 
می‌آورند, واكركلمة فصل (یعنی حکم تأخیر عذاب برای دين سازان) نبود» هر آينه 
حکم ملاکت و ابودی آنها بزودى صادر مى شدء و البته برای ستمکاران (که دين و 
شریعت نزد خود سازند) روز قیامت عذایی دردناک است. 


م ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵۷ 

و فرنود: 

«ر من کم ها اَنَل الله قا وت هم اون - و من 1 کم با 
الله موی هه الظَامُونَ - و منم تشک با ول الله اوك شم الْفْاسِفُونَ» 
المائدة: ۴۵-۴۴ و ۴۷). 

یعنی: و هركس بر خلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم کند» يس آنها به 
حقیقت کافرانند - و هركس خلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم نماید» يس 
آنها بتحقيق ستمکارانند - و هركس بخلاف آنچه خداوند متعال فرستاده حکم 
كندء آنها بدون تردید از فاسقان می‌باشند. 

و صاحب رسالت عظمی حضرت محمد مصطنی 4٤‏ مأمور به انذار و 
تبشیر و تبلیغ و مبلغ أحكام الهی و معارف آسمانی و تاب وحی خدائی بوده است 
نه مشرّع. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«و بان نزو با 
۰۵ 

یعنی: و ما اين آيات (قرآن کریم) را بحق فرستادیم» و برای اقامة حق و 


تذیر» الاسراء: 


راستی ازل شدء و أى رسول ما! نفرستادیم تو را جز برای آنکه مؤمنان را بشارت 


برحمت ما دهى» و کافران را از عذاب ما بترسانی 


و می فرمايل: 
3 0 إل ما يُوحى إل وها أنا إلأثذيد مُبِينُ» الاحقاف: 4). 


يعنى: أى رسول ما به مردم بگو: من جز از آنچه كه بر من وحى می شود 
پیروی نمی‌کنم» و جز آتکه با بیان روشن مردم را به فرامين الهى آگاه کنم» و از 
خداوند متعال بترسانم وظیفه‌ای ندارم. 

دوازدهمین حجت بالغة الهی» صاحب ولایت کبری در آخر الزمانه حضرت 


صاحب الرمان 43409 در نشأة عنصرى بر أثر مصالح» پنهان از عیان است. ‏ , 


۱ 
هن درس بيست و هشتم ۳۹ 
بر علماى دينى و رهبران مذهبى واجب قطعى است كه در زمان غيبت 
خضرت صاحب‌الّمان 4448 بيوسته مردم را ارشاد و انذار و حقائق دين مبين 
اسلام را برای مردم بیان و هيجكاه و در هیچ شرائطى كتمان ننمايند: 
و لا تَكْنْمُونَهُ) آل عمران: ۱۸۷) و حجت را بر آنان تمام کنند. که کتمان و وقفه در 
بیان موجب لعن ونفرین الهی و لعن همة خلائق بر آنها می‌باشد: «إِنّ هلين يمرن 
ما تن ناناب و اذى من بعد ماين لاس في الكثاب وق یل له و و 
عم اللأعِنُونَ» البقرة: .۱۵٩‏ 


جه اينكه ارشاد و انذار و اتمام حجت در هيج زمان نه تنها وقفه پذیر نیست 


که اصرار و استمرار آن راجب قطمی است. زیرا پذیرش مردم در هیچ زمان ازآدم تا 
حاتم الارصیاء علیهم صلواتاللّه شرط انذار و اتمام حجت نبوده و نخواهد بود جه 


اينكه انذار بايد و پذیرش شاید است: 
«و لیوا قَومَهُمْ إذا رَجَعُوا لیم عم خدرون»التوبة: ۱۲۷). 


۴- حكمت و مصالح غيبت حضرت ولي عصر صاحب‌الزمان 4)1 : 

در روايات صحيحه و أدعيه و زيارات وارده از أهل بيت عصمت و طهارت 
صلوات الله علیهم أجمعين» و دركلمات حكماء و مفشرین و ادباء و محدّثين» و 
شعراء و متکلمین» و فلاسفه و محققين از قدماء و متأخرين برای غيبت حضرت 
ولن عصر صاحب الرمان !4 حكمتها و علل و مصالح متعددى بیان گردیده 
است که ذكر تمام آنها نياز بنوشتن جندين جلد كتاب مستقل تنها در همین موضوع 
دارد که از حوصلهُ بحث مختصر ما خارج است. از اینرو ما در اینجا بذکر فرازهائی 
از أدعيه و چند روایت و بعضی از کلمات أعلام» و بعضی از آنچه در نظرم می‌باشد 
اكتفا مىكنيم: 

ذنم یا ی بر 


و مس و 


ثم اجه الف الفائم الط لد دی ال 


پیفنه ژزق الو رئ و بوجوو تتت الأَرْضٌ و ااه و به با الله الأزض قشطاً و 


عَذلا بعد ما مُلِقَثْ ظلياً و جُورا». 


يعنى: پس دوازدهمين حجّت و جانشين رسول خدا4# قائم بأمر دين 
الهی مننظر مهدى 44 مايه اميد مستضفعان؛ ستمدیدگان و مظلومان و صالحان 
جهان کسی كه ببقاء او دنيا باقى مانده است. و ببركت وجود او مردم روزى داده 
می‌شوند و بوجود او زمين و آسمان پابرجا است. و خداوند متعال به وجود 


مقدس او پر می‌کند زمين را از داد و عدل» پس از آنکه از ظلم و جور پر شود. | 


۳۶۰۲ 
در این بیان ينج اسم و لقب آن حضرت 432:8 که هر یک دلالت بر معنی 

خاضی دارد» سپس» ينج مطلب بسیار مهم كه هركدام اشا ای به کم غيبة 
حضرت ولن عصر دا دارد» آمده است که با تأمل و دفت نظر مىتوان آنها را 


درس بيست و نهم اد 


دریافت. 

۲- در أعمال شب نيمة شعبان مى خوانيم: 

«بُورك الاق و ضیاوك اشر و العلم اور نى طَخْيآءِ الور الب 
السترد چ ملد و کر حنده6. 

یعنی: خداوندا! اين مولود شب نیمه شعبان؛ نور تواست که تابند؛ مستفیم بر 
دلهای صالحان و شایستگان است. و پرتو تواشت که فروزان از پشت آبرها بر آفکار 
گروهی از مردمان و او نشانة نور ذات تواست 5تاریکی شب آبری و طولانی 
زمستان» او بعلل و مصالح بندگانت غائب و پنهان است. ولادت او بسیار رالا و 


نژادش گرامیست». 
جه نیک گفت شاعر عرب: 
شهرکريم حوی فخراً بمولده 
ألم تسر قسمة الأرزاق فيه ما 
به تولد نجم الفخر من مضرٌ 
مولى کلک تستلوحین تذکره 
الحجة القائم المهدی من ظهرت 
اله الشند الشور البهین و من 
اما منا الخلف المنصور أكرم من 
عليه صلى إله العرش ما هتفت 


شهر أتئ مولد الهادی لنا فيه 
فيه خطاب فما شهر يضاهيه 
حوی و بالفضل قد حمّت لبالیه 
مهدينا خير مقصود لرا جيه 
أق الب سوه عا اد فته 
آیاته و علت قدراً معالیه 
لم يبلغ الوصف عشراً من معانيه 
مشى و من عمت الدنيا أياديه 
ورق و ما مال عَصن فى تثنيه 


۳- در زيارت حضرت صاحب الأمر 444 مى خوائيم: 


ال عل تقب و آل مق و طهز کت ام و شیف نات 


الاتت الْرَقَبَ». 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۶۱ 

يعنى: خداوندا! رحمت فرست بر محمد و آل محمد و ظاهر کن(حجتت 
صاحبالرّمان«.494) راء و او را از غيبت و ينهانى بدر آر (برای ريشهكن ساختن 
ظلم و نابرابريهاء و اقامة عدل و داد در بسيط زمین) که تنها اوكلمة تام تو است که 
می تواند چنین کند, و ظاهر نما غائب خود را در زمينت که از ار خاتف و هراسان 
است که زمين بر آثر ظلم و ستم» بر أثر فتنه و فساد؛ و بر آثر جهل و گمراهی و... 
آملش را دزکام خود فرو برد؛ او در انتظار ظهورش بفرمان تواست تا به اصلاح آهل 
زین بر حيري 

۴-مرحوم شيخ صدرق دركتاب شريف «كمال الدين» روايت کرده از جابر 
بن عبدالله آنصاری که رسول خداييّة» پس از آنکه أسامى يكايك از دوازده امام 
و جانشینان بحق برا از اج گرگ درد فرمود: نیس همنام و هم كنية من :«حجه 
اله في آرضه و هي عباووه حجة بن الحسن عليهما السلام مى باشد» ا كسى 
است که خداوند متعال فتح می‌کند بدست او مشارق و مغارب زمین راء اوست که 
بأمر خداوند متعال غیبت می‌کند از شيعه و أولياء خود؛ غیبتی که باقی نمی‌ماند در 
زمان غیبت ار بر اعتقاد به امامت او مگ ركسى که خداوند متعال دلش را برای ایمان 
امتحان کرده باشد. 

جابر عرض کرد: با رسول الله ج406 آيا شلیعه دزمان غیبت» از 
صاحب الرمان منتفع شده و بهره‌مند می‌شوند؟ حضرت ( 4۶ فرمود: آری فسم 
بخداوندی که مرا به پیامبری مبعوث نمود» شيعه و آرلیاء ولی عصر« 4 از او 
منتفع شده و بهره م ىكيرند» و از نور امامت و ولایتش استضائه می‌کنند» همانند 
استضائه مردم از نور خورشيد دريس أبرها. 
۵- مرحوم طبرسی مازندرانی در کتاب معتبر « تجاج) ررایت ده است که: 
توقیعی از جانب حضرت ولی‌عصر«ع43 بدست محمد بن عثمان دومین نائب 
خاض آن حضرت «ن» رسید که در آن آمده است: 

«أما وجه انتفاع مردم از من» همانند انتفاع و استضائه خلق و بندگان و 


1 
> و 
هس درس بيست و نهم اع 
متعال از نور آفتاب است که در يشت أبرها قرا ركيرد» و قرص خورشيد بواسطةً 
أبرهاى متراكم سياه از نظرها غائب گردد» بتحقيق من أمانم برای آهل زمين» جنانكه 
ستاركان آمانند برای آهل آسمان». 


۵- بیره‌مندی موجودات عالم از وجود حضرت ولی‌عصر :19> در زمان 
غيبت: 


بر واضح و روشن است که کرة خورشيد و ماه و ديكر منظومههاى شمسى در 


مدار خود حرکت معین» و کردا معلوم دار 
«و القع تجري منت ا - و اقم دناه مَنازلَ - لوالششی تنب 

ثدرك الْقَمَرَوَ الیل شابق مار کل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» يس 

(FTA 

یعنی: او خورشید تابان» بر مداری معين بدون کمترین اختلافی» دائم ذر گرذش 

است - و ماه را نیز در منازل معين قرار داده‌ايم -نه در گردش منظم عالم» خورشيد 

را شاید كه بماه فرا رسد و نه شب بر روز سبقت گیرد؛ هریک (و دیگر ستارگان...) 


در مدار معيّنى در فضای بی پایان شناورند). 

و همچنین ارتفاع و علو و انفراد و نور و شعاع و انرژی و آوج و حضيض» و 
فاصلهٌ هریک با کر زمین و دیگر كرات آسمانی در حدودی معین» و رنگهای 
مختلف ... و طلوع و غروبهای آنها در هر آن نسبت به افقهای مختلف ... و هزاران 
آسرار کشف نشدةٌ دیگر تاکنون هست که نه تنها در رشد و نمرٌ و تربیت جسمی 
انسان موتّر است» و در شکوفائی استعدادها و رشد عقلها وكمال آرواح و نفوس و 
أفكار» و در امورمادی و معنری» و در قوای ظاهری و باطنی؛ و جسمی و روحی و... 
و در تمام آبعاد زندگی انسانها تأثير بسیار و بسزائى دارد. 

بلكه تأثير فراوان و بسزائی در عناصر و مرکبات و قهر و غلبه بر بسیاری از 
کواکب و ستارگان و نجوم و سیارات, و در شهابهای آسمانی؛ و هوا و فضا و آبرها و 
بادها و ... دارد. 


۱ تفسيو سورة مباركة والعصر [rr‏ 

و در تربيت و رشد و نمو و شکوفاتی تمام أنواع حیوانات و نباتات و 
جمادات» وكوههاء دژه‌هاء دشتهاء و بیابانها و صحراها و درياهاء و همه موجودات 
خشکی و دریائی و فضائی دارد» و هرکدام از آنها بقدر یاز و در حدٌ معیّن از وجود 
آفتاب باتمام آبعادش منتفع و بهره می‌گیرند که قطعاً تاكنون یکهزارم هم از 
بهره‌گیریها؛ و از آسرار و فوائد و منافع خورشید برای كل موجودات آسمانی و 
زمینی کشف نشده است و براستی بايد گفت: 

انساٹ با هم ادعاهای خود در پیشرفتهای علم و صنعت و اختراع و اکتشاف 
و تکنیک و ... در ثقطا نخست آن قرار دارد که بدون تردید تا حضرت ولئ عصره 
صاحب الأمر امام زمان 43 نيايد هركز بشر بنقطةٌ نهائی آن نخواهد رسید. 


۵۶- نكات بسيار مهم و قابل توجه در تشبيه وليعصر« 21> به خورشيد: 

در زيارات و أدعيه و أذكار و روايات صحيحه از رسول الله <4 و أهل 
بيث طاهرينش صلوات الله علبي اج« ورت ولن عصر» صاحب الامر امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در انتفاع و استضائه از آن حضرت طنقا» به 
قرص خورشید تشبیه شده است که بقاء آسمان و زمین؛ و حیات أهل آندو بوجود 
خورشید بستگی دارد. 

با اين بیان می توان معنی دعای عدیله و أعمال شب نيمة شعبان و روایت 
چهارم و پنجم را فهمید که اگر ولی نباشد. عصری نیست. اگر امام نباشدء زمالی 
نخواهد بود» و اگر صاحب نباشد أمر معنی ندارد. 

برای تشبیه وجود مقدس حضرت ول عصر صاحبالرّمان (43 به 
خورشید» وجوهی بنظرم می رسد که ما ببیان چند وجه بطور اختصار در اینجا اکتفا 
می‌کنيم: 

ألف: ولی عصر <4 مظهر آسماء حستی و کمال الهی است که نور وجود 


ذات آقدس حق» و علم و حکمت. و خير و مدایت» و رزق و رحمت. و دیگر 
1 


ke درس بیست و نهم‎ FY 
فيوضات و کمالات و بركات و نعمتهاى مادى و معنوی» روحى و جسمی» دنيوى و‎ 
اخروی» و ظاهرى و باطنى و... به بركت وجود آن حضرت صاحب الرّمان«ا14»‎ 
بأهل زمان از جن و انس از کافر و مسلمان و از حيوانات و نباتات و جمادات و...‎ 
می‌رسد و به برکت و شفاعت و توسل به آن حضرت 44# حقائق و معارف و‎ 
حکم و آسرار و أحكام و..: بر موالیانش ظاهر می‌گردد.‎ 

و بلاها و فشارها و رنجهّا. و سختيها و مشکلات و فسادها و فتنه‌ها از آنان 
دور می‌شود» چنانچه در عصر هر حجٌتی از حجتهای الهی چنین بوده است که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

«و ما کان ال 

يعنى: أى رسول ما! تا تو درميان مردم هستى خداوند متعال آنها را عذاب 


تیم و آنت فم الأنفال: ۳۳), 
نخواهد کرد. 

در روایات متواتره از رسول خا 44 آمده است که فرموة:.«أهل بيت من 
أمائند برای أهل زمین» چنانچه ستارگان آمانند برای آهل آسمان». 

ب: هرگاه قرص خورشید در بشت آبرهای متراكم سياه قرار گیرد» با وجود 
انتفاع خلق از ضوء آن» در هر آن» در انتظار برطرف شدن آبرها و سحاب» و کشف 
پرده و حجاب» و جلوه و ظهور قرص خورشید هستند تا مستقيماً از نور آفتاب 
استضائه؛ و از حرارت او بهره گیرند» همچنین أهل ایمان و یقین؛ و أهل اخلاص و 
تقؤى و... پیوسته در زمان غیبت حضرت ولی عصر43 در انتظار فرج و ظهور آن 
حضرت 44 می‌باشند و مأيوس از آن نيستند» و برای منتظرین بفرج و ظهورش 
ثوابى عظیم است. 

ج: انکار و تشکیک و تردید در وجود مقدس حضرت ولىئ عصر«43 با 
وجود پرتو افكنى آنوار امامت» و ظهور آثار ولایت مانند انکار و تردید در وجود 


خورشید دريس آبرهاست. 


[reo تفسير سورة مباركة والعصر‎ 1١ 
د: چنانچه قرار گرفتن قرص خورشيد در يشت ابرهاى متراکم» گاهی برای‎ 
مخلوقات و بندكان خداوند متعال أصلح و آنفع می‌باشد» غيبت حضرت ولی‎ 
عصر !4 نيز برای شيعيان باوجود بهره‌وری از آثار وجود او أصلح و بهتر از ظهور‎ 
آن حضرت 44 برای بسيارى مى باشد.‎ 
در روايات صحيحه آمده است كه عبادت و بندگی عدهاى با خوف و‎ 
حشت در زمان دولت باطل و حکومت كفر و نفاق و فساد وكمراهى و... أفضل و‎ 
برتر از عبادت و بندگی بدون خوف و ترس در زمان ظهور دولت بحق: و حکومت‎ 
ایمان واخلاص و تقوی وعقل و... می‌باشد. چنانچه صدقه در پنهانی برای گروهی‎ 
بهتر و أفضل از صدقةٌ آشکار و علانیه است.‎ 
همانطوری که خفاشان توان بیرون آمدن از لانه‌ها و حرکت در فضای پس‎ :« 
از طلوع آفتاب را ندارند. و دیدها و چشمهای أكثر مردم» قدرت و توان دیدن‎ 
مستقیم قرص خورشید را ندارد» و نظر و خیره شدن به قرص آفتاب باعث کوری و‎ 
تار شدن دیدهای عدة زیادی از مردم می‌گردد.‎ 
به آفتاب نماند مگر به یک معنی ۰ که در تأمل او خیره می‌شود أبصار‎ 
همجنين خاش صفتان نيز توان زندگی پس از ظهور حضرت ولی‎ 
عص راا را ندارنده و عد؛ زیادی از مردم قدرت بر ریت جمال بی‌مثال آن‎ 
حضرت « 439 را نداشته که باعث کوری بصيرت و تاریکی شيرت آنان می‌گردد.‎ 
چنانچه بسیاری از مردم قبل از بعفت آنبیاء و رسولان الهی +424 در انتظار‎ 
بعشت آنها 4 بوده‌اند ولی يس از بعشت؛ بر ثر پیروی از هواهای نفسانی و حبٌ‎ 
جاه و مقام و ریاست و شهرت و... پیشگام در کفر و تکذیب و انکار آنها قرار‎ 
گرفته‌اند.‎ 
خداوند متعال دربارة رسول خد ا (ية» می‌فرما‎ 
یکن الَّينَ وا ین اهل الكناب و نکن مک حى‎ « 
.)۴-١ ةا تقر لیاوا الكنات إلا ين ن بعد ما جاکتم اه البينة:‎ 


له 


يعنى: کافران از أهل کناب و مشرکین بيرسته در انتظار بعفت آخرين بيامبر 
الهی بوده‌اند تا اينكه رسول دامع با حجّت حق و برهان قاطع از طرف 


| 
ET 5‏ 
۳۶۶۹ درس بيست و نهم 9 
خداوند متعال مبعوث شد - و آمل کتاب در حق اين رسول راه تفرقه را نپیمودند 
مگر آنگه که زسول با حجّت کامل بر حقانیت خود آمد(و مشرکین هم راء انکار و 
تکذیب را پیمودند). 

و می ی 

«و تا جآئهُمْ کناب من ده مصَیَّ با مَعهُمْ و اوا ین قبل 
عل الّدین كوا قا جاعشم ا عَرَهُوا ... - لین هم الاب یغرفوته كا 
یرون ینم شم ون ريقاً منم تشون ان و هُْ رنه البقرة: ٩۸و‏ ۰6۱۳۶ 

یعنی: و چون آمد برای کافران از اهل کتاب» کتاب آسمانی (قرآن كريم) از 


جانب خداوند متعال و این کتاب (قرآن مجید) تصدیق می‌کرد کتاب آهل کتاب راء و 
با اينكه پیش از بعثت رسول خداهييّة» در انتظار بعفتش بودند (و خود را بظهور 
اين پیغمبر( 45 و کتابش نوید می‌دادند و در برابر تجاوز مشرکان در انتظار اين 
بيامبر) اميد فتح داشتند (كه باكمك او بر دشمنان و مشركان غالب و پیروزگردند با 
همة اينها) پس چون پیغمبر 4٤‏ باکتابش (قرآن کریم) آمد آنها او را در حالی که 
از قبل شناخته بودندش کافر باو شدند - آنها که کتابهای آسمانی را به آنان 


داده‌بودیم: رسول خدا 4 را همجون فرزندان خود می‌شناختند, و بدرستی که 
جمعى از آنان با اينكه حقانیت رسول خد اه € را می‌دانند كتمان می‌کنند. 

طبق روایات صحيحة وارده از آهل بيت عصمت و طهارت علیهم صلوات 
الله علّهء‌ای از علمای دروغین ودين به دنیا فروشان: و وعاظ السلاطین؛ و 
سخنگویان از حلقوم‌های فرمانروایان مستبد و حاکمان زر و زور و تزوین و علماء 
ریاست خواه و جاه طلب و... از فرق مختلف که قبل از ظهور حضرت ولی 
عصرط 43 از فرج آن حضرت « 3 سخن می‌گفتند ودر انتظار فرجش بوده‌اند. 
أما پس از ظهور بچند دسته تقسیم می‌شوند: 

دستةُ اول: راه سکوت را انتخاب کرده و مهر خاموشی بر لب می لهند نه 
تکذیب و نه تأییدش می‌کنند. 
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گروه دوم: راه مخالفت را در پیش می‌گیرند. 

طائفة سوم: انکار و تكذيبش می‌کنند. 

دستهٌ چهارم: تکفیرش می‌نمایند و فتوای قتل آن حضرت 4999 را صادر 
مواق 

من در سال ۱۴۱۷ هق = ۱۳۷۵ هش از بعضى علماء شنيدم كه: یکی از 
علمای بزرگ شيعه آرزوی مرگ خود را قبل از ظهرر حضرت ولن عصر«4 
می‌کرد از ترس و حوف امتحان در آن زمان و افتادن در دام شیطان.. تَعُودُ باه 
لایر الا مالس الْأَْارَةٍ يالسُوء. 

و: همانطوری که در روزهای أبرى بعضی‌ها قرص خورشید را از لابلای آبرها 
مى بينند» و گروهی نمی‌بییند. همچنین در زمان غیبت حضرت صاحب‌الرمان 
«ل» بعضی از شیمیان شايسته به محضر آن حضرت .43 تشرّف می‌یابند و 
حال آنکه أكثر آنها در حدٌ شایستگی درک محضرش نيستند. 

ز: حضرت ولی عصرطا444 همآنند خورشید تابان است در عموم نفع به 
همه موجودات تحت سيطرة نور و حرارت و شعاع آن» حسب استعدادها و قابلیتها 
و بهره‌گیریها و... و پرسش از آن بالسان حال يا مقال» و نخواستن آجر و جزائى از 
آحدی از منتفعان و بهره گیران» حتّی با علم آنان بانتساب آن همه خیرات و برکات و 
فیوضات بی‌شمار به وجود مقدس آن حضرت بلکه با انکار انتساب خیرات ... به آن 
جناب ا و نسبت آنها را بغیرش 432:8 و نرسیدن ضرر و خدشه از این کار 
بدامن عصمت و جلال و عظمت و مقام او( و دست بر نداشتن از سيره 
مرضیه و افاضة فیوضات بر آنان بواسطة انکار یا تردید و شبهه و تشکیک... 

چنانچه از منکر رسیدن منافع و فوائد از آفتاب بشت أبرهاء ضرری بنور و 
تابش وجود آفتاب نمی‌رسد» و خورشيد از تأثير و تربيت در موجودات تحت 


سيطرة نور و حرات و شعاع خود باز نمىايسند و دست نمی‌کشد. ۱ 
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ح-: بدون تردید وجود آفتاب بزرگترین نعمت الهی بر بندگان است» و 
بیشترین نقش:و تأثير در رشد و شكوفائى و تربيت جسمی و روحى انسان دارد» 
ولى بشركمتر توجه به آن داشته ودر فكرآن نیست» همجنين است وجود مقدس 
حضرت ولی عصر« 4 که بقاء زمین و آسمان و حیات و رزق بشر باو است أما 
انسان کمتر توجهی به آن دارد ويا اصلاً در فکر او نیست. 

ط: نور و حرارت و شعاع خورشید از فضای خانه: و درها و پنجره‌ها و 
روزنه‌ها و... وارد منزل و اطاق می‌شود؛ و صاحب منزل بقدر راهی که برای تابش 
آفتاب در نظر گرفته» و مهيا ساخته از آن بهره می‌گیرد» همچنین مردم به أندازة رفع 
حجابهاء پرده‌ها و قفلها و... که بر أثر شهوات و شبهات و معاصی و... برگوشها و 
دلها و فکرهای خود دارند که با وجود آنها دیده‌های دل کور؛ و گوشهای درون کر و 
فکرها خمود و آندیشه‌ها جامد ونور عقلها نحاموش گردیدند که اگر عالّم تمام پر 
از نور شود چیزی نبيندد» و اگر هم قدسیان سخن گویند» چیزی نشوند!!! 

ى: از وجود مقدس حضرت ولن عصر« :4# به خورشید تعبیر و تشبیه شد 
نه به ماه و ستارگان در حالی که از وجود و ذوات مقدسة سائر أئمه آطهار و حتی 
آنبیاء و رسولان و دیگر آوصیاء الهی تعبیر و تشبیه به ماه و ستارگان در تاریکی شبها 
شده زیرا تمام زمانهای أنبياء و رسولان و أوصياء آنها چون شبهای تاریکی بود. و 
آنان بمنزلة ماه و ستارگان آسمان برای هدايت جوامع بشری ولی هيج شب تاریکی 
بوجود هیچ نبی و رسول و وصیّی بروز روشن آنچه که بايد تبدیل نكرديد» حتى 
اولوالعزم و پیامبرانی که حکومت تشکیل داده‌اند چون يوسف نبی و داود پیغمبر و 
سلیمان رسول» و رسول اه و پنجسال حکومت حضرت آمیر مژمنان علیزین 
آبیطالب صلوات الله علیهم آجمعین زیرا نه ظلم و ستم و فتنه و فساد و ضلالت و 
استبداد و جهل و نادانی و... ريشه کن شده بود ونه عدل و انصاف» و قسط و داد در 
پهن كيتى و بسيط زمین گسترش يافت تا شب تاریک بروز روشن آنچه که بايد مبدّل 


كردق 
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أما ظهور حضرت صاحب الزمان 41 همجون طلوع خورشبدیست که 
شب تاریک را بروز روشن تبدیل می‌کند» زیرا در آن زمان تاریکی ظلم و ستم» 
تاریکی فتنه و فساد» تاریکی جهل و نادانی؛ تاریکی ضلالت و گمراهی و تاریکی 
طفیان و استبداد و... وجود ندارد» بلکه در آن زمان» نور مطلق بر زمان حاکم و همه 
جا چون روز روشن است» و او :4 چون خورشيد عالم تاب نه تنها بر بسيط 
زمین که بر آسمانها می‌تابد. 

ک: دانشمندان و محققان و پژوهشگران فضائی معاصر می‌گویند: ميان دو 
کر خورشید و زمين لايهاى وجود دارد بنام رنه که دارای حدود بيست کبلومتر 
ضخامت است؛ وظيفة آن تنظیم حرارت و نور و شعاع ... خورشید در رسیدن به 
زمين می‌باشد» يعنى از کم يا زباد رسیدن حرارت اشعهُ فراینفش آفتاب که باعث 
سرمای شدید و بخ زدگی و انجماد؛ یا گرمای شدید و سوختگی و نابودی آهل 
زمین می‌گردد» و از کم يا زياد رسیدن نور و شعاع آن که باعث کوری يا تاریکی 
می‌گردد و دیگر مضرّات به زمين جلوگیری می‌نماید. 

لاية رنه در واقع بشکل پردهایست سوراخ داريا چون صافی و غربالی که 
در مقابل خورشید قرارگرفته است. 

وكفتهاند: لاب ره از ۸۱۰۰ حرارت خورشيد فقط ۸۴۰ آن را به سطح 
زمين می‌رساند. و ۶۰/ دیگر آن جذب لايه يا توسط لایه منعکس می‌گردد. 

و أخيراً دانشمندان اعلام کرده‌اند که بر اثر ضایعات زمینی؛ منفذهای اين 
لابه» وسیعتر گشته, در نتیجه حرارت بیش از نيان از خورشيد به زمين می رسد که 
باعث گرمای زياد و سوختن و از بین رفتن موجودات و جانداران روی زمين 
می‌گردد(اگر درست باشدکه قطعاً نیست). 

و آما تشبیه حضرت ولی عصر 4# را بخورشيد شاید به اين منظور باشد 
که ظرفیت جامعة زمان ولادت و غیبت آن حضرت ا4 برای دریافت نور مطلق» 
عدل مطلق و علم مطلق بأسرار دو نظام طبیعت و دیانت» و هدایت و رحمت ... 
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مطلقه در حدّ لازم نبوده و نیست» و این عدم ظرفیت در حدّ لازم خود چون لاية 
رن فاصله ایست بين خورشيد و مردم در تابش نهائی که اگر در زمان ولادت و یا 
زمان غیبت ظهور مىكرد؛ بر أثر نبود يا کمبود ظرفیت» سوختگی أفكار و عقرل 
جرامع بشری پدید می آمده» پس بايد با سير زمان؛ و سعی ر کرشش مردم جهان در 
حرکت بسوی كمال انسانی» ظرفیت در حدّ لازم برای تابش نور مطلق فراهم گردد. 
و جوامع بشری توان لازم برای فرو رفتن در نور مطلق را بيابند» پس بايد کوشید تا 
توان لازم را بدست آورد و آنگاه بأسرار دو نظام طبیعت و ديانت که بیانگر آن 
حضرت صاحب الرّمان ا است آگاه شد. 

مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب «تجرید» دربار؛ حضرت 
ولي عصر< 432 فرمود: 

رجو دة طف 5 تسار لطن آحد و عَدَمُهُ من». 

يعنى: وجود حضرت ولى عصر« 4 لطفى است که به وجود شريفش 
خلائق روزى داده می‌شوند» و به وجودش آسمان و زمين برقرار مانده‌اند» و 
ظهورش لطف ديكرى است» و غیبت آن از قصور و نقصیر ما مردم است. 

وجود امام زمان € در پس پردة غيبت همجون آفتابى است که در پس 
پرد؛ أبرهاى متراكم قرارگیرد, كرجه قرص آفتاب را با بودن آبر به چشم خود 
نمىبينيم أما جهان بنور آن روشن است» و مردم از روشنى و نور تابناکش 
بهره‌می‌گیرند» البته تابش مستفيم آفتاب برای موجودات لطف دیگری است. رلی تا 
مصلحت است بايد در پشت أبرها قرارگیرد» تا در وقت معين که خدا خواهد ظاهر 
شود. 

ل: همانطورى كه وجود خورشيد از آغاز خلقت زمين براى موجودات 
ضرورى و حتمى بوده و تا آخر الزمان و بقاء زمین وحيات بشرروی آن خواهد بود 
بس چون وجود زمین و حبات آمل آن و فناء زمين و هل آن بوجود خورشید و فناء 
آن بستگی دارد» وجود مقدس حضرت ولی عصر 49 همچون خورشید از آغاز 
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خلقت زمین و بشر بوده و تا پایان آن خواهد بود و عمرزمین بس از پایان حکومت 
آن حضرت 43 به آخر خواهد رسيدء بنابراین می توان گفت: زمين هیچگاه خالی 
از وجود حضرت ولی عصرط 434 نبوده و تا آخر الزمان هم خالی نخواهد بود 
چنانکه هیچگاء خالی از وجود خورشید نبرده و تا آخر الزمان نخواهد بود. 


۷- پرسش: 

در اینجا اين سؤال بنظر می‌رسد: آیا حضرت ولن عصر< 4 در زمان 
پیامبران و رسولان و أوصياء الهی پیشین بوده است؟ 

باسخ: می توان گفت: آری و بايد هم گفت. جه اينكه در عالم آرواح و آشباح» 
وجود أنبياء و رسولان الهی, همآنند قرص ماه است که از خورشيد استضائه و نور 
می‌گیرده و در شب تاریک می‌درخشد و در انتظار طلوع خورشيد و روشنائى روز 
است» وجود مقس حضرت ولئ عصر ا بوده که به ظهور و بعشت أنبياء و 
رسولان الهى معنی داده است. و همة آنان از ظهور آن حضرت <44 در آخرالزمان 
خبر داده‌اند» و آرزری درک زمانش را می‌کردند؛ و همه بعنتها و نبوّتها و رسالتها و 
امامتها و نزول کتب آسمانى؛ و هدایتها و شهادتها و... مقدمة حکومت الهی جهانی 
صاحب الرّمان« ڭا بودهاند و او عصارة آنها است و آنان (علیهم السلام) حامل 
اوا می‌باشند. 

در زيارت حضرت صاحب الامر 4 می خوائيم: 

«لتلام على َة الله في يلأدو و بت عل عباد 


ياء و لَدَيْهِ مَوْجُودُ نار الا 


نی إِلَئْهِ مَوارِيثُ 
ون َل الم رای ّفره. 


یعنی: سلام و درود بر تنها باقی مانده‌ای از حجتهای الهی در بسیط زمین؛ ر 
درود بر آخرین حجت خداوند متعال بر بندگانش, آنکه همه مواریث پیامبران الهی 


۶ 


به او رسیده و آثار تمام برگزیدگان خداوند متعال نزد او موجود است. اوست آمین 


بر سر الهی و ول برای أمر آسمانی. 


۸- علل غيبت و براهين قاطعه بر طول عمر نواميس دهرط.12»: 

بر أساس عقل ناصح ونقل قاطع» حجّت بالغه» مظهر كمال» و جامع أسماء 
حسناى الهى» و صورت جامعة انسانيّه» غاية الغايات تمام موجودات امكانيّه 
است» از اینرو دوام مبادی غابات» دلیل بر استمرار بقاء علّت غائيّه است» پس به 
بقای فرد حجت بالغه» بقای تمام‌دار هستی خواهد بود. 

بدیهی و مبرهن است که فائد؛ وجود حجّت بالغةٌ الهی منحصر به نظام 
تشريع نیست و در پاسخ به سؤالات دینی و شرعی عباداللّه تعالی خلاصه نمی‌شود 
تا ظهورش را در هر شرائطی لازم و ضروری سازد» بلکه شامل نظام تکوین نیز 
می‌باشد که موجودات و کمالات وجوديّة آنها بسته به وجود او هستند و در حال 
غیبت» افاضه واستفاضة او استمرار دارد که او تنها رابط فيض بين فيّاض مطلق به 
تمام مخلوقات است» پس او قاتمی است که هیچگاه قعود ندارد که مللّب به «قائم 
الزمان» است. 
آن شاخ گل ار جه هست پنهان ز چمن از فيض وجود اوست عالم گلشن 


خورشید اگر جه هست در آبر نهان از ن ور ویست باز عالم رون 


بدون تردید! حجة اللّه تعالی غائب نیست اين ما هستیم که حاضر نیستیم و 
در حجابیم. 
مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الحجة - باب الغيبة - 


حدیث ۴ بأسنادش از سدير صیرفی روایت کرده که گفت: 


ر [ 1 تفسير سورة حك والعصر r‏ 


ETE وا ترش اش و خاطُوة و‎ U 
نا پوشت. و هذا خي ا نکم هر ال ان آن یل ال رل جه في‎ 
44۲ تو اع ايت ++ سف‎ 
ان لهه مك مط و كان بيه و يَيْنَ زالده مَسيرَةٌ اني‎ 
هعرق اد يَعقُوبُ 41909 و ولده عند‎ e تما‎ 
إلا مض فا نك هزد اله ن بقل الله جل ود‎ 
ف آنواتهم بطم حت يدن الله ني ذلك لا‎ : 
کا أذ وشت -. لاء «أَبنكَ لت پرشفت؟ فال: آنا وشفت»؟».‎ 


عة يام ِن بذ 


يعنى: سدير صيرفى مىكويد: از امام صادق 4 شنيدم که مى فرمود: به 
تحقيق در صاحب اين أمر (صاحب الزمان) شباهتى به يوسف 34 است. عرض 
کردم: گویا شما زنده بودن ونهان بودن صاحتالرّمانه .492 را يادآررى مىكنيد؟!: 
حضرت صادق 43 فرمرد: اين امت (دشمنان و مخالفین ما) که خوك صفت 
شده‌اند جه جيز را انكار می‌کنند؟ به راستی برادران یوسف 45 از قوم اسباط و 
پیامبرزادگان بودند» و با یوسف. تجارت و خرید و فروش میکردند و برادر او بودند 
و او برادر آنها بود» و با این همه اورا نشناختند تا وقتی که يوسف 43 خود را به 
آنها معرفی کرد و فرمود: 

مانا ی ۳ هذا أخى» یوسف: ۰). 

من يوسف هستم واين هم برادر من است. 

اين امت (دشمنان و مخالفین) لعنتی ما منکر هستند که خداوند عرّوجل با 
حجّت خود در یک وقتی از اوقات جنا ن کند که با يوسف 481۴ كرد! بوسف ا 
پادشاه پرنام مصر بود و فاصلة او با پدرش هیجده روز راه بود» اگر خداوند متعال 


می‌خواست كه او را آگاه سازد می‌توانست. هر آینۂ يعقوب و فرزندانش بس از 


۳۷۹ درس سىام اعه 
دریافت مژده از يوسف نه روز خود را به مصر رسانید ند جه انکاری دارند اين امت 
که حدای عر وجل با حجّت خود چنان کند که با یوسف کرد در بازارهای آنها رفت 
و آمد کند و روی فرشهای آنها پا بگذارد (و حال آنکه آنها او را نشناختند) تا خداوند 
متعال به او اجازه دهد که خود را به آنها بشناساند چنانکه اجازه معرفی به یوسف 
داد تا اينكه گفتند: راستی تو یوسف 439۳ هستی؟ فرمود: من بوسف < ا) 
۳ 

امام صادق( :418 در این حدیث؛ قصور و تقصیر را متوجه مسلمانان مبداند 
که نه تنها مانع از ظهور آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و چه بسا 
ممکن است که در بين آنها باشد» ولی آنها او را به واسطة عدم شایستگی خودشان 
نشناسند» بس بايد كوشيد جامعه شایستگی ظهور آن حضرت 434328 را بیابد» و 


افراد» لیافت درک محضرش را پیدا کنند. 


۹ - امتحان ام اسلام در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(32»: 

مرحوم کلینی در همین جا (باب الغيبة حدیث ۳) بأسنادش از مفضل بن عمر 
روایت کرده که گفت: 

«تيغث أبا یرال« > یرل اه و او أنا َال نيت 50 


۹ 


آي نز ی نت تن تفر ی 


یعنی: منضل بن عمرگفت: از امام جعفر صادق 439 شنبدم که می‌فرمود: 
شما شیعیان و دوستان ما ببرهيزيد از فاش كردن آسرار مذهبتان آگاه باشید و 
بدانید! بخداوند متعال سوگند هر آنه امام شما (ولئ عصر صاحب‌الرّمان«3») 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [rv‏ 
سالهای طولانی از ميان شما پنهان می‌گردد و شما در آن زمان در برتة امتحان قرار 
گرفته آب شوید تا گفته شود(عده‌ای خواهند گفت): «امام زمان م43 مرد؛ 
(وگررهی گویند): «امام زمان کشته شد» (ر دسته‌ای گویند): «امام زمان تابود و هلاک 
شد» (و طائفه‌ای گویند): ابه جه دژه‌ای افتاده است؟». 

و جشم مزمنان (راستین ) در آنومان بر آو آشکن بارده:و در أ زمان کشتی 
مذهب شما واژگون كردد؛ همآنند کشتی‌ها که بر موجهای دریا واذكرن گردند» و در 
جنين بحران» نجات نيابد از انحراف و گمراهی و انحطاط و تباهى مگر آنكس که 
خداوند متعال از او پیمان گرفته» و دردلش ایمان را نقش و مستقر ساخته» و برو 
خود او را تأیید کرده است در جنين زمان» دوازده يرجم (یکی بس از دیگری که هر 
یک ادعاء حقانیت کنند) همأنند یکدیگر بر آفراشته گردد» و حال آنکه دانسته نشود 
کدام كدام اخ 

مفضّل گفت: با این بیان امام صادق 4 من گریستم و سپس عرض کرد م: 
پس ما در آن زمان جه كنيم؟ امام ٍ4 نگاهی بآفتاب كه در ايوان» پرتو افكنده بود 
كرد و فرمود: أى اباعبد الله! آیا آین آفتاب را مى بينى؟ گفتم: آری» فرمود: بخداوند 
متعال أمر ما از این آفتاب روشن تراست. 

پس يك علت از علل غيبت حضرت ولینعصر 445 امتحان امت اسلام 
سكم خا حول وردوخ سوس قحان بش هلا برهن سکن 

مرحوم كلينى در «اصول كافى -كتاب الحجة - باب التمحيص و الامتحان - 
حدیت ۵» از حضرت امام باقر 41 روایت كرده است که فرمود: 

إن یتک هذا کشت مثه قوب الرّجالء قن 


َوُه لهاب ين 


یعنی: حشرت انا باقر 4382 فرمود: براستی اين حدیث شما شیمیان و 
دوستان ما (دربارة ول عصر صاحب الرمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای 


اين مردها (عامة مردم) دلهره دارد؛ پس هر که آنرا بيذيرد بیشتر برای او بگوئید» و 
ا 


۱ 

۳۷۶۲ درس سی‌ام (E‏ 
هركس که منکر آن شود دست از او بردارید و رهايش کنید» حقیقت اين است که 
بثاچار امعحان و آزمایشی است که هر ظاهرساز وابستة به دیگران؛ و هر جاسوس 
بیگانه (در این آمر) سقوط کرده و منحط گردد تا برسد به آنجا که هركس یک تار مو 
را دو تارمو نماید نیز سقوط کرده و منحط شود (يعنى دوروئی و نفاق اوبه اين باشد 
که نیم تار مو را بجای یک تار مر جلوه دهد) و تا آنکه باقی نماند (در اين آمر) جز 

خود ما و شیعیان راستین ما. 

و مرحوم کلینی در همین جا (باب التمحيص و الامتحان حدیث ع) به 
أسنادش از محمد بن منصور صیقل از پدزش روایت کرده که گفت: من و حارث بن 
مغيره و جممی از أصحاب ما جلسه‌ای داشتیم و امام صادق <4 سخن ما را 
می‌شنید» پس به ما فرمود 

في اَی َء أن هبات ااا لا رال لایکون اون لبه أب 
کی زوا لا الله ایکون اون ليه يكم حى کی ۱۳ ول بكرن 
ما تون إلَيه آخیتکن روا لا واه ما کون ها عدون ل 


یعنی: (كويا أصحاب امام صادق > در پیرامون دولت حقة حضرت 
ول عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف) گفتگو مىكردند) امام صادق 41 (كه 


شنيده بود) فرمود: شما در چه موضوعى وارد شده سخن مىكوييد؟ پر دوراست و 


پر دور است آن زمان!انه به خداوند متعال سوگند آنجه (دولت حقه) شما چ 

بدان داريد و انتظارش را مىكشيد به زودى پدیدار نگردد و تحقق نيابد مگر اینکه 
همة شما غربال و بازرسى شويدء نه» به خدا سوگند آنجه (دولت حقه) شما بدان 
چشم انتظاريد ظاهر نشود مگر آنکه شما با امتحان الهى» خربان از بدان جدا شوید» 
نه بخدا سوگند آنچه (دولت حقه) که شما چشم به آن دارید واقع نگردد مگر پس 
از نومیدی عد زیادی از شما مردم» نه» به خدا سوگند آنچه (دولت حقه) شما 


7, EFE 3 
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انتظارش را می‌کشید تحقق نیابد مگر آنكه هر که بايد راه انحطاط و شقاوت و 

بدبختی را اختیار كرده و هر که بايد راه كمال و سعادت و خوشبختی را انتخاب 
نماید. 


۰- حضرت ولي‌عصر غا آگاه باحوال ما و ما غافل از او هستیم: 

بدون تردید حضرت ولن عصر صاحب مان (عجل الله تعالی فرجه 
الشریف) همراره و در هر کجا آگاه به آحوال ما و دیگر موجودات عالم است و ما از 
ار غافل هستیم» او مارا مى بيند وما هنوز شایستگی دیدن و درک محضرش را بيدا 
نکرده‌ایم. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -كتاب الحجة - باب الغيبة 
حدیث ۶) به أسنادش" كيين زرارة زوايت كرده وكفت: «تَبغثُ آب 
یرال وا4 يول : دالاس مامه یبد الوم راهم و لا يرَوْنَهُ. 

یعنی: شنیدم از امام صادق 4 که می فرمود: مردم(شیعیان ما) امام (زمان 
ولی‌عصر<632) خود را نیابند در حالی که امام (زمان :43) در موسم حج (هر 
ساله) حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند و مردم او را نبینند (یعنی بعنوان امام 
زمان < 43 او را نشناسند و تشخیص ندهند که او ولع صر و امام زمان > 
است). 

و در همین باب (حدیث 1٩‏ بأسنادش از اسحق بن عمار روایت کرده است 
که گفت: 

دقال أبوعبدالله !»۰ لام غیبثان: إخداشا قَصيرَةٌ والأخرى طويلة 
ال الأولى لاغ + ۱ 1 
خاصّة موالیه». 

يعنى: امام صادق م43 فرمود: از برای قائم آل محمد« ٤‏ 
است: یکی (زمانش نسبتاً) كوتاه می‌باشد (كه هفتاد و چهار سال بود) و دیگری 
(زمانش) طولانى مى باشد؛ در غيبت اولى جز شيعيان خاص آن حضرت لذ 


YT 
۹ درس سی‌ام‎ ۳۷۸۹ 
کسی جای او را نداند. و در غيبت دومی تنها خادمین محرم(و خا الخوّاص) او‎ 
جای او را می‌دانند.‎ 

براهين قاطعة عقلیه و أدلهً متقنة نقلیه در علم و آگاهی و توجه حضرت 
ولى عصر 49 به بندگان خداوند سبحان به حدی است که ما را نیاز به تمشک به 


امور اقناعیه نیست. اما جهت تقریب به ذهن و درک ناتوان خود می‌گوئیم: 

«باخه» سنگ"پشت که آنرا لاک بشت نیز می‌گویند دربارة او به أحجيّه 
گفته‌اند: 

آسمان بشت و زمین پیکر مرده را زنده می‌کند به نظر 

لاک بشت از دور توجه به تخم خرد می‌کند» و آنرا برای وجود لاک‌پشتی 
آماده و مستعد میگرداند. 

آبا توجه تفس كلى قد سی محجة اا لاکوی لی در حال غیبت از ترجه 

س لاک يشت به تخم وی کمتراست؟! 

براستی جوامع بشری تاکنون, بلکه خواض کمترین توجهی به بزرگترین 
جامع دو کتاب تکوین و تدوین» و مبيّنَ آسرار دو نظام طبیعت و ديانت آنجنان که 
بايد نکرده است. جه رسد به ورق زدن و مطالعة دقیق ایات و کلمات و حروف و 
درک معانی؛ و مفاهیم» و فهم حقائق و أسرار و آگاهی به معارف و حکم ١‏ از این 
رو أكثراً با شنیدن نام حضرت حجّت بالغة الهی بر اثر جهل و نادانی در آن تردیده و 
تشکیک و شبهه و انکار می‌کنند که همواره جهل به شیء. انکار و دشمنی با انرا در 
وى داد که تكد ود ستعالة هی فر تایه 

مل کدی با یطوا بعلیه وب اس توب پونس: ۳۹). 

یعنی: (اين منکران از روى علم» سخن نمی‌گریند) بلکه انکار چیزی را 
می‌کنند که علم به آن ندارند و حقیقت و باطن آ را نمی‌دانند. 

و می‌فرماید: 

دبل کر لايغلمُون اي نَهُمْ E‏ مُعْرضُونٌ» الانبیاء:۲۴). 

یعنی: بلکه أكثر منکران و دز وكاقران حق را نمیذانلنه بس بر آفز جهن 
و نادانی» و عدم آگاهی و بینش به واقع» از حق اعراض می‌کنند و دوری میجویند 
(كه اگر براقع واقف گردند انکار نخواهند نمود). 


۹ 
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و حضرت أمير مومنان على 432 فرمود: 
ا ا ۳ 2 
«التاش آغداء ماجهلوا».(٩‏ 
یعنی: مردم دشمن چیزی هستند که آنرا نمیدانند (چه اينكه نادانان آنچه را 
که می‌دانند دانش بندارند» و جز آنرا نادرست و با آن دشمنی ورزند). 
جهل به هر چیزی باعث تکذیب آن می 5 د: پر واضح و روشن 
جهل ونادانی انسان به حقیقت چیزی باعث می شود که آنرا تکذیب نماید» و هرگاه 
علم و يا معرفت به آن بيدا کند آنرا رها نمیسازد؛ چنانچه محضل که برای سال اول 
به دبستان می‌رود معمولاً با گریه همراه و با زاری روانة مدرسه و كلاس می‌شود؛ 
چون بحقبتت آنچه که باید بیاموزد جاهل است» از اینرو در آموختن آذ زاری 


1 


می‌کند» ولی چون به آن پی برد بی‌قراری می‌کند. 
مثنوى گوید: 


کردکان را می‌بری مکتب. به زور 
چون شود واقف به مکتب می‌رود 
می‌رود کودک به مکتب بيج بیج 


زان که هستند از فوائد» چشم كرر 
جانش از رفتن» شکفته می‌شود 
چون ندید از مزد کار خریش هيج 


آنگهان بی خواب گردد. همچو دزد 
تاسلوک و طاعتت» آسان شود 
بر نط قاف انگ هت آید حسد 


چرن کند در کیسه دانگی دست مزد 
سعى کن تا نور توء رخشان شود 
سعى كن تا نور طاعت» در رسد 


۱ - معرفت بخداوند متعال بشناخت امام زمان 42909 بستكى دارد: 

بدون ترديد! نه تنها أهمٌ معارف» و أشرف معارج مقامات نفسانی؛ و محور 
تمام مسائل علوم عقليه و نقليه» و درک آسرار و جکُم دو نظام آفرینش و شريعت» 
وقوف به مواقف ابن حجّت بالغه و صحيفةٌ الهی دارد که تنها راه معرفت بخالق 
متعال» معرفت باين حجت و صحیفه می‌باشد. جه اينكه حجت بالفه الهی تنها 
حلقةٌ اتصال ميان خالق و مخلوق است که بدون آن اتصال میشر نگردد. اين صحيفة 
الهی در عصر محمد ی« 45 (آخر الزمان) که واسطة فيض خالق متعال به بندگان 
در نشأة عنصرى» حضرت حجة بن الحسن المهدی صاحب الزمان ( 44 همانند رَرٍ 
ناب (طلا) است که هيج عنصرى از عناصر طبيعت او را تغيير ندهد. 1 


۱-نهج البلاغة از حكم اماما رقم ۱۶۳ و ۴۳۰ ص ۱۱۶۸ و ۱۲۹۰): 


1 

3 درس سىام ۹ 

خواجه نصير الدين طوسی رضوان الله تعالى عليه در «تنسوخ نامه» در 
واصف زر م ىكويد: 

«اما صورت جوهر زر به هيج جيز ازكيفيات عناصر أربعه فساد نپذیرد: و 
هيج قوت عنصری ار را باطل نتواند کرد. و بيشتر فلزاتى راكه با او امتزاج دهند او را 
بسوزائد؛ و زر خالص بماند» و غش را از او پاک گرداند» و اگر زر حالص را مدتهاى 
مدید در زیر زمين پنهان دارند هيج جيز از او کم نگردد» و لون آن متغيّر نشود» به 
خلاف جواهر ديكر). 

و در وصف نقره می‌گوید: 

«نقره زر است آمّا پایندگی آن چندان نیست که از آنٍ زر (طلا) و زود به 
داروهاء سوخته و ناچیزگردد» و در زمين به روزگار دراز خاکستر شود». 

وقتى زمان و زمانی در زر (طلا) آثر نکنند. چگونه در صاحب‌الرمان» امام 
زمان. قائم الزمان 63 آثر کنند؟! 


۲ - منصب امامت در زمان صباوت: 

در بحثهای گذشته با براهین عقلبهٌ ناصحه و أدلهٌ نقلية واضحه مبرهن شد که 
منصب امامت همچون منصب خلافت و حکومت و امارت و سلطنت نیست که با 
موازین طبیعت از بلوغ و رشد جسمی و.. سنجیده شود. بسا ناكس بخلافت و 
حکومت و... دست بياويزد و با آراء علیل نصب گردد» بلکه صاحبان منصب امامت 
و ولايت همچون صاحبان نبوّت و رسالت قبل از نشأة عنصری از جانب جهان 
آفرین برگزیده می‌شوند که فرمود: 


«ر امه عندنا بين صقن الآخيار» ص: ۴۷) 

يعنى: و بتحقیق آن رسولان هر آینه از برگزیدگان خوبان نزد ما هستند. 
و فرمود: 

«إنِّ جات لاس إماماً فال و ین دربي 


البقره: ۱۲۴). 


3 
f 
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یعنی: خداوند متعال بابراهيم 4 فرمود: همانا من تو را امام و پیشوای 


له 


مردم بركزيدم, ابراهيم عرض كرد: اين امامت را بفرزندان و نسل من نيز عطا خواهی 
كرد؟ خداوند سبحان فرمود: (آرى اگر صالح و شايستة آن باشند» خود آنها را 
بركزينم) جه اينكه عهد من (امامت) هرگز بمردم ستمكار نخواهد رسيد (پس 
امامت بر أساس سياست رحمن است نه با سياست شيطان). 

رسول و امام در عالم أشباح و دوران حمل و هنكام ولادت» رسول و امام 
است كرجه إبراز رسالت و إظهار امامت در نشأه عنصرى در زمانش خواهد بود» 
خواه در زمان صباوت ياكهولت ... و دست هيج ناكس به آن نياويزد. 

حضرت ولی عصر« 43 در سن بنج سالگی» (سال ۲۶۰ هق) إبراز امامت 
نمود. چنانچه امام نهم حضرت امام محمد تفی( ا در هفت سالگی اظهار 
فرمود. 

مرحوم شیروانی در کتاب «بستان السشياحة» در وصف حضرت 
صاحب الژمان 4 می‌گوید: 

«حضرت واهب العطایا آن حضرت 43 را مانند بحبی «3> در حالت 
طفولیت حکمت عطاء فرمود» و در صغر سنّ امام آنام گردانید» و بسان عیسی بن 
مریم( در وقت صباوت به مرتبة آرجمند رسانید. عجب است از آشخاصی که 
قائلند به اينكه خواجه خضر و الیاس از آنبیاء و شیطان وادجال از آعداء در قيد 
حباتند و انکار دارند» وجود ذیجود صاحبالرّمان راء و حال آنکه آن حضرت 
أفضل است از أنبياء سلف» و اوست ولد صاحب نبوّت مطلقه» و ولایت کلیّه. 

عجب تر آنکه بعضی از متصوفه که خود را از هل دانش شمارند» و از آریاب 
بینش پندارند: قائلند بر اينكه در ملک هندوستان در ميان برهمنان و جوکیان 
مرتاضان و ریاضت کشان می‌باشند که بسبب حبس فقس و قلّت أكل چند هزار 
سال عمر کرده و می‌کنند» با وجود اين» منکر وجود أن حضرت‌اند». 

اين حال مردم عادی است که نه منصب ولایت دارند نه مقام نبوت» 
خداوند متعال در قصّهُ يحبى نبئ 4121۲ فرمود: 
فا اک یناه مریم :۱۲ 


«یا یی خذالکتابٍ ب 


۳۹۳۱ درس سىام اع 

و دربارة عیسی بن مریم( که در گاهواره سخن گفت آمده است: 

«قالوا كيف نكلم مَنْ كان في المَهْرِ صَبِياً فال نی عَبْدَاللهِ آشاني الاب و 
جَعَلَي ی مريم: ۳۰-۲۹). 

تأمل و دق نظر در نزول وحى آسمانى بر طفل» و آمدن حكم الهى و أخذ 
كتاب و ظهور مقام نبوّت در حال صباوت بحبى بن زکریا 43 و نزول انجيل و 
سخن كفتن بچة تازه بدنيا آمده» و ادّعای نبوّت عيسى بن مریم ظا در ميا 
گهواره» هركونه ترديد در وجوب وجود حجّت بالغه و صحیفهُ الهى حضرت 
صاحبالرّمان 438 در نشأة عنصرى را از آهل أنديشه و خرد برطرف میسازد؛ و 
جاى هيجكونه وسوسه را برای هل وسواس باقى نمی‌گذارد. 

وقتی بعضی از بندگان صالح - غير نب و رسول و ولى - علاوه بر روج 
انسانی بتوانند با روح بزرگتری بيوند یابند» و به شخصیت تازه‌ای متحقق گردند» و با 
موجودات عالم غيب رابطه برقرا ركنند» و أعمال خارق عادات أنجام دهند - خواه 
آغاز اين ارتباط از هنكام کودکی باشد یا بزرگی - آیا جای تردیدی در صاحب 
بزرگترین روح الهى» مدار دهر و نوامیس عصر حضرت صاحب‌الرمان 43909 باقی 
می ماند؟! 

بدون ترديد! ترديد و شبهه و تشکیک و وسوسه و انکار وجود حضرت 
صاحب الزمان ا4 که صاحب معتدلترين مزاجهاء و مؤيد به روح القدس» و 
جامع حقائق و رقائق و دقائق و سرار أسماى حسنای الهی» وفق موازين عقلیّه و 
علميّه و نقليّه می‌باشد در واقع ترديد ... در علم و حکمت. و تشکیک در تدبيرو 
قدرت آفریدگار جهان است. 

حضرت صاحب‌الرّمان مهدی منتظر اقة» مظهر أتم و آکمل ولایت كليّه 
الهيّهداى است که اعتدال مزاج بد نش را حفظ وسالیانی دراز در نشأة عنصری نگه 
می‌دارد و تردید در بقای بدن عنصری که مرتبۀ نازلۀ نفس است به توجه و تصرف 
روح کلی خزانة اسرار الهی؛ از کوردلی و جهل و نادانی است که از عالم انسانی و 
منهوم انسانيّت بی خبرنده خواه به علوم طبیعی و مادّی و رسمی و... دستی داشته 
باشند يا ناآگاه و بی‌خبر باشند. 
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۳- دليل قرآنی بر طول عمر حضرت مهدى «4120: 

مرحوم حاج شيخ عليٌ اكبر نهاوندی كه از علماى بزرگ شيعى و داراى آثار 
فراوان و ارزنده می‌باشد دركتاب شريف «جدّتان مد هامتان» مينويسد: 

«از تبريز مكتوبى از شيخ اسماعيل كه از مبرّزين در نقل فتاوى حجج بود به 
من رسيد» و در ضمن اين خواب را به عنوان سوغاتى مرقوم فرموده: یکی از ثقات 
فرمود: سيّدى از علماى تبريز در نجف اشرف بود فرمود: در مسجد سهله پس از 
زیارت متام حضرت حجة له 43 در قلبم افتاد که اگر سنّى مذهب بگوید: در 
خصوص سن مبارک حضرت بقية ال 418 در قرآن جه دارید یعنی کدام آيه 
دلالت دارد بر طول عمر آن حضرت ۲69 ما در جواب جه خواهیم گفت؟ 

هر جه فکر کردم چیزی به ذهنم نیامد» به همین حال خوابم برد در عالم 
رژیا ديدم در مسجد کوفه هستم و پرده کشیده شده که در عقب آن پرده حضرت 
حجت عَجّل الله تعالی فرجه الشریف تشریف دارنده شخصی دو نفر رابرد آن 
حضرت « :2 را زیارت کردند» نوبت چون به من رسید. همین که پرده را بلند 
كرديم؛ چشم آن حضرت < به من افتاد و فرمود دون تأمل: 

E EEE‏ ا 

«وَ ان يوس ِن المْاسَلينَ» تا رسيد به «قَالْتَقَمَهُ ات و هو ملیف لا 

كان من المْسَبْحينَ بت في بطنه إلى یم يُبْعنُونَ» الصافات: ۱۳۹ - ۱۴۴). 


یه 
از خواب بیدار شدم» ديدم اشکال برطرف شد خدایی که می تواند يونس را 
در شکم ماهی تا روز قيامت بدون طعام و شراب و هواخوری زنده نگه‌دارد؛ آينا 


نمی‌تواند حضرت حجت :43 را در روی زمین تا وقت ظهورش حفظ کند؟). 


۴- كروهى از معمرین تاريخ بشری: 

آفريدكار جهان در عمر طولانی طوائفی از پیشینیان می فرمايد: 

«ر لكِنا آنشأنا قُروناً تطاول عم العم القصص: ۴۵). 

يعنى: ولكن ما امم و قبايلى را بيافريديم كه عمرهاى طولانى بر آنها گذشت. 

و می‌فرماید: 

دبل منغلا هلا و باتهم نی طال عم المْفز» الانبياء ۴۴). 

يعنى: بل نها مایم که یولوم و بدر ینن رآ منم به نحمتهای 
دنیا کردیم تا آنکه عمرهای طولانی بر آنها گذشت. 

و می‌فرماید: 

«و ما که مین معثر و لا یلقع من مره الا ني کناب لِه ذلك على الله 
يَسير» الفاطر: .)١١‏ 1 

يعنى: و هيج كس عمر طولانى نکند» و نه از عم ركسى كاسته شود, مگر آنکه 
همه دركتاب «علم أزلى حق تعالی» ثبت است و این ثبت عمرها و ضبط اجلهاى 


پخنگان بر شق اوك سبحان بسیار اسان است: 


بايد دانست که: ما نمی خواهيم در اینجا از بیان تعدادی از معمّرين تاريخ 
بشری که محکومین زمان بوده‌اند. عمر طولائی وجود مقدّس حضرت 
رلی عصر 43 که صاحب الرّمان» امام زمانه و قائم الزمان است را اثبات کنیم» جه 
اينكه حاکم بر زمان با محکومین زمان قابل مقایسه نیستند تا چیزی را که برای 
محکومین ثابت كرديم برای حاکم از همان طریق اثبات کنیم که تنها اوست؛ 
صاحب الڙّمان» امام زمان» قائم الزمان؛ ولي عصس نوامیس عص مدار دهن و 
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صاحب الامر و... تنها اوست عمانند نیروی جاذبه برای حفظ نظم کرات» و مانند 
بند تسبیح در ایجاد نظم دانه‌مای آن؛ و چون آب زلال و گوارا مایع حیات هر 
موجود زنده که بقای آنها به بقای اوست نه بقای او به بقای آنها؛ که زمان در اختیار 
اوست و او حاکم بر زمان است» و دیگران متائر از زمان و محکرمین زمان. 

پس طول عمر معترین تاريخ نه براثر حاكميت آنها بر زمان» بوده‌است بلکه 
به لحاظ مصالح و عللی بود که خداوند متعال عمر آنان را از سير طبیعی زما 
حارج ساخت» تا كوتهفكران و کم‌اندیشگان بش طول عمر حضرت 
صاحب الرمان 494 را بعيد نشمرده و یا تشکیک و انکار ننمایند» و بدون تردید 
خروح عده‌ای از سیر طبیعی زمان» در واقع جهت رعایت سخن گفتن به قدر عقول 
است که: 

«ل لاس عَلى قَدْرِ عُقوهِمٌ» به قدر توانايى فکری بايد با مردم سخن گفت» 
جه اينكه عامه و اكثر قريب به اتفاق مردم» توان درک حقایق و اسرا و افرش وه وا 
ندارند» پس به ناجار بايد برای اثبات طول عمر حضرت صاحب الرّمان 43209 به 
طول عمر عدهاى از محكومين زمان که از سير طبيعى زمان خارج شدهاند استدلال 
نمود؛ بنابراين ما دراينجا به ذكر ذه تن از معمّرين تاريخ بشرى بسنده مىكنيم: 


۵- ده تن از معمّرين تاريخ بشری: 

اۆل: حضرت نوح نبی 43 از بيامبران اولوالعزم» ابوالبشر الثانى است که 
طبق صريح قرآن كريم (۹۵۰) سال زمان تبليغ رسالعش ميان قومش بوده است که 
شید اود مععال می فرمايقة 

ولق اسنا ترح إلى قَرْمِهِ 
الس فا و هم اون العنكبوت: ANF‏ 

يعنى: و هر آينه ما نوح را به رسالت به سوى قومش فرستاديم او (۹۵۰) سال 


ماو 


لبت فيم لت سَنة لأ سین غاماً د خذهم 


ميان قومش تبلیغ رسالت نمود؛ و چون به او ايمان نیاوردند و تکذیبش نمودند؛ 
يس طونان دریا آنها را دركام خود فرو برد و هلاكشان نمود» و حال آنکه آنها با اين 


عمل» ظلم و ستم بر خود کردند. ۱ 


| 
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ما نوح نبي 39 در چند سالگی مبعوث به رسالت شده و پس از طوفان 
چند سال زندگی کرده است؟ دلیل تقنی در دست نیست. و در بعضی ازروایات و 
تاريخ» تا سه هزار سال» و بیش از آن آمده است واللّه تعالی اعلم. 

دوم: حضرت ادريس نبي 4 بود كه طبق صريح قرآن مجيد» خداوند 
مععال اور به OD‏ لهبزده است که: 

می‌فرماید: 

«واذکو في الاب |ذریش له کان صدیقا نیا وراه مكاناً عَلیا 
مریم ۵۷-۵۶). 

یعنی: و ای رسول ما ياد کن در کتاب خود. احوال ادریس را که او شخصی 
بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشأن بود و ما او را به آسمان بالا برده و در مکانی 
بس بلند قرار داده‌ایم. 

وطبق روایات صحيحه ادریس پینمبر ا4 هزاران سال از عمرش 
می‌گذرد. و هنوز زنده است. و رسول خدادية» در شب معراج هر آسمان جهارم 
او را ملاقلات کرد و ادریس :439 اول کسی بود که با قلم خط نوشت.و با هفتاد و 
دو زبان با مردم سخن می‌گفت و در زمان ظهور حضرت ولی عصر 43 از آسمان 
به زمين مىآيد و به یاری آن حضرت 43 می‌شتابد, و دوشادوش الیاس نبيّ و 
عیسی بن مریم و خضر صالح < 84) در خدمت حضرت ولن عصرط ا 


یا 
سوم: الياس رسول« 439 می‌باشد: 


خسن الْخالقينَ» الصافات ۱۲۳ - ۱۲۵). 

طبق روایات و تاریخ الیاس <44 که از اسباط و بعد از سلیماث نبى وقبل از 
يسع نبئ 43 مبعوث به رسالت گردیده و بيش از دو هزار سال از زمانش 
می‌گذرد وهنور در زمين زندكى می‌کند» و در هنكام ظهور حضرت 
صاحب الرمان « .»> ظاهر می‌شود و به یاری اش برمی خيزد. 
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ابوریحان بیرونی در کتاب «آثارالباقیه» آورده است: 

«در ماه (آب) در نظر مسیحیان در روز ششم اين ماه عيد طور تابور است که 
در انجیل مذکور است که موسی بن عمران و ایلیا که الباس باشد اين دو پیغمبر در 
طور تابور به م بح ظاهر د دند» و سه نفر از اصحاب مہ يح با او بودند که شمعون و 
یعقوب و بوحنا باشند, و درخواب بودند. و چون از خواب برخراستند و تا اين امر 
را مشاهده کردند گفتند: خدای ما (مقصود از این جمله مسیح بود) سه سایبان 
احداث کن» یکی برای خود» و دو دیگر را برای موسی و الیاس و هنوز اين جمله 
تمام نشده بود که سه ابر درخشان برايشان سایه افکندند وموسی والياس داخل در 
ابر شدند و رفتند» وموسى سالیان دراز پیش ازاين واقعه مرده بود.و به عقید؛ ايشان 
الیاس زنده هست و هنوزهم هست و خود را از مردم می پوشاند و در پنهانی زندگی 
می‌کند). 

جهارم: حضرت خضر صالح < می‌باشد که قضه‌اش با موسی بن 
عمران 43909 تفصيلاً در سورة مباركة كهف از (آیۀ ۶۰ الی ۸۲) آمده است» و خضر 
صالح 4 با گذشت هزاران سال از عمرش» هم اكنون زنده و در زمين زندگی 
می‌کند» كه در زمان ظهور حضرت ولی عصرطن9» ظاهرء و بياريش ميشتابد. 

پنجم: : حضرت عيسى بن مریم طنة4 مى باشد كه طبق صريح یح قرآن كريم؛ 
خداوند متعال او را به آسمان بالا برده است که فرمود: «بّل رَفعَه له النساء: 
۹ 

یعنی: بلکه خداوند متعال عیسی بن مریم« 1#) را به سوی خرد (به 
آسماق) نالا برد است 

عیسی بن مریم « 432 حدود دو هزار سال از عمرش می‌گذرد و هم اکنون 
زنده می‌باشد» و در زمان ظهور حضرت صاحبالرّمان 43409 از آسمان نزول و از 
مهمترین باران آن حضرت 43 به شمار می‌رود. و حکمت بقای عیسی<43 
ایمان مسیحیت بأمر و تصدیق عیسی <40 به رسول ال در زمان حضرت 
مهدى 4909 می‌باشد که در آية شريقهاب به آن اشاره شده است: 

«و ان م من أَهْلٍ الکثاب اڈ ل 
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يعنى: هیچکس از أهل کتاب نيست جز آنكه پیش از مركش به حضرت 
عيسى «448» و عيسى 44 به حضرت ولی عص ر ايمان می آورند. 

جه اينكه تمام آهل کتاب به حضرت سیح«ا» پیش از مرگ او ایمان 
می آورند و دست از الوهيت او میکشند. و این زمانى است که حضرت 
عيسى 4 طبق روايات بسيارى در هنگام ظهور حضرت ولی ع صر ا4 از 
آسمان فرود می‌آید. و پشت سر او نماز میگذارد و آهل کقاب با جو او به 
حضرت مهدی 43 ایمان آورده و اقتداء می‌کنند. 

بدون ترديد! بقاء ادریس و عیسی بن مریم له در آسمان و الياس و 
خضرط 4 در زمين به تبعیت بقاء و فرع بر وجود مبارک حضرت ولي عصرم 1) 
می‌باشد. و ایمان به وجود فرع و تابع» جائی را برای تشکیک و استبعاد و انکار به 
وجود أصل و متبوع باقی نمیگذارد. 

قضّه و حیات و حالات و عمر طرلانی و.. اين بنج نفر از آنبیاء و رسولان 
الهی و عبد صالح در کتب تفسیری و تاریخی و روائى و دیگر کتب بطور مشروح از 
دو طریق شيعه و عامه آمده است که در بیان مختصر مانگنجد. 

ششم: دال استء او از هزاران سال پیش تاکنون زنده وکافر و مشرک: بلکه 
مدّعی ربوبیت و گمراه کنندهُ بندگان خداوند سبحان می‌باشد: و از دو طریق شيعه 
و عامه رسیده که: هیچ بيغمبر و رسول و وصیّی نيامده مگر آنکه مردم را از فتنه و 
فساد و گمراهی و اضلال د جال بر حذر داشته‌اند. و حکمت بقاء او را ابتلاء و 
امتحان خداوند متعال از بندگانش بیان کرده‌اند تا موحدین از مشرکان و موّمنین از 
کافران» و مخلصین از منافقان» و مصلحین از مفسدان» و مطیعین از عاصیان و 
محسنین از مسیئان و... جدا گردند. 

کسی که وجود چنین کسی را که هزاران سال از عمرش میگذرد از زبان آنبیاء 
و وسولان الهی و وصیاء آنان صلوات اللّه علیهم أجمعين فبول داشته باشد» 
چگونه در وجود و طول عمر کسی که هم اکنون (۱۱۶۲) سال هجری قمری از آن 
م وكذرد؛ تردید می‌کند و حال آنکه: تمام پیامبران و رسولان الهی و أوصياء 
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معصومین صلوات اللّه علیهم آجمعین به وجود او بشارت داده‌اند: و هم آنان در 
انتظار فرج و ظهور او(3> و آرزری درک محضر آن حضرت (1) را مینمودند 
که: 

تنها اوست که دنیا را پر از عدل و داد کرده و کفر و شرك و نفاق و فتنه و فساد 
و... رارریشه كن میسازد» و همه مردم را به يك ملت و شریعت و دين واحد فرا 
خوانده و جمع می‌نماید: و یک حکرمت واحدۂ جهانی در پهنة گیتی تشکیل 
می دهد» و جوامع بشری را در دو بعد اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی و دینی 
و دنیوی و... به حدّ كمال انسانی میرساند که برای هیچ پیغمبر و وصیّی میشر نشده 
بود. 

هفتم: مرحوم محدّث علامه میرزا حسین نورى مازندرانی در کتاب شریف 
«نجم الثاقب» نقل کرده كه علماء نجوم گفته‌اند: «دور آفتاب هزار و چهار صد و 
پنجاه و یک سال می‌باشد و آن عمر عوج بن عنق بوده است که از زمان نوح تا زمان 
موسی علیهما السلام زندگی کرده است». 

هشتم: مرحوم شيخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» فرمود: أصحاب أخبار 
روایت کرده‌اند: 

«سلمان فارسی رضوان اه تعالی عليه عیسی بن مریم 4 را ملاقات کرد 
و باقی ماند تا زمان پیغمبر ما46 و خبر او مشهور است». 

و در روایت دیگر آمده است چون سلمان مسلمان شد و مسلمانان به او 
تهنیت م ىكفتند» رسول خداؤيَللهُ4 فرمود آيا تهنیت مىكوئيد سلمان را به اسلام و 
حال آنکه او قبل از چهارصد و ينجاه سال بنی اسرائیل را به ايمان به خداوند متعال 
و به من دعوت می‌کرد؟. 

نهم: عبید بن شرید جرهمی می‌باشد» وی سیصد و پنجاه سال عمر کرد » و 
زمان رسول خدا 4٤‏ را درک نمود و اسلام آورده بود» و تا عهد معاویه زندگی 
كرد و به اوگفت: من کسی را درک کردم كه هزار سال زندگی کرد و او به من خبر داد 
که کسی را درک نمود که دو هزار سال عمر کرده بود. ۱ 
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دهم: سطیح کاهن معروف که سیصد سال عمر کرد و خبر او مشهور است. 

و این پنج نفر آخیر را نيز عامّه دركتب تفسیری و تاریخی و روائی و دیگر 
کتب خود آورده‌اند. و ما نیز بطور مشروح در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ايم. 

و نيز عامه روایات بسیاری را در مآخذ و مدارک و کتب معتبرة نزدشان 
آورده‌اند كه: تمام بيامبران و رسولان الهى و أوصياء آنان صلوات الله علیهم 
آجمعین و علماء و مؤمئين شيعه در انتظار فرج حضرت ولن‌عصر آرواحنا و آرراح 
العالمین له الفداء بوده و می‌باشند و ده زیادی از علمای عامه آرزوی درک زمان 
حضرت صاحب الوّمان 492.9 را نموده و دارند که ذکر آنها در بیان مختصر ما نشاید» 
و ما آنها را نیز بطور مشروح در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ايم. 

به علاوء اینکه: بشر از آغاز بيدايش تاکنون بر أساس فطرت در انتظار روزی 
است كه در ساي عدل و داد و صقا و صمیمیت و رفاهو اخوّت و آرامش دل و 
آسايش روان» و درک آسرار نظام آفرینش و دیانت» و دریک جامعة انسانی راستین 


زندگی کند که بدون تردید هنوز انسان تاکنون به آرزویش نرسیده است. 


فر في سن 5 0989: 


۶- انتظار فرج بر أساس فطرت: 

با تحقيق و بررسى دقيق» و انديشه و تحليل عميق می‌توان دانست كه: دو 
صفت خوف و رجاء دروجود هر موجودى از موجودات در نظام هستی از ملائكه و 
جن و شیطان و از انسان و حیوان و از نباتات و جمادات نهفته و جزء سرشت؛ 
خلقت» فطرت و طبیعت آنها بشمار می رود كرجه آکثر بلکه قريب به اتفاق مردم در 
هر زمان و مكان کمترین توبجهی به اين دو صفت حتی در خود را ندارند و از بود آن 
دودر وجود ملائکه و جن و شيطان:و حیوان و انسان غافل؛ و در نباتات و جمادات 
جاهل می‌باشند. 

خداوند متعال در بود آن دودر وجود ملائکه می‌فرماید: 

«یخافون ری من قوقهم و یعون ما يُوْمَرُونَ» النحل:۵۰). 

یعنی: و تمام موجودات که از جمله آنها ملائکه می‌باشند از خداوند متعال 


که فوق هم آنها است می‌ترسند» و به هر جه که آمر شده‌اند اطاعت می‌کنند. 
ومی‌فرماید: _ 
« لك على آزجانها رَ يلول عرش رَبَكَ قَوْقَهُمْ یمین 
یعنی: و فرشتگان در آطراف آسمان (در انتظار فرمان حق تعالی می‌باشند) و 


یه الحاقة: ۱۷). 


عرش پروردگارت را در آن روزن هشت ملک برگيرند. 


و در وجود جن می‌فرماید: 
«أنا تا معنا اذى آمنا به قن + يوين بره قلا شاف يفسا و لا هقا» 


الجن:۱۳). 
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یعتی: و بدرستی كه ما چون به آیات قرآن كوش فرا دادیم هدایت یافته و 


ایمان به آن آورده‌ایم و هرکه به پروردگار خود ایمان آورد» بس نه ترسی از نقصان 
خير و ثواب» دارد؛ ونه ازاحاطة رنج و عذاب بر خود میهراسد. 

و در وجود شیطان می فرمید: 

«و لذ رَيّنَ قطان خاش - فال نی بر منکم از 
ف الم الانفال: ۴۸). 

يعنى: و يادآور زمانى راكه شيطان کردار زشت آنان را در نظرشان زيبا جلوه 
داد - و (چون آنها با فريب شیطان منحط و گرفتار شدند از آنان بيزارى جسته) 


گفت: همانا من از شما (و از کردار زشت شما) بیزارم و من قوائى از فرشتگان 
آسمانی را 


خداوند متعال. 


می‌بینم كه شما نمى بينيد» زيرا من می ترسم (از قدرت و قهر و غضب) 


و می‌فرماید: 
«قال رَپ فان زن آل يَوْم يعون ص:۷۹). 
: شیطان گفت: پوورنگار من» بس مهلتم ده تا روز قيامت زنده بمانم. 
بر أساس خوف و رجاء تمام موجودات عالم» خالق و هستی بخش خود را 
تسبیح می‌گوبند و سجده و عبادت و بندگی‌اش می‌کنند كرجه ما ندانیم و نفهمیم» 
ذيرا ب جهان می‌فرماید: 
سيم له السَمْواتُ الب و الآضٌ و مَنْ فمينٌ و ان ین قیء لا بیع 
N a‏ تَسْبِيحَهُمْ) الاسراء:۳۲). 
یعنی: هفت آسمان و زمين و هر جه در آنها است همه به ستايش و تنزيه 


خداوند متعال مشغولند» و هیچ موجودى نيست جز آنكه ذكرش تسبيح و ستايش 
اوست؛ و لکن شما تسبيح آنها را نميفهميد. 
و مى فرمايد: 


02 5 5 et 
«و له مَنْ في السَّمواتٍ و الاذض‎ 


لَه قانتون» الروم: ۲۶). 
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یعنی: و هركس در آسمانها وزمين هست همه بنده خداوند متعال؛ وباكمال 
خضوع و خحشوع» مطيع فرمان او هستند. 
و مى فرمايد: 
«إنْ كل من في السّنواتٍ و اله 


لأزض تي الدّحمن عَيْدأ مريم: AF:‏ 
یعنی: هیچ موجودی درأ با 


مين نیست» مگر آنکه خداوند متعال را 


اعت فرمان ردار است: 


تر أن الله شج له م مَنْ فى السنواتِ و من في الأزض د الشّمْسٌ و 
عم و جوم و المبال وَ الشَّجَدُ وَ الدوَاب» الحج: ۸ 

یعنی: آيا با ديدة بصیرت و چشم دل ندیدی که بتحقیق هر جه در آسمانها و 
هر جه در زمین از موجودات هست.و همچنین خورشید فروزان» و ماه تابان و 
ستارگان درخشان» و کوهها و درختان و همة جنبندگان بسجد؛ خداوند سبحان و 
اطاعت او مشخولند. 

و می‌فرماید: 

«هْرَ الّدي بي يكم البق و خرف و طععاً و نی السَّحاب اليَّقَالَ وَ و ات یسب 
الدَعْدٌ يحَمْدِهٍ و اكَلائِكَةٌ من خيقته» الرعد: ۱۲ - ۰0۱۳ 

55 اوست خدائی که برای خوف و بیم از قهر و غضب و اميد ورجاء به 
رحمت و لطف خود برق را به شما مینمایانده و أبرهاى سنگین را بهر جانب بر 
می‌انگیزد» و رعد (و برق و همه قواى عالم غيب و شهود) و جمیع فرشتگان؛ همه 


از خوف و ترس قهر خداوند متعال به نسبیح و ستایش ار مشغولند. 


۷- خوف و رجاء با ذات هر موجودی همراه است: 

خوف یعنی ترس هر موجودی از قهر و غضب و عقاب ... هستی بخش 
خود» و رجاء یعنی اميد هر مخلوقی به عفر و رحمن و ثواب ... خالق خویش که هر 
دو بطور مساوی با سرشت هر موجود» و با خلقت و طبیعت هر مخلوقی عجین 


شالع است. 
1 


1 
N‏ 
E‏ درس سی و دوم ۹ 
حضرت مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب < 43 
درن 


قن عبد إا ین خن اخ ر 


ره غل قذر در خَوْفِهِ من رب( 


يعنى: پش بدرستيكه گمان نیک و امید بنده به پروردگارش به مقدار ترس او 


از پروردگارش می‌باشد. 

بنابرا ین با دقت نظر و أنديشه و تفكرء روشن مى شود ک که: انتظار فرج بمعنی 
عام با فطرت و سرشت و طبیعت هر مخلوقی عجین شده است. جه اينكه خوف و 
رجاء بدون انتظار فرج» منهوم و معنائی نخواهد داشت 

ما به عنوان تقریب به ذهن در اینجا می‌گوئیم: از روزی که بشر پا به عرصة 
عالّم مادی و نشأة عنصری و دنیا گذاشته است؛ نیاز به غذا و آب و هوا و لباس و 
سپس همدم و توالد و تناسل و ... را در خرد (حساس نموده و درصدد به دست 
آوردن و نيل به آنها افتاده است» بدون اینکه کسی اين نیاز را به او آموخته و یا 
دیکته کرده باشد» ر این نخستین نمودی از نیازهای فطرت و سرشت و طبیعت 
آدمی به شمار می‌رود که از خود نشان مىدهدء كرجه تاکنون نه آب و غذا؛ و نه 
لباس و هوا را دیده و نه شناخته ونه شنیده و حش کرده است. 

وقتی طفل به دنیا می آید نخستین نشانة زنده بودن او» ظهور علامت خوف و 
رجاء ا ازاواست » و آن گریه می‌باشد. که با گریه. خوف ف از مرگ را با نرسيدن غذا به 
او» و اميد و رجاء به حيات را با رسیدن غذا به خود» نشان مىدهدء و با گریه در 
حال انتظار فرج بودن خود را نشان می‌دهد» و با گریه در جستجوی غذا و نیل به 
اميد خود بر می‌آید» تا بتواند به حیات خود ادامه داده و به هدف خود برسد. 

وقتی مادر پستان را به دهانش بگذارد» بدون تعلیم و آموزشی از قبل» آنرا 
می مکد و تا سير نشده رهايش نمی‌کند ر هرگاه با شیر» سير شد» بخواب مى رود و 
يا می خندد» و یا چون بچه حیوان بازی می‌کند تا بار دگر گرسنه شود و... اگر غذا و 


۱- نیج البلاغة: از مکتربات أمير مزمنان على € رقم ۲۷ ص ۸۸۷). 
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آب و هوا و... نبود» اين خوف و رجاء و این گریه و جستجو و انتظار فرج بی‌جا و بی 
معنی بود» يس انسان از نخستین دقائق ولادتش در انتظار فرج بودن خود را نشان 
می دهد» تا مادر پستان خود را در دهان نوزادش گذاشته با شيرش» سیرش نماید 
پس انتظار فرج همكام با ولادت انسان» و جزء لاینفک سرشت. و خلقت و طبيعت 
و فطرت ادمی است. 

وقتی همین نوزاد بزرگ شد و روابطش با دیگران بيشتر شد» خوف ورجاء و 
انتظار فرج در تمام أبعاد زندگیش همراه او و بر او حاکم است. از ظلم ظالم و ستم 
ببدادگر میهراسد و هرگاه مظلوم واقع شدء اميد رفع ظلم از خود را دارد و در انتظار 
انتقام از ستمگر می‌باشد» و این معنی در ضَه قابیل و هابیل بخوبی قابل فهم و درک 
است: 

«و اثل علوم تاا مب - فَأَضْبَحَ من الثادمين» الماندة: ۲۷ - ۳۱). 

يعنى: واى رسول ما! بحقيقت و راستى» حكايت پسران آدم (قابيل وهابيل) 
را بر مردم بخوان -كه قابيل ازكار خود سخت پشیمان كرديده است. 


اگر روزی برای انتقامنبود: انتظارش بی‌جا بود. 


۶۸- انتظار فرج از آغاز زندكى انسان بر بسيط زمين تاكنون: 

بدون ترديد! انسان از روزی كه در بسيط زمين سكنى گزیده» و زندگی را به 
سورت کک ی لقاو رده عم رودن اک تا ان تعاس ی 
اجتماعى انسانى كه مقرون بخير و سعادت, و همراء با صفا و صمیمیت. وكمال و 
رستكارى به تمام معنى باشد بوده و می‌باشد» و بيوسته در انتظار جنين روزى 
نشسته و به اميد رسيدن به آن گام برداشته و برمىدارد و اگر این خواسته تحقق 
خارجی نداشت» هركز جنين آرزو و اميدى در نهاد و ذات بشر نقش نمی‌بست. 

چنانچه اگر غذا نبود گرسنگی و كرية طفل بی معنى بود؛ و اگر آبى نبود 


منهومی نداشت. و اگر تناسلی نبود تمایل جد بی تصوّری نداشت» و اگر 
| 


ا 
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انتقامی نبود انتظارش بی‌جا بود... و حال آنکه از روزی که خداوند متان لباس 
هشيتى بر آندام انسان پوشانید در انتظار چنین روزی بوده و می‌باشد. 

بنابراين بحكم ضرورت. آیند؛ جهان روزى را در آغوش خواهد كرفت كه در 
آن» جامعة بشری پر از عدل و داد شده و تمام أفراد آن» با صلح و صفا هم زيستى 
نمایند و همه غرق در خیر و صلاح و فضيلت و کمال می‌گردند. 

در آن روز کفر و نفاق» فتنه و فساد» شرك و عناد. ظلم و بیداد و طفیان و 
استبداد و... نباشد» روزی که معرفت و توحید. ایمان و اخلاصء فضیلت و کمال» 
خير و صلاح و عدل و داد و... بر همه حاکم باشد» و در دو بعد: اعتقاد و اقتصاد 
روحی و جسمی» معنوى و مادی و دینی و دنیوی و... هر انسان بحد كمال انسانی 
نائل آید» در آن روز احقاق حق شود و مظلومان و ستمدیدگان و محرومان و 
مستضعفان و... از ظلم و ستم و محرومیت و استضعاف رهائی يابند» و در آن روز 
ابطال باطل » و ظالمان و ستمگران» مستبدان و مستکبران» و فرمانروایان نابکار و 
حاکمان زر و زرو و تزویر و... مکافات گردند» پیش از آنکه در قيامت مجازات شوند. 

استقرار چنین وضعی بدست خود انسان خواهد بود؛ و رهبر چنین جامعه‌ای 
منجی عالم بشری و بلسان روایات مهدی موعود نامیده شده است. 


۹- همه سخن از روز موعود كفته و همه در انتظار آنند: 

بدون تردید! تمام آنبیاء و رسولانالهی و أوصیاء آنان علیهم صلوات له و 
علماء و پیشوایان دینی و رهبران مذهبی» و حکماء و متکلمان و عفلاء و محققان» و 
فلاسفه و مورخان تاريخ بشری به فرا رسیدن چنین روزی مژده و بشارت داده و از 
آن سخنها گفته و در پیرامون آن کتابها نوشته‌اند. و بدون تردید! چنین روزی تاکنون 
نيامده و تحقق نيافته است» و نيز بدون ترديد! اگر چنین روزی نبود نه انسان بر 
أساس فطرت در انتظارش بود و نه رسولان الهی از طرف آفریدگار جهان بجوامع 


بشری وعده و بشارت آنرا می‌داده‌اند. 
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و هم اکنون تمام جوامع بشری از مسلمان و غیر مسلمان؛ و از شیعه و عامّه؛ 
از مرد و زن» از عالم و جاهل» از سفید و سیاه» از شهری و روستائی و از نیکان و 
بدان و... در انتظار روزی هستند که فردی مظهر کمال الهی» مصلح کل ظهورکند. تا 
آساس شرك و نفاق و کفر و باطل» و بنیان فتنه و فساد وگناه و طغیان» و ريشه ظلم 
و ستم و کبر و استبداد و... را بر کند» و همه را زیر ساي يك برجم واحد توحید و 
حق وايمان» و عدل و داد و صلح و صفاء و برادری و برابری و صلاح وکمال و... در 
آورده و همکان را به هدف نهایی خلقت انسان که آن نيل به کمال انسانی در دو بعد: 
اعتقاد و اقعضاد اسّت برساند» روز احقاق حق » و ابطال باطل در پهنة گیتی. 

بس تمام جوامع بشری یک هدف مشترک را بر أساس فطرت تعقیب کرده؛ و 
در انتظار فرج مصلح کل هستند و اختلاف آنان در فرد مصلح می‌باشد که: 

اين مصلح کیست؟ فرزند کیست؟ آيا تولد یافته؟ و هم اکنون زنده هست؟ يا 
هنوز به دنیا نیامده است؟ وکی خواهد آمد؟؟؟ 

طبق أدلّهُ فراوان از کتب آسمانی؛ و سنن پیامبران و رسولان پیشین؛ و از 
مذاهب و فرق مختلفة اسلامی اینکه: تمام آنبیاء و رسرلان الهی و أوضياء 
آنان 48209 وجود دوازدهمین و آخرین جانشین رسولان الهی راء مصلح کل 
دانسته» و بشارت به وجود ار در آخرالزمان که خود صاحب‌الژمان است را داده‌اند؛ 
و همه آنان در انتظار فرجش بوده‌اند. 


- مصلح کل از دیدگاه شيعه کیست؟ 

آما طبق مذهب شیع امام اثنى عشريةٌ حقه. و مذهب بعضی دیگر از فرق 
اسلامی؛ اسم مصلح کل «مهدی» است که دارای حدود دویست اسم و لقب» و نام 
پدرش «حسن العسكرى 244409 یازدهمین جانشین بحق رسول خدا دي و نام 
مادرش نرجس (ملیکه) دختر یشوعاء فرزند قیصر پادشاه روم می‌باشد» و در سال 
(۲۵۵) هجری قمری متولد شد» ويس از ولادت برای آن حضرت 4 دو غیبت 
بوده است: 

َوّل: غيبت صغرى بمدت (۷۴) سال که خواص از شیعیان به محضرش 
می رسیده‌اند. | 
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دؤم: غيبت کبری» كه پس از دوران غيبت صغرى آغاز شده و تاكنون (سال 
۷ هق) ادامه داشته و منتهی به ظهور آن حضرت <4 می‌گردد» و زمانی 
پایانش می رسد» و در غیبت کبری» خاض الخواص به محضرش تشرف مبيابند 
وفنا الله تعالى. 
و أما در جه سالى ظهور خواهد نمود؟ معلوم نیست» و مادر انتظار فرج آن 


جناب هستیم که إن شاء له تعالى محضرش را درک كرده و از بهترين ياران آن 
حضرت باشیم. 

در دعای غیبت حضرت صاحب الرّمان 432 میخوانیم: 
em‏ وی وب ۶ 


ايان ea‏ ۳ لها اذى و اا نی و الط ره 
الشطی. و قرلا على طاعیه, و شا عل مابعنه َه , و اجْعَلنا في جزبه و آغوانه و 
آنضارو..». 

يعنى: خداوندا يقين ما را به وجود ولئ عصر«3 به واسطة طول مدت 
غيبتش و انقطاع خبرش ازماء از ما سلب مکن؛ و ياد او و انتظار فرجش را از ياد ما 
مب و ایمان ما به او و قوت يقين ما در ظهور رش» و دعاء ما را برای او ونماز براورااز 
ياد ما مب تا ما را طول غیبتش از قیام او نوميد نکند» و يقين ما به وجودش در زمان 
غیبتش هماآنند يقين ما بقيام رسولت که رحمت تو براو و آلش باد ر همچون يقين 
ما به آنچه که رسرل توجيكة» از وحی و تنزيلت (کتاب و ستّت) آورده بوده باشد. 

بس دلهای ما را برایمان به او نیروبخش و تقویت فرماء تا ما را بدست او بر 
طریق هدایت به سوی كمال انسانی» و شاه راه سعادت» و طريقة راست راه‌بری» و 
ما را بر اطاعت او تقویت فرماء و ما را بر متابعتش ثابت قدم بدا و ما را از حزب و 
کمک کاران و يارانش قرار بده. 


۷۱- حكمت انتظار فرج. و برخاستن هنكام ذكر «القانم:: 

در لسان آدعیه و أذكار و زیارات و روایات صحيحة وارده از أهل بيت 
عصمت و طهارت صلوات اللّه علیهم أجمعين در حکمت انتظار فرج ولن عصر 
امام زمان :43 و ثواب آنء و همچنین در برخاستن» هنگام ذكر لفظ «القائم» 
مطالب بسیاری آمده است که ذکر عُشر آنها هم در بیان مختصر ما نگنجد» پس به 
ذكر چند تای آنها در اینجا بسنده می‌کنیم: 

-١‏ رسول خدا( ع نراقن جهاد متي إِنْتظارٌ القَرج». 

يعنى: بالاترين جهاد امّت من اننظار فرج ول عصرط 4 مى باشد. 

سؤال: چگونه وجرا رسول خد ا4 انعظار فرج دوازدهمين جانشین بحق 
خود حضرت رلی عصرط ا4 را بالاترين جهاد:امتقن در راه خداوند متعال 
دانست؟ ١‏ 

پاسخ: هرگاه معنی و حقيقت انتظار را دانسته باشیم» خواهيم دانست که 
چگونه انتظار فرج» بالاترین جهاد امت اسلامی در راه خداوند متعال می‌باشد. 

حقیقت انتظار را با یک مثال ساده آما پرمحتوایی می توان بدست آورد: 

هرگاه شخصی, کسی را دعوت به شام يا نهار در منزلش نماید» و هر گونه 
وسایل بذيرائى را برای مهمانش فراهم سازد» و برای ورود مهمان به منزلش دفیقه 
شماری کند. أما مهمان در ساعت معین نباید» و میزبان تلفن زند» جواب نشنود. 
ماشین خود را بفرستد» خبری نشود؛ از وقت بگذرد» مهمان نيايد؛ و میزبان نگران 
نیامدن مهمان عزیزش باشد. در آن حال می توان گفت: اين میزبان در اننظار 
مهمانش می‌باشد. 
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آما اك ركسى» شخصی را در منزلش دعوت کند» و هیچگونه وسیلة پذیراتی 
را برای مهمان فراهم نسازد» و در منزلش را ببندد و خود یز بخوابد» آيا می‌توان 
گفت: اين كس هم در انتظار مهمان است؟ اكنون ما چگونه و با چه وسائل 5 
در انتظار میهمان يعنى حضرت صاحب زمان خود هستيم كه اگر بيايد يذيرائيش 
کنیم؟ با اين همه غفلت و گناه؟ با این همه ظلم و فحشاء؟ با این همه تباهکاری‌ها و 
نادرستیها؟ و با اين همه نابکاریها و آلودگیها و... از منتظران هستیم؟؟!!! 

اك ركسى که ميان مستراح افتاده لباسش آلوده» صورتش آلوده تمام بدنش به 
كثافات آلوده شده است. آبا چنین کسی رانزد سلطان می‌برند؟ آياكسى که بخواهد 
نزد سلطانی رود» خود را شستشو نمی‌کنا؛ لباس نو نمی‌پوشد» ر خود را معطر 
نمی‌کند؟؟ 

آيا ما با اين همه غفلت و خواب و... در انتظار حضرت صاحبالرّمان 
هستیم؟ آيا ما را با اين همه آلودگبهای گناه و معصیت که به مراتب بیش از 
آلودگیهای کثافات مستراح است نزد سلطان جهان می‌برند؟ و راهمان میدهند؟؟؟. 

آيا با اين چشمهای گناهکان با اين گوشهای خلافكار با اين زبانهای 
زيانكار» و با این دست و پاهای جنایتکار و... در انتظار و ديدار امام زمان معصوم از 
هر خطا و گناه هستيم؟؟ 

بدون تردید! اگر ما در حدّ يك میزبان» در انتظار میهمان در انتظار امام 
زمان ا4 باشيم» اين خود بالاترین جهاد امت اسلام درراه خداوند متعال که عين 
جهاد با نفس است پس زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدى «نى3» جز تهذيب» 
تزكيه و تفوای نفس نیست 

روایت دوم: مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن) از محمد بن فضیل 
روایت کرده که گفت: فرج را از حضرت رضا 3 پرسیدم: حضرت «1 4 فرمود: 
آیا انعظار فرج» فرج نیست؟ "۳ 0 3 

خداوند متعال می‌فرماید: «قل فانتظروا إني معکم من النتظرین» 


یونس:۱۰۱). 


[f تفسير سورة مباركة والعصر‎ [١ 
يعنى: ای رسول ما به مردم بگو: بس شما در انتظار (فرج آخرين نشینم‎ 
هدی من( 4) باشیده چه اينكه من نیز با شما در انتظار (فرج‎ 
صاحب الوّمان (-432) هستم (تا بيايد که اوست مأمور به ريشه كن ساختن شرك و‎ 
ضلالت» و کفر و جهالت. و فساد و خيانت و... و مأموربه تشکیل حکومت واحدة‎ 
جهانی» و باهتزاز درآوردن برجم عدل و داد در پهنة گیتی» و مأمور به تبدیل انسان‎ 
متمدن (حیوان دو پای متوحش) را به تمدّن انسانی (انسان کامل).‎ 
روایت سوم: مرحوم برقی روایت دیگری را از حضرت رضاط 4# نقل کرده‎ 


له 


كه فرمود: 

«چه نيكوست صبر و شكيبائى در انتظار فرج» آيا نشنیده‌ای كه خداوند 
متعال فرمود: 

«وَائقِيُوا إن مَعکُم رَقِيبٌ = والتظورا لا منت 

يعنى: دو شما منتظر باشيد که من هم با شما در انتظارم - و شما در انتظار 
باشيد كه ما هم از منتظرانیم». 

امام 43 فرمود: «پس بر شما باد به صبر زيراكه فرج بعد از نوميدى 
می‌آید» و بتحقيق كه بودند پیش از شما که از شما صبرکننده‌تر بودهاند». 


ون» هود: ٩۳‏ و1717). 


روايت جهارم: مرحوم نعمانی در كتاب معتبر «غيبت» از علاء بن سيابه 
روايت کرده که حضرت امام صادق 43 فرمرد: «كسى از شما (شيعيان ما) بميرد 
در حالی که منتظر فرج ول آمر (مهدی (1)) باشد مانند کسی است که در خيمة 
حضرت قائم 4 باشد). 

روايت پنجم: و نيز مرحوم نعمانى در روايت دیگر از أبوبصير نقل کرده كه 
روزی حضرت امام صادق 41 فرمود: 

ابا خر ده به وی که ول یه دا مب 


بندگان به آن؟ 5 ! د: شهادت : «أنْ لد 1 الله و 1 ذَ د 
تش ! پس فرمر و 

غد و رسوله» و اقرار به ی خداوند متعال أمر فرمودة و دوستی ما(آهل بیت 

رسول خداؤيّي4) و بیزاری از دشمنان ما (آئمه) مخصوصاً انقیاد برای ایشان» و 


ورع و اجتهاد و آرامی» و انتظار فرج حضرت قانم 43 آنگاه فرمود: ۱ 


1 
هس درس سی و سوم کد 
بتحقيق برای ما دولتى است که خداوند متعال آنرا مر زمانى كه خواست 
می‌آورد و هركس كه دوست دارد از أصحاب قائم 41 باشد بايد در انتظار فرج 
او و دارای ورع و محاسن أخلاقی باشد؛ يس اگر قبل از ظهور آن حضرت 4 
بمیرد برای او أجر و ثوابی مثل أجركسى است که درک محضر آن جناب ا را 
نموده باشد» يس بکوشید دراطاعت خداوند متعال و عمل صالح؛ و در انتظار فرج 
ولی عصر مهدی«-43 باشيد هنیتاً هنیثاً گوارا باشد» گوارا باشد برای شما أى 

گروهی که مورد عنایت و رحمت الهی میباشید). 

روایت ششم: مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدین» از حضرت 
صادق 4 روایت‌کرده که فرمود: «ورع و عفت و صلاح و درانتظار فرج آل 
محمد 455 بودن از دين أئمهُ مصومین (اثنى عشر) .41 است». 

روايت هفتم: و نيز مرحوم صدوق در همین كتاب از حضرت على بن موسى 
الرضاطية4 روايت كرده كه فرمود: «رسول خدا ٤‏ فرمود: أفضل أعمال امت 
من: انتظار فرج» و فرج مهد ی41 را از خداوند متعال خواستن است». 

روايت هشتم: مرحوم برقی در «محاسن» از حضرت امام مير المژمنین علي 
بن أبيطالب 4449 روایت کرده که فرمود: «أفضل عبادت مؤمن: انتظار بردن فرج 
حق است». 

روایت نهم: و نیز از حضرت امام صادق «-43 روایت کرده که فرمود: «ه رکه 
انتظار ظهور حجّت دوازدهمی را بکشد» مانند کسی است که شمشیر خود را برهنه 
کرده» و در پیش روی رسول خدا 4٤‏ دفع دشمنان از آن حضرت نماید». 

روایت دهم: مرحوم شيخ صدوق در «کمال الدین» از حضرت أمير مومنان 
علی ا روایت کرده که فرمود: «منتظر فائم ما مانند کسی است که در راه 
خداوند متعال در ميان خون خود غلطیده باشد». 

روایت یازدهم: مرحوم طبرسی (مازندرانی) در کتاب شریف «احتجاج» 
روایت کرده كه توقيعى از جانب حضرت ولی عصر«ل41 به محمد بن عشمان 
(درمین نائب خاص آن حضرت«:43) رسید که در آخر آن آمده: «برای تعجیل 
فرج من» بسیار دعا كنيد كه فرج شما در آن است». 


را تفسیر سور مباركة والعصر نک 

ریت دوازدهم: و نیز از أبو خالد كابلى روايت كرده که حضرت امام زین 
العابدین «ق» فرمود: «طولانی مى شود غیبت دوازدهمین ولئ خداوند متعال از 
ارصیاء رسول خدا( کا و امامان بعد از او. أى آبوخالد به تحقیق که أهل زمان 
غیبت او و اعتقاد دارندگان به امامت او و منتظرین فرج و ظهور آن حضرت « 43 
أفضل أهل هر زمانند. زیرا خداوند متعال عطا فرموده به آنان از عقل و فهم و 
معرفت آن مقدار که غیبت نزد آنان به منزلة مشاهدء كرديده؛ و حق تعالی ابشان را 


به منزلة کسانی قرارداده که در پیش روی رسول خدا٤44‏ با شمشیر جهاد 
میکردند» ایشانند دوستان ما از روی اخلاص و شیعیان ما از روی صدقء و 
خوانندگان مردم را به سوی دين خداوند متعال در پنهان و آشکارا هستند و فرمود: 
انتظار فرج از أعظم فرج است». 


۲- منتظران راستين کیانند؟ 

پر واضح و روشن است كه جوامع بشرى بر أساس فطرت بطور عموم در 
انتظار مصلح كل بسر می‌برند, و همة مسلهانان تجهان بطور خاص از مصلح كل 
سخن می‌گویند» و تمام شيعيان بطور أخضء. صحبت از مهدى منتظر امام 
زمان ا می‌کنند» و بسیاری از آنها در انتظار فرج آن حضرت ا هستند أما 
منتظران راستین جه تعدادند» ما در اینجا در صدد بیان آن نيستيم» تنها می‌توان با 
ذكر قضيّةُ تشرف مرحوم شيخ علی حلأوى بمحضر حضرت وليّعصر «١‏ 38> 
اشارهاى اجمالى نمود تا درسى باشد برای كسانى كه بخواهند از حدٌ شعار بواقع 


شعور پرداشته و در صف منتظران راستين قرار گیرند: 


۷۳- قصة شيخ علي حلآوى با حضرت ولی‌عصر (2+»: 
مرحوم شيخ علي اکبر نهاوندی در کتاب شریف «العبقرى الحسان: ج ۲» 
حکایتی را در تشرف شيخ عل حلآوى بمحضر حضرت ولی عصر 4 آورده که 
يي ا ب 
ما اجمال آنرا بیان مىكنيم: 
«شیخ على حلاوی كه از آهل حَلَّةُ عراق و مردى بسيار زاهد و آهل تقوى و 


۱ 
f‏ درس سی و سوم ی 


ايمان و عبادت بود بيوسته در انتظار ظهور حضرت مهدى 44 بود» وى در دعاء 
و نيايش خطاب بحضرت ولن عصرط 4)2 عرض مىكرد: اكنرن که مخلصين و 


منتظران فرج آن جناب در همه جا همانند برگهای درختان» و قطرات باران زیادند. و 


در همین حله هزاران نفر در انتظار فرج تو هستند» يس جرا ظهور نمی‌کنی تا دنيا را 
پر از عدل و داد نمائی؟ 

تا اينكه روزی شيخ على حلاوی ببيابان رفته و همین سخن را تکرار میکرد که 
ناگهان شخصی را بشکل عرب بدوی مشاهده کرد و فرمود: جناب شیخ چرا اين 
همه عتاب و خطاب میکنی؟ عرض کرد: خطابم بحجّت وقت امام زمانم 432 
است که با وجود اين همه منتظران مخلصی که در اين عصر دارد. و در همین حله 
هزاران فرد در انتظارش بسر می‌برند» با اين همه ظلم و ستم و گناه ر معصیت که 
عالم را فرا گرفته ظهور نمی‌کند؟ پس آن مرد عرب فرمود: يا شيخ منم 
صاحب الزمان 449 آن قدر عتاب و خطاب مکن» ر مطلب نه آنستکه تو 
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زيرا اگر سيصد و سيزده نفر أصحاب و منتظران راستين من وجود ميداشتند» 
قطعاً ظهور ميكردم, و توكه ميكوئى تنها در حلّه هزاران نفر با اخلاص در انتظار فرج 
من هستند تنها تو و فلان شخص قصّاب جنين هستيد نه ديكران» سخن زياد است» 
ولى عمل نه» صورت فراوان ما سيرت هیچ. شعار زياد است ولى شعور بسياركم. 

يا شيخ اكر بخواهى وافع أمر بر تو روشن گرد از ميان هزاران نفر منتظران 
حله» كسانى را که به نظر تو مخلص‌ترین آنها هستند انتخاب کن» و شب جمعه اين 
مخلص‌ترین را با آن قصاب جهت توسل و دعاء در منزل خود دعوت نماء و قبل از 
تشکیل جلسة دعاء در صحن حياط منزلت دو بزغاله را بيشت بام منزلت بب وقتی 
آنها در صحن حياط منزلت اجتماع کردند نوری از آسمان در جر و فضاء ظاهر 
می شود كه تمام آفاق را پر می‌کند. و آن نور متو جه خانۀ تومى شود و بر پشت بام تو 
فرود می‌آید. در آن هنكام من از پشت بام» آن قصّاب را صدا ميزنم و بيشت بام فرا 


می خوانم» سپس خواهی دید كه چندنفر از مخلص ترين منتظران باقى خواهند ماند. 
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شيخ علي حاگوی از بيابان بحلّه بازگشت» و از ميان هزاران منتظ چهل نفر 
را که بنظرش از مخلص‌ترین انها بوده‌اند انتیخاب نمود» و شب جمعه آنها را با 
تشاب جهت توسل و دعاء بمنزلش دعوت كرد و همة آنها با طهارت و معطر 
اجتماع نمودند, ودر صحن حياط منزل شيخ عليٌ حلأوى رو بقبله مشغول دعاء و 
توسل وكريه و زارى شدند که در اين هنكام نوری از آسمان؛ فضاء را پر کرده و 
بطرف منزل شيخ علي رری آورده و بر پشت بام شيخ فرود آمد. وهمة اينها با دیدن 
چنین صحله‌ای» بی‌اختبار با ديه و ناله فرياد يا صاحب‌الرّمان سر دادند. 


ل 


در حال شور و هیجان همه» صدائى از پشت بام بگوش همه رسید» و 
حضرت ولى عصر 4 نام قضاب را برده و او را بيشت بام فرا خواند» قضاب 
بيشت بام - يس از لحظه‌ای» حضرت ولى عصر 4 بقصّاب دستور داد تا 
يك بزغاله را در يشت بام» نزديك ناودان كه خونش از ناودان بطرف صحن حياط 
منزل شيخ سرازیر ميشد سر ببرد» قضاب؛ بزغاله را سر برید وقتی آن جهل نفرء 
حون تازه را که از ناودان بصحن حياط ريخته شده مشاهده کردند» گمان نمودند که 
حضرت رلی عصر 4 قضاب را بقتل رسانید, و این خون تازه» خون او است. 

بس از چند لحظة دیگی آن حضرت(4 شیخ علی را از صحن حياط 
بيشت بام فرا خواند» شبخ وقتی به بشت بام آمد قضاب را که در محضر حضرت 
ولی عصر 3 بود صحیح و سالم دید حضرت « > بصاب فرمود: بزغالة دوم 
را سر ببر وقتی بزغالة دوم سر بریده شد» و خون تازه‌ای از ناودان بصحن حياط 
ريخته شد و آن چهل نفر» خون دوم را مشاهده کردند يقين نمودند که اين خون 
تازه» خون شيخ علي است» و با خودگفتند: اگر ما بمانیم نوبت ما هم خواهد رسید» 
از اینرو پا بقرار گذاشتند از صحن منزل شيخ خارج شدند. 

دراين هنگام» حضرت ولي عصر 432 به شيخ على فرمود: برو بائین؛ ببين 
در صحن خانه‌ات چند نفر از مخلص ترين منتظران را خواهى دید وقتى شيخ از 
بشت بام بصحن خانه وارد شد حتّی يك نفر از آن چهل نفر مخلص ترين منتظران 
را ندید» بس شيخ بسطح بام بازگشت. و فرار آنها را بعرض حضرت € رلمانید. 


| 
۴.۶ درس سى و سوم اع 
حضرت فرمود: يا شيخ از این پس» اینقدر عتاب و خطاب بما نکن اين بود 
چهل نفر از مخلص ترين از ميان هزاران نفر منتظران حلۀ تو» پس جه شد انکه 
می‌گفتی؟ جه شد که غير از تو ر ساب کسی نماند؟ بدان بر همین نحو است 
جاهای دیگر... سپس حضرت 5ٍ4 از نظر شيخ غائب شد» و شيخ علي پس از آن 
در همانجا قبه‌ای ساخت و آنرا مقام صاحب الرمان 44# نامید که هم اکنون مزار 


عام و خاص است». 


۴- منتظران راستین. متّقيان و برادران رسول خدا< ا هستند: 

روايات صحيحة بسيارى از أهل بيت وحى عليهم صلوات الله در مدح 
كسانى كه در زمان غيبت حضرت ولی عصر 4 در ظلمات جهل و گمراهی و 
نفاق و گناه گرفتان و آلؤةة ls NE‏ وه..نشدة),و در دامهای گوناگون 
شیاطین با چهره‌های مختلف نیافتاده» و دیانت را فداء دنیاء و کرامت را با دنائت 
مبادله نکرده‌اند آمده است که ایشانند مقصود از آیه كريمة: 
- أُولئِكَ هم الْفلحُون» البقرة:۵-۳). 


مه 


«الذينَ يُوْمِنُونَ ب 


يعنى: أهل تقوى كسانى هستند كه (برلى عصر امام زمان 4409 در زمان 


غيبت) بغيب ايمان آورده باشند - آنها بحقيقت رستگارانند. 


و رسول خداءِيَي» آنها را برادران خود خوانده» و أجر و ثواب فراوانى 
(جهت تحمل زحمات و فشارها و مشقتها و سختيها و... در حفظ و حراست دين و 
دفاع از نواميس قرآن كريم) به آنان وعده فرموده است. 

مرحوم شيخ طوسی درکتاب شریف «غیبت؛ روایت کرده از مفضل که گفت: 
«ذ کر نمودیم قائم 43 را نزد حضرت امام صادق (431: چگونه خواهد بود کسی 
که بمیرد از اصحاب ما در حالی که در انتظار فرج امام زمان 4 باشد؟ يس 
حضرت امام صادق م3 فرمود: وفتی که حضرت قائم 43 ظهورکند. کسی از 
طرف آن حضرت 43 بر سر قبر مؤمن که در انتظار فرج آن حضرت ا) بوده 


را [ تفسير سورة مباركة والعصر [fv‏ 
می آید» بس به او مىكويد: ای فلان! بتحقیق ظاهر شد صاحب توء پس اگر خواهى 
زنده گردی و ملحق شری» پس ملحق شوء و اگر مبخراهی که باقی بمانى بر 
نعمتهاى الهی پس باقى بمان». 

در دعاء منقن شريف ندبه می‌خوانیم: 


e 
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: کجاست بقية الله تعالی که بيرون از خاندان زسالت <45 نيست؟ 
کجاست آن آماده شده برای ريشه کن ساختن ستمکاران؟ کجاست آن منتظر برای 
راست كردن کجی‌های فکری و ناراستی‌های اعتقادی؟ کجاست مرکز اميد مظلومان 
و ستمدیدگان برای برانداختن کاخهای ظلم و ستم؟ کجاست آن ذخیره شنده برای 
تازه كردن فرائض فراموش شدة دین» و احیاء سنتهای رسولان پیشین؟ کجاست 
جمع كنندة سخنها بر تقری؟ کجاست باب الهی که (باید انسان در نيل به كمال 
انسانی) از آن در وارد شود؟ کجا است وجه خداوند سبحان که ولیاء خدا بسری او 
روکنند ؟ 

آیا روزی جدائی ما بفردای وصال می پیوندد تا بهره‌مند شویم؟ کی بر 
چشمه‌های سيراب کننده‌ات در آثیم و سيراب گردیم؟ کی از آب فيض گوارایت 


سود بریم» که بتحقیق تشنگی بدرازا کشید؟ کی بامداد و پسین به محضرت شرفیاب 


۱ 
۴۸۱ درس سى و سوم ۳۹ 


می‌شویم» نا جشم ما بجمالت روشن می‌گردد؟ کی باشد ما را به بینی و ما تو را 
ببينيم و حال آنکه برجم نصرتت افراشته و نمایان باشد؟ آيا زمانی فرا می‌وسد که ما 
كردت باشيم و تو امام مردم همه جهان باشی» و حال آنکه زمين را پراز عدالت کرده 
باشی؟ و خواری و کیفر را به دشمنانت بچشانی؟ و ريشة سرکشان و منکران حق را 
از بیخ و بن» کنده باشی؟ و دم متکبران را بریده باشی؟ و ريش ستمکاران را در 
آورده باشی؟ و حال آنکه ما با چنین أعمالت بگرئیم: حمد و ستایش مخصوص 
خدائی است که پروردگار جهانیان است. 

و در زیارت حضرت صاحب الأمر ا هن 

مذ نت نظام لین و یسرب ان رح ال جّدِينَ و بذالك أَمَرَّز رت 
ی وی كي تزع ی و لَك الب 
ليك ال مكلا ر مفتعدا ار لطهورك الم ر مُنتظراً و هادي بلق 
۳ 

یعنی: جه اينكه تو نظام دين مبین اسلام و پیشوای متقيان» و عرّت یگانه 
پرستانی» و باين اعتقاد أمركرد مرا پروردگار جهانيان» پس هر چند روزگار طولانی و 
عمرها بلند گردد؛ من جز يقين درباره‌ات نیفزایم» و جز دوستی تو و اتکاء و اعتمادم 


به حضرتت نيفزايم؛ و توفع و انعظارم برای ظهورت بیشتر گردد؛ و توقع و اميد 
جهادم در رکابت آفزون شود. 

و در همین زیارت می‌خوانیم: 

طلم طا الالتظان و تيت ما یناخ | اجان وَصَعُتِ غَلَينَا الانتصازه 
له ارا وَجه وَلِيِكَ اليْمُونَ في حَياتنا و بعد اون ۳۹ آدین لك بالَّجْعةٍ : 
يَدَىْ طاجب هو اا لغوت آَلْعَوْتَ آَلْعَوْتَ يا صاحبٌ الران». 

يعنى: خداوندا انتظار ما بندگانت بفرج وليّت امام زمان :41 طول كشيد؛ و 
فاجران ما را بر اين انتظار طولانی شماتت کردند و بر ما انتقام از آنها دشوار شد» 
خداوندا بنما بر ما چهر؛ میمون و مبارک وليّت امام زمان ا4 را در زمان حیات ما 


و پس از مرگ ما» خداوندا بتحقیق من معتقدم برجعت (زنده شدن پس از مرگ و 


چ 2 و 
۱ تفسير سورة مباركة والعصر ۹[ 
بازگشت بدنیا) جهت درک محضر صاحب اين بقعه بس از ظهورش, الغوث (ای 
فریاد رس بفریادم برس) يا صاحب الزمان؟ 
جه نیکو گفت شاعر نیک بيان: 


بیا ای امام هدایت شعار كه بگذشت. غم از انتظار 
زروى همایون بیفکن نقاب عیال ساز رحسار چون افتاب 
وگ آى از منزل اختفاء نمایان کن آثار مهر و وفنا 


مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف‌العقول) از حضرت 
موسى بن جعفر 3 روايت كرده كه فرمود: 
«أفْضَل العبادة یار ار ال 
یعنی: برترین عبادت بس از معرفت. انتظار فرج حضرت مهدی«432 


است. 


۷۵- انتظار فرج و خود سازی: 

پر واضح و روشن است که هرگاه کسی در انتظار دیدار یاور و یکی از 
برجستگان و مهمترین شخصیتهای جهانی باشدء آمادگی لازم در حدٌ توان را برای 
خود در دیدار با آن شخصیت عظیم فراهم میسازد؛ و با چنین آمادگی از پیش فراهم 
شده در انتظار ورود يا دیدار او باقی میماند» و اين آمادگی در ميان جامعه» خود 
نشانة انتظار ديدار با آن شخصیت است» بگونه‌ای که اکثر مردم حتی بدون پرسش 
آنرا درک می‌کنند. 

بدون ترديد! انتظار فرج و ظهور حضرت ولئ عصر امام زمان« 4 از 
برجسته‌ترین نمود و بهترين علامت و روشنترين نشانةُ شيعيان راستين» و بهترين 
وسیل خودسازی در زمان غیبت حضرت صاحب الرمان > بشمار می‌رود» 
چنانچه حرکت و قیام شیعیان راستین هنكام بردن و ذکر لفظ «القائم» از 
برجسته‌ترین نمودهای توبّه خاص شيعه بمفهوم آن لفظ و علامت و نشانة انعظار 


فرج پحساب می‌آید. 


اه درس سی و سوم (E‏ 


مرحوم محدّث علاّمۂ نورى مازندرانی دركتاب شريف «نجم الثاقب» (باب 
دهم - مطلب ششم) فرمود: 

«برخاستن از برای تعظيم شنيدن اسم مبارک آن حضرت 4 خصوص اگر 
به اسم مرکا 438236 باشد, چنانچه سيرة تمام أصناف اماميه رل 
تعالی بر آن مستفر شده در جميع بلاد از عرب و عجم و ترک و هند و دیلم). 

سپس مضمون روایتی را نقل کرده که: 

«روزی در مجلس حضرت امام صادق 44 اسم مبارک آن جناب (ولن 
عصرطء4ة4) برده شد. پس حضرت صادق 4128 به جهت تعظیم و احترام آن 
برخحاست». 

و در باب یازدهم بحث سوم فرمود: 

«روز عاشوراء که روز سر آفراز شدن حضرت حجّت « 43 از جانب خداوند 
عر و جل به لقب «قائم» است. چنانچه ابن قولویه در کامل الزیاره روایت کرده از 
محمد بن حمران که گفت: حضرت صادق «442 فرمود: چون شد از أمر حسین بن 
على ا آنچه شد ناله و فریاد کردند ملائكه بسوی خداوند عر و جل» وگفتند: 
ای پروردگار ما چنین می‌کنند با حسين برگزید؛ تو و بسر پیغمبر و4 ! فرمود: 
پس وا داشت خداوند برای ایشان ظل قائم 43 را و فرمود: به اين مقام انتقام 
می‌کشم برای حسین 44 از آنهایی که بر او ظلم کردند. 

و مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدین» و «علل الشرایع» از ابی 
حمزٌ ثمالی روایت کرده که گفت: «از حضرت امام محمد بافرط-432 سؤال کردم: 
با رسول الله 
حق هستیم» عرض کردم: بس چگونه حضرت صاحب الأمر راقائم نامیدند؟ فرمود: 
چون جدّم حضرت امام حسین 4 شهید شد. ملائکه در درگاه الهی صدا بگریه 
و ناله بلند کردند» و گفتند: ای خداوند و سیّد ما آيا از قتل برگزید؛ خود. و فرزند 


4 آيا همة شما قائم بحق نیستید؟ فرمود: بلی همة ما قائم به 


پیخمبر پسندیدء خود. و بهترين خلق خود غافل می‌شوی؟ 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹ 
پس خداوند متعال بسوی ملائکه وحی کرد که ای ملائکه من قرارگیرید و 
آرام باشيد» قسم به عرّت و جلال خود که هر آينه از ایشان هر چند بعد از زمانها 
باشد انتقام خواهم کشید» يس خداوند متعال حجابها را برداشت» و نور امامان از 
فرزندان حسين 619 را به ایشان نمود» و ملائکه به ان شاد و مسرور شدند» پس 
یکی از آن )٩(‏ نور را دیدند که در ميان آنان ایستاده بود به نماز مشغول بود» خداوند 
متعال فرمود: به ایستاده «قائم» از فاتلان حسین « 4 انتقام خواهم گرفت». 


۶- قيام چیست؟ و قائم کیست؟ 

در اینجا بدو مطلب اجمالا اشاره مىكنيم: 

۱- قيام برای چیست؟ 

۲- قائم کیست؟ 

(۱) قیام حضرت ولی عصر 1 جهت رشد و شکوفاتی استعدادهاء و 
تکمیل عقلها و فكرها و أنديشههاء قیام برای بیرون آوردن انسان از خود بیگانگی 
بخود آشنائی» قيام جهت نجات جامعةٌ انسانی از انحطاط وگمراهی» و جهل و 
نادانی» قیام برای رهائى انسان از زیر بار طلم و استبداد قیام» جهت زدودن شرك و 
گناه و کثر وفساد. و ظلم و نفاق. 

قیام» جهت بیان اسرار دو نظام طبیعت و ديانت؛ و افرينش و شریعت برای 
تمام جوامع بشرىء قیام برای برافراشتن يرجم توحید و یکتاپرستی بر پهنۀ گیتی» و 
رساندن انسان به كمال انسانی» قیام برای اقامة عدل و داد بر بسیط زمين» و صلح ۳ 
صفا و صمیمیت بين بندگان خداوند سبحان و قیام برای بهره‌مندی و برخوردار 
ساختن همة انسانها از نعمتهای الهی در ابعاد گوناگرن مادی و معنوی؛ روحی و 
جسمی, دنیوی و اخروی و ... است. 

(۲) و آما لفظ «القائم» (قبام کننده) از ألقاب خاصّةٌ مشهورة متداولةُ حضرت 
ولئ عصر امام زمان 432 است» و این اسم آن حضرت در «زبور سیزدهم» و در 
كتاب «برلیوموا» می‌باشد: و معنى آن: بر پا دارند؛ فرامين الهی و دستورات آسمانی 
بين تمام جوامع بشری است. و بمعنی بر پا شونده در فرمان حق تعالی است. زيرا 
آن حضرت «:43 پیوسته شب و روز مهیای ظهور و اجرای فرامین الهی می‌باشد 


۱ 
۴۱۳۱ درس سی و سوم (E‏ 


مرحوم شيخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» از حضرت علي بن موسی 
الرضال 4 ررایت کرده که فرمود: «چون حضرت قائم ا برخيزد و قیام نماید. 
مردم را به اسلام جدید و تازه بخواند» تا آنکه فرمود: دو او را قائم نامیدند زيرا او 
قیام بحق خواهد نمود!. 

و مرحوم شيخ طوسی در کتاب شریف «غيبت» از ابی سعید خراسانی 
روایت کرده که گفت: از خضرت امام صادق :43 پرسیدم: آيا مهدی «نكة» همان 
قائم است؟ فرمود: آری. تا اينكه فرمود: قائم نامیده شد زیرا او بر می‌خیزد و قیام 
می‌کند» بعد از آنکه مى میرد» بدرستی که او برای أمر عظیمی برمی خیزد». 

مراد از اينكه می‌میرد: یعنی دين مبين اسلام می‌میرد» دیانت ابزار کار 
سیانست بازان قزار م گیرد: فيلخ كزيم چو نت رسول ال 46 متروك 
می‌گردد» و اهل ایمان و تفوا در انزوا و محصور و محبوس, و از ديار خود تبعید و 
دور می‌گردند: و فرمانروایان نابکار با جهرة دین» بر خلاف موازین اسلام و بنام 
اسلام بر مردم حکومت می‌کنند» و اکثریت مردم به آن تن داده گروهی باور کننده و 
عده‌ای مهر سکوت برلب نهند» و زندگی چند روز دنیا را از خاص و عام بر زنده 
بودن همیشگی آخرت ترجیح دهند امام زمان 4428 با قیام خود دين و آهلش؛ و 


انسانیت را زنده می‌کند» چنانچه در دعاء ندبه میخوانیم: 

یناه لخاد ال ال ریَ؟ ِا لإخياء الكثاب و خذووو؟ 
ِن خبي معام الدّين و أَهلِهِ؟!؟؟ ...0. 

وی کیا امت انتخاب شده برای بازگرداندن كيش و آئین الهى (كه متروک 
و پدست فرامرة برده شده)؟ كيجا است آرزو شده برای زنده كردن قرآن کریم و 
حدودش (كه مهجور ونادیده گرفته شده)؟ کجا است زنده کنندة آثار دين (که فدای 
متاع دنیا گردیده و آثری از آن جز اسم نمانده) و زنده کنندة آهل دين (که در انزوا و 
حبس و حصر و دور از دیار بدست فرمانروایان نابکار و حاکمان زر و زور و تزوير 
جان سپرده و یا گمنام گشنه‌اند)؟ 


۷- توسل به حضرت ولی‌عصر(42 در أماكن و أوقات مخصوص به آن 
حضرت < ): 

امروز: (پنجشنبه ۲۶ محرم الحرام سال ۱۴۱۷ هق = ۱۳۷۵/۳/۲۴ هاش) 
دراين اطاق (۵) در بستةٌ سالن (۷) آموزة بگاه زندان اوين تهران در سختترين شرايط 
که هم اکنون )٩۳(‏ روزدراينجا بر من ميكذرد ميخواهم بجهار مطلب بسيار مهم که 
سخت مورد نیاز همه ممنان و منتظران راستین حضرت ولی عصر أرواحنا له الفداء 
و ما محبوسان مخصوصاً در چنین شرایط می‌باشد بطور فشرده و اختصار اشاره 
کنم 

الف: نیاز مبرم مومنان و صالحان و شيعيان و مستضعفان و محرومان» و 
ستمديدكان و ارادتمندان و منتظران راستین و... به توسل بحضرت ول 
عصرؤ 4 در زمان غیبت آن حضرت «414. 

دعاء و توسل بحضرت ول عصر صاحب الرّمان 4329 در شناخت و معرفت 
4 و جانشینان بحقش صلوات اه حلیهم 
اجمعین» و معرفت و شناحت اصولی بامام زمان» مدار دهر و نوامیس عصر 
حضرت مهدی :439 و ایمان راسخ و حفظ آنه و توفیق طاعت» و عمل صالح؛ و 
دوری ازگناه و معصیت. و استقامت و پایداری در راه حق» و صبر و شکیبائی در 


بخداوند سبحان» و رسول خدا(ع 


احقاق حق و... 

دعاء و توسل به آن حضرت در تعجیل در فرج و ظهررش و درک محضرش 
بصورت انسان و ياريش با مال و جان و... دعاء و توسل به آن حضرت 439 جهت 
دفع كيد و مكر شياطين جنٌ و انسء و دفع و رفع شر أشرار وسركشان و ستمكران و 


۴۳۳ درس سی و چهارم (E‏ 
مستبدان و نابکاران و حاکمان زر و زور و تزویر» و دفع و رفع شبهات و وسوسه‌ها و 
فتله‌ها و فسادها و شدائد و سختیها و فشارها و رنجها و بلاما و مصائب و آهرال و 
آمراض گوناگون آخرالزمان و... 

بدون تردید! یکی از مهمترین وظائف حتمی و تکالیف قطعی آفراد مؤمن و 
مسلمان و شيعه و منتظران راستین در زمان غیبت حضرت ولي عصر« 43 - پس 
از فراكيرى اصول دين وتات خود را بر آساس أدلة متقنة عقليه و نقليه - دعاء 
وتضرّع و مسئلت از خداوند سبحان در حفظ ايمان» و حمايت ازكيان اسلام؛ و 
دفاع از نواميس دین» و حراست از ولایت أهل بيت عصمت و طهارت عليهم 
صلوات الل و صلابت در معتقدات» و پایداری و استقامت و صبر و شکیبائی در 
بیان حقائق اسلام و معارف قرآن کریم» و دفع شبهات شياطين, و زنادقة مسلمين و 
وساوس کافران و مضلین و گمراهان و منافقین می‌باشد. 

جه اينكه آنان کنر و نفاق» و فتنه و فساد و ضلالت و زندفةٌ خود را با نقاب 
دين می‌پوشاننده و حق را با باطل خلط کرده و همانند گرگی با لباس میش؛ و چون 
ماری خوش خط و خال أما زهر آگین؛ و مثل دانه‌ای که صیاد در زير دام خود 
هبعت و رنگی پنهان می‌کند؛ پیوسته در صدد صيد ضعفاء و تشکیک در أذهان 
انسانهاء و وسوسه دردل آفراد, و لقاء آباطیل خود را با چند کلمۂ بی محتوای زرق 
و برق دار بر قلوب جوانهاء و در فروبردن جوامع بشری را درگرداب فتنه‌ها و 
فسادهاء و فحشاء و ضلالتها: و جهالتها و کج اندیشیها و... بر آمده‌ائد. 

براستی آن چنان امور در اين زمان بر أهل دیانت و ولایت مشکل و مشتبه 
شد که مضامین بسیاری از روایات وارده از اهل بیت وحی 48529 بر آن صادق 
است که از جملهٌ آنها: 

مرحوم نعمانى در کتاب شریف «غیبت؛ از حضرت امام صادق (32» 
روایت کرده که فرمود: 

«بدرستی که از برای صاحب ابن أمر غیبتی است که متمشک بدين خود در 


زمان غیبت. مانند کسی است که بدست خود خار درخت خاردار را بتراشد تا 


2 ی 7۳ 

۱ تفسير سورة مباركة والعصر [ro‏ 
صاف و هموار شود آنگاه امام 4 اندکی سر مبارکش را به زیر انداخت» سپس 
سر بلند کرد و فرمود: بتحقیق از برای صاحب اين آمر غيبتى است. يس هر آينه 
ببرهيزيد از خداوند متعال در زمان غیبت ای و هر آینه متمشک باشید به دين خودء 
و از این جهت به خواندن دعا در حفظ دين خود در چنین زمانی أمر فرمودند». 

از وظائف منتظران راستین» و ارادتمندان بحضرت ولین عصر« 4 در هر 
کجای عالّم كه باشند آنستکه» در سختیها و گرفتاریها: در بلاها و ناراحتیها؛ و در 
رنجها و آمراض و... و در روی آوردن شبهات و فتنه‌ها و فسادها و دیگر حوائج و 
خواسته‌های مشروع از امور دين و دنیا از آن حضرت 4 استمداد جسته و باو 
استغائه نمایند که باذن و قدرت الهی حوائج و خواسته‌های هرکس را بادا 
قابلیت و استعداد با رعایت صلاح نظام عباد و بلاد و... برمی‌آورد؛ و هیچگاه آن 
حضرت 63 غافل از حوال أحدى از آنان نمی‌باشد» بلکه عالم و آگاه به أحوال 
همه مردم از مؤمن و کافر: از موحد و مشرک. از مصلح و مفسد» از مخلص و منافق. 
از مطیم و عاصی. از عالم و جاهل» از زن و مرد» از سفید و سیا از غنی و فقیر از 
شریف و دنى» و از قوی و ضعيف که آگاه بأحوال تمام موجودات عالم ... می‌باشد. 

چنانچه ترقیعی از جانب آن حضرت 4 برای مرحوم شيخ مفید فرستاده 
شد که ذر أن آمده است: 

«گرچه ما در مکان خودمان منزل كردهايم که دور است از مساکن ظالمین بر 
حسب آنچه بما نمایانده آنرا خداوند متعال از صلاح برای ماء و برای شيعه و 
مؤمنين ما در آن مادامی که دولت دنیا برای فاسقين باشد» پس بتحقیق که علم ما 
محيط است به خبرهای شماء وغائب نمیشود از علم ما هیچ چیز از آخبار شماء و 
معرفت ما به بلائی که بشما می‌رسد». 


۷۸- نجات از سختیها و هلاکت با استغاثه بحضرت ولی‌عصر <4(2: 
مرحوم محدث علامة نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب» از 
آبوالوفا شیرازی نقل کرده كه وی گفت: «من در حبس ابی علی الیاس با ضیق |حال 
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بسر مى بردم که قصد قتل مرا كرده بود» پس بسوى خداوند متعال شكايت كردم؛ و 
متوسل بمحمد و آلش <4 شدم» رسول خدا( ٤‏ را در خراب ديدم که به من 
فرمود: چون درمانده و گرفتار شدى بس استفاثه كن به حجة بن الحسن 
المهدی ا که او تو را در مى يابد؛ واو فریاد رس و پناه است برای هركس که باو 
استغاثه کند). 

اين حقير مکرر در سختترین شرایط زندگی جه در حبسها و در زندانها» و 
تبعيد از وطن» و جه در حضر و سفر و جه در امور دینی و علمی و مادی ر عملی 
بحضرت ولی عصرطنكة» استغانه نمودم که بسرعت نتيجه گرفتم» و جا دارد یکی 
از توجهات آن حضرت 44908 را در اینجا يادآور شوم: 

اين حقير با بنج نفر (یکی راننده و چهار نفر روحانی) با یک ماشین سواری 
(سال ۱۳۷۰ هق) در يك شب برفی زمستان از مازندران» از جاده فيروزكوه بتهران 
می‌آمدیم بر اثر برف سنگین» ماشينها در جاده» کم تردد داشتند و بكندى حركت 
می‌کردند» نردیک نصف شب بود که بنزدیکی پل ورسک رسیدیم» ماشین از جاده 
منحرف شد, و با آمدن برف سنگین ما زیر برف ماندیم که جانها بلب آمده برد و 
هلاکت نزدیک شده بود در حال استیصال یکباره استغاثه بحضرت 
ولى عصر ا4 نمودم که بلافاصله و بصورت صد در صد غير عادی نجات یافتیم 
که برای آحدی از همراهان ابهامی در غير عادی بودن آمر نبوده است. و ما تفصیل 
اين جريان را در جاى ديكر ازكتاب خود نقل كردهايم. 

در آخر استفانه بحضرت قائم عجل الله تعالى فرجه می خر 

«ناشئع لي في تبايها ققذ توبث لب اي بلس لك نة ال 
شَفاعَة مقبُولَةَ وَ مقاماً ا تردق من اختشکم یرو و ازتضاکم لير و پالشآن 
الذي تک يذه ل كمون مل الل تغالى في نح طلبتي و جار 
کشف کزتی». 

بعش يس ای صاحب‌الرمان شناعت كن برایم نزد خداوند متعال در بر 


آوردن حاجتم» بس من بتو روی آرردم برای نيل به حاجتم جه اينكه می دانم 
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بتحقیق تو نزد خداوند متعال شفاعت بذيراء و مقام ستوده‌ای داری بس تو را 
و گید مىدهم بحن خداوندى که شما (أهل بيت اواو ق 
عليهم أجمعين) را مخصوص کار خود ساخته و برای راز خود پسندیده و فسَم به 
مرتبه‌ای كه براى شما است نزد خداوند متعال ميان شما و خودش» بخواه از 
خداوند متعال برآمدن در خواست من» و پذیرش دعاى من و برطرف كردن 
گرفتاری از من. 

بدون تردید! خوان إحسان» وجود و کرم» و فضل و نعم و توه و عنایت 
حضرت صاحب الزمان 3۲ که زمان در اختبار او است. در هر نقطه از نقاط عالم 
برای هر يريشان درمانده» وگم شد؛ وامانده» و متحیر و سرگردان و... گسترده:و باب 
آن باز است» و شارعش عام» با صدق اضطرار و حاجت و عزم با صفای طویت و 
اخلاض سریرت می‌باشد؛ اگر مضطر و درمانده باشد نجاتش دهد اگر نادان و 
جاهل باشد شربت علمش بخشدء اگرگمراه وگم شده باشده براهش رساند و اگر 
بیمار و زمین‌گیر باشد لباس عافیتش پوشد... 

او ول عص صاحب آمن امام زمان» مدار ده و نوامیس عصر قائم‌الزمان 
است. نه تنها ميان عباد حاضن و ناظر بر احرال بندگان خداوند متعال؛ و قادر بر 
کشف بلاها و رنجهاء و دفع سختیها ر حوادث و... وعالم به اسرار و خفايا است که 
اشراف بر کاثنات» و وسيلة اتصال بين زمين و آسمان است که در دعاء ندبه 
می خوانیم: 

«أَيْنَ السَّبَبُ صل بت الأض و السَّماءٍ». 

زيرا او به جهت غيبت و ستر و حجاب از مردم از منصب امامت وولايت و 
حجیّت و خلافتش عزل نشده و از لوازم وآداب ریاست الهیّه خود دست نکشیده؛ 
و از قدرت ربانيّةُ خويش عجزو ناتوانی بهم نرسانیده است. و اوست مشیّت الهيّه 
که خداوند متعال می‌فرماید: 

«و ما کشا ژن إل آن يَشْآء الله رب الْعاكينَ»التكوير:65. 

یعنی: و شما اهل بيت وحی «4 نمى خراهيد چیزی را مگر اينكه آنرا 
خداوند متعال می خواهد که پروردگار جهانیان است. 
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حضرت ولی عصر طا هرگاه بخواهد به اذن و قدرت الهی؛ مشکلات را 
که اندر دلها افتاده حل می‌کند بی آنکه از راه دیده وكوش چیزی به آنجا برسانده و با 
رعایت و حفظ مصالح عام و خاص حرائج را برآورده و گرفتاریها را برطرف 
مى سازدة با اعتقاد باینکه آن حضرت ا عالم و قادر بر انجام مراد با نبودن 
موانع» بلكه با اعتقاد باينكه ار واسطةٌ فيض الهى ببندگان و وسيلة تقرّب بسوى 
خداوند متعال است که خود فرمود: 

ديا أا الدِينَ آمنُوا انوا الله را له لس و جاهذوا في سبیله 
عم تلُِون»المانده: ۳۵ ۱ 

یعنی: ای کسانی که ایمان بخداوند متعال یی از خداوند سبحان 
بترسید. و بخداوند متعال تو ل جوئید بوسیلُ (اهل ب ت و طهارت 
صلوات اللّه علیهم اجمعین) و در راه 0 اديه رس نید 


۹- توسل بحضرت ولي‌عصر )4 در اماكن مشرفه: 

پ: دعاء و توسل خرن ی در اماکن مشرفه که احتمال 
حضور آن حضرت ا در آنجاها بیشتر است: طبق صریح بسیاری از آیات قرآن 
کریم و روایات صحيحة وارده از اهل بيت وحی 424 آنکه: همانطوری که 
خداوند متعال بعضی از انبیاء و مرسلین و اولواالعزم و بعضی از افراد انسان» و 
بعض حيوانات و نباتات و ثمرات و جمادات ... را بر بعضی دیگر از نوع خود 
فضیلت و برتری داده است» بعضی از قطعات زمین را بر بعضی: و بعضی از اماکن را 

بر دیگر اماکن چون خان کعبه و مسجدالحرام؛ و عرفات و مشعر و منی» و مسجد 
النبى 4٤‏ و مسجد كرفه و حاثر حسینی «(» و و مشاهد مشرّفه ائمه معصومین 
صلوات الله علیهم اجمعين؛ و قم مقدّسه و مسجد مقدّس جمکرا آن» و ديكر اماكن 
مكرّمه و... را بر دیگر اماکن فضیلت و برتری داده است که احتمال حضور حضرت 
ولی عصرطنقة4 در آن اماکن عالیه بیش از دیگر اماکن می‌باشد که قطعاً دعاء نیز در 
آن اماکن باستجابت نزدیکتر از دیگر اماكن خواهد بود» از اینرو حضور در آن جاها 
سيان تأکید و ترغیب شده است. 
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يس سزاوار است زیارت و حضور در آن اماکن مشرفه گرچه نبینند ويا 
نشناسند حضرت ول یع صر« را در آنها؛ زيرا اقامه آن حضرت 4829 در 
مکانی» موجب نزول رحمت و برکات و فیوضات و توجهات و الطاف خاضة الهيّه 
می‌باشد» و به برکت مجاورت. و بودن با آن معدن خبر و برکت» لطف عام و فيض و 
رحمت الهی شامل حال او گردد. كرجه مستحق آنها نباشده چنانکه در بودن با افراد 
شرور و رذل و خبیث و.. که مورد غضب و لعن و نفرین الهی هستند» خوف نزول 
عذاب. و شمول غضب و لعن و دوری از رحمت الهیّه است اگر بر آن نایکاران وارد 
شود. 

مرحوم شيخ صد وق در کتاب شریف «کمال الدين» فرمود: در اخبار صحیحه 
ازائمة معصومين 49 آمده است: «هرکس در خواب ببیند رسول خدا يا یکی از 
ائمة اطهار« ظ4 راكه وارد شهر یا قریه‌ای شده» پس بتحقیق که آن شهر و قریه در 
امان الهی است» و آن معصوم« 4 امان است برای اهل آن شهر و قریه از آنچه 
ميترسيدند» و حذر میکردند» و وسیله‌ای ات برای آنان در رسیدن به آرزو و 
امیدشان». 

و مرحرم کلینی در کتاب شریف «کافی؛ روایت کرده از محمدبن مسلم که 
گفت: روزی در مدینه نزد قاضی نشسته بودم که امام باقر« یا امام 
صادق ا4 بر من گذشت. فردا خدمت آن حضرت ٍ4 رفتم؛ بمن فرمود: جه 
مجلسی بود که دیروز تو را در آن دیدم؟ عرض کردم: فدایت كردم بدرستی که اين 
قاضی مرا اكرام و احترام می‌کند» بس بسا می‌شود که نزد آوتوقف کرده مینشینم؛ 
فرمود: جه چیز تو را ايمن داشته از اينكه غضب الهی و لعنتی فرود اید بس فرا 
كيرد اهل مجلس را؟. 

بعضى از علماى برجستة باولاء كفتهاند: 

«مصاحبت و رفاقت و ارادت و الفت شيعه راستين با غاصبان خلافت و 
بيروانشان وبا مخالفین ولايت نحاندان رسالت عليهم صلوات الله همآنند 
مصاحبت و آلوده شدن بقذارات درونى از:كفر و نفاق و ضلالت. و بيرونى از: بول و 
غائط و دیگر نجاست در حال نماز است». ۱ 


۱ 
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خداوند متعال می‌فرماید: 

«و مَنْ یکن الشَیْطان له قريناً سا رینا» النساء: ۳۸). 

یعنی: و هر که را شیطان همنشین و یار است. وی يار و همنشین بسیار بدی 
خواهد داشت. 

و می‌فرماید: 

ديا الَذينَ آمَنُوا وا ال و ونوا مَحَ الطادقین» التوبه: ۱۱۹). 

یعنی: ای کسانی که ايمان آورده‌اید از خداوند متعال بترسید و راه تقری و 
پرهیزکاری را بيشه كنيد و از بزهکاران و نابکاران و گمراهان دوری کنید. و با 
راستگویان و رستگاران و مؤمنان راستین همدم و همنشین باشید. 

واز جامائی كه حضرت ولی عصر 4 حاضر می‌شود بر جناز؛ اهل ایمان 
و تقوی» و اهل خير و صلاح و اهل فضل و کمال و... می‌باشد. 


۰- دعا, توسل بحضرت ولی‌عصر ( 32 در اوقات مخصوصه: 

ج بدون تردید! دعاء و توسل به حضرت ولی عصر« 4 در اوقات 
مخصوصة به آن حضرت 4 باستجابت نزدیکتر از دیگر اوقات می‌باشد. 

همانطوری که بعضی از اماکن بر اماکن ديكر برترى دارد» بعضى از ازمان و 
اوقات بر بعضی دیگر نیز برتری دارد. چون شب قدر و شب و روز جمعه و عاشوراء 
و نيمة شعبان المعظم» و شبها و روزهای أعياد و وفیات و ولادتهای اهل بيت وحی 
صلوات الله عليهم اجمعين. 

بعضى از زمانها و اوقات اختصاص به حضرت ولی عصرط 41 دارد که 
سزاوار بلکه لازم است توجّه و دعاء وتضرع و استغاثه و توسل و عمل به مراسم 
عبودیت را بیشتر از دیگر اوقات نمائیم. در اینجا به تعدادی از ازمنه و ارقاتى که 
مخصوص بحضرت ولی عصرؤيية» است و در دعاء و توسل بايد رعایت نمود 
بطور اختصار اشاره مىكتم: 
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۱- ۱- شب نيمة شعبان جه شبی است؟ 

شب و روز نيمة شعبان‌المعظم که ولادت با سعادت مدار دهر و نوامیس 
عص و ولئ امن و صاحب‌الرمان 43 در آن بوده است کسی که عصارة تمام 
نبوتها و رسالتها و امامتها و ولایتها؛ و عصار؛ همه کتب آسمانی و سنتهای أنبياء و 
رسولان الهى؛ و زنده کنندة تمام زحمات از بين رفتة آنانه و ازبین برنده همة ظلمتها 
و ستمها و ضلالتها: و نابرابریها و فتنه‌ها و فسادها و جهالتها و.... وگسترش دهند؛ 
منهرم ایمان و توحبد و حق و.. بر همه دلهاء و باهتزار درآوردند؛ يرجم عدل و داد 
وانصاف و صفا و صمیمیت و آمانت و صداقت و وفا و... در سراسرگیتی؛ و در بر 
کنندة لباس انسانيت را بر همه انسانهاء و شکوفائی و رشد دهندة همه استعدادها و 
لياقتها و رسانند؛ هم عقلها و اندیشه‌ها و فکرها ... بکمالات انسانی. 

و برخوردار کنندة جوامع بشری را از نعمتها و رحمتها و فیوضات و الطاف 
و... الهیه است که در هيج ع ی از آعصار أثبياء و مرسلین و آوصیاء و حاکمان و 
فرمانروایان و. تحفق نيافته است؛ حتى برای سلیمان بن داود ( 4( که گفت: 

«رَتٍ اغقزی وَعَبٍ لي مُلكاً لا ينغي لأحَدٍ من بعدي» ص: ۳۵ 

یعنی: بروردكارا! بيامرز راء و عطا كن بمن ملك (سلطنت) را که سزاوار 
نباشد براى احدى بعد از من 

خداوند متعال در جوابش نفرمود: تمام خواسته‌ات را برآوردیم باينكه عطا 


نکنیم احدی را بعد از تو هما آنچه تو خواستی ی یا بیش از آن بلکه فرهود: 
«مَسَخَرنا له لزع ري بأغره رخاء خیث آطاب و الشیاطین كل نام 8 
غَرْاصٍ و آخرین مقر ن فى الأضفاد» ص : ۳۸-۳۶ 


یعنی: يس ما باد را مسر و تحت ۳ او قرار دادهايم تا بأمرش هر کجا که 
بخواهد ہروا و همچنین شیاطین را مسر او ساخته‌ايم تا برای او بناهای عالی 
بسازند. و برای او از دریاها گوهرها بیرون آورند» و گروه دیگر از شیاطین و دیوان و 
گمراه کنندگان را که در صدد اضلال مردم بوده‌اند» بدست او به غل و زنجیر 
کشانيدیم. ۱ 


۳۳۳۱ درس سی و چهارم (El‏ 


۲- نکات قابل توجه: 
درقصة سلیمان بن داود 43 نکات و دقاتقی است که از جملة آنها: 

۱- خواستة سلیمان ۶۳ ا سلطنت و تشکیل حکومت در سراسر جهان نبود؛ 
بلکه محدود بمحیط وسیعی از کشررهای آنزمان بوده است. 

۲- خداوند متعال باذ را مسحُر او قرار داده نه زمان را» وی با باد که تحت شرابط 
زمان بود بهر کجا که میخواست سفر میکرد؛ از اینرو خود» بلقیس و تخت و تاجش 
را نياورد بلكه آصف بن برخياكه ا ضر الذي 
عِنْدَهُ علَهُ من الکثاب أ 5 يرت إلَِكَ طوفْ»السحل: ۴۰ 

e ۳‏ سكب ۱۷۰ ر تمام دو نظام 


آفرينش وریت چنانچه در فَضِيّةُ هدهد معلوم می‌شود: : «و تَقَقّدَ الط فقال 
مالي لا أرَى مهد كان من الغائبين» النمل: ۲۰). 

۴- نابكاران زمان سلیمان 4# به غل و زنجير کشیده مى شدند. 

۵- سلیمان< 498 برجم عدل و داد را در سراسرگیتی با هتزاز درنياورده بود و 
تشکیل حکومت واحدةٌ جهانی نداده بود. 

ع- سلیمان 43 عصارة همةٌ نبوتها و رسالتها و امامتها وکتب آسمالی و سین 
پیشینیان و احياءكر آنان نبوده است وصدها امور و مطالب دیگر و... که بیان آنها در 


اين مختصر نگنجد. 
آما قائم آل محمد 4 ولي‌عص مدار دهر؛ نوامیس عصر صاحب الرمان؛ 
صاحب‌الامر و امام زمان و حاکم بر زمان است. که ديانت را بر تمام ارواح و عقرل 
و افکار و... حاکم» و حکومت را بر همه کالبدها و جسمها و... حاکم می‌کند؛ و 
جوامع بشری را با بينش و آگاهی به دو بُعد: اعتقاد و اقتصاد بحد كمال انسانی 
میرساند» و حکومت لیمان « 4۷ هیچگاه قابل مقایسه با بسك تخت 
و تب سا وی یف ویس تن 
«یظهر؛ عل الدّين كله الصف: )٩‏ که دين مبین اسلام را بر تمام ادیان 
غلبهمى دهد. 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ننک 
فضائل و کمالات و خصائص» و روایات صحيحة وارد در شأن حضرت 
صاحب الرمان ۴ 43 و فضیلت شب و روز نیمه شعبان المعظم بقدری زياد است که 
بیان آنها نیاز بنوشتن چندین جلد کتاب دارد که در اين مختصر نگنجد. 
دراینجا یف عير ليه ذل اشاره مىكنيم: 


یعنی: شداوندا بحق اين شب ما (شب نیمه شعبان المعظم) و بحق نوزاد اين 
شب (امام زمان(439) و بحق حبّت تو و موعود آن که قرين ساختی بفضل آن 
£ لی وصف ناشدنی؛ يس تمام شد كلمة تو برا تی و عدالت که تبدیل کننده‌ای 
برای كلمات نو و بس گردی برای آيات تو نيست. 

شب نیمه شعبان المعظم جنين شبى است وصف ناشدنی که بايد اين شب و 
روز را همة ارادتمندان به حضرت ول عصرطنكة» بطور اخش, و همه مسلمین 
جهان بطور أعم» بلکه تمام جرامع بشری غنیمت بشمارند که روزی عظمت و 
فضیلت آنرا خواهند دانست که تا کنون»ازمان» چنین وقتی را بخود ندیده است. 


۳- فضیلت نيمة شعبان المعظم: 

مرحوم ابن قولویه در کتاب شریف «کامل الزیارات» باسنادش از ابی حمزه 

0 
2 ات أن ايح ياه آلف ني 


یرذن هم مه 
من ُم؟ فال: لخ دا وسن و عي فتك صل اه اہ 
َه ما مت أَولالْعزم؟ فال: بو نرق الأزض و غزها جنها و إنيها». 
یعنی: هركس دوست داشته باشد که با یکصد و بيست و چهار هزار پیغمبر 
مصافحه کند. يس بايد قبر حضرت ابی عبدالله الحسين ( 43 ا بان 
زیارت نماید. زیرا ارواح تمام پیامبران الهی جهت زیارت قبر حضرت امام 
حسين 3 از خداوند متعال اذن می‌گیرند تا زیارتش کنند که از جملة آنها بنج تن 


1 
x‏ 
FY‏ درس سى و چهارم لعا 
اولوالعزم از رسولان الهى می‌باشند. كفتيم: اولوالعزم کیانند؟ فرمود: نوح و ابراهیم و 
مؤسئى وعيسى و محمد درود ورحمت الهى بر همه آنها. 

كنتيم: معنى اولوالعزم جيست؟ فرمود: بعثت آنها جهانی؛ و برای تمام جن و 


انس بوده است. 


۴- ۲- شب قدر جه شبی است۲: 

از اوقات مخصوصه و برتر بر دیگر اوقات» شب قدر است كه مردّد بين سه 
شب یعنی نوزدهم و بیست و يكم و بيست و سوم ماه مبارک رمضان است» شب 
ظهور قدر و منزلت ومقام وميمنت» و شب بروزعظمت وجلالت وولایت و امامت 
و سلطنت وحکومت حضرت ولي عصر 4)32 و نزول روح و ملاتکه آسمانی در آن 
شب بر صاحب الزّمان 43 -بقدری که برزمین جای تنگ شود - برای تقدیر امو 
سال بندگان خداوند سبحان از رزقها و أجلهاء از بلاما و حوادث وا ز امراض و 
لقذر ی من ر رل اكه و 
رخ فيا إن تی ین کل لام هى حى طلم اجره 

در تفسير عليّين ابراهيم قمى رحمة الله تعالى عليه با سندهای معتبر از 
حضرت امام باقر و امام صادق و امام كاظم علبهم السلام روايت کرده كه در تسیر 
آیة مباركة «فيها فو کل اش حكيٍ» الدخاث: ۴). 

يعنى: : در آن شب مبارک قدر هر امرى از امور بندكان خداوند متعال با 
حکمت الهی» معيّن و ممتاز می‌گردد» فرمودند: خداوند متعال تقدير مىكند هر 
امری از حق و باطل» و آنچه واقع می‌گردد را در این سال» و از برای خداوند متعال 


کر آن یداه و مشت است که پیش آندازد آنچه را که بخواهد و تأخير اندازد آنچه را 
که بخواهد از اجل‌ها ورزق‌ها و بلاها و آعراض و آمراض و... زياده کند در آنها 
آنچه را که بخواهد و کم کند آنچه راکه بخواهد؛ و می‌دهد آنرا به رسولش 45 و 
می‌دهد رسول دا4 آنرا به أميرالموْمنين «42» و می‌دهد آنرا 
أميرالمؤمنين 430 به ائم اطهار یکی بس از ديكرى 48508 تا اينكه آن به 
صاحب الرّمان ( 4۷ می‌رسد و در آن بداء و مشیّت و تقديم و تأخير را شرط 
رگن 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۵ 

و در روایت دیگر آمده که: 

«خداوند متعال تقدیر می‌کند در شب قدر أجلها و رزقها ره و هر امری که در 
طول سال حادث و واقع می‌شود: از موت و حیات. يا ارزانی و گرانی» يا خير و شر 
- تا آنکه فرمودم43 - ملائكه و روح‌القدس بر امام زمان 4 نازل می‌شود ر 
می‌دهند به او آنچه را که نوشته‌اند از این امور». 

روایات صحیحه در فضیلت شب قدر بقدری زياد است که جای ذکر آنها در 
بیان مختصر ما نیست يس بر هر انسانی لازم است شب قدر را قدر بداند و بسیار 
محترم و غنيمت بشمارد؛ و دردعاء و استغفار و توبه و طلب توفیق علم و عمل ز 
ایمان و معرفت و عبادت. و استغائه و توسل بحضرت ولی عصر«ع4 سعی 
فراوان و شب زنده‌داز باشداء 

شبی که حضرت رلی عصرط 44# از غروب آفتاب تا طلرع آن با ملائكه 
مقربین محشرن و فوج فوج بمحضرش تشرف مییابند. و بر او درود و سلام 
می‌کنند» و تقدیرات الهی را که برای او و ساير مخلوقات و بندگان خداوند سبحان 
مقر شده بر او عرضه می‌نمایند. 

بس سزاوار نيست در چنین شبی مردم جهان و خاصه شیعیان تأشی بامام 
زمان و ولی آمر خود ننمایند. وش ب را بغفلت يا بگناه به سر برند» شبی که تقد يرات 
جمیع امور از عمر و مال» از حیات و موت» از فرزند و روت از عرّت و صخت» و 
از توفیق أعمال خير و عبادت و بندگی و علم و عمل صالح و ساثر اموردین و دنیای 
همة مردم ... و اصلاح تمام أحوال سال در این شب خواهد بود که ممکن است نام 
کسی در دیوان اشرار و اشقیاء نوشته باشد أما با حفظ حرمت اين شب و با دعاء و 
عبادت و توسل و استنائه و توبه و استغفار و... در آن» سرئوشت تغيير یابد» و در 


زمرء آبرار و سعادتمندان نوشته شود. 


۵- ۳- فضيلت و برتری شب جمعه بر ديكر شيها: 
یکی ديكر از شبها و روزهای با فضيلت و برترازديكر شبها و روزها: شب و 
روز جمعه می‌باشد كه از جهات م تعدد» اختصاص و تعلق به حضرت 
ولی عصر طا دارد: 
۱ اول: آنکه ولادت با سعادت آن حضرت ٍ4 در روز جمعه پانزدهم شعبان 
المعظم سال (۲۵۵ هق) بوده است. 
دوم: آنکه ظهور آن حضرت 4 روز جمعه خواهد بود كه انتظار فرجش 
در آن روز بیش از روزهای دیگر اس" 
۱ و در زیارت مخصوص به آن جناب 4409 در روز جمعه می‌خوانیم: 
«یا مولای یا صاحب نان صَلوات الله عَلَيِكَ و عَلى آل بَتِتِكَ. هذا یوم 
له و هر وشات ال نی هرك و ارج فيد منیا عل يدبك و قثل 


یعنی: ای آقای من ای صاحب‌الرّمان! درود خداوندی بر تو و بر آل تو باد» 
اين روز جمعه» و آن روز تو است که ظهور تو در آن روزانتظار کشیده مى شود و فرج 
برای مؤمنين بدست تو در آنروز حاصل می‌گردد و قتل کافران (جباران و ملحدان و 
منافقان و مستبدان) با شمشیر تو در آن روز خواهد بود. 

درواقع عيد بودن روز جمعه» و شمردن آنرا به عنوان یکی از اعیاد چهارگانه؛ 
بواسطة ولادت با سعادت آن حضرت 43 در آنروز از یکسی و ظهور آن 
حضرت م43 نیز در آنروز از سوی دیگر می‌باشد روزی که چشم و دل مژمنان و 
مخلصان بوجود مفدّس مصلح کل روشن و مسرور می‌گردد» روزی که زمین از لوث 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [erv‏ 
وجود شرك و بت پرستان» و کفر و هواپرستان. و از نفاق و منافقان» و ظلم و 
ستمگران؛ و استبداد و مستکبران, و از طغیان و طغیانگران و.... پاک گردد» روزی که 
تنها یک برجم توحید و یکتاپرستی و عدل و داد بر پهنة گیتی به إهتزاز در آید» و 
انسان حقیقت انسانیّت خود را درک کند» و دیانت برکل جوامع بشری حاکم گردد. 

آری چنین روزی روز عيد معرفت و توحید و عبادت: روز عيد كمال و 
انسانیت» روز عيد حق و حقیقت» روز عيد عدل و عدالت» روز عيد صفا و 
صمیمیت و... و روز دستیابی انسان بهویّت خويش است. 

مرحوم سید بن طاوس در کتاب شریف «جمال الاسبوع» از حضرت 
موسی‌بن جعفر امام هفتم 4 روایت کرده که به محمدبن سنان در روز جمعه 
فرمود: آيا خوانده‌ای دراين روز» دعاء واجب را؟ عرض كردم: كدام است؟ 6 


لیا 


«آللاء عَلئِكَ یا لیزم مدید البرك الذي جَعَلَهُ اله عيداً لاو 
ارين مِنَ الس الخارجينَ من یی ...». 

یعنی: سلام و درود بر توباد ای روز تازة مبارکی که خداوند متعال آنرا از برای 
اوليائش عيد قرار داده است جه اينكه آنان پاک شدگان از قذارات جسمی و روحی: 
و بیرون شدگان از فتنه و فساد و گناه‌و طغیانند و... 

روایات صحیحه در اين باب بسیار است که در بیان مختصر ما نگتجد: پس 


سزاوار است بمآخذ رجوع شود. 


۶- ۴- روز عاشوراء روز قیام حضرت مهدی < : 

روز عاشورا یکی از روزهای بسیار با عظمت. و از روزمائی است که بر دیگر 
روزها برتری دارد؛ روز سرأفراز شدن حضرت ولی‌عصر 4 از جانب خداوند 
ماکاک مکی وا الاق ولا اکر کون | و (سی 
وسوم) به آن اشاره کرده‌ایم» بايد حرمت و منزلت خاص اين روز عظيم الهى را 
حفظ نمود. 1 


۴۳۳۸۹ درس سی و پنجم (e‏ 


۷- ۵- روز عيد نوروزء روز ظهور حضرت مهدی (43: 

از روزهای با فضیلت که بر دیگر روزها برتری دارد روز عيد نوروز است كه 
روز ظهور حضرت مهدى طنكة» مى باشد؛ و ما ان شآءاللّه تعالی در بحث آینده 
اجمالاً به آن اشازه خواهيم نمود. 


۸- اوقات مخصوص بحضرت ولی‌عصر ( 4 : 

پس از آنکه اجمالاً اشاره‌ای بیمشی از اماکن مشرفه؛ و ایام ولیالی مخصوصة 
بحضرت ولی عصرط 43 نموديم لازم است اجمالا ببعض از اوقات مخصوصة به 
آن حضرت ا که از اینرو بر دیگر اوقات برتری دارد نيز اشاره کنیم: 

-١‏ از هنكام زرد شدن آفتاب تا غروب آن از هر روز از روزهای هفته 
اختصاص و تعلق به حضرت ولي عصرح43 دارد که بهترین وقت ذکر و دعاء و 
زیارت و توسل و استغائة به آن حضرت 639۴ در هر روز می‌باشد. 

خداوند متعال رسولش 44٤<‏ را بذكر و تسبیح در آن وقت أمر فرمرد: 

دو اذکر نم رَبك يكو و أصيلا» الانسان: ۲۵). 

يعنى: و ای رسول ما! نام بروردكارت را هر صبح و شام يادكن. 

و فرمود: 

50 سبح بحم ريك ِالْعَئِيٌ 3 الإبكار» غافر: ۵۵). 

يعنى: و ای رسول ما! شبانكاه و صبح هنكام به تسبيح و ذکر و ستايش 
بروردكارت يرداز. 

أصيل و عشى به ساعت آخر رون و ابكار بساعت اول روز اطلاق می‌گردد. 

علماى اهل فن هر روز از ايام سال از طلوع فجر تا غروب آفتاب را به دوازده 
بخش تقسيم كردهاند به نحوی که بر حسب اختلاف فصول فرقى نکند» و هر قسمى 
را منسوب به امامى از ائمه دوازدهكانة معصومين صلوات الله عليهم اجمعين 
دانسته‌اند. 

مرحوم سيدبن طاوس فرمود: هر ساعتی از روز مختص است بيكى از اثمه 
علیهم السلام و از برای او دو دعاء مى باشدء و هر یک از آن امامان» مثل نگاهبان و 
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حامی است از برای ساعت خود به مقتضای روایات ... پس ساعت اوّل روز مختص 
است بمولای ما حضرت أمير مؤمنان على إ4 و شمرده‌اند تا دوازدهم را که 
مختص است بمولای ما حضرت مهدی ۰43 و شایسته است انسان دعاء کند در 
هر ساعتی از آن ساعات به آنچه مخصوص اوست از دعاها ... خواه طولانی ترین 
روز تابستان يا کوتاهترین روز زمستان باشدء زيرا دعاها بر حسب مقتضای روایات 
به دوازده بخش تقسیم می‌شوند مقدار روز هر جه باشد. 

بش هرگاه کسی قصد سف ركئد» و یا در مسیر راه پس از توقف» قصد حرکت 
دارد؛ و يا در سفر از جائی بجائی می‌رود. در هنكام حرکت به بیند جه ساعتی از 
روزكه بدوازده تقسیم گردد» اختصاص و متعلق بكدام امام دارد» ويا در منزل خود 
و یا اگر محل اقامه و یا در اماکن مشرفه حاجتی دارد متوسل به أن امام شود و 
بسویش استفاثه کند؛ و حوائج خود را از او 43 بخواهد» او بأمر و اذن الهى 
حمایت کننده و نگهدارنده و برآورنده می‌باشد. 

۲- عصر روز دوشنبه اختصاص به حضرت ولی عصر« 49 دارد که اعمال 
بندگان خداوند سبحان بر آن حضرت « 43 در آن رقت عرضه می‌گردد 

۳- عصر روز پنجشنبه كه در آن وقت نیز اعمال بندگان خداوند سبحان بر 
امام زمان 4 عرضه می‌گردد. چنانکه در عصر هر امام معصومی «-3> اعمال بر 
آن_جناب عرضه ميشده است» و در زمان حضرت رسول خدا(عز 
آنجناب 4٤<‏ عرضه میگردید. 

روایات وارده از اهل بيت عصمت و طهارت علیهم السلام در این باب بسیار 
است که از آن جمله: مرحوم طبرسی مازندرانی در تفسیر شریف «مجمع البیان» در 
ذیل آي كريمة: «و قل اغعوا تسیری الله عَمَلَكُمْ و سول و اومن 
التوبه:۱۰۵). 

یعنی: و ای رسول ما بگو بمردم جهان: هر عملی که انجام دهيد (بد يا 
خوب) خداوند متعال آنرا بشما نشان خواهد داده و هم رسول خد اؤويةُ» ومژمنان 


بر آن آگاه خواهند شد. 
فرمود: أصحاب ما روایت کردند که: أعمال امت در هر دوشنبه و پنجشنبه بر 
ڈ4 عرضه می‌شود؛ يس آنها را می‌شناسد» و همچنین عبرضه 


۳۳۱ درس سى و ينجم عه 
می‌شود بر آئمه هدی علیهم السلام پس می‌شناسند آنها راء و ایشانند مقصود از قول 
شونا متعال: «والْمُونْ». 

سزاوار است که انسان اين دو قسمت را بیش از اوقات دیگر محافظت و 
رعایت و حرمت نهد و طلب توفیق علم و عمل» و ایمان و استقامت» و صبر 
رصلابت در دین» و توفیق حمایت از ولایت خاندان رسالت علیهم صلوات الله و 
طلب خیر و برکت و صت و سلامت. و آمنیت و سعادت دنیا و آخرت از حضرت 
ولك عصرط ه43 نماید که به مقتضای عقل سلیم و نقل صحیح: بايد وقت عرض 
عبد بر سلطان مستعدٌ و متحمّظ باشد, به خلاف غير آن از اوقات ... أكر جه مؤمن 
بايد پیوسته مستعد و متحّظ باشد. 

و نیز سزاوار است که همة انسانهاء مخصوصاً ارادتمندان و منتظران بفرج آن 
حضرت « 499 متذکر و عارف باشند به حرمت کسی که آعمالشان بر او عرضه 
می‌شود. و در حدٌّ توان» تفّد و اصلاح نمایند أَعمال خود را؛ و بدانند که در اوقات 
مسخصوصه آعمالشان بوسيلة ملافکه (حفظة آعمال) بر ولن آمرشان امام 
زمان :4 که عالم بأسرار و دلهای انسانها است عرضه می‌گرده و ار آنها را 
بر حداوند متعال عرضه می دارد» مبادا ميان أعمال ارادتمندان و دوستان و پیروان و 
منتظران فرج» عمل زشت وگناهی باشد که باعث خجلت و افسردگی خاطر شریف 
حشرت ولیه عصرم 442 گردد. چنانکه اگر عمل زشت فرزندی بر پدرش عرضه 
شود باعث شرمندگی يدر می‌گردد. 

کرم بين و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار 

فرزند صالح و خوب و نگهدارند؛ حرمت پد ر کسی است که: اگر بداند که 
أعمال و گفتارش در هر سالی یکبار بر پدرش عرضه می‌شود کاری نکند که باعث 
خحجلت» و افسرده خاطر شدن» و شرمندگی پدر گردد. جه رسد باینکه هر هفته 
عرضه شود پس ارادتمندان و منتظران بفرج آن حضرت «439 بايد با دلیل عقل و 
نقل» اعتفاد راسخ و ایمان کامل داشته باشند که رفتار و گفتار و کردارشان» توسط 
ملاتكه (حفظة أعمال) نبت و ضبط خواهد شد:«و إن یک ماظن کرام كاتبينَ 
يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ» الانفطار: ۱۲-۱۰). 
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یعنی: و بتحقیق بر شما انسانهاء نگهبانانی هستند که مراقب أعمال شمایند. 

می‌نویسند أعمال شما را و هر جه عمل كنيد آنها بأعمال شما واقف و آگاهند. 
در هر هفته دو روز: دوشنبه و پنجشنبه برولئ آمر و امام زمان عرضه 


خواهیم بود که حرمتش را شناخته 


می‌گردد» آنزمانی ارادتمند آن حضرت ول 
نگهش داریم. 

ارادتمندان راستین با شناخت و حفظ حرمت. با علم و عملء با ایمان و 
تقوی, با اداء فرائض و سنن و آداب: با ترک محرمات و مکروهات. با توبه و 
استغفان با تضرّع و دعاء و استغاثه و ترسل به آن حضرت 1 در اماکن مشرفه» و 
ايام رلیالی مباركه» و ارقات مخصرصة به آن جناب 4 به سعادت ملافات و 
شرف حضور حضرت ولی عضر در خواب يا بيدارى نائل آیند. و در زمرة 
خاضان آن حضرت 44409 قرارگیرند. 


89- رادهاى تشرف بمحضر حضرت ولي‌عصر ( 32 4: 

علمای راستین طرقی را برای تشرف بمحضر حضرت ولی عصر« 43 نقل 
فرموده‌اند که آهم آنها عبارت است از: 

الف: تزكية نفس, و شناخت و معرفت کامل بخداوند متعال و ایمان مستقنٌ و 
اخلاص و عبادت و بندگی تنها برای خداوند سبحان. 

ب: توبه و استغفار و تضرّع و انابه با رعایت واجبات و ترک محرمات بمدت 
چهل روز. 

ج: رفتن چهل شب چهارشنبه بمسجد سهله. 

د: بیتوته و عبادت چهل شب جمعه در مسجد کوفه. 

ه زیارت حضرت سيد الشهداء 43 در چهل شب جمعه. و دیگر طرق 
مدو نه در کتب مربوطه ... 


که حضرت امام صادق ا4 فرمود: «مَنْ ۳۳ 


يٺ حت يُدْرِكَ الم و يَكُونَ من أضحابه». أ 


هن درس سی و پنجم ۹ 

يعنى: هر كس سورة بنى اسرائيل (إسراء) را در هر شب جمعه تلاوت كند 
قبل از مرگش» حضرت ولی عصر4 را درک واهد نمود و از زمرة أصحابش 
بشمار می‌رود. 


۰- بیان فضانل و کمالات در أدعيه و زیارات: 

در اینجا بخشی از أدغيه وأذكار و توسلات و زیارات و استغائ مربوط به 
حضرت ولئ عصر امام زمان 433 را با اينكه جايش در کتب مربوطه می‌باشد 
یادآور می‌شويم که غرض از آن بیان فضائل و کمالات وخصائص و علائم ظهور 
حضرت صاحب الرّمان 4429 و أحوال مردم جهان و أوضاع جوامع بشری قبل از 
ظهور و بعد از آن تا دامن قیامت» و بیان راه كمال و انحطاط و معرّفی انسان‌های 
تکامل يافته و منحط در دو زمان غیبت و ظهور و دیگر مطالب بسیار مهم بلسان 
دعاء و ذ کر و توسل و زیارت و استغاثه آمده و در غیر آنها نیست که می توان با دقت 
نظر و تأمل در آنها یافت می‌باشد. 

و اینکه حالات دعاء و ذکر و توسل و... حالات ارتباط و اتصال و نوجه 
خاضی است که می توان به بسیاری از حقائق و معارف و آسرار و جکُم دست يافت 
كه در غیر آن ميسّر و ممکن نیست. پس بايد در این حالات مخصوصه با ديد سر 
نگریست» ربا دیده دل اندیشید» و باكوش سر شنيد و با منشارعقل به دست آورة» 
و از قالب حيوان دو پا خارج و ازگرداب انحطاط رهائى یافته» ر لباس انسانيت دز 
كرده و در مسیر کمال گام نهاد. 

براستى اگر با زرف نكرى و انديشه و فکر دعاء نکنیم» اگر با تربه و استغفار و 
انابه بسوى خالق يكتا باز نگردیم» و اگر با دست توسل و تضرّع و استغاثه دامن 
صاحب الّمان 43 را نكيريم در گرداب ضلالت و گمراهی» در وادى جهالت و 
نادانی و در قعر دنائت و پستی و... فرو خواهیم رفت» و در صف انسانهای 
گرگ صفت و گرگهای انسان نما قرار خواهیم گرفت. زمانى که همه ارزشها به 
بى ارزشى» و هم خوبیها به بدی» و همةٌ دوستیها به دشمنی تبدیل می‌گردد؛ و 


خلاصه دين مبين اسلام همآنند پوستین وارونه پوشبده می‌شود. 
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مرحوم شيخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» با سندهای معتبرة صحیحه 
روايت كرده كه شيخ أبو عمرو عمروى ةلله تعالی عليه أولين نائب حضرت 
ولي عصرط4ة» املاء فرمود به آبو علي محمدبن همام و أو قترموق او را کنه 
مداومت نمايد اين ذعاهرا ریخا حضرت صاحب الامر 9 122»: 
۱ َفْسَكَ 1 أغرف و رَشُولَكَ آله 
إن 1 توفي رَسُولَكَ 1 آغر ف حُجتَكَه له عَرْفْي حُجُتَكَ 
عن دیق ..». 

یعنی: أن اوندا غردت را بمن بشناسان زیرا تو اگر خود را بمن نشناسانی» 
من رسولت 4٤‏ را نخواهم شناخت. بار خدابا رسول خود را بمن بشناسان زیرا 
اگر تو رسولت 44 را بمن نشناسانی نمیتوانم حجتت را بشناسم» خداوندا 
حجّت خود را بمن بشناسال جه اينكه اگر تو حجت خود را بمن نشناسانی از دینم 
بدر شوم و گمراه گردم». 

مرحوم شيخ صدوق دركتاب شريف «كمال الدين» از غبداللة : بن سئان 
روايت کرده که حضرت امام صادق 43 فرمود: «زود است برسد بشما شبهه در 
دين» يس ميمانيد بدون نشانه و راهنما و بيشواى هدایت كننده؛ و نجات نمييابد از 
آن شبهه مگر کسی كه بخواند دعاء غريق راء عرض كردم: دعاء غریق جيست؟ 
ترسو كس : دیا أنه يا رخن يا رح يا ملب ارس لي 
بس عرض کردم: «يا مب لوب و الْأَبْارٍ تب فلي على دينك» بس امام( ا4 
فرمود: بتحقيق خداوند عژوجل متلّب قلوب و أبصار هست ولكن بكو همانطوریکه 
من مىكوبم: «يا مق لوب تبث كَلِي على دينك». 

پس نبايد در مئن أدعيه و أذكار و زيارات و... دخل و تصرّف. و کم يا زياد 


نمود جنانجه در روايات نيز جنين است. 

در روايت صحيحه از حضرت امام صادق«:39> آمده که فرمود: «هر کس 
بعد از نماز صبح و ظهر جمعه وغير جمعه بگوید: «اللَّهُم صل على َد و آل مد 
و عَجَل فَرَجَهُمْ) نميرد تا اینکه حضرت قائم «لية4 را درک نمايد». 

البته با اجتناب از محرّمات و عمل بواجبات و صلابت دردين. | 


۳۳۴۱ درس سی و پنجم ۹ 


در دعای شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان روایت شده ازائمة معصومین 
صلوات الله علیهم اجمعین که فرمودند: «در شب بيست وسوم از ماه رمضان 
ایندعاء را در حال سجده و قیام و قعود, و بر هر حالی که هستی در تمام ماه و هر 
جه ممکنت شود. و مر زمانی که یادت بيايد در تمام عمرت. يس از ستایش 
خداوند متعال را بعظمت وابزرگی» و فرستادن صلوات بر محمد و آلش میگوتی: 

لک 0 امن رات له على آبانه في هلد 
اصراً وَ دلیلاً وَ َئناً حى که 


أَرْضَكَ طَرْعاً و مه يها طويلاً». 

يمي را بر با برای وليّت حجةبن الحسن -كه صلوات تو براو و 
بر پدرانش باد - دراین ساعت و در هر ساعت از ساعات شب و روز: سرپرست و 
نگهدار و پیشوا و یاور و رهنما ودیده‌بان تا بنشانی او راادر زمین خود برغبت مردم 
باو و اطاعت از او و او را در زمین برای مدت طولانی بهره‌مند سازی». 

حقیر چندین سال قبل كه نه ایندعاء شریف را مى خواندم. و نه از حفظ بودم 
شبى در عالم رؤيا ببنده فرمودند: «اين دعاء: للم كن وليك ... را بخوان وقتی با 
همین خواب بیدار شدم» دعا را حفظ بودم که تاکنون با توفيق الهى مداومت 
دا 

از توسلات مأثورة مجرّبه» استغاثة بحضرت ولی عصر«3» در وقت 
گرفتاری و غم و اندوه و سختیها و فشارهای مادی و معنوی: و ناراحتیهای جسمی 
و روحی می‌باشد که اوست مفزع مؤمنان و معين ارادتمندان و عصمت مخلصان» 
و حامی منتظران و... بس بعد از توبه و استغفار و انابه بسوی خداوند غقّار و سلام 
بر ول عصر« 43 بخواهید از آن جناب تا شفاعت نماید نزد خداوند مان در رفع 
كرفتاريها و قضاء حوائج مشروعه و... پس در هر کجا که باشید» پس از تطهیر و 
طهارت دو ركعت نماز توسل و استغاثه به آن حضرت ا4 بخوان در ركعت اول 
بعد از حمد سور «إنا تا لك قحا مُبينَاً» و در ركعت دوم بعد از حمد سورة 


«النصرة را سپس زیر ا مان رو بقبله ایستاده بگو: 


۱ تسیر مهم والعضير ۳۳۵ 


«سَلا الله الكامل الا الشامل العام و صَلَوْائهُ الا بَرَكَائُهُ القائمَةٌ 
م ۷ 3 
امد على حجةاللو و 7 


A‏ ایی اتوم ان 8 افو رومیت 

العلام عَلَيِكَ يا مُعِرَاُوْمِينَ الشتضعفين. آلسَّلامْعَليِكَ با هل الکافرین 
رین الاين الشلام علیت يا مؤلأى يا صایب الا ملام عَلَِكَ يبن 
1 بْنَ فاطِمَة الزَّمْراءٍ 


انك و كار آتصارك و آغراتك, رد 


على الذي استْضْهِقُوا فى الأرْضٍ و 


لاله فَرَجَكَ و سل عَْرَجَكَه و قرب 
لَك ما وَعَدَكَ قهر أضدق الفائلين. و ترید أَنْ 
لي یه ر مهم وريت يا مزلای يا صاحِجَالدَّانٍ ین رَسُولاللهِ حاجتي 
]ذا کا کذابوگذا عا جات شود رانذکرکند سپس گیا ١‏ 

قاف ل ن ایا وف خ) ققد ترجه الیك 
عثالّه شَفْاعَةٌ مول فاد ا شود َو مَنِ الَْصّكُمْ مرو و و تاک رده 
اا ا ا ب 
دعوق و كَشْفٍ كُديقي». 

سپس حاجات خود را بخواهید که باذن الله تعالى برآورده می‌گردد. 


و در زیارت ائم سر من رآی 424 میخوانیم: 


1 YI 
ادرس سى و ينجم لعا‎ ۴۳۳۶۱ 
ماينا و تح مانا ماو و الشاید و‎ 
بو ارف 2 سس التضور بالاغب. و ال السّادةٍ قصَل‎ 
اي وس قر و و وق نا‎ 


بولا E‏ به د جتان يا زب یم لابين نا اش 


الراجین». 

و در زیار رت حضرت صاحب الامر(3#) میخوانیم: 

«أَلسَلامٌ عل ان الجديب 3 ر ال الذي عِلْمُهُ لا ید اسَلامْ ل تبي 
ن وَمُبِيرِ الكافرين» السام على مَهْدِيٌّ الم و جاع الكل آلشلام على 


۳ 


لب الب و ضاجب الرّتِ آلقلام على حجة یود و کلعة اغود آللام 

على مير یم ول الا اسلا على وارث انم و انم الأذصيآي 

لام على اف .و اذل ات آلثلام عل اسف الشَاهِرٍ و الْقَمَرٍ 

الاجر و ار ناو للم على تفس اللام ‏ ذر ام لام على زیع ام 

و َة و ایام ألملا على طایب الصّئطام و فلأي نام لام عل الذین 
تور و الکثاب الشطور. 


اي وَعَدَاللَهُ عَروَجَل په انعم آن جم به لک و بمب السُفت. و لا به 
الْأَوْض قشطاً و عدل و یک له و جر له به وغد لو 
لس ساس ب يميا لآلا ۳ 


۱- أوضاع آخرالزمان قبل از ظهور حضرت صاحبالزمان<9»: , 

روايات صحيحه بسيارى از خاندان عصمت و طهارت صلوات الله عليهم 
اجمعین در پیرامون وضع انسان و احوال مردم جهان بطور عموم» و وضع اسلام و 
آوضاع مسلمین بطور تحاص و أ ال شیعبان و منتظران راستین حضرت 
ولی عصر 4 بطور اخص در آخرالزمان وارد شده است که ذکر آنها در بحث 
كرتاه ما نگنجد از اینرو ما به بخشهائی از خطبه‌های حضرت مرلی‌الموخدین 
امام المتنین اميرالمؤمنين علي‌بن ابيطالب 44 و چند روايت ديكركه هم منشاء 
همه فتنه‌ها و فسادها وضلالتها وكمراهيهاء و جهالتها و نادانیها؛ و انحطاط مسلمين 
بعد از رحلت رسول الله 47 و انحطاط جوامع بشرى تاکنون» و هم أوضاع 
مسلمين و أحوال مردم جهان آخر الزمان قبل ازظهور حضرت صاحب الرمان 43 
را بیان می دارد. اشاره می‌کنیم: 

-١‏ أمير مومتان على <4141 یکی | ز یه( گم - فرمود: 

۳ کت مب دول ۳ في شالاي الي و ترا داهب الؤّشي: قلا 

ال نکم ین شنتغیل پا 

إن آذرکه ود 2 بذک وا ین تباشیر ده يا ؤم هذا ان ورود 
لوخد ین لوا کشر ألا و من آذرگها ی شري نیا بلاج 
شی و فیا عل يفال الطابدين ليل فيا رها د 8 غق فيا رقا ر وضع 
شی صا في مارو عن لاس ليم قاف ره ثائع تفر م 
فد نها قوم خد اين تله على الیل بارحم و زمی السب في 
وبين یت کی اليك ید ات »۱ 


.)۲۵۷ نهج البلاغه: خطبة ۱۵۰ ص‎ -١ 


۳ x 
(el درس سی و شیم‎ ۳۳۸ 3 
4< يعنى: و دين بدنيافروشان و هواپرستان» » پس از رحلت رسولالله‎ 


رامهای جهل و نادانی و انحطاط و گمراهی را از هر طرف: ازراست و چپ كرفتئد» 
و آنها را بسوی مردم گشودند و افراد را براه ضلالت و جامعه را به راه انحطاط سوق 
دادند» و راههای علم و بينش و کمال و رستگاری را بستند» و افراد را از راههای 
مستقیم و هدایت و جوامع را از خیر و سعادت بازداشتند و و خود درگرداب فتنه و 
فساد و ظلم و طغیان و استبداد و عصیان فرو رفتنده و مردم را نيز نيز درگرداب ضلالت 
و جهالت و دنائت و... فرو بردند. 

خود شاهراه حق و هدایت و خیر و سعادت را رما کردند. و جامعه را نیز از 
آن باز داشتند (أمير مؤمنان على «-3> که حطایش بحاضرین و آیندگان بود» و چون 
شنوندگان ازاين بیان حضرت 44 بشگفت آمدء زمان وقوع» و پیدایش اين وقایع 
و پیش آمدهای تلخ را از حضرت 4 جویا شدند فرمود: 

«شتاب نداشته باشید. آثار اين فتنه‌ها و فسادها وكجرويها و ظلمها و طغيانها 
و ضلالتها و جهالتها و تباهکاریهای امروز در تاريخ بشری» آینده و فردا پیدا خواهد 
شد و آنچه که فردا واقع مى شود (بعد از اين آشکار می‌گردد) دير مشمارید» زیرا 
جه بسا شتاب كنندة به چیزی چون آنرا دریابد آرزو کند که كاش به آن نرسیده بود 
(اگر آثار فتنه‌ها و فسادها و و ستمها را در زمانهای بعد میدیدید آرزو میکردید که کاش 

در آن زمان» دنيا نبودید و نمیدیدید» چنانچه آنهایی که آتش فتنه‌ها دامن من آنانرا گرفته 

و زمانش را دیدند آرزو می‌کنند که كاش نبودند و آتش فتنه‌ها دامان آنها را نگرفته و 
آنان را د رکام خود فرو نمی‌برد) و چه بسا نزدیک است امروز آثار و نشانه‌های فردا 
(رسیدن آن وقائع و نشانه‌های آن فتنه‌ها از کردار مردم اين زمان آشکار است). 

ای مردم! اين وقتء زمان آمدن هر موعودی است وگاه نزدیک شدث دیداد 
فتنههائى که شما از زآن آگاه نیستید (اکنون يس از رحلت رسول الله 4٤3‏ فتنه كران 
که آتش فتنه را در سقیفه بر افروختند و حق مرا غصب كردند؛ و فرد ناشایسته و 


نالایقی را به جای رسول‌خدا 4٤‏ نشانده‌انده مکی ی 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۹ 
و ضلالت و جهالت را از هر سو بسوى مردم گشوده‌اند. و شاهراه حق و هدایت و 
خير و سعادت و کمال و انسانیت را بسته و مسدود نمودند» آن آتش فتنه آنچنان 
زبانه خواهد کشید که نه تنها خانة وحی را که خیمه‌های فرزندم حسين ( 43# و 
دامن اطفال را در کربلاء كه دامن جوامع بشری را تا ظهور فرزندم مهدی «-432 
خواهد سوزانید. و همه را دركام خود فرو خواهد برد» و هر جه از زمان بگذرد 
خواهید یافت آنچه را که بشما خبر می‌دهم). 

ای.مردم بدانید و آگاه باشيد! کسی که از ما اهل بيت وحی (ولي عصر امام 
زمان«44) آن فتنه‌ها و فسادها و ستمها و... را دريابد» در تاریکی آن ضلالتها و 
جهالتها و... با چراغی روشن و تابنده (با نور امامت و ولایت) بر عقلها و فکرها و 
قلبها و اندیشه‌ها در پهنۀ گیتی سير می‌کند» و بر روش انبیاء و رويّه رسولان الهى» و 
سیر اوصیاء معصومین رفتار می‌نماید. تا بند اسارت را ازگردن انسانیت بگشاید» و 
جوامع بشری را از گرداب ضلالت و دنائت و انحطاط نجات داده و افراد را که با 
زنجیر جهل. و غل گمراهی باسارت در آمدند آزاد سازد؛ و جمعیت (گمراه و باطل 
راكه قابل اصلاح نیستند) پراکنده و نابود سازد. و پراکندگی (اهل حن و هدایت و 
خير و سعادت) راگرد هم آورد. 

اين مصلح کل» و نجات بخش از انیت را از اسارت انسانهای گرگ انسائیت 
آن چنان در پنهانی از مردم بسر می برد که اثر و نشانة او را جوینده نم ىبيند» هر چند 
در پی او نظر افکند. و تعقیبش نماید» (هیچکس او را نخواهد دید و اگر ببیند 
نخواهد شناخت» اگر جه سعی فراوان و کوشش بسیار بكار برد مگر خاض از 
خواص که شایستگی درک محضرش و لیافت ملاقاتش را داشته باشند و حکمت 
الهیه بر آن قرار گیرد). 

پس گروهی از مردم در آن فتده‌ها آزموده و امتحان و صيقلى می‌شوند (راه 
حق و هدایت و سعادت و رستگاری» و راه صلاح و خير و کمال را یافته برای پیروی 
از حضرت ولی عصر صاحبالرّمان 4329 آماده هستند) همآنند صیقل دادن آهنگر 
شمشیر را بطرری که دیده‌های دل آنان بنور حقائق و حکُّم و معارف و أسإرار و 


E x 
درس سی و ششیم لعد‎ 22 
أحكام و... قرآن كريم جلاء داده شده و روشن گردد» و تفسير و مفاهيم؛ و معانی‎ 
قرآن مجید درگوشهای دلشان جا گرفته شود حقائق و معانی قرآن ک كريم را از ز اهلش‎ 
ببامرزند با دست مبارک حضرت ول عصر 4 در شب» جام حکمت نوشانده‎ 
شوند» بعد از آنکنه در بامداد آشامیده باشند (یعنی تمام اسباب سعادت و‎ 
رستگاری و علم و عمل» و خبر و سعادت و صلاح و کمال برای آنان در آشکار و‎ 

نهان آماده گرد و لباس انسائیّت در بر کرده به كمال انسانی نائل آیند). 


۲- أوضاع و أحوال بد مردم آخر الزمان: 
۷- أمير مؤمنان على 432 در یکی دیگر از خطبه‌های ملاحم از فتنه‌ها و 
فسادها وكمراهيها و ثادانيها و تباهكاريها و اوضاع و احوال بد مردم آخر الزمان خبر 


يي یی 


شنت اطا يفوا الاي و ال سنسیال الب ار تن 
ا عل لین و ماس 


3 8 2 
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وکا آهل ذلك المان ؤثاباً. و تلاطیه یباهو أَوْساطُْ اکال وَفُقَرآوُهُ 


نی و فاض الکذب. و اسْتُعآتٍ ال بلِلّسَانِ و تشاجر الاس 
الوق تسب و العاف عجبا و بش الإشلام لس الْقَروٍ 


مات و غار | 
لوب و ضار 


مقلربا».( 
یعنی: اين بیرق فتنه و فساد و ضلالت وكمراهى که بر قطب و ميان و عمق 


ضلالت بر افراشته شده (منتهی می‌شود به برجم فتنه و فساد و ضلالت وگمراهی 
در آخر الزمان قبل از ظهور صاحب‌الرمان 442 و اين فتنه و فساد رفته رفته با 
شعبه‌ها و شاخه‌هایش در بسیط زمین پراکنده شده همه جا را فرا خواهد گرفت. ای 
مردم اين فتنه شما را با پیمان خود وزن می‌کند (آتش آن دامن همه شما را خواهد 
گرفت» و شعله‌اش شما را در کام خود فرو خواهد برد و درگرداب ضلالت و 
جهالت و انحطاط گرفتار خواهد نمود) و با دست فهّار و بی‌رحم خود (همچون 
چارپای چموش) شما را خواهد کوبید» و خوار و ذلیلتان خواهد نمود. 

پرچمدار و قائد ورمبر آن ازملت اسلام خارج؛ و برعمق ضلالت وگمراهی 
محکم ایستاده است» پس درآن روز از شما مشلمانان باقی نمی‌ماند مگر ته 
مانده‌ای (بسیا رکم) مانند آنچه در ته ديك بس از خالی کردن ديك باقی میمانده يا 
خرده‌ای چون خردة دانه‌ای که در ته جوالی پس از خالی کردن و تکان دادن میماند؛ 
ای مردم آخر الزمان بدانید و آگاه باشید که: برجم ضلالت و گمراهی و جهالت و 
نادانی و انحطاط و پستی میمالد شما را همانند مالیدن جرم دباغی؛ و میکوبد شما 
را همجرن کوفتن کشت درو شده. 

(شما را بمنتهی درّجه» خفیف و خوار و ذلیل و منحط میسازد) مؤمن يكتا 
پرست را که زیر يرجم ضلالت و فتنه قرار نگرفته (برای ابذاء و أذيت و تحقیراو 
آزردن آن) از ميان شما جدا مىكندء مانند پرنده‌ای که دانهٌ فربه و درشت را از ميان 
دائه‌های لاغر و ریز بیرون ميكشد. 

ای مردم اين راههای باطل و گمراهی و تزویر و نادانی و... شما را بکجا 
می‌برد؟ (و شما بدون أنديشه و فکر چون حیوان دو پا بدنبال رهبر و قائد و 


أ 
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5 Yi 
۹ درس سی و سشيم‎ ۹ 


پرچمدار ضلالت و گمراهی بکجا میروید؟) و تاریکیهای جهل و ادانی» شما را 
چگونه حیران و سرگردان می‌نماید؟ و وعده‌های دروغین رهبر و قائد و پرچمدار 
فتنه و ضلالت چسان شما را میفریبد؟ و از چه راههاتی شما را در آتش فتنه گرفتار و 
درگرداب ضلالت فرو میروید» پس برای هر مدتی سرنوشتی» و برای هر غائبى باز 
گشتی است. اين فتنه‌ها و فسادهاء اين ضلالتها و كمراهىهاء و این جهالتها و 
نادانيهاء و اين دنائتها و پستیها و این ذلتها و انحطاطها و... که آتش آن از سقیفه روشن 
و شعلهوركرديد در زمان معین در آخر الزمان واقع خواهد شد. 

يس ای مردم! از عالم ربانی (امام معصوم«-439 ) خودتان پند و اندرز 
بشنوید, و دلهای خود را برای قبول و پذیرش گنته‌هایش آماده سازيد؛ و هرگاه شما 
را صدا زند از حواب غفلت بیدار شوید» و بايد بيشرو و جلودار هر قومی به 
پیروانش راست كويد (در پند و اندرز و وعده خیانت نکند» و با تزوین جامعه را 
رهبری نکند) و پراکندگی خويش را با صداقت خود جمع آوری نماید (آفکار بيهودة 
کذب و تزویر و خیانت بخود راه ندهد) و ذهن و زیر کیش را آماده سازد تا واقع را به 
پیزوانش منتقل نماید. 

يس آن عالم رانی (امام معصوم «4390) أمر دين و دنیا را بزای شمااشکافت 
همچون شكافتن دانهٌ مهره و باطن آنرا بیان نمود» و يوست كند انرا مانند كندن 
پوست درخت برای بيرون آوردن صمغ (هر آمری ازدين ودنيا را برای شما واضح 
و آشکارنمود) يس هنگامی که يرجم فتنه و ضلالت بر پاگردد» باطل و نادرستی در 
مواضع خود جای كيرد» جهل و نادانی بر مرکبهایش سوار شود (باطل همه جا را فرا 
گرفته و جهل حاکم گردد) و طغیان و تزویر و فتنه بسیار شود, و دعوت کننده براه 
حق کم گردد و روزگار حمله آورد همآنند حملة دّند: گزنده (خونریزی بسیار واقع 
شود) و شتر نر باطل يس از خاموشی بصدا درآید (مست شود یعنی باطل قوّت 
کا 

ومردم آخر الزمان در طغيان و فجور و عصیان و فحشاء و... با هم و همدست 


و با یکدیگر برادر شوند و در أمردين از هم جدا و دورگردند و در دروغ و تزویر با 


یکدیگر دوست. و در راستی و آمانت دشمن گردند (با معصیت کاران و جنایتکاران 
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برادر و يار و با صالحان و نیکان دور و بیزار شوند) پس در چنین زمان» فرزندان 
باعث خشم وغصّه پدرگردند (از اینرو پدران و مادران درصدد تقلیل نسل و کمی 
اولاد برآیند و حاکمان زر و زور و تزوير مردم را در تقلیل نسل و جلوگیری از اولاد 
دار شدن تشویق نمایند) و باران موجب حرارت و گرما گردد (مردم از آن بهره نبرده 
که خسران و زیان می‌بینند) و مردمان منحط و رذل فراوان؛ و انسان کامل و نیک 
کمیاب شوند. 

و اهل و مردمان آخر الزمان همجون كركهاء خون آشام» و فرمانروایان 
آخرالزمان همآنند درندگان» و افراد ميانه و ضعیف الحال طعمه‌های گردنکشان 
درنده كردند» و فقراء از سختی و ناتوانی در حکم مردگان بي وی ود 
راستی از بين رفته» و دروغ در ميان مردم شايع گردد. و دوستی آنهاتنها بزبان» و 

شمنی آنان با هم از درون دلها و عمق جانها است. و فسق و فجور (زنا در بین آنها 
ا )امت یک ای وج وت گردد. 

ودين مبين اسلام همائند پوستین وارونه بوشيده شود (اسلام را عليه اسلام» 
و باتيشه اسلام به ريشة اسلام می زنند» و اسلام را وسيله و ابزار توجيه جنايات و 
ضلالتها و فتنه‌ها و ظلمها وفسادهای خود قرار می‌دهند» و به اسم اسلام» اسلام را 
مشوّه؛ و همانند گرگان به لباس ميش به ابودی گله» و متلبّس به لباس اسلام بر 
خلاف موازین و دستورات و آحکام اسلام عمل می‌کنند» و اسلام را باستخدام 
حکرمتهای زور و زر و تزویر در می‌آورند و به نام اسلام از حلقوم فرمانروایان زر و 


زور و تزویر سخن می‌گویند). 


۳- فتندكران به آتش فتنه میسوزند: 

۳- مرحرم صدوق در کتاب شرف «ثؤاب الاعمال» به أسنادش از حضرت 
امام صادق ۲ 4 روایت کرده که رسول خد اطع 

«سيأق عل أي زان ای من رن ار و لا ین الاشلام له 
يُسَُونَ به و هم أَبْعَدُ بط اي ينك ناج ای 
ذلك الرّمان میا 


واه زاب نی شاه 
1 


تخت ظِل السّمآء میم حَرَجَتِ 


ج | ۱ 
۱- ثراب الاعمال: ص ۳۰۱ حدیث ۴: و البحار: جح ۵۲ ص ۱۹۰ حدیث ۲۱). 


۳۳۱ درس سی و شم ۳۹ 

یعنی: زمانی خواهد آمد بر امت من که باقی نماند از قرآن كريم مگ رگفتگو در 
پیرامون آن (بدون عمل بدستوراتش) و باقی نماند از ا ا 
(كه برای أبراز توجيه جنايات خود بكار كيرند) آنها خود را مسلمان مىنامند» در 
حالى كه دورترين و بیگانه‌ترین مردم نسبت به آن هستند» مسجدهاى آنها آباد و 
مزين بزينتهائ فراوان"اتست أما از هدايت و معنويت خالی است. فقهاء آن زمان 
او واي عد زات لين برا E‏ است. جه اينكه از آنها فتنه‌ها 
برخيزد و بسوی آنها برمىكردد (و خود در آنش فتنه‌ها خواهند سوخت). 

داكن نتب هبص بكر امن ری كدر شرا دسا 
ازگرومی از فقهاء بر خواهد خاست که خود دركام آن فرو خواهند رفت و آتش آنها 
دامن آنان را خواهد گرفت. كرجه تأثير بسیار امطلوب در آفکار جامعه خواهد 
کد اتاو اكير مردم را نسبت بهمهُ علمای دینی و رهبران راستین مذهبی بدبین 
خواهد نمود» ازاينرو از آنان میگریزند. 

جنانجه د د كناب حا الاخباز روايت شا شده که رسول خدا 4¥ فرمود: 


كذ إلا م 
سلطاناً جائراً و الثَالِثُ يخْدْجُونَ من الدنيا يلا امان».() 

يعلىةيرأقّت من زماتی خواهد اندكه فرار نع مرکم ازعلماق دی ااه 
فرار كردن گوسفند از گرگ در چنین زمانى» خداوند متعال گرفتار کند آنانرا به سه 
بلاء: اول برکت را از اموال آنها برمی‌دارد. دوم شخص بیدادگری را بر آنان جيره و 
مسلط سازد» و سوم بی‌ایمان از دار دنيا بروند. 


۴- آخرالزمان» مردم در امر دين رو بنقصانند: 

۴- مرحرم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی - کتاب الحجة. باب فى 
الغیبة- حدیث ۱) بأسنادش از یمان تمّار روایت کرده که گفت: ما در خدمت امام 
صادق طا نشسته بودیم» بما فرمود: براستی برای صاحب الامر (امام 
زمان«-43) غيبتى است» هركس در زمان غیبتش بدینش متمسک شود همآنند 


.)۵۰ جامع الاخبار: ص 0۱۳۹و الملاحم للهمدانی: ص‎ -١ 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [rra‏ 
کسی است که شاخة خار مغیلان را دست کشه کند. اين جنين با دست خود ممثّل 
نمودء کدام يك از شما شاخه خار مغیلان را بدست خود میچسباند» سپس اندک 
زمانی سرش را بزیر انداخت» و سپس فرمود: صاحب اين امر یک غیبتی دارد» بايد 
هر بنده خداء در آن زمان راه تقری و پرهیزکاری را پيشه کند» و سخت بدینش 
بچسبد و رهايش نکند. 
و حضرت مولی الموخدین امامالمتّقين أميرالمؤمنين علي بن ابیطالب «639 
در اينكه مردم در آحرالزمان در آمر دين رو بنقصانند فرمود: ۱ 
ی خن 


ون یه کا تمع فرع 


«قَاذا کان ذلك صَرّبَ يَعْسْربُ الدّين بذ 
الریف».( 

یعنی: هركا مردم در آمر دين ر و بنقصان روند» يعسوب الدین حرکت كند؛ 
يس مؤمنان راستین از اطراف جهان بدورش اجتماع کنند, چنانکه پاره‌های ابر در 
فصل پاییزگرد آمده بهم می‌پیوندند. 

اين روایت را مرحرم سيدبن طاوس در «ملاحم و فتن» با سندهاى متعدّد و 
رخوم شيخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق 43 روایت 
کرده که حضرت امير مؤمنان على 3 4 فرمود: «مردم در اخرالزمان پیوسته در امر 
دین رو بتقصانند تا آنکه گفته 7ج الله یعنی نام خداوند متعال براستی برده 
نمیشود كرجه با لغلغة زبان شعار دهند تا کارهای زشت و بد خود را با آن توجیه 
کنند» و گفته نشود که: آنها کافر يا مشركند؛ پس هركاه چنین زمانی فرا برسد. 
يعسوب الدين با آتباعش بر اعتقاد بحق خوده ثابت و پا بر جا می‌گردند» بس 
خداوند متعال گروهی از مردم را از اطراف زمین بسوی او برآنگیزد تا بگردش جمع 
شوند. همآنند آبرهای پائیز گرد آمده بهم می‌پیوندند أمير مومنان علی « 
فرمود: قسم بخداوند متعال ميشناسم اسمهای آنان؛ و قبيلههاى آنها راء و ميدائم 
اسم اميرشان راء و حداوند بر ميكزيند آنانرا بنحرى كه می‌خواهد بر میگزیند از 


قبيله يك مرد» و دو مرد» وشمرد تا به (4) رسید» بس جمع می‌شوند از آفاق سيصد 


وسيزده نفر بعدد اهل بدر. 
1 


۱۲۰۲ نهجالبلاغه: از بخش کلمات قصار ابام 4 رقم ۱ص‎ -١ 


1 
۳۳۶۱ درس سی و ششم ۳۹ 
واين است قول خداوند عر و جل: « ووا يَأتِ یک له تميعاً إن الل 
عل کل تیم قَدِينُ» البقرة: ۱۴۸). 
يعنى: هرکجا باشید. خداوند متعال می‌آورد همه شما راء زيرا خداوند متعال 
بر هر جيز توانا است. حتّی آنکه مرد دستهایش را گرد زانو حلقه کرده و شک 
می‌کند» در يكديكر» پش آنرا می‌گشاید تا ابنکه خداوند متعال او را به آنجا 
می رسا 
ما این روایت را از «ملاحم و فتن) با سندهاى متعدد در تفسير كبير «البصائر: 
ج ۵۲ص ١6‏ - 0۱۵۶ تحت عنوان «الفتنة و المضلّة) آورده و شرحش نمودیم. 
مرحوم محمد بن حسن حر عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة) بأسنادش 
از محمدین مسلم روايت کرده که گفت: «ستل رجل آباعبداو و49 مق يَطْهَرُ 
قافکم؟ فال: کرت اي و لت ادا کنر لور و انا و قل الاح و 
السداه و اكت الّجال لرجال و اس ياليّسآء و مال الق إلى الدنْيا و کل 
لاس إلى الأشغار و الشُعرآم ٠0...‏ 
یعنی: مردی از حضرت امام صادق )4 پرسید: در جه زمان قائم اشنا آل 
محمد 4 ظهور خواهد کرد؟ امام 1 فرمود: زمانی كه ضلالت و گمراهی در 
جامعه بسیار شود و هدایت و ارشاد کم گردد (رهبران دینی در هدایت و ارشاد 


جامعه و مسولیّت خود کوتاهی کنند) و ستم و فساد زياد شود و صلاح و 

حق و عدالت و صواب کم گردد؛ و مردها با مردها و زنها با زنها آميزش و اطفاء 
شهوت کنند و فقهاء ميل به متاع دنیا بيدا کنند و دلبستة بشهوت و شهرت و شکم 
كردند» و اکثر مردم (بر اثر انحراف فقهاء از آنها رو برگردانند و) رغبت بشعرها و 
شاعران پیدا کنند (و ازكلام خداوند متعال و کلمات اهل بيت وحی علیهم صلوات 
الله غفلت کنند و از گویندگان و وعاظ و خطباء دوری جویند). 


ادج ۲ص ۵۷۰ 


۵- از علائم ظهور حضرت مهدی <(43: 

روایات وارده از دو طریق شيعه و عامه در علائم ظهور حضرت مهدی امام 
زمان طا بقدری زیاد است که نیاز بکتابت چندین جلد کتاب در اين خصوص 
دارد که در بیان مختصر ما نگنجد, از اینرو بذکر چند روایت در اینجا بسنده می‌کنیم: 

-١‏ مرحوم عیاشی در تس رآیةکريمة: «َنکم ین لوف وَالجُوعٍ 
و تقص من امال رالاس وَالثَمَرَاتِ و بش الطایرین» البقره:۱۵۵). 

یعنی : و هر آینه شما مومنان را بنوعى از ترس و گرسنگی وزیان مالی و 


جانی, وكمبود میوه‌ها می‌آزمائيم وای رسول ما بشارت ده به آنانی که در اين راه» 


صبر و شکیبایی را اختیار کرده و استقامت و پایداری خود را نشان داده‌اند. 

از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: پرسیدم امام باقر( را از معنی 
اين آيةُ کریمه» فرمود: اين گرسنگی یکی خاص و یکی عام است» اما عامش در شام 
واقع می‌شود. وخاصش در کوفه که مخصوص دشمنان آل محمد <4 می‌باشد 
پس خداوند متعال آنها را با گرسنگی هلاک می‌کند »واما ترس پس آن در شام واقع 
می‌شود زمانی که قائم (مهدی «430) قيام کند و گرسنگی قبل از قيام قائم (42> 
شواهد بود و اینست سی« ولو نگم يم من ارف وال جوع». 

۲- مرحوم شيخ صدوق در کتاب شري كمال الدین اباسنادش آومتندین 
مسلم روایت کرده که گفت: شنیدم امام صادق 43 می‌فرمود:«بتحقیق پیش از 
قيام قائم ¢ نشانه هائى است از جانب خداوند متعال برای مؤمنان عرض کردم: 


AY‏ درس سى و هفتم اع 


فدايت شرم جيست آن علائم 4448؟ فرمود: آن فرمودة خداوند عزوجل: 


«وَلَنَبْلوَنَكُمْ - يعنى مؤمنان قبل از خروج قائم ( 4# - من الْحَوْفٍ رَالجُوع و 
تفص من ال شوال اش وَالئَّمَرَاتِ و بش الطایرین»است .امام 4# فرمود: 


خداوند متعال م ىآزمايد مؤمنان را بچیزی از ترس از فرمانروایان فرزندان فلان در 
آخر حکومتشان» ومی‌آزماید آنها را بگرسنگی بواسطة گرانی متاع و اجناس و 
مایحتاج آنهاء و یکسادی تجارتهاء وکمی رشد اقتصادی آنهاء وزيان از فسهای انان 
(کشتارها در جنگ و اعدامها و مرگهای ناگهانی و آمراض گوناگون ...) 

امام( فرمود: زيان جانی یعنی مرگهای سریع »وكمبود ثمرات یعنی بهره 
گیری کم از زراعتها و محصولات و... بشارت یده صابران را در این زمان بتعجیل 
خروج قائم» سپس امام صادق 4129 خطاب بمحمدین مسلم کرده وفرمود: اين 
است تاویل قرآن کریم که خداوند متعال می‌فرماید: «و ما يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ 1 اه 
والڏاسخون ق العلم» آل عمران: ۷). 

يعنى ونميداند تاويل قرآن کریم را مگر خداوند متعال وراستثان در علم (كه 
آنها تنها اهل بيت وحى عليهم صلرات اللّه می‌باشند). 

۳- مرحوم شيخ مفيد دركتاب شريف «ارشاد» باسنادش ازا 
کرده که عد صادق ظ4 رو 3 دام الفا غ 3 
فا الاك اندر شنم رال قلا تشکُوا في ».00 


يعنى : بدرستی که پیش از قيام حضرت مهدى 4 هر آينه سال بارانى 


زیادی است که انواع محصولات وخرما ودرختان خرما فاسد می‌گردند»پس در این 


۶- کسوف و خسوف در آخر الزمان: 
در بعضی از روایات صحيحه از اهل بيت عصمت طهارت علیهم السلام 
آمده است که: یکی از علائم ظهور حضرت ولی عصر«( 44 کسوف و گرفتگی 
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آفتاب در هنكام طلوعش: و + وف وگرفتگی ماه درشب بيست وسوم ماه و بروز 
فتنه‌ها و بلاها و فسادها و... در جوامع بشری و بر اهل مصر و... می‌باشد. 

اما کسوف خورشید» هنكام طلوعش: روز دوم آبانماه سال (۱۳۷۴ هش = 
۲۸ جمادی الاولی سال ۱۴۱۶ هھ ق) واقع شد که عژه‌ای از خبرنگاران و فیلم 
برداران ایرانی» و از کشورهای مختلف جهان, در بلندی واقع در بیرجند جهت بهتر 
رژیت‌کردن و فیلم برداری نمودن اجتماع کردند» و صحنه و جریان را با تلویزیون و 
رسانه های گروهی نشان داده و پخش کرده‌اند» و من در آنزمان در بند ویژه 
روحائیت در زندان ساحلی قم حبس بودم؛ ومن نه تنها صحنه را در همان ساعت 
که مستقیما بوسیله تلویزیون پخش می شده دیدم» بلکه با بعضی از زندانیها بوسیلۀ 
شيشةٌ دودی از پنجرة اطاق بند زندان» قرص خورشید را هنكام طلوع که همانند دو 
شاخك هلال بود مشاهده کزدم: 

مرحوم سيد بن طاوس در کتاب «مضمار) از محمدبن على طبرازى باسند 
معتبر از حماد بن عثمان روايت كأودة کنه گفت: وارد شدم بر هه امام 
صادق 4 در شب بيست و يكم ماه مبارک رمضان» يس امر فرمود» حصیری 
آوردند» آنگاه ایستاده ومشغول نماز شد و پیوسته نماز بجای می آورد »ومن نیز در 
نزدیکی آن حضرت مشغول نماز شدم» تااینکه از نماز فارغ شدیم» امام 4190 بس 
از نماز شروع کرد بدعا نمودن» و من هم آمین میگفتم تا اینکه فجر طالع شد» پس 
امام 433 اذان گفت» و بعضی از غلامان خود را برای نماز صبح فرا خواند» يس ما 
يشت سر آن حضرت 4# ایستادیم. 

و امام( اقامه نماز فرمود» و شروع کرد به خواندن نماز صبح» و ما به ان 
حضرت ا4 اقتداء نموديم در ركعت اول پس از سور؛ «حمد» سور «إتنا 
نْرَلنْاهُ..» را قرائت کرد؛ و در ركعت دوم» يس از «حمد» سورة دك هر هد ..» 
را خواند» يس از نماز تسبیحات حضرت فاطمة زهراء سلءاله علیها كفت و 
صلوات بر محمد و آلش فرستاد سپس برای جمیع مؤمنين و مؤمنات و مسلمین و 
مسلمات اولین و آخرین دعاء نمود و آنگاه سر به سجده نهاده و من نمی شنیدم از 
امامو مك تمص + : ۱ 
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وقتى امام 4 از دعا فارغ شد »سر را بلند کرد »عرض كردم :فدايت شوم 
آیا دعا ميكنى به فرج کسی که به فرج او فرج اصفياء خدا و اولیاء او است؟ آيا 
نیستی تو همان شخص؟ فرمود: له آنکس: قائم آل محمد 48 است. 


عرض کردم: آبا برای خروج او علامتی هست؟ فرمود: آری» از علائم ظهور 


فائمآل محمد( ¥ کسوف آفتاب در وقت طلوعش دو ثلث ساعت از روز 
مى باشد, و یکی ديكر از علائم ظهور: خسوف ماه در شب بيست و سوم ماه 
مى باشد, و ازديكر علائم ظهور فتنه و فساد بر اهل مصر و بروز بلاء وقحطى است. 

امام جع فرمود: ای حماد به آنچه که برای تو بیان نمودم اكتفاكن» و شب و 
روز در انتظار صاحب خود باش» زيرا خداوند متعال هر روز درکاری است 337 يوم 
و ف تأن الرحمن : ) و او را کاری از کاری مشغول نسازد. اینست در 
عالمیان »و تقویت اولیاء او باوست» و آنان از عظمت حالش ترسانند. 

مرحوم صدوق درکتاب شریف «کمال الدین» باسنادش از ابی بصير روایت 
کرده که حضرت امام صادق 2 فرمود: کسوف خورشید روز پنجم ماه رمضان 
قبل از قیام قائم ( 43 خواهد بود. 

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از ابی بصير روایت کرده که 
حضرت امام صادق« 43 فرمود: علامت خروج مهدی 4485 کسوف آفتاب در 
سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان است. 

جمع بين دو روایت آنستکه: کسوف مکرر در ماه رمضان: پنجم و سیزدهم و 
چهاردهم در چند سال متوالی يا بفاصله واقع می‌گردد. 


۳7 ۳ ۳ ۹ 

۱ تفسير سورة مباركة والعصر [fa‏ 
مرحوم شيخ محمدين حسن حر عاملى در کتاب شریف «اثبات الهداة» از 

ام عیداحمسیه روایت کرده که گفت: بامام صادق ( 432 عرض کردم: فدایت كردم 
از علائم خروج قائم 412 برایم بیان فرما؟ امام 43 فرمود: از علامت‌های 


خروج قائم 4 گرفتگی ماه در شب بدر از ماه رجب است. 


۷- طلوع آفتاب از مغرب در آخرالزمان: 
مرحوم على بن ابراهيم قمى در تفسير آبۀ كريمة: «و الوا ولا ئرل عليه ی 
مخ ربد فل إن اله فاو عل أن يرل آيةَ و ِن رم لا يعلمُونَ انعام: ۳۷). 


يعنى: و کافران گفتند: چرا بر محمد معجزه و حجتى از طرف پروردگارش 


فرود نيامد؟ ای بيامبر ما به آنها بگو: بدرستى كه خداوند متعال قادر است بر اينكه 
آیتی بر من فر تد (و ميفرستد چنانچه فرستاد) ولكن بيشت مردم نميدانئد (كه همه 
آیات قرآن كريم آیت و معجزه است بعلاو دیگر معجزات ... و اينکه کار خداوند 
متعال بر آساس مصلحت است نه بدلخواه مردم نادان). 

روایت کرده که حضرت امام باقر« .4 فرمود: و می‌نمایاند به شمسا ابات 
خود را در آخرالزمان که از آن آیات: جنبنده در زمين «دَابةٌ ف الازض» ودجال» و 


نزول عیسی بن مریم 412 از آسمان» و طلوع خورشید از مغرب می‌باشد. 


۸- ندا, آسمانی در ماه رمضان در آخرالزمان: 

یکی دیگر از علائم ظهور حضرت ولین عصرظ 492 نداء آسمانی در ماه 
مبارک رمضان در آخرالزمان است» مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» 
بأسنادش از داود دُجاجى روایت کرده که حضرت امام باقر( 4 فرمود: پرسیده 
شد آمیرالمزمنین على 43 از معنی آبة كريمة: «فَاخْتَلَفَ الخْرْابُ من بَيْنهم» 


مریم: ۳۷ || 


1 

۴۳۵۲۷۱ درس سی و هفتم (E‏ 
پس آمیر مومنان علی 630 فرمود: با ظهور سه چیز در انتظار ظهور حضرت 

مهدی باشيد» بس گفته شد: يا أميرالمؤمنين 43 آن سه آمر چیست؟ فرمود: -١‏ 
اختلافى که بين مردم أهل شام راقع شود. ۲- پرچمهای سیاهی که از طرف 
خراسان برافراشته گردد. ۳- نداء آسمانی که در ماه رمضان بگوش همگان رسد. 
بس گفته شد: نداء آسمانی در ماه رمضان چیست؟ پس فرمود: آیا نشنیده‌اید 
َل لهم ین الم آي لت 


فرموده خداوند ع وجل را در قرآن كريم: «إن 
۳ 


عْاقُهُمْ هما خاضعین» الشعراء: ۴). 
يعنى: أى رسول ما غم مدا رکه ما اگر بخواهيم فرو میفرستیم بر آنان از آسمان 


آیتی راء پس همه به جبر كردن تقیّل بزیر بار ایمان فرود آورند. 

آيتى که دختران را از يشت پرده‌ها بیرون آورد؛ و خوابیده‌ها را بیدار کند» و 
بیداران را بفزع در آورد. 

و نیزبه آستادش از داود بن سرحان روایت کرده که حضرت امام 
صادق 43 فرمود: سالی که صبحة آسمانی بگوش همگادمی‌رسك پیش از آیتی 
در ماه رجب واقع می‌شود داود گرید: عرض کردم: آن آیت چییست؟ فرمود: 
صورتی كه در ماه بيدا مى شود و دستی آشكارا. 

ونيزبأسنادش ازعبد الله بن سنان روايت كردهكه حضرت امام صادق 3 
فرمود: نداى آسمانی (قبل از ظهور مهدى «إ4) حتمی؛ و خروج سفيانى حتمى» 
و خروج يمانى حتمی» و قتل نفس پاک (بيام آور حضرت 44 برای مردم مكه) 

تمی, و طلوع وآ كار شد كفى از آسمان حتمى است و فرمود: ونداى آسمانی 
در ماه رمضان خوابیده را بیدار می‌کند» و بیدارها را بفزع در می‌آورد» و دختران را از 
بشت پرده خارج می‌کند.و مرحرم شيخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدّين» 
بأستادشن ازأبى حمزة ثمالی روایت کرده که گفت: بامام صادق ) عرض کردم: 
حضرت امام باقر( 4 می فرمود: خروج سفيانى حتمى است. امام صادق 41 
فرمود: بلی» و اختلاف فرزندان عباس حتمى است و فتل نفس زكيّه حتمى است» و 
خروح قائم حتمى است» بس كفتم: اين نداى آسمانی چگونه می‌باشد؟ 
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فرمود: منادی از آسمان در أول روز نداء می‌کند: أى مردم جهان آگاه باشيد و 
بدانید! اينكه حق با مولی آمیرالمژمنین على بن أبيطالب 43 و شيعة او است» 
سپس ابلیس در آخر روز نداء می‌کند: أى مردم دنیا! آگاه باشید! حق باسفیانی و 
پیروان او است؛ پس در اين هنكام کسانی که شناخت اصولی بحق و آملش ندارنده 
در حق و آهلش تردید خواهند نمود 

و مرحوم نعمانی درکتاب شریف «غیبت» بأسنادش از شر حبیل روایت کرده 
كه سژال کردند از حضرت امام باقرم-43 از قالم 4# پس فرمود: بتحقیق 
قائم<( 43 پیش از آنکه منادی از آسمان نداء کند قیام تخواهد نمود: تدائی که أجل 
شرق و غرب عالم حتی دشختران يشت پرده آنرا خواهند شنید. 

و مرحوم شيخ صوق در کتاب «کمال الدین» بأسنادش از حارث بن مغیره 
روايث كرده که حضرت امام صاد ق« ا4 فرمود: صیحه‌ای که در ماه رمضان واقع 


خواهد شد مصادف با شب جمعه بي ت وسوم ماه رمخ ان است. 


8- زمان ظہور حضرت صاحب الزمان <4 : 

اما اينكه حضرت صاحب الوّمان 4448 در جه سالى ظهور مىكند در روايات 
صحيحه نيامده است: و أما ماه وروز ظهور آن حضرت 4128 در روايات متعدد و 
آدعبه وارد شدهكه آن روزعيد نوروز؛ مصادف با روز عاشوراء همزمان با روز جمعه 
خواهد بودء و آن روز ظهور و غلبة ول عصر 41 بر دجال می‌باشد. 

مرحوم ابن فهد حلى دركتاب «مهلّب البارع» روايت نمود از معلى بن 
خنیس از حضرت امام صاد ق که فرمود: «روز نوروز روزى است كه رسول 
خدا 4 عهد و میناق كرفت از مردم» برای أميرالمؤمنين على بن أبيطالب 43۴ 
در غدير خم» بس آنان اقرار نمودند بولايت مولا أميرالمؤمنين علی 44 بس 
خوشا بحال آنكه ثابت بماند بر 0 وزق راتكه يسكس سهد رادو أفاروزى 


است كه فرستاد رسول خدا جع 4 در آن روز مولا أمير مؤمنان علی 43 را بواد 
و و ب زابوادق 


| 
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جن؛ پس عهد و میثاق كرفت از آنانه و آن روزی است که ظفر یافت در آن روز بر 
أهل نهروان و کشت ذوالشدیه را. 

و آن روزی است که ظهور می‌کند قأئم آل محمد E‏ در انرون و ظفر 
می دهد او را خداوند متعال بر دبحال» بس بردار میکشد او را بركناسة کوفه» و هیچ 
روز نوروزی نیست مگ آتکه ما در انتظار فرج قائم آل محمد 4٤‏ هستيم» زيرا آن 
روز از آیام ما می‌باشد که مرس آنرا محافظت نمودند» و شما یعنی عرب آنرا ضايع 
نمودید». 

مرحرم علامة مجلسی درکتاب «بحارالًنوار: ج وض 4۲۳۷ از معلّی روایت 
کرده که حضرت امام صادق 1 4 فرمود: « روز نوروز روزیست که خدارند در عالم 
ذر از انسان پیمان كرفت كه او را بير تند و شریک برای او قرار ندهند و بأوليائش 


ايعان اورت 


۰۰- عيد نوروز و عاشوراء و جمعه روز ظبور حضرت صاحب‌الزمان (412: 

ناگفته نماند که: روز ظهور حضرت ولی عصر 43 روزعید نوروز مصادف 
با روز عاشوراء همزمان با روز جمعه در بسیاری از سالها اتفاق نمیافتد» و این بدان 
معنی نیست كه در غير آن نباید در انتظار فرج آن حضرت م43 بود» زيرا غیر از 
ظهور آن جناب 43 که هم اکنون (۱۱۶۲) سال هجرى قمری از ولادتش میگذرد 
آیات و علالم پیش از ظهور و مقارن آن برای حضرت 4389 می‌باشد که د رهم آنها 
بداء وجود دارد» و قابل تغيير و تبدیل و تقدیم و تأخبر و تأريل به چیز دیگر هست 
كه ازأهل بيت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعين رسیده باشد» و حتی 
اموری که در شمار محتوم آمده قابل تغییر می‌باشد و بداء در آن راه دارد که 
خداوند متعال در قرآن كريم می‌فرماید: 

۳-1 الله ها یاو یت و ده 1 الكثاب» الرعد:۳۹). 
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يعنى: خداوند متعال هرجه از أحكام يا حوادث عالم را بخواهد محوء و هر 
جه را که بخواهد اثبات می‌کند» و أصل كتاب (آفرينش) مشيّت اوست. 

جنانجه مرحوم نعمانى دركتاب شريف «غیبت» از آبی هاشم داود بن قاسم 
بن جعفرى روايت كرده كه گفت: «بودیم در خدمت حضرت أبى جعفر محمد بن 
علیع الرضا 44 پس سخن از سفيانى و آنجه در روايت آمده که أمر او از محتوم 
است به ميان آمد» بس عرض كردم به أبو جعفرط494: آيا خداوند متعال در أمر 
محترم بداء دارد؟ حضرت )4 فرمود: آری» پس عرض کردم به آن جناب که 
پس می ترسم خداوند متعال بداء فرماید در آمر قائم 43 حضرت ا4 فرمود: 
بدرستی که أمر قائماز میعادی است که به آن وفا خواهد شد و تبدیل و ملفی در آن 
راه نداردء و خداوند متعال خلف نمی‌فرماید میعاد را». 

احتمال دارد که هر کدام از آن روزها.مربوط به یکی از حالات آن 
حضرت ( 439 باشد» چون خروج از قرية کرعه يا ظهور در مک معظّمه؛ با زمان 
قهر و غلب بر دشمنان و مخالفانه و قتل سرکشان, يا استقرار در کوفه که مقر 
حکومت او است. 

مرحوم شيخ منید در کتاب دارشاد» از أبى بصیر روایت کرده که گفت: 
حضرت امام صادق 4998 فرمود: «منادی از طرف خداوند متعال ندا می‌کند به 
اسم حضرت قائم 41 در شب بيست و سوم ماه رمضان؛ و خروج می‌کند در روز 
عاشوراء و آن روزی است که کشته شد در آن روز حسین بن علي 2 ). 


- قیام حضرت قانم 432 و انتقام از بنی اميه وپیروان آنها: 

مستفاد از بسیاری از روایات آنستکه: از مقاصد عظیمه و فوائد جليلة ظهور 
حضرت ولي عصر 4 در روز عاشوراء: خونخواهی و انتفام از قاتلین جد 
بزرگوارش حسین بن علئ و صحاب و اران با وفایش و اسارت أهل بیتش صلوات 
الله علیهم أجمعين وانتقام از پیروان قاتلان بلكه از نسل بنى اميه و يبروات آنها ست 


۱ 
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كه راضى بجنايات پدرانشان بوده‌انده و شفا دادن قلوب مؤمنان است. بلكه حزن و 
اندوه ملائكه از صحنةٌ خونين كربلا بيايان نمى رسد مگر در آن روز. 

مرحرم عياشى در تفسيرش روايت كرده از حضرت امام باقر« 4 كه 
ASM‏ «وَ من گیل مَظلوماً قَقّذ جعَلنا وله سُلْطانأ» الاسراء: ۳۲). 

يعنى: «و کسی که مظلوم كشته شود (خونش بناحق ريخته شود) پس ما 
بتحقيق برای ول مظلرم حكومت و تسلط بر قاتل قرار دادهايم» در شأن حسين بن 
علي <4 نازل شدء تا انتقام كيرد ولن دم حسين 44 از ظالم «قلا یرف في 
له كان مَنْصُوراً» يعنى آن منتقم اسراف نمىكند در قتل و انتقام از ظالم» زيرا 
آن ولى 4 منصور از جانب خداوند متعال است. 

امام باقر ا3» فرمود: «حسين بن علي ( 438 مظلوم کشته شد و سائیم 
أولياء ای وقتی قائم از ما خروج کند؛ طلب می‌کند نخون حسين 415 را پس 
می‌کشد تا اينكه (مردم نادان) می‌گویند: امام زمان م63 اسراف کرده در کشتن 
ظالمان و امام باقرفرمود: مقتول مظلوم حسين 4# است» و ولك او قالم ا4 
است» و اسراف در قتل آن است که بکشد غير قاتل او رات کان مورا پس 
بدرستی که دنیا بهایان نمی‌رسد مگر آنكه یاری شود به مردی از آل رسول 
خداط 4 که پر کند زمين را از عدل و داد پس از آنکه پر شده از ظلم و جور». 
در زيارت محکم عاشورا می خوانیم: 
الب الله فليو اقم لام دعاك 


آن يري ۹1 اريك معنا هُدىٌّ ظاهِرٍ ۳ بام مك 


و در بت a‏ 
3 الطاب پذخول الآنبيا 
رز من اپ يقرو 
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و در تفسیر علي ین ابراهیم قمی رحمة اللّه علیه روایت شین که: «ذن لین 
یفاتلون ا و 95 الله على نَصْرِهِم لقدیژ» الحج: ۹ در شان حضرت 
قائم ل نازل شده است» بدرستی که وقتی خروج کند خون حسین بن 
على ل4 را مطالبه کنده 
و و در غیت فضل بن شاذان رضواث الله تعالی عليه روایت شده که: «شعار 
أصحاب آن حضرت «نظة»: «يا ارات الحُسَينِ» انيت 
3 عصرمین صلرات الله علیهم اجممین و آمحایشان مکرر در تفر و 
نظ خود را تسآی می‌دادند از آن مصیبت عظیمه و رزية جلیله به ظهور قائم آل 
محمد €٤‏ پس روز عاشوراء هم روز ظهور حضرت قائم <43 و هم مقصد 
أعظم برداشتن كرب و اندوه» و گرفتن انتقام از أصحاب سقيفة شژمه و پیروان و 
ریا آنه الق نت امام حسين و أمل بت باراش صارات لله 
عليهم أجمعین و انتقام از روندگان راء سقيفه و يزيد بن معاوية بن أبى بی سفيان عليهم 
الهاوية و النيران در آزمان ... می‌باشد. 
پس روز عاشوراء اختصاص به خضرت ول عصر 494 دارد که بايد اهتمام 
نمود در آن بعد از اداء موم بویت و تأسئ به آن مظرت 44 دركريه و زاری 
بر آن مصببت عظمی» و در لعن و نفرین و طلب هلاکت دشمنان محمد و آلش 
علیهم صلوات الله و طلب نصرت و ظفر و ظهور و تعجيل در فرج حضرت 
صاحبالرّمان 44409 كه در اعمال و آداب روز عاشوراء اشاره:شده است. 
بنابراين از نظر سالء روز عيد نوروز؛ و از نظر ماه در ماه محرم» و روز 
عاشوراء و از نظر هفته» روز جمعه روز ظهور حضرت ولی عص ر4 می‌باشد» اما 
در جه سالی؟ و در محرم جه سالی؟ و کدام جمعه؟ خداوند متعال می دا6 يا 
بايد در مر حال در انتظار فرج آن حضرت «49 بوده و برای فرج آن 
حضرت 5 و ثبات قدم خود بر این اعتقاد دعا کنیم. 
در اعمال روز جمعه مى خراز 
«هذا بوم او هر یم الق فيه طَهُورُكَ, ار فيه لِْمؤْمِنِينَ عل 


(a درس سی و هفتم‎ AY 
سفن‎ 
«لَئتَ شغري آَيْنَ قرت يك التّى؟ بل أي آزض لد و تری آبرضوی‎ 
e آز غَيْرِها؟ آم ذي‎ 
و در دعاء در غیبت امام زمان(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) می‌خوانیم:‎ 
له تبني کل یت د انيل بطاعتلت. و لین قلي لِرَلٍ آشرك و‎ 
نَم و یی على طاعة وی آثرك الذي سرت عن خَلقك. و‎ 


و 
له با 


د باظهار آفره و كش سارو تن على ال حت لا أُحِبٌ 


كنت و لزق في تذبيرك ول آفول:4؟ رکیت؟ و ما بال وإ ی مرك لا یهن 
وق امات الازض من مور و وض أمُورِي كلها إَيِكَ». 
حافظ سليمان قندوزی حنفى از مشاهير علماى عامه در كتاب «ینابیع 


المودة» اشعاری از شيخ صدر الدين قونوی آورده است: 
يقوم بأمرللهفي الارض ظاهراً 

على رغم شیطانین يمحق الكفر 
یژید شرع المسصطنی و 

ویمتد من‌میم باحکامها یدری 
و مدته مسیقات موسی و جنده 

خیاری الوری فى الوقت یخلوعن الحصر 
عاي يده فجن اللا جو 

بسيف قوى المتن علك ان تدرى 
حقبقة ذلك اليف والقائم الذى 

مین للدين الق ويم علي الام 


و 
و هُ مباركة وا ۴۵۹ 
۱4 تفسیر سورةُ مباركة والعصو ۲ 
لعمرى هوالفرد الذی بان سره 
بكل زمان فى مظاه يسرى 
تسى بأسماء المراتب كلها 
خحفاءٌ واعلاناً كذلك الى الحث 
آلیس هم والنور الأتمٌ حقيقة 
و نقطة ميم منه امدادها یجری 
فيض على الاکوان ساقد افاضه 
عليه آله الفرش فى ازل الدهر 
فمائ م لا لشیم لاشیء غيره 
وةوالفين من قزانة مثرة العضر 
هوالروح فا علمه و خذ عهده اذا 
بلغت الى مد مدید من العمر 
کانك بالمذكور تصعد راقياً 
الى ذروة المسجد الأثيل على القدر 
قسدر الا الوف بحکمة 
على حا مرسوم الشريعة بالامر 
بذا قال اهل الحل والعقد فاکتفم 
بنصهم المثبوت فى صحف الزسر 
فان تبغ الميقات الظهور فانه 
يكون بدور جامع مطلع الفجر 
بشمس تمد الكل من ضوء نورها 
و جمع دراری الافج فیها مع البدر 
و صل على المسختار من آل هاشم 
محمد الم بعوث بالنهى و الامر 
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۲- قيام و ظهور ناکهانی حضرت مهدى 419:9 و كيفيت آن: 

روايات وارده از دو طريق شيعه و عامه دراين باب بسیار است که در بیان 
اجمالی ما نگنجد» پس ما به ذکر چند روایت در اینجا اکتفا می‌کنیم: 

الف: مرحوم صفار در کتاب شریف «بصاتر الدرجات» به اسنادش از ابی 
حمزه ثمالی روايت كرد که گفت: سؤال کردم از خضرت امام باقر 433 «لی توا 
ذأ تخر باآوشیاَذناهم بت هم 


مسون فَقْطَِ ابر اقم لین ظَلَمُوا المد هرب الَْالَينَ» الانعام: ۴۵-۴۴). 

يعنى: پس چوا آنچه (از نعم الهى) كه به آن ظالمان و ستمگران تذکر داده 
شده همه را فراموش كردند؛ ما هم درهاى هر نعمت را (جهت اتمام حجت) بروى 
آنهاكشوديم» تابه نعمتهائى كه به آنها داده شده شادمان و مغرور شدند» بس ناگهان 
آنها را به كيفر اعمالشان كرفتار نموديم كه آن هنكام خرار و ناامید گردنده بس ريشة 
گروه ظالمان وفرمائروايان زر و زور و تزويركنده شد» وستايش تنها برای خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است. 

حضرت امام باقرط 499 فرمود: «و آما مه تغلی: (عنی لذا فرخوا وتا 
با ملسون)یغني 

ب: مرحوم علي بن محمد خزاز رازی معروف به قمی دركتاب شریف «كفاية 
الاثر فى النضٌ على الائمة الاثنى عشر؛ از كميت شاعر معروف اهل بيت وحى 
علیهم السلام روايت کرده که گفت: وارد شدم بر آقايم حضرت امام باقر( پس 


ای و 


آخذناهم 


5 2 و 
۱ تفسير سورة مباركة والعصر rs‏ 
عرض كردم: يابن رسول الله 4 ابباتی در شأن شما اهل بيت عصمت و 
طهارت <484 سروده‌ام آيا اجازه مى فرمائى تا بخوانم پس امام نافلا » فرمود: آنها 
ايام بيض | ت كفتم: آنها تنها در شأن شما استء فرمود: بخوان» بس خواندم بس 
چون رسيدم نا ابنجا «می یوم ال فیگم؟ مت یوم مَهْدِيكُمٌ الثاني؟ ... لقَدْ یل 
رَسُول ال4 عَنْ ذلك». 
پس امام اد4 فرمود: «قَقَالَ التَى (ع4: : إا له کل الساعة لا يكم 


ألا 
يعنى: اين است و جز آن نيست مَل قيام و ظهور مهدی(43 همان مثل 
قيام قيامت است که نمی آید شما را مگر ناگهانی 
ج: مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «عیون الاخبار: ج ۲ باب ۶۶ حديث 
۳۵ به اسنادش از عبدالسلام بن صالح هروی روایت کرده که گفت: شنیدم از دعبل 
بن علي خزاعى که می‌گفت: چون قصيدة خود را نزد مولايم حضرت علي بن 
مرسی الرضا-4 خواندم كه اولش: 


مدارس آیات خلت من تلاوة و منزل وحی متیر العَرّصات 
بود يس چون به اینجا رسیدم: 

حروج امام لا محالة خارج يتقوم عل امم | والسرگات 

میرف یناکل حل و باطل و یجزی على النعمآء و التقمات 


حضرت امام رضا 43 كرية سختی کرد» سپس سرش را بلند و به من 
فرمود: روح القدس اين دو بيت را بر زبان تو جاری نمود» بس آيا می‌دانی اين امام 
کیست؟ و چه زمان قیام خواهد نمود؟ و اما در چه زمان» يس اخبار از وفت است 
(که معلوم نیست) پس پدرم به من خبر داد از پدرانش علیهم السلام که از رسول 
الهاي ریاد 

ديا رول الله متى يوج ام من ذَريَنكَ؟ فال« 16 : ةكمل الشاعةٍ 
التي لا بجلا لوَفتها له َقْلَتْ في السَّمواتٍ و الآزض لا تيكُم إلا ۱۱ 


| 


۱ عیون الاخبار: ج ۲ ص ۲۶۹) 


1 
N‏ 3 
۳۶۳۱ درس سی و هشتم ۹ 
یعنی: از رسول خد اليل پرسیده شده: جه زمان» ذریۀ تو قائم 432 قیام 
می‌کند؟ پس رسول خدا 4 فرمود: مکل قائم» مَل قيام قيامت است که کسی 
جز خداوند متعال نتواند آن را ظاهر و روشن کرد» آن ساعت (شأنش) در آسمانها و 


زمین بس سنگین و عظیم است و نيايد شما را مگر ناگهانی. 


۳- کیفیت ظیور حضرت ولی‌عصر<-12»: 

مرحوم علامة مجلسی در کتاب شریف «بحار الانوار» از مفضل بن عمر 
روایت کرده که سژالاتی از حضرت امام صادق ا4 نموده که از جملهُ آنها: عرض 
کردم: ای آقای من» حضرت قائم 432 از کجا قيام و چگرنه ظهور می‌فرماید؟ 
فرمود: ای مفضل او تنها ظاهرمی‌شوده و تنها به انه خداوند متعال می‌آید. و تنها 
وارد کعبه می‌گردد؛ و آن روز را به تنهايى به شب می‌رساند؛ بس زمانی که شب فرا 
پرسد و تاریکی آن همه جا را فراگیرد» و مردم به خواب روند» جبرئیل و میکائیل و 
صنوف ملانکه از آسمان نزد او فرود می‌آیند» و جبرئیل :43 به او عرض می‌کند: 
ای آقای من سخنت مقبول» و فرمانت جاری و مطاع است. 

آن حضرت ا4 دست مبارک خود را به صورتش کشد وگوید: 

«الكتدلله الذي صَدَكَئَا وغده و آزرتتا الآرْضّ کم من الْجنّة حَِث تشاء 
قَِعمَ جر لغاملین» الزمر: ۷۴). 

یعنی: حمد وستايش مخصوص خداوندی است که وعد ريش را استوار 
فرمود و زمين را در قبضة ما گذاشت. در هر کجای بهشت که بخواهیم منزل 
می‌گيريم. جه نیکو است اجر و جزای عمل کنندگان. 

حضرت قائم «43 بين رکن و مقام مى ايستد, و به آواز بلند صدا می زند: ای 
گروه نقبای من و ای خاصان (پیش گامان در امر من) و ای آنان كه خداوند متعال 
شما را پیش از ظهور من برای يارى و نصرت من ذخيره کرده از صمیم قلب و صفای 
دل, و اطاعت کامل نزد من آئید. 


[ تفسير سورة مباركة والعصر [rer‏ 


پس صداى مبارک آن حضرت 4 در شرق و غرب عالم به آنها می رسد 
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كه بعضى از آناث در محراب عبادت مشغول و بعضى ديكر در رختخواب خود 
مى باشتد» به همین یک صدا همه آواز مباركش را می‌شنوند. دعوتش را اجابت 
كرده و به مک معظمه روى می‌آورند. در زمانی بس اندک بقدر بهم زدن چشم» همۀ 
آنان بيش ار بين ركن و مقام حاضر شوند. خداوند متعال امر فرمايد نورى از زمين تا 
آسمان سترن وار کشیده شود. و به آن نو همه مؤمنين كه در روى زمين زندگی 
می‌کنند روشننائی گیرند» و نوری از آن به درون خانههاى مؤمئان خواهد تابید» و 
دلهای آنها به تابش آنا نور خرم و خرسند می‌گرده» اما آنها نمی‌دانند که قائم ما اهل 
بيت عليهم السلام ظهور فرموده ولى صبح می‌کنند در حالی که پیش روی آن 


ایستاده‌اند که شمارة آنان سیصد و سیزده نفر بعدد اصحاب حضرت 


حضرت( 
رسول الل( روز بدر می‌باشد. 

و مرحوم شيخ صدوق دركتاب شریف «کمال الدين» به اسنادش از جابرين 
عبد الله انصاری روایت کرده که رسول خد الْوَي4 فرمود: «مهدی از فرزندان منء 
اسم او اسم من» وكنية او کنية من است او شبیه ترين مردم به من از نظر لق و 
خخلقت است» برای او غیبت و حیرتی است که ملتها در زمان غیبتش گمراه 
می‌شوند» سپس ظهور می‌کند. همآنند شهاب فروزان آسمانی» پرمی‌کند زمین را از 


عدل و داد همانطوریکه از جور و ستم پر شده باشد. 


۴- اول کسی که با حضرت ولی‌عصر :4۱ بيعت می‌کند کیست؟ 


مرحوم عياشى در تفسیر خود از ابان بن تغلب روایت کرده که حضرت امام 


صادق 4 فرمود: ان اول مَنْ مَنْ یبای اقام 
طرٍ بیط قيْبايعكُ م ضح رجلا عَلى الْيئِتِ لام و جلا على ايت اش 
ینادی بصَوّت رَفيع يَسْمَعْ م انلانق: «آتی آم الله یا تَسْتَعْجِلُو التحل:۱). | 


۳۶۱ درس سی و هشتم (El‏ 

یعنی: به تحقیق اول کسی که با حضرت قائم آل محمد 4 بيعت می‌کند 
جبرئیل است که به صورت پرنده‌ای سفید از آسمان بر او +4 نازل مى شود؛ پس 
با او بیعت می‌کند» سپس یک پای خود را بر بام کعبه» و پای دیگرش را بر بام بيت 
المقدس می‌گذارد سپس با صدای بلند فریاد می‌زند بطوری که همه خلائق (از جن 
و انس و حیوان و...) صدای جبرئیل را می‌شنوند كه می‌گوید: امر خدائی فرارسید 
پس عجله نکنید ( و به زودی ردّش نکنید). 


۵- خطبة حضرت ولي عصر < ) نزد كعبة معظمه: 

مرحرم علامة مجلسى در کتاب شبریف «بحارالاثوار: ج ۵۲ - باب ۲۶ 
حديث ۸۱ ص ٩۳۰۷‏ از ابی بصیر روایت کرده که حضرت امام باقرط 39 - در 
حديث طولانى - فرمود: (حضرت قائم آل محمد ))5٤(‏ به اصحابش می فرمايد: 
ای قوم به درستى که اهل مكه مرا اراده نمىكنند (از من پیروی نمی‌کنند و بيعت 
نمی‌نمایند) ولكن من از طرف خداوند متعال به سوى آنان فرستاده شدم تا حجت 
را بر آنان تمام كنم به جيزى كه برای همانند من سزوار است بس حجت را بر آنان 
تمام نمايد؛ آنگاه حضرت 4۷ مردی از اصحابش را فرا می خواند و به او 
می‌فرماید: برو به سوی اهل مکه و به آنان بگو: ای اهل مکه من فرستادة فلانی به 
سری شما هستم و او به شمامی‌گوید: همانا ما اهل بيت رحمت الهی؛ و معدن 
رسالت و خلافت هستیم. 

و ما ذریة محمد وسلالةٌ انبیاء الهی می‌باشیم. و به تحقیق بر ما ظلم شد و 
هتک حرمت گردیده و جفا شده و حق ما ربوده شده از زسان رحلت پیغمبر 
ما4 تا امرون پس ما امروز در احقاق حقمان از شما یاری می جوئيم؛ ياريمان 

يس وقتی اين جوان چنین سخن بگوید و پیام حضرت ولي عصر« 439 را به 
مردم مکه برساند» اهل مکه او را بين رکن و مقام سر می‌برند. و این است نفس زكيّه 
(كه تلش حتمی است) بس هرگاه خبر قتل و ذبح نفس زکیه به حضرت 43 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [s0‏ 
پرسد به اصحابش می‌فرماید: آیا به شما خبر ندادم که اهل مکه با من بيعت 
نخواهند کرد» يس اهل مکه حضرت 4 را رهايش نمی‌کنند بلكه تعقیبش 
می‌کنند» نا اینکه حضرت از مكه خارج مى شود؛ پس فرود می‌آید از عقبة طُوى با 
سیصد و سیزده نفر مرد بعدد اصحاب بدن تا اينكه به مسجد الحرام می‌اید. يس در 
متام ابراهيم 43 چهار ركعت نماز بجا مى آورد» و پشتش را به طرف حجر الاسود 
ند 
سپس حمد و ستايش خداوند متعال می‌گوید» و رسول خدا 4٤‏ را به ياد 
می آورد و درود بر او می‌فرستد و سخن مىكويد آنچنان که تاکنون کسی جنين 
سخنى نگفته باشد. 
يس اول کسی که دست خود را بر دست او می‌نهد و با او بیعت می‌کند 
برئیل و ميكائيل | توا می‌ایستد با آن دو رسول خداع4 و 
امیرالمومنین ا( پس کتاب جدیدی زا به او می‌دهند که آن کتاب بر عرب سخت 
است. کتابی که تازه مهر خورده است» يس به او می‌گویند: طبق اين کتاب عمل كن» 
و بیعت می‌کنند با او سیصد نف و کمی از اهل مکه. 
سپس از مکه خارج می‌شود تا اينكه می‌باشند در مثل حلقه؛ ابوبصير 
می‌گوید: به امام باقر( عرض کردم: حلقه چیست؟ فرمود: ده هزار مرد که 
جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ آن حضرت 4 می‌باشد سپس 
برجم آشکار را تکان می‌دهد ر آن را باز مىكند؛ و آن برجم رسول خدا« 43 
حابه (همانند ابر سایه افکن است) و زره رسول اللّه 4 که حلقه‌های آن یک 
اندازه بوده را گرفته و شمشیر حضرت على « 4 ذوالفقار را بکمر می‌بندد. 
و ابن حماد از جابر روایت کرده که حضرت امام باقر ا4 فرمود: «حضرت 
مهدی 4 هنكام عشاء در مکه ظهور می‌کند. و با او يرجم رسول خدا« 4 و 
پیراهن و شمشیرش, و نشانه‌ها و نورو بیان است. پس هرگاه نماز عشاء را خواند با 
صدای بلند ندا می‌کند: ای مردم شما را به ياد خداوند متعال می‌آورم و جایگاه 
شما نزد پروردگارتان را یادآرر می‌شوم» يس خداوند متعال كرفت حجت خود را و 
بر شما تمام کرد و انبياتش را به سوی شما فرستاد, و کتابش را بر شما نازل کرد؛ و 


۳۶۶ درس سى و هشتم لعج 
شما راءامر کرد که کسی را شریک او قرار ندهید. و طاعت خداوند متعال و 
رسولش 44 را محافظت کنید» و زنده كنيد آنچه را که قرآن زنده کرد و بمیرانید 
چیزی را که قرآن میرانده است» و در راه حق و هدایت اور و تنها در دژ تقوی و 
پرهیز کاری يناه بريد» زیرا دنیا به فناء و زوالش نزدیک شد و اعلان وداع نمود» پس 
به تحقیق من شما را به سنوی خداوند متعال و رسولش ٤<‏ و عمل به کتابش و 
نابودی باطل» و احیاء سنتش دعوت می‌کنم. 

پس ظهور می‌کند ميان سیصد و سیزده نفر مرد بعدد اهل بدر بدون وعده‌ای 
از پیش آنان نزد آن بزرگوار گرد آیند همانند پاره‌های ابر که در فصل پائیز گرد هم 
آمدء به هم می‌پیوندند» آنان زاهدان در شب. و شیران در روز هستند» پس خداوند 
متعال سرزمين حجاز را برای حضرت مهدی«432 فتح می‌کند و زندانیان بنی 
هاشم را آزاد می‌کند» و برجمهاى سياه كوفه را فرود می‌آورد؛ يس برای بيعت به 
سوى مهدى348» می‌فرستد. و مهدی م43 لشكر خود را به اطراف جهان 
می‌فرستد» و ستم و ستمكران را نابود می‌کند» ر حكومتش در تمام بلاد استوار 
می‌شود» و خداوند متعال بدست او 4 قسطنطنيه را فتح مىكند. 

ی و ١ DT‏ + 
خالد رواب ده وس بو ین باقرلا در تفسير آیه كريمة ««قَاسْتبقوا 
ارات آنا تَكُونُوا یأت بكم الد عیما» البقرة: ۱۴۸). 

يعنى: در خيرات سبقت كيريد هرکجا که باشيد خداوند متعال شما را حاضر 
م كنك 

فرمود: مراد از خيرات ولايت اهل بيت عصمت و طهارت +4 است. و 
مراد از آنها که هر کجا باشند حاضر شوند آن سیصد و سیزده نفراصحاب قائم اند و 
آنها امت معدود هستند» سوگند به خداوند متعال آنها همانند پاره‌های ابر فصل 
پائیز در یک ساعت گرد هم آیند 

و از طریق عامه در کتاب «بیان الشافعی ص ۵۱۱ باب ۱۵ به اسنادش از 

عبدالله بن عمر روایث كرده که رسول خداديللة» فرمود: «يَحْرُج د دی و على 


ria 


اسه غَيَامَةٌ مه فيها مناد ينادي: هذا نهد له الله اتمه 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [fev‏ 

خروج و ظهور می‌کند مهد ی و حال آنکه بر بالای سرش ابرى 
است که ماه تهب می‌کند: اير ن مهدی تخليفة خداوند متعال استء | زاو 
پیروی کنید). 

و نیز از طریق عامه در کتاب «تلخبص المتشابه: ج ۱ ص ۴۱۷ به اسنادش از 
داگ بن عمر روایت کرده که رسول خداط 4٤‏ فرمود: «يحْرُ ج ال دی َع 
زاره مك ينادي: 1 ها لد غود 

یعنی: ظهور می‌کند مهدی ا و حال آنکه بر بالای سرش ملکی است که 
ندا می‌کند: به درستی اين مهدی است؛ پس پیروی كنيد او را 

و از طريق شيعه در کناب «ثبات الهذاة» روایت شده است: «يَظهَرٌ في آخر 
الزّمان, عل رآسه عیام مطل من ع الَشمْس؛ دور مَعَدُ حَيْمًا دان يُنادي (ثناد ع 
بصَوّت ت فصیح: هذا المَهْدِيٌ». 

یعنی: ظهور می‌کند در آخر الزمان» در حالی که بر بالای سرش ایری است ۰ 
سایه بانی است او را از آفتاب» همراه اوست هر جا که برود: ندا می‌کند به صرت 


فصیح (كه هر قوم و ملت و زبانی آن را می‌فهمد): این است مهدی( ۰412 

ر از طریق عامه در کتاب «ابن حماد: ص ۹۹ از ابی سعید خدری روایت 
شدهكه رسول خدا 4 فرمود : «تأوي اليه مها ال التَخْلَةُ (إى) يعسو اء 
لا الض عَذلاً کا لث جَؤْراً حَقَ يكُونَ لاس عَلى مثل آشرهم لول لا يُوقظ 
فا و لایر دمأ 

یعنی: امت حضرت مهدی 4 به سوی او يناه برند و گرد او جمع شوند ر 
در کنارش قرار گیرند» همانطوری که زنبور عسل با ملكة خود در کندو منزل 
می گیرند» او( 43 زمين را پر از عدل کند همان طوری که پراز جور شده است» تا 
اينكه مردم به صفای باطنی و فطرت و سیرت خود که حق و عدالت و انسانیت 
است باز گردند» که پس از این» خوابیده‌ای بناحق بيدار» و خونی بناحق ريخته 


تشود. ۱ 


هشتمين معنی «العصر» 


۶- عصر حضرت ولی‌عصر<(12» چه عصریست؟ 

هشتمین معنی «العصره ۶ ضرت ولی عصر ا و زمان قیام 
صاحب الزّمان ححّةبن الحسن العسکری دوازدهمن جانشین بحق خاتم الأنبيآء و 
آخرين حجت خدا در سلسلة حجت‌های الهی صلوات الله علیهم اجمعین 
می‌باشد. 

مرحوم شيخ صدوق در کتاب شريف «کمال الدین» به اسنادش از مفضل بن 
عمر روايت کرده که گفت: پرسیدم از حضرت امام صادق 4 تفسیر قول خد اوند 
عرّوجل: «والعصر) را فرمود: «العصر» عصر خروح قائم 439 است. 

خداوند متعال به عصر ول عصر 4 سوگند ياد کرد که او عصار؛ جمیع 
نبوّتها و رسالتها و امامتها و ولايتها. و عصارة تمام کتابهای آسمانی و سنتهای 
پیامیران آلهی.می باشند. 

در زیارت آن حضرت 4 می‌خوانیم: 

«اللام عل بَقَِِ الله في لاو و یه عل عادو هی یه عواریث 
الأنبياي وله موجوذ آلا الآضفيار. تنعل اسر را لْمْر». 

و در اعمال شب نيمة شعبان: «َداژ ال و واميس الْعَطْرِ». 

وقتی خداوند سبحان به واسط منزلت والا و عظمت عصربه آن سوگند یاد 
کند» پس چه خواهد بود منزلت والا و مجد و عظمت. و مقام و جلالت و عزت 
ولی عصر و صاحب الزمان ۲12 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۶۹ 
و اما آن عصر و زمان جه عصر و زمانی است که دوازدهمین جانشین بحق 
رسول الله 4 ولیعصر و صاحب زمان و نوامیس عصر و امام آن می‌باشد؟ 
آن عصر خارج شدن انسان از خود بیگانگی بخود آشنائی» و از صورت به 
سیرت و از ظاهر به باطن خود» و عصر بازگشت انسان به صفای درونی و فطرت و 
طبیعث و سرشت و انسانیت خود است. 
عصر شکوفائی استعدادها؛ و زمان رشد عقلها و فکرها و خردها و اند یشه‌ها: 
عصر ظهور عصارة هم نبرّتها و رسالتها و ولايتها وامامتهاء و زمان بروز تسام مفاهیم 
کتابهای آسمانی, و مبانی همه سنتهای رسولان الهی» عصر بروز شعورهاء و غلبةٌ 
آنها بر شعارهاء ر زمان بیان حقائق دين و مفاهیم قرآن كريم؛ و معارف اسلام؛ و 
عصر آموزش حکمتها و آموختن احکام و اجرای حدود الهی» و زمان کشف اسرار 
نظام هستی در دو بُعد تكوين و تدوین و طبیعت و 
عصر نزول ملائكة آسمانی و ظهور جن» و زمان نزول ادریس و عیسی علیهما 
السلام از آسمان و عصر ظهور الیاس و خضرط 2 4 از زمين» و ظهور اصحاب كهف 


ربح 


و عده‌ای از مؤمنان راسنتین» و زمان رجعت جمعی از مردكان برای يارى 
صاحب الزمان 41 عصر تسخیر آسمان و زمين» و خورشید و ماه و ستارگان» و 
زمان تسخبر بادها و ابرها و دشتها و گرمهه و دریاها و خبوأاس... عصر نزول 
برکات آسمانی. و زمان بروز دفینه‌های زمین برای انسانهاء عصر حکومت انسان بر 
زمان» و عقل بر شهوت. و علم بر جهل» و زمان بروز انسائیت و سيرت و صفای 
باطن انسانه و عصر حكؤمت انسانیت و فضیلت و عدالت و شرافت و کرامت و 
عظمت و شخصیت و مجد بر انسانهاه و زمان حکومت انسان بر دنیا. 

مدر زهافى ال هن کرحت و جگرته عبر زوسن 
چگونه بودن و چگونه ماندن» عصر رمائی انسان از خودبیگانگی» و رهائی انسان از 
گرگ انساذنما بودن» و زمان خودی شدن انسان به خود انسان شدن انسان با 
انسانء عصر غلب هم فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی بر تمام رذائل اخلاقی و 

| 


۱ 
۴۳۷۰۱ درس سی و نهم (E‏ 
امیال و هواهای نفسانی» و زمان غلب تمدن بر توحش» عصر بروز سیرتها بر 
صورتهاء وزمان ظهور غیرتها وستر مکشوفات و... عصر تحقق همه ناباوریها و آمالها 
و خواسته‌ها و آروزهای به حق» و زمان بروز همه ارزشهاء و افول و محو همةٌ 


بی‌ارزشیها و... 


۷- حضرت مہدی :1 در خطبة غدیر خم: 

بر هبح احب انديشه و نظری پوشیده ني ت که هيج ` بر و حدیث و 
روایتی در دين مبین اسلام غير از خبر أصل بعشت حضرت رسول الله 4 از نظر 
سند و تواتر در حدٌ خطبةٌ غدیر خم نیست. خبری که بیش از یکصد و بیست هزار 
نفر شنونده آن بوده‌اند. و مهاجرین و أنصار و تابعین و صدها رواة و هزاران مورخ از 


شيعه و عامه در کتب معتبرءٌ خود نقل كردهاند» در همین خطبه. حضرت رسول 


أكرم ل در موارد عدیده‌ای با صراحت در بار حضرت مهدی ول عصره 
صاحب |( لمان (عجل الله تعالى فرجه الشری 4 فرمود: 
ويد انا رد ال ول و لول كم في علي في ال 


ا لير قي e‏ 


ا ري 
1 من آفل اليّرك. 

اذإ مرك یک تأر ء الله ألا َالِ لين الله ألا إل اذاف 
من بر عم له َي کل ذي قل بقضله ٠‏ کل ذي جَفْل لالخ 
الله و كاه آلإ وارث كَل عم ابيط بد أل نلعن ده عر جل 
وله یم اانه ألا انه شید اسَدید ألا إِنَّهُ اندض له ألا قد يَشّرَ به من 


سلف بين بآ الباق حبذ و لا حك غد ولأ حى لمعك ولا ور إلا 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر هدک 
او ناا رو رآ ا 

معاد الثاس! أَقِيمُوا الصّلاة و آنا الَكاةكبا له عر وج ین طالَ 
و ی نز مت نض الع وجل 


و 9اه وك 


لا 


۸- عصر ظبور حق بر باطل و ايمان بر کفر: 
عصر حضرت ول عصر« 4 عصر ظهور حق بر باطل» و توحيد بر شرک» و 
ايمان بركفر» و اخلاص بر نفاق» و زمان بروز عدل بر ظلم» و فسط بر ستم» وانصاف 


بر نابرابریهاه عصر غلبهٌ صفا و محبت بر عداوت. و رفاقت و صمیمیت بر حسادت؛ 
و صداقت بر کذب» و زمان غلبة فضیلت بر رذالت» و شرافت بر دنائت» و امانت بر 
خیانت و صلاح بر فساد» و عصر غلبة دولت به حق بر دولت باطل است. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «روضة کافی - حدیث ۳۳۲ در معنی قول 
خداوند عروجّل: 

«و کل جاء ان و رَهَق اباطل إن الْباطِلَ كان رَهُوقاً» الاسراء: ۸۱). 

از حضرت امام باقر( روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم آل 
محمد «هل» قيام کند» دولت باطل نابود می‌گردد». 

خداوند متعال مى فرمايد: 

ديل فف بلحي على الباطل یمه إذا هو ژاهق» الانبياء: ۱۸). 


1 
۳۷۳۹۱ درس سی و نهم اع 
یعنی: بلکه: هميشه حق را بر باطل غالب و پیروز می‌گردانیم» پس باطل در 
نهايتيفحو و تابود می‌گردد. 

و مرحوم عیاشی در تفسیر أيه كريمة «لیظهر؛ عَلى الدّين که و لز کرة 
المْتْرِكُرنَ» ای ۳ از آبی مقدام روايت کرده که حضرت امام باقر 43 فرمود: 
دإ ذلك يرن ند خوج الم <(432». 

و مرحوم طبرسى مازندرانی در تفسير شريف مجع الات از حضرت ا 
باقر روایت کرد که فرمرد 1 ذلك کون لد خُرُوج الَْوِىٌ من آل حك 
لیبق أحد ! ۳1 رح (4». 

و مرحوم شيخ حرٌ عاملی در کتاب شریف «ثبات الهدای» از محمد بن 
حمران oes‏ حضرت اهام و فرمود: إن ال 
پالاغب. ید اضر طوی لَه الأض» له ار که هد ال به 
یت عل الذي له و ذكرة لزنو ذ 


یعنی: بتحقيق قائم ما آل محمد 4٤‏ يارى شده بر آثر رعب در دلهاى 
مشركان وكافران و... و تأيبد شد؛ بيارى خدائى است» که زمين در اختیار او قرار 
گرفته, و گنجها برايش ظاهر می‌گردد» و خداوند متعال دینش را بدست او بر تمام 
أديان غالب ميسازد كرجه مشركان از آن كراهت دارند» سپس پاره‌ای از علامات 
ظهرر و قيام حضرت قائم 4 را بیان فرمود» سپس فرمود: در این زمان قائم ما 
خروج خواهد كرد. 

و در روابت ديكر آمده است كه حضرت امام صادق 44 اين بيت شعر را 
می‌خواند» و تكرار مىكرد: 

لکل اناس دوه یزتیرتها و دؤا في آخِرِالدَّهْرِ يَظْهَرُ 

مرحوم شيخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین #پاستادش از ز آبی بصير 
روايت کرده که حضرت امام صاد دق« 4 در قول خداوند عزوجل: سر الذي 
آزسل رَسُولَهُ بای و دين الَْيّ لیظهره دعل الدین کله و لوکره الفركوة» 
الصف: ٩‏ فرمود: بخداوند متعال سوگند! هنوز تأویل اين آبِهُ كريمه ظاهر و تحقق 
نیافته است. و تحفق نخواهد یافت نا ابنكه قائم أهل بيت وحی 42 ظهور کند. 
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يس زمانی که قائم « 43 خروج کند» هیچ کافر بخداوند بزرگ و نه مشرک به امامی 
باقی نمی ماند مگر اينكه كراهت دارد خروج قائم 43 را حتی اكركافر یا مشرکی 
در دل سنگی پنهان شود آن سنگ به سخن در خواهد آمد و می‌گوید: أى مؤمن در 
درون من کافری پنهان شد يس مرا بشکن و کافر را بکش. 

و حضرت مولی‌المرخدین امامالمتقين آمیرالمزمنین على بن أبیطالب (#) 
دوظهور حضرت ولئ عصرخ!» و تشکیل دولت حقه به دست مبارک آن 
حضرت ۲ب ذف 0 
رطق انیا عَلَيْنا غد شأيمبا عَطْفَ ارس على وَلَدِهاء رَ كلاعقيب 


ذُلِكَ: در ثرید آن ماعل الّذِينَ انشضعوا في الأض و 
الْوارٍثين» القصص:0) 20 

يعنى: هر آينه دنيا بازگردد بز ما آل محمد( 4¥ و در اختيار ما قرا ركيرد و 
مهربانى نماید» همانند بازگشت شتر بدخو و چموش وكازكير به بِجّهُ خويش. ودر 
پی آن أمير مزمنان على ا4 اين آيهُ کریمه را تلاوت نمود که خداوند متعال 
فرمود: «و ما راده كرد يم که بر آن طائفة مستضتعفتا در روی زميق متت گذارده و آنها 
را در روی زمین پیشوایان خلق قرار دهیم و وازث ملک و جاه فرعونیان زمانها 


بگردانیم». 
۹- عصر خارج شدن قرآن کریم از مهجوريت» و سنت رسول‌الله 435 از 


عصر حضرت ول عصر !4 عصر خارج شدن قرآن کریم از مهجوریت» و 
ست رسول ال 44 از متروکیت و زمان تجشم روح قرآن مجید و درک حقیفت 
آن و بیان معانی سنّت رسول خداؤية» و عمل به آن» عصر ظهرر علوم و فنون 
مکنونه» و زمان كمال عقلها وشعورها و خردها و فکرها و اندیشه‌ها: و تقویت قرای 
ظاهری و باطتی انسانهاء عصر بیان واقعیتها و اسرار درونىهاء و زمان غلب علم بر 


جهل» و نور بر ظلمت» و حکومت اسلامی» بر اسلام حکومتی» و سیاست دینی بر 
| 


نهج البلاغة: از حکم امام ۷ رقم ۲۰۰ ص ۱۱۸۰ 


| 
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دين سیاسی» و غلب حکومت قرآنی بر قرآن حکومتی» و انقلاب اسلامی بر اسلام 
انقلابی؛ و جمهوری اسلامی؛ بر اسلام جمهوری» و شورای اسلامی بر اسلام 
شورائی؛ و صدارت اسلامی بر اسلام صدارتی و... و زمان طلوع كمال ورستگاری و 
افول انحطاط و نادرستی است. 

عصر غلب نیکان بر دان و آبرار بر آشران و آزادی بر استبداد و... و زمان غلبة 
عقل بر شهرت» و هدایت بر ضلالت» و سعادت بر شقاوت» و طاعت بر طغیان و. 
عصر تحقق حفیقت عدل و گسترش عدالت در پهنهٌ گیتی» و زمان راست شدن همه 
کجیها و نادرستیها؛ و محو بیدادها و بيدادكريهاء عصر توالد و تناسل مظاهر ایمان و 
تقری و علم و عمل صالح» و زمان ريشه كن كردن کفر و فجور و فتنه و فساد» عصر 
ظهور حت أولياء شداء و زمان ذلت و وا وع وشیدان خدا: و زمان ستر عیوب 
خوبان و کشف عيوب بدان و نفاق منافقان, عصر تازه‌کردن سنتهای الهی و آداء 
واجبات. و بازگرداندن ملت و شریعت واحده و زنده كردن کتاب و حدود الهی؛ و 
زنده نمودن آثار دینی و آهلش و ... 

و عصر شکستن شوکت سرکشان و متمردان» شکستن هيبت مستبدان و 
مستكبران» و شکستن سطوت استثمارگران و سیاستبازان و ظالمان و ستمگزان؛ و 


زمان در هم کوبیدن بناهای شرك و نفاق» وكفر و فساد؛ و فتنه و طفیان و... و عصر 


بیرون آوردن أصحاب سقيفة سخیفه و بنبانگزاران جهل و ضلالت و تفرقه و 
گمراهی و... را در اسلام از قبرها جهت محاکمه و مجازات و... و زمان نابود كردن 
آهل فسق و گناه. و بریدن ریشه‌های گمراهی‌ها و تفرقه‌افکنیها» و قطع رشته‌های 
دروغ و افتراء» و از بیخ وین بركندن أهل عناد و لجاج و انحراف و نادانی و... است. 

در زیارت حضرت امام حسن عسکری عليه أفضل صلرات الله و أكمل 
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یعنی: سلام و درود بر تو ای یازدهمین حجت خدا و جانشین بحق 
رسود ال »«ع> ای پدر دوازدهمین حجت خدا و آخرین جانشین بحق 
رسو لاله ¢ 2 امام منتظر که حجتش بر هر خردمندی ظاهر و عیان است» و 
معرفتش برای اهل معرفت» بيقين ثابت است» او در يردة از دید ستمكاران و 
جباران است» و او از دید دولت فاسقان و فرمانروایان نابكار پنهان و نهان است» 
ارست آنكه باز میگرداند يروردكارما بوسيلة او اسلام را تازه و جديد غير از اسلامى 
كه مشرّه قبل از ظهورش در بین مردم بوده استء و بازميكرداند پروردگار ما بوسيلة 
او قرآن كريم را نو و باطراوت بعد از مهجوريت وكهنكىاش در بين مردم ...۰0 
۰- عصر در هم كوبيدن كاخباى ظلم و بيدادكرى: 

عصر حضرت ولئ عضر« 449 عصر در هم كوبيدن كاخهاى ظلم و ستم و 
بیدادگری» و عصر نابودى پایگاههای قدرتهای يوشالى و دروغین؛ و عصر بهم 
ريختن ستونهای استبداد و استکبان و زمان شكافتن فرق سرها و بخاى ماليدن 
پیشانی و دماغهای ظالمان و ستم بيشكان و خبره سران است» عصر نقش بر آب 
شدن نقشه‌های توطئه گران» و زمان کشف مکر و حيلهُ مکاران و حیله گرا عصر 
ملاکت فرعونها و نابودی فرعونيات ژمان؛ و زمان ویرانی قصرهای بیدادگران و 
فرمانروایان زر و زور و تزوبر» و عصر اختفاء جباران و گردنکشان» وازمان ينهان 
شدن فتنه كران و در بدرشدن مفسدان و آوارگی مزدوران و... است. 

عصر حضرت ولی عصرط 43 عصر دستگیری و تعقیب همه نا کسان وحدٌ 
زدن منافقان و فاسقان» و كردن زدن گرگان بلباس میشان» و جاهلان و مزدوران و 
عالم نمايان» و زمان سوزاندن منبرهای ياوه سرایان از حلقوم حاکمان زر و زور و 
تزوین عصر بخاک ذلت کشاندن دين بدنیا فروشان, مدّاحان و توجیه كران جنایات 
فرمانروایان نابکار: و زمان ربختن نون ناپاکان و حون خراران» عصر ظهور عت و 
خلرص, و بروز شکیباتی و شوکت مؤمنان و عالمان راستين» و زمان |فشاء 


۱ 

۴۷۶ درس سی و نهم لعا 
خبائتهای درونى و بستن درهاى تزوير و نیرنگ و خدعه و تحميق مردمان نادان ... 
و عصر دریدن پرده‌های كفر و نفاق» و فتنه و فساد» و زمان سرنكونى 

برجمهاي الا و دین سازان ویدعت گزازات» و بازیگران با کتاب الله وسكت 
رسول ال( 4 و عصر بدار آریختن مفشران قرآن كريم با هواها و أميال و 
خواهشهای نفسانی و تأویل کنندگان آیات قرآنی را با أفكار انحرافی و آراء 
شیطانی و زمان فروپاشی دز دژخیمان و از کار افتادن سلاحهای مخرّب مستکبران 


eT 


۳ ا ندبه ميخوانيم: 
تة الأفتٍ و الي 


يعنى: «کجاست بقية الله كه بيرون از خاندان هدايتكر رسالت نيست؟ 
كجاست آماده برای ريشه کن ساختن ستمكاران؟ كجاست منتظر برای راست كردن 
كجى و ناراستی؟ كجاست مركز اميد برای برانداختن بيداد ستم؟ كجاست ذخيره 
برای تازه نمودن فرائض و سنن دين؟ كجاست انتخاب گشته برای بازگرداندن كيش 
و آثین آسمانی؟ كجاست آرزو شده برای زنده كردن قرآن كريم و حدودش؟ 
کجاست زنده كنتدة دیق و اهلش؟ كجاست شکنند؛ شوكت تعدى کنان؟ کجاست 
ویران كنندة بنیادهای شرك و نفاق؟ کجاست نابودکنند؛ آهل فسق و گناه و 


سرکشی؟ کجاست دروکننده شاخه‌های گمراهی و اختلاف؟ کجاست محر كنندةٌ 


1 د و 
را تفسير سورة ميارك والعصر عم 
آثار كج فكرى و هوايرستى؟ كجاست برندۀ رشته‌های دروغ و افتراء؟ کجاست 
نابودکنندۀ سركشان و تمردان؟ كجاست از بن بركن اهل عناد و گمراهی و 


بی‌دینی ؟» 


۱- عصر عزت مؤمنان و ذلّت کافران: 

عصر حضرت ولیم عصر ا4 عصر عرّت مژمنان و ذلّت کافران و زمان 
عرّت درستان وذلت دشمنان خداوند سبحان می‌باشد: عصر تقوی و پرهیزکاری و 
كمال انسانی» و زمان گشوده‌شدن درهای علم و معرفت بروی بندگان الهیء و عصر 
جلوة حلقة اتصال بين خالق و مخلوق و زمان پیروزی توحید بر شرک وایمان ب رکفر 
وهدايت بر ضلالت و صلاخ بر فساد و... است 


در دعای متقن ندبه می‌خواز 


عل التُوى؟ أَيْنَ 
۶ أَيْنَ السَّبَبُ 2 


الاح د الزضا أبن : اه کول ییا و آبناء 
ْنَ الصو على من ادى عليه و أفترى؟ ین 
بد رالاق وال و الُوی؟؟؟». 
ياسع وا NE‏ 
خداوند سبحان؟ كجاست جمع کنند: جامعة بشرى را بركلمة تقؤى و پرهیزکاری؟ 
كجاست در علم و معرفت خدائى كه تنها بايد ازآن دروارد شده وبه علم و معرفت 
دست یافت؟ کجاست وجه خدائى که بسوی او روکنند دوستان خدا؟ کجاست 


وسیل پیوست ميان زمین و آسمان؟ کجاست صاحب روز پیروزی حق بر باطل؛ و 


ندة برجم هدايت؟ كجاست جمع آورى كن جامة 
صلاح و رضايت؟ كجاست انتقام كيرند؛ خون ييامبران و پیامیر زادگان از خون 


توحيد بر شرك و... و بر 


خواران؟ کجاست جويئدة خون شهيدان كربلاء از يزيد و يزيديان؟ كجاست 
پیروزمند بر هر کسی كه بر او تعدّى نموده و افتراء بسته؟ کجاست مضطرّى كه چون 


7 xi 
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دعا كند اجابت شود؟ كجاست صدر مخلوقات که صاحب بر و تقوى است؟؟؟).‎ 


در دعاى حضرت امام زمان ط4 -كه قبل از زيارت جامعه در مفاتيح آلو 


می‌خوانيم: 7 
«أَللَهُمَ اب بو الع و ازئق به لقن به الج و آظهز به 
القذل: طول ESEN‏ بای و اضر بالرغب, و و اصرید. 


و ان خاؤليه و تنیز من صب له و دیز من َو ال به جال 


عْمَدَهُوَ ده و افص به روش الضّلالةِ و شارعة الدع ی ید 


الباطلء د ذل الاين وَأ به الكافِرِينَ وَ ی اللحدین في 
وَمَغارِيهاء و برها و بخرهاه وَ و لها و جَبَلِها خی لا تَدَعَ منم دياراً و 


آثارأ». 

يعنى: خداوندا برهم آزبوسيلة وجود ولئ عضرط 4# شکستگی بندگانت 
راء و رفوكن بوسیلهٌ او پاره‌گی جامعه انسانى راء و بميران بوسیلهٌ او بيدادكرى راء و 
پدیدارکن ميان جامعه بوسيله او عدالت راء و زینت بخش بطول بقايش زمين راء و 
تأييدش كن بيارى کردنت» و ياريش فرما بترس و ايجاد وحشت در دل دشمنان» و 
نيروبخش يارى کنندگانش راء و واگذارکسانی راكه ياريش نكردند, و نابود کن هركه 
با او دشمنى ورزید» وازبن بركن نیرنگ بازان با او را» وبكش بدست او سركشان كفر 
و پیش گامان ضلالت و ركنهايش را. 

و بشكن بوسیلة ولي عصر« > سران ضلالت وكمراهى و بدعت گزاران در 
دين راء و در هم كرب» مح و كنندكان سنّت راء و نابودكن» تقويت كنندكان باطل راء و 
رام كن به وسیلۀ ولی‌عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) گردنکشان راء و برأنداز 
به وسيل اوكافرائرا و هم ملحدان و کج انديشان و منحرفان را در تمامى شرق و 
غرب عالم» و حتی آنهايى كه در خشکی و دريا و بيابان و دشت وكوه زندكى 
م كنند» تا نگذاری از آنها ديّارى راء و باقى نكذارى برای آنها آثارى ازكفر و الحاد و 
كمراهى و نادانی را. 


۹ ۹ 7 7 
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و در همین دعا مى خوانيم: 


ما وه و بو و رو مب 
اي - و بت للك انلكا قرییها و بعییفا و عزیزها و ليله ی 


2 


تج که على کل حُكْو, و یب بحي على كل باطل. 18 


یعنی: : خداوندا پاک کر از زملحدان و ناياكان بلادت راء وشفا ده با نابودى آنها 


دل بندگان صالحت راء و عرّت بخش به وسيلة ولي عصر« 1 مؤمنان ره و زنده 
كن به وسیله او سنتهای رسولانت راء و بازرسی فرما حکم پیامبرانت راء و تازه كن به 
وسیلۀ او آنچه را که از دینت محو شده. و عوض شده از خکمت: تا بازگردانی 
دینت را به وسيلة اى و بدستش دینی تازه حرم الى درست شود تا کجی در 
آن نباشد ونه بدعتی در آن» و تا روشن سازی به نورعدلش تاریکیهای بیداد را؛ و 
خاموش گردانی بواسظة او آتش کفر را. 
وروشن نمائی به وسیله ولی عصر«:439 مشکلات حق, ومجهولات عدل را 
زیرا او همان بند؛ توست که برای خود اختصاص داده‌ای» و برای غیبت 
برگزیده‌ای و او را ازگناهان حفظ نمودی: و از عیبها پاک و منژه و دور ساختی» و از 
پلیدی درون ی و کفر و نفاق) پاکش نمودی؛ و از چرکهای بیرونی (گناه و 
معصیت) سالم نگهش داشتی.. .و اینکه فراهم سازی برای او تسلط بر هم 
کشورهای جهان را: کشورهای نزدیک و دون و با عرّت و ذليل آنها راتا جاری 
سازی حکمش را بر تمامى حکمها: و تا چیره و غالب شود حق او بر همه باطلها. 
۱ 


۲- معانی حکومت: 

لازم میدانم در آغاز بحث امروز اشارهاى کوتاه و بسیار فشرده به چند معنای 
حکومت از نظر لغت» و در لسان دیانت. و اصطلاح سیاست منهای دیانت داشته 

آلف: حکومت از نظر لغت. ب: حکرمت در لسان دیانت. ج: حکومت در 
اصطلاح سیاست منهای دیانت. 

أما اول: حکومت دارای معائی متعددی است که ما همه آنها را در تفسی رکبیر 
«البصاتر» آوردهايم که از جملةٌ آنها به معنى داوری کردن فیصله دادن استقران 
ثبوت» انقان و قاطعیت در رأى آمده است. 

و آما دوم: حکومت درلسان ديانت به معنی ایجاد نظم و حفظ آن با دو منطق 
عقل و دين یعنی فن کشور داری و تدبیر و أنديشه در اداره و تنظیم امور داخلی و 
خارجی کشور بر آساس دو منطق عقل و دين که کسی جز حکیمان الهی با دو 
حکمت نظری و عملی بر آریکه آن تکیه نتوان زد, حکومتی که در تمام آبمادش 
خالی از حکمت نبوده, و جز به مصحلت انسانیت نیندیشد. حکومتی که تنها از راء 
حکمت الهی به نظام أحسن علمی عدال - در نظام آفرینش راه مى يابدء و الگوی آن 
عدالت الهی را در جوامع بشری بر بسیط زمین تا حدود امکانات طبیعی و توان 
بشری رهنمون می‌سازد. 

حکومتی که از راه حکمت الهی ميان حوادث متغير و رویدادهای تاپایدار 
جهان طبیعت. و حقائق عالم شریعت و آسرار ثابت دیانت» همگونی برقرار سازد» 
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و ارتباطات طبیعی» و اختلافات استعدادها و توانها و طبقات را حفظ کند» و هر 
کسی را در حدٌّ توان و شایستگی خود نگه‌می‌دارد. بطورى كه هيج كسى در آن با 
بینش و آگاهی لازم پا ازكليم خود بیرون ننهاده» و بر دیگری سركشى وكج مدارى 

جنين حاکم» حكومت را در خدمت ديانت» و اجرای فرامين آن بکارگیرد؛ 
چنین حکومتی (سیاستی) هرگز از دیانت جدا نیست» وديانت نیز از درون ذاتش» 
خواستار چنین بعکومت است. چنانچه انسائیت انسان مرگز از عقل جدا نیست؛ و 
عقل نیز از عمق طبعش شواستار انسائیت انسان است و مادر بحث‌های پیشین 
اشاره كرديم که:جامعه همانند یک انسان است که سلامت و گمال او به سه چیز 
بستگی دارد: ألف: عقل سلیم» مدیّن فرمانده و مطاع. ب: قلب سالم و محرک و 
فرمانبردار عقل. ج: أعضاء سالم و متحرک و مطیع. 

دیانت برای جامعه به منزلة عقل سلیم» و حکومت همآنند قلب سالم است» 
و آفراد. نقش أعضاء را بازی می‌کنند. بر این نوع از حکومت ناکسا دست نیاویزند. 

و آما سوم: حکرمت در اصطلاح سیاست و علوم سیاسی منهای دیانت 


یعنی ایجاد نظم و حفظ آن با نیروی قهاره و چماق در آستین» و با زور و زرو تزویر و 


بعبارت دیگر: یعنی فرمانروائی زبرستان بر زيردستان» و خودکامگی مهتر بر کهتر 
«الحكم لن غلبٍّ» و بر این نوع حکومث جوز تا کسان:با زیرف به آن دست 
نیاویزند» وسابقة آن به سابقة تاريخ جوامع بشری باز می‌گردد که عقل سلیم ودين 
صحيح نقشى در آن ندارند. 

در جنين حکومت» جز صورت انسان (حيوان دوپا) مشاهده نشود و سيرت 
و انسانيّت در آن بیگانه‌انده و خودكامكى بر جامعه» حاکم» و در نهايت جامعه به 
انحطاط کشیده شده و حاکم سقوط می‌کند. و اين نوع از حکومت بر آساس هوای 
تفس و شهوت استوار است که از آغاز زندگی بشر بركرة حاکی آغاز شده است» از 
آغاز زندگی بش از هر یک از دو نوع از حکومت: حکومت بر أساس دو منطق عقل 


و دیانت» و حکومت برياية هوای نفس و شهوت - جه اينكه انسان بين دو نيراوى 


> 
هن درس چهلم (E‏ 
متضاد: عقل و شهوت فراركرفته - خن رفته و تاكنون ادامه يافته است نه از زمان 
سقراظ و بقراط و أفلاطون و امثال آنهاكه سقراط زده‌ها تومّم نمودهاند. 

پر واضح و روشن است نياز جامعه به حكومت همآنند نياز جسم به قلب 
فال است که به آغاز حیاتش بازمی‌گردد وحضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين 


آمیرالمزمنین علئ بو أبيطالب 444$ به اين نياز طبیعی بشر از آغاز زندگی اش اشاره 
فرموده است: 


«ر هلاب لتاس من مزب و فاجر( 

یعنی داشتن سیستم حکرمتی برای جامعةٌ انسانی یک ضرورت است خواه 
رهبر این حکومت فردی از هر جهت خرب و مؤمن باشد که بر ساس دو منطق 
عقل ودين بر مردم حکومت کند» و یا شخصی فاجر و نابکار باشد که با زور و زر و 
تزوير بر مردم فرمانروائی نماید. 

نوع دوم ازاين حکومت هیچگاه ثبات و چهرة ثابتی ندارد و همرار» در حال 
تلوّن و چند چهره‌گی است» جه اينكه از دیانت جدا است و هرگز سازشی با ديانت 
نخواهد داشت. 

و خلاصة کلام آنکه: دیانت هیچگاه از (سیاست) جدا نیست؛ همانطوری که 
عثل از ان انيت جدا نیست» ولی ممکن | ت سیاست باشد و دیانت نباشد 
چنانچه ممکن است انسان باشد و عقل و ان انیت نباشد مثل أكثر مردم در أكثر 
زمانها. 

یکی از اشتباهات بسیار بزرگ و فاحش دو گروه موافق و مخالف اين است 
که: دسته‌ای بکلی دیانت را از سیاست (حکومت) جدا می‌دانند و می‌گویند 
میچگونه نظری بحکومت و کشور داری ندارد؛ و دستۀ دیگر در مقابل آن گروه 
می‌گویند: سیاست عين دیانت» و دیانت عين سیاست است در حالی که نه اين 


تساوی درست است ونه آن تباین» بلکه بين آندو عموم و خصوص مطلق است. 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۰ص ۰0۱۲۵ 
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يعنى هرکجا دیانت باشد» سیاست خواهد بود. ولی سیاست مللازم با دیانت نیست 
چنانچه آکثر یا هم سیاستهای دنیا که از دیانت جدا هستند. 

و به عبارت دیگر بايد گفت: همانطوری که نظام آفرینش و تکوین از سیاست 
آفریدگار جهان جدا نیست, نظام شریعت و تدوین نیز از سیاست رحمان جدا 
نیست» يس دیانت با این زاویه عين سیاست و مساوی با آن است: و آما ديانت با 
سیاست شیطانی که حکومتهای قريب به اتفاق فرمانروایان دنیا بر آن استوار است: 


تباین كلى ارده 


۳- حكومت واحدة عدل جهانی حضرت ولى عصرج12»: 

با بررسى دقيق و تحقیق عميق در تاريخ نبوّتها.و رسالتها و امامتها و سيرة 
علماى دينى ورهبران راستين مذهبی واضح و روشن است كه بر اساس حكمتها و 
علل و مصالح عام جوامع بشرى هيج يك از انبياء و رسولان الهى و اوصياء و 
جانشینان به حق آنها و علماى راستين دینی مأمور به تشكيل حكومت در جامعه 
نبردهاند و تعدادى ازآنان همجون حضرت يوسف و داود و سليمان و 
رسول الله( ده سال در مدینه و"اميرالمؤمنين 4349 ينج سال در کوفه كه با 
فراهم شدن زمینه, حكومت تشکیل دادهاند از تعداد انگشتان یک دست تجاوز 


نکرده‌اند در حالی که بدون تردید همة آنان - بدون تشکیل حکرمت = به وظایف و 


مأمرریتهای خود به تمام معنی عمل کرده‌اند 
خداوند متمال می‌فرماید: 


یعنی: به تحقيق رسولان الهی پیامهای پروردگارشان را به مردم كاملا 
رسانیده‌اند. جه اينكه تمام رسولان إلهى برای اتمام حجّت بر مردم مبعوث 
نان وهام ابلاغ رسالت نمودند. 


ed E 


خداوند متعال می فرمايد: («دُسُلاً مبَشّرِينَ و مُنْذِرِينَ لا يَكُونَ لاس عل 
الله حُجَّدُ بَعْدَ الوسل» النساء ۱۶۵). 1 
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یعنی: رسولان را فرستادیم تا نیکان را به رحمت ابدی خداوند متعال 
بشارت دمند و بدان را از قهر و عذاب الهی بترسانند تا آن که پس از فرستادن 
رسولان برای مردم حجتی بر خداوند متعال نباشد. (تا نگویند چرا برای مدایت و 
ارشباد و انذار «إ برض نفرستاده است): 

و می‌فرماید: 

«قَهَلْ عَل ارم إلا ابلاغ البینْ» اسحل:۳۵). 

یعنی: براى رسولان الهى جز تبليغ رسالت واتمام حجّت تكليفى نيست. 

نيا معضوع از مین شام #مصحاح0 انبا و مرسلین و اوصیاه صلرات الله 
علیهم اجمعین که مامور به تشکیل حکومت - جهت اتمام حجت بر تمام 
حکمرانان و فرمانروایان جهان در تمام اعصار - و آنهم جهانی وگسترش عدل و داد 
در بسيط زمين و مأمور به واقعیات و به ريشهكن ساختن کفر و گمراهی و جهل د 
نادانی و ظلم و استبداد و... از پهنه گیتی است. حضرت ولی عصرء صاحب الامن 
امام زمان 43 آخرین حجت الهی و خاتم آرصیاء( 438 می‌باند. 

یکی از مهمترین حکمتها وعلل و مصالح غیبت حضرت ولی عصر ا 
سير زمان برای تشکیل حکومت از طبقات مختلف جوامع بشری می‌باشد که بايد 
حتّی مدعیان دين و ایمان و علم و عمل حکومت تشکیل دهند و حجّت بر آنان 
تمام شود تا - بس از ظهور حضرت صاحب‌المان 44# و تشکیل حکومت - 
نگوبند: اگر ما هم حکومت تشکیل مىداديم؛ چنین بود ويا در آغاز ظهور با 
بهانه‌هایی با آن حضرت 43229 مخالفت ننمایند. 

مرحوم شيخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از ابی صادق روایت کرده که 
حضرت امام باقر فرمود: 

«درآا آخه الدوَلء رن آفل بت ] 
روا سرتنا إذا مكنا ْنا مفل سيرة هلآ و هو ول هعرج «وَالهاقبةٌ 
ِلْمتّمِينَ» الاعراف ۱۲۸). 
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یعنی: دولت و حکومت ما خاندان رسالت آخرین دولت و حکومتی خواهد 
بود که دنیا آن را به خود خواهد دید و هیچ قوم و قبیله‌ای که بايد بر مردم حکومت 
کنند و دولت تشکیل دهند باقی نمی‌ماند مگر آنکه پیش از حکومت ما بايد 
حکومت کنند» تا اينكه وقتی حکومت و دولت به حق و عدل ما را دیده‌اند نگویند: 
اگرما هم دولت و حكومت تشکیل می دادیم مانند اينها برمردم حکومت می‌کردیم 
و این است معنی فرمود؛ خداوند عرو جل. 

«والعاق 2 للْمتّقِين» عاقبت امر برای متقین است. 
۴- جامعة تکامل يافته با حکومت واحدة حضرت ولی‌عصر<!>: 

بدون تردید! هيج جامعه‌ای پیش از حکومت به عدل و دولت به حق 
حضرت ولی‌عصر 6313 تکامل یافته نخواهد بود و دنا از آغاز خلقت و حکومت 
تاکنون جنين جامعةٌ تکامل يافته واحد؛ جهانی را به خود نديده است. 

می توان یک جامعة متمدّن کامل انسانی و تکامل یافته واحد؛ جهانی را به 
يك راننده يشت فرمان يك ماشین که به حکم عقل سلیم حرکت می‌کند ويا به یک 
اسان کامل که دارای عقل کامل مدر و حاکم و مطاع؛ و دارای قلب سالم قوی 
محرک. و مطیع تحت فرمان عقل» و دارای جسم صحیح مركب از قرای باطنی و 
دورنی» و اعضای ظاهرى و بيرونى» جرک تا نر عل و ریک دلب 
می‌باشد تشبیه نمود؛ که هر یک بدون تجاوز بر ديك ی در محدوده معين» و مدار 
خاش خود (چون أجزاء نظام هستی كل في ت یِشْبحون» یس:۴۰). بأداء 
تکالیف و وظائف خاص شود مشفولند: 

دو نیروی (۱۵۰) گانة متضاد باطنی: حلم و غضب» خوف و رجاء و رحمت 
و نقمت و... و ظاهری: چشم و كوش و زبان و بینی و دست و پا و... در چنین 
صورتی مى توان آن انسان را انسانی کامل و تکامل يافته نامید که مفهوم انسانیّت در 
او متحمّق گشته و دارای هویّت إنسانى است. 

انسانی که هر یک از نیروهای درونی و بیرونی» باطنى و ظاهری را در جای 
خود بكار می‌گیرد: حلم ... را در جای خود» و غضب را... در جای خود» و چشم ... 
را در جای خود» وكوش ...را در جای خود و برای آنچه که آفریده شده است. و 


چنین چشمی جز خدا نبيند» و چنین گوشی جز سخن خدا نشنود» و چنین زبانی که 


۱ 
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جز سخن راست و حق نگوید» جنين انسانى چگونه بودن و چگونه ماندن خود را 
كه حكمت وجودی ان ومعنى و مفهوم انسانیت اوست را آموخته» و از حیوان دوپا 
بودن خارج ؛ ودر صورت و سيرت بک انسان تكامل يافته به شمار می رود كه البته 
در عر زمانی چنین انسانی» كمياب و تعداد آن بسیار اندک است: «وَقَليلٌ ین اوی 
الشّكُور» سباً: ۱۳). 

هركاه سيصد و سيزده نفر جنين انسانهاى تكامل يافته در ميان جوامع بشرى 
يافت گردند بدون ترديد حضرت ولى عصرطإىةٍ4 ظهور خواهد نمود که اينان بيش 
گامان جامعة تكامل يافته میباشن 

دیانت در جامعة بشری به منزلة عقل کامل مدر حاکم و فرماندة مطاع و 
حکومت در آن چون قلب سالم قوی محوّک» و مطیع و مجری فرامین عقل» و آفراد 
آن همانند قوای (۱۵۰)گان؛ متضاد درونی و باطنی» و أعضاى ظاهری و بیرونی 
متحرک به تحریک قلب فال می‌باشند» که تنها در این صورت جامعة متمدن 
انسانی» کامل و تکامل یافته خواهد بود. 

همانطوری که اشاره کردیم: طبق نض قرآن کریم و روایات متواتره از آهل 
بیت وحی صلوات الله علیهم آجمعین تمام أنبياءو رسولان و أوصياء معصومین 
علیهم السلام و علمای راستین دینی تنها مأمور به تبلیغ ديانت و ارشاد و هدایت و 
مأمور به ظواهر امور در بين جوامع بشری بوده‌انده و همه آنها به وظایف و تکالیف 
بسیار سنگین خود عمل نموده‌اند.و هیچ یک از آنان ناموفق در أداء وظائف 
نبودهاند» و هیچ یک از آنان مأموربه تشكيل حکومت و به بیان واقع‌امور غیراز آنچه 
را که بیان‌کرده‌اند نبوده‌اند كرجه معصومین آنان به واقع امور نيز واقف‌بوده‌اند. 

با اينكه آنها در تمام أزمان» حکومتها و فرمانروايان دنیا را به تسلیم در مقابل 
فرامین الهی فرا می‌خراندند و «أَسْلِمُوا تَسْلِمُواه می‌گفتند» و مردم را به اطاعت از 
دیانت دعوت می‌کردند» آما تعدادی از آنان که به اقتضای زمان و شرایط لازم 
حکومت محدوده تشکیل داده‌اند از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکرده است. 
و دارای ولایت تکرینی و عالم بواقعیات و اسرار عالّم بودهاند آما مأمزر به اعمال و 
إبراز آنها نبوده‌انده بلکه تنها در موارد خاص از ولایت تکوینی استفاده؛ و در مواقع 
لازم» واقع را بیان می‌فرموده‌اند. 


112 تفسیر سور مباركة والعصر نک 

و همه آنها از طرف خداوند مئان مژده و بشارت یک جامعة متمدن كامل 
انسانى جهانى راكه آرزوى همة انسانهاست. و بر أساس فطرت در انتظار آن بوده و 
هستند راكه ديانت در آن چون عقل كامل... و حکرمت همآنند قلب محرّک وافراد 
آن چون قوای درونی و بیرونی و ظاهری و باطنی و أعضاء یک انسان؛ متحرک و 
فكالهم باشند داده‌اند. 


۵- وعدة الهی به تحقق جامعة تکامل يافته: 

بدون تردید از آغاز زندگی بشر در کرة خاکی و تشکل اجتماع و تشکیل 
حکومت تاکنون نه کسی جامعةٌ تکامل يافتة انسانی را دیده ونه شنیده ونه نوشته و 
نه تحقق یافته است» و هنوز انسان در آرزو و انتظار وقوع و بيدايش آن به سر می‌برد 
که قطعاً متحقق خواهد شد جه اينكه وعدة الهی تخلف ناپذیر است که خود فرمود: 

«وَعَدَ الله لین ثرا مِنْكُمْ و عَمِنُوا الطابئات : في الأذض..» 
النور: ۵۵). 

یعنی: خداوند متعال به كسانى از شما بندگان که (به خداوند سبحان و ول 
عصر«4) ایمان آورده و کارهای نیکر کرده‌اند وعده فرموده (که در ظهور 
ولى عصر«(4) در پهن زمين خلافت دهد. 

و فرمود: 0 

«وَغْدَ الله لا یلاله وخده و لكِنٌ أَكْثَرَ الناس لايَْلُون» رم 0 

يعنى: اين وعد؛ الهی است» و خداوند متعال هرگز خلف وعده نکند » ولکن 
أكثر مردم در هر عصر و زمان و مكان از آن آگاه نبستند. 

وعذة تخلّف نابذير الهی تحقق می يايد أما بدست مبارک مدار دهر وانوامیس 
عص و صاحب الزمان و مبلی السراثر... زيرا تنها اوست مأمور به تشکیل حکومت 
واحدء عدل و داد در بسيط زمین» و مأموربه رساندن انسان را به آرزویش و به آنچه 
که بر اُساس فطرت در انتظارش بوده است. و مأمور به بهره‌گیری از ولایت تکوینی 
در آسمان و زمین» و مأمور به اظهار واقعیات و ابراز أسرار دو نظام تکوین و تدوین؛ 
دو نظام طبیعت و شریعت و آسمان و زمین» و کشف آسرار دلها و دفائن زمین و ... 


است. 


1 
۳۸۸۹ درس چهلم ۳۹ 
حکومتی که انسان در آن به حکمت وجودی خود در این دنیا پی می‌برد که 
آن چگونه شدن و چگونه بودن انسان در دنیائی که ظرف كمال انسانی است نه عين 
کمال؛ و چگونه ماندنش در آخرتی که ظرف برو زکمال و بهرهكيرى از آن است نه 
ظرف کمال. 
خداوند متعال می‌فرماید: 


که مه ره اک درن هس عون 
شهم و آنواشم ین شم اه - و ذلك 


دح الله اشتری :اني 
هُرَالفَوْدُ العظي» التوبه: ۱۱۱)- 

یعنی: به تحقیق خداوند متعال خریداری کرده از موّمنان» جان‌ها و 
مال‌هاشان را به بهاء بهشت - و این است کمال و پیروزی بزرگ انسانی. 

و انسان در جنين حکومتی, حکمت وجودی حیوان را که چگونه زندگی 
كردن و چگونه زبستن برای انسان؛ و حکمت وجودى دنیا را می‌فهمد 


۶- زمينة حکومت واحدة عدل جبانی و بعضی از خصانص حضرت 
ولي‌عصر( 12: 

طبق آياتى از قرآن کریم» و بسیاری از روایات واردء از دو طریق شيعه و عامه: 
حضرت ول عصر«لف(4 دارای خصائص و زیاده‌هائی نسبت به تمام أنبياء ۳ 
رسولان الهی و وصیاء معصومین آنان صلوات الله علیهم أجمعين از حضرت 
آدم 432 تا حضرت خاتم 2 می‌باشد که از آن جمله: بشارت همه آنها از 
طرف خداوند متعال است که: شخص معظمی در خزانة قدرت و عظمت و جلالت 
خود ذخیره کرده تا در آخرالزمان که همۀ آنان از تبلیغ ديانت و ارشاد و هدايت فارع 
گردند» وكفر و ضلالت و نفاق و شرارت و فتنه و جهالت و دنائت و فساد و رذالت» 
و فحشاء و شقاوت ... بر جوامع بشری غالب و دامنگیر آفراد آنها گردد. 

در چنین زمانی خداوند متعال أسباب سلطنت و حکومت واحدۂ جهانی را 
برای صاحب الرمان ا فراهم ساعته» و زمان و زمانیان را برای او مسخرگرداند» 


تا همة جهانیان را هدايت» و لباس انسانیّت بر انسانها بپوشاند» و همه را به 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [FA‏ 
آرزوهاشان که در انتظارش بوده‌اند برساند» و هیچ قربه ر آبادی و مجع و فردی در 
پهنۀ گیتی نماند مگر آنکه صدای «لا لد 1 الل بحقیقت معنایش از او بگوش 

رستل, 

مرحوم عیاشی در تفسیرش از حضرت امام موسی بن جعفر 4# روایت 
کرده که فرمود: 

«لا یب في اتشارق و انار أَحَد لکد له 

يعنى: در شرق و غرب عالّم: کسی باقی نمی‌ماند مگر آنکه یکتا برست شود 
(که توحید و یکتاپرستی حکمت خلقت عالم و ارسال رسولان الهى است): که 
فرفود: «خَلفت الق لکن أَعْرَفَ» و فرمود: 

«و ما سنا من ات مرن رشول ال ثرحي له أنه لا إلة إلا نا َاطدون» 
الانبیاء:۲۵). 

یعنی: و ای رسول ما هیچ رسولی را يب پیش از تو به رسالت نفرستادیم» جز آنکه 
به او وحی کردیم که همانا بجز من خدائى نیست تنها مرا به یکتائی پرستش كنيد ر 
پس. 

آفریدگار جهان آثار و نائج خدمات جمیع حجتهای خود را به دست آخرین 
حش ظاهر خواهد ساخت که البته چنین ریاست کبژی و خلافت عظمى را تهيّة 
أسباب باید» و استعداد و قابلیت خاصّى می‌خواهد که عظمت و بزركى شأن آن به 
أندازة اين شغل عظیم و خدمت بزرگ باشد که موکول به آن شخص معظم شده» و 
مختص به آن جناب گردیده است» يس تمام مقدمات و ذی‌المقدمات از خصائص 


5 است که زمان به او اختصاص دارد؛ و آما مقدارکم وکیف» و قدر و منزلت آنرا 
جز خداوند جلّت عظمته کسی نداند که در دعاى ندبه می 


د يع 


«بتفيي آنت اي 
عقيد زا يُامئ بتي نت ِن ثل لا جازیبفي نت ین تلاو نم لا 


تضاهی پتفسي أَنْتَ من تصيف قَرَفٍ لأ يُشاوى. & 


۱ 

۴۹-۱ درس چهلم ۹ 

یعنی: جانم به فدایت أى کسی که آرزو و آرمان هر مرد و زن مؤمن هستی که 
برای نيل به آن فریاد زنند و پیوسته بنالند؟ جانم به فدایت أى آنکه عقد عرّت و 
عظمت و جلالتی که خداوند متعال برای تو بسته» کسی را أنديشة رسیدن به پایان 
بزرگی آن نیست؟ جانم به فدایت أى کسی که بنیاد مجد و عظمت و بزرگی‌ات 
آنچنان است که هم قطاری ندارد, جانم به فدایت أى آنکه در قلّه‌ای از نعمت ديرينة 
الهی قرارگرفتی که هبچکس را در آن رامی نیست. جانم به فدایت أى کسی که قرین 
شرافتی هستی که هيج صاحب شرافتی با آن برابری نمی‌کند. 

مرحوم عياشى در تفسيز آیة كرزيمة: زد له أل من في السَّمِواتِ وَالآْضٍ 
طَوعاً وَكَدهأ» آل عمران:۸۳). 

يعنى: هر که در آسمان و زمين است خواه و ناخواه مطيع فرمان آفريدكار 
جهان است. 

روايت كرده از حضرت امام صادق 439 که فرمود: اهرگاه قائم ما آل 
محمد( 4٤‏ خروج كند نمی‌ماند جائى از زمين مگر آنکه ندا کنند در آن به 


شهادت: «لا ال[ الله أو دا رَسُول اللد». 


۷- ايمان و یکتاپرستی در حکومت واحدة جهانی حضرت ولی عصر<433: 

مرحوم عیاشی در تفسیر همین آيهُ کریمه رواينى را از ابن بکیر آورده که 
حضرت موسی بن جعفر إ4 در تفسیر آن فرمود: «اين آیه در شأن قائم ما آل 
محمد <46 نازل شده است» و اوست که يهود و نصاری و صابتین و زنادقه و کثار 
را در شرق و غرب زمین بیرون می آورد» پس اسلام را بر آنان عرضه می دارد» پس 
هركس به رغبت خويش اسلا را بپذیرد» آمرمی‌کند او را به نماز و زکات؛ و آنچه که 
بايد يك مسلمان انجام دهد و هركس از آنها از روی عناد و لجاج اسلام نیاورد 
گردنش را خواهد زد تا در هیچ جا از شرف و غرب زمین کسی نماند مگر 


یکتاپرست موحد. 


۱4 تفسير سورة مباركة والعصر en‏ 

راوی (ابن بکیر) عرضه کرد: فدایت شوم خلق در آن زمان بیشتر از همین 
كفارند» پس بايد كردن همة آنها زده شود؟ امام 43 فرمود: چون خداوند متعال 
اراده آمری را فرماید, زياد را کم و کم را زياد فرماید». 

یعنی:باآگاهی و بينشى که در آن زمان به مردم جهان داده می‌شود اكثر آنان با 
كمال ميل و رغبت دين مبين اسلام را با دست مبارک حضرت ولي ع صر« 4 
می پذیرند» از اين رو تعدادكم مژمنین» زياد و تعداد زیاد کافرین؛ کم می‌شود؛ و این 
تعداد کم اكر با عناد و لجاج و خبائت باطنی» اسلام را نپذیرند» و سد راه و مانع 
بيشرفت اسلام گردند؛ كردن زده می‌شوند تا زمين ازلوث وجود کفر ونفاق» و شرک 
و فساد پاک گردد و توحید و اخلاص و عدل و داد در سراسرگیتی گسترش یابد؛ و 
جامعة انسانی به علت غائی خلقت عالم که آن انسائیت انسان است نائل آید. 

زيرا حضرت ولی عصر «طية4 برای حكومت یک دين واحد الهى برکل 
افكار, و تشكيل یک حكومت واحدة عدل خدائی بر پهنة گیتی و رساندن انسان را 
بعلت غائى خلقتش ظهور مىكندء و اين جز با کفر زدائى و زدودن فتنه و فساد از 
وجه زمين میشر نباشد؛ پس باید كفر و نفاق و شرك وعناد» و فتنه و فساد از بسیط 
زمین زدوده شود تا دين قیّم و خالص الهی بر همه حاکم گردد؛ و آن دين فطرت 
است که خداوند سبحان انسان را بركالاثاس آن آفرید. 

و این یا با بينش و آگاهی دادن به مردمی میشر خواهد بود که استعداد 
پذیرش حق و نیل به كمال انسانی؛ و بازگشت به فطرت خویش را از دست نداده و 
مظهر کفر و فتنه و ف اد نشده‌اند» و یا با ريشه كن كردن کسانی که درصدد بینش و 
آگاهی نیستند. و آنچنان در گرداب کفر و فتنه و فساد فرو رفته و منحط شده‌اند که 


هیچ راهى جزنابودی ندارند, جه اينكه فتنه سخت تر و فسادش بیشتر از قتل است. 


البقرة: ۰0۱۹۳-۱۹۱ 


۹۳ درس چهلم ی 
یعنی: و فتنۀ فتنه جویان سخت تر و فسادش بیشتر از قتل آنها است (همچون 


عضو فاسدی که باعث فساد و نابودی دیگر آعضای یک جسم می‌گردد) و فتنه 
جویان را بكشيد تا اينكه فتنه‌ای نباشد و دين تنها برای خداوند متعال باشد, 

اين است دين فیّم و خالص بر اساس فطرت که خداوند متعال غير آنرا 
نخواهد پذیرفت و فرمود: 
َم َجْهَكَ لین حَنيفاً وت الله اي قطر لاس علا لا تنل ی 
لك كل لاس لا يَعْلَمُون» الروم:۳۰). 
«ألا له ای الخالص» الزمر:۳). 
مین ندال لام - و من مغر الإنلام ينا قن بل له آل 


«فاقم 


عمران : ۱۹ و ۸۵). 

حضرت ولئّعصر« :43# با ظهورش یک حکرمت واحدة جهانی بر ساس 
یک دين واحد تشکیل می‌دهد و یک برجم عدل را بگستردگی پهن؛ گیتی بر بسیط 
زمين باهتزاز در خواهد آورد. 

مرحوم شیخ صدون در کتاب شریف «عیون الاخبار» از حضرت علي بن 
موسی الرضا )4 روایت کرده که فرمود: چون حضرت مهدی 439 خروح کند 
زمين به نور پروردگارش روشن شود و میزان عدل, ميان مردم گذاشته شود پس به 
آحدی ظلم نمی‌کند». 

هم سلیمانست اندر دور ما که دهد صلح و نماند جور ما 

و مرحوم شيخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» روایت کرد كه حضرت امام 
صادق « 439 نرمود: «مرگاه قائم 44 خروج نماید» به عدل حکم می‌کند و 
مرتفع می شود در یام او جور و ايمن می‌گردد به او راههاء و زمين برکات خود را 
بيرون می آورد» و هر حقی به سوى أهلش برمی‌گردد. و باقی نميماند أهل دينى جز 
آنكه اسلام آورده و مژمن گردد. 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر [ear‏ 
در زیارت حضرت صاحب الامرل43 می‌خوانيم: 
«وافصم فاصمیه. وَاقْصِمْ به جَبايرة ال ال به کار و لین و 
جمیع الجدین َیث كانُوا من مشارق الآزض و ر مَغْارِيهاء برها وَ مخرها ولا به 
4 - لم دآع بد اين بد نگل و 


2 


أطغ بي لحن ند لو 3آ به اس راشف به ال و آین يِه 
یلا واد به اباد له انا به جَوْراً 


لسع مجیبٌ». 

یعنی: و ای نخدا بشکن يشت کسانی (دشمن دوست‌نما) را که پشت وليك 
امام زمان 4# را می‌شکنند. و با دست ولیّت يشت جباران کافر را بشکن و به 
وسيل او کار و منافقان و همه ملحدان را هر جاكه باشند بکش» در شرق يا در غرب 
زمين در بیابا بان يا در درياء و به وسيل او زمين را از عدل پرکن و به وسیله وليّت امام 
زمان « ا4 دين پیغمبر خاتمت را بر تمام ادیان غلبه‌ده - خداوندا به وسيلة او دين 
اسلام را بس از گمنامی (بر اثر ترك عمل به موازینش) عزیزکن و ظاهر نما و جلوه 
بده حق را پس از غروبش و پرتو بخش به وسيلة او تاریکی را و به وسيلة او غمها را 
از دل بندگان صالحت برطرف ساز. 

خداوندا به وسيلة وليّتء بلاد (کشورهای جهان) را آرام ساز و به وسيلة او 
بندگان را هدایت فرماء خداوندا به وسیلهٌ او زمين را از عدل و داد پرکن چنان که پر 


شده است از ظلم و بیداد زیرا توئی شنوا و اجابت کنند؛ دعاها. 
د را وی سیر 1 


۸- دیانت اصل. و حكومت فرع و حضرت ولي‌عصر أرواحنا لدالفدآ, مامور 
به واقعیات است: 

ممانطوری که قبلاً اشاره کردیم: دیانت به منزلاً عقل مطاع است و حکومت 
همانند قلب فعّال محرک» و افراد جامعه چون اعضای متحرک کالبد يك انسان به 
شمار مى روند زمانی یک انسان» کامل خواهد بود که دارای عقل مدب ركامل و قلب 
محرّك سالم و جسم متحزک صحیح باشد که نفص در هر یک» باعث نقص درکمال 
انسان خواهد بود. و جامعة تکامل يافته و متمدّنء جامعه‌ای است که ديانت در آنه 
اصل و اساس» و حکومت. فرع و مجری فرامین» و جامعه» مطیع و فرمانبر باشد و 
چنین جامعه‌ای را جز در زمان حضرت صاحب الرّمان 438 نمی توان انتظار 
قافست: 

مرحوم فضل بن شاذان از حضرت مولی‌الموخدین امام المتفين امير 
المؤمنين علي بن اببطالب 435 روايت کرده که فرمود: 

«آلإشلام و السّلطان الْغادِل اران لذ يضح واج مها إل بطاجبه الإشلام 

اس و السلطان لغایل حارش و ما لا اس له َو دا لأ حارس له قطايعٌ 

يي علج ار من الإشلام و إذا لَ يبن از مين الإشلام 1 :: 2 
من الدنيا». 

یعنی: دين مبین اسلام و سلطان (حاکم» رهبره و فرمانروای) عادل همانند دو 
برادر (از هم جدا نشدنی) هستند که كمال هریک به دیگری بستگی دارد. اسلام 
اصل و اساس کمال» و سلطان عادلء نگهبان (اسلام دق و سلطان عادل» دژیان) آن 
است و هر چیزی که دارای اصل و ريشه و اساس نباشد منهدم و نابود می‌گردد و هر 
چیزی که نگهدارنده و نگهبان (و دژی که دژبان) نداشته باشد تلف و ضايع می شود 
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پس از این جهت حرگاه قائم ما ازدنيا برود اثری از اسلام باقی نخواهد ماند چنانچه 
دزی که دژبان نداشته باشد دژ نیست. و هرگاه اثری از اسلام باقی نماند اثری از دنیا 
باقی نخواهد ماند. 

طبق آیات قرآن کریم و روایات صحبحه وارده از اهل بيت عصمت و 
طهارت «( 4 آنکه در تمام ادیان الهی دیانت» اصل و حکرمت. فرع بر أن بوده 
است وتمام بيامبران الهی مامور به تبلیغ دين و عمل به ظواهر امور بوده‌اند و مامور 
به تشکیل حکومت نبوده‌اند مگر آنکه زميئة آن فراهم گردد چون حکومت یوسف و 
داود و سلیمان 48:8 و ده سال حکومت رسول الله 4 و پنج سال حکومت 
امیر المومنین :ه43 و حتی موسی بن عمران با اين که (۳)فرمانروای طغیانگر يعنى 
فرعون و قارون و هامان را به ملاکت رسانید فرعون را در دريا غرق نمود و قارون را 
در زمين فرو برد و هامان را نابرد كرد» ولی چون مأمور به تشكيل حکومت نبوده 


حکومتی تشکیل نداده است. 
و آما حضرت ولی عصر 4 در عين اينكه مأمور په تبليغ دين امیت و 
دیانت در نزدش , أصل» و حكومت» فرع برآن مى باشد؛ مأمور به 2 تشکیل حکومت 


نیز هست؛ زیر يرا تنها او در بين تمام انبیاء و زسولان الهی و وصیاء آنان علیهم السلام 
مأمور به بیان واقع امور در تمام أبعاد می‌باشد که حکومت بازوی اجرائی» و با در 
خدمت دبانت قرارگرفتن بتواند به واقع عمل کند» و جامعة بشری را از لوث کفر و 
آنواع شرك و نفاق پاک و هم أفراد را به كمال انسانی برساند» و تا حكومت در 


خدمت دیانت و بازوی اجرائی آن قرار نگیرد» مفهوم انسانیت در سرا 


ey e‏ ورد E‏ و 


: شاد لق BRE‏ 
یعنی: خداوند متعال به مؤمنان راستين از شما و صالحان و شايستكان وعده 
فرموده كه آنانرا بتحقيق خليفه كرداند» جنانكه خليفه كردانيد كسانى را که بيش از 


اینان بوده‌اند» وعلاوه بر خلافت» البته متمكن خواهد ساخت آنائرا در دینی که آنرا 


| 
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برای آنان پسندید. تا با قدرت حکومت که در خدمت و بازوی دیانت باشد. طبق 
واقع حکم نمایند» و بدون تردید! خداوند متعال خوف و ترس آنان از دشمنان را به 
أمن تبدیل خواهد نموده و أمر فرماید تا تلها مرا پرستش و عبادت کنند. و هيج 


نوعی از آنواع شرك برای من قرار ندهند. 


8- سه نعمت الہی بر امت اسلامی در حکومت حضرت مپدی«-432: 

مرحوم طبرسی مازندرانی در تفسير شریف (مجمع البیان) فرمود: روایت از 
أهل بيت عصمت و طهارت 886 اين ابیت که: آیة کريمة وغه الله الذيخ آمثرا 
کم ...» در حق حضرت مهدی <444 می‌باشد. 

و مرحوم عیاشی روایت کرد از حضرت امام سجاد 44# که اين یه كريمه 
را تلاوت کرده و آنگاه فرمود: اق واه شیعیان ما هل بیس هستند و این كار یعنی 
اين سه احسان بزرگ (خلافت و دیانت و أمنيت به علاوةٌ عبادت تنها برای خداوند 
سبحان) به آنان داده می‌شود با دست مردی از ماء و او مهدی اين امت است». 

در زمان حضرت صاحب الزّمان 4٤5‏ تقيه و خوف مومنان از فرمانروایان 
نابكار؛ و بیم موحدان از مشرکان و کافران؛ و ترس مخلصان از منافقان وگردنکشان 
و... با نابودی آنان برداشته می‌شرد. و عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال؛ و 
سلوک در امور دنیا ودين حسب نواميس الهيّه و فرامین آسمانيّه میشر می‌گردد. 

بدون تردیدا اين خلافت الهی و حکومت صالحان در سراسر جهان تاکنون 
تحقق نیافته است» حکرمتی که در آن عرّت و رفعت موّمنان ؛ و عبادت و بندگی 
تنها برای آفریدگار جهان, و حکومتی که در آن ذلّت و هلاکت کافران و ملحدان؛ و 
خواری و نابودی منافقان و مستکبران جهان باشد و آن تنها حکومت حضرت ول 
عصر امام زمان 43 است که آنرا در خدمت دیانت قرار داده و بر حسب واقع 
حکم می‌کند؛ و حکومتش فراگیر بسيط زمین از شرق و غرب. و از بر و بحره و از 
معموره و خراب و... گردد» و جائی نماند که حکمش جاری و آمرش نافذ نباشد. 
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و مرحوم شيخ صدوق دركتاب شريف «كمال الدین» روايت كرده كه امام 
صادق 41 بعد از ذكر نوح 443 و انتظار مؤمنان فرج را - فرمود: «تا اينكه 
خداوند متعال به آنان استخلاف و تمكين را عطا فرمايد كه همجنين است 
قائم 43 زيرا ايام غيبت او ممتدٌ مى شود تا اينكه حق خالص» وكدورت از 
ايمان مرتفع گردد» به مرتدٌ شدن هركس از شيعه که طينت او خبيث باشد» و بيم 
نفاق و شرك خفى از او برود زمانی که ببيند استخلاف و تمكين راء و أمرى راكه در 


لج 


عهد حضرت مهدى )4 منتشر مى شود ببيند. 

راوی عرض کرد: کسانی هستند که گمان می‌کنند: این ی کریمه در حق أبى 
بكر و عمر و عنمان و مولا آمیرالمژمنین علي بن أبيطالب 430 نازل شده است؟ 

امام صادق !4 فرمواد:اینان کوردلانی هستند که هدایت نخواهند شد. در 
جه زمان وكجا متمكّن شد دینی که پسندید آنرا خداوند متعال و رسولش (عَلةُ» به 
انتشار آمر آن در امت» و رفتن خوف از دلهای آنان و مرتفع شدن شک از سينه 
هاشان در عهد یکی از آن ثلاثه» و در عهد أميرالمؤمنين على 5 به ارتداد 
مسلمانان و فته‌ا که برانگیخته شد در هك ال و جنگها که واقع گردید در میان 
ايشان و کفار). 

و مرحرم عیاشی روایت کرده که حضرت امام باقر 432 فرمود:«حضرت 
مهدی اا4 و أصحابش (با مشركان سرکش, و فرمانروایان ستمگی و دشمنان 
معاند و مخالفان لجوج) مقاتله می‌کنند رال تا خلق خدا به یکانگی خالق اقرار 
کنند» و چیزی را برای او شریک قرار ندهند. حتی آنکه پیرزن ضعیفی از مشرق 


اراد مغرب می‌کند و حدی او را نمی‌ترساند». 


۰- سلطان عادل کیست؟ 

مرحوم فضل بن شاذان دركتاب شريف «غيبت» از فضالة بن أيوب ازعبدالله 
بن سنان روايت كرده كه كفت: پدرم پرسید از حضرت امام صادق إ4 از سلطان 
عادل؟ امام :44 فرمود: او آن کسی است که خداوند متعال اطاعت و فرمانبرداری 
از اورا بعد ازأنبياء و مرسلین بر جمیع آدمیان و جنیان واجب گردانید. وار سلطانی 


1 

۳۸1 درس چهل و یکم (E‏ 
است بعد از سلطانی تا آنکه منتهی شود به سلطان دوازدهم» يس مردی از أصحاب 
آن حضرت « 4 عرض کرد: وصف نما برای ما ایشانرا که کیستند ای فرزند رسول 
خداطاكة»؟ امام( فرمود: ايشان از آن کسانند كه خداوند متعال دربارة آنان 
فرمود: «آطیگوا ال و آطیفوا لول و أولى الآمر منْكم» النساء: .)۵٩‏ 

اماما فرمود: و آنان کسانی هستند که خاتم آنها آن کسی است که عیسی 
بن مریم ( ا4 در زمان دولت او از آسمان فرود می‌آید» و در پشت سراو نماز 
گذارد؛ و اوست آن کسی که دجال را خواهد کشت. و خداوند متعال بدست او 
مشارق و مغارب زمین را مفتوح گرداند» و سلطنت او تا روز قيامت ادامه دارد. 

و مرحوم شيخ مفید در کتاب شریف «ارشاد» روایت کرده که حضرت امام 
صادق 1ا4 فرمود: «هرگاه برخواست قائم آل محمد 4٤‏ حکم می‌کند ميان 
مردم به حکم داود« 4 و محتاج به بیّنه نمی شود» چون خداوند متعال الهام 
می‌کند او را؛ بس حکم می‌کند به علم خود (بر واقع آمر) و هر قومی را به آنچه در 
دل خود مخفی کرده‌اند خبر می دهد». 

و مرحوم شيخ صدوق در کتاب شريف «کمال الدین» روایت کرده كه 
حضرت امام صادق « 4 فرمود: «خداوند متعال بر ميانكيزاند باد را که نداء 
می‌کند به هر وادی که: اين مهدی حکم می‌کند به حكم داود و سلیمان و 
نمی خواهد بیّنه بر حکم خود». 

و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق «نقة» 
روایت کرده که فرمود: «منادی ان حضرت ها ندا می‌کند که اين مهدی حکم 
می‌فرماید به حکم داود و سليمان» سوّال نمی‌کند از مردم بیٌنه‌ای را». 

و مرحوم محدّث علامۂ نوری مازندرانی در کتاب شریف «نجم الثاقب باب 
چهارم - مدرک بیستم از عامه» نقل فرمود: 

«قاضی جواد ساباطی که نصرانی بود» و مسلمان شد در کتاب «براهین 
ساباطیه» که رد بر نصاری است از کتاب «أشعياء نقل کرده قول او را که گفت: 

«اندذیر شل کم قورث ارا دوات آف ذی ستم آف حبیبی‌اند برنج شل 
کرداوت آف هز رو فس اند ذى سیرت آف کرسل اند سبت ذی سپرت اف نالح‌اند 
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اف ذى لارداند شل سیک هم اکوک اندر ستیزان ذى فیزاب لار داند شل مات حج 
افتر فی سيت اف هزاپس نير زر بروف افترذی بير يك اف هزیر». 

یعنی: پس زود است که بيرون بيايد از قنس الاسی شاخه‌ای؛ و بروید از 
عروق آن شاخه و زود است که مستقر شود بر او روح رب یعنی روح حکمت و 
معرفت. و روح شوزی و عدل» و روح علم و خشیت خداوند» و میگرداند او را 
صاحب فکر وقاد مستقیم در خشيت پروردگان پس حکم نمی‌کنند از روی ظاهر و 
مجرّد شنیدن, و بعد از ابطال قول يهود و نصاری در تأویل اين کلام گفته که: «اين 
نص صريح است دربارة مهدی 43 زيراكه مسلمين اجماع كردندكه: او ری الله 
عَنْدُ حكم نمی‌کند به مجرّد سمع و ظاهر و مجرّد شنيدن بلكه ملاحظه نم ىكند مكر 
باطن راء واتفاق نيافتاده اين ازبراى أحدى از أنبياء و أوصياء». 


۱- در زمان حضرت صاحب‌الزمان(32» آراء و هواهای نفسانی بہدی و 
قرآن باز می‌کردد: 

در بسیاری از روايات صحيحه وارده از أهل بیت وحى عليهم صلوات الله 
آمده است که در آخرالزمان هواپرستان ودين به دنيا فروشان آراء و هواهاى نفسانى 
خود را معيار در امور دینی قرار میدهند» و هدى و قرآن کریم را بر آن تطبيق 
مى دهند؛ و هرگاه حضرت ولی عصر نظ » ظهور کند» خط بطلان بر آراء و هواهاى 
نفسانى آنها كشيده و هدى و قرآن مجيد را محور قرار می دهد. 

حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب (32> 
در خطبهاى که در آن به بيش آمدهاى سخت و به ظهور حضرت ولى عصر« 32 
اشاره دارد مى فرمايد: 

«يَعطِف الى عل اذى إذا عَطَبُوا دی على اى و یط ی عَلى 
الْقُرْآنِ إذا عَطَُوا الْْرآنَ عَلَى الرأَي».01 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۳۸ ص ۴۲۴). 
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یعنی: «زمانی که امام منتظر« 63 از پس پردة غیبت بیرون آید: موای نفس 
را به هدایت و رستگاری برمی‌گرداند» زمانی که (رهبران دورغین دینی» و توجیه 
كران جنایات فرمانروایان ستمگر و سخنگویان از حلقوم حاکمان زر و زور و تزویر) 
هدايت و رستگاری را بر هواها و أميال نفسانی تبدیل کرده و تطبیق دهند» و امام 
زمان(مف3» رأى و آندیشه‌های نادرست را به قرآن کریم برمی‌گرداند» در حالی که 
(رهبران دين بدنیا فروشان و...) قرآن کریم را به رأى و انديشه نادرست خود تفسیر و 
تأویل نمایند». 
خداوند متعال دربارة آنان می‌فرماید: 
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«َتبدُوهُوَرَأءَ رهم وَاشْتَرَا به نا یلا فش ما یشترّرن» آل عمران: 
۸۷ 

یعنی: پس آن دين به دنیا فروشان, قرآن کرم را پشت سر آنداخته و آیات 
الهی را ببهای اندک دنیائی فروختند» پس جه بد معامله‌ای کرده‌اند. 

و حضرت آمیرالمژمنین على 4# در همین خطبه بفتنه‌های نزدیک به 
ا صاحب ماله شا کرد فرمود: 
۽ یک عل ساقي بادياً تاج ڏهاء لو آغلائها ادا 
خی علَماً غاقبتها. ألا و بي د 2 أتي غَد ا لا تغرفون, رای ین 
برها ْنَا عل صداوي او تخل الأزض أذ ليد کبدهاء و تلق اه سل 
اتا تکیت عَدْلُ السَرة و ى میت الكثاب و السْت». 

یعنی: انا اينكه جنگ و خونریزی سختی (قبل از ظهرر ولي عصر <43) به 
آیندگان از شما روی آورد بطوری که چون شير درند؛ خشمگین» دندانهایش را 
آشگار گرداند (جنگهایی واقع می‌گردد که آمادء هلاکت و نابودی و و آکثر مردم را در 
كام خود فرو خواهد برد) و با مانند شتری که دارای پ تانهای پر از شیر ۾ (آن 
جنگها مانند پستانهای شتر» پستانهایش پر از شربت مرگ است) نوشیدن شیر آن ( 
د رآغاز آمر بکام کسانی که وارد کارزار می‌شوند و اميد فتح و پیروزی دارند) شیرین 
است» و در آخر کار که زدو خورد و کشتن و کشته شدن. و مصائب آن» همه را فرا 


كيرد تلخ و بدمزه و رنج آور و زهر آگین است. 
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ای مردم بدانید و آگاه باشد آنچه را که امروز به شما خبر می دهم در آيندة 
فردا واقع خواهد شدء و بزودی فردا چیزی که امروز از آن خبر نداشته و آنرا 
نمیشناسید خواهد آمد» حاکمی (امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشريف) از غير 
طايفة پادشاهان کارگردانان و فرمانروایان آنها را ببدی أعمال و زشتی کردارشان باز 
خواست و مواخذه می‌نماید؛ و زمین پاره‌های جگرش را برای حضرت 
صاحب الرّمان ا بیرون خواهد آورد. 

(تمام کانهای خود از طلا و نقره و عتیقه‌ها و دیگر جواهرو... را آشکان و در 
دسترس آن خضرت ا4 قرار می‌دهد. و کلیدهایش زا تسلیم آن بزرگوار 
مى نمايد» و سراسرگیتی در اختیار صاحب الرمان 444 قرار میگیرد). 

يس اوا عدالت و دادگستری در روش مملكت داری را به شما 
مينماياند» و قرآن مهجور و سنّت متروک را زنده می‌کند». 

و در زیارت حضرت صاحب الامر«كة» میخوانیم: 

«سلام على آل سء التلام یش با داجی اله و بان اه لام علي 
يا باب الله و ان وينهء الم عَلَيِكَ يا له و اسر هه آلْلام عََيِكَ با 
ی الله و دبیل رده سام عََيِكَ اي کناب الل و ما 


یعنی: درود و سلام بر آل یس» و درود بر تر ای دعوت کنندة بندگان به سوی 
خداوند سبحان» و رئانی آیاتش درود بر تو أى در علم و حکمت خدا و دان 
دینش درود بر تو ای خلیفه خدا دريهنة گیتی» و یاور حقش: درود برتو أی آخرين 
حجّت خداوند متعال بر خلفش و دلبل ارادة او بر در نظام تکوین و تدوین درود بر 
تو ای تلاوت کنندة کتاب الهی دو نظام طبیعت و شریعت و بیانگر آن .... 

أعظم فوائد ظهور حضرت صاحب الرّمان 43209 تکمیل رة علمیّه و عملي 
خلق است که همان بفعلیت رساندن دو قو؛ عقل نظری و عملی می‌باشد که با بیان 
اسرار دو نظام آفرینش و شریمت و قرارگرفتن زمان در اختیار صاحب الرّمان 43 


مكار رق 


| 


۲- زمان در اختيار حضرت صاحب الزمان (.19»: 
آفریدگار جهان» نظام هستی را با ميزان زمان که خود ميداند آفريده است و 


وَجَعَلَّ فا روایی من قَوْقِها و بارك فيها وَقَدَرَ 
هد شوت مَينِ» فصّلت:۱۲-۹). 


نها آقواتها في ار ۱ 

یعنی: «خداوندی که زمین را در دو روز آفرید - و کوهها را روی زمین 
برافراشت» و انواع برکات و منابع بسیاری در آن قرار داد. و قوت و آرزاق اهل زمین 
را با آفرینش زمین در چهار روز مقدّر و معیّن فرمود - آنگاه نظم هت آسمان را در 
دو روز استوار فرمود؛ كه مجموع آنها در شش روز انجام شده امس که فژمرد: 

«و لذ حلفا الواتِ و الأَْضّ و ما بيا في بسة یام» ق (A:‏ 

یعنی: و بحقيقت ما تمام آسمانهای هفتگانه و زمين و أنجه بين آنها است 
همه را در مدت شش روز آفريدهايم. 

و زمانی برای آغاز و پایان هر موجودی از آسمان و زمین» از خورشید و ماه و 
ستارگان و كهكشانهاء از ملائکه و جن و شیاطین» از انسان و حبوان» و از نباتات و 
جمادات و. ا یا کوتاه باشد معین کرده است که قرمود: 
ما خَلَقَ الله اشنوات و الْأَرْضّ و سا بيا لب 


بالق بل مسي 
یعنی: آیا با تمام وجود نیند یشیده‌اند که آفریدگار جهان آسمانها و زمین و هر 
آنچه در بين آنهاست همه را جز بحق (و بر اساس حکمت و مصلحت) و بوقت و 


حدٌ و زمان معیّن نیافریده است؟ 
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از آن جمله: حضرت صاحب الڙمان» ولن‌عص مدار دهن بقية اللّه الأعظم 
حجة بن الحسن العسكرى دوازدهمين جانشين بحن رسول الله ا و آخرین 
حجّت الهى در بسيط زمين مى باشد. 

اما در سير زمان» موجودات عالم بدو دسته تفسيم می‌گردند: 

دسته اول: محكوم زماننده و زمان؛ حاكم بر آنهاءكه با سير طبيعى ببايان عمر 
خود میرسند» و تحت شرايط زمان حركت می‌کنند» و اين قاعده شامل أكثر 
ممکنات بلكه قريب باتفاق همه موجودات در نظام هستى می‌گردد. 

دستۂ دوم: حاكم بر زماننده و زمان محكوم آنهاء يا آنها با سير طبيعى و تحت 
شرايط زمان - بر اساس مصالح و عللى - حركت نمی‌کنند. و به بايان عمر خود 
بصورت طبيعى نمى رسند» اگر جه هر دو دسته نرد آفريدكار جهان از دائرةٌ زمان» 


خارج نيستئد 


۳- فرق بين حركت نور با برق جيست؟ 

ازدير زمان تاكنون عده‌ای گمان بر این دارند که: نور همان برق» و برق همان 
نون و حركت آندو یکی است» درحالى که ايندو دو لفظ» و از دو مادّه, وداراى دو 
معنی و دو آثر و حرکت می‌باشند. جه اينكه نور در حرکت و سرعت خود تحت 
شرایط زمان قرارگرفته که هر ثانيه» سیصد هزار کیلومتر را طی می‌کنده اما حرکت و 
سرعت برق تحت شرایط عادی زمان نیست» زیرا آغاز و پایان حرکت و سرعتش 
همراء با یک جهش و فجاه می‌باشد. 

ازاینرو رسول دا( در سير صعودی و نزولی و سفرفضائی به آسمانها 
و عرش و کرسی» و سدرة المنتهی و سرادفات وتاحجب با براق بوده است که از 
برق اشتقاق پات یعنی با یک خطور قلبی اما با جسم به آخرین فقظة امکان 
حرکت» و حضور اشرف موجودات و علت غائی نظام هستی گام نهاد»وبا يك اراده 
و خطور قلبی نيز به زمین بازگشت. که اگر با سرعت نور بود میلیونها سال نوری 
طول م ىكشيد. ۱ 


YI 
درس جهل و دوم لعا‎ Sa 
و همجنين عروج ادريس نبئ ( 4 به آسمانها و حياتش در آنها تا زمان‎ 
خضرت صاحب الرّمان 4448 و فرود آمدنش جهت يارى آن حضرت 4 از قبيل‎ 
حركت برق» و از سير طبيعى و تحت شرايط زمان خارج است كه آفريدكار جهان‎ 

فرمود: 
1 02 ۰ هري ع a‏ ع 2 4 e‏ 
«راذکو فى الكتاب اذریش ان كان صديقا تیا وَ رَفْعْناهُ مانا عَلَِل 
مریم:۵۷-۵۶). 

یعنی: و ای رسول ما ياد کن در کتاب خود. احوال ادریس را که او شخصی 
بسیار راستگوه پیغمبری عظیم الشان بود »وما او را به آسمانها بالا برده و در مکانی 
بس بلند و رفیع قرار داده‌ایم . 

و نیز عروج عیسی بن مریم 43409 به آسمانها و حیاتش درآ نها تا زمان 
حضرت صاحب الورّمان 49 و فرود آمدنش برای نصرت حضرت ولن‌عصر 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف) 

ا 1 اليا 5 

«بل رَفَعَهُ الله اله و کان اللَّهُ عزیزا حكيما»النساء: ۱۵۸). 

یعنی: بلكه خداوند متعال عيسى بن مریم 43 را بسوى خود بالا برد (ودر 
آسمانها نگهش داشت) و بيوسته خداوند متعال مقتدر؛ وكارش همه بر اساس 


شین است که خداوند سبحان مى فرمايد: 


حکمت است. 

و همچنین نزول و صعود» و ایاب و ذماب ملائکة آسمانی و حضور أثمة 
معصومین صلوات له عله اجمعين در دائر؛ امکان در یک آن واحد» و احضار 
آصف بن برخياء بلقیس و تخت و تاجش را برای سلیمان بن داود علیهما السلام 
کمتر از یک چشم بر هم زدن: ۲ 

«قال الذي عنده عِلْمٌ من الکثاب نا آتيك به بل أن يرد لَيْكَ طَرْقُكَ» 
النمل:۴۰). 

یعنی: بسلیمان 41 كفت آنکس (آصف بن برخیا) كه در نزدش علمی از 
کتاب الهی (اسم اعظم) بود: (من تخت و تاج بلقيس را با خودش» پیش از آنکه تو 
چشم بازت را بهم آوری» و یا چشم بسته‌ات را باز نمائى نزدت حاضر میکنم». 
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و حرکت ارواح در عالم خواب؛ و سرعت خطورات قلبی من و شما در عام 
بیداری از قبیل سرعت برق است نه سرعت نوں مثلاً اگر شما روزی با دستگامهای 
بيشرفتة آینده با سرعت نور «هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر» بمدت چندین سال 
حرکت و طین مسافت: تحت شرایط زمان» خود را بیکی از کهکشانها برسانيد» اين 
مسیر طولائى را با یک حرکت خطور قلبی (همانند سرعت برق - با یک جهش) که 
حارج از سين طبیعی و شرایط زمان است على خواهید کرد. 

منتهی ما تران بردن جسم با خطور قلبی را در زسان غيبت حضرت 
صاحب الدّمان ا نداریم» اما در زمان حضرت صاحب الزمان 433 حرکات 
جسم بدورترین يا نزدیکترین نقطة مورد نظر انسان تکامل یافته» با يك اراده و خطور 
قلبی خواهد بود چنانچه حرکات و سير اهل بهشت در آذ چنین می‌باشد. 


۴- حضرت صاحب الزمان <4 حاکم بر زمان و از سير طبیعی زمان خارچ 
است: 

حضرت ولیٰ عصرط 49 بر اساس مصالح و حکمتها و علل از زمان ولادت 
تا زمان رحلت از دنياء صاخبالوّمانء و قائم الزمان و امام زمانه و مدار دهر و 
نرامیس عصر می‌باشد که از سير طبیعی زمان» خارج؛ وحاکم بر زمان» و زمان 
محکوم او تا آخر الزمان خواهد بود زیرا کسی که ول عصس صاحب الامر 
صاحب الرّمانء قائم الزمان امام زمان» مدار دهر» و نوامیس عصر باشد محکوم 
عصر و زمان نخواهد بود که هیچ مالک و صاحب و ول و... محكوم مملوک» و 
متاع و عبد و بندۀ مولی عليه خود نمی‌شود. 

راا س و 

«سیف الله الذي لا بثبرء و بور الله الذي لا ثبي و ذو اليم الذي لا يضبوء 
دا اف و اميس الْعَصْرِ». 

یعنی: ولی عصرط» شمشیر خداتی است. شمشیری که کند نمی‌گردد؛ و 
نور الهی است که خاموش نمی‌شود و دارای حلم و بردباری است که از جا در 
نمی رود او مدار نظام آفرینش و فطب عالم امکان» و نوامیس زمان است». | 
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2 درس چهل و دوم ۹ 


بقای زمان بوجود صاحب‌الرمان« 4 بستگی دار همچون چرخش 
سنك آسیاب بقطب و مدارش, بدون صاحب. زمانی نخواهد بوده بدون ولی؛ 
عصری نیست. و بدون صاحب. امری» و بدون ناموس» عصر معنی نخواهد 
داشت 

و در دعاء ندبة شريف ميخوانيم: 

دأيْنَ السب ال بين الأزض و او 

يعقى:كتجا اسا رست میات زمین ر آسمان؟ 

چگونه بد ون وسيلة پیوست میان دو شیء مرتبط با هم شییء باقی میماند؟ 

و درکتاب شریف «معجم أحاذبث الامام المهدی 492.9 حدیث ۱۵۱۲) از 
حضرت مولی الموځدین امام لمقینآمرألمَنین علیبنبیطالب 449 روایت 
شده است که فرمود: 

e: 1‏ له لمان و و یسم گلامه». 

یعنی: «زمان در اختيار صاخب الرمان 43 و زمان كوش بفرمان او است». 

و مرحوم شيخ طرسی درکتاب شریف «غیبت» روایت کرده از حضرت امام 
باقر« ا4 که فرمود: 
ن ن داو يدعو الشّمس و الْقَمَرَ تیجیبانه و تطوى له 


الأزضء فبُوحِى الله یهقف رال 

يعنى: حضرت صاحبالرّمان <4 سیره‌اش همانند سيرة سلیمان ق 
داود ٍا4 است» آفتاب و ماه را فرا مى خواند» بس آن دو در فرمان او می‌باشند؛ و 
زمين در اختبار او قرار میگیرد» پس خداوند متعال بسويش وحى می‌کند» پس 
اوا به أمر خداوند سبحان عمل می‌کند». 

و وشن لقانت ورن ۳ فرمود: 

ار 1 


درن 


7 سرس مقا جاتر 1 
يع حداوند متعال آمر می‌کند چرخش زمان را به آرامی و کمی حركت» 
پس از ايئرو روزها و سالها طولانى می‌شود؛ راوى كفت: بامام 412 عرض كردم: 
مردم م ىكويند: اگر جرخ زمان تغيير يابد نظم زمين و زمان بهم مبريزد؟ امام <3> 
فرمود: اين سخن بيدينان اشت أما مسلمانان راستين جنين نخواهند گفت» جه 
اینکه خداوند متعال ماه را برای رسول خاتمش در نيم كرد و آفتاب را برای يوشع 
بن نون پیش از رسول خدا 4٤‏ برگردانیده و خداوند سبحان خبر داد بطولانى 
بودن روز قيامت که هر روز آن همسان هزار سال طبیعی و بحساب شما است که 
زندگی میکنید یا بحساب آحرت (و حال‌آنکه زمين و زمانی برهم نخورده است). 


۵- وجه الله تعالی امام زمان <4 حلقة اتصال ميان زمین و آسمان: 
همانطوری که نيروى جاذبه وسیلة اتصال و پیوست میان کرة زمین و دیگر 
نیروی جاذبه هر یک از کرات در مدار خود با 


یعنی: و خورشید تابان در مدار معینی دائم بی هیچ اختلافی در گردش 
است - و نیز گردش ماه را در منازل معيّن مقدر کرده‌ايم - نه (درگردش منظم عالّم) 
خورشید بر ماه پیشی گیرد و نه شب بر روز سبقت. و هر یک در مدار معینی در این 
فضای بی‌پایان شناور و در چرخشند. 

که اگر این نیروی جاذبه و باز دارنده و نگهدارند: هر کره در مدارش نباشد؛ 
تمامی آنها از مدار خود خارج» و نظام متلاشی می‌گردد؛ و اگر بند تسبیح نباشده 
دانه‌های تسبیح نظم شود را از دست داده هر کدام بجائی پراکنده می‌گردند که در 


اين صورت تسبیحی نخواهد بود زيرا تسبیح زمانی است که بوسيلة بند و نخی 
دانه‌های آن وصل و منظم گردند» و اگر دو مولکول اکسیژن و میدروژن جه بس از 
ترکیب که بشکل آب جلوه می ند و آغاز حیات و بقاء هر موجود زنده به آن مرتبط 
است که آفریدگار جهان فرمود: 

«و جلا من ال کل یو عن آقلا يُوْضُونَ» الابیاه:۳۰. 


™ درس جهل و دوم (El‏ 
یعنی: حيات هر موجود زنده را از آب قرار دادیم (پس حدوث و بقاء هر 
موجود زنده به آب بستگی دارد) پس چرا بخداوند متعال ايمان نمياورند. 

و چه دو مولكول مجزاى از هم که هوا را بوجود می‌آورند و استمرار و بقاء 
حیات هر موجود زنده به آن بستگی دارد نباشد موجود زنده‌ای روی زمین نخواهد 
بود. 

از اینرو در قرآن کریم از وجود مقدس ولین عصر صاحب الرمان 43 به آب 
گوارا و زلال تعبیر و ت ما مسج که می فرما يدا 

«قل ار 1۳۹ ضح رکه ور 71 من یاتیکم ۽ باء مَعينِ» الملك :۳ 

یعتی: ای رسول ما به دم بک وم تال بنگوید که اک آب که ماية زندگی 
شما از آغاز تا پایان است. صبحگاهی بزمین فرق رود. جز خداوند متعال کیست که 
باز برای شما آب گوارا پدید آورد؟ 

پس آغاز كرات و طول حیات و چرخش و نظم آنها با وجود قوة جاذبه؛ و 
اطلاق تسبیح و نظم آن بابند و نخ آن» و آغاز حیات هر موجرد زنده و بقای آن با آب 
و موا که از دو ملکول اکسیژن و هیدروژن فراهم می‌گردد؛ ارتباط تنگاتنگ دارد» و 
آغاز عصر و بقاء زمان نیز بوجود ولی‌عصر و مدار دهر و صاحب زمان بستگی 
دارد, جه اينكه ار وجه اللّه تعالی و حلقهٌ اتصال بين خداوند سبحان و بندگان» و 
پیوست اتصال ميان زمين و آسمان است » اگرچه اين حلقه را (همانند قو؛ُ جاذبه) 
جهت مصالح و عللی تا زمانی نبینیم اما بايد پیوسته در جستجوی آن باشيم؛ و در 
دعاء شریف ندبه» تب 

و وجه د الله الذي 
السَّء؟». 
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لدزلياء؟ أذ يْنَ السّبَبُ الب الآضٍ و 


۶- حضرت وليعصر« 429 متأثر از عصر نیست. وعصر بدون ولى» 
عصرنیست: 

طول زمان و گردش شب وروز ب درمدار... دربنیه و مزاج ؛ و 
أَعَضاءٍ و فوای ظاهرى و باطنى: وهيأت و صورت و شيرت خضرت 
صاحب الزمان 43408 تأثير ندارد» و صاحب‌الزمان طا متأثر از زمان نیست» اینک 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر 0.4[ 
كه سال: (۱۴۱۷ هق) است و (۱۱۶۲) سال هجرى قمری از عمر شریف 
آنجناب 3ا4 می‌گذرد هم اکنون در سن سی الى چهل سالگی زندگی می‌کند؛ ودر 
زمان ظهورشکه خداوند متعال میداند کی خواهد بود - نیز برهمین سن 
خواهدبود و آن حضرت 41 چون معمرین بيشين جهان از آنبیاء و رسولان الهی 
و دیگر معمرین نخواهد بود که یکی هدف تير پیری قرا ر گیرد: 

5 هذاَغلي شيخ هود: ۷۲). 

این شوهرم که دوران بيرى را می‌گذراند. 

و دیگری به كلايه از ضعف بيرى و سفيدى موی سر پردازد: 

« رَبٌ اي ون العطم متي وَاشْتَعَلَ امش میاه مريم: ۴). 

یعتی: زکریای يبغمبر عرض کرد: بروردكارا استخوان (و ارکان حیات) من 
سست كشت و فروغ پیری بر سرم بتافت. 

حضرت صاحب الرّمان 43 در طول عمر به معمرین جهان شباهت دارد تا 
مردم در زمان غیبتش تردید نکنند, نه در تأثر از زمان جه اينكه غير از او کسی از 
پیامبران و جانشینان آنها صاحب الرّمان نبوده‌اند تا متأثر از زمان نباشند. 

مرحوم شيخ صدوق از ابوالصلت هروی روایت کرد که گفت: «پرسیدم از 
حضرت رضا :432 : علامت قائم شما چیست؟ و جگونة خروج می‌کند؟ فرمرد: 
علامنش آنستکه: عمرش طولانی است اما بصورت و سیمای جوان تابه مرتبه‌ای که 
هر بيننده آن حضرت 4 گمان می‌کند که در سن چهل سالگی یا کمتر از آن 
می‌باشد» و دیگر از علاتم و نشانه هاى آن حضرت « 43 اینستکه: به گذشتن شبها 
و روزما برآن جناب 43 پیری و ضعف و ناتوانی بر آن حضرت 43409 راه نمی 
يابد» تا زمانی که اجل صاحب الرمان 4 برسد». 

مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق <32> 
روایت کرده که فرمود:«صاحب الزمان 43 بصورت جوان موفق ۳۰ ساله ظاهر 
مى شود). 

ودرروايت دیگر از آن حضرت اا آمده است كه فرمود: «هركاه خررج 
کند نائم 2ا4 هرآینه مردم او را انکارکنند» در حالى که آن حضرت 4# بصورت 
جوانی موفق ظاهر می شود). ۱ 


۱ 
هلد درس چهل و دوم ۳۹ 

و در روایت دیگر از آن حضرت م69 آمده است که فرمود: « از اعظم بليه 
آنکه صاحب الرمان 43 بصورت جوانی خروج می‌کند» و حال اينكه مردم او را 
پیری كنيو الك کان می‌کنشد. 

شايد مراد ازجوان موفق آن باشد كه: اعضاء حضرت ولي عصر«439 
متوافق و خلقتش معتدل و زیباست یا کنایه از توسط در جرانی یا آخر آن باشد که 
زمان توفیق تحصیل و بروزکمال است. 

در زیارت حضرت صاحب لأر می خوانيم: 

مْوَي الذي لا تا رك له شُنْرة و 3 ر اغزاز 
م الجاجد ين الْمارِقِينَ ‏ والسّلام على لدع لکرامَة 1 
نت حن لا موث حن بطل الجنت و الطّاغُوت». 

يعنى: ای مهدى فاطمه 4 تو ولئ عصر زمانى » وليى که تا آخرالزمان از 
مقام ولايت بر كنار نمى شوىء و با هيج نیرو و قدرتى دفع نمی‌گردی» زيرا هیچ 
نيرويى توان رويارويى با تر را ندارد» جه اينكه حداوند متعال تو را ذخيرهاى برای 
يارى دین» و عزت بخشيدن بمؤمنان. و انتقام از منكران و خارجين از دين الهى بر 
كزيده است-و سلام و درود برتواى ذخيرة الهى برای گرامی شدن دوستان خداوند 
سبحان» و ريشه كن كردن و نابودی دشمنانش و... و بدرستی که تو ای مدار دهر و 


صاحب الومان زنده‌ای و نمیمیری تا اينكه جبت و طاغوت (حاکمان زر و زور و 
تزویر و فرمانروایان نابکار) را از ميان برداری, 

ما در اینجا نمی خواهیم کسانی را که استثناءٌ متأثر از زمان نشده و يا زمان 
تأثبر کمتری در آنها داشته است برای تأييد ويا دلیل بر عدم تأثير زمان در 
صاحب الرّمان ١‏ ا4 بياوريم: بلکه به عنوان تقریب بذهن بذکر چند مورد 
می‌پردازيم جه اينكه غير از حضرت ولىّ عصر« 4 همه زمان است و زمانی و او 
تنها ولن عصر و صاحب الرمان ( 432 است: 

۱ شیعه و عامه ذکر کرده‌اند: : از جمله مسجزات رسول‌ال 4869 آن بود: 
هرحیوانی كه حضرت 445 برآن سوارمی شدء آن حیوان در همان سن که در آن 
حال داشت می‌ماند. 


تفسير سورة مباركة والعصر on‏ 
۲- ابن اثير در كتاب «اسدالغابة» نقل كرد: وقتى عمروبن حمق خزاعى 
رسول خدا ل4 را سيراب نمود, حضرت 4 در حق او دعاء کرد و فرمود: 
«اللهُد مه بشبایه» يس هشتاد سال براو گذشت که در ربش او موی سفيد ديده 
نشده بود. بلکه بسا باشد که از حالت پیری به جوانی برگرداندنده بلکه خدا همۀ 


۱ 


پیران اهل بهشت را جوان نماید و سپس وارد بهشت نماید. 

۳-میبدی در شرح دیوان گفت:« خداوند متعال دندان و ارکان خضر را پیش 
از بعئت خاتم الانبیاء(2» هر پانصد سال تجدید می‌کرد: و بعد از بعئت 
رسول‌خدا € در هر صد و بيست سال تجدید می‌کند. 

ممانطوری حضرت صاحب الومان( 43 در زمان غیبت متأثر از زمان 
نیست. زمان يس از ظهورش غير ازدیگر زمانها؛ و اهل زمانش نیز غير از اهل دیگر 


زمانها خواهند بود. 


۷- مومنان در زمان حضرت صاحب‌الزمان (32»: 

با براهين عقلیهٌ قاطعه و نقلیٌ واضحه مبرهن است که زمان حکومت 
حضرت صاحب‌الزمان 43 از آن جهت. زمان خاص, و بر دیگر زمانها امتیازات 
فراوانی دارد» و اهل آن زمان نيز بر امل دیگر زسانها امتیازات فراوان در ابعاد 
گوناگون اعتقادی و اقتصادی؛ مادی و معنری و اخلاقی و اجتماعی و جسمی و 
روحی و... دارند که زمان صاحبش را یافته و در اختیارش قرا ركرفته است. 

ما در اینجا تنها بذکر چند روایت بسنده می‌کنیم: 

١‏ مرحوم علامة مجلسی درکتاب شریف (بحارالانوار: ج ۵۲ ص ۳۹۱ باب 
۷ حديث ۲۱۳) از عبداللّه بن مسکان روایت کرده كه گفت: شنیدم از حضرت امام 
صادق 4 که می‌فرمود: 

ِن الوم في مان الفا و هر ارق ری آخا؛ الذي في | 
الذي في ارب لير آخا الذي ني ال 
یعنی: در زمان فائم آل یمتا 


ب4 مؤمنى که در مشرق زمين زندگی 
م ىكند هرآينه برادر مؤمن خود را که در مغرب زمين زندگی می‌کند می‌بینده و آنکه 
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2۳۹ درس جهل و دوم (El‏ 
در مغرب زندگی می‌کند» برادرش را که در مشرق زمین زندگی می نماید می‌بیند. 

اين دیدن اهل ایمان و تقوى از مشرق زمینء اهل ایمان و تقوای مغرب زمين 
را با دستگاه تلویزیون و امثال آن نیست که بعضيها كمان کرده‌اند که در روایات اخبار 
بغیب و آینده و پیشرفت های علمی داده شده است بلکه در روایات حقائق دیگری 
را بیان می‌دارد که به مراتب بالاتر از اخبار به پیشرفتهای علمی» در آینده زمان است 
و آن اين است که: در زمان حضرت صاحب الزمان 432 زمان در اختیار اهل آن 
زمان است که پرده بکنار می‌رود و زمین همانند كف دست انسان می‌گردد: نگاه 
دورترین نقطهٌ زمين برای اهل اناوه كي کف دسق یکسان است» و أن قنها با 
اراده و خطور قلب و سرعت برق انجام می‌شود که اهل بهشت نيز جنين هستند که 
یاز به تلفن و تلویزیون و رادیو و طیاره و ماهواره و گیرنده و فرستنده امروزی 

۲- مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدین» به اسنادش از 
ابى بصير روایت کرده که حضرت امام صادق « 439 فرمود: 


دنل ات الأمُورُ إلى صاجب هذا ار رن ال تبارك و تغالى )کل 
گزض, و خقض له کل تفع منهاء حت تکُون الدنیا فده رة 
اعته, فیک و کاٹ في راخته شَغر 1 يُنَصِرْها؟». 

یعنی: و به درستی كه هرگاه امور عالم به صاحب امر 44 بازگردد» خداوند 
تبارک و تعالی پستیها و بلندیهای زمين را برای صاحب الامر ا برمی‌دارد؛ تا 
اینکه تمام دنيا در نگاهش همانند کف دستش خواهد بود» پس کدام يك از شما اگر 


در کف دستش موئی باشد آن را نمى بيند و از آن ناآگاه نمی‌باشد؟ 

۳- مرحوم کلینی درکتاب شریف «الروضة: ص ۲۳۱-۲۴۰ حدیث ۱۳۲۹ به 
اسنادش از ابی ربیع شامی روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام 
صادق 4 که گفت: 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر [or‏ 

یعنی: به تحقیق قائم ما اهل بيت وحی علیهم السلام هرگاه قیام کند: خد اوند 
عرو جل نیروی شنوائی وقوه ديد شیعیان ما را آنجنان زياد می‌کند که نیازی به رابط 
بين خود و امام زمانشان در شنیدن سخنان و دیدن آن حضرت «:43 ندارند بلکه 
حضرت صاحب الامرط43 در هرکجای عالم که باشد با آنها سخن می‌گوید: و آنها 
(بدون دستگاه فرستنده و گيرند امروز) مى شنوندء و او را در هر کجا که باشند و 
باشد (بدون دستگاه تصویری) یکدیگر را می‌بینند. 

۴- مرحوم محمد بن حسن حر عاملی در کتاب شریف «اثبات الهداة) از 
مفضل بن عدر زوا ر حضرت امام قاد فرمود: 

«إذا فام ام نزن ان اد ِن لوا به یشوی و اكل کته 
و لا يُكْيرٌ عَظْمَكُ ابول لَه خن بِإِأنٍ الله فَيخْتى و یطیر و کل الظَباءُ من 
الصّخاريء و یکون ضوء البلا و وزها و لا یاون إلى تفس و لار و لا 
رن عل وجو الأزض موز و ار ولا عم ولا تساه آلا لَه الدَغرة سره 
ینت باو 3 عق وال کون نُ للشَيْطان ن فيها وَسْرْسَةٌ و لا عَمَلُ و لأ حَسَد و لام 
من انا 


.(. 


وقتى قائم آل محمد 4٤‏ قيام کند» مؤمن در آن زمان پرنده را از هوا 


به زمين می‌کشد» پس آن را ذبح كرده'و بريانش مىكند» و گوشتش را مى خورد» و 
استخوانش را نمی ‌شکند» خطاب به استخوان كرده می‌گوید: به اذن خداوند 


متعال زنده شوء پس زنده می‌شود و به هوا پرواز می‌کند (نظیر کاری که 
ابراهيم ا در دنا انجام داد: 


مود و 


لط قانفخ فيه کون طَاً بان اللّو» 
ماه ۹ و نظي ركارى که مؤمن در بهشت انجام خواهد داد: «وَ وم طبر مما 


یشْعونْ» الوافعة: ۲۱). 1 


هدق درس چهل و دوم ی 


و مؤمن در آن زمان همین کار را به آهوان صحراها خواهد کرد و در آن زمان 
روشنی و نور شهرها بوجود مؤمن است و مردم نیاز به آفتاب و ماه ندارند(یعنی 
مؤمن آنچنان در جامعه درخشش دارد که بخورشید و ماه نیاز نيست چنانچه در 

چنب ي 


ری الْؤْمِدِينَ و لَوینات سعئ نورهم بين ا 
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عم د بنیز - یوم 
ین امَنوا ان ظووا تفیش من ورک 


نه اينكه در زمان صاحب الرمان 43 آفتاب و ماه نیست و در آن زمان 
صاحب الزمان 4 هیچ مؤذى و شرو سم و فسادی نیست, جه اينكه در آن زمان 
دعوت آسمائی است له زميتى: و در بارش کل توت وسو سه را ندارد جه اینکه 
خود گفت: «لأغْوِيُم أَجمَعِينَ 1 عبادك مهم الْخْلضِينَ» الحجر: ۳۹-۰) وقتی در 
زمان حضرت صاحب الزمان :434 همه مؤمن باشند و شيطان توان وسوسه آنها را 
نداشته باشد که خداوند متعال فرمود: 

3 عبادي لش لَك غلم شلطان» الحجر: ۴۲) اینان مومنان و مخلصانند 
که وسوسة شيطان در آنان راه ندارة ازاینرو در آن زمان عمل زشٹ و وفساة 
در جامعه انسانی و تکامل يافته وجود ندارد. 

خلاصه آنکه: در زمان حضرت صاحب الرّمان« 4321 بقدری افق ایمان بالا 
است كه همه چیز تحت الشعاع ایمان؛ و همه تحت فرمان اهل ایمان است» و آن 
زمان» زمان ظهور و تبلور انسانیت» و زمان چگونه بودن انسان» و چگرنه زیستن 
حبوان است. عصر نزول ملائكه و ادریس و عیسی از آسمان» و ظهور الیاس و خضر 
و جن و اصحاب کهف در زمين» و رجعت یاران حضرت صاحب الزمان 4 از دل 
زمين است. و زمان تسخیر ابر و باد و مه و خورشید و فلك برای انسان» و ظهور 
علوم و فنون و کشف اسرار دو نظام طبعیت و شریعت و آسمان و زمين است» و 
عصر كمال عقلها و فکرها و اندیشه هاء و قواى ظاهری و باطنی» و زمان توالد و 
تناسل شیعیان در جهان» و نزول برکات از آسمان و خروج دفائن از زمين است. 


4" زمان حكونه بودن انسان و جكونه زيستن حيوان : 

در روابات صحيحة بسيارى از دو طريق شيعه و عامه آمده است که درزمان 
حضرت صا حب الزمان 4 شركها وكفرهاءضلالتها و جهالتهاء فتنه‌هاو فسادهاء 
شرارتها و قساوتها» تجاوزها و غارت كريهاء ظلمها و ستمهاء بىانصافيها و 
بی عد التيهاء استبدادها و | تماركريها و... ازميان جوامع بشرى رخت بر می‌بندند» 
وريشه کن می‌گردند. و بجاى آنها توحيد وايمان؛ علم و حکمت» حق و اخلاص؛ 
عدل و داد انصاف و امانت» صفا و صمیمت: اخوت و محبت» و صداقت و وفاء 
بركل جامعه حاکم می‌شود؛ و انسان ناآهل» اهل می‌گردد. 

و همچنین ترس و و شنت تجاوز و عداوت» و درندگی و شرارت و... از 
ميان حبوانات بر داشته مى شود وهمة آنپا اهل می‌گردند و بدون تجاوز بعضی 
بربعضى دیگر با صلح و صفا و الفت با هم زندگی می‌کنند, و حيرانات نااهل نیز 
چون انسانهای نااهل» اهل می‌گردند» و چون انسانهای اهل با هم زندگی می‌نمایند. 


9- دو پرسش: 

در اینجا برسشهاى متعددى بنظر می‌رسد که طرح و پاسخ به آنها ازحوضلة 
بیان مختصر ما خارج است ‏ و ما تنها به دو سؤال و پاسخ أن اجمالا اشاره می‌کنیم: 

١-آيا‏ منشأ نااهل شدن حیوانات در تاريخ بشری» نااهل بودن انسان است؟ 
يا بعكس أن می‌باشد؟ 

۲ آیا در زمان حضرت ولی عصر 32 نخست انسان ناأهل» اهل مىكردد» 
سپس حیوانات ناأهل» آهل می‌گردند؟ با بعکس آن می‌باشد؟ ۱ 


| 
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پاسخ: به هر دو پرسش در ضمن یک بیان روشن می‌شود: 

طبق نص آيات قرآن کریم و روایات صحيحة وارد از اهل بيت وحى علیهم 
صلوات الله آنکه: خداوند متعال دنيا را ظرف كمال و آزمون» و متاع آنرا برای انسان 
افریده است: 

525 الذي خَلَقَ ۳۳ ماني الْضٍ جَبِيعاً» البقره: ۲۹). 

يعنى: او خدایی است که همه موجودات‌روی زمين را برای شما آفريده 


00 و سح کم ما في اسَنوات و ما في الآرض جمیعاً مِنْهُ إن في ذ ذلك لأياتٍ 
رم يَتَفَكَدونَ». الجائیه:۱۳). 

یعنی: خداوند متعال آنچه که در آسمانها و آنچه در زمين است» همه را 
مسخر شما گردانید.البته در اين كار الهی نشانه‌هائی از علم و حکمت و تدبیر و 
قدرت خداوند متعال است برای کسانی كه تفکر نمایند. 

حضرت مولی‌الموخدین امام المتقين أمير المؤمنين علي بن ابیطالب «19> 


فرمود: 
a 3‏ 
«تفما ات و لِغَيرِها خلقتم».("2 
و نی ور میشوید» و برای غير دنيا يعنى آخرت آفريده 
شده‌اید». 


بايد انسان در این ظرف بياموزد که چگونه بايد باشد تا به كمال مطلوبا 
انسانی برسد» و يس از طى اين آزمون» و گذر از این کانال و رهائى از این ظرف» 
چگونه در ظرف دیگر يعنى آخرت» ظرف بروز کمال و گرفتن نمر؛ آزمون که انسان 
برای آن آفريده شده» بماند: 

«من َيل طالاً ین ذکر اى و هو م مُوْمنْ فَلنْحِيينَهُ یا طَيْبَة 
النحل: 4۷ 

یعنی: هر كس از مرد و زن» کار نیکی بشرط ایمان بخداوند متعال در دنیا 
نیام دما سل مر آخوش کی موش وبا ادت جارد چا شراميم داد 

۳ 1۳ الا الاخرة فى الحَيَوان» العنکبوت: ۴ع). 

یعنی: و بتحقیق زندگی ابدی هر آنه در دار آخرت است. 


.)۶۵۲ نهج البلاغه: از کلمات‌الامام ا رقم ۱۹۳ ص‎ -١ 
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و حضرت أمير مؤمنان عل 9 :432 فرمود: 
إنّهُ لئس لِأَنْنسِكُمْ من إلا له قلا تبیغوها للأا 
يعنى: همانا برای نفسهاى شما بهائى جز بهشت نیست, پس آنها را جز به آن 


بهاء نفروشيد. 


وا لَك ع له رضأ 
یمنی: بد تجارتی است که خود را و بهشتى که خداوند متعال آنرا برای تو قرار 
داده بفروشى وبه بهای آن» متاع ناجيز دنيا را بگیری. 
بدون ترديد! جوامع بشرى تاكنون آنچنان که بايد نياموختهاند كه دنيا ظرف 
چگونه بودن و جكونه شدن است كه كمال انسان در چگونه بودن است نه در 
چگونه زيستن و جكونه مردنء و نفهمیده‌اند كه دنيا ظرف چگونه بودن و آخرت 
ظرف چگونه ماندن ان ان است» و ندانسته‌اند كه دنيا ظرف آزمون وكمال است نه 
عین کمال» و نه زمان گرفتن نمر؛ آزمون. 
حضرت أمير مؤمنان على 4319 فرمود: 
«و الیرم عَمَلّ و لأحِساتَء وَغَداً جناب و لا عَمَلَ».77" 
يعنى: و بتحقیق دنيا ظرف عمل و آموختن است نه روز حساب و 
بازخواست» و آخرت روز حساب و بازخواست» و روز نمره دادن آموخته‌های دنيا 
است. و ظرف بروز کمال نه روز عمل و زمان آموختن. 
براستی انسان آنچنان که بايد نيامرخت که: دنیا برای انسان آفریده شنده 
است. نه انسان برای دنياء و نیاموخت که شرف دنبا به انسان است نه شرف انسان 
بدنیا؛ زيرا شرف ظرف به مظروف و شرف مسكن به ساكن است. نه شرف مظروف 
به ظرف» و نه شرف ساکن به مسکن: «ثَرَفُ الکان پالکین» نه «هَرّف الکین 
پالکان». 
۱- نهج البلاغه: از مواعظ إمام ع رقم ۲۴۸ ص ۱۲۹۵). 


۲- نهج البلاغه: خطبة ۲ص ۱۰۷). 
*- نهج البلاغه: خطبة ۴۲ ص ۱۲۸). 
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نيامرخت که بايد در دنيا چگونه بودن را بياموزد تا در آخرت چگونه بماند: 
جه اينكه کجا بودن تابع چگونه بودن است. و نیاموخت که چگونه زندگی کردن» و 
جكونه زيستن برای حيوانات است که همه برای انسان آفريده شدهاند, و نياموخت 
كه اگر انسان چگونه بودن را بیاموزد» حبوانات بر ساس طبیعت» چگونه زيستن و 
چگونه مردن خود را براق انسان خواهند دانست. 

در زمان حضرت صاحب الرّمان .43 به همه انسان‌ها چگونه بودن در دنيا؛ 
آموزش داده می‌شود که با این آموزش» خود چگونه مردن خود را فهمیده و چگونه 
ماندن در آخرت را درک خواهد کرد و با آموزش انسان چگونه بودن را» چگونه 
زندگی کردن» و چگونه زیستن حیوان بدون تعلیم و آموزش بروز می‌کند» زیرا تمام 
حیوانات از اعلی و وحشی بر آساس طبیعت:می‌دانند که آنها براق انسان آفریده 
شده‌اند.انسانی که چگونه بودن خود را بیامرزد و بداند و اهل شود و از حیوان دو 
پا بودن خارج گردد» هرگاء اذ ان چنین شد. همه حیوانات چگونه زیستن خود را 
برای چنین انسانی از خود نشان میدهند. و جنگ و جدال» و ستیز و عداوت» و 
وحشت و درندگی و... از میان آنها برداشته خواهد شد. 

پس هرگاه انسان نا آمل» أهل شود حیوانات ناأهل» أهل می‌گردند؛ پس 
منشأ ناأهل شدن حیوانات ناأهل بودن جوامع بشری و انسانها است» در زمان 
حضرت صاحب الزمان 4 جوامع بشری و تمام انسانها اهل می‌گردند. و همه با 
صفا و صمیمیت و... زندگی خواهند نمود» و در این صورت همة حیوانات بالتبع با 
صلح و صفا و... زیست می‌نمایند: چنانچه قبل از کشته شدن هابیل چنین زیست 


میکردند» پس از این بیان؛ پاسخ بهر دو پرسش معلوم شد. 


۳۰- چکونه كركان و کوسنندان با هم زندگی می‌کنند؟ 

روایات بسیاری از دو طریق شيعه و عامه وارد شده است که در زمان 
حضرت صاحب الرمان( 4 حیوانات: گرگ و گوسفند. گاو و شیر؛ و موش وگربه: 
و انسان و مارو... با هم زندگی خواهند نمود جه اینکه آفریدگار جهان عداوت و 
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دشمنی را از میان آنها - براثربرداشته شدن عداوت و دشمنی از میان آفراد انسان - 
برمی‌دارد؛ گرگ تا آن زمان گرگ است که انسان» خود گرگ انسان باشد» و هرگاه 
انسان از کج شدن و از کجیها راست شود تمام کجیها برای او زاست می‌گردد, 


۱- جرا تاج سلیمان کج شد؟ 

در نقل آمده است: روزی سلیمان بن دارد 44 در ميان باغی بس عظیم و 
وسیع. روی تختی؛ زیر درختان نشسته بود و از لشگریانش (جن وانس و شیاطین و 
طیور و وحوش و )سان میدید و از جلویش ره می‌رفتند. در این هنكام از لا به 
لای شاخه‌های درختان: آفتاب بر پیشانی سلیمان 48 تابید که وى را آزار ميداد؛ 
پرنده‌ای بدون فرمان سلیمان 449.9 :با بازکردن برها و گشودن بالهای خود جلوی 
تابش مستفیم آفتاب بر پیشانی سلیمان را گرفت» سلیمان وقتی دید آفتاب بر 
بيشانيش نمی تابد» سر را بلند كرد» دید پرنده‌ای با گشردن بالهایش؛ جلری تابش 
مستقیم آفتاب را گرفت» سلبمان 44# (بجای شکر خداوند متعال در مقابل اين 
نعمتها) در دلش گفت: براستی عجب قدرتی دارم» که بدون فرمان» از من فرمان 
می‌برند؟ 

در این هنكام تاجی که بر سر سلیمان 4 بود» به طرف راست كج شدء 
وی تاج راروی سرش راست نمود» وقتی دست را بر داشت» تاج به طرف چپ کج 
شد. سلیمان ا خطاب به تاج کرد و گفت: ای تاج! مگر نمی‌بینی که همه در 
فرمان من هستند» و بدون فرمان از من فرمان می‌برند. چرا تو روی سرم كج 
می‌شوی؟ تاج به سخن آمد و گنت: ای سلیمان تو هم اکنون کج شدی» من هم کج 
می شوم» تو در مقابل قدرت خدا کیستی؟ چرا قدرت را از خود دانستی؟ 

سلیمان 439 از روى تخت بزیر آمد» و صورت روى خاک زمين نهاد و 
گفت: «رَبٍ ظَلَمْتُ تَفْسى» بروردكارا من بر خرد ظلم کردم كه بكجى دلم تاج سرم 
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سلیمان 4# صورت را از روی خاک برداشت و تاجش راست شد» و 
سلیمان 43 روى تخت بازگشت» آنگاه تاج راست شده را بطرف چپ و راست 
کج می‌کرد؛ تاج روی سرش راست می‌شد. سلیمان«-» خطاب به تاج کرد و 
گفت: چرا اکنون کج نمی‌شوی؟ تاج بسخن آمد وگفت: چون تو راست شدی» من 
هم راست می شومء چه اينكه راستی و کجی من براستی و کجی نو بستگی دارد. 

پس وقتی عداوت و دشمنی بین افراد انسان و جوامع بشری ظاهر گشت» 
خداوند متعال عداوت و دشمنی را ميان حیوانات يديد اورد. 

دمیری در کتاب «حياة الحيوان» آورده: «زمانی که خداوند متعال امر کرد 
نوح ا41 را به ابنکه در کشتی از هر جفتی دو فرد (ثر و ماده) را حمل کند قتا 
ال فيا ین کل رَوْجَيْنِ اَن»مود: ۴۰) نوح 4 عرض کرد: پروردگارا چگونه 
شیر باگا كرك و گوسفنده ن‌رزیاه و کو گر یک کشت حمل كلم که بين 
آنها عداوت و دشمنی است. يش خداوند متعال به نوج وحی کرد و فرمود: جه 

ی بين آنها دشمنی اندا+ ت؟ نوخ 16 تو ای پروردگار من» خداوند سبحان 

فرمود: پس همان من هستم که بي نين لفت دید ب O‏ یک دكي را 
نیازارد و ضررى نزند. 

خداوند متعال بواسطة أهل شدن انسانهاء الفت ب بين آنها برقراز © کند که 


فد هه رو 


لویکم قا 


۲- صلح و صفا ميان حیوانات در زمان حضرت صاحب الزّمان 432 
روایات در این زمینه بسیاراست. وما تنها بذکر ترجمة هفت روایت در اینجا 
جهت اختصار بسنده می‌کنیم: 

۱- مرحوم شيخ صدوق در کتاب شریف «خصال» از حضرت امام أميرالمؤمنين 
على 432 روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما خروج کند» صلح و صفا در میان 
درندگان و بهائم برقرار می‌گردد حتی اینکه زن راه می‌رود ميان عراق و شام 
نمیگذارد پای خود را مگر برگیاه» و بر سر او زینتهای اوست» به هیجان نمی‌آورد او 


خوانا» آل عمران: ۱۰۳) 


مى فرمايد: «قَالْفَ ب 


را دژنده‌ای و تمی‌ترساند او را حدی». 
۲- در «تأویل الایات» روایت شده که: «گوسفند وگرگ وكاو و شیر و مار و انسان 


از یکدیگر مأمون می‌باشند». 
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دركتاب «بشارة الاسلام؛ از حضرت امام أمير مؤمنان على 44 روايت‎ -۳ 
شده که فرمود: «بوجود ما خداوند متعال آفربنش جهان را آغاز و بنام ما بيايان‎ 


له 


مى برد و به ما آنچه كه می‌خواعد محو و اثبات می‌نماید» و فشارهاى دنياى گزند؛ 
ناسازگار را دفع مىكند» و ببركت وجود ما آبر باران می‌بارد بس بخداوند سبحان 
مغرور نباشید آن بارانی را که خداوند متعال در شكم ابرها باز داشته» هنوز از 
آسمان نازل نکرده است و نمی‌بارد. 

و زمانی که قائم 43 ما قیام فرماید» آسمان قطره‌های خود را نازل مىكند» 
و زمين گیاههای خود را ميروياند؛ كينه از دل بندگان زائل مى شود و درندگان و 
بهائم با هم صلح می‌کنند. زن از عراق نا شام می‌رود؛ و ندم خود را جز برگیاه و 
سبزه نمی‌گذارد: و بر سر خود زنبیل برداشته درنده‌ای او را مشوّش نمی‌کند» و نه از 
آدمی می‌هراسد» 

۴-در روایت دیگر از حضرت امام« ة» آمده که در قَصَة حضرت 
صاحب الرّمان 43 آمده فرمود: «گوسفند با گرگ در يك مکان زیست می‌کنند» و 
بازی می‌کنند اطفال با مارها و عقربها که أذيت نمی‌کنند آنائرا به جيزى» و می‌رود 
شر و می‌ماند خیر). 

۵- مرحوم طبرسی در کتاب شریف «احتجاج» از خضرت امام أميرالمؤمنين 
على 41 روایت کرده که فرمود: ادر زمان مهدی ۹3 سازش کنند درندگان» و 
ساير حيوانات» و همة آنها مطيع أصحاب آن حضرت اا4 شرند». 

ع- از حضرت امام باقر« روايت شده که فرمود: «كويا می‌بیتم أصحاب 
مهد ی4 راكه احاطه نمودند ما بين خافقين راء نيست جيزى مكر آنكه منقاد 
ایشان شود حتّی درندگان زمین» و درندگان طیور هر جيزى طلب خشنودى ايشان 
می‌کنند حتی اينكه زمین فخر می‌کند و می‌گوید: گذشت امروز بر من مردی از 
اصحاب قائم «:439». 

۷-درروایت دیگر از حضرت امام أميرالمؤمنين على ا آمده که فرمود: «در 
زمان مهدى م43 وحوش مأمون می‌شوند به نحوی که می‌چرند در اطراف زمین 
مغل آنعام آنها». 

۱ 
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۳- مبلت شیطان تا ظیور حضرت صاحب الزمان (33): 

وقتی خداوند متعال» شیطان را أمر بسجده بر حضرت آدم 43 نموده وی 
نافرمانی کرد خداوند سبحان او را از درگاهش راند. شیطان از خداوند متعال مهلت 
خواست تا روز قيامت فرزندان و نسل آد م( را که از او پیروی کنند إغوا و گمراه 
نمايد» و اما کسانی که ایمان بخداوند متعال آورده و طوق بندگیش را بر گردن خود 
نهاده‌اند؛ راهی برای شیطان بر آنها نخراهد بود خداوند متعال تقاضای مهلت 
شیطان را تا وقت معلوم پذیرفت نه تا روز قيامت که هدف شیطان بود. 

خداوند متعال فرمود: 

«و لد نا للْمَلائكة اسْجُدُوا لادم َسَجَدُوا الا لا الي ایی و اسْتَكْيرَ و کان 
من الکافرین» البقره: ۲۴). 

يعنى: و ای رسول ما بیاد آرا زمانی را که فرمان دادیم به فرشتگان که سجده 
كنيد بر آدم» همه سجده کردند مگر شیطان که امتناع و تکبّر ورزید, و از فرقة کافران 
گردید. 


و فرمود: 


و 
ری إلى ب ذم اوت الوم ew‏ ص: 20۸۳-۷۵ 

یعنی: خحداوند متعال به شیطان فرمود : ای ابليس تو را چه جيز مانع شد که به 
موجودی که بدست قدرت خود آفریدم سجده نکنی آبا تکبر و نخوت تو را گرفته يا 


از زمرة بلند پروازان بی پر و بالی؟ شیطان گفت: من از آدم بهترم جه اينكه تو مرا از 
آتش (نورانی سرکش) و او را ازگل (تيرة پست) آفریدی» خداوند متعال فرمو 
درگاه رحمت و بهشت خارج شو که تو بر اثر نافرمانی از فرمان ما رانده درگاه 


از 


رحمت ما شدی» و بهشت جای افرمانان نیست» و بتحقیق بر تواست لعنت من تا 
روز جزای اعمال (قیامت). 


[ تفسير سورة مباركة والعصر Torr‏ 
شيطان گفت: پروردگارا (چون مرا از درگاه رحمتت بر اثر نافرمانيم راندی) 

مهلتم ده که تا روز قيامت زنده بمانم (تا بندگانت را تا روز قيامت گمراه کنم) خداوند 
متعال فرمود: تو را مهلت دادم اما نه تا روز قيامت» بلكه تا روز معيّن و وقت معلوم. 

شیطان گنت: پس بعرّت و جلال نو سوگند که تمام خلق را گمراه خواهم کرد 
مگر خاضان بندگانت که دل از غير تو بریده» و برای تو حالص شده‌اند. 

خداوند متعال فرمود: 

ون عبادي لش لَك لیم شلطان لا من اتَبْعَكّ من الْغْاوينَ» الحجر: ۴۲). 

پعنی: هركز تو را بر بندگان با اخلاص من تسلط و غلبه نخواهد بود» لکن 
اقتدار و سلطة تو تنها بر مردم نادان وكمراهى است كه از تو بيروى مىكنند. 

طبق روايات وارده از اهل بيت عصمت و طهارت صلوات الله عليهم 
اجمعين: شيطان كه بر اثر امتناع از سجده بر آدم اولين کافر به خداوند سبحان 
كرديد؛ و تا وقت معلوم برای اغواء پیروانش مهلت داده شده و رهبر کافران و 
بيروائش قراركرفته است؛ آن وقت معلوم؛ وقت ظهور حضرت 
صاحب الرّمان 4429 است. جه اينكه در زمان حضرت صاحبالرّمان« 4120 هم 
پندگان خداوند سبحان مومن و مخلص می‌گردند که برای شيطان بر آنها راهمی 
نیست» از اینرو شیطان از رهبری کفر و إغواء؛ منعزل می‌شود و از وسوسه باز 


1 


می‌ایستد؛ و عداوت و دشمنی از ميان انسانها و حیوانات برداشته می‌شود. و 
برکات از آسمان و زمین» جامعة انسانی تکامل يافته را احاطه كرده و همه غرف در 
نعمتهای الهی می‌گردند. 

خداوند متعال فرمود: 

«و کل ری منوا و اقا تا عم کات من اء ز الأزضٍ» 
الاعراف: .)٩۶‏ 

یعنی: و چنانچه مردم شهر و ديار همه ايمان آورده و پرهیزکار مى شدند؛ ما 
هر آینه درهای برکات را از آسمان و زمين بر روی آنها می‌گشادیم. 

مرحوم سيد بن طاوس در کتاب شریف «سعد السعود» در ضمن بیان در 
خواست ابلیس که: پروردگارا به من مهلت ده تا روزی كه خلق مبعوث می شوند» و 


| 
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جواب خداوند که: نه» ولکن تو از مهلت داده شدگانی تا روز معبّن و وقت معلوم و 
آن روزی است که من حکم نمودم؛ تا پاک نمایم زمین را آن روز از کفر و شرك و 
معاصی و انتخاب كنم از برای آن وقت. بندگانی را برای خود که آزمودم دلهای آنانرا 
برای ايمان» و پرنمودم آنها را به ورع و احلاص و يقين و تقوی و خشوع و صدق و 
حلم و صبر و وقار و زهد در دنياء ورغبت در آنچه که نزد من است بعد از هدایت. 

و می‌گردانم آنان را نگاهبان آفتاب و ماه یعنی برای عبادت شب و رون و 
خليفه خواهم نمود ایشانرا در زمین» و توانائی دهم ایشانرا بر آن دینی كه پسندیده‌ام 
آنرا برای آنهاء آنگاه عبادت کنند تنها مراء و چیزی را شریک من قرار ندهند. نماز را 
در وقتش خرانند» و زکات را در زمانش اداء کنند» و امر بمعروف و نهی از منکر 
نمایند: و بیاندازم در آن زمان امانت را بر زمين» پس ضرر نرساند چیزی چیزی راء و 
نترسد چیزی از چیزی» آنگاه هوام و مواشی در مبان مردم, آزادانه راه می روند بدون 
اينكه بعضی از آنها بعضی را آذیت کنن و بردارم نیش هر ضاحب نیشی از هوام و 
غير آنها راء و ببرم زهر هر حیوانی را که میگزد. 

و برکات را از آسمان و زمین نازل کنم» و زمین از نیکویی نبات خود 
بدرخشد. و همه ثمرها و انواع طيبةُ خود را بیرون دهدء و رأفت و مهربانی را در 
ميان ایشان حاکم سازم بس با یکدیگر مواسات کنند» و بالشویه قسمت نمایند. 
پس بی نیاز شود فير و برتری نکند بعضی بر بعضی» و کبیر بر صغیر رحم کند؛ و 
صغین کبیر را احترام نماید» و بحق متدین شرند. و به او انصاف دهند و حکم 
کنند» ایشانند اولیای من» و برای ايشان پیغمبر و رسول را برگزیدم و برای آنها اولیاء 
و أنصاری قرار دادم. 

این بهترین امتی هستند که برای نبئ مصطنای خود و أمين مرتضای خود 
اختیار نمودم اين وقتی است که حجب نمودم آنرا در علم غيب خود. و لابد است 
که او واقع شود و هلاک نمایم تو را در آن روز با سواران و پیادگانت و تمام 
لشگریانت. برو تو از مهلت داده شدگانی تا روز وقت معلوم؛ و آثار مذکوره در این 
اثر شریف تا کنون ظاهر نشده و مطابق اخبار خاصه و عامه از خصائص حضرت 
ولي عصر 4 بشمار می‌رودا. 


۴- هزاران ملائكه و جن در خدمت حضرت صاحب الزّمان <432: 

در لسان أدعيه و زیارات» و أذكار و روايات صحيحة بسيارى وارده از آهل 
بيت وحی صلوات الّه علیهم أجمعين آمده است که: خداوند متعال هزاران ملائکه 
و جن را هنگام ظهور حضرت ولی عصر 48 به ياريش می فرستد تا در خدمت آن 
حضرت 4 باشند. و ما جهت زحایت اختصار تنها بذکر معنی چند تا از آنها در 
اینجا اکتفاء می کنیم: 

۱ مرحوم عیاشی در تفسیر ی کریما:بل إن تَطيرُوا و توا ذم ریک 
فة آلافٍ من | 

یعنی: بلی اگر شما مؤمنان راه صبر و شکیبانی و تقوا و پرهیزکاری را در پیش 
گیرید. و کافران بر سر شما شتابان و خشمگین بریزند» خداوند متعال برای حفظ و 
نصرت شما بنج هزار فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سياه اسلام است ( يا 


دارای عمامه‌های مخصوصند) به مدد شما می‌فرستد. 

و بأسنادش از ضریس بن عبدالملک روایت کرده که حضرت امام باقر 432 
فرمود: «همانا ملائكهاى که حضرت محمد 4٤‏ را در روز بدر (جنگ بدر) یاری 
کردند در زمین باقی مانده و هنوز به آسمان بالا نرفته اند» و نخواهند رفت تا اينكه 
صاحب اين آمر (امام زمان«.42) را يارى کنند. و عدد آنها ينج هزار می باشد». 

۲ در خبر طولانی ازمفضل آمده که گفت: بامام صادق« 43 عرض کردم: 
ای سيد من آيا ظاهر می شوند ملائکه و جن برای مردم در و قت ظهور 
صاحب الرّمان 39-3 4؟ فرمود: آری» قسم بخدای مفضل» و مخاطبه می‌کنند و سخن 
می‌گویند با مردم در آن زمان؛ همانطوری که گفتگومی‌کند مردی با همنشین خبود» 


| 
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عرض کردم: ای سید من آیا ملائكه و جن سير می کنند با صاحبالرّمان« 4 
فرمود: آرى واللّه ای مفضل» وهر آینه فرود می آیند در زمین هجرت: ما بين کوفه و 
نجف وغدد اصحاب آن حضرت 4449 در آن وقت جهل و شش هزار نفر از 
ملائكه» و شش هزار نفر از جن می باشند». 

“ادر روایت ديكر فرمود: «و به مثل آن (يعنى جهل و شش هزار نفر) از جن با 
ملائکه یاری می دهد خداوندمتعال؛ ول عصرؤنية» را و بدست او فتح می‌نماید». 

5 مرحرم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از ابو بصير روایت کرده که 
حضرت امام ادق ا) در ضمن حالات حضرت ولي ع 6 فرمود: 
«می‌آید بر او سيزده هزار و سيصد و سیزده ملک. 

ابو بصیر گفت: عرض کردم: آیا همه اینها ملانکه هستند ؟ فرمرد: آری آن 
ملائکه ای که در کشتی با نوح «412 بودند. و آنهايى که با ابرامیم 4 بودند آن 
زمانی که او را در ميان آتش انداختند. و آنهایی که با موسی 44 بودند زمانی که 
دريا برای بنی اسرائیل شکافته شد. و آنهايى که با عیسی بن مریم«3> بودند 
زمانى که خداوند متعال او را به آسمان بالا ب 

و چهار هزار ملائكة مسوّمين يعنى نشان کرده شده به عمامه های زرد که با 
و خدا( 4 بردند؛ و هزار ملائکه مردفين يعنى از پس يكديكر در آمده؛ و 
سيصدو سيزده ملک كه در بدر بودند» و چهار هزار ملک كه نازل شدند و اراده 
داشتند که باری كنند حضرت ابا عبدالله الحسين بن على 48409 را پس آنائرا در 
مقاتله با دشمنان اذن نداد» وآنهايى که در نزد قبر آن حضرت 4 هستند ژولیده 
مور و غبار آلوده و بر او تا روز قیامت گریه می کنند. 

و رئيس آنها ملکی است که او را منصور می گویند؛ بس هيج زائرى آن 
حضرت « 63 را زیارت نمی کند مگر آنکه او را استقبال می کنند» و هیچ مردعى او 
را وداع نمی کند مگر آنکه او را مشایعت می کنند» و مريض نمی شود احدی مگر 
آنکه او را عیادت می کنند» و نمی ميرد از آنان کسی مگر آنکه بر جنازة او نماز می 
گذارند و استغفار می نمایند برای او بعد از مردنش» و همه اينها در زمین هستند» و 


در انتظار فرج و ظهور حضرت قائم < 432 تاو قت خروجش می باشند». 


سر و 
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نا گفته نماند: اختلاف در تعداد ملائکه و جن در روایات بر اثر اختلاف در 
مرارد و مواقع» و همچنین اختلاف عدد آسمانی و زمینی آنها می باشد. چنانچه بر 


4 در موارد مختلف از جنگ ملاتکه بعدد هزار و سه هزار و بنج 
هزار نازل می شدند بنابراین تضاد و اختلاف در نفس روایات که باعث تردید در 


زا رد يست 


۵- نزول ملانکه بر غير انبياء و رسولان الهی: 

نزول ملافکة آسمائی بصورت انسانها حتى بر غير انبياء و رسولان الهى 
اضالت و ريشة قرا دارد که هیچگونه مورد اختلاف در بين صاحبان اديان و 
مذاهب و فرق مختلف نیست زیرا قرآن كريم به صراحت بیان فرمود که: ملائکه 
92 نازل شده اند: 


آسمان بر حضرت ابراهیم 43 و لوط نبی( 
«و تبثم عَنْ ضیف [برامي دلوا ليد تقالوًا تلاماً - و 
5 آطادقون » الحجر ۶۴-۵۱). 
یعنی: و ای رسول ما! مردم را از حکایت فرشتگان مهمانان ابراهیم «43 
آگاه سان زمانی که آن مهمانان بر ابراهیم 439 وارد شدند و بر او سلام دادند - و 
فرشتگان به لوط گفتند: 


ما بحق و راستی بسوی تو آمده‌ایم» و آنچه برای تو می گوئیم صدق محض 


آست: 
و حتی با ساره زن ابراهیم 4 گفتگو کردند: 
1 ن اه فى صَرَّةِ مَصَكثْ جْهَهَا و قالث عَجُورٌ عقي قانُوا كَذْلِكِ» 
الذاریات ۳۰-۲۹). 
یعنی: (هنگامیکه فرشتگان با ابراهيم ا4 سخن می گفتند و بشارت غلام 
حلیم به او می‌دادند) زن ابراهیم (سارا) با فریاد شادمانی روی به آنها آورد» و سیلی 
بصورت خود زد و گفت: من زنی پیر و نازا هستم (چگونه بچه آرم؟!) فرشتگان 
گفتند: خدای تو چنین فرموده است. 1 
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همد درس چهل و چهارم ۳۹ 

و بر زکریا 43 در ميان محراب» بشارت یحیی م49 را داده اند : 

«قنادئهُ که و هو فاه بص في امراب أن الله یر بينيى بت 
يكَلِمَة مِنَ ال آل عمران : ۳۹). 

یعنی : بس فرشتگان نداكردند زكريا را» و حال آنکه زكريا در محراب مشغول 
عبادت بود: همانا خداوند تو را بولادتيحيى بشارت می دهد؛ در حالى كه او 
بنبوّت عیسی گواهی می دهد. 

وفرشتكان بر مریم 89 غاز ده ر به اوبشارت خیسی 439 را داذهائل: 

«أرسنا إلا روحلا مَل ا بتراً سَوِيَاً فالّث ان هرذ بان مِنْكَ إن 
گنت تھب فال لا نا زشول رَبك لاب لَك اما ركا مريم: .)٩-۱۷‏ 


یعنی : بس ماروح خود (یعنی روح القدسكه فرشته اعظم است ) را بر مریم 
(بصورت زیبا) مجسم ساختیم» مریم وقتی آن روح زيباى مجسم را دید كفت :من | 
تو بخداى رحمن پناه میبرم كه تو پرهیز کاری کنی و با اين حسن و زيبائى خيال 
زشتی دربارة من نکنی: روح القدس در پاسخ مریم گفت: من فرستاده خدای توام» 
فرزندی بسيار باكيزه و پاک سبرت ببخشم. 

«و لفات اللائكةٌ يا مرت إن الله اضطفاله هرك و اصْطفاكِ على اء 
الْعْالِينَ» آل عمران :۴۲). 

يعنى : و ای رسول ما بيادآر زمانى را که فرشتگان بر مریم نازل شده و باو 
گفتند: ای مریم همانا خداوند متعال تو را برگزید. و بر زنان جهان برتری داده است. 

و در جنگ بدرسه هزار و پنج هزار ملائكه بررسول خدا«ع» نازل شده و 


آمده‌ام باقر او هو 


یری مؤمنين شتافته و بر مشركين ب 


توا و وا ا ادا 
فشنت آل عمران :۱۲۵-۱۲۴). 
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یعنی: و بحقیقت» خداوند متعال شما مزمنان را در جنگ بدر يارى کرد و بر 
دمن بيروز نمود با آنكه شما در مقایل دشمن ضعیف بودید» پس از خداوند 
متعال بترسید» باشد که شکر نعمتهايش را بجای آرید» ای رسول ما بيادآر زمانی را 
که بمؤمنان می‌گفتی: آیا خداوند متعال بشما مدد نفرمود که سه هزار فرشته را بیاری 
شما فرستاد؟ بلی اگر شما راہ صبر و شکیبائی و تقؤى و پرهیزکاری را در بيش 
گیرید» وکافران برشما هجوم آورند خدارند متعال برای حفظ و یاری شما بنج هزا 
فرشته را با يرجم هائى که نشان مخصوص سياه اسلام است بمدد شما خواهد 


دک الب بح نگ مرو - 
اموا الق في شوب الَّذِينَ 


عبشي ام مم کل َنَانِ» الانفال NERE‏ 


يعنى: ای مؤمنان بياد آريد زمانى را که استغاثه و زارى بيروردكارتان ميكرديد 
كه شما را بر دشمن پیروزگرداند» پس دعاء شما را اجابت کرد و وعده داد که: من 
سپاه منظم از هزار فرشته را بمده شما می فرستم ای رسول ما بيادآر زمانى را که 
پروردگار تو بفرشتگان وحی کرد: من با شما هستم» مؤمتان را ثابت بدارید که همانا 
من ترس شما را در دل کافران می افکنم» تاگردن هاشان را بزنیده وهمة انگشتانشان 


را قطع کنید. 


۶- در نزول ملانکه بر حضرت صاحب‌الزمان(1» جای وسوسه نیست : 
با ترجه به آیات كريمة ياد شده و دیگر آیات و روایات صحیحه که در بیان 
مختصر مانگنجد جای هبچگونه تردید در نزول ملاتکه بر حضرت 
صاحب الژّمان « 43 نیست» نزول ملائکه بر مدار دهر و نواميس عصر که عصارۀ 
همه نبوّتها و رسالتها و ولایتها و امامت‌هاء و عصاره تمام کتب آسمانی و سنن انبیاء 


و رسولان پیشین الهىء و تشکیل دهند؛ حکومت جهانی و بر کنند؛ ريشة همه 
۱ 


۵۳۰ درس جهل و جهارم (a‏ 
شرکها و کفرها و ضلالتها و جنايتها و فتنه ها و فسادها و ستمها و نابرابریها و بخاک 
مالنده دماغ همه فرمانروایان و مستبدان و مزدوران و جبّاران و مستکبران و ستم 
ببشكأك و سققبارگران را در سراسر گیتی. 

و به اهتزار در آورندة يرجم عدل و داد را در بسيط زمین» و در برکنندة لباس 
انسانیت را بر آندام همةٌ انسانهای شایسته» و گردآورند؛ تمام انسانها را زیر یک 
يرجم توحید و اخلاص و صفاو صمیمیت و اخوت و محبت و صداقت و امانت و 
سعادت و کمال انسانیت» زیرا اوست اصل و ملقب به: 

صاحب الومان» و صاحثٍ الأمؤ صاحب الکژةالبیضای صاحب دولةالزهرای 
صاحب الدار» صاحب الناحية» و ول عصب و قائمالزمان» و قيّمالزمان» و امام زمانه 

و امیرالأمیرت و بلدالامین» و برهانالله و بقل یه فى ارضه و خاتم 
الأرصيآء. و الخلف الصالح» ورب الأرض» و سدرةالمنتهیء و طالب الثّراث» و غاية 
الطالبین و غايةالقصوىء و فردوس الاب و الفرجالأعظم» وة الحق و لسان 
الصدق» و ميزان الحق» و منتقم» و مُظهر الفضائح» و مُبلى السرائر» و مبدء الآيات» و 
نورالأصفيآء, و نورالأتقيآء» و ولى الله الاعظم» و یدالباسطة. و يعسوب الدین ... 

در أعمال نیمه شعبان المعظم مى خوانیم: 

هو اتليكة مده الله نَاصِرُهُ وَمُؤَيدهُ إذا آنّ ميغادة والْلایْکةٌ 
أ 

يعنى: و ملائكه گواء بر ظهور حضرت صاحب الزمان مهدى فاطمة زهراء 
عليهما افضل صلرات الله واكمل تحياته و الثناء هستند» و خداوند متعال ياورو 


لهى 


مؤيّد امام زمان(43# است» زمانى که زمان ظهورش فرابرسد فرشتگان | 
مددش کنند ... 

ب دخا افاج مر شیا اون ا ر 

له وصل عَل ی مرك الام الوه دَالْعَدْلٍ ال و و مه ا 
ابیت و یه يوع امس يا رَبّ الغاكين ...» 


17 7 5 ۹ 

را تفسير سورة مباركة والعصر or‏ 

یعنی: خداوندا درود و رحمت فرست بر ولي امر خود که اوست قائم به 
حقء و مورد اميد هم اميدواران» و آرزوی تمام آرزومندان» و او است مظهر عدل 
تو در پهنهٌ گیتی که همة پاکان در انتظار ر فرج او هستند» و بار رخدایا حفظ و دوره‌اش 
فرما با فرشتگان مقربان درگاهت» و یاری و تأییدش فرما با روح‌القدس ای پروردگار 
جهانیان. 

و در دعاء روز دحو الارض: «بیست و پنجم ذوالقعدة» مى خوانیم: 

...له عجُل فرج آولیانك. وازدد عل لیم مایم و آطيز بالق قاعم 


وَاجْعَلْدُ لدبنك مُنْتصِراً. و يآمْرِكَ في أَغْدائِكَ مورا له احُفه بلایکد النَمْرِ وَ 


على جنيع بان وَاجْعَلنا من صخبه 
من آغوانه له آذرث ذا ياه و آشهذنا یاه 
الگلاء عليه و رم له وَ يَرَكائُ». 

یعنی: خداوندا شتاب كن در فرج دوستانت بظهور ولن ع أمرت امام 
زمان« 43 و برگردان بر آنها ظلمها و ستمهایی که بر آنان شد» و تم كرفا يمحن 
قائم ایشانراه و قرار ده او را ياور دینت» و قرار ده او را به امرت فرمانروا در ميان 
دشمنانت. خداوندا پرکن اطراف ولی آمرت امام زمان 43 را از فرشتگان یاری 
دهندة ای و به آنچه که القا کردی بر او از فرامين و دستورات خود در شب قدر تا 
انتقام كيرد برای تو از کسانی که بر تو ظلم کرده‌اند از مشرکان و کافران و جباران و 
ستم‌پیشه گان و... 

تا اينكه راضی شوی» و برگردد دين تو بوسيلة او و بدست او تازه و خرم 
شود آنگونه كه بر انبیاء و رسولان خود فرستادی, و تا اينكه خالص گردد حق؛ 
خالص شدنی که هیچگونه شائبة باطلی در آن نباشد» و متروک و محو گردد باطل؛ 
محو شدنی که هیچگونه اثری از آن نباشد. 


2۳۳۱ درس چهل و چهارم ۹ 

خداوندا درود و رحمت فرست برولی عصر» صاحب امرت 43 و بر تمام 
پدران پاک و معصومش, و قرار ده ما را از یاران و کسان خاصش, و مبعوث فرماء ما 
را در برگشتن و ظهورش, تا اینکه باشیم ما در زمانش از یارانش ... خداوندا برسان ما 
را به قيامش تا درک کنیم زمان ظهورش راء و دورانش را نصيب ماگردان و درود و 
رحمت بی‌پایان خود را بر او فرست» و برگردان به سوی ما سلامش راء و سلام براو 


و بر آباء طاهرینش؛ و رحمت و برکات الهی بر او باد. 
و در صحيفةٌ سجادیه (دعاء چهل و هفتم از دعاهای صحیفه در روز عرفه) 


عضده و زاجه يبك رالد يحِفْظِكَ» وا 
الآغلّب...». 
يعنى: خداوندا يس الهام كن به ولي أمرت امام زمان(-43 شكر و سياس 

آنچه را که بر او انعام فرمودی؛ و مانند آن شکر و سپاس را (بر آنچه که به ما انعام 
فرمودی) به سبب آن حضرت 43 به ما الهام كن؛ و او را از جانب خود سلطنت و 
توانائی كه یاری دهنده است عطا فرماء و برای او (هر مشکل و بسته شده‌ای را) 
بگشای گشودن آسانی (که رنج در آن نباشد) و او را به تواناترین تکیه‌گاهت یاری 
فرماء و توانائیش را محکم و استوار گردان و بازويش را توانائى بخشء و بديدة 
(مراقبت) خود رعایت و حفظش فرماء و به نگهداریت نگهش دار و به فرشتگانت 
(در هر دو زمان غيب و ظهورش) ياريش نماء و به لشگر و سپاهت (از آسمان و 
زمین) که غلبه کننده‌ترین لشگرها هستند کمکش فرما, 
ای حسجت حق مسهدی مسوعود 

بگذار که یک شام دگر محرم اسرار تو باشم 

تا آخر هستی بصف لشگر احرار تو باشم 

صدبار در اين راه اگر زنده شوم باز بمیرم 

اين بيشه جان و دل ما شد خریدار تو باشم 


۷- طوانفی از ياران آسمانی و زمينى حضرت ول عصر<:432: 

مستفاد ازآيات قرآن كريم؛ و روايات صحیحه و أدعيه و أذكار و زيارات 
وارده از لسان اهل بیت وحى صلرات الله عليهم اجمعين انستكه: ياران حضرت 
صاحبالرّمانط«نهلا4 نخست به دو دسته تقسيم ف ىكزردنك: 

دستة اول: ياران آسمانی آن حضرت« 4 بشمار می‌روند که خود بدو 
طائفه تقسيم می‌شوند: 

اول: طوائف ملائكه از قبيل رو حالقدس» جبرئیل و ملائكةٌ مقرّبين» و دیگر 
ملائکه می‌باشند که در زمان ظهور حضرت صاحب الرمان 4۷ از آسمان بزمين 
آمده ياريش می‌کنند. 

طانفة دوم: انسان‌ها هستند؛ و آنها ادریس و عیسی بن مریم (44 
می‌باشند و هم اکنون هزاران سال است که در آسمانها زنده» و در زمان ظهور 
بحضرت ولیم عصرها4ة4 از آسمان به زمين آیند و به آن حضرت اقتداء نمایند و 
بشت سرش نماز میخوانند» و امتهای جهان را بایمان و پیرری از حضرت 
صاحب الزمان :43 دعوت. و آن جناب را در مقابل دشمنانش یاری می‌کنند. 

ادریس نبی که به عبری «هرمس» و اهرمس مس الهرامسة» نيز می‌گویند» قبل از 
نوح نبی 41 مبعوث برسالت شده بود و خداوند متعال او را به آسمان بالا برد 
كه فرمود: «ر اذْكْز في الکثاپ إِدْرِيسٌ إِنّهُ كان صِديقاً 3 و رفْغناه انا عَلِيَا» 


مریم: ۰۵۷-۵۶ 

یعنی: و ای رسول ما! بیاد آر در کتاب خود. احوال ادریس را که او شخص 
بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشأن بود و در آسمان در مکان بلندی 
قرارش‌داده‌ایم. 1 


۱ 

۹ درس چهل و پنجم ۳۹ 

بعضی‌ها ادريس < را همان الیاس نبیئ 63 دانسته‌اند که اين بر خالاف 
نص فرآن کریم و روایات صحیحه و أدعيه می‌باشند» و دلیل بر عدم تعمّق آنها در 
کتاب و سّت و تاريخ و معارف اسلام است. 

در عمال يمه ماه رجب المرجب (دعاء ام داود) آمده است: 

«لهْمٌ ال ل هاييل 3 

و مرحوم قمی در تفسیر خود بأسنادش از عبد الّملک بن هارون روایت کرده 
که حضرت امام صادق نت41 از پدرش 42 روایت فرمود که حضرت امام حسن 
مجتبی 43 - در گفتگوئی که بين او و سلطان روم شد - فرمود: «عمر عیسی بن 
مریم 43 در دنیا (۳۳) سال بود که خداوند متعال او را به آسمان بالا برد» و (در 


مله رت ا ا ماد 
و إِدْرِيسٌ و نوح - و يونس و الیاس ...». 


زمان ظهور حضرت صاحب الزمان 4390 از آسمان بزمين در دمشق فرود م ىآيد. و 
دیمال را بقتل می‌رساند». 

مرحرم شيخ صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» روایت کرده که رسول 
خد ایو فرمود: «قسم به آنکه مرا براستى به پیغمبری فرستاد اگر نماند از دنیا 
مگر یک رون طولانی می‌کند خداوند متعال آن روز را تا خروج کند در آن روز 
فرزندم مهدی 4# و فرود آید روح الل عیسی بن مریم 43 و نماز بخواند 
خلف او« 2ة»). 

و در روایت دیگر از حضرت امير المؤمنين 439 - در حديث دجال -كه 
فرمود: «خداوند متعال دبال را مىكشد در شام در عقبة أفيق بدست کسی که نماز 
می‌خواند يشت سر او مسیح عیسی بن مریم (41». 

اين روايت منافات با روايت سابق ندارد جه اينكه عيسى بن مریم 43 بأمر 
حضرت ولىّعصرؤنقة» دجال را بقتل مى رساند» بس نسبت قتل دجال بهر يك(از 
باب بَنى الأميرٌ) درست است. 

دستةً دوم: ياران زمینی حضرت ول عصر<(439 بشمار می‌روند كه خود به 
چهار گروه تفیسم می‌شوند: 

گروه اول ملاک زمینی هستند که مأمور به اجرای فرامین و دستورات 
خداوند متعال در زمين می‌باشند و در زمان ظهور حضرت صاحب الرّمان 432 
ظاهر و مجسّم می‌شوند. و چون ملائكة آسمانی بیاری آن جناب 41 می‌شتابند. 


4 ۳ ۳ 

۱( تفسير سوه میا زک والعصر [ora‏ 

گروه دوم: هزاران نفر از طائفة اهل ایمان و تقوی از طوائف مختلف جن 

هستند که در هنكام ظهور حضرت ولی عصر 43 ظاهر و مجسّم شده بیاریش 
پرخاسته و در خدمت آنجناب 4۲ می‌باشند. 


له 


گروه سوم: أنواعى از حبوانات هستند. که نه تھا همه حيوانات از حضرت 
تحب الو ان( 43 اطاعت می‌کنند بلكه انواعى از آنها به يارى آن 
حضرت 4 برميخيزند كه از جملة آنها سگ اصحاب كهف می‌باشد. 
گروه چهارم: ان انها هستند که خود به سه طائفه تة يم می‌گردند: 
طافة اول: مردگان از ملل و ازمنة مختلفه در تاريخ بشری از انبیاء و مرسلین و 
اوصياء و متقين و شهداء و مؤمئين و و صلحاء و مخلصین که از جملة آنها سلمان 
فارسی و ابودجانة آنصاری و مالک اشت شترو. .. می‌باشند که زنده می‌گردند» و به یاری 


حضرت ولي عص ر« 4 می‌شتابند. 
طائفة ا ریا ونه درشمارزندگانند) وآنها اصحاب 


هرود 


دحم 


3 ۰ الکهف: ۲۶-۹). 

يعنى: اى فيه ما! تو پنداری که قصّهُ أصحاب كهف و رقيم در مقابل اين 
همه آیات قدرت و عجائب حكمتهاى ما واقعهٌ عجيبى است؟ - وگمان ميكنى آنها 
بیدارند» و حال آنكه آنها در خوابند» و ما آنها را به پهلوی راست و چپ ميكردانيم؛ 
وسك آنها نيزدو دست پر در آن غاركسترده و با آنها خوابيده است - بكو بمردم 
(اگر از تو از مدت آن پرسبدند) خداوند متعال بزمان اقامت آنها ار 

مرحوم عياش در تفسير آي کریما: «و مِنْ وم موی اا دون باق و به 
يَعْدِلُونَ» الاعراف: ۱۵۹). از مفضل بن عمر روایت کرده که حضرت امام 
صادق ط20ة4 فرمود: «هركاه قائم آل محمد 4٤‏ قيام كند (۲۷) نفر مرد از يشت 
كعبه خروج كنندكه يانزده نفر آنها از قوم حضرت موسى بن عمران ( 1 » می‌باشند 
كه به حق هدايت جسته و به آن بازمی‌گردند (يعنى بحضرت ول ع صر 


۱ 
۳۶ درس چهل و پنجم (El‏ 
ایمان آورده و مردم را به ایمان باو( 4 دعوت می‌کنند) و هفت نفر از آنها از 
اصحاب کهف می‌باشند. و بنج نفر دیگر آنها: يوشع بن نون وصین حضرت 
موسی 41 و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و آبو دجانة انصاری و مالک اشتر 

می‌باشند. 

و مرحو يشخ مفید در آنحر کتاب شریف «ارشاد» همین روایت را آورده و 
بجای «موّمن آل فرعون» «مقداد» و آخر روایت: «قیکوئون بين يديه اناا و 
حُكاماً» را نقل کرده است یعنی آنهایاران و حاکمان نزد حضرت ولی عصر ا43 

بشمار می‌روند. (يعنى بفرمان آن حضرت 4 آنها حکام در بلاد می‌گردند). 


طائفة سوم: زندگان هستند» و اينان بدو دسته تقسیم می‌شوند: 


دست اول: از انبياء و صلحاء می‌باشند چون الياس نبى و حضرت خضر 
صالح طلقف». 

خداوند متعال درباره الیاس 4 فرمود: 

«و لياس بن الْْسَلِينَ» الصافات: ۱۲۳). 

يعنى: و بتحقیق الیاس هر آینه یکی از رسولان الهی بود. 

و دربار؛ حضر« 41 فرمود: 


«فرَجَدأ عَبْدا من ع 
یل ما تَسْطِعْ عَلَيْهِ ره الکیف: ۸۲-۶۵). 

یعنی: پس یافتند موسی و وصیّش يوشع بن نون؛ بنده‌ای (خضر) از بندگان 
صالح ما را (که جویای او بودند) که او را رحمت و لطف خاضّی عطا کردیم» و هم 
باو ازنزد خود علم لدنی آموختیم - اینست مال و باطن كارهائى كه تو (ای موسی) 
طاقت و ظرفیت بر انجام أن را نداشتی. 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی -کتاب الحجة - باب فى شأن |نا 
آنزلناه فى لبلة القدر و تفسیرهاء حدیث اول» بأسنادش از حضرت امام محمد 
تقى ا نقل کرده که حضرت امام باقر و امام صادق اه با الیاس نبي <4 
در مقابل کعبة معظّمه ملاقات کردند. 
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مطالب اين حديث بسيار قابل توجه می‌باشد که بواسطة طولانى بودن آن ما 
ازذكرش در اینجا صرفنظ ركرديم؛ سزاوار است منتظران حضرت ولي عصرطاي3» 
به آن مراجعه فرمایند. 
ثعالبی که از مشاهیر عامه است در کتاب «عرایس‌التیجان» به اسناد خود نقل 
كرهواز مردی از اهل عسقلان كه گفت: «راه می‌رفتم در آردن در وسط روز پس 
: یا عبداللّه تو یستی؟ پس بامن كن نگشت: بار 


۱ 


مردی را دیدم» يس به او گفتم: 
ديك رگفتم: ای عبداللّه توکیستی؟ گفت: من الياس نبی هستم» بس دراين هنكام در 
من رعشه افتاد» بس گفتم: بخوان خدای را که بردارد از من آنچه راكه از جواب تو در 
من پدید آمد یعنی رعشه تا حدیث تو را بفهمم؟ 

گفت: پس الباس نب ی4 دعا کرد برای من به هشت کلمه: (يا بر يا رحيم» 
يا حتان, يا متانه يا خيئء با قبوم» و د وكلمة دیگر با لفظ سریانیه که آن را نفهمیدم» 
پس خداوند از من رعشه را برداشتء آنگاه كف دست خود را ميان دو كتف من 
گذاشت» پس سردى بالذتی را ميان دو پستانم يافتم» بس كفتم: آیا هم اكنون بر تو 
وحى می‌شود؟ فرمود: از روزی که حضرت محمد (َيُ4 مبعوث به رسالت شد بر 
من وحى نمى شود عرض کردم: اکنون چند نفر از پیامبران الهى زنده هستند؟ 
فرمرد: چهار نفركه دو نفر در سمال و دو نفر در زمین زندگی می‌کنند اما دو نفر 
آسمانی: ادریس و عیسی بن مریم هستند» و اما دونفر زمینی: الياس و حضر 
می‌باشند. 

سب سكفتم: خضر دركجا است؟ فرمود: در جزیره‌های دریاء گفتم: آيا تو او را 
ملاقات می‌کنی؟ گفت: آری گفتم؛ کجا؟ فرمود: در موسم حج؛ سپس گفتم: من 
دوست دارم ملاقات تو را؟ گفت: هرگاه مرا دیدی بس دیدی مرا یعنی برای دیدن 
من وقتی و مکانی معين نیست. بس الیاس گفت: می‌خواهم در ماه مبارک رمضان در 
بيت المقدس اعتکاف نمایم» در اين هنگام درختی بين من و الیاس نبی 43 
حائل شد» پس به خدا سوگند ندانستم که چگونه رفت». 

دست دوم: مؤمنان مخلص, و منتظران راستین حضرت ولي عصرم(3> 
می‌باشند که تعداد آنها سیصد و سیزده نفر می‌باشد» و اینان زندگان؛ و حاضران و 
موجودین زمان ظهور حضرت صاحب الرّمانط 43 هستند که طبق روایات 
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مه أنها از عجم و آکثر (حدود دویست نفر) از آنان ایرانی می‌باشند. حتی 
اسامى آنان آمده و جه تعدادى ازكدام منطقه می‌باشند نيز ذ کر شده استء مثلاً از 
قم جند نفر و از خراسان چند تن و از مازندران و طالقان چند نفر ... 

مرحوم نعمانی درکتاب شریف «غیبت» از حضرت امام باقر« 4 روایت کرده که 
فرموده است: «اصحاب قائم (> سیصد و سبزده نفر از فرزندان عجم می‌باشند» 
که بعضی از آنان در روز با آشنائی بنام و نام يدر و نسب و شمائل؛ بر آبر سوار 
می‌شوند و بمكّه برده می شوند» و بعضی در رختخواب خويش خوابیده بطور 
نابهنگام در مکه دیده می‌شوند بدون میعاد و ساب فرار داد». 


۸- سیصد و سیزده نفر اصحاب حضرت امام زمان (12» اهل کجایند؟ 

دراینجا اين سوّال اجتناب اپذیر است: چرا یاران حضرت ولی عصر« 43 
عجم و اکثر آنها ایرانی می‌باشند؟ 

اين پرسش پاسخ‌های متعدد و فراوانی در ابعاد مختلف: جامعه‌شناسی. 
انسان‌شناسی» روانکاوی» روانشناسی اعتقادی» اجتماعی؛ اخلاقی» تاريخى و 
تربیتی و... دارد» و ما در تف لیر کییر البصاثره شی آلا كريمة: ب اللا 2 که 
نک مُؤْمِنِينَ» هود: ۸۶). در ابعاد گرناگون آن» تفصيلاً بحث كرديم که در بیان 
مختصر ما نگنجد. 

اما برای اينكه شما نیز در پیرامون آن» فكر و انديشه خود راء آن هم در اطاق 


در بستهٌ سالن (۷) زندان اوين تهران بدون دسترسی به مآخذ و مدارک بكار اندازيد» 
ما چهار سوال دیگر را نیز بر آن می‌افزائي تا پاسخ بسؤال اول را در ضمن پاسخ 
بسوال دوم و این چهار سژال که خود بايد در این اطاق دربسته که تنها ارتباط انسان 
با آفریدگار جهان و حضرت صاحب الرمان 4# می‌تواند برقرار شود بگوتید و 
بیابید: 

ألف: بدیهی و بسبار واضح و روشن است که: رسول دا4 وتمام ائمة 
معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین عرب اصیل بوده‌انده چرا رسول الّه >2١‏ 
تنها دربار؛ سلمان فارسی» عجم اصیل ایرانی فرمود: «َلان نا آهل الَْتِ»؟. 
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ب: چرا اكثر علمای بزرگ از قبیل مفشران و محدّثان و محفقان در علوم و 
فنون مختلفه» و مراجع تفليد شيعه جهان در طول يازده قرن از اواخر قرن سوم تا 
اواخر قرن چهاردهم هجری قمری همچون على بن ابراهیم قميهاء و کلینی‌های 
رازی؛ و شيخ صدوقهاء و د بيخ طوسيهاء و شيخ طبرسیها؛ وعلامة مجلسیهاه و شيخ 
انصاریها تا آية الله بروجردی ایرانی بوده‌اند؟. 

چ چرا تنها ايران» از نظر جمعیت. اكثريت آنرا شيعة دوازده امامی تشکیل 
مى دهد؟. 

د: جرا از جندين قرن پیش تاکنون تنها در قانون اساسى كشور ايران» مذهب 
رسمى ملت آن» مذهب !شيعه اثنى عشرى جعفرى حقّه می‌باشد؟؟؟. 

بايد در جنين جائى (اطاق در بسته؛ و قطع ارتباط انسان با بندگان خداوند 
سبحان) با استعانت به آفریدگار جهان» و استغائه بحضرت صاحب الرمان < 3) 
نیک انديشيد تا واقع را بدست آورده پاسخ صحیح را از عمق جان بر اساس فطرت 
و واقع بيدا نمود و دیگران با زرف نگری» و ديد انصاف قضاوت نمایند. 

بايد انديشيد و با دیده انصاف قضاوت نمود که: چرا عجم بسرعت بقران 
عربی امان آورده در حالی خداوند سبحان می‌فرماید: اگر ما همین قرآن عربی را تن 
عجم ازل می‌کردیم» و يا قرآن را به زبان عجمی نازل می‌نمودیم عرب به آن ایمان 


نمی‌آورد: 
و ناه على بَعْض الاعجین را علمیم ماكاثوا به مُؤْ مِنين» الشعراء: 
۱۹۹-۸). 


يعنى: و اگر ما اين قرآن را بر بعضی از مردم عجم نازل مىكرديم» پس رسول 
عجم زبان» قرآن عربی را بر عرب زبان قرائت مىكرد» عرب زبانان به قران عربی که 
عجم زبان آن را بر انها قرائت کرده ایمان نمی اوردند. 

بر له جعلناه رانا أحجبياً الوا وه فلت آيائه ءَأَعْجَمِنُ و عریا» 
فصلت: ۴۴). 

یعنی: و اگر ما همین قرآن را (با تمام حقائق و معارفش) به زبان عجمی بر 
پیغمبر عربی نازل می‌کرديم: هر آینه عربها می‌گفتند: (چرا آیات این کتاپ مفعمل و 
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روشن به زبان عربی نيامد) ای عجب آيا کتاب عجمی به رسول عربی نازل 
ےی 

بدون ترديد! اين آيات كريمه پاسخ به تمام سئوالات مطروحه و غير 
مطروحه می‌باشد که تنها با تعقل و تفكر و ديد انصاف می توان انها را يافت. 

در بحثهاى سابق اشاره نموديم كه: خداوند متعال بر اساس مصالح و 
حكمتها و علل» بعضى از انبیاء و رسولان خود را بر بعض دگر از انبياء و رسولان 
خود؛ و بعضی از انسانها را بر بعض دیگر و بعضى از زمانها و مكانها و... را بر بعضى 
دیگر برتری داده است. 

بدون ترديد! سرزمین ايران» و ملت آن» مورد توجه خاص الهی بوده و 
می‌باشند که می‌تران به عنوان الكو و حجت بر دیگر ممالک و ملل جهان مطرح 
گردد» چنانچه از دیر زمانه ممالک و ملل جهان» ايران زمین و ملت آن را با ديدة 
خاصی نگریسته و می‌نگرند که اين نگرش نسبت به دیگر ممالک و ملل اطراف آن 
نبوده و نیست که اين خود نیاز به بحث‌های طولانی در ابعاد مختلف دارد که جایش 


دراين مختصر نیست. 


۹ امتیازات ايران و ایرانی در دين و ايمان و علم بر ديكر ملل جبان: 

ما دراینجا تنها به ذ کر ينج روایت که از طریق اعاظم عامه دركتب معتبره نرد 
آنان آمده بسنده مىكنيم تا شما نیک بياند يشيد و بحق قضاوت کنید: 

-١‏ عبدالرژاق در (کنزالعتال ج١١‏ ص ۶۶ حديث ۱۹۹۲۳) به ان از 
ابی هریره روايت كرده كه رسول خدا 4 فرمود: «لَوْ کان الدّينُ عِندَ اليا 
ب لبه َل او ال رال - من ياء فازس حى 2 وود 

یعنی: اكر دين حق (اسلام) در ستارة نا موه هر آبنه مرد يا مردانى از 
فرزندان فارسی زبان به انجا سفر می‌کردند. تا اينكه به دين حق (اسلام) پرسند. 


لذ 


۲- ابن ابی شیبه در (ج ۱۲ ص ۲۰۷ حديث ۱۲۵۲۶) به اسنادش ١‏ 
هریره روایت کرده که رسول خدا 44 فرمود:«لَوْكانَ الدَينُ معلا الب 


اناس من ابْنْاءِ فازس». 
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یعنی: اگر دين مبين اسلام در ستار ثريا معلق بود» هر آینه مردمی از فرزندان 
فارسی زبان به آن دست می‌يافتند. 

۳ واوو يز تحتو :دن مت لوا فض و ابی هریره 
روایت کرده که رسول دا 45 فرمود:«ل كان العم يالثريًا لاله اش من 
ناء فازس». 

۴- اخمد بن حنبل در (ج۲ ص ۴۱۷) به اسنادش از ابی هریره روایت کرده 
که گنت :ما دز خدمت رسول خدا(2 4 بودیم که سورة جمعه برا او نازل شد» پس 
چون آي «و آخَرِينَ منم لا يَلْحَقُوا بهم» را قرائت فرمود. مردی عرض کرد آنها 
کیانند يا رسول الله 44€ پس رسول خدا(يي» جوابش نداد تا اينكه آن مرد دو 
یا سه بار سؤالش را تکتزار کترد» و در میا جوع هاس اا ا زسى برت وس 


ع كك 


رسول خد م4 دستش را پر سلمان نهاد و فرمود: : «لؤ كان الایان عِنْدَ الثْرَيًا لَنالَهُ 


رجال من فؤلأي». 
۱ یعنی: اگر ایمان در ستارةٌ ثريا هم باشد» مردانی از تيرة فارس زبان به آن 
می رسند. 

۵- ترمذی در (سئن ج ۵ص ۳۸۴ باب ۴۸ حدیث ۶۷ به اسنادش ازایی 


پرسیدند: ديا 


هریره روایت کرده كه گفت: گروهی از اصحاب رسول ال( 
ول الله من هؤلاء اند إسَْنْدنُوا نا م ل يَكُونُوا آنفالنا؟». 
یعنی: ای رسول خدا آنها کیانند كه خدارند متعال ذکر فرمود: که اگر ما روی 


از دین حق برگردانیم» قومی غير از ما روی بدین حق خواهند آورد که مانند ما بی 
۱ثبات در دین حق نیستند؟ 

ابوهریره گوید: سلمان فارسی که در کتار رسول خدا«يية» بود 
رسول‌خدا 4 دستی به باى سلمان زد و فرمود: اير ن و اصحابش» سوگند به 
كسى كه جانم به دست اوست «لَؤ كان الايان رظ اليا 


لَهُ رجال مِنْ 
فازس». 

در (فتوحات الهيه: ص۵ )١‏ آمده: «و قال المحاسبى: قلا أَحَدَ بَعْدٌ من 
جميع ناس الغاجم أَحْسَنُ و دیناء ر لأكاتث مهم الا ۳ الْفْوْسٌ». 
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یعنی: و محا ہی كويد: پس تا نون کسی بيدا نشده از ميان تمام قبائل و 
طوائف و فِرَق عجمهاء بهتر و نیکوتر در دین» و نه علمای دینی از ميان آنها مگر 
فارسی زبان (پس فارسی زبانها در علم ودين و ایمان بر دیگر عجمها برتری دارند). 
خلاصة کلام: از روایات پنجگانه‌ای که از طریق اعاظم عامه در کتب معتبره 
نزد آنها آمده وكفتة محاسبی که از أعلام عامه بشمار می‌رود آنکه: فارسی زبانهای 
ایرانی در سه چیز: دين و ایمان و علم بر غیرشان از عرب و دیگر عجمهای جهان 
برتری وامتیاز دارند. واين جز ترجه خاص الهی به ايران نمی‌تواند باشد. از اینرو 
حدود (دویست نفر) از سیصذ واسیزده نفر از أضحاب.خاض حضرت ول 
عصر« 4 ایرانی و بقيه غير ایرانی می‌باشند و البته اين بدان معنی نیست که آن 
حضرت 43 آصحاب غير خاص» جه ایرانی و جه غير ایرانی نداشته باشد. 


۰- شایستکی ملت و مملکت ايران برای پرورش انسان و صدور آن در 
سراسر جهان: 

بر صاحبان خرد و انديشه و نظر» و محققان در فلسفهٌ جغرافیای طبیعی و 
انسانی, و فلسفة تاريخ و سيره ر تراجم و رجال» و فلسفة زندگی فردی ایرانی 
پوشیده نیست که تنها ملت و مملکت ایران از ميان تمام کشورهای جهان اين 
بایستگی و شایستگی لازم را دارند که در هر عصر و زمان انسان تولید کنند» و به 
سراسر جهان صادر نمايند؛ و از این راه معارف عاليةٌ اسلام و حقائق دين و مذهب 
شيعه را بگوش جهانیان برسانند اگرچه علمای دینی و پژوهشگران باين نکته بسبار 
دقيق و مهم و قابل توجه کمتر اند یشیده ويا أصلاً نيانديشيدهاند اما امروز بايد اين 
حقیقت والای انسانی و امتیاز كمال نفسانی نخست برای ملت ايران بازگو شود تا 
بهتر خود را بشناسد که تنها او و مملکت اواست که اين چنین بایستگی و شایستگی 
را در ميان ملل سراسر جهان دارند از اینرو فرمانروایان و مردم دنیا در تاریخ بشری با 
دید خاصی به ایران و ایرانی می‌نگریستند. 

علمای دینی و رهبران مذهبی در نشر فرهنگ و معارف عالية آسمانی و 
مذهب حق شيعه و حقائق دینی نباید تنها بگفتار و تبلیغات بسنده کنند بايد به 
تکثیر نسل شيعه توجّه خاسّی نمایند, که اگر اين نكتهُ بسيار مهم و اساسی مورد 
توجه و عمل پیشینیان قرار میگرفت بدون تردید می توان گفت: نصف جمعیت 
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فعلی دنیا يعنى سه میلیارد را از طریق نسل» شيعه تشکیل می‌داد. 

طبق تحقیقات عمیق و بررسیهای دقیق, هم اکنون که حدود سیصد میلیون 
شيعه در سراسر جهان زندگی مىكنند» جه عرب زبان با زبانهای دیگر ... قريب به 
اتفاق آنها از نسل ايران می‌باشند که مهاجرت کرده‌اند. 

پر واضح | ت که سادات با تبلیغات بسیادت نرسیده‌اند بلکه از طریق تکثیر 
نسل بوده» و طبق سرشماری که ما در تفسير سورة مبارکۀ «كوثر» جلد 04 تفسی رکبیر 
البصاتر آورده‌ایم» هم اكنون حدود ينجاه ميليون نفر سيّد مرد در دنیا زندگی می‌کنند 
كه اكر بر همین تعذاد» زنهای سيده را اضافه کنیم که اگر بيشتر نباشند» کمتر نخواهند 
بود صد میلیون نفر سید از نسل حضرت مولى أميرالمؤمنين علئ مرتضى <41 و 
صديقة طاهره فاطة زإهراء 4848 خواهند بود. 

بدون تردید! کشور پهناور فعلی ايران می‌تواند با یک میلیارد جمعیت از 
پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با صدور و فرستادن ميليونها نفر انسان تکامل یافته به 
دیگر كشورها که الكو در دو بعد اعتقادی و اقتصادی برای همه ملل دنیا تنها 
مشروط بدو شرط می‌باشد: 

اول: آنکه تربیت و تعلیم ایرانی بر اساس دو اصل کتاب و سنّت استرار باشد. 

دوم: حکومت در حدمت دیانت باشد. نه دیانت کر خدمت حکومت و نه 
حکومت بیگانه از دیانت. کشور ژاپن یک پنجم مساحت ايران با سه برابر جمعیت 
از پیشرفته ترین کشورهای جهان بشمار می رود در حالی که از نظر اعتقادی کر و از 
نظر منابع اقتصادی در مقابل ایران بسیار ناچیز است. 

کنترل جمعيّت که ملت شيعة ايران ناآ گاهانه» بیشترین توجه را به آن دارند 
ودیگر ادیان و مذاهب کمترین توجهی به آن ندارنده یک فاجعه جبران ناپذیر و 
خيانتى بسیار عظیم بملت و مملکت و مذهب و نسل شيعه مى باشد»كه در مدت 
یک فرن» می‌تواند. نسل هشتاد و بنج درصد فعلی شيعه را به پانزده درصد تقلیل 
دهد و پانزده در صد فعلی غير شيعه را به هشتاد و پنج در صد برساند گویا تنها نسل 
شيعه زیادی بر روی زمین است که بايد بنام تنظیم خانواده کنترل شود کنترل 
جمعیت یعنی کنترل و ممانعت از نشر اسلام... خداوندا! بنده آنچه که بايد إجمالاً 
گفتم و حجت را بر علماءدینی و مسئولین وشيعة ايران تمام‌کردم تو هدایتمان فرما. 


۱ 
0F‏ درس جهل و ينجم عا 


۱- خيزش ياران حضرت صاحب‌الزمان 41 از مردكان و زندكان: 

روايات در این باب بسیار است. که در بیان مختصر ما نگنجد» از اينرو بجهت 
رعایت اختصار تلها بنقل معنای چند روایت در اینجا اکتفاء می‌کنیم: 

۱- مرحوم شيخ مفید درکتاب شریف «ارشاد» از حضرت امام صادق (» 
روایت كرده که فرمود: «چون ظهور امام زمان ٍ4 نزدیک شود باران ببارد بر 
مردم در جمادی الآخرة» و ده روز از ماه رجب. بارانی که خلائق مانند انرا ندیده‌اند» 
پس خداوند متعال میرویاند به آن باران گوشت مؤمنين و بدن‌هاشان را در 
قبورشان» و گویا من نظر می‌کنم بسوی آنها که روى آورند قبل از جهینه» می‌افشانند 
خاک را از موهایشان». 

۲- فضل بن شاذان رحمقلله اکتا گریف «غیبت» روایت کرده که: 
(حضرت على بن موسی الرضا«41 فرمود: شب بيست و سوم ماه رمضان به اسم 
حضرت قائم «12> ندا کنند. و او در روز عاشورا قیام نماید يس باقی نماند 
خفتهاى مگر آنکه برخیزد و بایستد؛ و ایستاده‌ای نباشد مگر آنکه بنشیند» و 
نشسته‌ای نباشد مگر آنکه برخيزد بر دو پای خود از آن آوازن و آن آواز جبرئیل 
خواهد بود و واهند كفت به مؤمن در قبرش: ظهور کرد صاحبت» پس اگر 
می خواهی به او ملحق شوء و اگر می‌خواهی مقیم باشی بر جای خود ساکن باشد». 

۳- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» روایت کرده كه حضرت امام 
باقر ااا - در خبرى - فرمود: «ندا می‌کند منادی از آسمان به اسم حضرت 
قائم ا4 و میشنود کسی که در مشرق است. و کسی که در مغرب است» نمی ماند 
خوابیده‌ای مگر آنکه بیدار می‌شود. ونه ایستاده‌ای مگر آنکه می‌نشیند» و نه 
نشسته‌ای مگر آنکه بر می خیزد از خوف آن صداء و فرمود: آن صدا از جبرئیل در ماه 
رمضان در شب جمعهة بيست و سوم است». 

۴- فضل بن شاذان رضوان الله تعالی عليه در کتاب شریف «غیبت» از 
حضرت امام رضاط 43 روايت کرده که فرمود: «چون قائم ظهورکند و داخل کوفه 
شود خداوند متعال مبعوث گرداند از ظهر کوفه بعنی وادی السلام هفتاد هزار 
صدیق را که می‌شنوند. و آنها از آصحاب و باران آن حضرت 41 می‌باشند». 
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۵- مرحوم علامة مجلسی در کتاب شریف «بحار» روایت کرده که حضرت 
آمی الموشین وډا - در خبر طولالی - فرمود: «خداوند مبعوث گرداند فَتّیه را از 
کهف آنان با سگ ايشان. و از آنها روایت شده که او را تمنيحاء و دیگری بکمیناه و 
اين دو تن شامدند برای حضرت قائم(4)). 

۶ مرحوم سيد بن طاورس روایت کرده كه حضرت امام صادق« ¢ 
فرمود: «هرکس بخواند خداوند متعال را جهل صباح به اين عهد» أو از اتضار فا 
خوامدنژد ص اگر مرد پیش از ظهور حضرت مپدی 4 خداوند متعال بیرون 

می آورد او را از قبر: و دعاء معروف است که أول آن دعاء عهد اينست: 

الله رَبّ الور العظيرء ورب ب الي نیع و رب ب بخ الشجُور. یک 

۷- مرحوم صدوق در کتاب شریف «کمال الدین» از حضرت امام صادق 
اا روایت کرده که فرمود: «صاحب اين آمر مستور می‌شود ولادتش از این خلق 
تا اينكه نبوده باشد درگردن او بیعتی؛ زمانی كه خروج کند. و خداوند عژوجل در 
یک شب کار او را اصلاح فرماید». 

۸-و نیز از حسن بن فضال روایت کرده که حضرت امام رضاط 43 فرمود: 


AL 


رگ كو یا مى بيئم شيعه را در وقت مفقود شدن چهارم از فرزندانم كه جستجو می‌کنند 
او را از زیستگاه» پس تمى یاب او ثا. حسن بن فضال گفت: عرض كردم: چرا ی 
فرزند رسول خداج ۲4 فرمود: به جهت آنکه امام ایشان غائب می‌شود از آنان؛ 
عرض کردم: چرا غائب می شود؟ فرمود: برای اينكه نبوده باشد بر گردن او بيعتى» 
چون برخیزد و قيام نماید با شمشیر؛ 

4- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام صادق > 
روایت کرده که فرمود: «هرگاه خروج نمايد حضرت قائم 43 فرود می‌آید ۳ 
آسمان برای أنصار و أصحاب آن حضرت ا4 شمشیرهای قتال که بر هر 
شمشیری ثبت شده اسم مرد و اسم بدرش». 

۰- مرحوم شيخ مفید در کتاب شریف «اختصاص, از حضرت امام 
صادق إ4 روایت کرده که فرمود: هرگاه قائم 430 خروج نماید مى آيد برحبة 
کوفه» بس به پای مبارک خود اشاره می‌کند» و آن جناب بدست خود اشاره به 
موضعی می‌کند. آنگاه می‌فرماید: حفر كنيد اين جاراه پس حفر می‌کنند» و ان آنجا 


۱ 

هد درس چهل و پنجم ۳۹ 
بيرون می‌آورند دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشيره و دوازده هزار خود که برای 
هر خودی دو رو است. آنگاه می‌طلبد دوازده هزار از موالیان و عجم راء و آنها را 
می‌پوشاند بر آنان» آنگاه می‌فرماید: هركس که نباشد بر او مثل آنچه بر شما است 
بکشید او را». 

جه اينكه بايد فتته كران و مفسدان و کسانی که مانع از نیل انسان به کمال» و 
جرامع بشری به تمدّن انسانی هستند از سرراه برداشته شوند تا دين الهی خالص؛ و 
انسان به كمال و سعادت برسد. 


۲- يارى حیوانات چکونه است؟ 

حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين آمیرالممنین على بن أبيطالب 41 
در روایتی فرمود: 

«حيوانات از قائم آل امحمنداا ع 


» اطاعت و ياريش مىكنند). 

خدارند متعال می‌فرماید: 

«وَ ما یلم جود رَبك إلا هو المدتر؛ ۳۱ 

يعنى: وأى رسول ماإكسى جز بروردكارت ازلشكريان بی حدش آگاه نيست. 

و می‌فرداید: 9 ۱ 50 

«و له جُنُودُ السَموات و الأزضٍ و كان اللَّهُ عزیز خکیما» الفتح: /0. 

یعنی: و أى مردم بدانيد! آسمانها و زمين همه سپاه و قؤى و لشکریان 
خداوند سبحانند, و خداوند متعال بسیار مقتدر» و بتدبیر نظام آفرینش و شریعت 
عالم و دانا است. 

مراد از یاری نمودن آنواعی از حبوانات هوائى و زمینی» و خشکی و دریاتی 
و... حضرت ولی عصرطاك1» را آن نیست كه با فرمانروایان طفیانگی با مخالفان 
سرکش با جباران ستمگر و با دشمنان معاند و جنگ و نبرد می‌کننده ببلکه 
خداوند متعال جنود آسمانی و زمینی خود را بر آنان مسلط می‌کند آنگونه که یک 
پشه را بر نمرود» و ملخ و شيش و قورباغه و خون را بر فرعون و فرعونیان» و 
پرستو(آبابیل) را بر أصحاب فيل مسلط ساخت» و آنائرا بأندک زمانی از پای 
درآورده و هللاکشان نمود. 
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دربارة فرعون طفیانگر مصر و سرسپردگانش فرمود: 

«قأزسلنا علهم الطوفان و اراد وَالْقُمَلَ و الضَفادع و ال آيا 
مَُصَّلات» الاعراف: ۱۳۲). 

يعنى: يس به کیفر کفر فرعون و فرعونيان» فرستاديم بر آنها طوفان و ملخ و 
شپشک و قورباغه و حون را (تبديل شدن آب بخون و افتادن خون در ميان غذای 
آنها) همه اينها نشانه‌های آشکار از قهر و غضب الهی بر آنان بود. 

ودربار أصحاب فيل فرمود: 

« أَرْسَلَ عَلهِمْ طا ايل تزمیم بحجارَةٍ ین جيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ 

ماکول» الفيل: ۵-۳), 

یعنی: و برای هلاک أصحاب فیل خداوند قهار, مرغان(برستو) را فرستاد» تا 
آن سياه را به سنگهای سجیل سنگ باران کردند» و بدنهاشان را چون علفی که زیر 
دندان حیوان خرد شده باشد گردانید. 

حتی یک کلاغ يك فورباغه؛ یک مار و یک پشه و... هرگاه از جانب خداوند 
قهار مأموریت نابودی و هلاکت یک ملت و جمعیتی را بيابند بأندک زمانى 
نابودشان می‌کنند. یادتان نمی‌رود که در أواسط همین خرداد ماه و تیرماه امسال 


<C 


(۱۳۷۵ هش) چند روز چند نوع از حبوانات بنقاط مختلف تهران حمله کردند که 
در روزنامه‌ها و رسانههاى گروهی خبر دادند: 

۱- یک أفعى بسیار خطرناك سمیء ساعت ۱۱ و بیست دقيقه روز شنبه 
۹ در چهار سوق بزرگ بازار تهران وحشت آفرید و بباغ وحش منتقل شد. 
تقل از روزنامة اطلاعات دوشنبه: (۷۵/۴/۱۱ ص ۲ شمارة ۲۰۸۰۲) 

۲- یک (بز مجّه) بزرگ ۷۰ سانتی بوزن ۳ کیلو(شبیه بسوسمار) به ميدان 
مرکزی میوه و ترهبار تهران حمله کرد» و بوسيلة سازمان آتش‌نشانی صيد و بباغ 
وحش منتقل شد. نقل از روزنامة اطلاعات پنجشنبه (۷ تيرماه سال ۱۳۷۵ ص ۱۳ 
شمار: ۲۰۷۹۹). 

۳- قورباغه‌ها بمنطقة یوسف آباد تهران حمله کردند. 

۴- یک كلاغ ... یک منطقۂ تهران را بوحشت انداخت. 

۵- یک مارمولک ... وحشت آفرید. 


۳- آبرها و بادها و... در اختيار حضرت صاحب الزّمان < ا): 

آفریدگا ر جهان در قرآن کزیم می‌فرماید: ما آسمانها و ستارگان و خورشید و 
ماه و شب و روز و بادها و أبرهاء و زمين و دریاها و نهرها و خشکه‌ها و صحراها و 
بيابان و حیوانات و نباتات و جمادات و... را برای انسان مسخر نمودیم: 

مَل تروا أن الله سح لک ما نی الشفوات و ما في الْأَرْضٍ - و سَخْرَ 
الشّمْس و الْقَمَرْهِ قمان: ۲۰و 1004 

يعنى: آیا شما مردم بحس مشاهده نمی‌کنید که خداوند متعال موجوداتی را 
که در آسمانها و زمین است براق شما مسخرکرده است؟ 

«آللهُ الّذي مَحُرلکم البخر تجری الْقُلكُ فيه بآشره و لیوا مر 
َعَلّكُمْ تشون و سَخَرََكُمْ ما في انوا و ما في الأزض جَميعاً مه إن في ذلك 
لیات ذم يكَفَكّدُونَ» الجانية: ٩۲-۱۲‏ 

یکی شذاشست که برا شما ذربا :زا مسق کردا كفن بان ار امات بن 
روی آب حرکت کند. و از آن (بتجارت و سفر) از فضل خداوند متعال روزی طلب 
كنيد باشد که شکر نعمتش بجای آرید و اوست که آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
است همه را مسخر شما گردانید. همانا در این کار برای مردم اندیشمند نشانه‌هائی 
(از علم و حکمت؛ و تدبیر و قدرت و... الهی) است. 

دو شخ ر لک الیل و الا و الشّفش و القمر و جوم شتشرات ر 
في ذلك لكات بنذم باج HES a‏ 5 

وا من تضله 


تشتخرجوا له جِلية سوم تری الْقْلكَ مواخر فيه و لوا 
وت 0 


سس 7 
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يعنى: و آفریدگار جهان شب و روز و آفتاب و ماه را برای شما مسخركردانيد»‎ 

و ستارگان آسمان همه بأمر الهى مسخر شمايند, البته در اين کار نشانه‌هائی از علم و 
حكمت و تدبیر وعظمت خداوندی برای أهل خرد پدیدار است - واوست 
خدائى كه دريا را برای شما مسخر ساخت تا ازكوشت تازءٌ (ماهيان حلال) آن 


له 


تغذیه کنید, و از زيورهاى آن استخراج نماقیدء و تن را بیارائید» و کشتی‌ها را در آن 
برانید تا (بتجارت و سفر) از فضل خدا روزی طلبید تا شاید شکر نعمتهای الهی را 
بجای آرید. 

«وَ تضریف الرَياح و السحاب الک 
يَعْقِلُونَ» البقرة: ۱۶۲). 1 

یعنی: و در وزیدن بادها بهر طرف» و در خلقت أبركه ميان آسمان و زمين 
مسخراست هر آینه نشانه‌هائی ازعلم و حکمت و عظمت و جلالت خداوند متعال 


برای کسانی است که نیک بیند يشند. 


۴- چکونکی تسخیر زمين و آسمان و... برای انسان: 

بدون تردید! خداوند متان» نظام آفرینش از آسمان و زمين و آنچه در آنها 
است را برای انسان آفریده نه انسان را برای آنها که فرمود: 

«هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ها في الأَرْضٍ جَميعً» البقرة: 19). 

یعنی: اوست خدائى كه آفريد برای شما همه آنچه راكه در زمين است. 

أما معنى تسخير آنها را برای انسان جيست؟ و آنها چگونه مسر انسان 
می‌باشند؟؟؟ 

آيا آنها همآنند غلامان و نوکران؛ و مزدبگیران و عمال و مزدوران و... حلفه 
بگوش انسانند؟ يا چون أسبها و الاغها و گوسنندها و گاوها و پرندگان أهلىاند؟ ويا 
مانند دو چرخه و ماشین و کشتی و طیّاره» و دیگر آبزار و وسائل تحت فرمان انسان 
هستند که انسان بهر نحوی که بخواهد فرمان دهد و بهر کجا که بخواهد بکا ر گیرد» 
و هر زمان که اراده کند حرکت نمايد؟؟؟ 
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يا به معنى اینستکه: آنها بأمر آفریدگار جهان با نظم خحاص» و محدودۂ خاص 
در حال حرکت. و بوظاتف خاص خود عمل می‌کنند كه فوائد و منافع و آثارق 
خواص اين حرکت و نظم و عمل و.. اسان بازمی‌کردد: 

«ففلنا ا و لللازض ایا طوعاً آزگزهاً فالتا یا طائعين» فصلت: ۱۱). 

یعنی: پس بأمر نافذ تکوینی گفتیم: أى آسمان و زمین همه با شوق و رغبت يا 
با جبر و کراهت بسوی آفریدگارتان (در اطاعت فرمان حق) بشتابید آنها با زبان 
تکوینی عرضه داشتند: ما با کمال شوق و ميل بسوی آفریدگارمان مى شتابيم. 

آنها با شوق و رغبت تکوینی بسوی آفریدگار جهان می‌شتابنده تا انسان در 
حدّ لازم و نیاز خود از آنها بهره‌گیرده و آنها برانسان طغیان نکنند تا انسان با شوق و 
رخبت تشریعی بسوی خداوند سبحان بشتابد که در صورت تخلف انسان» اگر 
خداوند متعال بیکی از کوچکترین آنها فرمان نابودی انسان را بدهد کافی است. 

آما تسخیر به اين معنی که: آنها تحت فرمان انسان» بهر نحوی که بخواهد 
فرمان دهد و بهره گیرد تاکنون برای أخدى از آنبیاء و رسولان الهی و آوصیاء 
معصومین صلوات الله علیهم آجمعین تحقق نیافته است چه رسد بدیگران, البته 
تنها بعضی از آنها در یک حد محدود برای بعضی از أنبياء ظاهر شد چون تسخیر 
کوها و پرندگان: 

«و سخا مح دارد الْجبالَ سحن و الط الانبياء: 0۷۹. 

بست د مسو تموقيم براق دار تب که بآ میم فده 


پرندگان را برای او مسخر نمودیم و ما اين معجزات رااز ار يديد آورده‌ايم. 

و چون تسخیر أبرها و بادما وجن و شیاطین و پرندگان و رد آفتاب برای 
سليمانين داودط ك1 »: 

«وَ یر لينا نود مِنَ الي و الالس و الطَّيْرٍ هم يُورَعْونَ» 
النتحل:۱۷). 

یعنی: و سپاهیان سلیمان از گروه جن و انس و مرغان» هر سپاهی تحت 


فرمان» رئيس خود. در رکابش حاضر شدند. 
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دیدن الج اصفة ري بأضرو إلى الگزض التي انا فيا وكا كل 

قيء عالین» الانبیاء: ۸۱). 

یعنی: ما برای سلیمان 4 باد تند سير صرصر را مسخرکردیم» تا به آمر او 
بدان سرزمین شامات که برای جهانیان به آن برکت دادیم حرکت کند» و ما به همۀ 
امور نظام آفرينش ومالج بندگان دانائیم. 

دن لثلينان الع عدا هر و وربا شیر و لا له عَيْنَ القطر و من 
دن ره - یعون ما يشا من اريت و انيل و 
ات.» سباً: ۱۳-۱۲). 
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یعنی: و ما باد را براى سليمان مسخر نموديم تا (بساطش را) صبح هنكام 
يكماه راه برد» و هنكام عضرء یکماه و معادنى مانند معدن مس كداخته (يا نفت و 
كاز يا ديكر معادن) را برای او جاری ساختیم» و بعضى از دیوان باذن پروردگار در 
حضررش بخدمت پرداختند - آن ديوان برای سليمان هر جه می‌خواست عمل 
مىكردند و فرمانش می‌بردند از قبيل ساختن کاخ و عمارات و معابد عالى و ظروف 
بزرگ» و از حوضها ب ور ر در زمين كاركذاشته بودند. 

«مَسَخَرْنا لَهُ الي ري بأثره راء عبت 8 و الشّياطينَ كل بنا و 
غواص و اخُرینَ نیت ف الْأَصْفادِ» ص: ۳۸-۳۶ 

یعنی: ما باد را برای سلیمان مسخر كرديم» تا بأمر او هرجا که بخواهد به 
آرامی روان شود و ديو و شیاطین را که هم بناهای عالی می‌ساختند و هم از دریا 
جواهرات گرانبها بیرون می‌آوردند نیز مسخر آمر او کردیم» و دیگر شیاطین نافرمان 
را بدست او در غلل و زنجیر کشیدیم. 

اينها همه تن محدود. آن هم در قلمرو حکومت و فرمانروالی 
سلیمان< 4# در بخشی از زمين بوده است كرجه تمام أنبياء و رسولان الهى و 
أوضنياء معصومین آنان عليهم صلرات الله حسب درجاتشان قدرت بر تسخیر و 


تصرف و تحت فرمان در آوردن کائنات را باذن الهى داشته‌اند» و در موارد لازم 
1[ 
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تسخیر و تصرف می‌کردند که از آن بولايت تکوینی تعبیر می‌شوده آما اين تسخيرو 


تصرف و ابراز قدرت در مواقع و موارد خاص» و در زمان وحدٌ خاص بود. 


۵- زمین و آسمان در تسخیر حضرت صاحب‌الزمان < ا4: 

آما حضرت ولئ عصر« 4 که ولی آمن مدار دهن نواميس عصر 
صاحب الزمان» و یال الباسطه است» تسخیر مطلق به حقیقت معنی در دائرةٌ 
امکان برای اوست» و آنچه از نظام طبیعت که خداوند سبحان برای انسان آفریده 
است تحت فرمان» و مسراو بأمر الهی می‌باشد روایات صحیحه در این باب بسیار 
است که ذکر هم آنها در بیان مختصر ما نگنجد» پس ما به شش روایت در اینجا 
اشاره م ىكنيم: 

-١‏ مرحوم شيخ مفيد دركتاب شرف «اختصاص» و مرحوم صفار در کتاب 
شريف «بصائرالدرجات» با سندهای متعدد روايت کرده‌اند كه: حضرت امام 
باقر 4 فرمود: «آگاه باشيد كه ذوالقرنین را ميان دو بر مخيّر کردنده پس ذلول 
یعنی رام را برگزید» و برای صاحب أمر شما صعب ذخيره شد. راوى يرسيد: صعب 
كدام است؟ فرمود: آن أبرى كه در آن رعد وصاعقه يا برق باشد پس صاحب شما 
بر آن سوار می‌شود» آگاه باشید که آن جناب ظ4 بر آن سوار می‌شود؛ پس بالا 
مى برد او را در راههای هفت آسمان و هفت زمين که پنج‌تای از آنها معمور است» و 
دوتای از آنها خراب است». 

و حرکت آن حضرت 4 بسرعت برق است نه سرعت نور که قبلاً اشاره 
کردیم و حضرت )4 فرمود: آبر صعب آنستکه در آن برق باشد» جه اينكه اگر به 
سرعت نورکه هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه طی می‌کند؛ باشد تنها سفر به اسمان 
ول میلیرنها سال نوری بطول می أنجامد. 

۲- و نیز روایت کرده‌اند که حضرت امام صادق 439 فرمرد: «خداوند 
متعال ذوالقرنین را ميان دو آبر ذلرل و صعب مخيّ ركرد» پس اختيار نمود ذلول راء و 
آن آبری است که در آن رعد و برق نیست. و اگر صعب را اختیار می‌نمود از برای او 
اين اختيار نبوده زیرا که خداوند متعال ذخيره کرد آنرا برای قائم (3». 
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خداوند متعال دربار؛ ذوالقرنين می‌فرماید: 


N 


مثه ذکراً رن مکنا مَكَنا لَه ز 

یبا فال هذا رة من ی الکهف: ۰6۸-۸۳ 
یعنی: ای رسول ما دربارة ذوالقرنین ن از تو سؤال می‌کنند؛ پاسخ ده که من 

بزودی حکایت او را برای شما ذکر خواهم کرد ما او را در زمین تمکین و قدرت 
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بخشیدیم؛ و از هر جيزى رشته ای بدست او داده‌ایم ذوالقرني نكفت: اين قدرت و 
تمكين از لظف و رحمت خاص خدای من است. 

٣‏ مرحوم صدوق در کتب «علل و عیون الأخبار و کمال الدين» روایت کرده 
که رسول خد ا(ِيَيُ» در -خبر طولانى ‏ فرمود: « در شب معراج به ساق عرش نظر 
کردم يس ديدم دوازده نور را» در هر نوری سطر سبزی بود که بر آن اسم وصیّی از 
ارصیاء من بود» اول آنان عل بن ابیطالب و آخر آنها مهدی امّت من بود. 

گفتم: پروردگارا اینها اوصیاء من؛ يمن از من می‌باشند؟ خطاب آمد ای 
محمد( 4 اينها أولياء و أصفیاء و حجت‌های من بعد از تو برخلق می‌باشند و 
آنان أوصياء تو و خلناء توء و بهترین خحلق من بعد از تو می باشند قسم به عزت و 
جلال خود که هر آینه البته ظاه رکنم بوسیله آنان دين خود راء وبلند می‌کنم بوسيلة 
آنهاكلمة خود راء و پاک خواهم نمود بوسيلة آخرینشان زمین خرد را از دشمنانم» و 
البته مالک گردانم او را برمشرقها و مغرب‌های زمین» و هر آنه البته مسخر می كنم 
برای او بادها را» و هموار میسازم البته برای او ابرهای سخت را. 

و البته بالا میبرم او را در اسباب یعنی راههای آسمانی؛ و باری میکنم او را به 
لشگر خود» و قوت دهم او را با ملائكه خود تا بالاگیرد دعوت من؛ و جمع شوند 
همه خلائق برتوحيد من» آنگاه دوام دهم سلطنت او راء و روزگار سلطنت را به 
نوبت ميان أولياى خود گذارم تا روز قيامت». 

۴-مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدين» روایت کرد که رسول 
خداديلة» فرمرد: «بعد از ذکر سلطنت ذى القرنین -بزودی خداوند متعال جارى 
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بمشرق و مغرب زمين 


مى فرمايد سنت او را در قائم از فرزندان من» مى رساند ار را 
تا اينکه نمی ماند موضعى از دشت وكرهكه ذوالقرنين در آن قدم گذاشته مگر آنكه 
او( در آنجا قدم گذارد». 

۵۔ و نیز روایت کرده از حضرت امام صادق 4 که در تفسیر آیة شريفة: 

«سبرّو نها ليل و نما آمنین» سب ۱۸). 

یعنی: سير و سفرکنید در این ده‌ها و شهرها شب و روز ها با ایمنی کامل ( تا 
از همه نعمتهای الهی بهره‌مند گردید), 

فرمود: مراد قائم ما هل بيت است» یعنی در عهد آن حضرت 432 هركس 
در شب و روز به هرجا رود ايمن و محفوظ است». 

۶- مرحوم فضل بن شاذان دركتاب شريف «غيبت» روايت كرده از حضرت 
امام باقرط 4 كه فرمود: «قائم ما 41 حكم و رفتار به سير و سلوک سليمان بن 
داود ا را دارد» و آفتاب و ماه رامى خواند» يس اجابت می‌کنند او راء و بيجيده 
مى شود برای او زمين» و وحى مى شود به او پس عمل مىكند طبق وحى بأمر 
خداوند متعال). 


۶- عمل آصف بن برخيا و حضرت صاحب‌الزمان (9!» با اسم أعظم 
الهى: 

طبق نص قرآن کریم: نزد آصف بن برخيا علم بعضى ازكتاب الهی بوده‌است 
كه در روایات از آن» علم به یک حرف از حروف هفتاد وسهكانةٌ اسم أعظم خداوند 
متعال تعبير شده است. واو توانست با این یک حرف: ملكة سبا: بلقيس را با تخت 
و تاجش از صنعاى يمن به بیت‌المقدس که حدود دوماه راه بود در کمتر از یک 
جشم برهم زدن برای سليمان بن داود ما4 حاضر كند: 

«ثالَ الذي عِنْدَهُ عم من الكناب آنا آتيك به بل أن یرت ايك طَرْنُكَ» 
النمل: ۴۰). 
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یعنی: «آصف بن برخیا که در نزدش علم به بعضی از کتاب الهی (عالم بيك 
حرف از حروف ۷۳گانة اسم أعظم) بود به سلیمان 4928 گفت: من پیش از آنکه تو 
چشم بازت را برهم بزنی؛ بلفیس را با تخت و تاجش نزدت حاضر می‌کنم». 
که امروز با همه ادّعاهاى پرسر و صداهای پیشرفت علم نمی‌توانند یک 
خودکار را به آنگونه از جائی بجائى منتقل کنند! 


لد 


و نيز طبق نص قرآن کریم و روایات صحیحه بلکه متواتره از دو طریق شيعه و 
عامه تمام علم کتاب الهی نزد حضرت مولی‌المرحدین امامالمتّقین أميرالمؤمنين 
علیع بن أبيطالب « 43 بود که خداوند سبحان او( را شاهدی بين خود و 
بندگانش معرفی کرد و فرمود: 

دقل کی بالل هید نی و بتکم و من عنده علم الکناپ» الرعد: ۲۳). 

یعنی: أى رسول ما! به کافران بگو: تنها بين من و شما کافیست که خداوند 
متعال و کسی که عالم بتمام کتاب الهی است» شاهد باشند. 

كه در نزد عالم بتمام کتاب خداوند (۷۲) حرف ازاسم أعظم الهی بود واين 
علم از حضرت امام آمیرالمژمنین على 1 بیازده امام معصوم بس از اوه یکی 
پس از دیگری تا به آخرين آنها حضرت صاحب الرمان ا4 منتقل شده‌است. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف(اصول کافی -کتاب الحجة - باب ما اعطی 
الأئمة 4840 من اسم رل الاعظم حديث )١‏ بأسنادش از جابر روایث کرده که 
حضرت امام باقر« ا4 فرمود: «بتحقيق اسم أعظم خداوند متعال بر (۷۳) حرف 
است» و همانا یک حرف از آنرا آصف (بن برخیا) می‌دانست و آنرا بزبان آورده و 
زمین ميان او و ميان تخت بلقیس تاشد و بهم درتوردیده‌شد تا آنکه تخت و تاج 
بدستش رسید» و سپس زمین بحال خود برگشت» و این کار در کمتر از یک چشم بهم 
زدن انجام گرفت» و هفتاد در حرف از اسم أعظم, نزد ما أهل بيت عصمت و 
طهارت 4 است. و یک حرف از آن مخصوص بخداوند متعال است که برای 
خويش درعلم غیبت برگزیده است «و لا ول وَلأمَُة إلا يالله الع العظي», 
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آصف بن برخيا با یک حرف از (۷۳) حرف اسم أعظم الهی در یک مورد 
توانست جنين کند که قطعاً با همان یک حرف توان أنجام مال آنرا نيز داشته است» 
آما حضرت ول عصرط 4 با (۷۲) حرف اسم أعظم الهی در زمانش در دو نظام 
تکوین و تدوین و طبیعت و شریعت عمل خواهد نمود که أثئمة معصومین صلوات 
الله علیهم آجمعین با وجرد علم به آن 0/80 سوت و هم توت رل 
مواقع خاص. 

مرحوم کلینی در کناب شریف: «اصول کافی - کتاب الحجة - باب ما عند 
الأئمة من آيات الأنبياء علیهم السلام حدیث )١‏ بأسنادش از محمد بن فيض روایت 
کرده که حضرت امام باقر ا فرمود: «عصای موسی <439 از آن آدم 5 بود 
که بدست شعیب پیغمبر افتاده سپس بموسی بن عمران رسید. و همان عصانزد ما 
است. و بهمین تازگی من آن را بررسی کردم مانند روزى که از درختش برکنده‌اند 
سبزاست» و این همان عصا است که هرگاء از آن عصا چیزی بپرسند رسخن مىكويد» 
و این عصا آماده است برای قائم ما و با آن همان کار را خواهد کرد که 
موسی «44 مىكرد, و آن عصا خوفناک و هراس آرر است» و هرجه جادو کنند» 
آنرا خواهد بلعید و هرچه فرمانش دهند انجام دهد و چون یورش برد ببلعد هرجه 
را جاد و کرده‌اند» دو شعبه (چون دوکام) از او باز شود که یکی روی زمين» و دیگری 
بر سقف باشد و میان آن دو چهل ذراع (بیست گز) فاصله باشد و با زبان خود آنچه 
جادو کنند بکام خود فرو برد». 

مراد از بلعیده شدن آشیاء توشط عصای حضرت موسی 41 اين است که 
بدست حضرت ولئّعصر 4809 همة نیرنگهاء ضلالتهاء كفرهاء و تزويرهاء قشونها و 
ساز و برگ‌های جنگی و قدرتهای پوشالی فرمانروایان نابکار را از کار می‌اندازد و 
باطل خراهد نمود» چنانچه در دست موسی :43 سحر و جادوی سحرة فرعو را 
باطل کرد. و حقا نيت موسی 4 را ثابت نمود. 


۷- ظهور علوم و فنون و كشف اسرار آسمان و زمين در زمان حضرت 
صاحب‌الزمان (:42: 

روایات صحيحه و اذکار و زیارات و ادعیه وارده از لسان اهل بيت وحی 
صلوات الله علیهم اجمعین در ظهور علوم و فنون جديده؛ وبیان حقائق و معارف و 
گم تازه» وکشف اسرار آسمان و زمین و... بسیار است که بیان یک درصد آنها هم 
در بحث مختصر ما نگنجد و ما تنها در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم: 

۱- حضرت مولی‌الم وخدین امام‌المتقین امیرالمومنین علىٌ بن 
ابيطالب اا4 - در خطبة (۱۳۸) سيره و روش حضرت صاحب الزمان ا4 را 
بیان می دارد و - می‌فرماید: 

«یشطف ری على ایآ عطثراً ای عل ری و شلف ال عل 
الْقُْآنِ إذا وا لقن عَلى الدّأيء 
َة آخلافُها. خُلواً رضاعها: عَلْقَماً ٤‏ 1 و 
تباخ الان من غترها غاا عل مداري آغاهاء و ترح له الأزض آفاليد 
كَبدَها. و تلق اليه سلماًمفالیدها ریک کیت عَدْلُ السَيرَةٍ و یی مَيْتَ الجثاب 
و له 


يعنى: (زمانى که حضرت ولي عصر ا ظهوركند) هواى نفس را به 
هدايت بازگرداند (هدايت را معیار و اساس کار» و هواى نفس را تابع آن گرداند) 
زمانى كه مردم هدايت را بر هواى نفس بركردانده (هواى نفس معیار کارشان» و 
هدايت را تابع آن قرار داده باشند) و همجنين آراء و افکار و اندیشه‌ها را به 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۱۳۸ ص ۴۲۵-۴۲۴). 1 


۱ 

۵۸ درس چهل و هفتم (El‏ 
قرآن‌کريیم بازگرداند (قرآن كريم معبار» و آراء را بر آن تطبیق داده و به سنجد که غير 
قابل تطبیق را بدور اندازد) زمانی که مردم قرآن را تابع آراء و افکار خود قرار دهند 
(طبق آل و ال نفسانی عویش عمل می‌کنند): 

در آن زمان جنگ و خونریزی سختی به (آیندگان از) شما روی آورد؛ بطوری 
که (چون شير درندة خشمگین) دندانهایش را آشکار گرداند (جنگهائی 
می‌گردد که همه آمادء نابودی دیگری است ويا چون ش شتری ماند) دا یت 
پر از شیر که (آن جنگ همانند پستان شتر: پستانهایش پر از شربت مرگ است) 
نوشیدن آن (در اول امر به كام کسانی که وارد کارزار می‌شوند و در آرزوی پیروزی 
هستند) شیرین است» و در آخر کار (که مصائب جنگ همه را فرا گرفته) تلخ و بد 
مزه ورنج آور است. 

آگاه باشید! (آنچه به شما خبر می‌دهم) همة آنها در فردا (پس از این) واقع 
خواهد شد. و به زودی فردا با چیزی که نمى شناسيد (و از آن خبر ندارید) خواهد 
آمد. حاكمى ازغير طائفةٌ پادشاهان (حضرت ولي عصر«43) که كاركردانان آنها ف 
به بدى اعمال وكردارشان باز خواست می‌نماید» و زمين در زمانش پاره‌های 
جگرش را برای او بيرون خواهد آورد (تمام كانها از طلاها و نقره‌ها و غیر آنها از - 
دفائن آشكار شده و در دسترس آن حضرت 4# قرار می‌گیرد) وكليدهايش را 
تسلیم آن بزرگوار می‌نماید (همةٌ شهرها و کشورهای جهان به تصرف او در خواهد 
آمد) پس عدالت و دادگستری در روش مملکت داری را به شما می‌نماید و (قوانین 
و فرامین) متروكة ازکتاب و سنت را زنده می‌کند (حقائق و معارف و اسرار شریعت 
را بیان و احکام دين را اجراء می‌فرماید). 

۲- درزیارت حضرت صاحب الام ر خطاب به آن جناب می‌خوانیم: 

سام عَلَيِكَ آنا الْعلَمُ اتوب رالعلم الت و انرك اة 
الْْاسِعَة وغدا دوپ - الام 2 1 عَلَيِكَ با خافظ آشرار رب الاين السام 
عَلَيِكَ يا بي الله من الصَفْرَةٍ النتَجَبِينَ للام عَلَيِكَ يَائْنَ الآنوار الراهرة اسلا 


اللا على مي اون و شیر الکافرین, الام على مَهْدِيَ الم و 
جامع الکلم. ألسّلامُ عل حاف السّب. و صاجب الشَّرَفِ لام على لبود 
وَكُلِمَةَ لمرو ليقلا جل مع ال لیام و مدل الآغذآء: آلسّلام عل ؤارث 
رخاتم الآز 
یعنی: درود و سلام بر توای نشانة نصب شده به دست آفریدگار جهان برای 


هدایت و اصلاح امور و اقامة عدل در ميان بندگان در آخر الزمان» و ای علم 
قالب‌ریزی شدة الهی به اسرار دو نظام تکوین و تدوین» و ای فریاد رس بندگان 
شایستةٌ خداء و ای مظهر رحمت واسعة الهى براهل زمين و آسمان» تو وعد 
خدائی» و مود رسولان الهی به بندگان هستی که هرگز دروغ و تخلف در آن راه 
ندارد. 

درود بر تو ای حافظ اسرار پرودرگار جهانیان در نظام آفرینش» درود بر تو ای 
باقی ماندة خدائى از ميان زبد؛ برگزیدگان الهىء درود بر تو ای پسر نورهای 
درخشان خدایی در نظام هستیء درود بر تو ای پسر نشانه‌های فروزان مجد و 
عظمت و جلال و فدرت و تدبیر و حکمت الهی» درود بر تو ای پسر عترت پاک 
رسول خدائی» درود بر تو ای معدن علوم پیامبر الهی» درود بر تو ای در خدائى که 
نتوان به سوی خدا رفت جز از آن در درود بر تو ای راه الهى که هركس از غیر از این 
راه به سوی خدا رفت هلاک و ابود گردید. 

و به تحقیق تو ای مدار دهر و نوامیس عصر و صاحب امر الهی» خزانه‌دار 
هر علم و دانشی» و تو گشایند؛ هر در بسته‌ای» و تو برپادارنده و بیان کننده و 
رسانندة هر حقی را به صاحبانش هستی» و تو نابود کننده هر باطلی. 


۱ 
۶۰۹ درس چهل و هفتم اع 
درود بر حق تازه الهى؛ درود بر عالمی که علمش تمام نشود درود بر زنده 
کننده و حبات بخش مزمنان: و نابودکنندة كافران» درود بر مهدی همه امتهای انبیاء 
وم گی يات الله عليهم اجمعین؛ و جامع تمام کلمات آسمائی که بر رسولان 
الهی نازل شده و غیر آن» درود بر خلف صالح پیشینیان؛ و صاحب شرف؛ درود بر 
حجت معبود يكتاء وكلمة محمود خداء درود برعزت بخش دوستان خداء و خوار 
و ذلیل کنندة دشمنان خداء درود بر وارث تمام علوم و فنون» و وارث همه فضائل 
اخلاقی و کمالات ننسانی جمیع انبیاء و خاتم همه اوصیاء علیهم صلوات ال 


۸ علم حضرت ولی عصر<3) به اسرار دو نظام طبیعت و شریعت: 

آباكسى كه مدار دهر» و نوامیس عصن و قائم الزمان» و صاحب الزمان» و ولی 
آم و مبلی السرا و يداللّه الباسطة و ... می‌باشد ممکن است عالم بتمام مراتب 
علوم و درجات فنونء آگاه بجمیع معارف و جگم, و عالم بحقائق و آسرار آسمان و 
زمین» آگاه به نهفته‌های دلها و فکرها و آندیشه‌های انسانهاء و عالم بدفائن زمین 
نباشد؟! آیا ممکن است مدار ده از واقع ده نوامیس عصر از حقیقت عصر و 
ولي أمر از آسوار أمر و صاحب الرّمان» عالم بأسرار زمان» و امام زمان از اوضاع و 
احوال زمان آگاه نباشد؟؟؟ 

۳ مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب «خرائج» از حضرت امام 
صادن ا4 روایت کرده که فرمود «علم بيست و هفت حرف است؛ يس جمیع 
آنچه که پیامبران و رسولان الهی آورده‌اند تنها دو حرف بود و مردم تاکنون 
نیاموختند مگر همین دو حرف راء اما هرگاه قائم ما4 خروج کند پس بیرون 
می‌آورد بيست و ينج حرف دیگر راء و آنها را بمردم می آموزد» و ضمیمه می‌فرماید 
به آنها دوحرف را تا منتشرنماید در ميان جوامع‌بشری در بسيط زمین تمام علوم را». 

۴-مرحوم فار درکتاب شریف «بصائر الدرجات » از حضرت 
امام صادق 4 روایت کرده که فرمود: «در ذوابة شمشیر رسول خدا«ع4 
صحیفهٌ کوچکی بود و مولا آمیر مژمنان علي بن ابیطالب 44# پسرش 


۱ تفسير سورة مباركة والعصر م« 
حسن 4 را طلبید» يس آن صحیفه را به او داده و کاردی نیز باو داده سپس 
فرمود» بااین كارد اين صحيفه را بازكن؛ اما نتوانست آنرا بازکند» بس إمام 
آمیرالممنین على 43 آذرا بادست مبارک خود باز کرد آنكاه به حسن > 
فرمود: بخوان بس حسن 432 خراند: الف» باء سین» لام؛ و حرفی بعد از حرفی. 

سپس امام أميرالمؤمنين على 432 آنرا پیچید و به پسرش حسین < 4 داد 
پسس أو نيزنتونست آنرا با کرد باز کند» پس امام أمير مزمنان على 419 آنرا برای 
حسين 4 باز کرد سپس فرمود: آنرا بخوان؛ بس حسين 43 چنانچه 
حسن ل خوانده بود خواند» آنكاه أمير ممنان على آنرا بيجيد وبه 
پسرش محمد حنفیه داد تا با کارد بازکنده پس نتوانست آنرا بنازكتل» پس امام 
أميرالمؤمنين علی «لكة4 آنرا برايش باز کرد و فرمود: بخوان پس نتوانست جيزى را 
از آن استخراج کرده بداند. 

پس امام أمير مؤمنان علئ 443 آنراگرفت پیچید و بر ذرابة شمشیر رسول 
خدا 4 آویزان نمود؛ راوی پرسید: در آن صحیفه جه بوده است؟ حضرت امام 
صادق :41 فرمود: در آن حروفی هست که باز می‌کند هر حرفی از هزار باب علم 
راء و فرمود: بیرون نيامد از آن تاكنون مگر دو حرف ». 

ناگفته نماند: با توجه به برتری بعضی از انبیاء و رسولان الهی بر بعض دیگر 
لك الول فصن بغض این على يَعْضٍ» الاسراء:۵۵), 

یعنی: و هر آينه ما بعضی از انبیاء را بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم. 
و فرمود: «تلك سل قضَّلئا بعصم على بَعْضٍ» البقرة: ۲۵۳). 

یعنی: اين رسولان الهی؛ برخی را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده‌ایم. 

روایت سابق, نفی علم از انبیاء و اوصیاء 434 به آن (۲۵» حرف نمی‌کند. 
بلکه آنان مأمور به بیان آن نبوده‌انده چنانچه حضرت مولی‌الموخدین امام‌المتقین 
اميرالمؤمنين على( عالم به اسرار آسمان بیش از زميج بوده اما بیان 


نفرموده‌اند» و مراد از اينكه حضرت امام حسن و حضرت امام حسين (4) 


كه خداوند متعال فرمود: 


نتوانستند باكارد آن صحيفة نبويه را بازكنند؛ اين است كه: با وجود امام حى و زنده» 


1 

اه درس چهل و هفتم ۳۹ 
امام دیگر آن را باز نخواهد کرد. وازاينكه حسنین عليهما السلام آن را خوانده‌انده و 
محمد حنفيه نتوانست از آن جيزى بفهمد» زيرا آن را تنها امام معصرم 5ا4 
می تواند بفهمد» و غير امام بايد از امامش بياموزد. 

وشايد غرض حضرت امام أميرالمؤمنين على 439 ازاين جريان آن بودكه: 
با وجود امام حئ نبايد امام ديكر اظهار امامت كندء كرجه امام باشد» و کسی كه 
نتواند از صحيفةٌ نبویه جيزى بفهمد او نمی تواند امام باشد و اینکه درك منهوم آن 
از شئونات و خصائص امام معصوم <4 است. وازاينكه حسنين «4822 بنية 
(۲۵) حرف را بیان نکردهاند» چرث باید تا زمان ظهور حضرت صاحب امان ااه 
مکتوم بماند جه اينكه نشر بقيهُ حروف صحيفه نبویه از خصائص 
صاحب الرّمان ( 44 است که يس از ظهورش آنها را در ميان جوامع بشری نشر 
خواهد داد. 

۷ o AN OEE ا‎ 

«أيْنَ اغلام الدّين رَ اعد العلم؟ أَيْنَ بيه الله الى لا توا من الْعترة 
المارية؟ - يَايْنَ الآغلام الْلائْحوًا يائ الوم الكامكةا». ٠‏ 

يعنى: كجايند نشانه‌های روشن دين مبين اسلام؟ وكجايدد ركنها ابي الى 
علم آسمانى؟ كجاست بقيّة الله كه بيرون از خاندان هدايت يافتكان خاص رسالت 
نيست؟ ای بسر اعلام و برجستگان آشكار! ای فرزند نفس علمهای كامل آسمانى 
كه هركز جهل و خطا در آنها راه ندارد! 

نكتة بسيار دقبق و لطيف: تعبيربه نفس علم: (يابن العلوم» ونه عالم است که 
خبر از واقع داده است مثل: «زید عدل» که كذب و خطأ و سهو و نسیان در آن راه 


ندارد؛ نه خبر از وقوع مثل: «زید عادل» که کذب و خطا و.... در آن راه دارد. 
آری تنها حضرت صاحبالرّمان 4309 مأمور به واقع و بیان سيرتها است که 
تمام انبياء و رسولان الهى واوصباء آنان همه مأمور به ظاهر و بیان صورتها بوده‌اند. 


۹- كمال عقول و افكار و تقويت قواى ظاهرى و باطنى در زمان حضرت 
صاحب الزّمان <432: 

مستفاد ازآيات قرآن کریم» و روابات صحيحة وارده از اهل بيت وحى 
صلوات الله عليهم اجمعين اين است كه: در تاريخ بشرى تاكنون تنها دو حرف از 
(۲۷) حرف از علوم و فنون» از معارف و حکم» از اسرار و احکام» از حقائق و 
مفاهیم و از مبائى و معانی و...۱ ژ لسان انبياء و رسولان الهی و اوصياء و جانشينان 
آنها با توجه به درجات عقول مردم؛ و معبا رگزینش تعلیم و و تعلم بیان گردیده است: 
اما پس از انبياء ... عليهم السلام همین ذو حرف با آراء فاسده و افکار باطله» و امیال 
و هواهای نفسانی انسانهائی خلط شده و حقیقت خود را آنچنان که بود از دست 
داده است. 

خداوند متعال دربارة آنان می‌فرماید: 

«قَوَيْل لِلّذِينَ م ییون الكنات بأيدهم ثم يوون هذا من عد ال توا 
به ا قليلا»(البقرة: ۷۹ 

يعنى: پس وای بر آن کسانی که با دستهای خود (طبق اميال و هواهاى 
نفسانی و آراء و افکار باطلة خويش) چیزی می‌نویسند» و آن را به خداوند متعال 
نسبت می دهند, تا به متاع ناچیز دنیا برسند. 


و می‌فرماید: 
ديا آهل الكناب لم تلبشون ان بالباطل و تكم ن المح و َنم لصون -وَ 
إن منم لقريقا يلون آل م بالكئاب 1 من الکثاب و ما هر من الاب و 


وخ هو من عد الله 0 درن كل الل القزب و هه 


يَعْلَمُون» آل عمران: ۷۱و ۷۸). 
يعنى: ای اهل كتاب چرا حق را با باطل خلط می‌کنید. تا جراغ حقیقت را به 


۱ 
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باد شبهات خاموش کنید» و حال آنکه شما به حقيقت امر واقفيد - و هماناگروهی‎ 
از اهل کتاب» قرائت كتاب آسمانى را تغيير و تبديل می‌دهند تا آنجه را که از پیش‎ 
خود خوانده‌اند از کتاب خدا محسوب دارند» در حالى که آن تحريف شده ازكتاب‎ 
خدا نیست» و آنهارمی‌گویند: اين آيات از جانب خدا نازل شده و حال آنكه از جانب‎ 
خدا نازل نشده» و پر خداوند سبحان دانسته» دروغ می‌بندند.‎ 

از این رو هم اکنون هیچ كس حتی کسانی که اساس کار تحقیقات آنها در درک 
حقائق فروع دين بر اساس دو اصل کتاب و سنت می‌باشند» نمی‌توانند بگویند: 
آنچه می‌گوبند: عين واقع است بلکه طریق به واقع مى باشد, لذا قول و فعل و تقریر 
آنها حجت نیست و حال آنکه قول و فعل و تقرير معصوم از نبن و رسول و 
ولی «لية» حجت قاطع است. جه اينكه يس از معصوم علوم مختلطه بدون توجه 
به معیارگزینش, و بدون توجه به تناسب و ترازن بين استعدادها و عقلها و فکرها و 
اندیشه‌ها و... در آموزش علوم و... به افرادی آموخته شد که چه‌بسا آن افراد» علومی 
را آموخته‌اند كه علم آنان بيش از عقلشان بوده است» چنانچه بسا افرادی که عقل 
آنان بیش از علمشان می‌باشد. 

اما در زمان حضرت صاحبالرّمان 439 نخست حقائق از اباطیل و 
خرافات جدا می‌گردند» سپس عقلها و فکرها و اندیشه‌ها و استعدادها و... به همان 
نسبت اضافة (۲۵) حرف بر دو حرف رشد یافته» و بالا می‌رود» و افراد آن زمان» 
علوم و فنون و معارف و جکم و حقائق و اسرار دو نظام تکوین ر تدوین را در حدود 
عقلهای رشد يافته و... مى آموزند. 

روزی که به برکت وجود حضرت ولی عصر« 4 کینه‌ها و حسدها و 
دشمنیها و... که از روز کشته شدن هابیل به دست فابیل تاکنون طبیعت كاثويا بنی 
آدم شده؛ از دلها بیرون رود» و عقلها و فکرها و اندیشه‌ها کامل گردد؛ و استعدادها 
رشد یابد و شکوفا شود و انسان به كمال انسانی» و ایمان کامل برسد. 


۰- كمال ایمان به كمال عقل ارتباط دارد که تنبا در زمان حضرت 
صاحب‌الزمان 443 میستر می‌شود: 

در روایت از زراره آمده است که كفت: به امام صادق(412 عرض کردم: 
«می‌ترسم ما از مؤمنين نباشیم؟ امام فرمرد: برای چه؟ عرض کردم: برای 
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آنکه در ميان خود كسان و آشنايان کسی را نمی‌یابم که بوده باشد برادر ار و در 
نزدش برگزیده‌تر و محبویتر از درهم و دینار و مىيابم درهم و دینار را محبوبتر در 
نزد خود از برادری كه جمع نموده ميان ما و او موالات اميرالمؤمنين 438 فرمود: 
نه چنین است» شماها مؤمن هستید» ولکن کامل نخواهید کرد ایمانتان را تا اینکه 
خروج کند قائم 432 پس در آن زمان خداوند تبارک و تعالی عقول شما را جمع 
می‌نماید». 

مرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدین؛ از حضرت امام 
باقر 4 روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما( قیام کند خداوند متعال 
دست شود را بر سریندگانش می‌گذارده پس به سبب آن عقلهای آنان را جمع 
مى نمايد و به آن حلم آنها كامل م ىكردد). 

و مرحوم كلينى درکتاب شریف «کافی» به اسنادش از سعيد بن حسن روايت 
کرده که حضرت امام باقر« غ434 به من فرمود: «آیا مى آيد احدى از شماها نزد برادر 
خود پس داخل می‌کند دست خود را دركيسة او پس حاجت خود را بر می دارد» و 
آن برادر او را منع نمی‌کند؟ گفتم: چنین شخصی را در ميان خود نمی‌شناسم! پس 
حضرت <4 فرمرد: پس چیزی نیست در این حال» یعنی مقام وكمالى برای انان 
نیست» عرض کردم: آیا اين حال برای آنان هلاكت است؟ فرمود: نه به درستی که 
اين گروه هنوز عقلهاشان به ايشان داده نشده است». 

و مرحوم شيخ مفيد در کتاب شریف «اختصاص» روایت کرده که کسی به 
حضرت باقر( اا4 عرض كرد: «اصحاب ما دركوفه جماعت بسیاری هستند» بس 
اگر امر می‌فرمودی ايشان را هر آینه اطاعت می‌کردند و متابعت می‌نمودند؟ بس 
فرمود: آيا یکی از ایشان نزد كيسة برادرش می‌آید, و حاجت خود را از آن می‌گیرد؟ 
گفت: نه» فرمود: پس ايشان به خونهای خود بخیل ترند» آنگاه فرمود: به درستی که 
مردم در آرامی و آسایشند با ايشان مناکحه می‌کنيم» واز یکدیگر ارث می‌بریم» و 
حدٌّ بر ایشان اقامه می‌کنیم» و امانت آن را رد می‌کنیم» اما چون قائم « 432 برخیزد 
آن وقت وضعی به ميان می‌آید که مرد بر سركيسة برادر خود می‌آید» و حاجت 


خود را از آن برمی‌دارد؛ پس او را منع نمىكند». ۱ 
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و مرحوم شيخ صدوق در کتاب شريف «کمال الدين» روايت كرده كه 
اميرالمؤمنين علئ « 43 فرمود: «از صفات مهدی 
برسهع يله هيودا خدا می‌گذارد پس مومنی نمی‌ماند مگر آنکه قلبش از پارة آهن 
محکم تر می شود» و خداوند به او قوت چهل مرد را بدهد». 

و در «خصال) روایت کرده که آن حضرت 43 فرمود - در ضمن وقایع ایام 
حضرت مهدی ا4 -: هر آينه کینه و عداوت از دلهای بندگان خدا برود). 

و مرحوم اربلی در «کشف القٌّمة» روایت کرده که رسول خد اوه فرمرد: 
«اين مقام كه خدای متعال می‌گرداند» بی‌نیازی را در دلهای مردم». 

پر واضح و روشن است وقتی آن دو صفت خبیثه: كينه و عداوت از دلها 
ريشهكن گردد» و این صفت بسنديدة بی‌نیازی جای آن دو را بگیرد خلائق آسوده 
خحواهند شد 


ا آن است که دست خود را 


ومرحوم شيخ صدوق درکتاب شریف «کمال الدین» ازابان بن تغلب روایت 
کرده که حضرت امام صادق 4 فرمود: «می‌آید در این مسجد شما یعنی مسجد 
مکه» سیصد مرد که می‌دانند اهل مکه که پدران و اجداد آنان متولد نشدندء با ایشان 
شمشیرهائی است که مکتوب است بر هر شمشیری کلمه‌ای و مفتوح مى شود از هر 
کلمه هزار کلمه». 
و مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» ذیل اين روایت را اینگونه نقل 
د: «بر هر شمشیری هزا رکلمه مکتوب است که ه ركلمه؛ مفتاح هزار کلمه است». 
و در خطبة مخزرن حضرت امير مؤمنان 4 آمده که فرمود: «در زمان 
مهدی«43 علم در دلهای مومنان قذف می‌گردد پس محتاج نمی‌شود مؤمن به 
علمی که در نزد برادر اوست؛ و در آن زمان ظاهر می شود تأویل اين آیة كريمة: «یِفْن 
1 5 
الله كلا من سعته» النساء: ۱۳۰) 
یعنی: «خداوند متعال هر يك را به رحمت واسعةٌ خود بی‌نیاز می‌گرداند». 


۵۱ ۲- تقویت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب‌الزژمان (412: 
بدون تردید! در زمان حضرت ولی عصر 4 كه زمان تبلور انسانيت» زمان 
نيل انسان به اوج كمال انسانى» زمان بیرون آمدن انسان از خود بیگانگی و بخود 
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آشنایی» زمان خارج شدن انسان از جكونه زندكى كردن و چگونه زيستن» به چگونه 
بودن و چگونه ماندن» زمان ظهور علوم جديد و فنون تازه» و زمان بیان معارف و 
حکم زمان بیان حقائق و معانى و زمان بیان اسرار و احكام و... نو نه تنها عقلهاء 
فكرهاء انديشههاء و استعدادها و ... برای درک آنها به همان نسبت سير صعودی 
می‌کنند كه تمام قوای ظاهری و باطنی» و نيروى جسمی و روحی افراد جهت 
بهره‌مندی از نعمتهای بیشمار تازه الهی به همان نسبت فویتر می‌گردند؛ و ضعف‌ها 
و سستیها؛ و مرضها و بلاها و آفتها از آنان دور می‌شود. 

در اين باب روایات صحيحة بسیار از دو طريق شيعه و عامه آمده است که 
ذکر آنها در این بیان مختصر ما نشاید» پس به بیان چند روايت تنها از طریق شيعه در 
اینجا بسنده می‌کنیم: 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «کافی» از حضرت امام صادق ا 
روایت کرده که فرمود: «هرگاه قائم ما4 خروج و قیام کند» خداوند متعال نیرو و 
قوتی درگوشها و چشمهای شیعیان ما قرار می‌دهد تا اينكه می‌شود ميان ايشان و 
قائم 43 به قدر چهار فرسخ؛ يس با ایشان سخن می‌گوید, و آنان می‌شنوند؛ و 
نظر می‌کنند به سوى آن جناب < و می‌بینند او را). 

۲- مرحوم فضل بن شاذان در کتاب شریف «غيبت» از حضرت امام 
صادق 442١‏ روایت کرده که فرمود: «به درستی که مؤمن در زمان قائم 4129 در 
مشرق است هر آینه مى بيند برادر مؤمن خود راکه در مغرب است» و همچنین آنکه 
در مغرب است می‌بیند برادر مؤمن خود را که در مشرق است». 

۳- مرحوم راوندی درکتاب «خرائج» از حضرت امام باقر 43 روایت کرده 
که فرمود: «مرکس درک کند قائم اهل بیت مرا از هر عامتی و آفتی شفا خواهد 
یافت» و از هر ضعفی» قوی خواهد شد». 

۴- مرحوم نعمانی در کتاب «غيبت» از حضرت امام سجاد« ¢ روایت 
کرده که فرمود: «هرگاه برخیزد قائم«43 ببرد خداوند عرّوجل از هر مومنی آفت 


را؛ و برگرداند به او قوت را». ۱ 
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ناكفته نماند: شفاى امراض» و دفع آفات ورفع بليّات و... ازمؤمنان در زمان 
حضرت صاحب الزمان 44 نه مانند شفا دادن انبياء و رسولان الهى و اوصیاء 
معصزمین آنان علیهم السلام می‌باشد که گاهی برای اثبات نبوت و رسالت و امامت 
و اتمام حجت بر مخالفان و ملحدان» بر کافران و منافقان؛ و بر دشمنان و منکران 
و... دست به امر خارق‌العاده می زدند و اعجاز می‌کردند» چون شفا دادن عیسی بن 
مریم 23 كور مادرزاد» و برص و پیسی و لال راء بلکه شفای مرضها و دفع بلاها و 
آفتهاء و رفع ضعفها و سستیهاء و تقزیت قوای روحی و جسمی» و ظاهری و باطنی 
و... از آثار ظهور موفور ارو و طلوع طلعت غرّاء و تشریف و تقدیم مراسم قدوم 
و نهيّه آداب لناء و درک فيض شرف» و حضور حضرت صاحب ار ان ا 
می‌باشد. 

همانند بهشتیان که اول در چشم؛ٌ حیات جاودانه» و چشمه مطهّره شست و 
شو شوند. و تن را چون جان از هر عیب و نقصی پاک سازند. که با تطهیر جسم و 
طهارت روح توان پاگذاشتن در محفل مقربان» و شنیدن تحیت خزنة جنت را داشته 
باشند: «سلام عَلَيكُمْ طبر قاذخلوها خالدین» الزمر: ۰۷۳ 

یعنی: سلام بر شما ای مؤمنان راستین! جه عيش ابدی پاک و خوشی نصیب 
شما گردید بس داخل بهشت شوید. و برای هميشه از نعمتهای آن بهره‌مند شوید. 

يس فرق و فاصله ما بین اين دو شفاء ... بیش از فرق و فاصله ما بین ارض و 
متهاع استا: 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «کافی؛ به اسنادش از عبدالملک بن اعين 
روایت کرده که گفت: «برخاستم از نزد حضرت ابی جعفر امام باقر« )4 يس تکبه 


دادم بر دستم» يس گریستم» و عرض کردم: آرزو داشتم كه درک نمایم اين امر را 
یعنی سلطنت ظاهر ائمه اطهار :494 راء و در من قوتی باشد؟ 
يس امام ا4 فرمود: آیا راضی نیستید كه دشمنان شما بکشند بعضی؛ 


بعضی را و شما در خانه‌هاتان آسوده باشید اگر امر چنان شد» یعنی فرج عظیم آمد 
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داده مى شود به هر مردی از شما قوت جهل مرد» وگردانده می‌شود دلهای شما 
مانند پارة آهن اگر خواستيد به آن قرّت. كوه را بكنيد خواهيد کند» و شمائيد قوّام 
(برپادارندگان) زمين و خان (خزانه داران) اوا, 

و مرحوم شيخ صدوق دركتاب شريف «كمال الدين» از حضرت امام 
صادق 43 روايت کرده که فرمود:دنگفت جناب لوط نبى > به قوم خود: اؤ 
أن لي بكم فة از آوي إلى رن شدیدٍ» هرد: ۸). 

یعنی: (لوط نبی ا4 چون دید پند و اندرزش در قومش اثری ندارد) گفت: 
ای كاش مرا بر منع شما اقتداری بود يا آنكه ازشرٌ شما به ركن محکمی يناه 
مى بردم». مگر در قياس و آرزوی قوت قائم 4382 وذ کر نكرد مگر قوت اصحاب او 
راكه داده مى شود به یک مرد از ایشان, قوت چهل مرد» و قلب يك مرد ازآنها 
محكمتر است از باره‌های آهن: اكر مرور کنند به كوههاى آهنين آن كوهها از هم 
پاشیده می‌گردد» از کار باز ندارند شمشیرهای خود را تا وقتی خداوند متعال راضی 
باشد). 

و مرحوم صقار د رکتاب شریف «بصآئر الدرجات» از حضرت امام باقر 412 
روایت کرده که فرمود: «چون واقم شود امرماء و بباید مهدی ماء می‌شود يك مرد از 
شیعیان ما جری تر از شیر و برنده‌تر از نیزه پایمال می‌کند دشمن ما را با پای جود 
و می‌زند او را باكف خود. و این در وقت نزول رحمت خداوند متعال و فرج او بر 
بندگان است». 

یکی از القاب خاصة حضرت ولىعصر ج438 «يدالله الباسطة یعنی دست 
قدرت و نعمت الهی است که با دست او می‌گستراند فيض و رحمت و رافت و 
توجه و عنایت خاص و عام خود را بر بندگانش» و وسعت دهد روزی را بر آنانه و 
دفع نماید بلاها و ... را از آنها. 


۵۲ - توالد و تناسل. و نزول بركات از آسمان و بروز دفائن از زمين در زمان 
حضرت صاحب الزّمان (ظ(4: 

آفريدكار جهان در مواضعی از قرآن كريم به نزول بركات از آسمان و احاطة آن 
از زمین به همةٌ بندكانش بطور اعم» و به اهل كتاب به طوراخص وعده فرموده‌است 
به شرط ايمان و تقرى و عمل به فرامين آسمانيش و فرمود: 

و لزان 1 ری آمو اا لفتخنا قل کات من السّماء رالازض» 
الاعراف: .)٩۶‏ ۱ 

یعنی: و اگر مردم جهان از هر شهر و ديار و گوشه وکنان همه ایمان به 
خداوند سبحان می آوردند» و راه تقوی و پرهیزکاری را اختبار می‌کردند» البته ما 
درهای برکات خود را از آسمان و زمين بر روی همة آنها می‌گشودیم و همه غرق در 
تعمتهای ما می‌شدند. 

و فرمود: 

«و لوآ آفل الکثاب منوا وا مرا عنم 1 
الیم ر لو انم اموا الا و لانيل ما رل هم من رمم الوا ي 
نَوْتِهم و مِنْ تت آزجلهم» المائدة: ۶۶-۶۵). 

یعنی: و جنانجه اهل كتاب ايمان به خداوند سبحان می‌آورند و راه تقوی 
پیشه مىكردند» ما هر آینه گناهانشان را مستور» و محققاً آنها را داخل در بهشت و از 
نعمتهای آن برخوردار می‌ساختیم» و اگر آنها به دستورات تورات و انجیل» و قرآنى 
كه به وسيلة حضرت محمد 45 بر آنها نازل شده عمل می‌کردند البته از هر گونه 
نعمتی از بالای سر و زیر پا (نعمتهای آسمان و زمین) از جانب پروردگارشان 


برخوردار می شدند. 


۱ تفسیر سورة مباركة والعصر 422 

اين وعد؛ الهی درغیر زمان حضرت صاحب الرّمان«43 است که زمان بیان 
معنى تنها دو حرف از معانى (۲۷) حرف می‌باشد که معانى تمامى (۲۷) حرف به 
تمام وكمالش در زمان نواميس عصر و مدار دهركه خود صاحب الرّمان «.8ة» 
هست بیان می‌گردد» زمان ظهور ايمان» زمان ميزان تقوی» زمان معيار عمل صالح» 
زمان عصارة همة رسالتها و نبوتها و ولایتهاء زمان عصارة همه کتب آسمانی؛ و همه 
سنتهای رسولان الهىء زمان كمال عقلها و قوهٌ درکهاء و زمان فزايش فکرها و 
اندیشه‌ها و استعدادهاء زمان سير صعودی و کمال آنها در بالاترین افق غير قابل 
تصور انسانهای مأنوس به معانی دو حرف از (۲۷) حرف و زمان فزايش تمام قواى 
ظاهری و باطنی» و فزايش همة نیروهای جسمی و روحی انسانها تا چهل برابر 
انسانهای کنونی. 

زمانی که تمامی معانی (۲۷) حرف به تمام معنی خالص» بیان و عمل شود 
در آن زمان نزول برکات آسمان» و احاطةٌ نعمتهای الهی از زمين» و خارج شدن 
دفینه‌های زمين برای انسان» و به همان نسبت توالد و تناسل آشکار خواهد شد. اما 
توالد ایمان و تفوی و تناسل صدق و صنا چقدر خواهد بود؟ خداوند متعال 
می‌داند و اهل بيت وحی صلوات له علیهم اجلتلین, 

در اینجا روایات وارده از دو طریق شيعه و عامه به قدری زياد است که نقل 
آنها نياز به کتابت چندین جلد کتاب دارده بس ما جهت رعایت اختصار تنها به ذ کر 
معنی چند روایت در اینجا بسنده می‌کنیم: 

-١‏ مرحوم شيخ صدوق دركتاب شريف «امالی» ازعبد الله بن عباس روایت 
كرده كه رسول خداؤي» فرمود: «چون مرا به آسمان هفتم بره‌ادنده و از آنجا به 
سوى «سدرة المنتهی» و از سدره به سوى حجابهاى نور ندائی از جانب پروردگارم 
به من شد که: ای محمد تو بنده منی» و من پروردگار توه بس ازبراى من خضوع» و 
تنها مرا عبادت کن» و بر من توکل, و به من اعتماد نماء من راضی شدم به تو که بنده 
و حبیب و رسول و نبی من باشی» و به برادر تو علي 44 که خلیفه و باب علم تو 


باشد» يس او حجت من بر بندگانم می‌باشد و اوست پیشوای خلق من بعد ازتو» به 
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او شناخته مى شوند دوستان من از دشمنانم, و به او جدا مى شود حزب شيطان از 
حزب من. 

و به واسطهٌ او برپا می‌شود دين من» و حفظ می‌گردد حدود من» و نافذ 
می‌شود احکام من» و به تو و به ائمه از فرزندان او رحم می‌کنم بندگان و کنیزان راء و 
به قائم از شما معمور و آباد می‌کنم زمین خود را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و 
تمجید خود. و به وجود قائم 43 پاک می‌کنم زمین را از دشمنان خود. و میراث 
می‌دهم آن را به اولياء خود و به او ُست و خوار می‌گردانم كلمة آنان را که به من 
کافر شدند. و کلمةٌ خود را به وجود او بلند گردانم» و به او زنده می‌کنم و حیات 
می‌بخشم بندگان خود. و بلاد خود را به علم» و از برای او ظاهر می‌سازم گنجها و 
ديدهاند؛ و ظاهر می‌کنم برای او اسرار و ضمائر را با 


ذخیره‌ها را که در زمين دفن 
اراد خود و امداد می‌کنم او را به ملائكة خود که او را مؤيد شوند بر نفاذ امر من» و 
اعلان دين من اين است ولی من به حق» و مهدی بندگان من.براستی». 

۲- مرحوم شيخ مفید درکتاب شریف «ارشاد» از حضرت امام صادق 4 
روایت کرده که فرمود: «چون قائم 43 خروج کند» ظاهر سازد زمين گنجهای خود 
راء تا آنكه می‌بینند مردم آن گنجها را بر روی زمین). 

۳- مرحوم نعمانی در کتاب شریف «غیبت» از حضرت امام باقر(3» 
روایت کرده که فرمود: «هرگاه كه برخیزد قائم اهل بیت 44 تقسیم می‌کند بیت 
المال را بالسویه بين مردم - تا اينكه فرمود -: و جمع می‌شود در نزد او اموال دنیا از 
شکم زمين و از ظاهر آن». 

۴ از عبدالله بن عباس روایت شده که گفت: «و اما قائم 4( آن کسی 
است که پر می‌کند زمین را از عدل» چنانکه پر شده از جور و مأمون می‌شوند بهائم 
از درندگان» و میاندازد زمين پاره‌های جگرش را. راوی پرسید: جگر زمين چیست؟ 
گفت: مانند ستون از طلا و نقره». 

باریدن باران به موقع در فصول چهارگانه» و روئیدن‌گیاهان و رشد درختان» و 
زیادی ثمرات و دیگر نعمتهای زمینی» و نزول برکات آسمانی در زمان حضرت 


ر [ تفسير سور مباركة والعصر ovr‏ 
صاحب الرمان 4 به گونه‌ای خواهد بود که از مغايرت اين حالت زمين در آن 
زمان» با حالت آن» پیش از آن زمان» راست آيد فرمودةٌ خداوند متعال: 

يوم 1 الآرضٌ عر الآزض 7 السَئُؤات» ابراهيم: ۴۸). 

يعنى: روزی که زمين (به امر الهی پس از ظهور حضرت ولىّعصر«4320) به 
غير اين زمين تبديل گردد» و هم در آسمانها دگرگونی يديد آيد. 

۵- مرحوم نعمانى در كتاب شريف «غیبت» ازكعب روايت کرده که: 
«مهدی ا) چنین کند). 

بس مراد تبدیل صورت زمین است در عهد حضرت ول عصر«43 به 
صورتی دیگر به جهت گسترش عدل در بسيط زمین» و کثرت باران وگیاه و درختان 
و ثمرات و سایر برکات .. . 

۶- مرحوم اربلی در کتاب «کشف الغمة» روایت کرده که رسول خد |( 
فرمود: «متنځم می‌شوند امت من در زمان مهدی«-43 به نعمتی که هرگز مانند آن 
متنعّم نشده بودند از یر و فاجر پیش ازاين» و می‌فرستد آسمان برایشان باران پی در 
پی راء و ذخیره نمی‌کند زمین چیزی از نبات خود راا. 

و در روایت دیگر: «نمی‌گذارد زمين ازكياه خود چیزی را مگر آنکه آن را پی 
در بى می فرستد» و نمی‌گذارد زمين ازگیاه خود چیزی را مگر آنکه ظاهر می‌کند آن 
را تا اينكه آرزو می‌کنند مردگان راء يعنى كاش زنده می‌شدند و می‌دیدند». 

۷- مرحوم طبرسی در کتاب شریف «احتجاج» روایت کرده که حضرت امير 
المؤمنين علي 44 در قصة حضرت ولی عصر«43 - فرمود: «در عهد او 412 
بيرون می‌آورد زمين گیاه خود را و ازل م كنك آسمان برکت خود را». 

۸- مرحوم شيخ مفيد دركتاب شريف «اختصاص» روايت كرده كه رسول 
خدا( ¢ فرمود: «چون زمان خروج قائم 43 شود منادى از آسمان ندا کند که: 
ای مردم منقطع شد از شما مدت جباران» و امروز ول أمر شما بهترين امت 
محمد 4¥ شده است - تااينكه فرمود -: پس در آن زمان جوجه كذارند مرغان 
در آشيان خود. و ماهیها در دریاهای ختود» ونهرها جاری شود؛ و بسياز شود آب 


چشمه‌ها» و برویاند زمین چند برابر ثمر و رزق خود را). ۱ 
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9- در روايت دیگر از رسول خدا« ٌ4 - در قصۀ حضرت ولی عصر »> 
- فرمود: «مسرور می‌شود به او اهل آسمان و اهل زمین» و رغان و رحشیان و 
ماهیان در دریا» و زياد می‌شود باران در دولت مهدی 43:3 و کشیده می‌شود 
نهرهاء و مضاعف می‌کند زمين ثمر خود راء و بیرون می دهد گنجهایش را». 

۰- مرحوم علي بن ابراهيم قمى فر اتسر آي رة «مذفامتان» 
(الرحمن: ۶۴). از حضرت امام صادق « 43 روايت کرده که فرمود: «در زمان 
مهد ی4 متصل می‌شود ما بين مکه و مدینه از نخل». 

۱- در خحطبه‌ای از حضرت امیرالمومنین على ) که فرمود: «در زمان 
مهدی« 43 زمین نورانی با خورسند مى شود به عدل او و آسمان باران خود را (به 
موقع) می دهد» و درخت (پیوسته) ثمر خود را می دهد» و زمین زینت می دهد خود 


را برای اهلش». 


“إن - كثرت توالد و تناسل در زمان حضرت صاحب الزمان <(#): 

مرحرم عياشى در تفسیر خود از حضرت اميرمؤمنان على بن ابيطالب 13> 
روايت کرده که - در ضمن حالات ايام سلطنت حضرت ولی عصرط 43 - فرمود: 
«قسم به آنکه دانه را شکافته و جان را آفریده» هر آینه زندگی می‌کنند اصحاب 
مهدی م43 در زمانش ملوک وار آسوده خخاطر, در نازو نعمت» و بیرون نمی‌رود 
مردی از اصحاب آن حضرت 4 تا اينكه متولد شود از صلب او هزار پسر که 
مأمونند از هر بدعت و آفت و مفارقت از دین» عامل به کتاب خداوند» و سنت 
رسولش «46 که نابود و فانی شده بر آنان آفات و شبهات» یعنی هركز به آفتی در 
ایمان و به شبهه‌ای در دين هرگزگرفتار نمی‌شوند». 


۴- قابل ذکر است: 
1 اهیم در اینجا زمان حضرت صاحب الرمان ا و اهل آن زمان را 
نمی خواهيم : 


با زمان» و اهل پیش از زمان ظهورش مقايسه كنيم» تا از این طریق» روايت «هزار 
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بسر را توجيه نمائيم» جه اينكه فاصله و فرق بين زمان حضرت 
صاحبالرّمان« 43 و اهل آن زمان» با زمان و اهل پیش از زمان ظهورش همان 
فاصله و فرق بين حضرت صاحب الرّمان 4# و فرمانروایان قبل از زمان ظهورش 
می‌باشد که همان فرق بين عدل و ظلم» بين داد و ستم» بين نور و ظلمت» بين علم و 
جهل, بين كمال و انحطاط بين هدايت و ضلالت. و بين سعادت و شقاوت و.. و 
همان فاصله بين زمين و آسمان است. 

زيرا زمان در زمان حضرت صاحب‌الرّمان 4409 در اختیار صاحبالرّمان و 
او حاکم بر4 زمان استء و زمان محكوم صاحبش» و در خدمت اهل زمانش 
می‌باشد و اما زمان در غير آن زمان» حاکم» و فرمانروایان و حکمرانان محکوم و 
مردم در خدمت زمانند. 

و دیگر آنکه: وقتی افراد معمّردر زمان خود را در نظر بگیریم که با صد و صد 
وبيست سال عمر خود» بیش از صد نفراز نسل: فرزند و نوه و نبیر و... خود را دیده 
و هم اکنون در نقاط مختلف ايران و دنیا هستند و می‌بینند: با توجه به تبلیغات 
بسیارگسترده در تحدید و تقلیل نسل؛ وسعی فراوان - از طرق گوناگون بر اثرکوتاه 
نظری اول و ضعف ناتوانى در ادارة کشور ثانيً» اختصاص دادن ذخاثر و منابع و 
بيت المال را به خود ثالثاً... - در جلوگیری از تکثیر نسل ازیک سو و اسوی دیگر 
با توجه به طول حکومت حضرت ولی عصر 43 و طول عمر اصحابش و ترغيب 
و عمل به موازین دين مبين اسلام در تعدد ازدواج و تكثير نسل» عدد هزار پسر 
نباید برای انسانی عاقل و خبير تعجب‌آور و یا عدد زیادی باشد. 

كرجه اين زمان و اهلش - چنانچه گفتیم - قابل مقایسه با آن زمان و اهلش 
نخواهند بود. 

مرحوم فضل بن شاذان درکتاب شریف «غيبت» با سند صحیح از حضرت 
عل بن موسی الرضا 1 روایت کرده که فرمود: «مرگاه قائم ما اهل بليت 


۱ 
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رسول اللا قیام كند» روشن می‌گردد زمین به نورای و بی نیاز می‌شوند بندگان 
از نو آفتاب واماه» و تاریکی می رود» و عمر مىكند مرد در ملک آن جناب 4$ تا 
اينكه متولد میڈ د برای او هزار پس رکه متولد نمی شود در آنها برای او دختری» و 
ظامر می‌کند زمين گنجهای خود را تا اينكه می‌بینند مردم آنها را بر روی زمين» و 
بجوید هر فردی از شما کسی را که بپذیرد عطیه و صدقات و زکرات و فطر را اما 
نيابد احدی را که قبول کند آن راء و مردم بی‌نیاز شوند به سبب آنچه كه خداوند 
متعال از فضل خود به آنان روزی داده است». 

مراد از اينكه برای هر یک از اصحاب آن حضرت 4 هزار بسر متولد 
مى شودء آن نیست که برای آنان اصلاً دخترى متولد نمىكردد؛ بلکه مراد آن است 
که: آنقدر نسل در آن زمان زياد می‌شود که هر یک از اصحاب دارای هزار پسر 
خواهد بود - که دختران در شمار اين هزار نیستند - که به عنوان قدر و زينت بیان 
می‌گردد: «آثال و الیو ذَيتَهُ الحياة الدنيا» الکهف: ۴۶). 

یعنی: مال و پسران زيب و زینت زندگانی دنیا هستند. 

مرحوم راوندی در کتاب «خرائج» از حضرت امام باقر« 42 روایت کرده که 
فرمود: «چون فائم « 432 خروج كند, و اراده نماید که متوجه کوفه شود منادی آن 
حضرت ندا کند: آگاه باشید کسی حمل نکند طعامی و نه آبی را با خود و آن 
حضرت « ٍا4 حمل نماید حَجّر موسی بن عمران 42 را که جاری شده بود از 
آن دوازده جشمة آب» و فرود نمی‌آیند اصحاب آن حضرت <44 در منزلی مگر 
آنکه آن جناب نصب می فرمايد آن سنك را و جاری می‌شود از آن جشمدهاء بس 
هر که گرسنه باشد سیر می‌شود: و هر که تشنه باشد سيراب می‌گردد؛ و آن سنگ 
توش آن حضرت 449.9 است تا وارد نجف شوند بشت کوفه چون فرود آمدند» در 
ظهر کوفه» جاری می‌شود از آن پیوسته آب و شير بس هر که گرسنه باشد سیر 


مى شودء و هر که تشنه باشد سيراب می‌گردد». 
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۵ - يوشيده نماند: 
حجر حضرت موسی 444.9 و جریان چشمه از آن و نزول منّ و سلوی از 
آسمان برای موسی ۹3 برد که خداوند معمال می‌فرماید: 


و او 


7 ی يضم 


الآ تسلو الاعراف: ie‏ 
يعنى: و چون امت موسی «439 در 
نجات یابند, ما به موسی « 43 وحى کردیم که عصای خود را بر سنگ زن» 


آن بیابان بىآب از او آب طلبیدند تا از 


پس چرن زد؛ دوازده چشمة آب از آن جاری شد (که هر چشمه به یک طائفه 
مخصوص شد) و هر طائفه آبشخور خود را داشتند (اين يك معجزه بود که در آن 
بیابان به موسی 41 کرامت شد, و معجز؛ دیگر در آن بیابان آنکه) به وسیل ابر بر 
سر آنها سایه افکندیم» و نیز برای آنها مرغ مخصوص بریان شد آسمانی فرستادیم 
تا تغذيه کنند (و از گرسنگی نجات یابند). 

و جریان شير و آب از نهر و شتر برای صالح نبی .439 بود که خداوند متعال 
می‌فرماید 

«فال هذه ناه ها شرب و که رب یوم مغلوم» الشعراء: ۱۵۵). 

یعنی: كفت صالح نب 4 به قومش ثمودة این ناقه(شتر فاده که از کوه 
بیرون آمد) معجز؛ من است آب نهر را روزی ناقه بنوشد. و روزی دیگر را شما 
بنوشید (و در نوبت ناقه به جای آب از شير ناقه بهره‌مند شوید). 

نوشیدن شتر آب نهر را در یک روز و نوشیدن آن جمعیت به جای آب از 
شیر یک شتر هر دو معجزه بوده است. 

ناگفته نماند: جریان دو نهراز آب و شير پیوسته در ظهر کوفه که مقر سلطنت 
حضرت ول عصر 3 از حجر موسی بن عمران « ا که در آغاز ظهور با آن 
حضرت 4 است. وال يس از آن زمین و زمان و آسمان دراختیار آن 
جناب 43 مى باشد که تنها اوست صاحب الرمان عجّل الله تعالی فرجه‌الشریف. 

۱ 


۶- زمان حكومت حضرت وليعصر 4399 و مرورى كوتاه به معانی 
بيست كانة رالعصر): 

روايات در پیرامون مدّت سلطنت و حكومت حضرت ولئعصر«14» 
مختلف است. در بعضى ازروايات هفت سال» و در بعضى نوزده سال» ودر بعضى 
مك وة سال آمده است که مدت درنگ اصحاب كهف دركهفشان بود: «وَ لیا 
في كَفْفِهِمْ تلات ما بنین وَارْدادُوا تشعاً» الكهف: ۲۵). 

يعنى: اصحاب کهف. دركهف خويش سيصد و نه سال درنگ کرده‌اند. 

مرحوم شيخ مفید در کتاب شریف «ارشاد) از عبدالکریم خثعمی (جعفری) 
روایت كرده که گفت: به امام صادق « 3 عرض کردم: قائم < 432 چندسال بر 
مردم سلطنت خواهد نمود؟ فرمود: هنت سالء سالی که روزهای آن برای او آنچنان 
طولانی می‌شود که هر سالش برابر ده سال از سالهای شما می‌باشد» پس مدت 
سلطنت او هفتاد سال است. 

مرحوم تعمانی در کتاب شریف «غیبت» به اسنادش از عبد الله بن ابی يعفور 
روايت كرده كه حضرت امام صادق 44 فرمود: «فائم )¢ نوزده سال و جند 
ماه سلطنت می‌کند». 

فضل بن شاذان رضران الله تعالی عليه در کتاب شریف «غیبت» از حضرت 
امام باقر روایت کرده است که فرمود: «قائم 430 سیصد و نه سال سلطنت 
مىكند» چنانچه اصحاب کهف در کهف شود درنگ کردند. زمين را از عدل و داد پر 
می‌کند. چنانکه از ظلم و جور پر شده» و خداوند متعال برای او شرق و غرب زمين 
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را فتح می‌کند» و مردم (امل ناد و لجاج و فتنه گران و دان...) را می‌کشد تا انكه 
تماند مگردین محمد «ع4). 

خداوند متعال فرمود: 

50 اتمه حى ل تَكُونَ نة وَيَكُونَ ای که لل الانفال: ۳۹). 

يعنى: ای مؤمنان» کافران» مناففان؛ مفسدان و فتنه جويان را نابود كنيد تا در 


زمين فتنه و فسادی نماند» وآثين همه دين خداوند متعال باشد. 


۵۷- بیان دو جمع بين روایات: 

رجوهی را مى توان در جمع بين روایات بیان نمود» و ما به جهت رعایت 
اختصار تنها به ذکر دو وجه در اینجا بسنده مىكنيم» و وجوه دیگر در تفسیر کبیر 
«البصائر: ج ۱ بیان گردیده است: 

-١‏ مدت حکومت واحدة عدل جهانی حضرت ولی عصر« 43 هفت سال 
برابر هفتاد سال می‌باشد, و اما ادامة اين حکومت با رجعت بعضی از انم 
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نوزده سال برابر سیصد و نه سال می‌باشد که 
به روز فیامت منتهی می‌شود. 

۲- حکومت نوزد» سالاٌ عدل جهانی حضرت صاحب الرُمان > بقدری 
پربار و با برکت و زمان آن به کندی پیش می رود که به منزلة سیصد ونه سال زمان 
مكث اصحاب کهف در کهفشان می‌باشد. 

مرحوم على اصغر بروجردی در کتاب «ضیاء النور یا نور الانوار» از کتاب 
«شاکموین» که به اعتقاد کفر هند پیغمبر کتابست نقل کرده است: «دولت جهان و 
حکومت در آن به فرزند سيد خلائق دو جهان كشن بزرگوار تمام شود اوست که بر 
کرههای مشرق و مغرب فرمان دهدء و بر آبرها سرار شود و فرشتگانرا در اختیار او 


قرار دهند و دين خدا یکی شود». ۱ 


۱ 

۸ درس پنجاه (El‏ 
و ازکتاب «ناسک» که یکی از صاحبان شریعت کفر؛ هنود است نقل کرده که: 
«دنیا تمام می‌شود به پادشاهی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و آدمیان و از 
فرزندان پیغمبر آخر الزمان« 442 است» و حق و صدق و صفا با اوست. و زمین‌ها 

را در سلطةٌ خویش درآورد و از آسمانها و زمین‌ها خبر دهد». 
و از ماهی شورکه ازهنود هند است درکتابش می‌نویسد: «پادشاهی در آخر 
الزمان ظهور می‌کند که رهبر انسانها و نام او منصوراست. و جهان را در تسخیر خود 


در خواهد آورد» و همه كس ازموّمن و کافر را مى شناسد». 


۵۸ ۲- مروری کوتاه به معانی بيست كانة «العصر»: 

ما تا کنون در پنجاه درس هشت معنی از معانی «العصر) را تا حدودی 
مشروحاً بیان كرديم؛ بعلارة آنکه در تفسیر سور مبازكة «والعصره دوازده معنی 
دیگر برای «العصره در تفسیر كبير «البصائر: ج008 آورده‌ايم لازم می دانم در اینجا 
به مجموع بيست معنی اشاره کنیم: 

۱- مراد از «العصر؛ معنی مصدری آن است که آن فشار در دو نظام تکوین و 
تدوین است که خود وسيل تعالی و تکامل موجودات, و از آن جمله انسان 
می بات 

۲- مراد از «العصر؛ معنى اسم مصدرى أن است كه آن انسان متعالی و تكامل 
يافته در سایةٌ عقل ودين است. 

۳- مراد از «العصر) سورة مباركة «والعصر» می‌باشد که عصارء‌ایست از مجموع 
قرآن كريم» بس قسم به سورة مباركة «والعصر؛ سوگند به مجموع قرآن مجید است. 

۴- مراد از «العصر؛ مجموع قرآن کریم می‌باشد كه عصاره و نشرده و مکمل 
(۱۰۳) کتاب آسمانی می‌باشد که بر (۱۰۳) رسول از میان (۳۱۳) رسولان الهی نازل 
شده‌ائل, 


۵-مراد از «العصر» سنت رسول الله وجي می‌باشد که عصاره و فشرده و مکمل 
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تمام سنن انبیاء و رسولان الهی پیشین باضافة آنچه که جوامع بشری در تمام ابعاد 
گوناگون زندگی نیازمند هستند می‌باشد. 

۶- مراد از «العصر» وجود و ولایت حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين 
امیرالمومنین عل بن ابیطالب ( 43 است كه مبيّن قرآن کریم» و عصار؛ رسالت 
رسو اله( بوده است. 

۷- مراد از «العصر» وجود مقدّس حضرت ولی عصر« 43 می‌باشد که ار 
خلاصة دونظام طبیعت و شريعت است. 

۸- مراد از «العصر) عصر حضرت ولی عصر 43 می‌باشد. 

4- مراد از «العضر» عصررسالت رسول خدا 4٤‏ می‌باشد که عصر طلوع دين 
کامل بر جوامع بشری تا روز قيامت بوده است. 

۰- «العصر) یعنی دهر که پاره‌ای از زمان است. 

۱- «العصر» یعنی عمر انسان که بعضی از دهر است. 

۲- «العصر) یعنی شب و روز 

۳- «العصر؛ یعنی از زوال ظهر تا غروب آفتاب. 

۴- «العصر) یعنی از هنكام فضیلت نماز عصر نا وقت غروب آفتاب. 

۵- «العصرء يعنى آخرین ساعت.از ساعات روز تا هنگام سرخی آفتاب. 

۶- «العصره یعنی وفت نماز عصر. 

۷- «العصر؛ یعنی نفس نماز عصر. 

۸- «العصر؛ معنایش «و ربٌ العصره به تقدیر «ربٌ) می‌باشد. 

۹- «العصرا یعنی نوائب عصر که انسان را به ضلالت و انحطاط و خسران و 
هلاكت و نابودی سوق می‌دهد. 

۰- «العصره یعنی انسانیت انسان که خاصیت هر انسان, و قدر و منزلت و مقام 
و هویّت و شخصیت و ارزش هر فرد به آن است» همچون میوه‌ای که ارزش و 
خاصیت آن به عصارة آن است» و همانند بادام و پسته و گردو ...كه خاصیت و 


ارزش آنها به مغز و عصارة آنها می‌باشد. ۱ 


23 درس پنجاه (El‏ 


9- سوکند آفریدگار جهان به انسانیت انسان: 
آفریدگار جهان به حقیقت و شخصیت. و مقام و منزلت» و بهاء و عصارة 
انسان که اتسانیت» هويّت و کمال او به آن است سوگند ياد کرد که: انسان 
بی‌انسائیت و بی هويّت همانند چشم بی انسان» و همجرن تفالهٌ ميو بی عصاره و 
مغل ميو؛ خشک بی آب» و مانند بادام بی‌مغز» و انسان بی‌کمال» همانند مغز بادام 
تلخ كه نه تنها خاصیت خود را ندارد» بلکه مضرٌ نیز خواهد بود: «إنّ الانسان 
8 


آوخنبه 


۶۰- ارکان انسانیت و كمال انسان: 

سپس با بیانی اعجازآمیز به چهار اصل و رکن که زیربنای ساختمان انسانيت 
و مویّت و أركان و پایه‌های كمال انسان را تشکیل می دهد و نقص يا فقدان یکی از 
آنها موجب نقص در آن ساختمان می‌گردد اشاره فرموده است: 

الف: ایمان به آنچه که بايد به آن ایمان آورد: امان به آفریدگار جهان» ایمان 
به عدل الهی» ایمان به تمام انبیاء و رسولان الهى؛ و بهم کتب آسمانی؛ ایمان به 
امامت و ولایت تمام اوصیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و ايمان به روز 
قيامت و حساب و جزاء با براهین عقلية ناطعه, و ادل نقلية واضحه. 

ب: عمل صالح: آنچه که مورد پسند نزد پروردگار عالمیان باشد: خواه فعل - 
همآنند فرائض و طاعات» و مستحبّات و خبرات و مبزات در اباد گوناگون و... و 
خواه ترك - همچون کباثر و محرّمات و مکروهات و... که در کتاب خداوند متعال 
(قرآن کریم) و در سنْت رسول ال( وارده از طريق أهل بيت وحی علیهم 
صلوات الله بیان گردیده است» باشد. 


ج: دیگران را سفارش بپذیرش و عمل بحق نمودن» و پذیرش خود؛ سفارش 
دیگران او را بپذیرش و عمل بحق نمودن» یعنی هم سفارش و توصیه کننده باشد» و 
هم سفارش و توصیه پذیر در راه حق باشد. و بعبارت دیگر: حق‌بین» حن جو» 


حق‌پذیر و حق‌گو باشد. 
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د: صبر و بردباری و استقامت و شكيبائى درایمان» و عمل صالح» و دعوت 
بحق و حق پذیری» و دیگران را نیز به صبر و بردباری و استقامت و شكيبائى دراين 
امور توصيه و سفارش كردنءو توصيه و سفارش صبر دیگران را پذیرفتن» يعنى هم 
خود سفارش کننده» وهم سفارش صبربذير از ديكران در امور سه گانه باشد. 

بس هخستین رگن انسانیت» و أولين أساس كمال انسان؛ ايمان از 
درون:«قلب» انسان آغاز مى شودءو دومین رکن انسانیت و أساس کمال» عمل صالح 
از بیرون: «جوارح» بروز می‌کند» و تا انسان خود را از دورن و بیرون نسازد نمی تواند 
گام مؤئرى در جهت ساختار محيط خود بردارد» پس بايد نخست از خود خودیها و 
درون آفراد یعنی ساخته‌شدگان آغازشود (آنچنانکه ایمان نیز از درون فرد آغاز 
می شود) كه نخستین گام آن» ساختن افرادی ساخته شده برای ساختن خارج از 
محيط می‌باشد. و آن ثبات ساخته شدگان بر ساختگی خود می‌باشد» و این جز از 
درون ساخته شدگان میسر نمی‌باشد. 

بدون تردید! تا انسان از درون فردی» و افراد از درون جمعی ساخته نشوند 
نمی‌توانند راه ساخته شدن را به افراد و جامعه بیاموزن؛ و جهانی را آنچنان که بايد 
بسازند. 

سفارش و پذیرش افراد اهل کمال حق را از یکدیگر تنها راه تعهد آنها به 
عمل براساس حق و ثبات و فدا کاری در راه حق و احفاق حق» و حکومت حق بر 
آنان مى باشد؛ جه اينكه تا حق حاکم بر افراد نگردد. ایمان و عمل صالح بدون تعهد 
به حق نه ثبات و استمرار دارد و نه آنچنان که بايد انسان ساز است» جه بسا افرادی 
به راستی ایمان آورده و اعمال صالحه انجام داده‌اند» اما چون تعهد جمعی و ثبات 
در راه حق نداشته‌اند؛ در یک حرکت فکری و اجتماعی. خود را باخته و چهره 


عوض کرده و در مسیر خلاف حق قرا ركرفتهاند. 


۱ 
a)‏ درس ينجاه اع 
بدون ترديد! كمال هر جيز به تعهد و ثبات و استمرار بر ان است» از این رو 
تواصی به حق سومين ركن كمال انسان به شمار آمده است. كه همان طرفداری 
پیوسته» و حمايت مستمر و بايبندى دائم بحق است كه بدون صبر و شكيبائى» 
استقامت و بردباری میشر نگردد» از اینرو صبر ركن چهارم كمال انسان به شمار آمد. 
می توان در جمع بين روایات و أقوالى كه در معانی بيستكانةٌ «والعصره آمده 
است, گفت: اطلاق کل دالعضر» باعنباراتی قابل تطبیق بر هر یک از اين معانی 
می‌باشد ولکن روایات وارده بر قول ششم و هفتم و هشتم نظر دارد بدون اينكه 
منافاتی بين آنها باشد. 
ان شاء الله تعالى از فردا بسراغ انسان کامل مى رويم أما با نور الهی: قرآن کریم 
و ولایت آهل بیت وحی ميلا )لله علي امین هر دو هماند يك انسان 
کامل مركب از روح و جسم سالم هستند که سعی بدون آندو با هم نه تنها سعی 
بی‌حاصل که مض هم خواهد بودء ان ناء اله تعالى با آندو با هم: فقوآ کریم و آهل 
بيت وحی» انسان کامل را خواهیم يافت که نه تنها خود دارای انسانیّت و خاضیت و 
هويّت انسانی و کمال می‌باشد كه مظهر انسانيت» و معیار كمال انسانی است. 
آنکه در روز روشن با چراغ خويش بدنبال انسان می‌گشت و می‌گفت: «از دیو 
و دد ملولم و انسانم آرزوست» با جراغ خدائى نرفت. که با جراغ کورسوز دوپای 
حبوانی رفت» و هرگز هم نيافت» و کسی بدون نور الهى هركز انسان نخواهد شد. و 
نه انسانی را می‌تواند بيابد و ان بلغ من العلم ما بلغ: والسلام على من اتبع الهدی» و 
صلی الله على محمد و أهل بيته المعصومین طريق النجاةء و لا سيّما ول عصر و 
نواميس الدّهر آرواحنا وارواح العالمين له الفداء. وما توفيقى إلا بالله العلى العظيم 
اجب هرب المالمین خمد برا من عپاده 


جد حم عد م N ESE‏ الل اح هم 
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تفسير سورة مباركة «والعصر» 


شتاستامة کتاب ... 
راه كمال و انحطاط کدام است؟ و انسان کامل و منحط کیست؟ 


سور مبارکة والعصر ۳ أيه در سه بخش:(بخش اول پنجاه درس) 


درس اول: 
معنی اجمالی سور؛ مباركة «والعصر». 
جهان بینی سورةٌ مباركة «والعصر» و وجه اعجاز آن. 
پرسش و پاسخ ... 
سؤال دفیق: 
پاسخ عمیق ... 
قسمها در قرآن کریم و حکمت و هدف از آذ. 
پرسشها: 
پاسخها... 
جدول فَسمها در قرآن کریم. 


درس دوم: نخستین معنی «العصر» 


عصر مهمترین وسيلة تکامل در دو نظام تکوین و تشریع. 


برتری انسان بر دیگر موجودات عالم. 
تکامل بدون فشار و رنج ممکن نیست. 
كسى بدون رنج به كنج كمال نمی رسد. 
ناگفته نماند: 

درس سوم: دومین معنی «العصر» 
انسان متعالی و تکامل يافته در ساية عقل و دین. 
انسان متعالی و تکامل یافته کیست؟ 


۳ 


۳۲ 


۲ 


۳۴ 
۳۵ 


درس چهارم: . سومین معنی «لعصر» 
رة مباركةٌ «والعصر» عصاره تمام کتب آسمانی ... 


درس پنجم: . چهارمین معنی «العصر» 
قرآن کریم عصاره و مكمّل تمام کتب آسمانی ... 
تکامل و تعالی انسان دز سای قرآن مجید: 
اسمها و صفات قرآن شتريف. 
تنها راه كمال انسان از طریق قرآن کریم. 
درک مفاهيم وحی آسمانى بدون بیان اهل‌بیت وحی ممکن نیست. 


درس تننم: .. پنجمین معنی «العصر: 
دوگونگی نزول وحى: کلی:«فرآن»وجزتی«ستت»بر رسول الله (ع 4 
وحی سئت. مبيّن وحی کتاب است. 
اتمام حچّت بر همه. 
جامعيّت و مکملیّت قرآن مجید. 
عمل به قرآن شریف. 
تربیت جامعه بر أساس دو اصل کتاب و سدّت با هم. 

درس هفلم: .. ششمین معنی «العصر»: 
چگرنه حضرت مولی آمیرالمومنین على 44 مبيّن قرآن کریم 
و عصارة رسالت رسول‌اللّه 48829 بوده‌است؟ 
چگونه مولی أميرالمؤمنين علی 44 جان رسول خدا( 4 
و روح قرآن کریم بوده است؟ 
چگونه حضرت مولی أميرالمؤمنين على 4 عصارة همة 
رسالتها وکمالات‌الهی بوده است؟ 


نکتة قابل توجة علمی: 


پرسش و پاسخ: 


AF 


A4 
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تفسير سورة مباركة «والعصر» 


درس هشتم 
حضرت مولی أميرالمؤمنين على 4 مظهر علمی و عملی 
کتاب خدا وسقت رسول ال (عو4. 
جه کسی غير از مولی أميرالمؤمنين علي م43 شايستة مقام 
امامت و خلافت بوده است؟! ١‏ 
حضرت مول ی أميرالمؤمنين على <44 وبینش وآگاهی کامل‌بواقعیات... 


درس نهم: 
شناخت هر چیزی در دو نظام تكوين و تدوين بر شناخت ضدّش 
متوقف است. 
انسان دو بعدى و تضاد ... 
طبيعت انسان و طبیعت آب زلال. 
شناخت اصولى حق و باطل بر شناخت اصولی اهل آن دو بستگی‌دارد. 


درس دهم: 
مخالفان وآفات دين مبین اسلام را از بیان حضرت أمير مؤمنان 
على « 639 بشناسيد. 
یجاب راستين و دروغين كيانند؟ 
صحابة دروغين در دام شياطين: 
مفاسد اسلام شورائی... ۱ 
فتندها و بدعتها بعد از رحلت رسول ال( >. 
هیچکس با اهل بيت وحی :42 مقایسه نميشود. 


درس یازدهم: 
یک نكتة تازه و بسیار مهم عمیق علمی. 
سبك شناسی روایات چیست؟ 
فوائد و آثار علمی سبک شناسی چیست؟ 
تهجالبلاغه معجز؛خالد اقری ولایت حضرت امیرالممنین على <4 . 
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۶۸ 
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درس دوازدهم: 
دوگونگی: فعلی و قولی معجزات ... 
اهل بيت وحی 44 و علم بأسرار آفرینش و شریعت. 
نظراتی در استناد تهج البلاغه به حضرت آمیر مومنان على 41 
گفتاری در پیرامون نهج البلاغة شریف. 
یک مرورکوتاه أما با نور عقل و انديشه و دید انصاف. 
بيعت با ابی بكر و چند دروغ شاخدار دیگر ... 


درس سیزدهم: 
انواع آفات و صبر با مبارزه با آنها. 
دستة اول: از آفات ذين مبین اسلام. 
دستة دوم: از آفات... 


دو برخورد متفارت حضرت مرلى أميرالمؤمنين على ( !4 


با آفات ذين يس از رحلت رسول الله( لاي 
مورد اول: 
مو 


درس چهاردهم: 
حکمت. ضير حضرت آمیر مو سان على 49 در مقابل دستة 
اول از آفات دين ... 
بخش اول: 
جضن 
بخش سوم: 
بخش چهارم: 
مدت خلافت خلفاء ثلاثه ... 


an E مناركة زو‎ ET ۳/۳ 


درس يانزدهم 0 

"١‏ | حكمت قيام و جنگ حضرت مولى أميرالمؤمنين على 43 با 
گروه دوم از آفات دین... ١‏ ۱۷۳ 
۴ | بخش ينجم: YY‏ 
۴ | بخش ششم: ۷۵ 
۴ | قيام عليه ظلم و ستم و احقاق حق و اجرای عدالت. ۷۶ 
درس شانزدهم: ۱۸۰ 
۵ | حکومت از دیدگاه حضرت آمیر مؤمنان على 432 قبل ازخلافت. | ۱۸۶ 
۶ | يك مرور و بررسن گوتاه با نور عقل و دید انصاف. كما 
۷۷ فرق بين حکومت اسلامی؛ و اسلام حکومتی چیست؟ ۱۸۷ 
۸ | انقلاب اسلامی؛ و اسلام انقلابی کدام است؟ ۱۹۰ 
درس هفدهم: ۱۹۳ 
۹ | حکرمت از دبدگاه حضرت آمیرمزمنان علی 4 درزمان خلافت. 1۹۳ 
۰ | چراپیشوایان بحق باید متاندد مستمنذان ژندگی کنند؟ ۹۴ 


۱۹۶ تأسی‌برسول خدا 44 ویکسان‌بودن انسان‌دردوموضع قدرت وعجز.‎ | ١ 


۴ | روش حضرت أمير مومنان علئ « 43 در زمان حکومت. ۱۹۸ 
۴ | عتاب و سرزنش حضرت أمير مؤمنان على 444 بعضی از والیان 
را در اسراف بيت المال. ١‏ ۱۹۹ 
۴ | با ظلم نمیتوان عدالت برقرار نمود. ۳.۰ 
۵ | حقیقت آزادی‌در حکومت اسلامی از بیان حضرت أمبرمؤمنان 
على <( 4. ۲۰۱ 
۸۶ عمل قبل ازگفتاں وكفتار قبل از عمل جيست؟ r‏ 
درس هیجدهم: ۵ 
AY‏ پیوند ديانت و حکومت و جامعه با یکدیگر ... ۲۰۵ 
ولایت کلیه چیست؟ و برای کیست؟ ۳۰۷ 


حقيقت ولابت در دو بعد تکرینی و تشريعى. ا 


۱۰۰ 
۱۰ 


١ 


1۵ 


آیا انبیاء ورسولان الهی مأمور بتشکیل حکومت بوده‌اند؟ 
آیا نباید حکومت اسلامی تشکیل داد؟ 
دیانت اصل و حکومت فرع رز البسقا: 
پرسش و پاسخ ... 
یک نکته بسیار مهم و قابل توجه, 
پرسش و پاسخ 9 
درس نوزدهم: 
رسالت و امامت و خلافت رحو شق ... 
رسالتو امامت بر اساس لیاقت‌داتی است‌نه انتخابی و نه‌امتحانی 
حکومت وخلافت و سلطنت‌و رياست بر اساس امتحاننه لیاقت. 


حکومت در حدمت دیانت. 


درس بیستم: 
علم حضرت أمير مؤمنان علئ ا بأسرار دو نظام طبیعت ر دیانت. 
آنچه رسول دام از وحیآموخت به مولی أمير المزمنین 
على بن ابیطالب عا انتقال داد. 
علم حضرت أمير مؤمنان علی 4 بأسراردین و دنیای كذشته 
و ایندهُ مردم. 
حضرت أمير مؤمنان علي <44 بأسرار آسمان بيش از زمین 
آگاه پوده اس 1 
جه کسانی توان فراكيرى علم از حضرت أمير مؤمنان علی 432 
را داشته‌اند؟ 
معیار گزینش محصل علوم دینی. 

درس بيست و یکم: 
سقیفه منشأمحروميت جوامع‌بشری ازعلم وفضیلت؛ ومبد آانحطاط 
و سقوط انسانیت. 
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تفسیر سورة مباركة «والعصر» 


دين مبين اسلام در اسارت سقیفه. 


خیانت سقیفه به علم» و جنایت أصحاب سقیفه به انسانیت. 


درماندگی پیشرفت علم از درک اسرار آفرینش. 

نقش عمر در منع از پیشرفت اسلام. 

سقيفه و محرومیت جامعه از حقيقت قرآن کریم. 

درس بيست و دوم: 

هنوز جوامع بش ی در ميان شعلة آتش فتنةٌ سقیفه میسوزد. 
علل فراگیری فتن سقیفه» و استمرار آن تا کنون چیست؟ 
راه نجات از آتش فط سقیفه چیست؟ 

مسولیّت کلّی امام معصوم 4 نسبت بامّت چیست؟ 


درس بيست و سوم: 
تنها راه نجات از انحطاط و نيل به كمال انسانی چیست؟ 
اهل بيت وحی «+422 نگهدارند؛ علم الهی هستند. 
هرگز خطأ در اهل بيت وحن علیهم صلوات الله زاه ندارد. 


راویان راستین و ناقلان دروغین کیانند؟ 


درس بيست و چهارم: 
آشنائی بمقام اهل بیت النبوة بامروری کوتاه بفرازهاتی از 
زیارت جامعة کبیره. 
جامعیت زيارت جامعةٌ كبيره. 
فرق‌بین متن ومفاهیم روایات با أدعيه وأذكار وزيارات چیست؟ 
فرق بين بيت نبی و بيت نبوت چیست؟ 
خانة دو در کدام است؟ 
موضع رسالت کجا است؟ 
محل رفت و آمد الملائكة کیانند؟ 
محل نزول وحی آسمانی کجا بود؟ 


۵ 


۱۳۶ 


فهرست موضوعات 


معیار معرفت خداوند متعال کیست؟ 
فرق بين علم و معرفت چیست؟ 
گذری بدو مکتب خالق و مخلوق باید. 
نتائج دو مکتب چیست؟ 
بیان معانی محال معرفة الله تعالین... 
زبان عجز و ناتوانی از درک کنه اهل بيت النبوة بايد گشود. 
درس بيست و پنجم: 
خاندان رسالت همانتد ستارگان براق هدایت و نيل بانسانیت. 
چرا زمين خالی از حجّت نیست؟ و حجّت بالف البی کیست؟ 
شیعیان در انتظار کیستند؟ و دشمنان در انتظار چیستند؟ 
جه کسانی در آخر الزمان درکام آتش فتنه فرو می‌روند» و راه نجات| 
چیست؟ 
خلاصة بیان حضرت آمیر مزمنان على «1>. 
درس بيست و دشنشه: هفتمین معنی «العصر» 
حضرت ولی عصر 619 عصارة همه رسالتها ... 
ولادت‌وانتساب حضرت مهدی 436-۳ به حضرت اسمعیل واسحق 
دو پسر حضرت ابراهيم (2). 
آسماء و لقاب حضرت مهدی «43. 
فرق بين معنی دهر و عصر چیست؟ 
بیان بعضی از خصاتص حضرت مهدی«-19». 
ناب آربعه کیانند؟ و دو غیبت صغری و کبرای حضرت 
مهدی «43 برای چیست؟ 
ناب عامّه حضرت مهدی 48٤‏ درزمان غیبت کبری کیانند؟ 


درس بيست و هفتم: 


وجوب و جود مظهر کمال الهی در هر زمان. 
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تفسیر سورة مباركة «والعصر» ۳2۹۵ 


يعد ]اذ تا دی 
زمين هيجكاه خالى از حجّت الهى نيست. 


درس بيست و هشتم: ۱ ۱ 
حکمت وجوب وجود دوحجّتعام وخاص قبل ازنشاه و بعدازان| 
برای نبوت و رسالت انقطاعی‌است که برای حجّت‌وامامت‌نیست. 
توان و نفوذ حجّت اللّه در نظام آفرينش. 
تصرّف حجت الله درمادهكائنات براساس ولابت تکوینی است نه تشريعى. 

درس بيست و نهم: 
حکمت و مصالح غیبت حضرت ول ی عصرصاحب الزمان 3 4 چیست؟ 
بهره‌مندی موجودات عالم ازوجودحضرت ولی عصر 4 درزمان 
نکات بسیار مهم وقابل ترجه درتشبیه حضرت ولئ عصر 399 بخورشید. 
پرسش و پاسخ ... 

درس سیا۵: 
علل غیبت و براهین قاطعه بر طول عمر نوامیس دهر < . 
امتحان امت اسلام در زمان غیبت حضرت ول عصر<439. 
حضرت ولی عصر ا آگاه بأحوال ماء و ما غافل از ار هستیم. 
معرفت بخداوند سبحان بشناخت امام زمان ط 4 بستگی دارد. 
منصب امامت در زمان صباوت. 


دلیل قرآنی بر طول عمر حضرت مهدی«39). 


درس نس و یکم: 
كروهى از معمّرین تاريخ بشری. 


ده تن از معمّرين تاريخ ... 
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درس لللى و ذ9©: 
انتظار فرج بر اساس فطرت. 
خوف و رجاء با ذات هر موجودى همراه است. 
انتظار فرج از آغاز زندگی انسان بر بسيط زمین تاكنون. 
همه سخن از روز موعود كفته» و همه در انتظار آنند. 
مصلح کل از دیدگاء شيعه کیست؟ 


درس دل و سوم: 
حکمت انتظار فرج و برخاستن هنكام ذکر «القائم» چیست؟ 
منتظران راستین کیانند؟ 
فش شبخ علئ حلاوى با حضرت ولیعصر( وا : 
منتظران راستین» متقیان و برادران رسول خدا«ع> هستند. 
انتظار فرج و خود سازی. 
قبام چیست؟ و قائم کیست؟ 


درس سی و چهارم: 
توسل به حضرت ولی‌عصر €9 در اماکن و أوقات مخصوص 
به آن حضرت (43. 
نجات از سختیها و هلاكت با استغاثه بحضرت رل عصر 3). 
توسل بحضرت ولي‌عصر(436 در اماكن مشرفه... 
دعاء توسل بحضرت ولین عصر 4 در ارقات مخصوصه ... 
ناليم شاا چه شبى انس 
نکات قابل توجه ... 
فضیلت نیمه شعبان المعظم. 


شب قدر جه شبی است؟ 


درس سی و پنجم: 
فضیلت و برتری شب جمعه بر دیگر شبها ... 


۲۰۶ 


تفسیر سوره مباركة «والعصر» 


روز عاشورا؛ روز قيام حضرت مهدی ( 41 . 

روز عید نوروز» روز ظهور حضرت مهدی 4 
أوقات مخصوص بحضرت ول عصر«43. 
راه‌های تشرف بمحضر حضرت ولی عصر 9 34». 
بیان فضائل و کمالات در أدعيه و أذكار و زيارات ... 


درس سی و شئم: 
أوضاع آخر الزمان قبل از ظهور حضرت صاحب مان ۰43 
اوضاع و احوال بد مردم آخر الزمان ... 
فتنه كران به آتش فتنه میسوزند. 
آخر الزمان» مردم در آمر دين رو بنقصانند. 


درس سی و هفتم: 
از علائم ظهرر حضرت مهدی3>. 
کسوف و خسوف در آخر الزمان. 
طلوع آفتاب از مغرت در آخر الزمان. 
نداء آسمانی در ماه رمضان در آخر الزمان. 
زمان ظهور حضرت صاحب مان (2). 
عیدنوروزو عاشوراء رجمعهء‌روز ظهورحضرت صاحب‌الزمان ( 63 


قيام حضرت قائم 44# و انتقام از بنی اميه و پیروان آنان... 


درس سی و هشتم: 
قيام و ظهور ناگهانی حضرت مهدی< 44 وكيفيت آن. 
كيفيت ظهور حضرت ولي عصر«12». 
اول کسی كه با حضرت ولی عصر ا بيعت می‌کند كيست؟ 
خطبة حضرت ولي عصرط 434 در مقابل كعبة معظمه. 


درس سی و ل :©4‏ هشتمین معنى «العصر» 
عصر حضرت ول عصر« 43 جه عصریست؟ 
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فهرست موضوعات 


حضرت مهدى 43 در خطبة غدير خم. 
عصر ظهور حن بر باطل» و ایمان بركفر. ۲ 
عضر حارج شدن قرآن از مهجوریت؛ و سنّت رسول الله( 
از متروکیت. 
عصر در هم کوبیدن کاشهای ظلم و بيدادكرى. 
عصر عرّت مومنان و دلت کافران. 
درس چهلم: 
معانی حکومت. 
حکومت واحدة عدل جهانی حضرت ولی عصر«ل3>. 
جامعة تکامل یفته با کک رحد عضوت ور عصز(639. 
وعدة الهی بتسقق جافمث امل يافعه. ف 
زمینۀ حکومت واحدء عدل جهانی» و بعضی از خصائص حضرت 
ولی عصر 13 4. 
ایمان وبکتاپرستی درحکومت واحد فجهانی حضرت ولي عص ر( 19 >. 
درس چهل و یکم: 
ديانت اصل» و حکومت فرع و حضرت ولی عصر3» مأمور 
بواقعیات است. 
سه نعمت‌الهی بر امت اسلامی درحکومت حضرت مهدی 8ا4 . 
سلطان عادل کیست؟ 
در زمان حضرت صاحب الزمان 4 آراء و مواهای نفسانی 
بهدی و فرآن بازكردد. 
درس چهل و دوم: 
زمان در اختبار حضرت صاحب الزمان < ). 


فرق بين حرکت نور با برق چیست؟ 


۹ 


FY 
f1 


hE 
۳۷۵ 
۳۷۷ 


A: 
۳۸ 
TAY 
۳۸۵ 
AY 


AA 
۳۰ 


۳۹۴ 


۳۹۴ 
4۶ 
۳۹۷ 


۳۹۹ 
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۲ 
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حضرت صاحبالرّمان 4 حاكم 
خارج است. 
وجه الله تعالى امام زمان 33 » حاف اتصال ميال زمین و أسمان: 


حضرت ولىّعصر 4329 متأثر از عصر نيست؛ عصر بدون ولی؛ 


موّمنان در زمان حضرت صاحب الومان(43. 
درس چهل و سوم: 
زمان چگرنه بودن انسانه و چگونه زیستن حيوان. 
دو پرسش و پاسخ ..: 
چگونه گرگان و گوسفندان با هم زندگی می‌کنند؟ 
چرا تاج سلیمان کج شد؟ 
صلح و صفا ميان حیوانات در زمان حضرت صاحب‌الزمان 3 4. 
مهلت شیطان تا ظهور حضرت صاحب الرّمان«432. 
درس چهل و چهارم: 
هزاران ملالکه و جن در خدمت حضرت صاحب‌الرمان 8ة3». 
نزول ملائکه برغير انبياء و رسولان الهى. 


در نزول ملائكهبر حضرت صاحب‌الزمان 4 جاى وسرسه نيست. 


درس چهل و پنجم: 
طوائفى از یاران آسمانی و زمینی حضرت ولی عصر32. 
سیصد و سيزده نفر آصحاب امام زمان 433 آهل کجایند؟ 
امتياز ايران و ایرانی در دبن و ایمان و علم بر دیگر ملل جهان چیست؟ 
شایستگی ملت و مملکت ايران برای پرورش انسان به چیست؟ 
خیزش ياران حضرت صاحب الژمان )از مردگان و زندگان ... 


باری: حیوانات حكونة است؟ 


FY 


FA 


فهرست موضوعات 


درس چهل و ششم: 

ابرها ر بادها و زمين و زمان... در اختیار حضرت صاحب الزمان ا4 . 

چگونگی تسخیر زمین و آسمان ... برای انسان. 

زمين و آسمان دز تسخیر حضرت صاحب الزمان «14». 

عمل آصف بن‌برخیا وحضرت صاحب‌الزمان 43 بااسم أعظمالهى. 
درس چهل و هفتم: . _ 

ظهور علوم و فنون وكشف آسرار اسمان و زمين در زمان حضرت 

صاحب الوّمان « لفلا ». 

علم حضرت ولئ عصر 499 بأسرار دو نظام طبیعت ر شریعت. 


درس چهل و هشتم: 
كمال عقول وآفکار وتقویت فوای‌ظاهری وباطنی درزمان حضرت 
صاحب الرّمان 3 
كمال ایمان به كمال عقل ارتباط دارد که تنها در زمان خضرت 
صاحب الرمان 43 میشر می‌شود. 
تقوبت قوای ظاهری و باطنی در زمان حضرت صاحب الومان 340». 


درس چهل و نهم: 
توالد و تناسل» و نزول برکات از آسمان و بروز دفائن از زمين در 
زمان حضرت صاحب الرّمان اا4 . 
كثرت توالد و تناسل در زمان حضرت صاحب الزمان 4 
نكتة بسيار مهم و قابل توجه. 
يوشيده نماند: 


درس ينجاهم: 
زمان حكومت حضرت صاحب الزمان م4 و مرورىكوتاه برمعانى 
بیستگانهٌ «العصر) 
بيان دو جمع بين روايات 5 
مرورى كوتاه بمعانى بيستكانة «العصر». 
سوگند آفريدكار جهان بانسائیت انساث. 


أركان انسانيت و کمال انسان» و انسان كامل. 


